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 غزال نام رمان: 

 طیبه امیرجهادی نویسنده: 

 » نایس رمان   «   
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ات غروب دومین شب پاییزی وقتي باباماشین رو باركینك نگاه مي داشت از  ظدر اخرین لح

 فرط خستكي فقطكیفم  

 را برداشتم و به طرف اسانسور رفتم و منتظر بقیه نشدم كه صدای اعتراض ساناز بلند شد:  

 ای خانوم ما كه حمالت نیستیم  

حركت اسانسور مجال بكو مكو را نداد. به سختي توانستم قفل حفاظ را باز كنم. وقتي به داخل  

 رفتم به سرعت لباس راحتي تنم كردم و روی تخت ولو شدم.  

 صبح با نوازش مادرم از خواب بیدار شدم.  

 سلام صبح به خیر.   

مدرسه!بعد از دوش   سلام عزیزم صبح تو هم بخیر بلند شو یه دوش بگیر تا سر حال بری 

آب گرم از اتاق بیرون رفتم بابا و ساناز از من زودتر بیدار شده و مشغول صبحانه بودند.  

 سلام كردم و كنار ساناز نشستم و لیوان آبمیوه را 

 برداشتم و تا ته سر كشیدم.  

ساناز با اخم و عصبانیت گفت: غزال تو همیشه حق منومیخوری. خندیدم و جواب دادم:  

ن خواهر كوچولوی خودم برم كه حقش پایمال میشه، آخه دختر مگه پول كه حق تو رو  قربو

 بخورم. مي دوني آخه آبمیوه تو یه طمع دیگه داره! 

برای اینكه اخمهایش را باز كند لیوان خودم را به دستش دادم و در حالي كه گونه اش را مي  

 بوسیدم ادامه دادم:  
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 قهر  

 ته تغاریا، ناز نازو هستن و باید نازشونو كشید.  نكن، ببخشید یادم نبود كه 

اخمهایش را باز كرد و لبخندی تحویلم داد. بعد از خوردن صبحانه مامان رو به بابا گفت:  

 مسعود امروز من دیرتر به 

 كارخونه میرم چون باید بچه هارو به مدرسه برسونم و غیبت دو روزشونو موجه كنم.  

هر سه تایي به طرف مدرسه راه افتادیم. بین مدرسه یمن و ساناز یك كوچه فاصله بود. او  

 كلاس اول راهنماییبود  

خانم  و من كلاس سوم دبیرستان .بهد از رساندن ساناز، همراه مامان وارد دبیرستان شدیم. 

 رحیمي با دیدن ما با روی  

 گشاده از جا برخاست. و بعد از سلام و احوالپرسي گفت:  

راستي غزال امسال باید به جای شیطنت، حواست  bكلاست طبقه دومه، كلاس سوم ریاضي،  

 جمع درسات باشه فهمیدی؟  

 لبخند زنان گفتم: چشم 

دم را به طبقه بالا رساندم. در كلاس  و از دفتر بیرون امدم. پله ها رو دو تا یكي كردم و خو

بسته بود همهمه بچه ها بیرون میامد. ضربه محكمي به در زدم كه باعث شد همگي ساكت  

 شدند. به آرامي دستگیره را چرخاندم و سرم را از  

لای در داخل كردم. بچه ها با دیدن من نفس راحتیكشیدند. زیبا گفت: غزال اللهي جوون  

  مرگ بشي، این چهوضع
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 در زدنه؟ زهر ترک شدیم.  

 اول سلام كن بعد قربون صدقم برو، زیبا خانوم.  

 با تك تك بچه ها شروع به احوالپرسي و روبوسي كردم . 

همه از بچه های سال قبل بودند،فقط بین آنها دختری لاغر اندام با قد متوسط و چشمهای  

 عسلي و سبزه رو ناآشنا بود برای آشنایي جلو رفتم و گفتم: سلام من غزال سراج  

 هستم به كلاس ما خوش اومدین. با لهجه خاصي گفت:  

 سلام. از آشناییت خیلي خوشحالم! منم سها زماني هستم.  

ا میان حرفش دوید و گفت: سها تازه از ایتالیا اومده به همین خاطر فارسي رو با لهجه  ثری

حرف میزنه. چشمكي زدم و گفتم: عیب نداره، برای اینكه احساس تنهایي نكني از این به بعد  

    –روی دوستي ما حساب كن . 

  

كه از اول راهنمایي با  بعد به ردیف آخر، به قول مهناز به لژ خودمان رفتیم. ماشش نفر بودیم

 هم دوست وهمكلاس  

بودیم. زیبا، مینا، بنفشه، ثریا، بهناز و من .به محض نشستن بهناز گفت: ببینم این دو روزه رو  

 كجا بودی و چه غلطي میكردی؟  

 نامزدیه آیدین با دختر خالش آیدا بود.   

 سه ماه تابستان چي كار میكردن كه نگه داشتن واسه مهرماه.   

 بابا و مامان رفته بودن فرانسه كه هم دایي رو ببینن هم مواد اولیه واسه كارخونه بگیرن.   



 

 

 

5 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

 چه خوب، یه كیلو رنگ بیار تا سر همه فامیلا و خودمو رنگ كنم.   

 بنفشه گفت: احمق جان، رنگ صنعتي نه موی سر.  

 مي دونه، ما رو دست انداخته.   

 زیبا گفت: تو چرا نرفتي؟ 

ای من جواب داد: مگه دیوونه است كه اونهمه پسر عمو و پسر عمه رو بذاره و بره  بهناز به ج

 پیش دائیش؟  

ببینم مگه تو زبون من هستي كه به جای من جواب میدی ،اولا ما با هم از این حرفا نداریم ثانیا  

 صد بار گفتم من دوست ندارم تلبستونا غیر از ارومیه جای دیگه ای برم.  

 و گفت: خوب عزیزم منمبه جای تو بودم همین كارو میكردم.  بهناز خندید  

نیم ساعتي از زنگ كلاس گذشته بود ولي هنوز از دبیر فیزیك خبری نبود، بچه ها از زیبا  

 خواستن كه به دفتر برود و  

علت نیامدن معلم را بپرسد. بعد از چند دقیقه زیبا با خوشحالي وارد كلاس شد و خبر داد كه 

فته دبیر فیزیك نداریم. دبیر خودمان به مدرسه دیگری منتفل شده است.همه  فعلا این ه

 هوررا كشیدند، خوشحال از اینكه ساعتي را به حرف زدن میگذراندند. 

 از سها خواستم كه پیش ما بیابد. بعد از كمي صحبت بهناز گفت:  
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سها جون برای آشنایي بیشتر،اول از خودت بگو.بعد یكییكي از شجره نامه بقیه با خبر میشي.   

به عنوان مثال این غزال میمون رو كه امروز اشنا شدی،پدرش كرده و مادرش ترک ارومیه، یه 

 خواهر دتره چهار تا عمو و دو تا عمه كه  

 م بشن.  پسراشون مثل یه تكه ماه میمونن، الهي همشون پیش مرگ 

 قسمت   

 سها لبخندی زد و گفت: چطور دلت میاد بهش بگي میمون ،غزال خیلي خوشگله.  

 مینا گفت: بهناز تو هم كشتي با این توضیح دادنت تا ولت میكنن آمار پسرا رو تحویل میدی.   

بعد رو به سها گفت: سهاجون اول از همه این دیوونه رو كه مي بیني تهرانیه و فقط یه برادر  

 اره كه به تازگي ازدواج د

كرده زیبا خواهر من كه دوقلو هستیم و خواهر و برادردیگه ای هم نداریم و اهل تهرانیم.  

 بنفشه مطرب و اواز خونه 

كلاس، اهل آبادان و یه خواهر كوچكتر از خودش داره .ثریا هم تبریزیه و دو تا برادر داره كه 

 از خودش كوچكترن.  

 حالا نوبت شماست.  

سها گفت: من دو تا برادر دارم كه بزرگتره سپره سال آخر دانشگاه، رشته مهندسي ساختمان  

و سهیل كلاس سوم راهنمایي. پدرو مادرم اهل اهواز و دختر عمه و پسر دائي هستن، ولي همه 

    –ما ایتالیا به دنیا اومدیم . 
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 بهناز گفت: آخ جون! بهتر از این نمیشه، این خیلي عالیه!  

این داداشت آقا سپهر، باب دندون من پیرزنه! شاید خدا فرجي كرد و من تونستم    چون

 خودمو غالبش كنم.  

 سها لبخند ملیحي زد و گفت: نه تو پیرزن نیستي ولي میشه منظورتو از غالب كردن بگي؟  

شلیك خنده به هوا برخاست. مینا كه معلم اخلاق لقب داشتجواب داد. این دختر تا اسم پسر  

 میاد آب دهنش راه  

میافته، واسه همین مي خواد هزار تا شوهر بكنه، یه روز زن دائي من میشه یه روز زن پسر  

 عموی غزال....  

مشتي پیدا كنم چه برسه به بهناز خوب من یه چیز میگم ولي تا به حال عرضه نداشتم یه شوهر 

 هزار تا، همش حرفه كو مرده عمل.  

 مینا اگه مرد عمل بودی كه خفت میكردم.  

بهناز اتفاقا اگه خفه ام كني بهتره، چون امسال قحطي شوهره، البته طبق آمار تعداد دخترها  

 بیشتر از پسراست.  

از تنهایي در میاد هم نو   بهناز اگه قبول كني زن پدر بزرگم بشي خیلي خوب میشه، هم اون  

 صاحب شوهر میشي!  

 بیچاره تنها دلخوشیش به تابستوناست كه همه دور و برش جمع بشن.  
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بهناز باشه قبوله، به شرطي كه تمام دارائیش را به نام من بكنه. اونوقت من قول میدم به سال 

 نرسیده دق مرگش  

 اماني شوهر كنم.  كنم و بعد از دو و سه ماه یه پسر خوشگل و خوش تیپ وم

شوخیهای بهناز باعث خنده شده بود و سهل از ارتباط دوستي ما خوشش اومده بود و مدام از  

آشنایي با ما اظهار خوشحالي و خرسندی مي كرد. همانطور كه در مورد اتفاقات تابستان حرف 

 مي زدیم یكدفعه بهناز بر سرش زد و  

كردین كه یادم رفت از سها بپرسم كه قیافه  گفت: خاک بر سرتون كنن، اونقدر حواسمو پرت

 برادرش جیگره یا نه.  

 سها گفت: وای! چرا جیگر؟ اون خیلي بد منظره است ،من دوست ندارم. 

از گفته سها بقدری خندیدیم كه اشكمون سرازیر شد، هیچ كدام نمي تونستیم توضیح بدیم،  

 ثریا با خنده گفت: باید  

 ي تا اصطلاحاتش رو یاد بگیری. جیگر یعني خوشگل.  چند ماه پیش بهناز شاگردی كن

 سها هم خنده لش گرفته بود: اوه بهناز تو خیلي بانمكي . 

 آره اون خیلي خوشگله، قد بلندی داره با چشمهای درشت و  

 خاكستری... روی گونه هاش چال هست كه وقتي میخنده خوشگلتر میشه. 

 گفت: وای خدای من چي شد؟  یكدفعه بهناز رو نیمكت ولو شد، سها با ترس 

 مینا بهناز تورو خدا از این مسخره بازیات دست بردار . 

 سها به اداهای تو عادت نكرده، ببین طفلكي رنگش پریده.  
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بهناز چشمهایش را باز كرد و خنده كنان سر جایش صاف نشست. سر به سرمان میگذاشت  

 وشوخي میكرد.  

 بهناز آهای مطرب، بنواز تا برقصیم چون كمرمان خوشكیده! و خوش باشید فرزندان من.  

 مینا دست بهناز رو گرفت و گفت: بشین الات كه خانم رحیمي اخراجمون كنه.  

مطیع گفت: ببخشید خانم معلم! یادم رفت ازتون اجازه بگیرم. حالا اجازه   بهناز همانند بچه های

 بفرمائین بي صدا و آهنگ برقصیم.  

 سپس دستم را گرفت و گفت: جیگر پاشو تا با هم تانگو برقصیم.  

 به شرط اینكه اون چشمای هیزتو درویش كني.  

ط ساعت آخر دبیر ادبیات روز اول مدرسه خیلي خوش گذ شت. چهار ساعت بیكار بودیم و فق

 سر كلاس امد.  

دو روز بعد كه پنج شنبه بود با بچه ها قرار گذاشتیم كه مثل سالهای قبل روز جمعه به اتفاق  

 خونواده هامون به كوه  

    –بریم. سها با ناراحتي گفت: 

  

خیلي دوست دارم همراه شما بیام ولي چون پدرم درگیره كاره و مامانم هم تهران رو به خوبي  

 نمیشناسه و هم نمي تونه سهیل رو تنها بذاره.  

 با اون یكي برادرت بیا.  



 

 

 

10 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

هاله ای از اشكك چشماشو پوشوند و جواب داد: متاسفانه سپهر ایران نیست! اوت در رم  

 زندگي میكنه.  

 بیایم دنبالت.   میخوای ما  

 سها: مامانم تا كسي رو نشناسه، اجازه رفت و آمد نمیده.  

خیلي بد شد، من همیشه فكر مي كردم اونایي كه ایران زندگي مي كنن اینطورین ولي انگار   

 همه ایرانیا این عادت رو دارن! حالا فرق نمیكنه چه ایران باشن چه خارج! 

عصر به خونه ی عمو كه تو زعفرانیه قرار داشت رفتم تا هم بعد از چند روز دیداری تازه كنم  

 وهم با سهند و یاشار  

روز بعد به كوه بریم. مسیر بین خونه ما كه در خیابان فرشته بود تا اونجا كه راه زیادی نبود،  

 پیاده رفتم. پیاده روی  

بر روی برگهای آغشته به رنگ زرد و نارنجي  در هر فصل سال واقعا لذت بخش بود. خصوصا 

 كه خزان شده و روی  

آسفالت خیابانها ریخته شده بود و با گامهای عابرین صدای خش خش آنها سنفوني زیبایي  

 ایجاد میكرد.  

 وقتي زنگ را فشار دادم سهند كه سه ماه از من كوچكتربود جواب داد:  

 بله  

و خدا شب جمعه است به من بیچاره و فقیر كمك كنید. صدایم را عوض كردم و گفتم: آقا تور

 ثواب داره بچه هام یتیم و بي پدرند، كمي نون و برنج به بچه هام بدید. 
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كنار درختي كه حصار دیوار قرار داشت پنهان شدم، چند دقیقه بعد سهند با یه پلاستیك كه  

 كم از دستش كشیدم.  دستش بود ، در را باز كرد. دستم را دراز كردم و پلاستیك رامح

 با فریاد گفت: ای خانوم، دستمو كندی! چیكار میكني.  

 بسرعت جلوش پریدم و گفتم : سلام.  

 سلام . زهرمار! دیوونه ترسوندیم نزدیك بود سكته كنم.   

 قهقه ای زدم و جواب دادم: نترس، بادمجون بم آفت نداره.  

 مگه تو داری كه من داشته باشم.   

صدای زن عمو سیمین از آیفون بلند شد: سهند داری چرا دیر كردی، یه پلاستیك دادن مگه  

 چقدر معطلي داره.  

 زن عمو جون فعلا با این مستمند سر جنگ داره.  

 ین كارا چیه مي كني.  زن عمو بلا نگیری دختر آخه ا

با هم به داخل رفتیم. خانه ی آنها ویلایي و بزرگ و در ضلع جنوبي قرار داشت، و مثل ما  

 مجبور نبودن توی قفس  

زندگي كنند، چون بابا و مامان اغلب در مسافرت بودند ما مجبور به آپارتمان نشیني بودیم، بابا 

عمو بود شركت تجاری هم داشت كه اداره  علاوه بر كارخونه رنگ سازی كه نصفش متعلق به 

 اش بر عهده خودش بود. 
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زن عمو جلوی در ایستاده بود. با دیدنم حصار گرم و پرمهرش را بسویم گشود. الحق زن عمو 

 حق مادری به گردنم  

داشت. چون از سه ماهگي یعني از وقتي سهند به دنیا امده و مادر هم سر كار رفته بود، به من 

د و در این شهر  شیر داده و بزرگم كرده بود. مامان و زن عمو نسبت فامیلي دوری با همداشتن

 غریب همانند دو خواهر بودند. از  

  – 

  

سروصدای ما یاشار كه سال آخر دبیرستان و در رشته ادبیات درس مي خواند از اتاق خارج  

 شد و گفت: به به ،ماه كم  

 پیدا. چطوری؟ پارسال دوست امسال آشنا.  

م. در ضمن سرم گرم  اه، همش یه هفته است، یعني یه هفته هم نشده كه همدیگه رو دیدی 

 درس و مدرسه بود.  

 سهند پوزخند زنان گفت: قربون خواهر خرخونم برم .  

 بمیرم برات از بس كه به خودت فشار آوردی مثل فیل باد كردی.  

 حسود! نكنه خودت خیلي درس میخوني.   

زن عمو به تخته زد و در جواب سهند گفت: هزارماشاالله ... دخترم خوش هیكل و خوش قد و  

 بالاست، سهند اخر تو  

 دخترمو چشم میزني.  
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 قسمت   

سهند مامان این همه هندونه زیر حصارش نذارین، این همه تعریف میكني كه چشم غاز،  

 مردني فكر میكنه تحفه نطنزه.  

ره غزال نذار، حیفه این چشمای سیاه و درشتش نیست؟دختر گلم  عمو پسر این همه سر به س

 مثل یه تكه جواهر مي مونه اللهي من فداش بشم.  

 قری به سر و گردنم دادم و گفتم: بتركه چشم حسود سهند خان!  

سهند موهای بافته شده ام را به دور دستش پیچید و محكم كشید و گفت: حالا زبون درازی  

 بكن. 

 كن، دردم میگیره! آخ ولم كن سهند، عمو تورو خدا بهش بگو موهامو ول كنه.  دیوونه ولم  

یاشار برعكس سهند، متواضع و فروتن و در ضمن خیلي هم مهربان بود با اخم رو به سهند 

 گفت: سهند اذیتش نكن، موهاشو از ریشه كندی ولش كن.  

 جانب منو بگیری.  سهند تو فقط از غزال طرفداری كن. محض رضای خدایه بار ندیدم 

یاشار به زحمت توانست موهایم را از چنگ سهند بیرون آورد و بعد كنار دست خودش نشاند.  

 شكلكي برای سهند دراوردم و رو به یاشار گفتم:  

 یاشار اگه درس نداری فردا بریم كوه چون با بچه ها قرار گذاشتیم.   

 ون یاشار، دربست در اختیارتونه.  سهند خانوم شما دستور بدین، نوكر بي جیره و مواجب ت

 فضول، توهین نكن! مگه تو وكیل وصي یاشاری كه بجاش جواب میدی.   



 

 

 

14 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

 در آن حین زن عمو با فنجان های قهوه از آشپزخانه بیرون آمد و گفت:  

 به جای بهم پریدن بیاین قهوه بخورین تا شاید آرومتون كنه.   

 زن عمو تقصیر این سهنده از راه نرسیده، جنگ و دعوا راه انداخته.   

عمو ناف این پسرمو تو میدون جنگ بریدن، واسه همینطفلكي مثل خروس لاری به همه مي  

 پره.  

هم با حرص كوسن را به طرفم پرت  خنده ای از ته دل كردم و زبونم رو براش دراوردم كه او

    –كرد .

  

صبح، ساعت پنج زن عمو هر سه نفرمان را از خواب بیدار كرد. بعد از خوردن شیر داغ با  

 ماشین یاشار كه به تازگي 

 عمو به عنوان هدیه بعد از گرفتن گواهینامه اش خریده بود، راه افتادیم.  

بهناز و بهمن و همسرش آزیتا و مینا و زیبا كنار مجسمه سنگي، منتظر ایستاده بودند. دقایقي 

بعد بقیه هم به ما ملحق شدند، سپس همگي به سوی كوه حركت كردیم. سر ساعت هفت و  

 پهن كردیم تا    نیم در جایي دنج زیر اندازی
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صبحانه بخوریم. هوای كوه نسبتا سرد بود ولي چون جمع شاد و گرمي را تشكیل داده  

بودیم،سرما را حس نمي كردیم. صبحانه را با شوخیها و جوک های سهند و بهنازخوردیم.  

 سپس وسایلمان را جمع كردیم و به راه افتادیم. 

د از گرفتن دوش روی تخت زن عمو به  ساعت دوازده نشده بود كه به خانه برگشتیم. بع

 خواب رفتم. نمي دانم چقدر خوابیده بودم كه با صدای ساناز بیدار شدم. 

 ساناز غزال پاشو، مي خوایم نهار بخوریم، همه منتظرت هستن.  

 قسمت   

بوی قرمه سبزی در ساختمان پیچیده بود و دل من ار گشنگي مالش میرفت. باعجله باند شدم  

 رفتم.  و پیش بقیه 

بشقابم را پر از غذا كرده بودم كه سهند گفت: خانوم گاوه ،كمتر بخور تا اون هیكل مانكني ات 

 بهم نخوره.  

خودم رو لوس كردم و به عموم گفتم: ببین عمو باز سهند شروع كرد ها! حالا اگه جوابشو ندم 

 میگه لال، اگرم بدم میگه زبون درازه.  

عمو دستش را دور گردنم حلقه كرد و گفت: دخترم حالا تو این دفعه رو به خاطره من كوتاه  

 بیا و جوابشو نده.  

داری به پرو پای غزال مي پیچي؟ اصلا ببینم، تو   سپس رو به سهند گفت: پسر مگه تو مرض 

 اگه حرف نزني خفه  

 میشي، اره؟  
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سهند بابا این قدر لوسش نكنین، غزال دعا میكنم یه شوهری گیرت بیاد كه فقط چپ و راست  

 بهت دستور بده و به  

 جای ناز كردن گیساتو بكنه، كتكت بزنه، اونوقت دلم خنك میشه. آخ آخ چه شود.  

شم غره ای به سهند كرد و گفت: مگه من مردم كه كسي از گل كمتر به دخترم بگه،  عمو چ

 تازه غزال عروس خودمه. 

یكدفعه از خجالت گر گرفتم و احساس كردم تمام بدنم را در آتش فروكردند. از شرم غذا به 

وان آب  گلوم پرید و به سرفه افتادم. بابا كه در سمت دیگرم نشسته بود به پشتم زد و عمو لی

 را به دستم داد.  

سهند با خنده گفت: هول نشو، نمي دونم چرا دخترا تا اسمهشوهر میاد دست و پاشونو گم مي  

 كنن و مثل این 

ورپریده خفه مي شن. سرش رو به علامت تاسف تكاني داد و گفت: بیچاره یاشار دلم براش  

 مي سوزه آخرش دیوونه میشه.  

شد و سرش را پائین انداخت و حرفي نزد. من هم به   یاشار هم مثل من تا بناگوش سرخ

احترام بزرگترها ترجیح دادم سكوت كنم. وقتي بزرگترها از سر میز بلند شدند ،سهند  

 بلافاصله گفت: چي شد كن آوردی.  



 

 

 

17 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

با حرص دندانهایم را روی هم فشار دادم و گفتم: بیچاره دعا كن به جون بزرگترها و گرنه  

    –ت .خفت میكردم. یكي طلب 

  

 و با مشت به سینه اش كوبیدم. مامان رو به زن عمو گفت:  

 سیمین جان، آقا محمود بي كار بود این دو تا رو بفرسته  

 كلاس كاراته كه حالا خروس جنگي شدن و افتادن به جونهم!؟  

زن عمو چي بگم شیرین جون، من هر چي گفتم به گوشش نرفت. خودمم از دستشون عاجزم. 

 میگه دختر باید شجاعت داشته باشه و احساس ضفف نكنه.  

 من و سهند همیشه در رقابت بودیم تا پیش هم كم نیاوریم . 

از سهند  با این حال كه علاقه ای به این ورزش نداشتم ولي برای اینكه دل عمو را نشكنم و 

 عقب نباشم ادامه دادم.  

من عاشق اسب سواری و تیر اندازی كه هنر آبا و اجدادیمان بود، بودم كه عمو محمود یادم  

 داده بود. سایر دخترهای  

فامیل به جز من و كتایون دختر عمه ام از یاد گرفتن این هنرها سرباز مي زدند. من از وقي كه 

 ن به شكار همراه پسرها را پیدا كرده بودم.  وارد دبیرستان شده بودم اجازه رفت

تابستان نوه های پدر بزرگ در منطقه ییلاق و خوش آب و هوائي كه در چند كیلو متری شهر 

 ارومیه قرار گرفته بود،  
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جمع میشدند. پدر بزرگ از خان های ان منطقه محسوبمي شد و باغ و املاک زیادی آنجا  

 داشت كه عموی بزرگم، 

 ر سركشي به املاک را برعهده داشت.  محمد خان كا

علاوه بر آن دو كارخانه آب میوه در ارومیه متعلق به پدر بزرگ بود كه اداره آنها به عمو بهنام 

 و بهرام رسیده بود.  

تمام اقوام بابا در ارومیه زندگي میكردند وفقط بابا و عمو محمود در تهران بودند. از اقوام  

مادری یك دائي داشتم كه او هم، در پاریس زندگي مي كرد و با یك زن فرانسوی ازدواج  

 كرده و ماندگار شده بود. 

ناراحت به  روز بعد وقتي با بچه ها در مورد كوه صحبت مي كردیم سها همچنان پكر و  

 حرفهای ما گوش مي داد. 

سها خوش به حالتون، ما اینجا خیلي غریب و تنها هستیم چون اغلب اقواممون یا در اهواز  

 هستن یا در ایتالیا. با  

كسي رفت و آمد نداریم. فقط یكي از دوستای پدرم با ما رفت . آمد دارن كه اون هم یه دختر 

 مسخره مي كنه.  لوس و از خود راضي داره كه همش منو 

 چرا مگه تو چه عیب و ایرادی داری كه تو رو مسخرهمي كنه؟!   

 سها برای حرف زدنم ایراد مي گیره، وقتي میكم پاپا، میگه اسمه سگمون پاپیه.  

بهناز با عصبانیت جواب داد: اولا حرف زدنه تو هیچ ایرادی نداره و فقط یه كم فارسي رو با  

 لهجه حرف میزني ،ثانیا 
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 سگ خودشه، به غزال میگم دل و جیگرشو در بیاره چون جلاد كلاسه.  

بهناز خاک بر سرت كنم از كي تا حالا من جلاد كلاس شدم؟ الان سها باورش میشه، اصلا   

 ا حالا دل و جیكر ببینم ت

 چند نفرو در آوردم.  

بهناز چطور یادت نمي یاد؟ پارسال موقع امتحان ها یك سوسك رو دیوار بود، با پات  

 انداختیش رو زمین و  

 كشتیش، بعدش هم دل و جیگرش رو در آوردی و كباب كردی.  

 بنفشه اه دیوونه! حالمو بهم زدی، الان بالا میارم. 

شتند آن هم روزهای خوب و نشاط انگیز و ما به خاطره اینكه سها  روزها از پي هم مي گذ 

 احساس تنهائي نكند از  

حالش غافل نمي شدیم و همیشه در جمع خودمان راهش مي دادیم. چه روزهای خوب و  

فراموش نشدني بودند، هر روز یك خاطره به دفتر خاطراتم افزوده مي شد. اواسط آبان ماه  

 ده درخت همسایه به ما  خرمالوهای نارنجي و رسی

چشمك مي زدند و همه را به هوس مي انداختند. قرار گذاشتیم كه ساعت وسط كه ساعت بي 

    –كاریمون بود، چند تایي  
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از آنها بچینیم. هوای سرد بیرون باعث شده بود كه بچه ها هوس رفتن به بیرون را نكنند.  

لم اخلاق پرسید: شما ها كجا تشریف مي  وقتي من و بهنازو بنفشه بیرون مي رفتیم، مینا مع

 برید؟ 

بنفشه چون امروز هوا پاكه، میریم قدم بزنیم. اگر شمامادر بزرگ دستور بفرمائید همین جا  

 وردل شما میشینیم مینا نه تشریف ببرید، چون اگه تو كلاس بمونید بیشتر سر و صدا مي كنید. 

 م. سها بچه ها اگه ناراحت نمي شین منم با شما بیا 

از روی ناچاری قبول كردیم. ثریا و زیبا كه از ماجرا خبر داشتند همراه ما نیامدند و در كلاس 

 در كنار مینا ماندند. با  

هم به حیاط پشتي كه میز های فرسوده و مستعمل قرار داشتند رفتیم. یكي از میزهای نسبتا  

سالم را به كنار دیوار بردیم و صندلي هم روی آن گذاشتیم، سها كه با تعجب به ما نگاه مي  

 كرد، گفت: اینا رو مي خواین چیكار؟  

 ر داشته باش عزیزم.  بهناز خنده ای كرد و گفت: دندون رو جیگر بذار مي فهمي، صب 

بنفشه كه زیاد مي خندید و تهادلش را نمي توانست تعادلش را حفظ كند از این كار سر باز زد 

و بهناز هم كه دل و جرات اش رو نداشت بنابراین خودم مجبور شدم كه ازدیوار بالا بروم و  

 انها پایه های میز و صندلي را نگه داشتند و  

ا به بالای دیوار كشیدم .نگاهي به شاخه هایي كه اطراف دیوار  من به كمك شاخه ها، خودم ر

 بود انداختم، اثری از  
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خرمالو نبود. رو به بهناز گفتم: هوای منو داشته باش كه مي خوام اون طرف برم چون اینجا  

 هیچي نیست، اگه دیدی  

 كسي میاد سوت بزن تا قائم بشم.  

سگ بلند شد. و من به خیال اینكه كسي این  به محض اینكه پا به آنطرف گذاشتم صدای پارس

 آنطرف نیست  

 مشغول چیدن شدم. هیچ وقت كسي را كه به آن طرف  

رفت و آمد كند ندیده بودم. همچنان سرم بالا بود و تند تند خرمالو چیده و در مقنعه ام مي  

 ریختم كه ناگهان صدای آمرانه مردی بر جای میخكوبم كرد.  

 دی اونم تو روز روشن، الان مدیرمدرسه تونو خبر مي كنم.  به به، چشمم روشن،دز  

از ترس گوشه مقنعه ام رو ول كردم و همه خرمالئ ها بر سر مرد جوان ریخت. لحضه ای همه 

 چیز فراموشم شد و از  

دیدن شكل و قیافه اش كه خرمالو روی سر و صورتش مي ریخت، به خنده افتادم. این كارم  

 باعث عصبانیتش شد و  

 با فریاد گفت: نختره دیوونه باید هم بخندی. ببین منو به چه وضعي انداختي.  

به سرعت پائین پریدم و با دستمالي كه در جیبم بود شروع كردم به پاک كردن سر و  

 صورتش و با شرمندگي گفتم:  
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خیلي معذرت مي خوام، باور كنید قصد دزدی نداشتم، بلكه هوس خوردن خرمالو كردیم. آخه 

 اون بالا كه نگاه مي كني به وسوسه مي افتي.  از 

گویا از حرفم خوشش آمد چون لبخندی زد و گفت: من هم از شما معذرت مي خوام كه  

 سرتون داد كشیدم. اول 

  عصباني دفعه یك آوردین در بهلباسش اشاره  –قصد شوخي داشتم وقتي منو به این شكل 

  به عجله با چون. شدم

 منزل اومدم تا مداركي رو كه تو خونه جا گذاشته بودم را بردارم و سریعا سر قرار حاضر بشم. 

 ببخشید ما فكر مي كردیم كسي اینجا زندگي نمي كنه.   

قبل از اینكه جوابي دهد صدای بهناز كه آرام صدا میكرد .غزال، غزال، اونجا چي كار مي كني؟  

 چقدر لفتش میدی؟ با  

      – میزني؟ قسمت  كي داری حرف 

بوی قرمه سبزی در ساختمان پیچیده بود و دل من ار گشنگي مالش میرفت. باعجله باند شدم  

 و پیش بقیه رفتم.  

بشقابم را پر از غذا كرده بودم كه سهند گفت: خانوم گاوه ،كمتر بخور تا اون هیكل مانكني ات 

 بهم نخوره.  
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مو باز سهندشروع كرد ها! حالا اگه جوابشو ندم خودم رو لوس كردم و به عموم گفتم: ببین ع

 میگه لال، اگرم بدم میگه زبون درازه.  

عمو دستش را دور گردنم حلقه كرد و گفت: دخترم حالا تو این دفعه رو به خاطره من كوتاه  

 بیا و جوابشو نده.  

نم، تو  سپس رو به سهند گفت: پسر مگه تو مرض داری به پر و پای غزال مي پیچي؟ اصلا ببی

 اگه حرف نزني خفه  

 میشي، اره؟  

سهند بابا این قدر لوسش نكنین، غزال دعا میكنم یه شوهری گیرت بیاد كه فقط چپ و راست  

 بهت دستور بده و به  

 جای ناز كردن گیساتو بكنه، كتكت بزنه، اونوقت دلم خنك میشه. آخ آخ چه شود.  

م كه كسي از گل كمتر به دخترم بگه،  عمو چشم غره ای به سهند كرد و گفت: مگه من مرد

 تازه غزال عروس خودمه. 

یكدفعه از خجالت گر گرفتم و احساس كردم تمام بدنم رادر آتش فروكردند. از شرم غذا به 

گلوم پرید و به سرفه افتادم. بابا كه در سمت دیگرم نشسته بود به پشتم زد و عمو لیوان آب  

 را به دستم داد.  
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ونو گم مي سهند با خنده گفت: هول نشو، نمي دونم چرا دخترا تا اسمه شوهر میاد دست و پاش

 كنن و مثل این 

ورپریده خفه مي شن. سرش رو به علامت تاسف تكاني داد و گفت: بیچاره یاشار دلم براش  

 مي سوزه آخرش دیوونه میشه.  

یاشار هم مثل من تا بناگوش سرخ شد و سرش را پائین انداخت و حرفي نزد. من هم به  

ا از سر میز بلند شدند ،سهند  احترام بزرگترها ترجیح دادم سكوت كنم. وقتي بزرگتره

 بلافاصله گفت: چي شد كن آوردی.  

با حرص دندانهایم را روی هم فشار دادم و گفتم: بیچاره دعا كن به جون بزرگترها و گرنه  

 خفت میكردم. یكي طلبت.  

 و با مشت به سینه اش كوبیدم. مامان رو به زن عمو گفت:  

 سیمین جان، آقا محمود بي كار بود این دو تا رو بفرسته  

 جون هم!؟   كلاس كاراته كه حالا خروس جنگي شدن و افتادن به

زن عمو چي بگم شیرین جون، من هر چي گفتم به گوشش نرفت. خودمم از دستشون عاجزم. 

 میگه دختر باید شجاعت داشته باشه و احساس ضفف نكنه.  

 من و سهند همیشه در رقابت بودیم تا پیش هم كم نیاوریم . 
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را نشكنم و از سهند    با این حال كه علاقه ای به این ورزش نداشتم ولي برای اینكه دل عمو

 عقب نباشم ادامه دادم.  

من عاشق اسب سواری و تیر اندازی كه هنر آبا و اجدادیمان بود، بودم كه عمو محمود یادم  

 داده بود. سایر دخترهای  

فامیل به جز من و كتایون دختر عمه ام از یاد گرفتن این هنرها سرباز مي زدند. من از وقي كه 

دم اجازه رفتن به شكار همراه پسرها را پیدا كرده بودم. تابستان نوه  وارد دبیرستان شده بو

های پدر بزرگ در منطقه ییلاق و خوش آب و هوائي كه در چند كیلو متری شهر ارومیه قرار  

 گرفته بود،  

جمع میشدند. پدر بزرگ از خان های ان منطقه محسوب مي شد و باغ و املاک زیادی آنجا  

 داشت كه عموی بزرگم، 

    –محمد خان كار سركشي به املاک را برعهده داشت .

   

علاوه بر آن دو كارخانه آب میوه در ارومیه متعلق به پدر بزرگ بود كه اداره آنها به عمو بهنام 

 و بهرام رسیده بود.  

تمام اقوام بابا در ارومیه زندگي میكردند وفقط بابا و عمو محمود در تهران بودند. از اقوام  

زن فرانسوی ازدواج   مادری یك دائي داشتم كه او هم، در پاریس زندگي مي كرد و با یك

 كرده و ماندگار شده بود. 
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روز بعد وقتي با بچه ها در مورد كوه صحبت مي كردیم سها همچنان پكر و ناراحت به  

 حرفهای ما گوش مي داد. 

سها خوش به حالتون، ما اینجا خیلي غریب و تنها هستیمچون اغلب اقواممون یا در اهواز  

 هستن یا در ایتالیا. با  

آمد نداریم. فقط یكي از دوستای پدرم با ما رفت . آمد دارن كه اون هم یه دختر  كسي رفت و 

 لوس و از خود راضي داره كه همش منو مسخره مي كنه.  

 چرا مگه تو چه عیب و ایرادی داری كه تو رو مسخره مي كنه؟!   

 سها برای حرف زدنم ایراد مي گیره، وقتي میكم پاپا، میگه اسمه سگمون پاپیه.  

هناز با عصبانیت جواب داد: اولا حرف زدنه تو هیچ ایرادی نداره و فقط یه كم فارسي رو با  ب

 لهجه حرف میزني ،ثانیا 

 سگ خودشه، به غزال میگم دل و جیگرشو در بیاره چون جلاد كلاسه.  

بهناز خاک بر سرت كنم از كي تا حالا من جلاد كلاس شدم؟ الان سها باورش میشه، اصلا   

 حالا دل و جیكر   ببینم تا

 چند نفرو در آوردم.  

بهناز چطور یادت نمي یاد؟ پارسال موقع امتحان ها یك سوسك رو دیوار بود، با پات  

 انداختیش رو زمین و  

 كشتیش، بعدش هم دل و جیگرش رو در آوردی و كباب كردی.  
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 بنفشه اه دیوونه! حالمو بهم زدی، الان بالا میارم. 

روزها از پي هم مي گذشتند آن هم روزهای خوب و نشاط انگیز و ما به خاطره اینكه سها  

 احساس تنهائي نكند از  

حالش غافل نمي شدیم و همیشه در جمع خودمان راهش مي دادیم. چه روزهای خوب و  

ره به دفتر خاطراتم افزوده مي شد. اواسط آبان ماه  فراموش نشدني بودند، هر روز یك خاط

 خرمالوهای نارنجي و رسیده درخت همسایه به ما  

چشمك مي زدند و همه را به هوس مي انداختند. قرار گذاشتیم كه ساعت وسط كه ساعت بي 

 كاریمون بود، چند تایي  

ه بیرون را نكنند. وقتي از آنها بچینیم. هوای سرد بیرون باعث شده بود كه بچهها هوس رفتن ب

 من و بهنازو بنفشه بیرون مي رفتیم، مینا معلم اخلاق پرسید: شما ها كجا تشریف مي برید؟  

بنفشه چون امروز هوا پاكه، میریم قدم بزنیم. اگر شما مادر بزرگ دستور بفرمائید همین جا  

 ر سر و صدا مي كنید. وردل شما میشینیم مینا نه تشریف ببرید، چون اگه تو كلاس بمونید بیشت

 سها بچه ها اگه ناراحت نمي شین منم با شما بیام. 

از روی ناچاری قبول كردیم. ثریا و زیبا كه از ماجرا خبر داشتند همراه ما نیامدند و در كلاس 

 در كنار مینا ماندند. با  

ی نسبتا  هم به حیاط پشتي كه میز های فرسوده و مستعمل قرار داشتند رفتیم. یكي از میزها 

سالم را به كنار دیوار بردیم و صندلي هم روی آن گذاشتیم، سها كه با تعجب به ما نگاه مي  

 كرد، گفت: اینا رو مي خواین چیكار؟  
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 بهناز خنده ای كرد و گفت: دندون رو جیگر بذار میفهمي، صبر داشته باش عزیزم.  

حفظ كند از این كار سر باز زد  بنفشه كه زیاد مي خندید و تهادلش را نمي توانست تعادلش را

و بهناز هم كه دل و جرات اش رو نداشت بنابراین خودم مجبور شدم كه از دیوار بالا بروم و  

 انها پایه های میز و صندلي را نگه داشتند و  

من به كمك شاخه ها، خودم را به بالای دیوار كشیدم .نگاهي به شاخه هایي كه اطراف دیوار  

   –بود انداختم، اثری از 

   

خرمالو نبود. رو به بهناز گفتم: هوای منو داشته باش كه مي خوام اون طرف برم چون اینجا  

 هیچي نیست، اگه دیدی  

 كسي میاد سوت بزن تا قائم بشم.  

كه پا به آنطرف گذاشتم صدای پارس سگ بلند شد. و من به خیال اینكه كسي این به محض این

 آنطرف نیست  

 مشغول چیدن شدم. هیچ وقت كسي را كه به آن طرف 

رفت و آمد كند ندیده بودم. همچنان سرم بالا بود و تند تند خرمالو چیده و در مقنعه ام مي  

 ریختم كه ناگهان صدای آمرانه مردی بر جای میخكوبم كرد.  

 به به، چشمم روشن،دزدی اونم تو روز روشن، الان مدیر مدرسه تونو خبر مي كنم.   

لئ ها بر سر مرد جوان ریخت. لحضه ای همه از ترس گوشه مقنعه ام رو ول كردم و همه خرما

 چیز فراموشم شد و از  
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دیدن شكل و قیافه اش كه خرمالو روی سر و صورتش مي ریخت، به خنده افتادم. این كارم  

 باعث عصبانیتش شد و  

 با فریاد گفت: نختره دیوونه باید هم بخندی. ببین منو به چه وضعي انداختي.  

دستمالي كه در جیبم بود شروع كردم به پاک كردن سر و  به سرعت پائین پریدم و با 

صورتش و با شرمندگي گفتم: خیلي معذرت مي خوام، باور كنید قصد دزدی نداشتم،  

 بلكههوس خوردن خرمالو كردیم. آخه از اون بالا كه نگاه مي كني به وسوسه مي افتي.   

معذرت مي خوام كه   گویا از حرفم خوشش آمد چون لبخندی زد و گفت: من هم از شما

 سرتون داد كشیدم. اول 

  عصباني دفعه یك آوردین در لباسش به اشاره  –قصد شوخي داشتم وقتي منو به این شكل 

  به عجله با چون. شدم

 منزل اومدم تا مداركي رو كه تو خونه جا گذاشته بودم را بردارم و سریعا سر قرار حاضر بشم. 

 نجا زندگي نمي كنه.  ببخشید ما فكر مي كردیم كسي ای 

قبل از اینكه جوابي دهد صدای بهناز كه آرام صدا میكرد .غزال، غزال، اونجا چي كار مي كني؟  

 چقدر لفتش میدی؟ با  

 كي داری حرف میزني؟ قسمت  اومدم.  

 مرد چه اسمه قشنگي دارین. 



 

 

 

30 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

 ممنون، اگه اجازه بدبن برم دوستام نگران شدند.  

 یه كم صبر كنید.   

و با عجله به سمت ساختمان دوید، چند دقیقه بعد با یك پلاستیك پر از خرمالو برگشت و به 

 دستم داد و گفت:  

دیروز مش اصغر، نگهبان اینجا، این هارو چیده تا به دفتر كارم برای بچه ها ببرم كه قسمت  

 ه، بقرمائید.  شما بود 

از قبول كردن پلاستیك امتناع كردم كه گفت: نترسین ،دزدی نیست. از این به بعدم هر وقت  

هوس خرمالو كردید بهتره از در بیائید نه از دیوار! چون ممكنه دست و پاتون آسیب ببینه و  

اصغر   خیالتون هم راحت باشه زمستونا مادرم نزد خواهرم به امریكا میره و صبح ها غیر از

 كسي اینجا نیست.  

 مرسي، اگه اجازه بدید اول از درخت برم بالا بعد بگیرم ،چون میترسم له بشن.   

وقتي بالای دیوار رسیدم خم شدم و پلاستیك را از دستش گرفتم و تشكر كردم. وقتي پائین 

 رفتم بچه ها با چشمهای گشاد نگاهم مي كردند.  

    –اینجوری نگاه مي كنین . كه گفتم: چیه شاخ درآوردم 

   

بهناز بریده بریده گفت: اون....... پائین .... چه غلطي مي كردی؟ هان؟ .... با كي حرف مي  

 زدی؟  
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 خندیدم و گفتم: اول اینارو بخورین تا گندش در نیومده ،بعد بازجوئي كنید.  

ه بودند ولي سها مات  بعد از خوردن خرمالو ها، تعریف كردم. بهناز و بنفشه از خنده غش كرد

 و مبهوت به دهنم چشم دوخته بود.  

 سها غزال تو خیلي دل و جرات داری اگه من بودم همون جا از حال مي رفتمو  

 الانشم داری از حال میری، رنگتو ببین چه جوری پریده.   

بعد از آثار جرم را زیر نیمكت ها و میز پنهان كردیم و سهم بقیه را هم زیر مانتو قائم كردم و 

شستن دیت و صورت هایمان به كلاس رفتیم. زیبا با دیدنمان با اخم گفت: كارد به شكمتون  

 بخوره، همه رو كوفت كردین و برای ما نیاوردین. 

 وقتي خرمالو ها رو درآوردم، مینا ابروهاش رو درهم كشید و گفت:  

گه به من كلك مي زنین؟  پس بگو تا حالا په غلطي مي كردین و كجا هوا مي خوردین، حالا دی 

 سها خانوم دستت  

 درد نكنه تو هم از اینا یاد گرفتي.  

 سها به تته پته افتاد: مینا جون باور كن من اطلاعي نداشتم.   

مینا با مهرباني دست روی شانه سها زد و گفت: شوخي كردم مي دونم كار این جن است. دفعه 

 اولشون كه نیست.  
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همیشه از این كارا مي كنن، یا سر كلاس درس سر به سر معلم مي ذارن یا زنگ تفریح به  

 كیف های این و اون ددستبرد مي زنن، خلاصه بي كار نمي شینن.  

 د كرد و قدر این ایام را دونست ،چون زمان به عقب بر نمي گرده.  تا جواني، جواني بای 

 مینا بفرما اینم جواب غزال، نخیر شما هیچ وقت ادم نمي شین.  

عصر بعد از حل تمرینات شیمي و ریاضي همراه ساناز به خانه عمو محمود رفتیم. بارون نم نم 

 مي بارید. برای اینكه  

 مو در را باز كرد . خیس نشویم سوار تاكسي شدیم. زن ع

 همگي در هال نشسته و عصرانه مي خوردند كه ما هم به  

جمع پیوستیم. ماجرای صبح را آب و تاب تعریف مي كردم كه یكدفعه صورت یاشار سرخ شد 

 و به بهانه درس به  

اتاقش رفت. خیلي تعجب كردم چون هر وقت اونجا مي رفتم لحظه ای تنهایمان نمي گذاشت  

 داشت در   و اگر امتحان

 مقابل اعتراضم مي گفت: شب را ازم نگرفتن، تا صبح بیدار مي مونم و مي خونم.  

با بهت و حیرت به عمو چشم دوختم كه لبخند معني داری زد و گفت: به رگ غیرتش بر  

 خورده برو پیشش و دلشو به دست بیار.  

 آخه من كه كار خلافي نكردم كه به غیرتش بربخوره.   

 مو جواب داد. خرس گنده تو دیگه بزرگ شدی، نباید از این كارها بكني.  سهند به جای ع 
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 خواهش مي كنم تو زیپ دهنتو بكش، من خودم بهتر مي دونم چیكار كنم.   

 سهند حرف دهنتو بفهم و گرنه.......  

به میان حرفش دویدم و گفتم: وگر نه چیكار مي كني، منو میكشي. مطمئن باش هیچ غلطي  

 نمي توني بكني.  

بگو مگوی ما یاشار را از اتاق بیرون كشاند. گفت: بابا ببخشید من اشتباه كردم كه به اتاقم  

      –رفتم. تا سر و كله همو نشكوندید غزال تو پاشو بیا اتاقم .

برای سهند شكلكي درآوردم و به اتاق یاشار رفتم، صدای سهند رو از پشت سرم شنیدم كه مي 

 گفت: نخیر این ادم بشو نیست، تازه مثل بچه ها برای من ادا در میاره. قسمت   

در اتاق باز بود. وقتي داخل شدم یاشار رو بروی عكسم كه بالای كوه بر روی تخته سنگي  

 ود و  نشسته بودم، ایستاده ب

تماشا مي كرد. از پشت كمي به او نزدیك شدم و گفتم: به چي نگاه مي كني من كه اینجا  

 هستم؟  

به سمت من برگشت و با اشاره خواست تا روی تخت بنشینم و خودش هم روی تخت نشست  

 و چشم به زمین  

با  دوخت، سكوتي بینمان حاكم شده بود. چند دقیقه گذشت چون همیشه سكوت آزارم مي داد

 ترشروئي گفتم: تو  
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امروز چت شده، اون از عصبانیتت اینم از ساكت نشستنت. نمي دوني من اگه ساكت باشم دق 

 مي كنم؟ نفس عمیقي كشید و گفت: غزال؟ جانم.  

نگاهي به صورتم انداخت و چهره زیبا و دوست داشتني اش را با لبخندی مزین ساخت و گفت:  

ودت خانمي شدی و باید دست از بعضي كارات بكشي، اگه  تو فكر نمي كني ماشاالله واسه خ

 زبونم لال امروز اونجا بلائي سرت مي اومد  

چیكار مي كردی. مي دونم حتما میگي از خودم دفاع مي كردم ولي یادت باشه همیشه باید از  

جنس مخالف دوری كني و حد و مرزی بین خودت و اونا قائل بشي، تا دچار مشكل نشي و  

 به بار نیاری، متوجه شدی؟ مثلا همین پشیموني 

الان كه دستاتو دور كمرم حلقه كرده بودی كار اشتباهیه ،چون از بچگي با هم بزرگ شدیم، تو 

 احساس تفاوت نمي كني، منظورم اینه كه احساس بلوغ نمي كني.  

 با اخم جواب دادم: حالا من غریبه شدم.  

 نه غریبه نیستي، فقط یه دختری! همین و بس و ما به هم نامحرم هستیم. فهمیدی؟  نچ ،نچ.   

كم كم از دستت دیوونه میشم. نو دختر زیبائي هستي و باید مواظب خودت باشي. پریروز كه  

دوستم اینجا بود، به عكس تو زل زده بود وقتي بهش گفتم عكس دختر عمومه ،باور نمیكرد و 

 رد پوستره و دارم شوخي مي كنم.  فكر مي ك

اولا اگه یه خورده بگي نگي قیافم قشنگه، تقصیر من نیست،ثانیا پس سهند راست مي گفت كه  

 آخرش از دست من  

 دیوونه میشي.  
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 با عصبانیت بلند شدم و در را محكم بهم كوبیدم وبیرون رفتم. و رو به ساناز گفتم: پاشو بریم.  

كه بمانیم قبول نكردم ،خواست خودش ما را برساند كه باز هم   عمو هر چه غدر اصرار كرد

 قبول نكردم. چون مي  

 دانست مرغم یك پا دارد و یك دنده هستم، اصرار نكرد . 

 بدون خداحافظي از یاشار خانه را ترک كردیم. تا سر  

ث  خیابون برای در امان ماندن از بارون دوئیدیم. صدای بوق ماشین كه مرتب زده میشد باع 

 شد به پشت سرمان نگاه  

كنم، از دیدن یاشار كه با ما كمي فاصله داشت، بلافاصله تاكسي گرفتم و سوار شدیم. چن از  

دستش عصباني بودم اعتنائي نكردم. شب موقع خواب هر چه قدر به حرفهایش فكر كردم  

 چیزی دستگیرم نشد. چرا باید از او دوری مي 

  – 

   

 كردم كه دم دمای صبح خوابم برد . كردم؟ اونقدر فكر  

صبج خواب الود و كسل به مدرسه رفتم. وقتي سر جایم نشستم، ثریا گفت: چي شده، امروز  

 دمغي؟ مثل برج زهرمار مي موني.  

 ثریا خواهش مي كنم سربه سرم نذار كه حوصله ندارم.   

 لطفا خفه.  بهناز سر به سرم مي گذاشت و اذیتم مي كرد كه با فریاد گفتم: بهناز  

 بهناز هي، چرا امروز سگ شدی و پاچه مي گیری.  
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ورود دبیر ادبیات به كلاس، مانع باز جوئي بچه ها و دعوا كردن من شد. تا پایان كلاس فقط  

چرت زدم و از درس چیزی نفهمیدم، تا صدای زنگ بلند شد، بهناز و ثریا كهدیگر طاقتشان  

ود باش، جون بكن كه دیگه صبر ایوب نداریم، تا  طاق شده بود قبل از رفتن دبیر گفتند: ز 

 بدونیم علت خوش اخلافیت چیه.  

 به دبیر اشاره كردم و گفتم: شرمنده تا رفتن ایشون نمي تونم به عزرائیل جون بدم.  

بعد از رفتن دبیر علت ناراحتي ام را برایشان گفتم و سپس رو به مینا گفتم: ببخشید خانم  

 ار من ایراد داره؟  معلم به نظر شما كجای ك

 مینا خوب حق با یاشاره، چقدراین پسره خوب و آقاست !  

 چون قصد سواستفاده از تو رو نداره. هر پسره دیگه ای  

به جای اون بود مي گفت، بي خیال، بذار خوش باشم ولي اون به جای لذت بردن از وسوسه و  

 هوا وهوس دوری مي  

 كنه.  

 آخه چه عیشي، چه لذتي؟ اصلا برای چي باید وسوسه بشه؟  

بهناز احمق جان یه نگاهي به هیكلت بنداز تا متوجه بشي ،مثلا خرس گنده تو دختری، اونقدر  

 دی  كودني كه نفهمی

منظورش اینه كه اگه آبروت بر باد مي رفت و شكمت بالا مي اومد چه غلطي مي كردی،  

 فهمیدی؟ شیر فهم شدی یا نه؟  
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از شنیدن حرفهای بهناز سرم به دوران افتاد، حق داشت مرا كودن و احمق بنامد. چقدر خودم 

 را به نفهمي زدم ،تازه با 

 یاشار قهر هم كردم.  

 این حرف زدنت، ببین غزالو به چه وضعي انداختي رنگش سفید شد.    زیبا بهناز تو هم با

 بهناز گمشو از صبح اینجوری بود من فقط یه خورده سفیدش كردم.  

اتفاقا حرف درستي زد، چون من تا حالا به این چیزا فكر نمي كردم و ارتباط ای صمیمي با   

 پسرای فامیل داشتم كه با 

 یادآوری اونا شرم مي كنم.  

 بهناز دو دستي بر سرش كوبید و گفت: ای وای خدا مرگمبده، بگو ببینم چه غلطي مي كردی.  

نیست، مثلا بعد از چند مدتي كه مي دیدمشون  دیوونه اون فكرهایي كه تو مي كني منظورم  

 چنان از گردنشون  

آویزون میشدم و مي بوسیدمشون كه نگو! یا جلوی همه سرم رو روی پای یاشار میذارم یا  

 موقعي كه از دیوار بالا مي 

 رفتم ازشون مي خواستم دستاشونو برام قلاب كنن.  

 بقیه ایراد دارن.   بهناز یاشار ایراد نداره چون شوهر آینده اته ولي

 خواهشا تو نظر نده، چون اون هم با بقیه هیچ فرقي نداره.   
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سها كه تا آن لحظه ساكت نشسته و به حرف های ما گوش مي داد، هاله ای از اشك چشمهای  

 عسلي رنگش را  

پوشاند و با بغض گفت: خوش بحالت كه با پسر عموت اینقدر صمیمي هستي كه راهنمائیت مي 

 سپهر.....   كنه، منو 

    –و گریه مجالش نداد تا بقیه حرفش را بزند . 

   

بهناز برای اینكه سها را از غم برهاند گفت: سها جون خواهش مي كنم اسم اونو نیار كه زن  

 داداشت غش مي كنه و  

 كارش به بیمارستان مي كشه، تو كه دوس نداری ناكام بمونه.  

خنده به لبهای غنچه ای سها نشست و در حالي كه اشكهایش را پاک مي كرد، گفت: نه من زن  

   داداشمو خیلي دوس

دارم، خدا نكنه ناكام از دنیا بره، راستي بهناز جون پنجم اذر، سالروز تولد من و سپهر، مي  

 آیي؟ 

 بهناز اگه دعوتم كني چرا نمي آیم، با سر و كله خدمت سپهر جون و تو مي رسم.  

سها حتما كه دعوتت مي كنم، یعني همه بچه های كلاس رو دعوت مي كنم. ولي در مورد سپر 

 شرمنده اون  باید بگم 

 نمي آید، چون اینجا رو دوس نداره، حتي بعد از تمومشدنه تحصیلاتش هم نمي آید.  

 چرا مگه ایران چه جوریه كه دوست نداره بیاد؟  
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 سها میگه ایران آزادی نیست و آدم نمي تونه راحت زندگي كنه.  

 بستگي داره آزادی رو تو چي ببینه.   

ده و از انجام هیچ كاری ابائي نداره، اندازه موهای سرش اون خودشو غرق زندگي اروپائي كر 

 نامزد داره،  

شبا با بچه های خالم تو كازینو و اینور اونوره، دیر به خونه مي اومد. پدر و مادرم حریف اش  

 نمي شدن و برای همین 

 هم به ایران اومدیم چون دوست ندارن ما هم مثل سهیل بار بیائیم.  

 پس آدم بي بندو باریه.  

 سها متاسفانه بله.  

بهناز سها جون با این حساب من نیستم چون دوست دارم شوهرم فقط منو بخواد و چشمش  

 دنباله زنای دیگه نباشه، 

 مگه توبه كنه.  

 سها این از سپر بعیده كه دنباله خوش گذراني نباشه.  

ون اگه اینجا بیاد باید شبا به جای  بهننز لبخندی زد و گفت: پس بهتره همون جا بمونه چ

 كازینو به اماكن بره.  

 قسمت   
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چند روزی از آن ماجرا گذشت. یكروز وقتي مدرسه تعطیل شد، طبق معمول دبیر ریاضي چند 

 دقیقه بعد از زنگ  

كلاس باز هم تمرین حل مي كرد. اغلب دانش آموزان كلاس ما، آخرین نفراتي بودند كه  

 دند.  مدرسه را ترک مي كر

 وقتي از در بیرون رفتیم، پیر مردی جلو آمد و گفت:  

 ببخشید غزال خانوم شما هستید؟  بله، امری بود. 

 ببخشید این سبد رو آقا پدرام برای شما فرستاده.   

نگاهي به سبد پر از خرمالو كه پیر مرد به سمتم گرفته بود انداختم و دستپاچه گفتم: اقا  

 پدرام؟ ولي من ایشون رو نمي شناسم.  

دختر جان مگه شما چند روز پیش بالای درخت نرفته بودین، چون خودم آقا پدرام رو صدا  

 كردم.  

 بله درسته، ولي........   

 و گفت: غزال سبد رو بگیر كه دست پدر بزرگ خسته شد.  مینا ضربه ای به پهلویم زد 

بالاخره سبد را گرفتم و تشكر كردم. بعد از دور شدن پیر مرد سبد را به دست مینا دادم و  

گفتم: بفرما، معلم اخلاق مال شما، همیشه ما رو نصیحت مي كني، حالا خودت مجبورم كردی  

    – كه اینارو بگیرم؟ 



 

 

 

41 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

   

 ه ها بهمون زل زدن، ترسیدم خانوم رحیمي رو صدا كنن.  مینا برای اینكه بچ

نگاهي به اطراف انداختم و دیدم حق با میناست، با ترشروئي و درماندگي گفتم: حالا این سبد 

 رو چیكار كنم؟ جواب  

 یاشارو چي بدم؟  

بهناز هیچي ببر خونه و نوش جان كن، مجبور نیستي كهمثل بچه های كوچك تا دست تو  

 ی همه جا، جار بزني آهای مردم........  دماغت كرد

 دستم رو جلوی دهنش گذاشتم و گفتم: كولي! چه خبرته وسط خیابون داد مي زني.  

بهناز از بس كه حرصمو در میاری، بگو یكي از بچه ها برات آورده، انگار قتل كردی كه مي  

 ترسي.  

 سها تبسمي كرد و گفت: بگو من آوردم، چون ما هم درخت خرمالو داریم.  

 سها را محكم حصار كردم و بوسیدم. عجب حرف قشنگي زد و منو از این مخمصه نجات داد.  

بدون ترس و دلهره به خانه رفتم. فردای آن روز مادرم به جای خرمالو سیب گذاشته بود كه  

 یم كردم، تا بیش از این باعث دردسر نشود . به مدرسه بردم و بین بچه ها تقص

 زنگ تفریح به كمك مینا، كه پشت در كشیك مي داد، به در  

 خانه آقا پدرام رفتم و ضمن تشكر به پیر مرد گفتم:  
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 لطفا به آقا پدرام بگید دیگه از این كارا نكنه و باعثدردسر و آبروریزی برای من نشه!!   

عوتش را بین بچه ها تقسیم مي كرد. همه خوشحال بودند  وقتي به كلاس رفتیم سها كارت د

 كه دور از محیط مدرسه، 

 دور هم جمع مي شوند.  

عصر روز پنج شنبه بلوز و شلوار مشكي رنگ آستین حلقه ای كه مامان از پاریس آورده بود  

پوشیدم و از مامان خواستم كه موهایم را ببافه كه گفت: وای آخه حیف نیست این موهارو  

 بافي؟ قشنگ پشت سرت بریز یه كمي هم ژل بمال تا قشنگتر بشه.  ب

مامان شما به این سیم ظرفشوئي میگین قشنگ؟  ناشكری نكن، یه كم موج   

 داره.  

 وقتي حاضر شدم، مامان مرا رساند و قرار شد شب ساعت ده به دنبالم بیایند.  

دند. اغلب بچه ها آمده بودند  سها و مادرش جلوی در منتظرم بودند و به گرمي با منروبرو ش

 به غیر از دو، سه نفر.  

خانه سها اینا، خیلي بزرگ و بصورت ویلائي بود .ساختمان بصورت گرد در وسط قرار داشت،  

 دوبلكس بود و اتاق  

خواب ها بالا و پائین به پذیرائي اختصاص داشت .مشخص بود كه خیلي پولدار و خوش سلیقه 

 هستند، چون تمام  

وسائل با سلیقه چیده شده بود. در گوشه ای از پذیرائي ،پیانوی رویال سیاه رنگي قرار داشت.  

 با راهنمائي سها پیش  
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 بنفشه و بهناز نشستم.  

 بنفشه آرام گفت: بابا، خیلي مایه دارن.  

 آره  

 .  بهناز غزال اون دختره كه اونجا لم داده، خیلي هم ایكبیریه، همون، هما خانومه، نگاش كن 

با اشاره بهناز نگاه كردم، دختری بور و چشم آبي كه لباسزننده ای به تن داشت با فخر و تكبر 

 به مبل لم داده و ما را تماشا مي كرد.  

زیبا از وقتي اومده، یه كلمه حرف هم نزده! امشب باید غوغا كنیم كه فكر نكنه سها اینجا خیلي 

    –تنهاست .

   

دن كردند. محفلمان حسابي گرم شد و كسي به هما توجه نمي  كم كم بچه ها شروع به رقصی

 كرد. هر از گاهي سها  

  گفت مي  ما همراه كه بود  آداب مبادی  زن خانوم   نازی  –طفلكي كنارش مي نشست. مامان سها 

  از  بعد. كرد  مي شادی  و  رقصید مي ها بچه  همپای! بود ما سال و همسن انگار خندید،  مي و

   نشستند،  استراحت  برای همه پایكوبي  و رقص

 بعد مادر سها به كنارم آمد و گفت:  

 تو دختر خوشگلم رو من احساس مي كنم قبلا جائي دیده ام.   

 ممنون از لطفتون، شاید تو خیابون دیدید! چون فاصلهبین خانه ما و شما زیاد نیست.   
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نمي دونم دقیقا كجا دیدم. هر چقدر به ذهنم فشار میارم به یادم نمي یاد. اسم و فامیلتون   

 چیه؟  غزال سراج.  

 زیر لب مرتب زمزمه مي كرد: سراج سراج...  

ابات مسعوده؟  بله! شما از كجا مي چند دقیقه بعد یك مرتبه گفت: اسم ب

 شناسید؟  

وای خدای من، پاشو بریم به سعید نشونت بدم. بابای تو و سعید هم دانشكده ای و هم خونه   

 بودن.  

صورتم را دوباره بوسید و بلندم كرد و مرا با خودش برد .در طبقه پائین اتاقي قرار داشت كه  

 بعد از تلنگری در را باز 

 سالي پشت میز نشسته بود، سلام كردم.  كرد. مرد میان 

 سلام دخترم، حالتون خوبه.  

 ممنون.   

 خانوم زماني سعید حدس بزن این خانم خوشگل كیه؟ اگهبگم باورت نمیشه.  

آقای زماني به صورتم زل زده بود و من از خجالت سرم را پائین انداختم. آقای زماني بعد از  

 كمي نگاه و فكر كردن گفت: نمي دونم، قیافش خیلي آشناست ولي نمي دونم شبیه كیه؟  
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ببخشید خانوم زماني شما اگه بابا رو مي شناسید... باید بگم من بیشتر شبیه مامانم هستم تا   

 بابام. 

 مي دونم عزیزم، چون اگه اشتباه نكنم اسم مامانت باید شیرین باشه.   

 بله.  

آقای زماني بلند شد و به طرفم آمد و در حالي كه خنده به لب داشت گفت: بلبل زبونیتم مثل  

 شیرینه.  

پیشوني ام را بوسید و ادامه داد: عجب تصادفي! تو آسمونا، دنبالش مي گشتم، روی زمین  

 . بعد از بیست  پیداش كردم

و سه سال اونهم دختر بهترین دوستم را دیدن یه لطفدیگه ای داره. خوب عزیزم اسمت چیه، 

 بابا اینا چطورن؟ اسمم غزال، بابا اینا هم خوبن، ساعت ده مامانم میاد دنبالم میتونید ببینیشون.  

كه بیرون بروم، سها به  شماره تلفن خونه ،شركت موبایل مامان و بابا را بهشان دادم. قبل از این 

 داخل آمد و گفت:  

غزال نیم ساعته كه دنبالت مي گردم، ایجا چیكار مي كني؟ نازی خانوم سها جون، مامان و  

 بابای غزال یكي از بهترین دوستای سعیدن و الان تصادفي فهمیدیم.  

دیگه سها با خوشحالي در حصارم گرفت و گفت: راست میگي؟ خیلي عالي شد از این به بعد 

 تنها نیستم و هر وقت خواستم مي تونم با غزال باشم.  

ساعت ده هنوز كیك را نبریده بودیم كه مامانم به دنبالم آمد خواستم آماده بشم كه نازی  

    –خانوم گفت: عزیزم تو بشین من میرم دم در كه بیاد داخل .
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چند دقیقه بعد با هم به داخل آمدند، از قیافه هر دوشونپیدا بود كه از این دیدار خرسند  

هستند. مخصوصا خانومزماني. چون آنها تازه به ایران آمده بودند و دوست وآشنائي نداشتند. 

 بلند شدم و به كنار آنها رفتم و سها رو به  

تاق آقای زماني رفتند و بعد از یك ساعت به  مامان آشنا كردم. مامان به اتفاق خانم زماني به ا

 خانه برگشتیم. در خانه  

فقط حرف از گذشته بود. چون بابا و مامان هر دو در یك كلاس بودند و در رشته مدیریت  

درس مي خواندند كه بعدا این آشنائي منجر به ازدواج شده بود. با یادآوری گذشته چهره هر 

 مامان برای روز    دو آنها شاد و سرزنده شده بود.

بعد كه جمعه بود آنها را برای نهار دعوت كرده بود و من از ته دل خوشحال بودم، چون غیر از 

 یاشار و سهند،  

 دوستي كه بتوانم آزادانه به خانه شان رفت و آمد كنم ،نداشتم.  

 صبح وقتي از خواب بیدار شدم مامان مشغول كار بود .

عمو اینها هم آمدند. چونیاشار همراه آنها نیامده بود به اناقم  تازه صبحانه خورده بودم كه زن 

 رفتم تا كمتر دهن به دهن سهند شوم. ساعت یازده و نیم سها و خونواده اش  
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آمدند، نیم ساعت بعد یاشار هم رسید. دور هم نشستیم و از هر دری سخن مي گفتیم. برق  

شادی در چشمان سها و سهیل مشخص بود. سهیل و ساناز چون تقریبا هم سن بودند مصاحب  

 خوبي برای هم بودند.سهند شكر خدا به احترام 

ا او صحبت كنم. روزها در آنها كمتر سر به سر من مي گذاشت و من هم سعي مي كردم كمتر ب

پي هم مي گذشتند وروابط بین دو خانواده گرمتر و صمیمي تر مي شد طوری كه من و ساناز  

 آنها را عمو و خاله صدا مي كردیم و دیگر  

هیچ مانعي بین من و سها وجود نداشت و هر وقت و هر زمان كه مي خواستیم با هم بودیم و  

 بعضي از شبها را خانه  

دیم. بابا و عمو سعید هم شراكتي باغي در فشمخریده بودند، به قول بابا تا شاید من  هم مي مان 

 كمتر غر بزنم و هوای رفتن به ارومیه را بكنم.  

با رسیدن فصل بهار، به كالبد درختان بي روح جان تازهای دمیده شد. عید به پیشنهاد عمو  

 سعید قرار شد به اهواز  

 برویم و تابستان به ارومیه. 

در فصل بهار، هوای اهواز باز هم گرم بود ولي مهمان نوازی و خون گرمي عمو ها و عمه های 

 سها، این گرمای آزار 

دهنده را از یاد مي برد. اغلب شبها در خانه یكي از آنها مهمان بودیم، ولي شب موقع خواب به 

 خانه عمه خانوم برمیگشتیم.  
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را از دست داده بود و آثار شكست و زخم   زن بیچاره در زمان جنگ شوهر و پسر بزرگش

روزگار در صورتش هویدا بود. . با لبخندی سعي در پوشاندن آن داشت. پسر دومش همان  

زمان به همراه خانواده اش به اصفهان كوچ كرده بود و در آنجا زندگي مي كرد. و پسر  

 دیگرش بهزادكه مجرد بود و در كشور كویت ساكن بود. و تنها  

خترش لیلي بود كه یكسال از ما بزرگتر بود .روزها در شهر، كه جنگ چهره دیگری  مونسش د 

 به سطح آن بخشیده  

بود پرسه مي زدیم و شبها در اتاق لیلي تا پاسي از شب بیدار مي ماندیم و با هم حرف مي  

 زدیم. دو شب مانده بود به 

تهران باز گردیم یكي از همسایه ها به عروسي دعوتمان كرده بود. از لیلي خواستم یكي از  

 لباسهای محلي اش را به 

من بدهد. چون عاشق لباس محلي بودم بقیه را از اتاق بیرون كردم و تند تند لباس را كه  

 پیراهن بلندی كه با سنگ و  

 م محلي ها سرم كردم. ملیله مزین شده بود تنم كردم و روسری را به فر

 قسمت   

مامان از پشت در صدایم كرد و گفت: غزال زود باشهمه منتظر تو هستن، یه ساعت چیكار مي  

      – كني؟  یه لحظه صبر كنید اومدم .

 وقتي از اتاق خارج شدم یكدفعه چشمها به طرفم برگشت . 

 و گفت:   هر كس اظهار نظری مي كرد، عمه خانم جلو آمد و پیشانیم را بوسید 
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دختر بندری چه خوشگل شدی، تنها تفاوتت با بندری ها ،این پوست سفید و بلوریته. هزار   

 ماشاالله اونقدر خوشگل  

 و تو دل برو شدی كه حد نداره! مي ترسم امشب چشمت بزنن، لیلي زود اسپند دود كن.  

 لیلي چند دقیقه بعد اسپند به دست آمد و آهسته نزدیك گوشم گفت: 

امشب هر چي پسر بندری عاشق و شیدا مي كني و از فرداست كه خواستگارا پشت   غزال 

 درمون صف بكشن.  

 نه بابا، هیچ هم از این خبرا نیست، چون همچینم آش دهن سوزی نیستم.   

چرا! قد بلند، كمر باریك، صورت گرد و سفید، ابروهایپهن و بهم پیوسته، لب و دماغ كوچك،   

 چشم های درشت و سیاه.  

 علف به دهن بزی شیرین اومده.   

با خنده به راه افتادیم. در هر مجلسي تافته جدا بافته بودیم و همه از ما پذیرائي مي كردند.  

ربان هستند. لیلي مرتب سر به سرم مي گذاشت و مي  واقعا كه مردمان جنوب خونگرم و مه

 گفت: تعداد طرفداراتو نوشتم هر كدومو بخوای  

 میتوني انتخاب كني. البته خودم از نفرات اول هستم.  

 از كي تا حالا پسر شدی و من خبر ندارم.   

 خانوم خانوما برای بهزاد، البته با همفكری مامان.   

 ي پسنده، با این ریخت و قیافه شبیه میمون شدم!  از كجا مي دوني بهزاد منو م 
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خانوم شكسته نفسي نفرمائید من كه دخترم دلمو بردی ،تنها عیب تو اینه كه مثل همه دخترا،   

 ناز و عشوه بلد نداری كه اونم خودم یادت مي دم. 

اگه   با خنده گفتم: راستش این یكي از من برنمیاد به قول دوستمبهناز مثل چوب بي احساسم.

 بتوني یادم بدی ممنونت میشم.  

 در طول ده روزی كه اهواز بودیم خیلي خوش گذشت . 

 برای سیزده بدر در تهران بودیم.  

عمو محمود هم كه با خواهر زن عمو سیمین به شمال رفته بودند برای آن روز برگشته بودند و  

 دسته جمعي به فشم  

رفتیم. آفتاب و كرمي هوا امكان بازی و تفریح در بیرون را مي داد. چون پانزده نفر بودیم به  

رار داشتیم،  دو دسته تقسیم شدیم و بازی وسطي را شروع كردیم. من وسهند در یك گروه ق

بعد از چند دور بازی، موقع دوئیدن یك لحظه سهند پایش را جلو آورد و با سر به زمین  

 خوردم. بازی بهم خورد، با كمك یاشار و سها از زمین بلند شدم. زانو و  

آرنجم بد جوری زخمي شده بود طوری كه شلوارم پاره شده بود و از زخمم خون مي آمد.  

یاشار دعوا راه نیافتد و اوقات دیگران هم تلخ نشود حرفینزدم. به زور    برای اینكه بین سهند و

لبخند زدم و گفتم: ببخشید بي احتیاطي من باعث بهم ریختن بازی شما هم شد. شما ادامه بدید 

 من میرم داخل و پانسمان مي كنم.  

ن گریه و یاشار فكر بازی ما نباش، ببینم دردت نگرفته كه میخندی ،هر كس جای تو بود الا 

 زاری مي كرد.  
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سهند بادمجان بم آفت نداره. تازه اونقدر كه مغروره نمي تونه جلوی همه گریه كنه. اگه ما  

 نبودیم آب دماغش هم راه افتاده بود.  

    –با خشم نگاهش كردم و گفتم: طلبت باشه به موقع به خدمتت مي رسم .

   

 خانه بمانم . بعد از پانسمان كردن پایم مجبور شدم داخل  

طفلك یاشار و سها به خاطر من آنها هم پیشم ماندند. خیلي جرصم گرفته بود. خانه نشیني  

 ودرد پا از یك طرف ،زهر كلام و نیشخند سهند هم از طرفي سخت آزارم مي داد.  

روز چهاردهم وقتي به مدرسه رفتم بعد از روبوسي وتبریك سال نو بهناز پرسید: غزال خانوم،  

 نده از خوشي    خدا بد

 عید شل شدی؟  

سها به جای من برایشان تعریف كرد. آنها مي خندیدند و بیشتر حرصم را درآورد. با حرص  

 گفتم: البته این دسته گل آقا سهند بود.  

 سها با تعجب پرسید: پس چرا نگفتي، ما فكر كردیم كه خودت زمین خوردی.  

نخیر! اونقدر حواسم هست كه زمین نخورم، مگه اینكه دست سهند تو كار باشه. اگه نگفتم به  

خاطره اینه كه همه باهاش دعوا مي كردن و باعث ناراحتي میشد. مطمئن باش یه روز تلافي مي 

 كنم.  

ر، اكثر روزهای تععطیل را در فشم به سر مي بردیم، برای همین بعد از تمام با شروع فصل بها

 شدن مرحله اول كنكور 
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از كتایون، دختر عمه ام دعوت كردم كه به تهران بیاید واستراحتي كند و تعطیلات با هم به  

آمدن  ارومیه برویم، چون یكسال شب و روز را به مطالعه گذرانده بود با جان و دل پذیرفت. با 

كتایون، هر سه نفر، سهند، كتایون و من همراه عمو و زن عمو به گردش و تفریح مي پرداختیم  

. 

 طبق عادت هر سال، فقط روزهای آخر كه به امتحانات  

نزدیك میشد، هر دو به كمك دبیر خصوصي درس مي خواندیم. هر چه قدر یاشار اعتراض مي 

 كرد، گوش ما بدهكار  

 ا بر عكس ما سخت درگیر درس و كتاب بودند.  نبود ولي یاشار و سه

روز چهارشنبه با خوشحالي به خانه رفتم كه باز برای رفتن به فشم آماده شویم، هر چقدر 

 دنباله كلید گشتم، نبود. 

حدث زدم صبح در خانه جا گذاشته باشم. دستم را روی زنگ گذاشتم ، پس از چند دقیقه  

 گفت: چه خبره، مگه سر آوردین؟  صدای كتایون در آیفون پیچید كه مي

 بله سر كار خانوم سر غزال رو آوردیم، تا از گشنگیغش نكنه درو باز كن.   

 بوی خوشي در فضای خانه پیچیده بود، با لباس مدرسه ،سر میز نشستم.  

 مامان پاشو حداقل دستاتو بشور.  

 چشم.   

تا وقتي كه بابا به خانه بیاید و بعد از شستن دست و صورتم، با اشتها شروع به خوردن كردم. 

 به فشم برویم به سراغ  
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 كیفم رفتم و كتاب فیزیك را برداشتم و به آن نگاه كردم . 

باید كلي فرمول حفظ مي كردم. از دیدن آن همه تمرین و فرمول گریه ام گرفت ولي خوب  

 چاره ای نبود. در حال خواندن كتاب بودم كه كم كم چشم هایم گرم شد. سرم را  

روی كتاب گذاشتم و خوابم برد. نمي دانم چقدر خوابیده بودن كه با صدای كتایون از خواب  

 بیدار شدم.  

 شو، به جای درس خوندن خوابیدی؟ همون بهتر شوهر كني. كتي تنبل پا  

كتي تورو خدا بذار بخوابم، بابا نیومده؟  نه! تا بلند نشي نمي گم چي شده تا   

 گیج بموني.  

احساس كردم خبری شده كه كتایون اینگونه هیجان زده شده است، بلند شدم و صاف نشستم 

 و گفتم:  

 خوب بگو چي شده، در خدمتم.   

    – شد، دیگه امروز به فشم نمي ریم، چون شب قراره برات خواستگار بیاد .حالا  

   

 با چشمهای گرد شده پرسیدم: چي؟ خواستگار؟ اون هم برای من، كي هستش؟  

چند دقیقه پیش یه خانومي زنگ زد و از زن دائي اجازه خواست تا شب به اتفاق پسرش برای   

 امر خیر مزاحم بشن.  

 نگفت كیه؟   
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 نه خودشو معرفي نكرد، گفت تو رو تو خیابون دیده.   

گیج شده بودم، یعني كي بود و مرا كجا دیده بود. وقتي از اتاق بیرون رفتم، مامان به چشم  

 خریدار نگاهم كرد و  

گفت: نه بابا مثل اینكه واقعا بزرگ شدی، اونقدر رفتار وكارات بچه گونه است كه آدم فكر  

 بزرگ شدی.  نمي كنه 

تا شب اضطراب و دلشوره داشتم، عقربه های ساعت به كندی حركت مي كرد. خیلي دلم مي  

خواست این مهمان ناشناس را كه تفریح ما را بهم زده بود ببینم. ساعت هفت و نیم زنگ زده  

ه شد. از ترس به داخل اتاق دویدم و در را بستم. از پشت در صدای مامان و بابا را مي شنیدم ك

 با مهمانان سلام و احوال پرسي مي كنند. به در تكیه داده بودم و  

دستم را روی قلبم كه دیوانه وار یه قفسه سینه ام مي كوبید ،گذاشته بودم. چند دقیقه بعد  

 ساناز ضربه ای به در زد و آهسته گفت: غزال مامان میگه چای بیار.  

ین چه وضعه؟ مثل گربه برق گرفته مي  وقتي وارد آشپز خانه شدم كتایون با خنده گفت: ا

 موني.  

دوباره به اتاقم برگشتم و در آینه به قیافه وحشت زده ام نگاه كردم. خودم هم از قیافه ام  

 خندام گرفت. دستي به سر 

و صورتم كشیدم و دوباره به آشپز خانه برگشتم و رو بهكتي گفتم: تو دیدیشون؟ چه شكلي  

 .  بودن؟ كتي آره مثل همه آدما

 لوس! مي دونم آدم هستن، منظورم قیافشونه.  
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 آره، بیا از سوراخ در نگاه كن.   

از آشپزخانه دری هم به سوی پذیرائي باز مي شد، از سوراخ كلید در نگاه كردم. دو خانم به 

 همراه یك مرد آراسته  

 و شیك پوش آمده بودند، قیافه مرد جوان به نظرم آشنا آمد . 

 كمي كه دقت كردم، قلبم از حركت ایستاد، چون او  

 خدا ،جون من، بیا تو چائي ببر.   كسي جز آقا پدرام نبود. با التماس گفتم: كتي تو رو

 كتي آخه چرا؟ زشت نیست، جواب دائي و زن دائي رو چي بدم.  

خواهش مي كنم، چه زشتي؟ من جوابشون رو مي دم ،اونقدر دلهره و استرس دارم كه مي   

 ترسم گند بزنم. تازه من 

 قصد ازدواج ندارم.  

آنقدر خواهش و تمنا كردم كه بیچاره كتي قبول كرد .سرزنش های مامان خیلي بهتر از آبرو  

 ریزی بود. وقتي كتي  

عجب بهش نگاه مي كردند. خنده ام گرفت چون عروس  وارد شد مامان و بابا و پدرام با ت

عوض شده بود. خانم میانسال كه به نظرم مادر پدرام بود با دیدن كتي بلند شد و بعد از  

تعارف چائي صورتش را بوسید و رو به پدرام گفت: آفرین پسرم! عجب دختر گلي را انتخاب 

لت یا از ترس سرخ شده بود. و  كردی ،احسنت به این سلیقه. طفلك كتي نمي دانم از خجا
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سرش را پائین انداخته بود. كتي هم واقعا زیبا بود. صورتي كشیده، چشمان میشي داشت و  

موهای روشن و صافش را پشت سر رها كرده و با لب و دهان كوچك و لپهای گل انداخته  

ن معلوم بود زیباتر شده بود. هر دو خانم به صورتش زل زده بودند. از چهره بشاش و خندانشا

 كه پسندیده اند. ساعتي بعد مهمانان آماده  

رفتن شدند خودم را گوشه آشپزخانه قائم كردم تا از دیدآنها در امان باشم. به محض رفتن  

 آنها كتي دستپاچه گفت: 

      –باور كنید تفصیر غزال بود، اون از من خواست كه به جاش بیام .

ازدواج ندارم دلیلي هم نداشت به داخل بیام، تازه  با خونسردی جواب دادم: وقتي من قصد 

 چون تو از من بزرگتری  

 حق تقدم با توست.  

بابا مي خندید ولي مامان سخت عصباني بود و دعوایم میكرد كه چرا آبرویش را جلوی آنها  

 برده ام. بي خیال جلوی 

ي بر پا بود. صبح  تلویزیون نشسته بودم و به سریال هفته نگاه مي كردم ولي در دلم غوغائ

 وقتي به مدرسه رفتم  

 ماجرای شب قبل را به دوستانم تعریف مي كردم و مي خندیدیم.  

مینا احمق جان این چه كاری بود كردی، مثل بچه آدم میرفتي و چایي را تعارف مي كردی. اگه 

رت جلوی همه پدرام مي گفت كه اشتباه شده، چیكار مي كردی؟ چرا به فكر آبروی پدر و ماد

 نیستي؟  
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حرفهای مینا دلشوره عجیبي به جانم انداخت. مثل مرغ سر كنده بال بال مي زدم، طوری كه  

 ظهر پای بیرون رفتن را نداشتم.  

 سها غزال مگه نمي خوای بری كه نشستي؟ نترس قسمت هر چي باشه همون میشه.  

 تو برو، چند دقیقه خودم میرم، تنم مي لرزه.  

نه از مدرسه بیرون رفتم، كه با دیدن پدرام جلوی در مدرسه خشكم زد.  آخر از همه سلانه سلا

 لحظه ای صبر كردم،  

از سماجتش بیشتر حرصم گرفت، با خشم و غضب جلو رفتم و پیش دستي كردم و گفتم: اگه 

 برای بازجوئي اومدید حاضرم جواب شما رو بدم. 

با لبخند جواب داد: خانم مجرمو وسط خیابون نمي شهبازجوئي كرد. لطفا اول سوار شوید، بعدا 

 توضیح دهید.  

از این كه تند رفته بودم خجالت كشیدم و به ناچار سرم را پائین انداختم و سوار شدم. قبل از  

 اینكه او حرفي بزند،  

 گفتم: من به خاطر رفتار بدم از شما معذرت مي خوام . 

آخه دیروز من با دیدن شما خیلي ترسیدم، فكر كردم شما ماجرای اون روز پیش بكشید و  

 برای همین دختر عمه ام را فرستادم.  
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حالا اگه یك بار دیگه مزاحم بشیم خودتون تشریف میارین یا باز دختر عمه تونو واسطه مي   

 كنین.  

ید. چون من آمادگي برای  خواهش مي كنم دیگه بیش از این خودتونو به زحمت نیانداز 

 ازدواج را ندارم و تا به حال  

 در این مورد زحمت فكر كردن رو هم به خودم ندادم.  

 خوب مي تونید از الان فكر كنید و تا هر وقت كه خواستین من منتظرتون مي مونم.   

 شاید من تا آخر عمرم نخوام ازدواج كنم، باز هم منتظرمي مونید؟  

اید نه، چون من از روی علاقه به سراغ شما اومدم ولي دوس دارم زودتر اگه جواب منطقي بخو 

 زتدگي مشترک را  

 شروع كنم و به دوران مجردی خاتمه بدم.  

 پس لطفا منتظر من نباشید و شانس تونو جای دیگه ای امتحان كنید چون به نفع شماست.   

پس اگه ناراحت نمیشید با شناختي كه از خانواده شما دارم، بخت خودمو با دختر عمه تون   

 امتحان مي كنم. شاید این بار شانس با من یار یاشه.  

ده من را مي شناسید، نكنه تحت تعقیب  با حیرت به صورتش نگاه كردم: شما از كجا خانوا

 بودم؟ 

خانوم مجرم با توجه به این كه شغلم وكالته، برای زندگي مشترک باید طرف را خوب   

 بشناسي، درسته؟  
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بله حق با شماست، چرا باید ناراحت بشم، فقط خواهش مي كنم در مورد ملاقات امروز به   

 كسي حرفي نزنید.  

    –حتما .

   

یاده ام كرد و قرار شد كه مادرش دوباره با مامان تماس بگیرد. از خوشحالي نزدیك خانه پ

 نمي تونستم روی پایم بند 

شوم و عصر به بهانه درس خواندن پیش سها رفتم. سها با كنجكاوی پرسید: چه اتفاقي افتاده  

 كه اینجوری شاد و هیجان زده شدی؟  یه اتفاق خوب........  

ف كردم، بعد از شنیدن حرف هایم به صورتم چشم دوخت و گفت: و همه چیز را برایش تعری

 غزال تو یاشار رو دوست داری؟  

خوب معلومه كه دوستش دارم، هم پسر عمو مه هم از بچگي شب و روز با هم بودیم. حالا   

چي شد اینو پرسیدی؟  همین طوری از روی كنجكاوی، گفتم شاید به خاطر یاشار جواب  

 ندادی.  

نه، اشتباه نكن! من یاشار رو به عنوان همسر آینده ام دوست ندارم، علاقه من به اون مثل  

 سهند مي مونه.  

سها خودش برای اوردن چای و میوه به آشپزخانه رفت ،چون خاله ناری و سهیل برای خرید 

له  رفته بودند. تلفن چند بار زنگ زد و سها گفت كه جواب بدم. گوشي رابرداشتم و گفتم: ب

 بفرمائید.  
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 مردی پشت خط بود كه به محض شنیدن صدایم گفت:  

 شما؟  

 شما زنگ زدین، من باید این سوال از شما بپرسم.   

 خوب من پسر بابام هستم.   

 چه مسخره! من فكر كردم دختر بابات هستي، بي مزه .  

 خوب بنده هم دختر بابام هستم.  

 زبون درازی مي كني. چقدر پررو هستي، نكنه مستخدمشون هستي كه  

 این حرفش باعث عصبانیت ام شد و فریاد زدم: دیوونه مستخدم خودتي، بي شعور.  

 سها با سبد میوه آمد و گفت: غزال كیه؟ چرا داد و فریادمي كني؟  

 یه دیوونه كه به جای سلام دادن توهین مي كنه.  

 بده ببینم كیه.   

 گوشي را به دستش دادم، گفت: بفرمائید.  

 به محض شنیدن صدا با خنده گفت: سپهر تویي، چرا به دوستم توهین كردی؟  

 اسمش غزاله، آره دختر دوست باباست.   
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بعد از گذاشتن گوشي از من معذرت خواهي كرد. دستم را دور گردنش حلقه كردم و  

 بوسیدمش و گفتم: خطای  

ای تو بخشیدم. سها كاش من یه برادر بزرگتر داشتم اونوقت تو را  برادرت را به چهره زیب

 برای برادرم مي گرفتم، 

 چون خیلي مهربان و ماهي. 

 جوابم را با خنده پاسخ داد.  

روز شنبه، مادردرام دوباره تلفن كرد و از مامان اجازه خواست تا مجددا بیایند. مامان برای  

 عصر یكشنبه قرار گذاشت.  

 كتي زن دایي كاش راستش را مي گفتید.  

به جای مامان جواب دادم و گفتم: یعني چي؟ خوب تورو پسندیدن و گرنه نمي اومدن. قسمت  

    –دیگه حرفش را نزن كه ازت دلخور میشم .تو بود. من دهنم بوی شیر میده. 

   

 پدرام همراه مادر و خواهرش با دسته گل بزرگي امدند . 

 كه بعد از دقایقي كه در تنهایي با هم صحبت كردند، از قرار  
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معلوم نتیجه رضایت بخش بود. خوشبختانه از نظر آنها مهم نبود كه كتایون اهل كجاست و  

چند صباحي خانه من مهمان بود. بعد از رفتن آنها مامان به عمه تلفن كرد و ماجرای  

 خواستگاری كتي را برایش تعریف كرد. عمه هم به 

 ند.  پدر و عمو واگذار كرد كه هر كاری صلاح مي دانند انجام ده

پس از چند جلسه، در حضور عمه و شوهر عمه ام، حلقهای به عنوان نامزدی در دست كتایون  

انداختند و قرار شد تابستان همزمان با عروسي آیدین، مراسم عقد و عروسي آنها برگذار  

 گردد.  

همه از پدرام خوششان آمده و او را مردی با شخصیت و لایق مي دانستند. حتي یاشار هم كه  

 ا مورد سرزنش قرار  مر

داده بود از این اتفاق راضي و خرسند بود. بعد از امتحانات ثلث سوم همراه عمو به ارومیه  

 رفتم. طبق معمول هر سال 

فقط مامان و بابا در تهران ماندند. البته عمو هم گهگاهي به تهران سر مي زد. روزهای خوبي را 

ان با سالروز تولدم بود و هفت روز بعد  پیش رو داشتیم مخصوصا كه عروسي آیدین همزم

 عروسي پدرام و كتي.  

باز نوه های پدر بزرگ، كنار هم در باغ جمع شده بودند و به شادی و تفریح مي پرداختند.  

 فارغ از رنج و غم دنیا . 

 در 
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این مدت چهار بار با سها تلفني صحبت كرده بودم. قولداده بود كه همراه خانواده به عروسي  

 بیایند.  

سه روز مانده به عروسي، روز سه شنبه، عمو محمود و زن عمو سیمین برای خرید به شهر  

 رفتند. چون پي فرصتي مي 

تم. برای همین به سهند گشتم كه كار سهند را تلافي كنم و در نبود آنها راحت تر مي توانس

گفتم: سهند خیلي وقت است كه به باشگاه نرفتیم بیا با هم تمرین كنیم، مي ترسم فراموشم  

 بشه. 

 سهند از بس كه خنگي، چیكار كنم، چاره ندارم! قبوله.  

 عمو محمود فقط مواظب باشین دست و پاتون نشكنه، چون همه اش سه روز به عروسي مونده.  

 ایم كه جنگ و دعوا كنیم، فقط تمرینه و بس.  عمو جون نمي خو  

اول خیلي جدی تمرین را شروع كردیم، وقتي حسابي بدنم گرم شد و سهند مطمئن شد كلكي 

 در كار نیست، محكم  

 ضربه ای به پا و سپس به شانه اش زدم كه صدای داد وفغانش به هوا برخاست.  

بود كردی؟ خدا كنه قثط پاش نشكسته عمو عمو جان مگه نگفتم مواظب باشید، این چه كاری 

 باشه.  

 نترسین الكي داد و بي داد مي كنه، بادمجون بم آفت داره.   

 پدر بزرگ بلافاصله دنبال شكسته بندی محلي فرستاد . 
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كاک قاسم دستي به بدن سهند كشید و گفت: خوشبختانه نشكسته فقط ضرب دیده كه با  

 استراحت و این مرهم زود خوب میشه.  

 قسمت   

كمي از آن پماد كه داروی محلي بود، به تن و بدن سهند مالید و الناز، دختر عمو محمد قرص  

 مسكني به او داد تا كمي 

 از دردش كم شود.  

یاشار از دستم به شدت عصباني و ناراحت بود و بهم توجه نمي كرد. وقتي سهند خوابید از خانه 

 م: یاشار وایستا مي خوام باهاتصحبت كنم.  بیرون رفت، من هم به دنبالش دویدم و گفت 

بدون اینكه حرفي بزند به طرف اصطبل رفت و اسبش را بیرون آورد. من هم با عجله همین  

 كار را كردم و به دنبالش  

به راه افتادم. از خشم فقط اسب مي تازوند، و به سمت كوه میرفت. در میان راه فریاد زدم و  

 گفتم:  

      –ا. مي دونم قهر كردی . یاشار جون غزال وایس 

 اسبش را از حركت بازداشت و سرش را به طرفم برگرداند كه ادامه دادم: 

همه اش تقصیر خودشه، چرا روز سیزده بدر اون بلا رو سرم آورد. خوب بود منم مثل اون الم   

 شنگه راه مي انداختم؟ همش به خاط تو تحمل كردم.  

 لذتي كه تو گذشت هست تو انتقام نیست.  درسته اون كار بدی كرد ولي بدون  
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 ببخشید، جون من اخمها تو بازكن و لبخند بزن! من طاقتقهر و بي توجهي تو رو ندارم.   

چهره اش را با لبخندی شكوفا كرد و گفت: مطمئن باش من هیچ وقت با تو قهر نمي كنم،  

 ه با هم مسابقه بدیم.  چون خودمم تحمل ندارم كه با هات حرف نزنم. حالا بیا تا دامنه كو

اسبها رو تا دامنه كوه تازوندیم. كاک شیرازد، از دامهای پدربزرگ نگهداری مي كرد و مثل  

همیشه به درخت تكیه داده و ني مي زد و با دیدن ما از جا بلند شد و دستي تكان داد. سلامي  

 كردیم و همانجا نشستیم. شیرزاد كاسه به  

 دست از گوسفندی شیر دوشید و آن را به دستم داد وگفت:  

 بفرما سوگلي محمود خان، بخور تا گلوت تر بشه. 

كاک شیرزاد هر وقت ني به دست مي گرفت بي اختیار اشكش سرازیر میشد و هر وقت  

 علتش را مي پرسیدم مي گفت: این ني مثل مسكن مي مونه و درد هامو تسكین مي ده.  

را به دستش بگیرد گفتم: تو رو خدا شیرزادقبل از اینكه ني بزني كمي برامون   تا خواست ني 

 درد و دل كن، چرا همش گریه مي كني.  

آه بلندی كشید و گفت: قربون اسم قشنگت برم، درد و غصه من سر درازی داره اگه بگم حتما 

 سرتون درد مي گیره.  

 نه بگو، ما گوش مي دیم.   

فت: ای چي بگم! از كجاش براتون بگم. من هم مثل همه جوونا،  چند دقیقه سكوت كرد و گ

 اون زمان عاشق یه دختر 
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خوشگل و زیبا بودم، اسمش آیناز بود. دختر یكي از خوانین بود، من هم چوپون اونا بودم هر 

 وقت آیناز رو مي دیدم  

كنه آینازهم  عقل و هوشم را از دست مي دادم. در رفت و آمد هایي كه به خونه خان داشتم، ن 

 عاشق من شده ولي از  

ترس رسوائي و پدرش نمي تونه ابراز علاقه بكنه .خلاصه سر تونو زیاد درد نیارم، با هزار  

 مصیبت حرف دلمو بهش  

گفتم كه جوابمو با لبخند داد. چون مي دونستم خان مخالف این ازدواج میشه، یه روز با هم از 

هم عقد كردیم. ولي خان در به در دنبال آیناز مي   اون ده فرار كردیم و اومدیم شهر و با

گشت. وقتي ما را پیدا كردند او حامله بود. پدرش با زور تفنگ زنمو ازم جدا كرد. شب و روز  

 كارم شده بود گریه و زلری! من كه زورم به خان نمي رسید، اون زمانا  

ر كه غصه خورد نتونست،  حرف، حرف خان بود و رعیت كاره ای نبود.... بیچاره آیناز اونقد

 تاب بیاره و سر زا از دنیا 

رفت. چون خان عارش مي اومد دختر من كه از خون من بود نوه اش باشه، بچه را به دست من 

 داد. از اونجا كوچ  

كردم و اومدم به این دهكده كه خدا عمر با عزت به پدربزرگتون بده. منو آورد به خونه اش و  

 گوسفنداش به دستم  

 . مادربزرگتون هم از غزالم، تنها یارگارعشقم سپرد

 مواظبت مي كرد. تنها دلخوشیم دخترم بود. به عشق آیناز غزالو  
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بزرگ مي كردم. زیبایي غزال به مادرش رفته بود هر روز كه مي گذشت زیبا و زیباتر میشد. 

 برای فرار از حرف  

و های شما جوون بودن. یعني  مردم خانه ای اجاره كردم و با غزال به آنجا رفتم، چون عم

 همپای غزالم بزرگ شده و  

قد كشیده بودند. تازه فهمیدم از قضای روزگار محمود خان عاشق، یه دونه دخترم شده. زماني 

این موضوع را فهمیدم كه غزال برای كمك به من برای چرای گوسفندان همراهم بود و  

      – محمود خان وقت و بي وقت برای سركشي مي اومد .

كنار رودخونه مي بره، نمي دونم كدوم  غزالم خیلي ساكت و مظلوم بود. یه روز كه گوسفندارو

 بي شرفي، بي سیرتش  

 مي كنه.  

گریه امان كاک شیرزاد رو بردید، حال من ویاشار هم منقلب شده بود. چند دقیقه طول كشید  

 تا شیرزاد ادامه داد:  

دخترم از غصه و ناراحتي چند ماه در بستر بیماری افتاد ،مادربزرگت هر چقدر خرج دوا  

د فایده ای نداشت. محمود خان هم حال و روز خوبي نداشت چون اونا خیلي خاطر درمانش كر

 همدیگرو مي خواستن. یه روز كه از خواب  

 بیدار شدم دیدم غزالم سر جاش نیست. همه را خبر كردم . 

 خان همه را بسیج كرد و فرستاد دنبال غزال، كه خبر  

 ه پرت كرده بود پائین.  مرگش را برام آوردن! عزیز دلم خودشو از بالای كو 
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وقتي به اینجا رسید های های گریست، اشك من و یاشار هم جاری شده بود. آنقدر غرق  

زندگي پر رنج كاک شیراز شده بودیم كه ساعت را فراموش كرده بودیم. هوا كاملا تاریك  

 شده بود كه به باغ برگشتیم. در طول راه هیچ كدام حرفي نمي زدیم.  

قدم مي زد كه با دیدن ما جلو دوید وگفت: شما ها كجا بودید، همه جا رو   یار علي جلوی در

 زیر و رو كردیم . 

 ارباب 

 و خان دلواپستون هستند، زود برید داخل تا از نگراني در بیان.  

پدر بزرگ و خان عمو پریشان و آشفته به انتظار ما نشسته بودند. پیش دستي كردم وگفتم:  

 الهي من قربون هر دو  

 یز پریشونم برم! بنده آماده هر گونه مجازاتم. اصلا گردن من را بزنید تا آرام بشید.  عز

پدر بزرگ اخم هایش را باز كرد و خندید و در حالي كه سرش را تكان مي داد، گفت: اگه تو 

این زبون را نداشتي چیكار میكردی؟ فربون اون قد و بالات برم. بیا به جای گردنت یه بوس  

 بده. 

 صورت پدر بزرگم را غرق بوسه كردم   سر و

شب بعد از شام آیدین گفت: بچه ها اگه موافق باشید فردا دسته جمعي به شكار بریم. مي  

 خوام آخرین روز مجردی مو جشن بگیرم.  

 شكر كن آیدا نیست، وگر نه چشمات رو از حدقه در میآورد.   

 اگه اینجا بود كه جرات حرف زدن رو نداشتم.   



 

 

 

69 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

همه موافقت كردند به جز سهند، كه مجبور بود در خانه استراحت كند. صبح زود، مثل همیشه 

زود از خواب بیدار شدیم. بعد از پوشیدن لباس محلي كه موقع شكار تنم مي كردم، همراه  

 بقیه به راه افتادم.ده نفر بودین. آیدین، 

میار، یاشار، سیاوش.،.. فقط كتي همراه ما نیامد، قرار بود پدرام و خانواده اش  كامیاب، كا

 بیایند. چون بابا و مامان و  

عمو سعید اینا نزدیك غروب مي رسیدند من همراهشان رفتم. بعد از شكار تعدادی پرنده،  

ه میكرد.  هر كس به كاری مشغول شد. یكي پرنده ها رو تمیز مي كرد، یكي بساط نهار رو اماد 

 من و سیاوش هم هیزم جمع مي كردیم تا پرنده  

ها رو كباب كنیم. زیر اندازی را كه به همراه داشتیم درزیر سایه درختي پهن كرده بودیم. بعد 

 از فارغ شدن از كار،  

كامیار برادر كتي كه در زدن سه تار استاد بود، شروع به نواختن كرد. جمع شاد و خوبي  

 داشتیم. در محیط دنج  

كوهستان، واقعا از زندگي لذت مي بردیم. عصر، قبل از غروب به دهكده بازگشتیم. به دستور 

مان كوچكتر پدربزرگ ساختمان بزرگتر برای ورود و پذیرائي مهمانان آماده شده بود و ساخت

 برای اعضای خانواده در نظر گرفته شده  
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بود. این دو ساختمان فاصله كمي از هم داشتند. چون در دو باغ جداگانه قرار داشتند. وقتي به  

باغ رسیدیم هر كس به كاری مشغول بود. كارگرها برای عروسي میوه مي چیدند. آشپزخانه  

    – را آماده مي كردند. زن عمو پروانه، زن عمو 

   

 بهرام و عمه فریده در حال دستور به كارگران بودند . 

 دخترها هم به همراه دیگر خانوم ها به قر و فرشون مي  

رسیدند. بلقیس كه سر كارگر بود در گوشه ای از باغ ایستاده بود و نظاره میكرد. بعد از سلام  

 و احوالپرسي گفتم:  

دها رو سر ببره و كم از گوشتش رو با دل و  ننه بلقیس به مش رمضون بگو سر یكي از گوسفن 

 جیگرشبرام كباب كنه. من میرم یه چرت بزنم هر وقت آماده شد خبرم كن.  

 چشم غزال خانوم الان میگم.   

وقتي به داخل ساختمان رفتم، توی یكي از اتاق ها با چكمه و سربند روی تخت ولو شدم و  

م را باز كردم: خانم پاشین، غذا آماده است.  خوابیدم. تا اینكه با صدای ننه بلقیس چشمهای 

 زودتر بجنبین تا كباب ها سرد نشده.  

 هنوز مستي خواب در چشمانم بود. فكر كردم چشمانم پف كرده و چون به سختي باز میشد.  
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بلند شدم و بعد از شستن دست و صورتم اول سربند راباز كردم و موهای ژولیده ام را شانه  

 زدم و پیش بقیه رفتم.  

 كامیاب و سیاوش زودتر از من سراغ كباب ها رفته بودند.  

 خنده كنان گفتم: ببینم من اگه كباب نخواسته بودم به گمونم شما از گرسنگي تلف مي شدین. 

 ن تو، دلم ضعف میرفت مخصوصا از بوی كباب، حالا بیا این سیخ رو بگیر.  سیاوش آره به جو 

 روی سیخ فقط یه تكه گوشت بود، لبه میز نشستم و جواب دادم.  

 زحمت نكش، چون اگه همه رو بخورم دل درد مي گیرم.   

 كامیاب عیبي نداره، میمون خانم! بفرما اول روی صندلي بشین بعد كوفت كن.  

طرف خودم كشیدم كه دعوا به راه افتاد، با شوخي و خنده مشغول خوردن شدیم.  سیخ ها را به 

 طناز كه دو سال از من  

كوچكتر بود به آشپزخانه آمد و گفت: غزال، یاشار میگهاگه مي خوای به دیدن عمو اینا و  

 مهمونا بری زود باش بیا.  

كه گفتم: زن عمو موهامو مي  با دهن پر اشاره كردم كه میام، اول سراغ زن عمو پروانه رفتم 

 بافي؟  

 زن عمو چرا كه نه، بیا عزیزم زود برات ببافم. انشاالله سال بعد عروسي تورو جشن بگیریم.  

 در حین بافتن موهایم، پرسید: غزال تو یاشار رو بیشتر دوست داری یا سیاوش رو؟  

 هر دو شونو، جه فرقي مي كنه، اونا پسر عمو های من هستند.   
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پس از الان یكي شو انتخاب كن. چون هم من و هم من سیمین از مشتریهای پرو پا    زن عمو

 قرصت هستیم.  

مگه من تحفه ام كه منو انتخاب كردین، این همه دختر خوشگل تو فامیل هست. همشون از   

 من بهترن، یكي اش  

هم بپرسین   همین پرینازعمو بهنام هر جا كه سیاوش میره، اونهم هست. تازه باید نظر اونارو

 شاید پسراتون منو نخوان.  

زن عمو نظر اونا رو مي دونیم! یعني سیا كه خودش گفته یاشار هم همینطور، حالا بیا به 

 چشمای خوشگلت سرمه بكشم تا خوشگلتر بشي. 

بعد از اتمام كار همراه یاشار سوار اسب شدیم و سطلي هم پر از آلبالو كردیم و به سمت باغ به 

 راه افتادیم. بین راه  

از سیب های درشت و ترش مزه چند تابي چیدیم، مي خواستم روی آلبالو بگذارم كه یاشار  

گل شدی، خواستم  مشتي از آلبالو ها را برداشت وبه شوخي به صورتم مالید و گفت: دیدم خوش

 خوشگل تر شوی.  

 دیوونه حالا با این سر و وضع چه جوری جلوی مهمونا برم؟ آبروم میره.   

    –قبل از اینكه تو بری صورتت رو بشورتازه اینجوری خیلي ناز شدی .  

   

دوباره به راه افتادیم از دور دو مرد جوان كه پیاده بهطرف مي مي آمدند دیدیم. به نظر ناآشنا 

آمدند. برای اینكه مورد تمسخر واقع نشم صورتم را با سربند پوشاندم و فقط چشمانم   مي
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بیرون ماند.وقتي فاصله مان كم شد یاشار گفت: به نظرم قیافه یكي شون آشناست. آره! اون  

 برادر سها نیست؟ درست شبیه عكسش هست. 

 باور نمي كنم اون كه مي گفتن هیچ وقت ایران نمي آید.   

 تند تر بریم، شاید اشتباه مي كنم.   

یاشار اگه سپهر باشه، یه كم سر به سرش مي ذاریم و اذیتش مي كنیم اون كه ما رو   

 نمیشناسه.  

نه این درست نیست، دفعه اوله كه اینجا میان، شاید ناراحت بشن! تازه جواب عمو رو چي   

 بدیم. 

 خواهش میكنم جون من ، اصلا تو حرف نزن ، هرچي بابا گفت،پای من خودم جوابگو مي شم.   

با خواهش وتمنا یاشار راضي شد . حدسمان درست بود چون هیچ فرقي با عكسش نداشت . قد 

هارشانه، صورت گرد وچشمان خاكستری كه همانند ستاره میدرخشید. ابروهای پهن ، بلند و چ

 صورت سبزه شلوار جین و تیشرت  

سفید پوشیده و كلاهي هم سرش بود. واقعا خیلي زیبا بود وبه راحتي مي توانست دل هر  

 دختری را به دست آورد. 

ن سبز وموهای بوری داشت.  پسر همراهش كه قدش نسبت به سپهر كمي كوتاهتر بود ، چشما 

 وقتي كنارشان  

 رسیدیم با فریاد پرسیدم: اسم شما چیه و اینجا چي كار مي كنید.  
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 سپهر زودتر جواب داد: شما مگر مفتش محله هستید كه باز جویي مي كنید.  

 خیلي زبون درازی مي كني گمونم سرت به تنت زیادیست.  

من فریده و ایشون هم سپهر هستند. ما مهمون   اون یكي جواب داد: ببخشید خانوم محترم اسم

 اقای سراج هستیم حالا هم برای هواخوری بیرون اومدیم.   

با نرمي جواب دادم : شما مرد محترم وبا شخصیتي هستین ولي دوستتون خیلي بي ادب و  

 پرروست.   

به شما   سپهر اصلا جوجه به تو چه ربطي داره ما كي هستیم اینجاملك آقای سراجه و فضولیش

 نیومده.   

 از اسب پایین پریدم و یقه شاه را گرفتم وگفتم: آقا خروس مواظب حرف زدنت باش.  

 با تمسخر جواب داد: مثلا چه غلطي میكني  

 وبه دنبال حرفش دستم را گرفت وبه طرف خودش كشید . 

 دستم را كه به پشتم برده بود محكم پیچ داد.  

 یاشار كه تا آن لحظه تماشا مي كردبا عضبانیت گفت:  

 ولش كن.  

 نه، بذار ببینم آخرش چي كار مي كنه.  

 رو به سپهر گفتم: اگه دستمو وی نكني هر چي دیدی از چشم خودت دیدی، فهمیدی.؟  
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ی ،چون دخترا غیر از گاز گرفتن كار  سپهر جوجه كوچولو نكنه مي خوایي دستمو گاز بگیر

 دیگه ای بلد نیستند.  

خیلي به زورت مي نازی. با تمتم قدرت با آرنجم محكم به شكمش زدم كه صدای آخ گفتنش  

بلند شد. سپس با دو سه ضربه نقش بر زمین شد. پایم را روی سینه اش گذاشتمو چاقویي كه 

د چشاتو از حدقه در بیارم وبرای خان بفرستم در چكمه ام بور در آوردم و گفتم: دلت مي خوا

 تا بفهمي با كي طرف هستي ، ما دشمن خوني سراج هستیم.  

یاشار كه خیلي عصباني شده بود با فریاد گفت : بس كن دیگه، شما هم بلند شید تا به خونتون  

 برسونیم.   

 ه ما نگاه مي كرد. فرید بیچاره كه نمي دانستم با سپهر چه نسبتي دارد رنگ پریده ومضطرب ب

سپهر بلند شد و بر ترک اسب یاشار و فرید هم بر ترک اسب من سوار شد و به سمت باغ به  

    –راه افتادیم .

   

 شما په نسبتي با این آقا سپهر دارید.  

 فرید: آخه مي ترسم اگه حرف بزنم به درد سپهر دچار بشم.  

 خنده بلندی سر دادم و گفتم : نترسید من با شما كاری ندارم.   

 فرید من دوست سپهر هستم . راستي اسم شما چیه؟  

 من آهوی این دشت ودمنم.  
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فرید چه اسم قشنگي دارید، آهوی دشت. ببخشید اگه فضولي نیاشه مي خوام بدونم چرا  

 صورتتونو پوشوندین خانوم كاماندو.  

 یش آبله گرفتم كه اثرش تو صورتم مونده.  متاسفانه چند سال پ 

 فرید ولي چشمهای زیبایي دارید، گستاخ ووحشي.   

جلوی در باغ پیادشون كردیم . موقع خداحافظي كلاهش رابرداشتم وگفتم: به یادگاری  

 برشداشم تا هر وقت  

خواستین بیرون بیاین به یاد من بیافتید ودیگه این طرفا آفتابي نشید. چون این دفعه سرت را 

 مي برم.  

 لبخندی زد وگفت: جوجه خوشگل ،حتما فردا میبینمت ، چون سر نترس دارم.  

موقعي كه خندید چاتي روی گونه هایش نمایان شد كه زیبائیش را دو چندان كرد. بیچاره  

 داخل رفت  لنگان لنگان به 

 و ما هم از در دیگر وارد باغ شدیم.   

 یاشار غزال كار بدی كردی كه بیچاره رو، زدی. الانه كه الم شنگه راه بیفته.   

 بي خیال  
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آهسته اسبها را به اصطبل بردیم و از پشت دربه گوش ایستادیم. سپهر علت لنگیدن و خاكي  

 بودن لباسش را توضیح 

میداد. قیافه، بابا بزرگ اینا برافروخته و خشمگین بود . بعد از تمام شدن حرفهایش عمو محمد 

 با عصبانیت فریاد زد  

:یار علي ، برو ببین اون پدر سوخته ها كي بودن كه به مهمونای ما توهین كردن. همه رو جمع  

 كنبد و تا صبح نشده  

 پیداشون كنید.  

ن چه دسته گلي به آب دادی؟ اوضاع قمر در عقربه، تا پیش از این یاشار غزال خانوم بفرما، ببی

 دردسری ایجاد نشده بریم تو.  

 خنده كنان داخل شدم وگفتم: سلام بر همگي ، مژده بدید تا اون پدر سوخته رو معرفي كنم.  

با شنیدن صدای من ، سپهر و فرید به طرف در برگشتند و فرید بریده بریده گفت: آقای  

 . خودشه.... همون  سراج..

دختره است . بابا از شدت خشم وعصبانیت سرخ شده بود و با فریاد گفت :غزال این چه كاری  

بود كردی ؟ خجالت نكشیدی ، این رسم مهمون نوازی رو از كي یاد گرفتي ؟ شرم نمي كني  

 كه مژده گوني هم مي خوایي.   
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اقا كاملا رسم مهمان نوازی رابه جا آوردم تا خیلي راحت جواب دادم : بابا از اول بلد بودم و اتف

 آقا سپهر با خاطره فراموش نشدني از اینجا بره.  

 بابا یاشار تو چرا اجازه دادی هر كاری خواست بكنه ،نتونستي جلوشو بگیری.   

 یاشار سرش را پایین انداخت وگفت: عمو جان باور كنید هرچه قدر گفتم، گوش نكرد.  

    –داد میزني ؟ آرومتر بپرس ،طفلكي الان زهره ترک میشه .   عمو محمود مسعود چرا 

   

عمو سعید در حالي كه مي خندید گفت: راست میگه از راه نرسیده این دختر گل رو اذیتش  

 مي كنید! طوری نشده كه 

داد بیداد راه انداختین ، چه اشكالي داره یه بام پسرا از دست دخترا كتك بخورن، چي میشه؟  

 س به عمو بده  بیا یه بو

 كه خیلي دلم برات تنگ شده بود.  

 .  بكن خواهه معذرت ازشون  برو  ، پوشوندی  رو صورتت  راهزنا مثل چرا –عمو محمد 

 نچ،نچ، امكان نداره! چون یه شوخي بود.  

 عمو محمود سپهر جان من از طرف غزال از شما معذرت مي خوام.  

 بابا محمود تقصیر توست كه اینهمه پر وبالش مي دی ولوسش مي كني. 
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به كنار عمو سعید رفتم وآهسته صورتم را باز كردم و گفتم : عمو جان بذار اول صورتمو  

 بشورم بعدا چون آبروم میره. عمو سعید برو دختر شیطون.   

سها را گرفتم وبه طرف اتاقم رفتیم . داخل اتاق تا سربند را باز كردم، سها خندید  دست

 وگفت: برای همین گفته بودی ابله رو هستي.   

ابله با البالو یه خورده فرق داره . راستي سها تو كه گفتي سپهر ایران بیا نیست ، چي شده، نكنه 

 معجزه ای رخ داده.  

مامان چقدر گریه وزاری كرد، اونقدر التماس كردو گفت شیرمو   واقعا معجزه شده، نمي دوني

 حلالت نمیكنم و نمیدونم خلاصه ازاین حرفا كه قبول كرد برای دو سه ماه بیاد وبرگرده.  

بعد از شستن صورتم ، لباسم را عوض كردم وبلوز وشلوارک لیمویي تنم كردم وبا سها پیش  

 بقیه رفتیم . با همه  

 ي نوبت ان دو رسید دست دادم و گفتم : خوش اومدید.  روبوسي كردم، وقت

 سپهر كه به صورتم زل زده بودآهسته گفت عجب آبله روی خوشگلي هستي.   

    –فرید واقعا ، برای منهم قبول كردن اون چهره زشت وكریه، با دو چشم زیبا سخت بود . 

   

 ن صورتم آلبالویي بود.  زیاد ازم تعریف وتمجید نكنید كه اونوقت شرمنده میشم ، در ضم

 چون همه از راه رسیده و گرسنه بودند، سر میز رفتیم .  
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من بین سها وسهیل نشسته بودم وسرگرم حرف زدن بودم كه سها پرسید:چرا شام نمي  

 خوری، نكنه رژیم گرفتي. 

سهند كه روبه روم كنار سپهر نشسته بود زودتر جواب داد: رژیم چیه حقم دارهف یدونه گاو 

 خورده.  

سهند جان  فضول به تو چه ربطي داره، ببینم پات خوب شده،شونه ات دیگه درد نمي كنه. 

 راستي جات خالي خیلي خوش گذشت.   

 عمو محمد كه تازه به یادش افتاده بودگفت: وای خدای من!  

باز شما دوتا شروع كردین ؟ محمود تورو خدا از این به بعد هر وقت خواستي جایي بری یكي  

 از این دوتا را با خودت ببر.  

 عمو محمود چرا خان داداش مگه چي كار كردن؟  

اگه شازده ات راه بره مي فهمي ، این دردونه ات چه بلایي سرش آورده . مگه نمي  عمو محمد 

 بیني یه جا نشستند.  

سپس، ماجرای روز قبل را تعریف كرد. سپهر و فرید زیر چشمي نگاهم مي كردند و مي  

 خندیدندو من بي خیال گوش میدادم.  

تما اذیتش كرده كه تنبه شده  عمو محمود اگه سهند پسره منه من مي دونم چه تحفه ای ، ح 

 وگرنه غزال دختری  
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 نیست كه بیخودی كسي رو اذیت كنه. بقول معروف پا رو دمش نذارن ، نیش نمي زنه.  

 بابا محمود جان اینقدر لي لي به لالاش نذار، حتما سپهر هم ندیده اذیتش كرده، آره.  

 ساب این سهند رو رسیدی.   عمو یه لحظه صبر كن. غزال جون، دخترم بگو،چیكار كرده كه ح

    –سهند هیچي آم دیوونه رو كه ولش كني یقه یكي رو مي گیره .

   

 آدم دیوونه كه تنش بخاره وروز سیزده بدر منو زخمي كنهحقشه كه گوشمالي بشه.   

 عمو محمود بفرما من كه میگم كرم از خوده درخته.  

فرید غزال خان شما باید به استخدام ارتش دربیاین چون از جنگ وخونریزی خوشتون مي  

 آید،الحق كه دست بزنتون هم خوبه،حالا جرم سپهر رو هم بگید  

 سها جرم سپهر هم توهیني كه پای تلفن به غزال كرده!  

 درسته سپهر خان؟  

شد. صبح با گرمای اشعه  سپهر سرش را پایین انداخت وحرفي نزد كه باعث خنده سایرین  

 آفتاب كه از پنجره به  

داخل نفوذ كرده بود از خواب بیدار شدم. سها هنوز خواب بود، دلم نیامد بیدارش كنم .  

پاورچین، پاورچین از اتاق بیرون آمدم ، چون همه در خواب بودند بي سروصدا لباسم راعوض  
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رم پوشده بودم باز هم سرم بود. كمي  كردم و صورتم را شستم وبه باغ رفتم . با اینك لباس گ

 ورزش كردم تا بدنم گرم شود. بعد روی تاب نشستم و به نوای  

گنجشكان گوش سپردم . با حركت تاب ارامشي در درونمایجاد مي شد. چشمانم را بستم وبه 

لالایي پرندگان همراه با نسیم صبحگاهي دل سپردم . نمي دانم چقدر در آن حال وهوا بودم كه 

 صدایي به خود آمدم. وقتي چشم باز   با

كردم ،نگاهم در چشمان خاكستری سپهر گره خورد. نمي دان در برق نگاهش چه بود كه تنم 

 لرزید. سریع بلند  

 شدم. لبخندی بر لبانش نشست وگفت:سلام، صبح بخیرمثل اینكه باعث شدم بترسین.  

 كه من متوجه نشدم ؟  سلام صبح شما هم بخیر، نه ، نترسیدم. كي اینجا اومدید 

سپهر راستش نتوانستم بخوابم ، صدای بسته شدن در كه امد گفتم حتما كسي بیدار شده ، از  

پنجره كه نگاه كردم شما رو دیدم و از وقتي كه شما غرق رویایي بالای سرتون ایستادم  

 ببخشید كه خلوتتون رو به هم زدم . نیم ساعته  

 یشه بپرسم به چي فكر مي كنید؟  اینجا هستم و شما متوجه نشدید، م

صدای آواز پرندگان همراه با نسیم سحر روح آدمو نوازشمیكنه . اگه دوست داشته باشین  

 كمي باهم قدم بزنیم.   

      –سپهر یعني ملكه زیباییها افتخار همراهي رو میدن ؟! 

اهش میكنم با با ابروهای گره خورده نگاهش كردم و گفتم :اگه مي خوایي همراه من بیایي خو 

 من اینجوری حرف  
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نزن ، من از تعریف و تمجید الكي خوشم نمیاد. پس با این حساب اگه من زشت بودم همراه  

 من نمي اومدی! تازه  

 اونقدرها هم كه شما میگید فكر نكنم خوشگل باشم . به نظرم یه كم شبیه میمون هستم.   

 خنده بلندی سرداد وگفت : اگه همه میمونا، مثل تو باشن قحطي میمون میشه ، خانوم خوشگله.  

 بیا به جای حرف زدن بدویم آقای رومانتیك.  

من با سرعت مي دویدم وسپهر هم به دنبال من و فرصت حرف زدن را پیدا نمي كرد. دور كه  

: برویم داخل، حسابیعرق كردیم  زدیم احساس كردم نفسش بند امده ،جلوی ساختمان گفتم 

 وممكنه سرما بخوریم.   

همه از خواب بیدار شده بودند . عمو سعید با دیدنمان گفت: به به سپهر خان!مثل اینكه ورزش 

 كار شدی وتنبلي رو  

 گذاشتي كنار ، خیلي عوض شدی.  

 به اعتراض گفت: بابا دستتون درد نكنه! مگه من تنیس بازی نمي كنم؟! 

 را ماهي یه بار.  فرید چ

 به طرف حمام مني رفتم كه با صدای بلندی گفتم تنیس ورزش بچه پولدارای نازک نارنجیه.  
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كه باعث خنده همه شد. از حمام بیرون آمدم ومشغول خشك كردن موهام كه جلوی صورتم  

ریخته بود شدم كه سینه به سینه سپهر خوردم . یك قدم عقب رفتم وگفتم معذرت مي خوام  

 یدمتون.   ند

 با طعنه جواب داد: عیب نداره ! حوریای بهشتي ،هیچ وقت ما نازک نارنجي ها رو نمي بینند.  

 با حرص چشم به صورتش دوختم وگفتم: بي مزه.   

   بامزه خانوم ،  قشنگه هم شدنشون   عصباني پریا –سپهر 

 . 

 انگشتم را به حالت تهدید به طرفش گرفتم وجواب دادم:  

 اگه یه بار دیگه اینطوری.....   

 حرفم را قطع كرد و گفت : حتما خفه ام میكني ،جان دادن با دستان مه لقاء خیلي زیباست.  

 دیوونه حیف كه مهمون هستي.   

گرفتم برای اینكه  خنده كنان داخل حمام رفت . خنده اش بیشتر لجم را درآورد . تصمیم 

حرص نخورم محلش نگذارم و بي خیال باشم. بعد از صبحانه آماده رفتن به آبشار نزدیك  

دهكده شدیم . لباس محلي تنم كردم وسها هم شلوار جین كرم رنگ با تي شرت لیمویي كه با 

 چشمهای عسلي اش همخواني داشت ، پوشید وبا گذاشتن كلاه  

 همه بیرون رفتم وبه یار علي گفتم اسبم را بیرون بیاورد.   موهایش را پوشاند. زودتر از 
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وقتي همه بیرون آمدند سپهر آهسته گفت : كي میره اینهمه راهو، خانوم به شكار میرن كه  

 تفنگ برداشتن ؟ بي خیال رو به فرید گفتم: شما اهل كجا هستید.   

بلدید؟ با  با متانت سرش را پایین انداخت وگفت: اهل چالوس حتما سواركاری

 اجازتون  

 عمو محمود غزال جان! بابا ، بیا باهم بریم تنهایي نرو ،راه كوهستان خطرناكه.  

دستانم را دور گردن عمو انداختم و صورتش را بوسیدم وگفتم: عموخواهش میكنم اجازه بده 

      –با اسب بیام، حالم از ماشین به هم مي خوره .  

 م صدا كنم باهات بیاد.  پس مواظب باش ، بذار یاشار رو ه

عمو یاشار را صدا كرد كه باهم برویم . قبل از اینكه راه بافتیم از فرید خواستم تا همراه ما  

 بیاید . سها را سوار ترک 

اسب خودم كردیم وچهار تایي به راه افتادیم.قیافه سپهردیدني بود ، چون در حال انفجار بود  

 به زور خودم را كنترل  

 كردم. در دلم گفتم : آقا سپهر تازه اول راهه ، كاری میكنم كه چشم چروني یادت بره.  
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هم دو تا پرنده شكار از میان كوهها و سنگلاخها عبور كردیم وبه كنار آبشار رسیدیم . بین راه 

كرده بودیم . بقیه دیرتر از ما رسیدند چون باید قسمتي از راه را پیاده مي امدند. از دور كه  

 دیدمشان ، دوربیني كه همراه ام بود به سها  

 دادم وگفتم :یه عكس یادگاری بگیر چند تا عكس گرفتیم .  

 آخرین عكس رو من وفرید خواستیم بگیریم انقدر لفت  

 تا بالا رسیدند. كنار فرید خنده كنان عكس گرفتم .  دادم 

 فرید پسر بي شیله پیله ای بود، نجابت وسادگي از سرو  

رویش مي بارید. كنار تخته سنگ ایستاده بودیم كه سپهر به بهانه تماشای آبشار نزدیك ما  

 آمد وبه طعنه گفت : اقا فرید بد نگذره!  

 قا خیلي خوشمیگذره جای شما خالي.  او هم نگاه معني داری كردو گفت: اتفا

مامان زیر اندازی پهن كرد و همه را دعوت به نشستن كرد. فلاسك چای آورده بودند و همه  

مشغول خوردن چایي شدند. دست سها را گرفتم وروی همان تخته سنگ نشستیم . سرم را  

 روی شانه سها گذاشتم و محو تماشای خلقت  

بود وهم خوف انگیز .همانطور كه به رو به رو خیره بودم چشمایم  زیبای خداوند شدم  .هم زیبا 

 سنگین شد تا اینكه  

 با صدای دلنشین سها چشم باز كردم: غزال پاشو حیف نیست جای به این قشنگي خوابیدی.   
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 نمي دونم كي خوابم برد، چون صبح زود بیدار شدم خوابم گرفت.   

 یه آبي به صورتت بزن تا مستي خواب از سرت بپره.   

آب زلالي از دل كوه مي جوشید و به سمت پائین روان بود. چند مشت آب به صورتم پاشیدم، 

 سپس صورتم را داخل  

آب كردم و چند دقیقه نگاه داشتم. كسي با فشار دست سرمرا پائین برد و داخل آب نگه  

 داشت، هر چه تقلا كردم 

ع كردم وبا فشار سرم را بیرون  نتوانستم سرم را از زیر دستش خارج كنم، تمام نیرویم را جم

 آوردم و سهیل را دیدم. 

دیوونه داشتي خفه ام مي كردی، حالا نشونت میدم. و شروع به پاشیدن آب به سر و صورتش   

كردم. او هم همین كار را كرد. خیس آب شده بودیم كه خاله نازی گفت: تو رو خدا بس كنید، 

 نكنه هوس مریضي و رختخواب كردید.  

 بازی كشیدیم و پیش بقیه رفتیم. مامان با عصبانیت گفت:   دست از

ببین این عروسي رو مي توني زهر مارمون كني؟ حالا تو این هوای سرد كوهستان چطوری مي  

 خوای بری، یخ نمي كني 

 سهند به امید خدا سقط مي شي و مي میری.  

 عمو چپ چپ نگاهش كرد، سپهر رو به مامان گفت:  
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 ت نباشین، كاپشن من داخل ماشینه الان  خانوم سراج ناراح 

 براش مي آرم.  

 یاشار اتفاقا شلوار گرم كن من هم پشت ماشینه! مي تونه فعلا اونا رو بپوشه.  

سپهر بلند شد و به پائین كوه جائي كه ماشین ها رو پارک كرده بودند رفت و بعد از چند  

 دقیقه، كاپشن خودش و 

گرفت. از گرفتن كاپشن امتناع كردم و گفتم : اخه نمي تونم  سهیل و شلوار یاشار رو به طرفم 

    –لباس شما رو بپوشم، خیس مي شه .

   

وآهسته زیر لب ادامه دادم: ترجیح مي دم با لباس خیس بمونم و سرما بخورم تا اینكه اونو  

 بپوشم شاید مرضي داشته 

 باشي و سرایت كنه.  

عمو سعید با مهرباني گفت: غزال جان حالا وقت یك دندگي نیست بگیر بپوش عزیزم سرما 

 مي خوری.  

 به خاطر گل روی شما چشم، مي پوشم.   

شدت خشم رگهای گردنش متورم شده بود. موقع گرفتن كاپشن آهسته جواب داد:  سپهر از  

 لعنتي به موقع اش میگم كي مرض داره.  

چي گفتید آقا سپهر، اگه ممكنه بلند تر حرف بزنید، چون گوش های من از نظر شنوائي   

 ضعیف هستند.  
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 شید.  هیچي نگفتم، فقط تشكر كردم كه قبول كردید لباس غریبه ای رو بپو 

 پشت چشمي نازک كردم و با عشوه گفتم: خواهش مي كنم!  

 مجبور شدم.  

با كمك سها، پشت درخت لباسهایم را عوض كردم و موهای خیسم را پشت سرم رها كردم تا 

 خشك شود. موقع  

برگشتن هر چقدر مامان وبابا اصرار كردند كه سهند به جای من با اسب بیاید قبول نكردم و  

 تائي به راه   دوباره چهار

افتادیم. وقتي داخل باغ شدیم ماشین پدرام آنجا بود، از قرار معلوم آنها هم رسیده بودند.  

 شب عروسي به سبك محلي برگزار میشد چون پدربزرگ، خان و بزرگ آن  

 دهكده بود. یكبار برای اهالي دهكده و بار دیگر برای اقوام و  

ها وعمو ها و بچه هایشان دور   آشنایان در شهر برگذار مي شد. شب همه فامیل نزدیك عمه

 هم جمع شده و با اهالي 

رقص و پایكوبي مي كردند. برای آشنائي بیشتر مهمان ها با فامیل، همه را یك جا جمع كردم. 

 اول سها، سهیل، سپهر و فرید را به آنها معرفي كردم، سپس آنها را معرفي كردم . 

 م گفتم:  دختر عمه ام طناز، الناز دختر عموم... در آخر ه 

 اگه (بي تغییر) رفت، نازی صدا كنید چون همه شون ناز دارن بغیر از من. 
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 سپهر آدم عتیقه به ناز نیاز نداره.  

به صورتش خیره شدم ولي جوابي ندادم. چون نمي خواستم جلوی فامیل رفتار نادرستي داشته 

 باشم. همه دختر ها با  

 مي چرخیدند . او گرم گرفته بودندو مثل پروانه دور سرش 

 زیبایي خیره كننده اش همه را به سمت خودش جلب مي  

 كرد و برای همین هر كدام به نوعي قصد دلبری داشتند . 

ساناز و سهیل با هم بودند و من با سها و فرید گرم صحبت شدم. كه سپهر هم پیش ما آمد  

گفت: صابخونه با ما به از این باش و كمي ما رو تحویل بگیر ناسلامتي مهمون شما هستیم و  

 اینجا غریب.  

معلومه كه خیلي غریب و تنها هستي. شمع مجلس شدی و پروانه ها دور سرت بال، بال مي   

 نن.  ز

 فرید سپهر بي خود زحمت نكش از پسش بر نمي ایي.  

 راست میگه، برو واسه یكي دیگه تورتو پهن كن.  

سپهر واسه همینه چسبیدی به فرید؟ پاشو اقا فرید! پاشو بریم كه مي ترسم از راه بدر شي،  

 اونوقت جواب مادرتو چي بدم؟ به زور راضي اش كردم و همراه خودم آوردم.  

 را گرفت و از ما دور شد. بعد از رفتن آنها به سها گفتم:  دست فرید 

 دیدی خان داداشت چي گفت.   

 سها من معذرت مي خوام، تو محلش نمي دی سر لج افتاده.  



 

 

 

91 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

    –سرم را تكان دادم و گفتم: بي خیال، همه اش دو ماه اینجاست، بذار هر چي مي خواد بگه .

   

و اسب سواری ،مردها و زنها از هم جدا شدند و بعد از   خوشبحتانه با شروع مسابقه تیر اندازی

 آن سر همه به شام گرم شد. با پایان رسیدن جشن ،فورا به اتاقم رفتم.  

صبح دیر تر از همه، از خواب بیدار شدم تا با سپهر كم تر روبرو شوم و باعث دلخوریه سها 

 نشوم، چون خیلي از  

دست سپهر ناراحت شده بود. بعد از صبحانه به سمت شهر حركت كردیم. ذوق وشوق عجیبي 

 سر وپایم را گرفته  

وضعه خودشون مي رسیدند   بود. چون روز تولدم هم بود. از وقتي رسیده بودیم همه به سر و

 تا بهتر از دیگری در  

 جشن حاضر شوند، در بین آنها فقط من و سها بیكار بودیم . 

 سها موهایش كوتاه بود و نیاز به رسیدگي نداشت و من  

هم با شانه كردن مشكلم را حل كردم. كم كم حوصله امسر رفت چون از منزل عمو محمود در 

زیادی نبود به سها گفتم: مي خوای به بند بری و اونجا رو ببیني،  خیابان دانشكده تا بند فاصله 

 ولي اول باید از مامان اجازه بگیریم.  

 وقتي به مامان گفتم، جواب داد: حالا چه وقت بند رفتنه؟ كي مي خوای حاظر شي؟  

 شیم. مامان ما كه بیكاریم، چه فرقي میكنه اینجا باشیم یا بند ،وقتي برگردیم زود تر آماده می  
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آنقدر بوسیدمش تا قبول كرد. آن سه نفر را هم صدا كردیم و با هم به بند رفتیم. كنار یك  

 رستوران شیك و باصفا  

نگه داشتیم و سفارش چایي دادیم. بوی كباب همه جا پیچیده بود وآدم را مست مي كرد. دلم  

 از بوی كباب ضعف  

عتي پیش غذا خورده بودیم، از  مي رفت ولي خجالت مي كشیدم سفارش غذا بدهم چون سا

طرفي هم سپهر بي پروا نگاهم مي كرد. كلافه وخسته شده بودم. دقایقي بعد سپهر گارسون را 

 صدا كرد و سفارش غذا داد.  

فرید سپهر برو دكتر ما تازه نهار خوردیم چه زود گرسنهات شد. فكر نكنم غیر از تو كسي  

 گرسنه اش شده باشه ها.  

 یه گربه هست از وقتي رسیدیم بو مي كشه، الانه كه بیهوش بشه.  خندیدو گفت: آخه

 دستت درد نكنه، حالا گربه هم شدم.   

سپهر باید خوشحال باشي به گربه تشبیه ات كردم چون خودت میگي شبیه میمون هستي. ولي 

 بي شوخي فرم چشمات، مثل چشمهای گربه است.  

 قسمت   

بعد از خوردن غذا به خانه برگشتیم، تا آماده شویم. سها كت و شلوار شكلاتي رنگ و من هم 

 بلوز آستین حلقه ای با  

یقه انگلیسي كه پائین اش گره بلندی داشت و تقریبا دو سه بندی از كمرم پائین تر مي آمد. و  

 شلوار دمپا گشاد  
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و پوشیده تر بود. تعداد اندكي از مهمان  مشكي پوشیدم. لباس من وسها از لباس بقیه ساده تر  

 ها آمده بودند با همه  

سلام و علیك كردم و پیش بابا و عمو سعید رفتم. چندلحظه بعد سهند با كت و شلوار كرم  

 رنگ آمد و كنارم نشست  

و در گوشم اهسته گفت: غزال یه دختری الان اومد اونقدر خوشگل كه نگو، مي خوای ببیني؟  

 اشو بریم ببینیم.  باشه میام، پ 

با هم به طرف دیگر سالن رفتیم. دختر، چشم آبي با صورت كشیده و مهتابي و موهای بور و  

 كوتاه داشت. به حدی  

زیبا و دوست داشتني بود كه آدم نمي توانست چشم ازش بردارد. غریبه بود و نمي  

 شناختمش.  

شاخه گل رز بچینیم، مي خوام رو    سهند بیا بریم، زشته یهش زل زدیم. بیا بریم از حیاط چند 

      –سر عروس وداماد بریزم .

بعد از چیدن گل به سالن برگشتیم كه سهند گفت: غزالاونجا رو نگاه كن. امروز با بودن سپهر 

 كار و كاسبي ما لنگه!  

 دیگه كسي ما رو تحویل نمي گیره، چقدر این پسر خوشگل و خوش تیپه.  

نگاهي به سپهر كردم. حق با سهند بود، كت وشلوار خاكستری با پیراهني كم رنگتر و كراواتي 

 خاكستری پوشیده  
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بود. از روزهای قبل زیبا تر شده بود. ولي هر چه بود نظر خوشي به او نداشتم. با دیدن ما جلو 

 آمد، سهند گفت:  

 پسر  

 معركه شدی! فكر كنم امشب هر چي دختره عاشقت بشن . 

 مواظب باش ندزدند.  

 سپس رو به من گفت: غزال یكي از اون گلارو به سینه سپهر بزن.  

غنچه گلي انتخاب كردم و در جیب كتش گذاشتم. لبخندی زد و نگاهي به گل، سپس رو به من 

 كرد و خطاب به سهند گفت: تو مواظب این در گرانبها باش.  

 سهند اتفاقا امروز خیلي مواظب یار بي وفا هستم.  

 حرف سهند تكاني بهش داد و گفت: یار تو؟؟ نمي دونستم شما با هم...  

 پریدم وگفتم: ما خیلي وقته به هم محرم هستیم.    به وسط حرفش

به لج سپهر، گونه سهند را بوسیدم و دستم را دور بازوی سهند حلقه كردم و گفتم: بیا عزیزم  

 بریم، اونفدر كه سر پا ایستادم خسته شدم.  

 سهند بانوی من از این كه باعث آزارتون شدم معذرت مي خوام. لطفا بفرمائید.  

خورد چون سپهر نمي دانست ما خواهر و برادریم. وقتي از كنار سپهر دور شدیم  تیرم به هدف 

سهند گفت: غزال ناسلامتي تو خواهر من هستي. برو یه سر و گوش آب بده ببین طرف كیه،  

 چند سالشه، یعني ته و توی قضیه را دربیار.  

 وقتي به آن سمت رفتیم پدرام و كتي را دیدیم با خوشحالیجلو رفتیم. 
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 سلام كتي جون، ببخشید مزاحم شدیم از اقوام پدرام هستن؟   

 – كتي نه غزال جون، ایشون سمیرا جون دوست وهمكلاسي من و آیداست و این دختر خانوم 

 .  سمیراست برادرزاده جون شیدا  دختر همون به اشاره

بود. چند بعد ما را به آنها معرفي كرد. شیدا چهارده سال داشت و خونه مادربزرگ اش مهمان 

 دقیقه پیش آنها  

 نشستیم، با امدن عروس و داماد صحبتمان، نیمه تمام ماند . 

و نتونستم آدرس خونشونو در تهران بگیرم. پیش سها كه رفتم با دلخوری گفت: رفیق نیمه  

راه، كجا بودی البته متوجه شدم دوست جدید برای خودت پیدا كردی. راست میگن نو كه میاد 

 میشه دل آزار.  به بازار كهنه 

سپهر نگاه مس كرد و موذیانه مي خندید فهمیدم كار اوست. دستم را دور گردن سها انداختم  

 و چند بار صورتش را  

 بوسیدم وگفتم: مطمئن باش هیچ كس جای تو رو نمي گیره ،تو بهترین دوست و خواهر مني. 

 جدی مي گي یا برای دل خوشي من؟   

 به جان عزیزت قسم اگه دروغ بگم. البته به كوری چشم حسودای جاسوس.   

با نواختن اركستر، بازار رقص گرم شد. الناز هم به طرف سپهر آمد و گفت: افتخار رقص مي  

 دین؟ سپهر بله، البته.  

 و به دنبالش بلند شد، سپهر هر دقیقه با دختری مي رقصید . 

 انه ای، جلوی من مي  من و سها هم كه بلند شدیم، به به
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آمد و من هم سریع دور مي شدم. از اینكه حرصش را در مي آوردم خوشحال بودم، فكر مي  

    –كرد میتونه با چرب 

   

 زباني گولم بزند. دیگر نمي دانست از نیت پلیدش آگاهم . 

 با تبدیل شدن آهنگ آذری به فارسي تنها كساني كه بلد  

بودند ماندند و بقیه نشستند. دست مامان و زن عمو را گرفتم و بلندشان كردم. در آن جمع 

پسری به زیبایي لزگي مي رقصید. برای همراهي كردنش جلو رفتم، چون قبلابه كلاس رقص  

 آذری رفته بودم كمي مي توانستم همراهیش  

یتم ها رو همراهش اجرا مي كردم، خودم هم باور نمي كردم به راحتي بتوانم این رقص  كنم. ر

 سخت را، اجرا كنم.  

سه اهنگ پشت سر هم نواخته شد از جمله آهنگ معروف ساری گلین، بعد از اتمام آهنگ  

 پسر جلو آمد و تعظیمي 

خندی زدم و گفتم: چوخ كرد و گفت: یاشاسین آذربایجان گیزی( زنده باد دختر آذربایجان) لب 

 ممنون( خیلي ممنون)  

وقتي كنار سها روی صندلي نشستم، سپهر نگاه عمیقي به صورتم انداخت و گفت: آفرین غزال 

 خانوم، واقعا محشر بود. 

 ممنون، فكر نكنم به پای شما برسم.   
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شكسته نفسي نفرمائید، واقعا گل كاشتي! راستي غیر از تركي و كردی رقص دیگه ای هم   

بلدی، منظورم محلیه؟  نه متاسفانه! این دو تا رو هم از روی تعصب یاد گرفتم.  من حاضرم  

 بندری بهت یاد بدم، هر چند سخته ولي چارهنیست به خاطر سها قبئل زحمت مي كنم.  

دادم: چشم! هر وقت نیازی به استاد داشتم خبرت مي كنم و مزاحم  پوز خندی زدم و جواب 

 اوقات فراغتت میشم.  

به محض شنیدن صدای موسیقي سپهر بلند شد. در رقصیدن و مشروب خوردن خستگي ناپذیر 

 بود. ساعتي بعد بابا  

  در گوش خواننده چیزی گفت كه بعد از پایان موزیك خواننده گفت: یه لحظه صبر كنید، اگه

 نوبتي هم باشه نوبت مهمونای بندریمونه. حالا به افتخارشون یه كف بلند. 

بابا دست عمو سعید و خاله را گرفت و بلند كرد، سپهر هم آن وسط خودش منتظر بود. سهیل 

 هم دست سها را  

 گرفت و وقتي از من خواستند همراهي كنم قبول نكردم . 

ان گرم گرفته بود كه گویا سالیان درازی است كه نگاهي به اطرافم انداختم. سهند با شیدا چن 

 همدیگر را مي شناسند. كامیاب با دختر عمه ام الناز یه گوشه خلوت كرده بود، و  

فرید و یاشار با هم گرم صحبت بودند. خلاصه هركسبرای خودش جفتي اختیار كرده و بیكار  

 ننشسته بودند . 

 همه را 

جا پراندم، سیاوش بود كه قهقه زنان گفت: چیه، تو چه  زیر نظر داشتم كه صدای قهقه ای از  

 فكری بودی كه ترسیدی؟  
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 داشتم مهمونارو دید مي زدم، آخه خیلیا از این شلوغ ، پلوغي ها استفاده مي كنن.   

 پاشو با هم برقصیم تا كمتر به دیگران توجه كني.   

دم كرد. با او مي رقصیدم كه قبل از اینكه حرفي بزنم در یك چشم بهم زدن از روی صندلي بلن

 گفت: این پسره حرص منو در آورده، كارش فقط زل زدن به توست!  

 كدوم پسره!؟  سپهر.   

از حسادتش خنده ام گرفت و با لودگي پرسیدم: چرا وقتي با اونای دیگه مي رقصه و خوش و 

بش مي كنه ناراحت نمي شي ولي وقتي به من، كه شاید بي غرض نگاه میكنه حرصت درمیاد؟ 

 آخه نگاه كردن كه گناه نیست.  

باهاشون فرق  سیاوش رفتار بقیه به من مربوط نیست، چون حساب تو از اونا جداست و خیلي 

 میكني.  

 مثلا چه فرقي؟   

      –یعني نمي دوني، مامانم بهت نگفته . 

 به چشمانم خیره شد و ادامه داد: كه سیا كشته و مرده دختر عموشه.  
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نگاه و حرف سیاوش تنم را به لرزه انداخت، سست و بي حال دست از رقص كشیدم و پیش  

مهرباني دستي به صورتم كشید و صورتم را  عمو محمود رفتم. همین كه كنارش نشستم با 

 بوسید . سپس پرسید:  

 چي شده، پكر به نظر مي رسي؟ خسته شدی یا اینكه سیا بهت حرفي زد؟  

 دستپاچه گفتم: نه نه!! چه حرفي باید بزنه؟  

دستانم را دور گردنم انداختم و چند بوسه آبدار بر گونهاش زدم و ادامه دادم: دل غزال زود  

 هوای عموی مهربونشو مي كنه.  

 فدای تو دختر گلم بشم، عموتم بدون غزالش مي میره!   

 جون محمود و جون غزال.  

عمو اگه یه چیز بپرسم راستشو میگي؟  تو جون بخواه عزیزم چرا   

 نگم؟  

چرا از بین این همه خواهرزاده و برادرزاده هاتون كه قبل از من به دنیا اومدن شما فقط اسم   

 منو گذاشتین، اونهم غزال.  
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عمو مهربانانه به صورتم چشم دوخت و پرسید: چي شد این سئوالو پرسیدی؟ حرفي شنیدی 

یزی را پنهان  كه كنجكاوی مي كني؟ عمو هر وقت به چشمانم نگاه مي كرد، نمي توانستم چ 

 كنم لبخندی زدم وسرم را پائین انداختم وگفتم: 

 بله، تقریبا كاک شیرزاد یه چیزایي، چند روز پیش برای من و یاشار تعریف كرده.   

آه سینه سوزی كشید و گفت: چون، خداوند بعد از ده سال ،عشق غزالو در وجودم زنده كرد و  

تو رو به مسعود و شیرین داد .من به یاد عشقم، درست اون روزی كه غزال را ازم گرفته بود،  

 اسم تو رو غزال گذاشتم. از وقتي تو به خانه  

ما پا گذاشتي زندگي من و سیمین از این رو به اون رو شد. شور و نشاط در وجودم دمیده شد. 

 من با عشق و علاقه به  

مین زن عموت هم تو رو سیمین مي رسیدم تا اون هم با عشق و علاقه به تو شیر بده . برای ه

 خیلي دوست داره.  

یعني شما زن عمو رو دوست نداشتین، عاشقش نبودین؟  عشق یه واژه جداست و علاقه هم  

 همین طور. من به خاطر مادر بزرگت با سیمین ازواج كردم و علاقه كمي نسبت  

بهش داشتم. علاقه من نسبت به سیمین بعد از تولد تو بیشتر شد. خدا سایه شو از سرم كم  

و هم سعي كن اول عاشق بشي بعدا به وصالبرسي چون اونوقت  نكنه، زن خوب و با محبتیه. ت
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دوام زندگي بیشتره. راستي عمو جون حرف های امشبو برای همیشه تو دلت نگهدار و پیش  

 كسي نگو، چون نمي خوام سیمین یا بچه ها ازم دلگیر یا دل  

 چركین بشن.  

قای سراج علاقه شما نسبت  در این لحظه سپهر و سهند پیش ما آمدند و سپهر به عمو گفت: آ

 به غزال قابل ستایش تا  

 به حال عمویي به عاشقي شما ندیدم. راز و نیازتون خیلي عاشقانه است. 

سهند راز و نیاز چیه، حتما غزال كارش یه جا لنگیده كه از گردن بابا آویزون شده. مي خواد  

 بابا كارشو راه بندازه.  

 دازم. نكنه یادت رفت.  مسخره! نه كه كار تو رو راه نمي ان  

 سهند دستپاچه جواب داد: شوخي كردم من نوكر شما هم هستم. اصلا بیا، آه، آه.  

 و صورتم را چند بار بوسید. 

    –قسمت  

   

سپهر از این عمل سهند خیلي كنف شد و مایوس و درمانده از ما دور شد. چند ساعتي از  

و داماد كیك را بریدند و قسمتي از آن  مراسم عروسي مي گذشت كه كیك را آوردند. عروس 

 را در دهان همدیگر گذاشتند تا كامشان همیشه 
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 شیرین باشد. سپس آیدین با صدای بلند گفت: غزال جون بیا كه نوبت توست...  

 بعضي از مهمانان با شوخي گفتند: نكنه عروس دو تاست و ما خبر نداشتیم.  

 اینده است.امروز تولد این نازنینه!   آیدین خنده كنان جواب داد: نه غزال عروس 

 دست سهند و گرفتم و گفتم: عزیزم بیا دو تایي كیك رو ببریم، بدون تو لطفي نداره.  

 آیدین آهسته زمزمه كرد: آفتاب از كدوم طرف در اومده كه امروز سهند عزیز شده؟  

 خنده بلندی سر دادم و گفتم: عیب داره كه ما با هم مهربونباشیم. نكنه حسودیت میشه.  

 آیدین نه والله! جای تعجب داره.  

بلند بگین تا ما هم كامیار چي شده، شما دو تا پچ پچ مي كنین، مثل اینكه خیلي هم خنده داره؟ 

 بخندیم.  

 كامیار جون این جزو اسراره، نباید همه بدونن.  

با گذاشتن شمع، سرم را خم كردم تا شمع ها را فوت كنم كه چشمم به سپهر افتاد. با آن  

چشمای هیزش مي خواست قورتم بدهد. وقتي نگاهم در نگاهش گره خورد، لبخندی زد. دلم  

از فوت كردن شمع ها و بریدن كیك، تكه كوچكي هم در دهن  مي خواست خفه اش كنم. بعد

 سهند گذاشتم . 

 عروس و داماداولین نفراتي بودند كه به من هدیه دادند.  
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و بعد به ترتیب همه اقوام نزدیك هر یك به یادگار هدیه ای دادند. بین آنها كادو عمو سعید و  

 خاله نازی از همه  

راه رفتن به صدا در مي آمد. سها و سهیل هم یك عطر   جالب تر بود، پابند هندی كه موقع

 خوشبو و یك خرس كلاه 

به سر كه بین دو دستش قلب كوچكي گرفته بود كه روش نوشته بود، دوستت دارم. عروسي 

 آیدین یكي از بهترین و فراموش نشدني ترین روزهای عمرم بود.  

دني و زیبای شهر ارومیه رفتیم.هر درفاصله ای كه بین عروسي كتي و آیدین بود به جاهای دی

 روز را با خاطره خوب  

و خوشي به پایان مي رساندیم و تا جایي هم كه امكان داشت سعي مي كردم كمتر با سپهر هم 

كلام شوم. آخرهفته عروسي پدرام و كتي نیز برگزار شد. كتي در لباس سپید عروسي مثل  

رای سر گرفتن این وصلت احساس خوبي نگین مي درخشید و چشم همه را خیره مي كرد. ب

داشتم چرا كه باعث و باني این وامر خیر من بودم. زوج مناسبي برای هم بودند. روز بعد از  

 عروسي هر دو عروس و داماد برای دو هفته به تركیه برای ماه عسل خود سفر كردند.  

 شب بعد از صرف شد عمو محمود گفت:  

بچه ها چمدونارو ببندید كه فردا صبح زود باید راهیتهران بشیم. چون یاشار باید تو دانشگاه   

 ثبت نام كنه.  



 

 

 

104 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

یاشار در رشته ادبیات دانشگاه آزاد قبول شده بود و باید هر چه زودتر به تهران برمیگشت.  

فكر كردن  سهند هم به خاطر شیدا دنبال بهانه بود تا چند روز دیگربمونیم. بعد از كمي  

یكدفعه گفتم: عمو جون نمیشه من و سهند چند روز دیگر بمونیم، آخه عمه جون غصه كتي رو  

 مي خوره، بده تنها باشه. 

بابا شما دو تا كه بمونید به جای غصه، یه دفعه دق مرگ میشه! چون هر روز باید شاهد جنگ و  

 دعوای شما باشه.  

 سهند عمو جون قول میدم با غزال جر و بحث نكنم، باور كن راست میگم.  

 بابا به خدا دعوا نمي كنیم. اثلا دلیلي نداره كه همیشه مثل كارد و پنیر باشیم.   

یاشار خدا آخر و عاقبت این مهربونیو به خیر كنه. خدا مي دونه كه چي شده، شما چند روزه  

 خیلي مهربون شدید . 

  – 

   

 اینكه از محبت خارها گل مي شود    برای

نگاهم ملتبسم را به عمه دوختم، چون مي دانستم رئوف و مهربان است و زود تسلیم مي شود. 

تا نگاهم را دید رو به بابا و عمو گفت: بچه ها راست مي گن، بذارید چند روز دیگر پیش ما  

   بمونن. وقتي ما خواستیم به تهران بیابم با خودمون میاریمشون. 
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بلافاصله بلند شدم و خودم را در حصار عمه انداختم و او را غرق بوسه كردم. سها از اینكه چند 

 روز دیگرهم در ارومیه  

مي ماندم دلخور بود. شب موقع خواب، بغض سها سر باز كرد و اشكهایش جاری شد. سرش  

 را به سینه ام فشردم و  

 نم. باور كن دلم برات تنگ مي شه.  گفتم: به جان تو فقط به خاطر سهند مي خوام بمو

آخه غزال من به تو وابسته شدم، خیلي دوست دارم. اشكهایش را پاک كردم و گفتم: منم تو  

 رو خیلي دوستدارم.  

تا صبح هیچ كدام نخوابیدیم و با هم حرف زدیم، مثل دو خواهر دلداده. با طلوع آفتاب بقیه  

فظي، سپهر وقت را غنیمت شمرد و جلو آمد و  هم بیدار شدند و آماده رفتن. موقع خداحا 

 دستش را دراز كرد بالاجبار دست پیش بردم وبا او  

دست دادم. محكم و به گرمي دستم را فشرد و گفت: درسته كه تو از من متنفری و تا مي توني 

 از من دوری كردی، ولي من.....  

طرف ماشین رفت. با رفتن   با صدای عمو سعید حرفش نیمه تمام ماند. خداحافظي كرد و به

 اش نفس راحتي كشیدم. 

 پسره دیوونه هوس باز فكر مي كرد با دانه پاشیدنش مي تواند مرا به دام بیندازد.  
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بعد از رفتن آنها، هر روز صبح با سهند بیرون مي رفتیم و طبق قرار قبلي شیدا هم مي آمد و با 

 هم به گشت و گذار و  

تفریح مي پرداختیم. تا اینكه، صدای اعتراض عمه جانبلند شد . گفت: شما دو تا هر روز، هر  

 روز كجا مي رید؟ ناسلامتي پیش من موندید كه تنها نباشم.  

 تو یه اداره ای مشغول به كار شدیم و برای همون هر روز سر كار میریم.  عمه جون  

 نمي دونم تو اگه این زبون نداشتي چیكار مي كردی؟  هیچي كلاغها سرمو مي خوردن.   

 سرت سلامت باشه عمه، فقط خیلي مواظب خودتون باشید چون پیش من امانتین.   

 چشم.   

بودیم، صبحها سه نفری بیرون مي رفتیم و شبها با همه خلاصه در طول ده روزی كه در ارومیه 

 بكجا جمع مي شدیم و  

به شادی و سرور مي پرداختیم. شیدا یك روز قبل از ما به تهران برگشت و روز بعد ما به  

 همراه خانواده عمه پونه 

بودند،  ساعت دوازده ونیم ظهر با هواپیما به تهران رفتیم. چونبابا و عمو به استقبالمان رفته 

یكراست به خانه عمو محمود رفتیم. شب تا به خانه رسیدیم، سها زنگ كرد و برای روز بعد  

 من و ساناز را برای نهار دعوت كرد. از اینكه  
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باید قیافه نحس سپهر را مي دیدم دلم گرفت ولي چاره ای نداشتم، به خاطر سها باید مي رفتم. 

 ساعت ده صبح هر د.  

اونجا رفتیم. خوشبختانه از شانس من سپهر با عمو سعید به شركت رفته  تا جاضر شدیم و به 

 بود. تا عصر، آسوده  

وراحت بودم. در حیاط مشغول دوچرخه سواری بودیم كه آمدند. با دوچرخه كنار ماشین رفتم  

و سلام و احوال پرسي كردم. تا عمو به داخل خانه رفت، سپهر كه هنوز ایستاده بود گفت:  

 ر، خوش گذشت؟  مشتاق دیدا

      –آره خیلي، مگه میشه آدم كنار عزیزاش باشه و خوش نگذره .  

بله! اگه منم با نامزدم خلوت مي كردم حتما خوش میگذشت. هر چند كه من به كسي دل نمي  

 بندم ولي خوب در  

 تنهایي باز هم خوش مي گذشت.  

 فكرت مسمومه، خیلي برات متاسفم.   

به طعنه گفت: عقل كل درسته كه تو منو آدم حساب نمي كني ولي اگه ممكنه یه لحظه همراه  

 بیا تا یه چیزی نشونت بدم، البته اگه مزاحمت نمي شم!  

 هر چند كه مزاحمي اون هم از نوع سمج اش ولي چاره نیست، میام.   
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اجازه داخل شدن نداشت،  با هم به طبقه بالا به اتاقي كه تا به آن روز درش قفل بود و كسي 

 رفتیم. وسایل اتاق با  

سلیقه خاصي چیده شده بود. چیزی كه تعجب بدانگیز بود ،وجود تخت دو نفره بود. با تمسخر 

 گفتم:  

 ببینم شبا نامزداتو میاری اینجا، آخه چشم نخوری یه سر داری و هزار سودا.   

ت جلوی رویم ایستاد و صورتم  بسته كادو پیچ شده ای كه دستش بود روی میز گذاشت ودرس

 را میان دستانش  

 گرفت. از شدت عصبانیت در حال انفجار بود كه گفت:  

 لعنتي! حیف، اگه كسي دیگه ای به جای تو بود میزدم تو دهنش و دندوناشو خرد مي كردم.  

 هر چند كه ترسیدم ولي خودم را نباختم و خیره به چشمانش گفتم:  

چرا بهت برخورد، نكنه عروسي یادت رفته كه چطور با دخترا دل مي دادی و قلوه مي گرفتي؟   

 اونقدر سرگرم  

كارهایت بودی كه به اطرافت توجه نداشتي. وقتي داشتي بت الناز صحبت مي كردی یادت  

 ن  رفته بود و همچین به او 

نزدیك شده بودی كه انگار زنته. چي فكر كردی؟ فكر كردی چراغا كم نورند و كسي متوجه  

 تو نیست؟ آره كور خوندی، دیوونه.  
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احساس مي كردم صورتم در حال له شدن است كه دستش را از صورتم كشید و روی لبه تخت  

ختتو ببینم. هر نشست و سرش را میان دستانش گرفت و گفت: برو بیرون، دیگه نمي خوامری

 چي توهین بود نثارم كردی. خواستم  

 بیرون برم كه گفت: حداقل برای حفظ ظاهرهم كه شده اون كادو رو بردار.  

كادو رو از روی اجبار برداشتم و موقع خارج شدن گفتم: حرف حق همیشه تلخ بوده، تازه  

 توهین نبود. خلایق هر چي  

 لایق.  

ورتم پاشیدم تا از سرخي صورتم كاسته شود. خنكي آب  به دستشویي رفتم و چند مشت به ص

 از گرمای درونم كم  

كرد. پس از چند دقیقه پایین رفتم كه خاله گفت: غزال جان كادوی تولدت را گرفتي؟ متعجب  

 پرسیدم: كادوی تولدم!. 

بله عزیزم، چون اونروز سپهر اطلاع نداشت خیلي ناراحت شد كه نتونست هدیه ای بهت بده.  

 برای تلافي از  و 

 روزی كه اومدیم روی اون تابلو كار كرده. به امید خدا یهروز عكس عروسیت رو بكشه.  

 با شرمندگي مانتو ام را تنم كردم و به ساناز گفتم كه زود حاضر شود.  

 سها چه عجله ای داری، شام هم مي موندی.  

 آخه مامان اینا میان و باید زودتر بریم.   
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خداحافظي كردیم و بیرون اومدیم. در حیاط بي اختیار عقب برگشتم كه پشت پنجره دیدمش، 

 با دیدنم پرده را  

 انداخت. وقتي به خانه رسیدیم مامان وبابا هم آمده بودند . 

 با عجله كاغذ كادوی تابلو را باز كردم. از دیدن تصویر  

      – روی اسب با لباس محلي جا خوردم. انگار تصویر زنده بود .خودم بر 

 بابا سپهر واقعاٌ هنرمنده، آدم باور نمي كنه كه این یه نقاشي باشه.  

 مامان آره دستش درد نكنه خیلي عالیه.  

 حالا كه خیلي خوشتون اومده همین جا تو هال به دیوارنصب اش مي كنم.   

ه بود: غزال جان تولدت مبارک. موقعي كه بند پشت تابلو را  گوشه تابلو با خط زیبایي نوشت

 درست مي كردم ،چشمم  

 به نوشته ریز پشت تابلو افتاد. تقدیم به دل سنگترین دختر دنیا.  

با خودكار نوشته را خط خطي كردم تا كسي نبیند. از طرفي به خاطر رفتار بدم ازش شرمنده  

 بودم و از طرفي از اینكه 

 آب پاكي را روی دستش ریخته بودم، خوشحال شدم.  
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روز بعد كه روز پنج شنبه هم بود، چون مامان به كارخانه نمي رفت راحت تر مي توانستیم به  

 خرید برویم. طبق قرار  

قبلي اول دنبال سها و سهیل رفتیم سپس برای خرید به تجریش رفتیم. دو ساعتي در بازار  

پرسه زدیم وبه مقداری هم خرید كردیم و مابفي را برای روزهای بعد واگذاركردیم. بعد از  

 خوردن بستني، برگشتیم.  

 قسمت   

برای روز جمعه به  موقع رساندن سها و سهیل خاله نازی خانواده عمه و عمو محمود و ما را 

 صرف نهار دعوت كرد. در 

 دل عزا گرفتم، باید بهانه ای مي تراشیدم و تا به آنجا نروم . 

 نمي خواستم با  

سپهر روبرو شوم. صبح قبل از اینكه بقیه بیدار شوند، بلند شدم وقسمت هایي از صورتم را با  

ده بودند الا من ،آنقدر سر  زردچوبه زرد كردم و دوباره به رختخواب برگشتم. همه بیدار ش

 جایم ماندم تا مامان به سراغم آمد و گفت:  

 غزال، غزال پاشو مگه نمي خوای بری.   

 با آه وناله جواب دادم: ای وای، مامان حالم خوب نیست ،سرم درد مي كنه  

تا پتو را از روی صورتم كنار زدم مامان با دیدن رنگزردم بر صورتش چنگ انداخت و گفت:  

 ای، خدا مرگم  ای و

 بده رنگت زرد شده، پاشو بریم دكتر نكنه یرقان گرفته باشي  
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 با شنیدن اسم دكتر و یرقان نفسن بند آمد كه نكنه لو برم . 

از این رو گفتم : نه مامان یرقان چیه، اگه یه كمي استراحت كنم خوب میشم. حتما  

 سرما خوردم با سر و صدای مامان،  

بابا هم به اتاق آمد. بیچاره ها دستپاچه شده بودند و نمي دانستند چیكار كنند. دلم به حالشان 

 سوخت. طاقت بي تابي  

ستم خودم را لو بدهم. مانده بودم سر دو راهي كه  شان را نداشتم ولي چاره ای نبود، نمي توان 

آخر گفتم: مامان جون شما برید و نگران من نباشید اگه حالم بد شد بهتون زنگ مي زنم. آخه 

 دیشب تا نزدیكي های صبح رمان مي خوندم شاید از بي خوابي باشه  

 . 

ون دلم از گرسنگي  بیچاره ها تسلیم شدند و ناراحت و پریشان رفتند. بعد ازرفتن آنها چ

    –ضعف مي  

   

رفت، بلافاصله از تخت پایین پریدم و پس از شستن دست و صورتم سراغ یخچال رفتم و  

املتي درست كردم و تا ته همه را خوردم. هر وقت تلفن زنگ مي زد صدایم را عوض مي كردم 

 و به حالت بیمار گونه جواب مي دادم . 

 طفلكي 
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لم را پرسید و هر چقدر كه اصرار كرد پیشم بیاید قبول نكردم و سها چند بار تلفن كرد و حا 

 گفتم كه در آرامش حالم بهتر مي شود  

.برای اینكه حوصله ام سر نرود انواع تنقلات آوردم و ضبط را روشن كردم وهمپای موزیك   

مي خواندم و مي رقصیدم. چند بار تلفن زنگ زد و كسي جواب نداد دوباره كه تلفن به صدا  

درآمد و وقتي دیدم كسي جواب نمي دهد با عصبانیت گفتم: دیوونه مگه مرض داری كه  

 مزاحم میشي؟ بي كار عوضي.   

نیم ساعت بعد زنگ خانه زده شد. با عجله به آشپزخانهرفتم و دوباره زردچوبه به صورتم  

 مالیدم و با حال زار آیفون  

 را برداشتم و گفتم  بله  

كه صدای فرید در گوشي آیفون پیچید  غزال فریدم، اجازه  

 هست بیام بالا.   

 دستپاچه شدم و گفتم بله، نه  

 حالا آره یا نه. چون مادرتون فرستاده تا شما رو ببریم دكتر   

 آخه چرا؟ من كه گفته بودم نیازی به دكتر ندارم و با استراحت كردن خوب مي شم   

 ینمت و مطمئن بشم كه حالت وخیم نیست  پس باید خودم از نزدیك بب 

دكمه آیفون را فشار دادم و دو دستي به سرم كوبیدم. باعجله بالش و پتویي آوردم و روی  

 كاناپه انداختم و جلوی در 
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به انتظار ایستادم. با باز شدن در آسانسور فرید و سهیل بیرون آمدند. سرم را پائین انداختم و 

 سلام كردم  

 به داخل دعوتمون كني؟   فرید نمي خوای 

 از جلوی در به كنار رفتم. داخل شدند فرید با خنده گفت:  

 عجب مریض سرحالي، از خودش پذیرائي مي كرده. آجیل، شكلات، میوه  

 سپهر هم به طعنه اضافه كرد: مرض اش جالب و دیدیني . 

 چون لپ هاش گل انداخته ولي پیشونیش زرده  

بدون اینكه به روی خودم بیاورم گفتم: حالا كه دیدین، حالم زیاد وخیم نیست. لطفا تشریف  

 ببرید تا استراحت كنم. 

 چون وجود بعضي ها حالم را بد مي كنه  

سپهر جلو آمد و با انگشتي، رویي پیشاني ام كشید. ابتدا بو كرد، سپس با خنده گفت: فرید 

 مریضي غزال،  

    –ویروس ادویه داره 

   

بعد رو به من گفت: برو صورتت رو بشور و آماده شو تا بریم چون سها خیلي ناراحته ابرو بالا  

 انداختم و گفتم: نچ،نچ  

 سپهر مي دونم با من قهری و مي خوای سر به تنم نباشه ولي به خاطر سها هم كه شده بیا  
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پایین منتظرت   روی مبل نشستم كه دوباره گفت: نترس ما نمي گیم كه چه كلكي بهشون زدی.

 هستیم  

وقتي مي خواست از در خارج شود گفت با لبخندی كه بر لب داشت ادامه داد: برای اینكه لو  

 نری آثار جرمت رو پاک كن  

در را بست و پایین رفتند. تند تند روی میز را تمیز كردم و به اتاقم رفتم و لباسهایم را عوض  

 كردم و به 

شم به بیرون دوختهبودم كه سپهر در حالي كه مخاطبش  سرعت پایین رفتم، داخل ماشین چ

 من 

 بودم رو به فرید گفت: فرید این كلك ها رو از كجا یاد گرفتي، بهتره بری و هنر پیشه  

بشي، چون خوب بلدی كلك سوار كني. ولي حیف كه پشت تلفن عصباني شدی و خودتو لو  

 دادی  

ی سپهر چون مي دونستم به خاطر من  پس تو بودی كه مرتب زنگ مي زدی و مزاحم مي شد  

 نیومدی  

جلوی در كه رسیدیم فرید پیاده شد تا در را باز كند. سپهر به عقب برگشت و با لحن خاصي  

 كه توام با مهر و محبت بود گفت: غزال  

 سرم را بالا گرفتم و به صورتش زل زدم و گفتم  :بله  
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ت معذرت مي خوام، یه لحظه از كوره  سپهر به خاطر رفتار بد و تندی كه اونروز داشتم از

 دررفتم غرورم اجازه نداد  

 كه معذرت خواهي كنم و به جایش گفتم: من هم به خاطر تابلو زیبا و قشنگت، تشكر مي كنم  

ماشین را به داخل برد و هر دو پیاده شدیم. میخواستم بروم كه گفت: یه لحظه صبر كن كارت 

 دارم سپس از بین  

گل سرخي را چید و به دستم داد .فهمیدم منظورش چیست و به خاطر چي  گلهای زیبا، شاخه

 گل سرخ را داده كه  

هزار معنا و مفهوم و راز در خود نهفته دارد. عشق در مقابل نفرت. نگاهي به گل سپس به 

 چشمان زیبایش انداختم.  

 بدون اینكه حرفي بزنم به طرف ساختمان به راه افتادم . 

 انها هم پشت سر من بودند. قبل از اینكه از پله ها بالا بروم به  

عقب برگشتم و گل را به طرف فرید گرفتم و گفتم: ای وای داشت یادم مي رفت. این امانتي  

 برای شماست از طرف سپهر 

فرید به زور خودش را كنترل مي كرد تا نخندد ولي ازگرفتن گل امتناع كرد. بي معطلي گل را  

ب پیراهنش گذاشتم و با سرعت از پله ها بالا رفتم. سها جلوی در ایستاده بود، با دیدنم  در جی

 خوشحال شد و فریادی از شادی كشید .  

    –بعد از سلام و احوال پرسي با همه، عمه مرا كنار خودش نشاند و گفت: دخترم را چشم 
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 دین   زدن، هي بهتون میگم تند تند براش اسپند دود كنید، گوش نمي

مامان با تعجب و مبهوت نگاهم كرد و گفت: در عرض سه ساعت چقدر خوب شدی، صبح  

 رنگت زرد زرد بود فرید 

 خنده كنان جواب داد: نكنه خانم سراج مریضي مصلحتي گرفته بودند  

ابروهایم را درهم كشیدم و گفتم: فرید خان مریضي ،مصلحتي چه نوع مریضیه، همه اش  

 طر گل روی سها اومدم  تقصیر منه كه به خا

 فرید ببخشید غزال خانوم، قصد شوخي داشتم لطفا ناراحت نشوید  

 سها لیوان آب میوه را به دستم داد و گفت: بیا بخور حتما بدنت ضعیف شده  

سپهر موذیانه خندید و به جای من جواب داد: حتما بدنش ضعیف شده چون از صبح چیزی  

 نخورده  

 ا. آجیل، شكلات.   .مخصوصا تنقلات انرژی ز 

 خاله سپهر جان مثل اینكه حال تو هم خوب نیست. كي اول صبحي آجیل و شكلات میخوره  

حتما مریضي من مسری بوده و بهش سرایت كرده  .راستي چرا همه تون گیر دادین به من،   

 حرف دیگه ای ندارین كه بزنید. من كه سرو مور گنده جلوی شما نشستم سهند  

 نكنه فكر مي كني تحفه ای همه نگرانت بودن ولي منبهشون گفتم بادمجون بم آفت نداره   
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 تكیه كلام سهند این جمله بود، برای همین گفتم: راست میگي. چون این بادمجون بم، كار تو  

 با سرعت پرید و دستش را گذاشت روی دهانم و گفت:  

 قربونت برم تو اصلا جواهری، ماهي! ببخشید نسنجیده حرف زدم  

ه  این حرف و عمل سهند باعث خنده سایرین شد. عمه هم به شوخي گفت: پدر سوخت

 ،ترسیدی لوت بده و بگه هر روز صبح به كدوم اداره مي رفتین؟  

 سهند ملتمسانه نگاهم مي كرد با اشاره گفتم: هیچي نمي گم  

 وقتي دستش را كشید  

 آهسته گفتم: نترس من مثل تو بي معرفت نیستم  

یاشار سهند من میگم سلام گرگ بي طمع نیست، پس ریشت پیش غزال گرو بود كه باهاش به 

 رمي رفتار مي كردی  ن 

 در حالي كه منظورم سپهر بود یاشار را مخاطب قرار دادم و گفتم  

واقعا یاشار جان سلام بعضي ها بي طمع نیست . فقط تویي كه سلام و كارات بي ریاست. و   

 دنبال سود و منفعت خودت نیستي  

    –سپهر فقط خیره نگاهم  

   

 كرد و جوابي نداد. كامیار به شوخي گفت: آقا یاشار یكي از هندونه ها رو بده بخوریم،  
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ریز، مي خوام خودمو بكشم چون كسي نیست از من فقط اگه امكان داره یه ذره هم سم روش ب

 هم تعریف كنه.   

بعد از كمي شوخي و سر به سر هم گذاشتن، سها دستم را گرفت و بلندم كرد و گفت: غزال  

بیا یه چیزی نشونت بدم ولي اول چشماتو ببند و هر وقت من گفتم باز كن دست سها را گرفتم 

 و با  

ریبا نزدیك هال بود. وقتیایستادیم گفت: حالا چشم هاتوباز  همراهي او به جایي رفتیم كه تق 

 كن  

درست بالای شومینه عكس بزرگي كه در كنار آبشار گرفته بودیم قرار داشت. با خوشحالي  

 گفتم چه زود عكس ها  

 را ظاهر كردی، خدایي چه خوب هم دراومده  

 كرده   سها خندید و گفت:غزال این عكس نیست. سپهر از روی عكسمون نقاشي

 خیلي عالیه، چون اصلا مشخص نیست. میگم این  

خان داداش تو خیلي هنرمنده...در هر كاری از كلكسیون دخترا گرفته تا كارای دیگه، دستش  

 درد نكنه  

سپهر این نظر لطف شماست كه همه كس و همه چیز را زیبا میبیني با شنیدن صدایش به عقب  

 برگشتم، درست پشت سر ما ایستاده بود. مثل سایه تعقیبم مي كرد  

 در حالي كه وانمود كردم متوجه كنایه اش نشده ام خیلیعادی جواب دادم 
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قا، بر منكرش  :چشمهای زیبا همه چیز را زیبا مي بینه سپهر بله دقی 

 لعنت.   

وقتي از او دور شدیم، سها گفت: غزال میشه خواهش كنم هر چي سپهر گفت جواب ندی. آخه  

اخلاق سپهرتنده. مي ترسم حرفي بهت بزنه كه باعث دل خوری و ناراحتي بشه  باشه قول  

 میدم كه دیگه دهن به دهنش نشم  

جا كه مي نشستم درست روبروی من  ولي این سپهر بود كه دست از سرم بر نمي داشت. هر 

مي نشست، با نگاهش كلافه ام مي كرد. در دل دعا مي كردم كه هر چه زودتر از ایران برود تا  

 از شرش خلاص شوم، نمي دانستم به خاطر  

 او دوستي ام را با سها به هم بزنم.   

 بعد از نهار همه گرم صحبت بودند كه یكدفعه صدای خوش  

    – پیچید. به حدی قشنگ نواخته مي شد كهروح آدمي به پرواز در مي آمد پیانو در ساختمان  

   

.مخصوصا وقتي نوازنده همراه آهنگ، خودش هم ترانه ای را زمزمه مي كرد. از خود   

 بیخودشده محو تماشایش شده  
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بودم طنین صدایش، دلنواز و دلنشین بود. دستهای هنرمندش چنان ماهرانه روی پیانو به 

 آمده بود كه نمي رقص در

 توانستم ازش چشم بردارم. وقتي دست كشید  

 همه برایش كف زدند الا من كه غرق رویا بودم، كه با سماجت پرسید: مثل اینكه غزال  

 خانوم شما خوشتون نیومد، به نظر شما چطور بود؟ 

 برای اینكه لجش را در بیاورم جواب دادم: ای بدک نبود ،میشه تحمل كرد  

 بابا چشم غره ای كرد و گفت: غزال  

 خوب بده بابا، عقیده مو رک و پوست كنده گفتم؟   

 سپهر نه اتفاقا خیلي هم خوبه! وقتي نپسندیدین دلیلي ندارهدروغ بگین 

ند كه چرا اینطوری با سپهر حرف زدم. ولي من وقتي به خانه برگشتیم بابا و مامان دعوایم كرد

 ناراحت نبودم چون از كنف شدنش لذت مي بردم 

 روز یكشنبه از صبح بیكار بودم، برای همین فقط پای تلفن نشستم و به تك تك  

دوستانم زنگ زدم و با هر كدام بیش از نیم ساعت صحبت كردم. بعد از ظهر هم برای رفتن  

 به فرودگاه برای  
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بال از عروس و داماد، آماده مي شدم. از خانواده و اقوام پدرام، فقط مادر و خواهرش  استق

 پرستو حضور داشتند . 

 چون  

 اغلب اقوام نزدیكشان در امریكا زندگش میكردند  

آیدین و آیدا، یك ساعت در فروگاه با ما بودند، سپس با هواپیما راهي ارومیه شدند و ما  

 همراه كتي وپدرام به خانه  

پدری پدرام كه قرار بود منزل زوج جوان باشد، رفتیم .خانم امیری همه چیز را برای ورود  

 عروس وداماد آماده كرده  

بود. ابتدا گوسفندی جلوی پایشون قربانیكردند. به غیر از ما، چند تن از دوستان و آشنایان  

 پدرام نیز حضور داشتند. 

بعد ازپذیرایي، برای خوردن شام به حیاط رفتیم. میز غذا را با ظرافت خاصي چیده و تزئین  

 كرده بودند. من سها بعد 

صندلي چیده شدهبود رفتیم. بوی گل یاس،    از كشیدن غذا به طرف آلاچیق كه دور تا دور

 شب فضا را عطر آگین و  

فضای شاعرانه ای ایجاد كرده بود. بعد از ما یاشار و سهند و كامیاب و بقیه هم آمدند. آهسته 

 و آرام با سها صحبت  

مي كردم و با تداعي خاطره آن روز مي خندیدیم. در همان لحظه در باز شد و اقائي با سبد گل 

 شد. خانم    داخل
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امیری، پدرام و كتي به استقبالش رفتند. و بعد با هم پیش عمه رفتند، پدرام او را به همه 

 معرفي كرد، سپس سر میز رفتند و كمي غذا كشید و همراه كتي و پدرام پیش ما امدند . 

به احترامش از جا بلند شدیم و سلام كردیم پدرام بچه ها آرین یكي از بهترین و  

 ن دوستان من صمیمي تری

ببخشید اقا پدرام فضولي مي كنم اگه ایشون دوست صمیمي شما هستند چرا برای عروسي   

 تشریف نیاوردند  

 آرین شرمنده غزال خانم، كار مهم و ضروری پیش اومد كه مجبور شدم به مشهد برم 

    –از اینكه مرا به اسم 

   

 ر نگاهم كردند. برای همین  صدا كرد و مرا مي شناخت نه تنها خودم، بقیه هم متحی

 پرسیدم: ببخشید به خاطر ندارم كه قبلا من شما رو دیده باشم و با هم آشنا شده باشیم  

لبخند زنان جواب داد كار وكلا، شناخت مجرمه ،بجصوص دزد نفس در سینه ام حبس شد.  

 سرم را پائین انداختم،  

یاشار و سهند كه موضوع را مي دانستند، خندیدند سپهر آرین خان دزد سابقه دارن  

 یا تازه كارن؟ آرین دزد خرمالو هستند  

 ر ندارند تعریف كن  كتي غزال خجالت نكش، برای اونایي كه از جریان خب
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فهمیدم پدرام برای كتي همه چیز را گفته است. سرم را بالا گرفتم و به پرام نگاه كردم، و  

پدرام خودش برای بقیه تعریف كرد. از بس كه خندیده بودند،اشك همه در امده بود. وقتي  

 حرف های پدرام تمام شد گفتم: البته سها هم شریك جرمم بود  

ت: باور كنید من نمي دونستم، اینا چیكار مي خوان بكنن. چون دیدم بهناز و  سها با تته پته گف

بنفشه برای قدم زني بیرون میرن، من هم باهاشون رفتم. تازه اونجا كه غزال مي خواستاز  

 دیوار بالا بره متوجه شدم 

 پدرام گفت: سها خانوم چرا ترسیدید؟ من كه نمي خوام شما رو محاكمه كنم كه هول شدید.

 تازه اگه اونروز این اتفاق نمي افتاد، منبا این خانواده خوب وصلت نمي كردم . 

 من زندگیمو مدیون اون درخت هستم  

اون شب همبه خوبي وخوشي به پایان رسید و برگ جدیدی به دفتر خاطراتم اضافه شد. با  

 آغاز فصل پاییز و شروع  

 شدن مدرسه ها، فصل جدیدی از دفتر زندگیم آغاز شد . 

روز اول با خوشحالي با سها به مدرسه رفتیم. همه آمده بودند به غیر از بنفشه. دور هم نشسته 

و از خاطرات خوب تعطیلات برای هم تعریف مي كردیم كه بنفشه هم از راه رسید. بعد از  

 سلام و روبوسي  

 مناسبتي  با شادی دستانش را بهم گره زد و گفت: بچه ها نمي خواین بهم تبریك بگید  به چه

 !! 

 بنقشه نامزد كردم  
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همه یكدفعه گفتند: چي نامزد كردی؟ زیبا ای بیمعرفت، چرا  

 بي خبر؟ بهناز با كي؟ چه موقع؟  

بنفشه خیلي مفصله الان براتون تعریف مي كنم. برای تعطیلات سه ماه، به كلاس شنا ثبت نام  

 كردم. جلسه سوم بعد  

از تعطیلي كلاس كه هوا هم خیلي گرم بود خیلي منتظر تاكسي موندم تا اینكه یه پژو نوک  

    –مدادی جلوی پام ترمز كرد 

   

.نمي خواستم سوار شم، چون طرف با متانت خیلي خواهش و تمنا كرد و گفت فقط از روی   

 دلسوزی نگه داشتم، سوار شدم  

 نمي دونید چقدر سر به زیر و متین بود. بین راه بیش تر از چند كلمه با هم  

 حرف نزدیم. اسمش حمید بود. روز بعد وقتي از خونه بیرون اومدم باز جلوی پام ترمز  

رد. بي چون و چرا سوار شدم اخه خیلي به دلم نشسته بود. از اون روز به بعد هر روز میومد  ك

 دنبالم، مي برد و بر مي گردوند  

چشم و دلمون روشن. مگه این حمید خان كار و زندگي نداشت كه هر روز راننده خانم شده   

 بود. در ثاني بنفشه این كارا از تو بعیده  

 م نامزد دارن؟ مگه من چمه، كورم یا كچل؟  بنفشه چرا این همه اد

مینا نه كوری نه كچل، فقط عقلت كمه. حالا بقیشو بگو بنفشه تقصیر این غزاله كه حواسمو  

 پرت مي كنه. خوب داشتم مي گفتم. دیگه  
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به غیر از ساعت های استخر عصرها رو هم به بهونه ای با هم بیرون مي رفتیم و تلفني با هم  

 یم. تا اینكه در ارتباط بود

یه روز بهش گفتم: حمید ما تا كي مي تونیم مخفیانه با همصحبت كنیم، بهتره هر چه زود تر  

 خانواده ات را به  

خواستگاری بفرستي در غیر اینصورت من دیگه باهات حرف نمي زنم. چهار روز باهاش حرف 

 نزدم ولي خدا مي  

دونه چي كشیدم، چقدر غصه خوردم. آخه خیلي دوسش دارم. بدون حمید مي میرم. روز پنجم  

وقتي زنگزد نتونستم خودمو كنترل كنم. در مقابل خواهش و تمناهاش تسلیم شدم و باهاش  

 زدم، بي چاره حق داشت كه مادرش را   حرف

به خونمون نفرسته، چون پدر و مادرش برای مدتي به اروپا رفتن. و در آخر گفت برای اینكه 

 مطمئن بشي دوتایي بین خودمون نامزد مي كنیم تا اونابرگردن  

سپس با فخر ادامه داد: این حلقه كه دستمه حمید خریده مینا دو دستي بر سرش كوبید و  

 ت: خاک بر سرت اون گفت و تو باور كردی گف

 .هالو فریبت داده تا خامت كنه. منو باش كه فكر مي كردم در حضور خانواده ات رسما   

 نامزد كردین  

 بنفشه كه انتظار چنین برخوردی را نداشت دمغ شد كه ثریا گفت  غمبرک نزن،  

    –حالا این حمید خان چند سال داره و چیكاره است؟ 
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ه اخمهایش را باز كرد و جواب داد: بیست و چهار سالشه و تو میدون ونك مغازه لباس بنفش

 فروشي داره. ولي باوركنید كه حمید دروغگو نیست  .خیلي ساده و بي شیله پیله است  

 با ورود دبیر به كلاس حرف هایمان نیمه تمام ماند. نیمه های كلاس یك لحظه  

هر افتادم و آهسته در گوش بهناز گفتم: عشقت اومده،  با مرور حرف های بنفشه به یاد سپ

 سپهر رو میگم  

بهناز با چشمان از حدقه درآمده پرسید: چي سپهر اومده ولي سها كه مي گفت هیچ وقت ایران  

پا نمي زاره.   علتش رو بعدا برات میگم. الان نزدیك دو ماه كه اومدهفقط اینو بهت بگم كه  

 شب چهارده میمونه  خیلي جیگره. درست مثل كاه  

 جون من راست میگي یا دست انداختي  به مرگ تو اگه دروغ بگم   

 دبیر اون آخر چه خبره، لطفا ساكت باشید  

 . 

 دیگه ادامه ندادیم تا اینكه زنگ تفریح زده شد. بهناز بي مطلعي دستم را 

گرفت و بیرون برد. به محض خروج از كلاس تند تند انفاقاتي را كه افتاده بود برایش تعریف  

 كردم  

 . 

 بهناز غزال هر طوری شده باید این عتیقه رو ببینم  كاری نداره! یه روز تو این  

 هفته به بهانه درس با هم میریم خونشون  
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    – حتما .  

   

بعد از خرید از بوفه به كلاس برگشتیم. بهناز تا پایان مدرسه دست بردار نبود و مدام از سپهر 

 مي پرسید  

.بنفشه هم با شنیدن صدای زنگ با عجله كتابهایش را برداشت و بیرون رفت تا هر چه   

 زودترحمید را ببیند. تا ما 

رسه میرسید با آب و تاب ما وقع روز بجنبیم بنفشه و حمید رفته بودند. بنفشه هر روز كه به مد

 قبل را تعریف مي  

 كرد. همه ما از عاقبت این نامزدی  

كذایي مي ترسیدیم اما هر چقدر بنفشه را نصیحت مي كردیم به گوشش نمي رفت كه نمي  

 رفت  

 .به راستي كه عاشقي چشم ادم ها را كور مي كند  

 یه هفته از آغاز سال تحصیلي مي گذشت و من در این مدت نه  

به خونه سها رفته بودم نه خونه عمو محمود. روز پنجشنبه یككراست از مدرسه به خانه عمو  

 محمود رفتم. یاشار اون 

 روز كلاس نداشت و خونه بود. سهند هم سرمای سختي خورده  
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دانشگاه حرف مي زد تا شاید من و سهند را   بود و در خانه استراحت مي كرد. یاشار در مورد

 برای رفتن به دانشگاه  

تشویق كند. ولي انگار برای ما لالایي مي خواند. چون ما در عالم خودمان سیر مي كردیم.  

 سهند با چشم و ابرو در مورد شیدا مي گفت و من از بازگوشي هایم در مدرسه . 

 رد و من وسهند  تا اینكه یاشار عصباني شد و اتاق را ترک ك

شروع به خندیدن كردیم. از شانس بدم جمعه هم نمي توانستیم به كوه برویم و در خانه  

 ماندگار  

 شدیم. بچه ها مخصوصا بهناز نتوانستند با این نوبر بهار آشنا شوند  

روز یكشنبه تازه از مدرسه باز گشته بودم كه تلفن زنگزد. ساناز گوشي را برداشت و چند  

 لحظه بعد صدایم كرد:  

 غزال، سهاست با تو كار داره  

 نگران شدم كه چه اتفاقي افتاده كه سها نرسیده تلفن كرده تا گوشي را  

 فاقي  برداشتم، گفتم: سها جون چي شده كه از مدرسه نرسیده زنگ زدی؟ ات

افتادهبا خنده گفت: سلام، هول نكن. چیزی نشده فقط قراره عصر برامون مهمون بیاد،  

 خواستم تو هم بیایي  

 ذلیل نشي این مهمون كیه كه تو رو سر ذوق اورده، حتما خیلي عزیز و محترمه  
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هر  سها اتفاقا گریه ام گرفته چون عزیز نیست ذلیل، آقای بهادری نیا قراره شام به دیدن سپ

 بیان  حالا چرا من بیام. مگه به دیدن من میان؟ 

غزال، جون من بیا مي دونم تو هم از هما خوشت نمییاد ولي به خاطر من قبول كن. تازه مي   

 خواستم بگم كه شب  

 رو هم بایدبموني  

 به ناچار گفتم: باشه اگه مامانم اجازه بده نیام  

      – خودم به خاله شیرین تلفن مي كنم و اجازه مي گیرم  

سها، خودش از مامان اجازه ام را گرفت . به من هم اطلاع داد. برای اینكه ساناز تنها نباشد تا 

 بازگشت مامان نرفتم.  

وفتي مامان آمد به سراغ كمدم رفتم شلوار تنگ و مشكي با تي شرت چسبان مشكي كه كمي  

وشیدم و از ساناز خواستم تا موهایم را چند تار یز ببافد و با گیره های رنگي  هم كوتاه بود پ 

 ببندد. سپس كمي هم ریمل به مژه های بلند و تاب دارم زدم و كمي هم  

رژلب صورتي به لبم مالیدم. ساعت شش و نیم از خونه بیرون زدم. در را سهیل برایم باز كرد.  

 سها مثل همیشه جلوی  

با دیدنم مرا به حصار كشید و چند بارصورتم را بوسید و گفت: چقدر خوشگل  در منتظرم بود.

 شدی، مثل حوری ها  

 شدی. وای خیلي ناز شدی. آخه تا حالا ندیده بودم آرایش كني  
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 تعریف كن، چون به جز تو كسي نیست كه از من تعریف كنه باید   

الپرسي با عمو وخاله و سهیل به  دلمو خوش كني سپس با هم به داخل رفتیم. بعد از سلام واحو

 اتاق سها رفتیم  .خوشبختانه سپهر حمام بود و از تیررسش در امان بودم .

 كتاب ریاضي را درآوردم و مشغول حل تمرین ها شدیم.  

یك ساعتي مي شد كه با كتاب ریاضي ور مي رفتیم چون در حل بعضي تمرین ها اشكال  

ارم تا استراحتي بكنیم و هم به سپهر بگم بیاد كمكمون  داشتیم سها گفت: بذار برم هم چایي بی

 كنه قسمت   

 در دلم گفتم: مار از پونه بدش میاد جلوی لونه اش سبزمیشه.  

 بعد از رفتن سها چند ضربه به در زده شد و متعاقب آن سپهر وارد شد. 

 سپهر سلام. 

و كتاب را نگاه مي كردم.    اعتنایي نكردم، انگار نه انگار مي دیدمش. همچنان سرم پایین بود

 دوباره با صدای نسبتا بلندی گفت: سلام عرض شد غزال خانم.  

 سرم را بلند كردم و گفتم: ای! وای ببخشید كه متوجه حضورتون نشدم. سلام از بنده است.  

نگاهي به سر تا پایش انداختم. شلوار جین كرم، پیراهن آستین كوتاه كرم، صورت اصلاح  

 كرده. موهایش را به بالا  

 شانه كرده به ژل آغشته كرده بود  

 به تمسخر گفتم: قراره خواستگار بیاد كه اینقدر به قر و فرت رسیدی. 
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سپهر نه دیدم از آسمون فرشته ها با خودشون حوریآوردن گفتم یه كم به خودم برسم شاید  

 دلش به رحم اومد و  

ما رو تحویل گرفت. آخه اون حوری امروز خوشگل تر از همیشه شده. دور از ادب بود كه  

 ژولیده خدمتشون مي رسیدم. 

 خورم.  ماشاالله از زبون كم نمیاری. هرچند من گول حرفاتو نمي   

 آمد و روی صندلي نشست و در حالي كه مي خندید گفت:  

 تو از كجا مي دوني من مي خوام گولت بزنم عزیزم. 

 زهر مار وعزیزم.    

      –سپهر غزال!!! 

 بله.  

 قربان گوزلر( قربون چشمات.) آخه درست شكل گربه های ملوس شدی.   

این جمله را با لحن خاصي ادا كرد. به زور جلوی خندهام را گرفتم و جواب دادم: چي بهت  

 بگم، خیلي پررو و سمج 

 هستي. اگه جوابتو ندم سنگین ترم.  

 همان لحظه سها به داخل آمد و سپهر خیلي عادی گفت:  

 كلتون همینه، من در خدمتم.  خوب فقط مش
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بلافاصله كاغذ و خودكار را برداشت و تر و فرز سه تا تمرین را حل كرد.داشت تمرین چهارمي 

 را یاد مي داد كه خاله  

نازی سها را صدا كرد. با تنها شدنمان دست هایش را ستون چانه اش كرد و به صورتم خیره  

 شد. از دست حرفها و  

ودم به حالت عصبي گفتم: خسته نشدی از بس نگام كردی. از دستت  نگاه هایش كلافه شده ب 

 دارم دیوونه میشم.  

سپهر تقصیر من چیه كه دم تا چشم سیا و افسون گر قلبمو از جا كنده، به قول استاد، همه راز 

جهان ریخته در چشم سیاهت من هم محو تماشای نگاهت، راستي شما كي عقدكردین؟  با  

 كي؟  خوب با سهند.  

 با خنده گفتم من كي گفتم عقد كردیم.  

 سپهر آهان مثل آدمای عهد بوق، از بچگي نشون كرده هم شدین.  

 چون زمان عهد بوق آدم فضول نبود كه گوش زد كنه.   

باز با آمدن سها حرفمان نیمه تمام ماند. از توهیني كه كرده بود سخت ناراحت شدم، به تندی  

به سها گفتم: سها خانوم لطفا پذیرایي رو نگهداربرای بعد، من میوه نمي خورم با اشاره به 

 كتاب فعلا بیا از شراین خلاص بشیم كه كلافه ام كرده.  

 كرده، معذرت مي خوام اگه مزاحم شدم.  سپهر شاید حضور من خسته و كلافه تون 

با لحن نیشداری گفتم: نخیر ابدا!! ما مزاحم شما شدیم. تازه از مصاحبت شما فیض مي برم كه 

 در آینده به درد بخور 
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 هم هست.  

 سها مگه در مورد چي صحبت مي كردید؟  

نمونه ای    آقا سپهر درس ریاضي و ادبیات تدریس مي كردند، واقعا از حق نگذریم استاد 

 هستن.  

لبخند همیشگي اش را بر لب آورد وگفت: خواهش مي كنم، دیگه اینقدر شرمنده ام نكن. در  

 ضمن اگه رسمي صحبت نكني ممنون میشم.  

 چشم.   

فقط دلم مي خواست زبانش را از حلق اش بیرون بكشم ،پسره دیوونه گستاخ. دیگه حواسم به 

 درس نبود و نفهمیدم  

شنیدن صدای زنگ كه ورود مهمان ها را اعلام مي كرد، نفس راحتي كشیدم. چي به چیست .با 

 موقعي كه از در بیرون  

مي رفتم یك لحظه احساس كردم تمام بدنم داغ شد و پاهایم سست، قدرت راه رفتن نداشتم  

 و برای همین به سها  

 گفتم: تو برو پایین من هم روی میز رو جمع مي كنم ،میام.  

 سپهر پس من هم سیني و بقیه چیزا رو میارم.  

 سها فقط زود باشین.  

    –تا سها بیرون رفت در را بستم و با حرص دندانهایم را بهم فشردم و داد زدم .
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سپهر عجله كن، بقیه پایین منتظر ما هستند. ولي او انگار نه انگار خیلي خونسرد داشت دور  

 خودش مي چرخید و مي خندید.  

 خنده روی لبانش ماسید، آب دهانش را قورت داد و گفت:  

 چرا اینقدر حرص مي خوری، هولم نكن، الان میریم پایین.  

 آره جون خودت! از بازیگوشیهات مشخصه.   

تند تند میز را جمع وجور كردم و سیني را برداشته و پایین رفتم. داشتند مانتو هایشان را  

كه قبلا ندیده بودم هم آمده بود. بعد از سلام و علیك به    درمي آوردند، دختر دیگرشان،هاني

 بهانه بردن سیني به آشپزخانه پناه بردم،  

سرم به شدت درد مي كرد. بین دستانم محكم فشار دادم تادردش كمتر شود احساس مي  

 كردم هر آن ممكن است  

دیدنم تعجب   بتركد. سها و خاله كه برای بردن شربت و شیریني به آشپز خانه آمدند از

 كردند.  

 __________________ 

خاله غزال جون چي شده، چرا صورتت گر گرفته؟  چیزیم نیست، نمیدونم چرا یه  

 دفعه سرم درد گرفت.  
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 سها مي خوای یه قرص مسكن بدم تا خوب بشي. 

 اگه ممكنه.   

حالم بهتر شود. قرص را با یك لیوان آب خوردم، تنم مي سوخت. چند دقیقه نشستم تا كمي 

 به خاطر رعایت حال دیگران پیش انها رفتم. كنار دست سهیل و سها نشستم . 

سپهر هم بین عمو سعید و آقای بهادری نشسته بود. لحظه ای نگاهي گذرا به صورتم كرد و  

 سرش را پایین انداخت ولي پكر به نظر مي رسید. 

 خاله غزال جون سرت خوب شد؟  

 بله یه كمي.  

اره نگاهم كرد. من هم صورتم را به سوی هما و هاني برگرداندم. هر دو خواهر  سپهر دوب

 آرایش غلیظي كرده بودند.  

هاني كت وشلوار نفتي . هما كت و دامن زرشكي پوشیده بود. هاني، انگار برعكس هما مغرور 

 و متكبر نبود، چون از  

ارغ التحصیل شده بود. به آنها  بدو ورود حرف مي زد. به تازگي در رشته زبان از كشور هلند ف

زل زده بودم كه سهیل آهسته گفت: غزال مي بییني عروسمون چقدر پرچونه است، به جای  

 اون من فكم درد گرفت.  

 جدی،نمي دونستم، به سلامتي كي شیریني مي خوریم.   

بله، جدی، جدی!! موقعي كه شما بالا بودید بابا در موردش با مامان صحبت مي كرد. ولي از   

 خوردن شیریني اش  
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 خبر ندارم.  

مباركه، پس بذار شیریني بیارم و دهنمون شیرین كنیم. فكربدی نیست، ولي احتیاط كن   

ودم عصباني مي  كسي نفهمه چون بابا میگفت فعلا كسي نگه، اگه بفهمن من گوش ایستاده ب

 شن.  

چشمكي زدم و بلند شدم، دیس شیریني را برداشتم و برای سها وسهیل گرفتم و یكي هم  

 برای خودم برداشتم. وقتي  

 دیس را سر جایش مي گذاشتم عمو سعید گفت: دخترم نمي خوای به ما هم تعارف كني؟  

 پس با اجازه شما! چون این شیریني خوردن داره.  

 ن شیریني خوردن داره! به چه مناسبتي؟  عمو سعید چرا ای

  – 

   

 چون خودم را لو دادم، دستپاچه گفتم: عمو جون شیریني خوردن كه مناسبت نمي خواد.  

به همه یكي یكي تعارف كردم و بي آنكه به سپهر نگاه كنم دیس را جلویش گرفتم. وقتي سر 

 جایم نشستم سها  

 آهسته پرسید: غزال راستشو بگو، منظورت چي بود ،چون هول كردی؟  

 به زودی قراره داداش جونت با هاني جون ازدواج كنه.  

 با چشمان گرد شده گفت: چي هاني، از كجا فهمیدی؟  
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 هسته تر، شبكه جاسوسي خبر داد. آقا سهیل جند ساعت پیش شنیده. آ 

دقائقي بعد خاله نازی همراه خانم بهادری برای آماده كردن و سرزدن به غذا به آشپز خانه 

رفتند. عمو سعید و آقای بهادری برای بازی شطرنج به هال رفتند. موقع رفتن عمو سعید گفت:  

 ودتون پیدا كنید و بیكار نباشید.  شما جوونا هم یه سرگرمي برای خ

 سهیل یعني ما هم به دنبال نخود سیا بریم و این دو تا را تنها بذاریم تا در خلوت راحت باشن.  

 صبر كن الان درستش مي كنم.   

با صدای بلند گفتم: هما جون اگه افتخار بدی و كنار ما بیای خوشحال میشیم، هاني جون هم  

صحبت خواهند شد چون احساس مي كنم طرز فكر و عقایدتون   بالطبع با آقای مهندس هم

 شبیه آقای مهندسه، اینطور نیست؟  

هما سرش را تكان داد و با فیس و افاده گفت: مرسي، مناینجا راحت ترم، شما هم راحت  

 باشید.  

 ولي هاني كه انگار منتظر بهانه بود بلند شد و به كنار سپهر رفت و رو به من گفت:  

 غزال جان دختر زرنگ و باهوشي هستي و خیلي راحت فكر آدما رو مي خوني.   

 سهیل آره جون خودت، از خدا خواسته.  

 هیس مي شنوه، سهیل پاشو یه موزیك ملایم بذارتا محفل عاشقانه بشه.  
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 سهیل بلافاصله نواری گذاشت و برگشت:  

 خیلي رمانتیك شد چون راحت صحبت مي كنند و كسي صداشونو نمي شنوه.   

اگه چراغا كم نورتر بود بهتر مي شد. خصوصا با حرفهای خصوصي كه بین هم رد و بدل مي   

 شه.  

سها ساكت گوش مي كرد و فقط لبخند مي زد ولي من و سهیل یواش حرف میزدیم و  

 یخندیدیم و زیر چشمي نگاهشان مي كردیم. م

 سهیل غزال اونجارو... هاني چقدر گرمش شده. 

 از گرمای زیاد اتاق، الانه كه بزنه به سیم آخر.   

 سهیل چنگي به صورتش انداخت و گفت: وای خدا مرگم بده ببین چه دوره ای شده.  

 ننه، خیلي عقب مونده ای، یعني چي، ناسلامتي عروس تحصیلكرده خارج از كشوره.   

ننه قربونت برم! حالا اگه مثل این فیلم های خارجي شد چیكار كنیم؟من كه از خجالت مي   

 میرم.  

دیم زیر خنده، حتي سها هم به خنده افتاد، از خنده اشكم درامده بود.  تا این را گفت هر دو ز 

 سپهر هم چپ چپ  
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نگاهمان مي كرد، نگاهي بهش كردم و با خنده جواب دادم زیر صندلیا قایم میشیم... وای ننه 

 شازده آقا دوماد عصباني شده.  

ستش خارج شده،  سهیل پس تا كتك نخوردیم در ریم، چون با خنده هامون رشته كلام از د

    –طفلكي حواسش پرت شد .

   

سه تایي بلند شدیم و پیش خاله رفتیم و در چیدن میز كمككردیم. و همه را برای خوردن غذا  

دعوت كردیم. هاني و هما سپهر را بین خودشان، جای دادند و ما سه تا درست مقابل آنها  

 نشستیم.  

 ما هم یخش وا شده.  سهیل زیر لب زمزمه كرد: عروس دو تا شد! چون ه

 پس یه ساعت دیگه سر داماد، گیس های همدیگرو مي كنن.   

 اونا كه گیس ندارن، هردوتاشون كچل كردند.  

سپهر كه زیر چشمي به ما نگاه مي كرد و حسابي هم كفری شده بود با لبخند تصنعي گفت:  

 غزال مثل اینكه سر دردت خوب شده،آره؟  بله چطور مگه؟  

 بینم به جای گریه، مي خندی.   سپهر آخه مي

 من در مقابل درد سر خم نمي كنم.   
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 عمو سعید نگاهي به سپهر كرد و گفت: آفرین دخترم، این روحیه تو خیلي خوبه  

به خاطر خاله و عمو جوابش را ندادم و ترجیح دادم با خنده، موضوع را خاتمه دهم. بعد از شام 

 خاله، پیش مهمانان  

رفت و ما سه نفر میز را جمع و جور كردیم و به آشپزخانه رفتیم تا غذا ها را جا به جا كنیم. در 

 حین كار كردن با  

 واست و رو به سهیل گفت:   صدای بلند هم مي خندیدیم. كه سپهر آمد و یخ خ

 سهیل چرا امروز نیش ات باز شده و همش مي خندی . 

 ادب نداری كه جلوی مهمونا پچ پچ مي كني و قاه قاه میخندی  

 سهیل مظلومانه جواب داد: ببخشید دیگه تكرار نمي شه.   

ات باز سهیل كسي معذرت خواهي مي كنه كه كار بدی كرده باشه، تازه تو تنها نبودی كه نیش  

 شده بود.   

سپس با طعنه به سپهر گفتم: حضرت آقا تو حق نداری به خاطر یه دختر وراج به برادرت  

 توهین كني، فهمیدی؟  

 نكنه حواستو پرت كردیم و حرفهای عاشقانه ات یادت رفت،  

 آره؟ 



 

 

 

142 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

 سپهر اولا ما همچین غلطي نمي كردیم، ثانیا این لقمه وراج رو تو برام گرفتي.   

تو كه بد نشد، دیگه چرا ناراحتي و گردن من مي اندازی. اگه پریشونت كردم و مزاحم    برای 

شدم همین الان میرم با عصبانیت دستمالي كه دستم بود را روی میز پرت كردم و به طرف در  

رفتم. سپهر كه در چهارچوب در ایستاده بود دستانش رو مانع كرد و با خشمي كه در صورتش  

 عنتي من كي گفتم مزاحم شدی یا ناراحتم  مشخص بود گفت: ل

 كردی؟ من فقط گفتم این كار شما صحیح نیست، فقط همید . 

 تو مثل بچه ها قهر كردی و میری. حالا تا كفری نشدم برگرد سرجات 

 با سماجت گفتم: مثلا اگه كفری بشي چیكار مي كني ،هان؟؟  

    –سپهر استغفرالله هیچي، میزنم در گوش خودم . 

   

 پس لطف كن بزن تا یاد بگیری سر من یا دیگران نباید داد بزني و زور بگي.    

 با عصبانیت مشتش را محكم به دیوار كوبید كه با صدای ضربه، خاله مضطرب به  

 مد و پرسید: چي شده، صدای چي بود؟ سپهر با كي جر و بحث مي كردی؟  آشپزخانه آ

 با لبخند تصنعي گفتم : خاله جون مگه قراره اتفافي بیافته . 

جر و بحث چیه؟ با سپهر در مورد هاني جون صحبت مي كردیم. شیفته نجابت هاني شده،  

 همین خاله پس صدای چي بود؟  
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 ه تازگي به بوكس علافه مند شده.   هان، سهیل تمرین بوكس مي كرد آخه ب

 خاله دلم هری ریخت، آخه سهیل الان چه وقته بوكس تمرین كردنه؟  

 سهیل ببخشید مامان خروس بي وقتم  

سها با دستان لرزان یخ را به دست سپهر داد و خاله دستش را گرفت و با هم رفتند. بعد از  

 رفتن آنها هر سه نفس راحتي كشیدیم آخیش به خیر گذشت.   

سهیل غزال چطوری اون حرفارو سر هم كردی و گفتي؟  باور كن خودمم نمي دونم چه جوری 

 ار تو مغزم آمد...   اون دروغ ها رو سر هم كردم انگار اتوماتیك و 

سها غزال وقتي با سپهر جر و بحث مي كردی، من به جای تو از ترس مي لرزیدم، نفس ام بند 

 اومده بود، چون ما  

جرات بلند حرف زدن با سپهر رو نداریم چه برسه به بحث كردن. مخصوصا وقتي كه عصباني 

 باشه.   

م رو قطع كنه. حالا یخ رو واسه چي  بیخود كرده، مگه نوكرش هستم كه بترسم مبادا چیزی 

مي خواست؟ سهیل چقدر پرتي، واسه نوشابه میخواد  پس ما هم واسه خودمون نوشابه خنك  

 بریزیم 

 چند چایي ریختیم و پیش بقیه رفتیم.   
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 به غیر از خاله جلوی بقیه لیوان نوشیدني بود حتي هما .  

  – 

   

ي خورید ؟ عمو به جای ما جواب داد نه اونا میل  آقای بهادری رو به ما گفت: بچه ها چیزی نم

ندارن آقای بهادری ابرویي در هم كشید و گفت : سعید جان بیا نزدیكتر! نا سلامتي تو سالیان  

 درازی از ما دور بودی و حالا مي خواهم از نزدیك باهم گپي بزنیم  

 سپهر با چشماني كه از آن خستگي مي بارید نگاهم كرد و به آقای بهادری گفت:   

 خوش است خلوت اگر یار یار من باشد نه من  

 بسوزم او شمع انجمن باشد[  

 وهمان طور كه به من نگاه مي كرد لیوانش را سر كشید . 

 حیف كه در حضور جمع نمي توانستم جواب دندان شكني  

 بدهم دلم مي  

زیر مشت ولگد بگیرمش تا بمیرد. سپهر بدون توجه به بقیه ، فقط در پي آن بود كه   خواست 

 یك گوشه دنج پیدا كند 

 وبنشیند. او در این دنیا سیر نمي كرد ودر عالم خودش غرق بود.   

ساعت از نیمه گذشته بود كه مهمانها رفتند و ما هم برای خواب به اتاق سها رفتیم، زیاد طول 

ا خوابش برد . زود بلند شدم و در را قفل كردم ، از ترس خواب به چشمم نمي نكشید كه سه
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امد. چند بار بلند شدم و درو پنجره ها را امتحان كردم تا از قفل بودنشان مطمئن شوم. ساعت  

 دوونیم بود ولي من در رختخواب غلت مي زدم. دهنم خشك  

دم و با ترس ولرز به طبقه پایین رفتم . از شده بود به ناچار بلند شدم وبه آرامي كلید را چرخان 

 ادم مست وروح همیشه مي ترسیدم  

تا پایم را داخل آشپز خانه گذاشتم شبحي كنار میز دیدم نه مي توانستم داد بزنم وكمك  

 بخواهم نه قدرت فرار  

داشتم به دیوار تكیه دادم وچشمانم را بستم.لحظه ای بعد احساس كردم شانه ام تكان خورد. 

دنم شروع به لرزیدن كرد.دیگه شكي نداشتم كه روح خبیثي آنجا وجود دارد كه قصد آزارم  ب

 را داشت. با ترس ووحشت چشمانم را باز  

 كردم زبانم بند آمده بود، از كسي كه فرار مي كردم پیش رویم بود.   

 سپهر بیا این اب رو بخور تا حالت جا بیاد، ترسیدی؟  

 هر چي اب توی لیوان بود یكجا سر كشیدم وبا لكنت زبان گفتم:   

 سپهر...  

 تو...  

 سپهر جونم.   
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  لقمه یك آمدم بودم گرسنه  – سپهر    –تو اینجا چي كار مي كني ، چرا تو تاریكي نشستي ؟  

رسیدی نه؟چون هر ت خیلي.  كردم  خاموش چراغو میكرد، اذیت چشامو نور  چون بخورم، غذا

 چي صدات مي كردم جواب نمي دادی.   

 چون فكر كردم روح خبیث اینجاست.   

 صداتو هم نمي شنیدم،یه لحظه احساس كردم شونه ام تكون مي خوره.   

 سپهر تو برای چي اومدی ؟نكنه تو هم گرسنه ات شده و خوابت نمي برد.   

گه من لولو هستم  م –نه خیر از ترس جنابعالي خوابم نمي برد سپهر  

 كه مي ترسي.   

كاش لولو بودی ، به خاطر اینكه تا خر خره مشروب خوردی مي ترسیدم، هر چند در و پنجره   

 ها روقفل كرده بودم  

 ...آخه تو در حالت عادی و هوشیاری خطرناكي چه برسه موقع مستي قسمت    

 وی آتیش شد،محكم چانه ام را گرفت وگفت :  مثل اسپند ر 

 دیوونه اونقدر ها هم كه تو فكر مي كني پست وكثیف  

نیستم. در ضمن یادت باشه من با یكي دو پیك مست نمي شم. حالا تشریف ببر و با خیال  

 آسوده بخواب.   

شود     حتما باید یه بشكه بخورد تا مست "یكي دو پیك  "خنده ام گرفت به یك شیشه مي گفت 

 تو هم یادت باشه تا  
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 وقتي تو اینجا هستي من پامو اینجا نمي ذارم، حالا تا فكم خرد نشده دستتو بكش.   

لبخندی زد وجواب داد : ببخشید پیشي ملوس، اخه فكر نمي كردم آدم نازک نارنجي زور  

شي  كافي داشته باشه تا بتونه فك یه شیر رو خرد كنه  پس اگه مي خوایي از دست این پی

 ملوس در امان باشي، دور منو خط بكش ودامتو یه جای دیگه پهن كن.  

دوباه عصباني شد و این دفعه شانه هایم را گرفت وبه دیوار فشار داد وگفت: لعنتي! اگه بهت  

 چیزی نمي گم واجازه  

 گفتن هر متلك و توهین وتحقیر رو مي دم به خاطر اینكه از رفتار واخلاقت خوشم مي یاد البته

فكر نكن عاشق سینه چاكت هستم! چون در نظر من دخترا فقط برای خوش گذراني خوبند تو 

 هم یكي از اونا . نمي خواد بي خودی برام  

 ادای عابدا رو در بیاری  

هر چي آب تو دهنم بود به صورتش تف كردم و جواب دادم: كثافت  ، آشغال! فكر كردی  

خیلي هنر مندی! به نظر من هم تو سگ كثیفي هستي كه دنبال هوس وشهوتي با تمام قدرت به 

 عقب هلش دادم و به بالا دویدم و در را پشت سرم قفل كردم وسر جایم دراز كشیدم.   

نمي برد. حرفهایش همانند ناقوسي در گوشم زنگ مي زد. حالم از او   ولي از فكر وخیال خوابم

 به هم مي خورد. تا  

صبح بیدار بودم قبل از اینكه كسي بیدار شود ،بلند شدم دست وصورتم را شستم ولباس هایم 

 را پوشیدم و بعد به 
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پایین رفتم وچایي ووسایل صبحانه را آماده كردم. سرمروی میز بود كه خاله آمد وبا دیدن میز 

 گفت:   

 كردی دستت درد نكنه.    سلام، به به آفرین به دختر گلم ! عجب میزی چیدی و كار منو آسون 

 سلام، همیشه حاضر و اماده مي خوریم یه بار هم خواستم شما آمادشو بخورید.   

خاله به صورتم دقیق شد وگفت : غزال جون چرا چشمات پف كرده، دیشب راحت نخوابیدی؟ 

–    

   

 چرا خوب خوابیدم، شاید از خواب زیادی باشه.    

ند. فقط سپهر هنوز خواب بود . میلي به خوردن صبحانه  كم كم بقیه هم از خواب بیدار شد 

نداشتم. به چای شیرین دو لقمه قورت دادم و به سها گفتم: سها یه خورده امروز زودتر بریم  

 چون مي خوام پیاده روی كنم.   

 سها باشه.   

 از كنار میز بلند شدم وبه طبقه بالا رفتم تا كیفم را بردارم . 

 دم كنار در اتاقش ایستاده بود و برو بر نگاهم میكرد وقتي از اتاق بیرون آم

 .سرم را پایین انداختم واز پله ها پایین آمدم و توی حیاط منتظر سها شدم. در دلم   
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طوفاني به پا شده بود و دمل چركیني روی دلم سنگیني مي كرد. باید تلافي مي كردم. فقط خدا  

 مي دانست چه حالي  

داشتم. سها هر چه مي گفت فقط سر تكان مي دادم . وقتي به مدرسه رسیدیم مینا و زیبا زودتر 

 از ما رسیده بودند.  

 رم مي گذاشتند وهر یك چیز ی مي گفتند.   چند دقیقه بعد بقیه هم آمدند. زیبا ومهناز سر به س

 زیبا  چي شده اول صبحي عین برج زهرمار شدی،از چشات خون مي باره.   

 بهناز سها جون، دیشب غزال رو سگ گاز نگرفته كه هار شده؟  

 از كوره در رفتم وگفتم : بهناز خفه شو.   

 با معصومیت گفت : چشم.   

ا دور گردنشانداختم و محكم در حصارش گرفتم كه  از معصومیتش دلم به درد آمد. دستم ر

 آهسته گفت : سپهر حرفي زده، اذیتت كرده؟  

سرش را از سینه ام جدا كرد و به چشمانم خیره شد. سرم را به علامت نفي تكان دادم . با  

 آمدن دبیر همه سر  

زی نگفتي جایشان نشتندو بهناز فرصت را غنیمت شمرد وگفت : دروغ نگو تو به خاطر سها چی

 ولي چشات لوت مي  

 ده.   

 تا آخر زنگ بهناز دیگر حرفي نزد و سر به سرم هم نگذاشت ولي ظهر به خانه كه  
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 رفتم بهناز تلغن كرد: غزال جان بهناز بگو چي شده واز چي ناراحتي ؟  

چون قسم خورد علت ناراحتي ام را برایش گفتم كه او هم خیلي ناراحت شد. تا چند روز  

 اشتم حتي در حوصله ند

باشگاه حوصله تمرین نداشتم در فكر روز پنجشنبه جمعه بودم كه چطور از به فشم رفتن سر 

 باز بزنم  

 .خدا خدا مي كردم اتفاقي بافتد تا برنامه به هم بخورد. تااینكه روز پنجشنبه كه به   

 خانه رسیدم دیدم ساناز دمغ گوشه ای كز كرده است.   

 چي شده چرا خواهر كوچولوی من حوصله نداره وزانوی غم حصار گرفته؟   

با دلخوری جواب داد: آخه هر چي به مامان مي گم این هفته به فشم نریم،میگه میشه! چون  

 بابات مهمون دعوت  

 وغي درس  كرده من هم شنبه امتحان دارم و نمي تونم تو شل

 بخونم.   

 خوب عزیزم اینكه غصه نداره من وتو مي مونیم مامان وبابا میرن.    

ساناز با خوشحالي حصارم پریدمرا بوسید وگفت: راست میگي، اصلا باورم نمیشه تو به خاطر  

 من خونه بموني.   

 چي اشكالي داره یه بار هم كه شده به خاطر خواهر نازم تو خونه بمونم.    

    –مامان در آشپزخانه مشغول جمع كردن وسایل بود از همانجا پرسید: شب رو چي كار 
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 نایي چه جوری مي مونید نمي ترسید؟  میكنید ت 

مامان خونه ما طبقه سومه، دیگه ترسي نداره شب موقع خوابهم در رو قفل میكنیم با وجود   

 حفاظ دزد نمي تونه بیاد تو.   

ظهر ساعت دو بود كه مامان وبابا رفتند بعد از رفتن آنها منهم خوابیدم،تا ساعت شش كه  

 ساناز بیدارم كرد وگفت:  

غزال پاشو! چقدر مي خوابي، حوصله ام سر رفت. چن كسل بودم به حمام رفتم. وقتي برون  

امدم فكری به خاطرم رسید وبه ساناز گفتم: اگه مزاحم درس خوندنت نمي شم به بچه ها  

 زنگ بزنم اگه كاری نداشتند بیان اینجا ساناز باشه، اینطوری شب رو تنها نمي مونیم  

مادر هایشان اجازه گرفتم كه به خانمان بیاییند وشب را هم بمانند . بغیر به همه زنگ زدم و از 

 از ثریا كه شب مهمان  

بود همه آمدند برای شام، سفارش پیتزا دادم حسابي برایخودمان جشن گرفته بودیم وبه نوبت  

 مي رقصیدیم تا اینكه نوبت بنفشه رسید  

 گ زد به محض گفتن الو سهند گفت:   یه نوار عربي گذاشتم وبنفشه شروع كرد كه تلفن زن

 ببخشید خانوم اونجا عربستانه.   

 نخیر آقا اینجا تهرانه   
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 سهند ها ببخشید مثل اینكه شماره كاباره رو گرفتم.   

 با خنده جواب دادم : سهند مسخره بازی رو بذار كنار ، حرفت رو بزن.   

ون رو بپرسم مثل اینكه حال شما سهند والله غرض از مزاحمت زن عمو گفت زنگ بزنم و حالت

 بهتر از ماست.چون حسابي شلوغه، به نظر مهمون داری پس حسابي خوش مي گذره.  

 جات خالي خیلي خوش میگذره بچه ها اینجان منظورم مینا اینان تا صبح بزن وبكوب داریم.   

كردم تا خیالش    قبل از اینكه جوابي بدهم گوشي را به مامان داد . چنددقیقه ای با مامان صحبت

 از بابت شب راحت  

شد. بعد از ان دوباره تلفن زنگ زد و بدون اینكه كسي حرف بزند گوشي را نگه داشته بود.  

 این قضیه چند بار تكرار 

شد كه فهمیدم كیست به همین خاطر به بنفشه گفتم: بنفشه گوشي رو تو بردار هر كي بود  

 فحش اش بده.   

چند بار دیگر هم زنگ زد ولي بنفشه چیزی نگفت. خودم گوشي را گرفتم و با عصبانیت  

گفتم:كثافت، آشغال از جون من چي مي خوایي، چرا از سر من دست بر نمي داری ؟ و محكم  

 روی تلفن كوبیدم.   گوشي را 

 زیبا غزال طرف رو مي شناسي نكنه تو هم آره وما خبر نداریم  
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نه چیزی نیست كه شما ازش بي خبر باشین، چند روزه یه نفر همین طوری زنگ مي زنه  

 وجواب نمیده.  

 از ساعت یك ضبط را خاموش كردیم تا مزاحم همسایه هانباشیم. ساناز هم به 

بح زود برای درس خواندن بیدار شود. ولي ما دور هم نشستیم ودر  اتاقش رفت تا بخوابدو ص

 حین شكستن تخمه جك میگفتیم و شوخي مي كردیم و مي خدیدیم.   

 دم دمای صبح در حال پتویي پهن كردیم و مثل پادگان كنار هم دراز كشیدیم به غیر از  

 بنفشه كه به اتاق من رفت تا با نامزد كذایي اش صحبت كند  

    –صدای زنگ تلفن از خواب بیدار شدم، خواب آلود گوشي را برداشتم .  صبح با

 بله   

سپهر غزال خواهش مي كنم به حرفام گوش كن، و تلفونو قطع نكن. مي دونم از دستم عصباني 

 هستي.  

فورا گوشي را گذاشتم وسیم را از پریز كشیدم. نگاهي بهساعت كردم ساعت هشت صبح بود،  

 ه  برای اینكه دوبار

مزاحم نشود تمام تلفن ها را كشیدم تا راحت بخوابم. نمي دان دوباره چقدر خوابیده بودم كه با 

سر وصدای مینا چشم باز كردم وسر جایم نشستم و گفتم :مینا مگه پادگانه كه آماده باش مي  

 .   بخوابیم  دیگه ساعت یه بذار میگه راست –دی. بذار یكمي دیگه بخوابیم بهناز
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مینا تنبل خانوما پاشید ساعت دوازده شده از گرسنگي تلف شدم. یه ساعته كشیك مي دم تا  

 شاید خودتون پاشید، ولي نه اگه بذارم تا شب مي خوابید قسمت   

مینا نواری در ضبط گاشت و صدایش را بلند كرد. خواب از سر همه پرید. زودتر از بقیه بلند 

 شدم تا صبحانه را آماده 

یدم مینا چایي را دم كرده، پنیر وكره را روی میز چیده ومنتظر ما مانده است.  از او  كنم كه د

تشكر كردم ودو تایي نشستیم تا بقیه آمدند. ساناز هم به جمع ما پیوست . بعد از صبحانه خانه 

را جمع وجور كردم و به فكر پختن نهارافتادیم از روی كتاب پخت كته ومرغ را انتخاب كردیم  

بلمه بزرگ برداشتیم وچند تكه مرغ از فریزر بیرون اوردیم و داخل قابلمه گذاشتیم وتا یك قا

 نیمه آب پر كردیم و چون  

برای پختن كته زود بود برای بعد گذاشتیم ساعت یك ونیم بود كه به یاد تلفن افتادم. فورا  

بانیت گفت  تلفن ها را وصل كردم، به محض وصل كردن زنگ زد. بابا پشت خط بود و با عص 

 شما كجا رفته بودید كه به تلفن جواب نمي دادید. 

سلام بابا جون ،هیج جا خونه بودیم از كله سحر یه ادم عوضي مزاحم میشد من هم تلفن رو از  

 پریز كشیدم الن یكدفعه یادم افتاد . ببخشید اگه ناراحتتون كردم.   

بابا تو ببخش عزیزم كه عصباني شدم وبه جای سلام وعلیك سرت داد زدم. آخه دلواپستون  

 شدیم دیگه مي  

 ران كه جوابمو دادی . بابا جون ساناز چطوره؟ مشكلي پیش نیومده.  خواستم بیام ته

 با با جون بچه كه نیستیم اینقدر نگران میشین ما دیگهبزرگ شدیم.   
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بابا شما اگه صد سال هم داشته باشین برای ما هنوز بچه هستین. راستي دخترم گوشي را میدم 

 به سها مي خواد باهات صحبت كنه.  

 فت، رفیق نیمه راه نمي تونستي به من هم بگي تا پیش شماها بمونم.  سها سلام بي معر

سلام به روی ماهت،باور كن از بي معرفتي نیست . نخواستم تو هم به خاطر ما خونه نشین   

 بشي . و تازه عصر یادم  

 افتاد به بچه زنگ بزنم دعوتشون كنم. حالا ازم دلخوری ؟  

 نه فقط تنهام.   

  – __________________ 

   

بچه ها یك دفعه با صدای بلند سلام كردند. سها مغموم وگرفته گفت: سلام منهم برسون  

خوش به حالتون كه دور هم جمع شدید. اینجا هاني چسبیده به سپهر، هما هم به غیرخودش  

 كسي دیگه رو قبول نداره. سهند وسهیل ویاشار با دو تا پسرای آقای سهرابي هستن.  

قای بهادری اینا هم مي آیند و گرنه نمي ذاشتم كه تو هم بری . من فقط به  من نمي دونستم آ 

 خاطر اینكه توی خونه نموني بهت نگفتم.  

 سها غزال امشب میایي خونه ما؟  

 با شنیدن این جمله غصه ام گرفت بلافاصله جواب دادم:  

 این دفعه توبیا، چون نوبت توست.  

 سهاسعي میكنم.  
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بعد از قطع كردن تلفن بلند شدم و میوه و اجیل اوردم سرمان گرم بود و غذا ها از یادمان رفته  

 بود . یه لحظه مینا  

 گفت: ای وای الان مرغها سوخته.   

مرغ نه تنها نسوخته بود بلكه در آب غوطه ور بود. چون دیر وقت شده بود برنج را هم روی  

مرغ مزه آب مي داد و برنج هم شفتهوشور شده بود.  اجاق گذاشتیم . عجب غذایي شده بود .

ولي رای ما خیلي خوشمزه ولذیذ بود چون دست پخت خودمان بود. بعد از ظهر هم دوستانم به 

 خانه خودشان رفتند. من هم روی مبل ولو شدم وكم كم  

ر  چشمانم سنگین شد. در خواب سنگیني فرو رفته بودم كه با شنیدن سرو صدا از خواب بیدا

 شدم مامان و بابا وبقیه از 

راه رسیده بودند. مستي خواب بر سرم بود و چشمانم باز نمي شد. دوباره چشمان را بستم كه  

یكدفعه با خنكي آب كه از سر و صورتم مي ریخت از جا پریدم. سهند پارچ آب دستش بود  

 وهر هر مي خندید.  

 سكته كرده بودم چي؟  زهر مار دیوونه ام كردی. این چه وضع بیدار كردنه  

 سهند هیچي مي اومدیم حلواتو مي خوردیم.  

 مطمئن باش تا حلوای تو رو نخورم به كسي حلوا نمي دم.   

 زن عمو با اخم گفت: این شو خیهای بي مزه چیه، شوخیبهتر از این نبود.  

 ببخشید زن عمو جون، اخمتونو باز كنید كه بهتون نمي یاد.   
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زن عمو لبخندی زد وگفت: پس پاشو حاضر شو با یاشار برین بیرون، چون از دیروز تو خونه  

 موندین.  

از اتاقم به سها تلفن كردم و از او خواستم كه با سهیل حاضر شوند تا با هم بیرون برویم. دقیقه 

 ای بعد حاضر شده و  

 با هم به دنبال سها وسهیل رفتیم، جلوی در منتظرمان بودند.  

 یاشار پس سپهر كو، چرا نیومد.  

 سها غزال كه نگفت به اون هم بگیم.  

 یاشار غزال چرا دعوتش نكردی ؟  

 لشكر كشي كه نیست، تازه فكر كردم كه مزاحمش مي شیم.   

 ،منتظرش مي مونیم.  یاشار به سهیل گفت: سهیل جان برو به سپهر هم بگو بیاد 

 با اشاره از سهیل خواستم كه نگویید.  

سهیل آخ یاشار جون الان یادم افتاد ، سپهر داشت مي رفت حموم ، دفعه بعد بهش مي گیم.  

 خوشبختانه یاشار  
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تسلیم شد. و دیگر پافشاری نكرد. و با هم به راه افتادیم بعد از كمي گشتن در خیابانها برای 

فرحزاد رفتیم هوا كمي سرد بود ولي ما از رو نرفتیم و در زیر درختان روی  خوردن شام به  

      –تخت نشستیم و شام را با لرز خوردیم .

 موقع برگشتن سهیل گفت: غزال مي یایي آلو جنگلي بخریم، چون من خیلي دوست دارم.  

ها دور از رفتار و صحبت سهیل مشخص بود آلو خریدن بهانه ای بیش نیست كمي كه از آن 

 شدیم گفتم: فسقلي به من 

 كلك مي زني.   

خندید وگفت: پس چي فكر كردیف فقط خودت بلدی كلكبزني، مي دونم با سپهر قهر كردی  

 برا همین با ما به فشم نیومدی.  

به دروغ گفتم: قهر نكردم یه كمي از دستش دلخورم ، ندیدی به خاطر هاني چه ادایي در آورد 

 و چطوری رو سرمون  

 د كشید.  دا

 سهیل غزال تو خیلي خوبي!درست به اندازه سها دوست دارم.  

 دستم را در گردنش انداختم و گفتم: دل به دل راه داره منم تو رو خیلي دوست دارم.  

بعد از رساندن سها و سهیل به خانه، ما برگشتیم. موقع پیاده شدن یاشار گفت غزال صبر كن  

 كارت دارم.  
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و ما در حیاط ماندیم به خواسته یاشار لبه باغچه نشستیم كه گفت: غزال  سهند و ساناز رفتند 

این روزا خیلي عوض شدی، دیگه مثل سابق به خونه ی ما نمي آیي و با مندردو دل نمي كني،  

 احساس مي كنم از چیزی ناراحتي و پنهون  

 مي كني، مخصوصا از وقتي كه با سها دوست شدی  

انداختم وگفتم : تو اشتباه مي كني من از چیزی ناراحت    نگاهي به صورت زیبا ومعصومش

نیستم كه بخوام پنهون كنم. در مورد سها هم باید بگم آخه هر چي باشه ما هم كلاس و هم  

سن هستیم وهم جنس و همدیگه رو بهتر درک مي كنیم و مونس وهمدم یكدیگر هستیم،  

 تازه سها غیر از من دوست دیگه ای نداره.  

 غزال؟  بله.   

صدا كردنش این دفعه فرق مي كرد و به جای جواب دادن یا سوال كردن به چشمانم خیره  

شد. هزار حرف و سخن نگفته در نگاهش موجمي زد.برای اولین بار یاشار را به این حال مي  

دیدم، یه لحظه دلم لرزید. احساس كردم آنچه در ذهنش هست نمي تواند به زبان بیاورد.  

 ا پایینانداختم و آهسته گفتم: نمي خوایي بریم بالا؟  سرم ر

بلند شدم ویك قدم جلوتر به راه افتادم. آن شب تا لحظه ای كه خوابم گرفت، برق نگاه یاشار 

 از جلوی چشمانم دور نمي شد.  
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صبح دیرتر از بقیه دوستانم به مدرسه رسیدم. فقط ثریا هنوز نیامده بود گرم صحبت بودیم كه 

 اد وخندان با جعبه شیریني داخل كلاس شد. چشمانش از خوشحالي برق مي زد.  ثریا ش

 نگاهي عمیق به او انداختم و پرسیدم: ثریا نكنه خبری شده كه شیریني اوردی ؟  

با نازو عشوه جواب داد: بله اونهم چه خبری! از الان برای تابستون به عروسي ام دعوت شدید! 

 با پسر عمه ام فعلا  

 دیم.  نامزد كر

 بهناز ترمز،ترمز كن! ببینم تو هم مثل بنفشه، بله. 

ثریا نخیر بنده شب جمعه رسما در حضور خونواده ام باآرمین عهد و پیمان بستیم و صیغه  

    –محرمیت هم جاری شده .

   

بهناز محكم به گردن ثریا زد وگفت: بي جا كردی و بودن اجازه بزرگترت شوهر كردی، حالا  

مي آیي . ما برگ چغندر بودیم كه دعوت نكردی؟ به كوری چشم تو سه تا   برای من عشوه

 شوهر میكنم وبه جشن هیچكدوم دعوتت نمي كنم. اصلا باهات قهرم تا روز قیامت.  

 زدیم زیر خنده كه ثریا پرسید حالا چرا سه تا؟ 

بهناز چون تا سه نشه بازی نشه،تازه مي خوام امتحان كنم ببینم اخلاق كدوم بهتره آخر با اون  

 زندگي كنم.  
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دیگر نتوانست خودش را كنترل كند . خندید وبلند شد وصورت ثریا را بوسید و تبریك گفت. 

 بشكن مي زد و آهنگ  

 ته چشمان بنفشه غمگین بود.   بادا بادا مبارک بادا را مي خوند. همه مان خوشحال بودیم ولي

بهناز در حال شادی كردن بود كه دبیر ادبیات به كلاسآمد بهناز اجازه گرفت وشیریني را به  

 همه تعارف كرد.  

خانوم محستي زني شوخ طبع ومهربان بود وبه بچه ها اجازه مي داد راحت باشند و به درد  

 ودلهای بچه ها با جان ودل 

گوش مي داد وو راهنمایي شان مي كرد. او هم به ثریا تبریك گفت و برایش آرزوی  

تي  خوشبختي كرد.آخر از همه بهناز شیریني را جلوی ثریا گرفت وگفت: عروس خانوم یه دس

 هم به این سر كچل بنده بكش تا شاید بختم باز بشه ویه مرد كور وكچل هم سراغ من بیاد.  

همه بچه ها به حرف بهنازخندیند. خانوم محسني در حال كه مي خندید گفت: عزیزم ناراحت 

 نباش خودم مي ام  

 بشه.  خواستگاریت، یه پسر دارم مثل دسته گل . فقط یه خورده باید صبر كني تا بزرگتر 

بهناز با خوشحالي دستانش را به هم كوبید و گفت عیب نداره،هر چي باشه بهتر از اینه كه تو  

 خونه بترشم.  
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تا پایان وقت مدرسه فقط شادی مي كردیم . ظهر هم شادوشنگول مدرسه را ترک كردم.  

 جلوی در تا خواستم در را  

 باز كنم پسر بچه ای صدایم كرد: ببخشید خانوم. 

 وگفتم: بله با من كار داشتي؟  برگشتم 

 دسته گلي كه در دستش بود به طرفم دراز كرد و گفت:  

 این برای شماست. برای من!! به چه مناسبتي ؟ 

شما   به كه  داد اینو نشسته  ماشین تو سرش پشت به اشاره  –اون اقایي كه اون طرف خیابون  

 بدم. 

كه سپهر داخلش نشسته بود. پسره   با اشاره پسرک،كمي دورتر ماشین عمو سعید را دیدم

احمق ، برای رفتار خوبش گل هم فرستاده بود. با آرامش دسته گل را گرفتم و كنار خیابون 

 رفتم و با تمام قدرت گل را به سمتش پرت كردم.  

سپس بي معطلي در را باز كردم وداخل شدم و پش در منتظر عكس العملش شدم. صدای  

ن گوشم را پر كرد.با عجله به سوی در رفتم و باز كردم، دسته كشیده شدن لاستیك های ماشی

گل كف خیابان چسبیده بود خوشحال وخندان بالا رفتم، طوری كه ساناز با دیدنم گفت: غزال  

 چي شدهاینقدر خوشحالي كبكت خروس مي خونه.   

 شانه بالا انداختم وبه اتاقم رفتم.   
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 __________________ 

سه روز از ان ماجرا مي گذشت، عصر كه تازه از باشگاه برگشته بودم مامان گفت: سها زنگ  

 زده وباهات كار داشت. 

 او كه قرار بود با عمو اینا بره خونه ی آقای بهادری ، یعني نرفته یا از اونجا زنگ زده بود.   

 مامان نه از خونه خودشون بود.  

 شماره خانه آنها را گرفتم خود سها گوشي را برداشت با تعجب پرسیدم چرا مهموني نرفتي؟  

 سها به بهونه درس با سهیل تو خونه موندیمف برای همین بهت زنگ زدم كه بیایي اینجا.  

      –باشه ولي یكمي طول مي كشه چون باید برم حموم . 

 پس منتظرم.   

رفتم كه چه كار بایدبكنم كه ناگهان به فكرم رسید كه از  بعد از گذاشتن گوشي به فكر فرو 

 سهند بخواهمكه باهم به 

آنجا برویم تا شب تنها برنگردم. به سهند تلفن كردم كه قبول كرد همراهم باشد. بعد از حمام 

موهایم را خشك مي كردم كه سهند هم آمد لباسم را پوشیدم واز اتاق بیرون آمدم كه بابا  

تا اصلا به فكر درس و كنكور نیستید نا سلامتي امسال چهارم دبیرستان هستید و  گفت: شما دو  

باید تمام كتابهای سال قبل را مرور كنید ولي به جای درس خوندن برای خودتون خوش مي  

 گذرونید.  



 

 

 

164 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

 سهند با آهنگ ادامه داد : عشق و صفا مي كنیم.   

اخه تا امتحان نهایي و كنكور خیلي مونده اگه از الان بخونیم دود میشه میره هوا، یه ماه مونده   

 به امتحان ها شروع  

 كنیم بهتره.   

بابا به به ، خدایا شكرت چه بچه های عاقلي داریم. بچههای مردم از دو سال قبل همه چیز رو  

 برای خودشون حروم  

اونوقت شما نابغه ها یه ماه مونده شروع مي كنید؟!    مي كنند و شب وروز درس مي خونن

 پاشین برین كه بحث كردن با شما بي فایده است.  

 یواشكي از جا كلیدی ، كلید ماشین بابا را برداشتم و با سهند پایین رفتیم  

 سهند جان بپر در پاركینگ رو باز كن.    

رش دادم برام از المان  سهند معذرت مي خوام سر كار خانوم ماشین خریدن؟  بله سفا

 بنز اوردن.  

تا كلید ماشین بابا را نشون سهند دادم با چشمان گرد شده جواب داد: ماشین عمو نه، نه من  

 نیستم عمو اگه بفهمه هر دومون رو مي كشه.  

 چرا مثل جغد نفوذ بد مي زني؟ بپر بالا بریم، همیشه اونا عشق میكنن یه روز هم ما.   

 مستاصل جواب داد: نیك و بدش، پای خودت. 
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ماشین را از پاركینگ بیرون بردم وبه سمت خانه سها بهراه افتادیم . سهیل وسها از دیدن  

خاص وجاهای مهم از خانه    ماشین خشكشان زد چون بابا این ماشین را بغیر از مراسم های

ماشین گرون قیمت رو باید ساعتي استفاده كرد حیفه همیشه زیر پا   "بیرون نمي برد مي گفت

   "باشه

 یك ساعتي در خانه بودیم سها خواست سفارش غذا بدهد گفتم:  

 پاشو بریم بیرون، ماشین كه داریم چرا دیگه تو خونه حبس بشیم.   

ری اگه تصادف كردی چي كار مي كني جواب عمو مسعود رو  سهیل غزال تو گواهي نامه ندا

 چي مي دی؟  

سهند و سها هم حرف او را تایید كردند. كه جواب دادم یكم داد وبیداد مي كنه بعد آروم  

 میشه گردن نمي زنه كه. 

 انقدر چانه زدم كه آخر موفق شدم متقاعد شان كنم.  

 م بشه. سها پس بهتره موبایل بابا رو بردارم شاید لاز

 فكر بدی نیست شاید به دردمون بخوره.   

با هم به اتاق كار عمو سعید رفتیم روی میز كاغذ لولهشده ایي بود. از سها پرسیدم: سها این  

 چیه، نقشه ساختمونه؟  

سها آره نقشه ی خونه ی جدید آقای بهادری ، سپهر كشیده ،درست هشت روزه كه روش كار 

    –خوشش بیادو كارش رو بپسنده .مي كنه تا پدر زن آینده اش 
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 جدی پس باید جالب باشه بذار ببینم چي كشیده ، شاید یه روزی منهم مهندس شدم.   

با دیدن نقشه وسوسه شدم بلایي سرش بیاورم وكارش را تلافي كنم . سها موبایل رو برداشت 

وگفت غزال من میرم مانتوم رو بپوشم تو هم نگاه كن بیا. فقط خواهشا سر جای قبلي اش بذار 

 چون حوصله اخم وتخم سپهر رو ندارم.  

 باشه.   

ها را با خودكار خط كشیدم، و آن قسمتها را  تا سها بیرون رفت با خودكار دور تا دور اتاق خواب

 بیرون اوردم و در قسمت پایین نقشه كه اسم مهندس درج شده بود نوشتم:  

 مهندس سپهر دیوونه.  

با عجله نقشه را لوله كردم و سرجایش گذاشتم وتكه ها را در جیبم گذاشتم. در دلم جشن  

 گرفته بودم . وقتي قیافه 

عصباني اش را در ذهنم مجسم مي كردم،غرق لذت مي شدم . ساندویچ ام را چنان با اشتها  

 خوردم كه انگار سالهاست  

 لب به غذا نزده ام. وقتي از رستوران بیرون آمدیم گفتم:  

 خوب امشب نوبت ماست كه با ماشینای دیگه كورس بذاریم و ویراژ بدیم.  

 __________________ 

ا بالا برد و گفت : خدایا امشب خودمو دست تو مي سپارم . فقط رحم كن تا سهند دستهایش ر

 سالم برسیم.  

 خنده كنان جواب دادم : سهند تو كه ترسو نبودی ، امشب چت شده.  
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 سهند از جونم نمي ترسم از ماشین نگرانم.  

سهای بیچاره از ترس عقب نشست و سهند جلو. صداینوار را بلند كردم وبعد با سرعت  

حركت كردم. چه لذتي داشت با بقیه ماشینها مسابقه دادن. چند دور خیابون جردن رو بالا  

 پایین رفتیم سهند هي مي گفت غزال آرومتر.   

 سهند به جان تو تا حالا سرمون كلاه رفته این كارو نكردیم.   

سها غزال ساعت یازده ونیمه برو خونه ی اقای بهادری اینا ، ببینم رفتند یا نه. چون ممكنه  

 زودتر برگردن وببینن ما 

نیستیم دلواپس بشن. از وقتي خیابان را متر مي كردیم یك بي ام وه همپای ما مي امدقیافه  

را دم اسبي بسته   سرنشینان خیلي مسخره و مضحك بود. چهار تا پسر مو بلند كه مو هایشان

 بودند.به محض وارد شدن به كوچه فرعي  

 كنارماشین امدند ویكي از انها كه ادامس مي جوید گفت:  

 خانوم خوشگله، ماشینت هم مثل خودت خوشگل وناز.  

 خفه شو عوضي.   

سهند غزال تا بلا نازل نشده تند تر برو تا گمشون كنیم. هر چه گاز مي دادم انها نیز  

بیشتر مي كردند. و از چپ و راست سبقت مي گرفتند. اخر سهند با عصبانیت   سرعتشان را 

 گفت: ماشینو بزن كنار ببینم انگار تنشون مي خاره.  



 

 

 

168 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

ماشین را كنار خیابان نگه داشتم. سهند پیاده شد. آنها هم كمي جلوتر از ما نگه داشتند. و هر 

 چهار نفر پیاده شدند.  

یكي از آنها به سهند گفت: كوچولوبه غیرتت برخورد ،نامزدته؟ چه اشكالي داره یه شب هم 

 مهمون ما باشه، یه شب كافیه.  

 دندوناتو خرد نكردم خفه شو. سهند یقه اش را گرفت وگفت : عوضي تا 

اوضاع خیلي وخیم شد چون هر چهار نفر به سهند حمله ور شدند از ماشین پیاده شدم تا  

 كمكش كنم.  

 سهند فریاد كشید: تو برو تو ماشین خودم حسابشونو مي رسم.  

 الان وقت این حرفا نیست،اونا چهار نفرن.   

    – سهند پس یا علي .

   

نفر افتادیم با پالتو راحت نمي توانستم دفاع كنم با كنده شدن دگمه هام  دوتایي به جون چهار 

 كارم آسان شد . 

 بدون  

توجه به اطراف كتك كاری مي كردیم كه ناگهان با صدای فریادی بر جا میخكوب شدیم: بس  

 كنید چرا مثل دیونه ها ، به جون هم افتادین.  
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قای بهادری ایستاده بودند.عمو سعید رو به عمو سعید بود كه فریاد مي كشید كنارش سپهر و ا 

 انها گفت آقایون لطفا بفرمائید.  

 سهند اینا لات وبي سرپا هستن نه آقا  

 بعد رو به آنها گفت: حیف شانس آوردین وگرنه كارتون تموم بود.  

 عمو سهند بس كن واقعا قباحت داره، یه نگاهي به سرو وضعتون بكنید. 

چشمم به سهیل و سها كه كنار ماشین ایستاده بودند و رنگ پریده و لرزان به ما نگاه مي  

 كردند ، افتاد و خنده ام 

گرفت، در آن موقع، دست سپهر را كه روسری ام را به طرفم داراز كرده بود دیدم و تازه به 

اوردم كه روسری سرم نیستف بي آنكه نگاهش كنم روسری را از دستش گرفتم تا آن   یاد

 چهار نفر رفتند. عمو سعید كه خیلي هم عصباني 

 بود شما ها یانجا چي كار مي كنید مگه درس نداشتین.  

سپس به ماشین نگاهي كرد وگفت: بدون اجازه هم كه ماشین مسعود رو برداشتین، احساس  

 كه درگیر شدین.  بزرگي كردین  

سهند نه آقای زماني، آدم باید بي غیرت باشه كه به خواهر وناموسش توهین كنند، اون هم  

 ساكت بشینه و تماشا كنه. 

حرف سهند انگار به دل عمو سعید نشست چون دستانش را دور گردن من و سهند انداخت و 

ز این بهبعد شب بدون  صورت هر دومان را بوسید وگفت: خدا رو شكر به خیر گذشت ولي ا

 اجازه بزرگتر ها بیرون نیایید.حالا سوار شین  
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 و دنبال ما بیائید.  

 نه عمو، با این سرو وضع درست نیست.   

 پس بریم دنبال نازی و بعد بریم خونه   

 سوار ماشین كه شدیم گفتم شما عمو رو خبر كردین ،خیلي هم ترسیدین نه؟ 

 سها با بغض گفت: ترسیدم شما رو بكشن اخه اونا چهار نفر بودند.  

سهیل كه به نسبت ارامتر شده بود گفت: ولي خودمونیم ،خوب دوتایي چهار نفر رو  

 زدین،درست مثل فیلم جكي جان  

 !درسته خیلي ترسیدم ولي خیلي خوشم اومد.   

دنبال عمو سعید در حركت بودیم كه جلوی در خانه آقای بهادری ایستادند قبل از اینكه عمو  

 داخل بروند عمو را صدا 

 كردم وگفتم: عمو ما سر خیابان منتظرتان هستیم.  

 جایي نرید ها همونجا وایستید تا من بیام.   

 چشم.   

كشید كه آمدند ماشین را روشن كردم وپشت سر انها حركت كردم سپس رو چند دقیقه طول 

 به بقیه گفتم با یه بستني قیفي موافق هستین، تو هوای سرد خیلي مي چسبه.  

      –سهیل امشب فرمانده تویي هر كاری مي خوایي بكن .
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ه بستني  كمي سرعتم را زیاد كردم واز ماشین عمو سبقت گرفتم و چند لحظه بعد جلوی مغاز

 فروشي نگه داشتم.  

سهند پیاده شد، و با بستني برگشت، تازه حركت كرده بودیم كه از دور دیدم ماشیني چراغ  

 مي زند. سرعتم را كم  

كردم. عمو به كنارم آمد و با اشاره خواست، شیشه را پایین بكشم، بستني را نشانش دادم تا  

 علت كارمان را بداند و  

سلیم بالا بردم، سرش را تكان دادو لبخندی زد . اول سهد رابه خانه  بعد دستم را به حالت ت 

رساندیم و بعد به سمت خانه خودمان رفتیم . جلوی خانه ما هر سه پیاده شدیم كه عمو گفت:  

 خیالت اسوده باشه به مسعود نمي گم.  

 ممنون، شب همگي بخیر، خداحافظ.   

جای قبلي اش پارک كردم و چادر را رویش  عمو تا داخل بروم منتظرم ماند. ماشین را سر  

 كشیدم وبالا رفتم . بابا و  

ساناز خوابیده بودند ولي مامان بیدار نشسته بود ومنتظرم بود و با دیدنم گفت: ماشین مسعود 

 رو برده بودی، اره؟  بله، بابا هم فهمید؟  

 نخیر، من هم الان از پشت پنجره دیدم. ماشین سالمه ،تصادف نكردی ؟   
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ای اینكه به فكر من حرصم رد آمد و با ناراحتي گفتم: بله، صحیح وسالمه ای خدا شكرت به ج

 باشن فكر اهن پاره شون هستن.   

 مثل اینكه بدهكارم شدم . اخه اگه دنبال دردسر نمیگردی، چرا از اون دوتا، یكي شو نبردی؟   

 یعني من به اندازه ماشین،براتون ارزش ندارم كه ناراحت شدین.    

تموم هست ونیست ما  مامان اخمهایش را باز كرد و گفت : این چه حرفیه مي زني عزیزم،  

 متعلق به شماست!  

 فدای  

 سرت برو بخواب، صبح خواب مي موني.  

 __________________ 

صبح از وقتي از خواب ییدار شده بودم دلهره و دلشوره داشتم و برای همین سر كلاس ام  

حواصم به درس نبود و منتظر زنگ بودم كه هرچه سریع تر به خانه بروم تا زنگ زده شد مثل 

 زنداني ها ، تند تند وسایلم را جمع كردم،  

سها جون من كار دارم مي  چون سها تمرین های روی تخته را یادداشت مي كرد بهش گفتم 

 تونم برم ، خودت میای؟ سها باشه،برو پس خداحافظ.  

خداحافظي كردم و با عجله از پله ها سرازیر شدم و جلویدر مدرسه قیافه نحس و خشمگین  

 سپهر را دیدم . فهمیدم  

برای چي امده، دنبال راه چاره ای مي گشتم كه چشمم به بهناز وبنفشه كه در حال صحبت با  

 وست بنفشه  د
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بودند،افتاد. صدایشان كردم تا آمدند گفتم: بهناز جون دستم به دامنت ، راننده سها اینا اومده  

 از منم زیاد خوشش  

نمي یاد ، چي كار كنم ؟ تو برو بهش بگو سها چند دقیقه دیر مي اید . من دارم مي رم خونه  

 پدرام اینا ، كتي برای نهار دعوتم كرده.  

 ش بده تا برم بگم.   بهناز خوب نشون 

 پشت در ایستادم وآهسته سرم را بیرون بردم و سپهر را نشانش دادم. 

 بهناز غزال عجب راننده خوشگلي دارن، كاش راننده ما بود.  

 آره ولي حیف كه اخلاق نداره، طرف دیونه زنجیریه.    

 بهناز حالا چي بهش بگم ، من روم نمي شه.  

از كي تا حالا خجالتي شدی ، برو بگو آقای راننده سهاخانوم چند دقیقه دیر تشریف مي یارن .  

    –دستور دادن چند دقیقه منتظر باشین . 

   

بهناز وبنفشه جلو رفتند وقتي با سپهر حرف مي زدند از فرصت استفاده كردم و پشت بچه های 

پنهان شدم و ازدر بیرون رفتم و بین آنها خودم را گم كردم و سریع از سمت دیگر به دیگر 

 طرف طرف خیابان دویدم و سوار اولین تاكسي شدم.  

 آقا دربست برو فرشته.    

 چقدر كرایه مي دین خانوم.   
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 هر چقدر كه بخوایین. فقط تند برین چون عجله دارم.   

قلبم از جا داشت كنده مي شد، نمي دانم چه جوری در را باز كردم و داخل شدم . چند لحظه 

 پشت در ایستادم و  

نفسي تازه كردم سپس داخل شدم . ساناز نهارش را خورده وخوابیده بود. اشتهایي به غذا  

 نداشتم. چون مي دانستم  

ر تلفن مي كند همه تلفن ها رو به غیر از مال اتاقخودم از پریز كشیدم. لباسم را عوض  سپه

 كردم و روی تخت دراز 

كشیدم . چند دقیقه كه گذشت تلفن زنگ زد. دودل بودم كه آیا جواب بدهم یا نه . برای اینكه 

 فكر نكند ترسو  

 وبزدل هستم گوشي را برداشتم و خیلي آرام وخونسرد گفتم:  

 بفرمائید   

سلام خانوم خرابكار. چطوری، سلامتي؟  اٍ فرید تویي، سلام من خوبم، تو  

 چطوری ؟  

شكر خدا بد نیستم، اول بگو ببینم چي كار كردی با سپهر چون اومد جلوی مدسه ات   

 دیدیش؟  

خنده كنان جواب دادم: وقتي از مدرسه بیرون آمدم دیدم عین برج زهرمار اونجا ایستاده،  

 برای چي اومده بود.   راستي
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 فرید یعني نمي دوني كه دیشب چه دسته گلي به اب دادی و منكر همه چیز هستي ،آره؟  

قهقه ای زدم و جواب دادم : هر كي خربزه بخوره پایلرزش هم میشینه،من خوردم اما پای  

 لرزش نشستم حقش بود 

 كه جلوی پدر زن آینده اش خیط بشه.  

 فرید ببخشید پدر زن آینده اش كیه، بگو ما هم بدونیم.  

 آره جون خودت تو گفتي ومن باور كردم، جناب بهادری!   

ر كن من الان از زبان تو شنیدم وروحم از این موضوع خبر نداره، یعني فرید جدی مي گي ؟ باو 

 خود  

سپهر هم نمي دونه. چون سپهر هیچ چیز رو از من پنهون نمي كنه. حالا تو از كجا خبر دار  

 شدی ؟  

فرید خان نمي خواد برای ما فیلم بازی كني ... ما خودمون این كاره هستیم. و در ضمن رادیو  

 ن  بي بي سي ای

گزارشو داده . راستي فرید تو چطوری با این دیونه دوست شدی؟ آخه گروه خوني تو به اون 

 نمي خوره.  

فرید در حالي كه مي خندید جواب داد: اولامي دونم كه هنرپیشه خوبي هستي ثانیا تو از كجا 

 مي دوني گروه خوني من به سپهر نمي خوره، مگه دكتری؟  
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ظر اخلاقیه، چون از نظر پاكي و نجابت تو رده ی اول جدولي  مسخره ام نكن! منظورم از ن 

 سپهر در رده آخر . 

 البته از  

حق نگذریم خیلي هنرمنده كه مي تونه برای همه رل عاشقي بازی كنه. حالا این دیونه زنجیری  

 كجاست؟ هنوز به  

 شركت نرسیده؟  

    –فرید مكثي كرد و سپس جواب داد: نه هنوز نیومده، چطور مگه كارش داشتي؟ 

   

ونت من با فهمیدم دروغ مي گوید پس حتما سپهر هم گوش مي كردوبرای همین گفتم نه قرب

 اون چیكار دارم .  

 اون  

هزار ماشاءالله چشم نخوره دلش كارونسراست یعني رئیس بزرگ كارون سراست و بدون  

تعارف به همه میگه بفرما، جای خالي داریم. الان هم حتما یه نفر رو پیدا كرده و درحال خوش 

 گذرونیه.  

 ي نداشتي.  فرید چرا از روز اول با سپهر در افتادی تو كه ازش شناخت

اولا یه خورده از پرونده سیاهش باخبر بودم. ثانیا آدم با یك نگاه مي تونه اشخاص رو   

 بشناسه. درسته آقا سپهر؟ 

 همینطور كه تو منو شناختي و هر چي از دهنت در اومد نثارم كردی ؟  
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 غزال كمن فریدم نه سپهر.   

مي خوایي بگي منم احمقم و نمي دونم كه سپهر هم گوش مي ده . در ضمن شازده مواظب   

باش زن جانت از اتاق خواب پایین نیافته آخه كف اش سوراخ واول زندگي بیوه مي شي !  

 راستي حق نداری به خاطر كثافت كاری هات با 

 سها دعوا كني.   

  كثافت من دوني  مي! كردی؟  كارو  چرااین لعنتي –سپهر كنترل خودش را از دست داد و گفت 

   چقدر  نقشه  اون روی

كار كرده بودم، تموم زحماتمو به باد دادی. آخه چرا؟ باور كن اگه امروز دستم بهت مي رسید 

 خفه ات مي كردم.  

سوتي كشیدم و گفتم: اوه اوه ! شازده ترمز كن، زیاد تند نرو چون پات پیچ مي خوره و با كله 

 .  مي خوری زمین

 خوب  

گوش كن اولا اوني كه بخواد منو خفه كنه از مادر زاده نشده ثانیا خوب كاری كردم، دلم خنك  

 شد.  

چند لحظه ای ساكت شد و بعد گفتك پس غزال خانم بي حساب شدیم، نه ؟ ولي میشه بگي  

 كي گفته من مي خوام با 

 دختر آقای بهادری ازدواج كنم ؟ نكنه حسودیت شده.  
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ی كه حسودیم بشه ، زیاد به خودت نناز فكر مي كني خیلي آش دهن سوزی  مگه تحفه ا  

 هستي آقای مهندس . اما 

 چون تو آدم قابل اعتمادی نیستي نمي تونم بهت بگم، فهمیدی زورگو. 

سپهر اقای مهندس نه، خانوم بفرمائید آقای راننده. لعنتي به خاطر تو من سر دوستت داد  

 كشیدم و یه معذرت 

 دهكارم چون طفلكي خیلي ترسید... رنگ به چهره نداشت.  خواهي ب

در حالي كه مي خندیدم جواب دام: نباید مي ترسید چون من گفتم آقای راننده دیوونه و  

 مواظب خودش باشه . حالا اگه دق دلت تموم شد. تلفونو قطع كنم چون خوابم مي اد . 

 بای.  

 و بدون اینكه منتظر جوابش باشم گوشي را گذاشتم.  

صبح كمي دیر به مدرسه رسیدم. دبیر شیمي سر كلاس بود.تا نشستم بهناز آهسته گفت: حیف  

شانس آوردی دیر آمدی و گرنه گیساتو مي كندم. دیوونه چرا دروغ گفتي ،آبروم پیش سها  

كردم و گفته های تو رو تكرار    وبرادرش رفت . نمي دوني با چه ژستي آقای راننده صداش

كردم. در حالي كه آهسته مي خندیدم جواب دادم: اونهم سرت دادكشید آره؟ عیب نداره  

 خودش ناراحت شده و قراره یعني خودش گفت ازت معذرت خواهي مي كنه.  

 بهناز بخند، چون نبودی ببیني رنگ منو بنفشه چطوری پریده بود. سنگ كوب كردیم.  

 تو هم خیس كردی ؟  ببینم شلوار 
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بهناز كم مونده بود، راستي غزال چطور دلت مي یاد با پسر به این خوشگلي بد رفتاری كني،  

 عین هو ماه مي مونه  

باور كن همه صف كشیده بودن و تماشاش مي كردن. چند نفری رو دیدم كه شماره تو  

 ماشینش انداختن. حالا ذلیل  

 خیلي عصباني بود . مرده چه دسته گلي به اب داده بودی ،  

  – 

   

 مینا درد دلهاتون رو بذارین برای زنگ تفریح.  

دیگه تا اخر زنگ حرف نزدیم، تا صدای زنگ آمد میخواستم برای بهناز تعریف كنم كه دیدم 

 سها به طرف ما میاد:  

 بهناز جلوی سها هیچي بپرس، تا بعدا بهت بگم. 

 سها سلام، چطوری، چرا دیر اومدی؟  

 سلام، توچطوری، به خاطر بارون تاكسي گیر نیومد.  

دیروز كجا غیبت زده بود، چون سپهر مي گفت موقع بیرون اومدن تو رو دیده ولي هر چقدر  

 منتظر شدیم از تو خبری نشد.  

آخه چون دیدم سپهر اومده نخواستم مزاحمتون بشم.فكر كردم حتما باهات كار داره كه   

 اومده جلو مدرسه.  
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لوس ، تو هیچ وقت مزاحم نیستي،به خاطر بارون اومده بود كه خیس نشیم.راستي یه   سها

 سوال ازت بپرسم راستشومیگي؟  

 مگه تا به حال بهت دروغ هم گفتم، بپرس؟ سهاتو نقشه رو پاره كردی؟ 

 تو از كجا فهمیدی،خودش گفت ؟   

سها نه! دیشب بابا، مرتب سپهر رو سرزنش و دعوا میكرد كه چرا بي احتیاطي كرده تا نقشه به 

این مهمي پاره بشه،اوقات بابا تلخ بود.اخه بابا در مورد كارش خیلي سخت گیری میكنه.سپهر 

 هم از عصر كه به خونه اومد تا صبح  

گفت كارتو بود ولي من فهمیدم  روی نقشه كار میكرد تا دوباره تموم كنه.درسته كه سپهر ن 

 چون پریروز تو بهش دست زدی.درسته؟  

آره كار من بود وسط دو تا از اتاق خواب رو با خودكار ،سوراخ كردم ،تا تلافي اون شبش رو   

 كرده باشم.  

سها ولي به نظر من خیلي بي انصافي كردی. من كه گفتم رو اون خیلي كار كرده دیروز ظهر 

 من احساس كردم  

صبیه چون اون موقع رگهای گردنش متورم میشه .مخصوصا وقتي بهناز آقای راننده صداش  ع

 كرد دیگه به اوج انفجار 

رسید و به جای تو بهناز هدف قرار گرفت. البته ما فهمیدیمتو به بهناز دروغ گفتي ! ولي غزال  

 خوب شد در رفتي چون حتما باهات دعوا مي كرد  



 

 

 

181 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

 هر چند كه تو كم نمي آوردی . ومن نمي تونستم تحمل كنم. 

 حالا اگه امروز بازم بیاد چیكار مي كني ؟  

 نترس یه فكری مي كنم، شاید از دستش فرار كنم شایدم باهات اومدم هر چي باداباد.   

بعد از رفتن سها، بهناز گفت: ببینم تلفني باهاش حرف زدی كه فهمیدی سر من داد كشیده؟ 

 ه گفته، نه؟  آره ؟ حتما بهت فحش وبد وبیرا 

 نه بابا گفت چرا اینكاروكردی اگه دستم بهت مي رسید خفه ات مي كردم، همین.   

  جدی، غزال ولي.  كشه مي رو  نازت رسه مي بهت كي هر چون !  والله داری شانسي  چه –بهناز 

   داره؟ دوست جدی

 نه بابا اون دنبال علافي و خوش گذرانیه نه عشق وعاشقي.   

 .  داره دوست كن  باور ولي –بهناز 

با بي تفاوتي شانه بالا انداختم. ظهر وقتي به خانه رفتم باز همه تلفنها را كشیدم و قبل از آمدن 

 مامان وصل كردم . 

 قبل  

ه گرفت تا بعد از باشگاه باهم برای  از اینكه به باشگاه بروم، یاشار تلفن كرد، و ازمامان اجاز 

خرید كتاب برویم. چون نزدیك مسابقات بود، تمرینات سخت وفشرده شده بود،ساعت هفت  

      –ونیم خسته وكوفته بیرون آمدم ولي هنوز یاشار 
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نیامده بود، نگاهي به اطراف انداختم، كه كمي دورتر سپهر را دیدم كه به سمت من مي آید.  

 ر جلوی  همان لحظه یاشا

پام ترمز كرد. با عجله سوار ماشین شدم در دلم به بد اقبالیش مي خندیدم چون دوباره مجال 

 دسترسي پیدا نكرد و  

نتوانست خفه ام كند . سپهر هم با دیدن یاشار به سمت پیاده رو رفت و پشت درختان ایستاد  

صورتم بهطرف یاشار بود،  تا یاشار او را نبیند. موقعي كه از جلویش رد مي شدیم در حالي كه

 دستم را برایش تكان دادم.  

بعد از خرید چند كتاب دانشگاهي برای یاشار وچند كتای رمان برای من ، با هم به رستوران  

رفتیم. طرز صحبت كردن و نگاه های یاشار فرق كرده بود. در دل گفتم شاید علتش رفتن به 

ي كرد، سعي كردم شنونده باشم تا گوینده دانشگاه باشد. چون از عشق، مهر ومحبت صحبت م

 چون از عشق وعاشقي چیزی نمي فهمیدم. چون اغلب كتابهایي  

كه مي خوندم جنایي وپلیسي بود تا عشق وعاشقي . یاشار بعد از شام مرا به خانه رساند  

 وخودش هم رفت. تا پایم را  

هفته آینده كه سه روز   داخل گذاشتم ساناز با خوشحالي جلو دوید و گفت: غزال مژده بده

 پشت سر هم تعطیله، قرار با عمو محمود وعمو سعید اینا به شمال بریم.  

 راست مي گي؟ پس از الان ساكها مونو ببندیم تا یه موقع بابا پشیمون نشه.  

سپس رو به بابا كردم وگفتم: راستي بابا خورشید از كدوم طرف در اومده كه شما این موقع  

 سال هوس مسافرت كردین اون هم شمال.  
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بابا خوب بعضي موقعها عقیده ام عوض مي شه و هوس مسافرت مي كنم، البته دروغ نباشه این 

 پیشنهاد سعیده.  

 با ما بیان ؟   بابا نمیشه كتي وپدرام رو هم دعوت كنیم تا 

 بابا اتفاقا فكر خوبیه، فردا حتما بهشون زنگ مي زنم ودعوتشون مي كنم.  

شب دو چیز باعث شده بود كه خواب از سرم بپرد، یكي حرفای یاشار دوم ذوق وشوق  

 مسافرت. یكي از كتابها 

ا بستم  رابرداشتم تا بخوانم ولي هر كاری مي كردم نمي توانستم حواسم را جمع كنم . كتاب ر

 و هوس آزار واذیت به  

سرم زد. اول خونه بهناز را گرفتم كه پدرش گوشي را برداشت، قطع كردم. دوباره گرفتم كه  

 باز پدرش جواب داد  

نامید شدم چون اگه بهناز جواب مي داد مي توانستم اذیتش كنم. این بار شماره ی عمو را  

نخوابیده چند بار فوت كردمكه گفت:  گرفتم سهند جواب داد از صدایش مشخص بود كه هنوز  

 هوا خیلي گرمه كه فوت مي كني؟ دوباره فوت كردم.  

 اگه از بیكاری زنگ زدی به جای فوت كردن حرف بزن . 

 چون من هم بي كارم و خوابم نمي یاد.  

 صدایم را تغییر دادم و آهسته گفتم: سلام، اول اسمتو بگو بعدا.  

 من سهندم. اسم تو چیه، نكنه شیدایي؟  شیدا نامزدته؟ سهند از صدات مشخص دختری، سلام، 
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سهند نه بابا دختر خواهرمه ،نامزد چیه؟ من اهل این كارا نیستم، تورو خدا یه خورده بلند تر  

 حرف بزن خوصله ام سر رفت.  

با صدای خودم و كمي بلند تر جواب دادم: شرمنده آقا سهند من دختر ندارم و ختما فردا به 

 كه چي گفتي.  شیدا میگم 

و شروع به خندیدن كردم كه گفت: زهر مار، یه ساعتمنو دست انداختي حالا مي خندی؟ این  

 وقت شب چرا مزاحم  

 میشي؟ مگه كار و زندگي نداری؟  

نه خوابم نمي اومد هوس آزار واذیت به سرم زد. راستي خبر داری هفته آینده به شمال   

 میریم.  

      –اول بگو ببینم به چند نفر تلفن كردی؟   

 اول خونه بهناز اینا بعد تو، چطور مگه؟   

 خوب خیالم راحت شد رگ غیرتم یه دفعه گل كرد، بله خبر دارم بابا گفت.   

 راستي تو چرا نخوابیدی؟   

 سهند منتظر تلفن شیدا بودم، جون من بهش نگي چون باهام قهر مي كنه؟ 

 نه بابا مگه مرض دارم، خوب كاری نداری مي خوام بخوابم.   
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بعد از قطع كردن تلفن، خانه عمو سعید را گرفتم. چوناغلب سهیل گوشي را برمي داشت و  

خاله نازی شبها تلفن اتاقشان را، مي كشید. بعد از چند بار بوق زدن سپهر خواب آلود گوشي  

 را برداشت. اصلا فكر نمي كنم او گوشي را  

شماره را گرفتم. با اولین بوق  جواب بدهد. چند بار الو گفت بعد گوشي را گذاشت. دوباره 

 برداشت و گفت: آخه  

مردم آزار كي ساعت دو نیمه شب تلفن مي كنه؟ اگه حرف داری بزن و گرنه خواهش مي كنم  

 دیگه تلفن نكن چون الان وقته خوابه!  

 چند ثانیه نگه داشت بعد قطع كرد.  

ش لذت مي بردم. با اولین  با خودم گفتم: اگه گذاشتم تو بخوابو نمي دونم چرا از آزار دادن

 زنگ برداشت و گفت:  

 ببینم دوی داری فحش بدم؟  نچ.  

پس حرف بزن و بگو چه مرگته این وقت شب مزاحمشدی و از خواب بیدارم كردی. نكنه   

 لالي و نمي توني حرف  

 بزني.  

 نچ.   

مرض نچ گرفتي؟! خوب حرف بزن چرا لالموني گرفتي بیا بگو آره یا بگو نه. منو نمي   

 شناسي؟  نچ، و فوت كردم. 
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این هم رمزه، ناشناس. اگه دختری یه بار فوت كن اگه پسری دو بار، هرچند احتمال مي دم   

وقت همه  دختر باشي. یه بار فوت كردم كه گفت: پس خانم ناشناس دوباره زنگ نزن چون اون 

 رو بیدار مي كني و من مجبورم از فحشهای خوب نثارت كنم، حالا اجازه میدی بخوابم؟  

 نچ، نچ، نچ. به زور جلوی خنده ام را گرفتم چون آنوقت مي شناخت.   

سپهر ببینم تو غیر از فوت كردن و نچ كردن كار دیگه ای بلد نیستي؟ حالا كه خواب از سر  

 من پریده، لااقل حرف بزن.  

یك نچي گفتم و فوت كردم كه گفت: خوب تو اگه نمي خوای حرف بزني من مي تونم حرف 

 بزنم و درد و دل كنم،  

 گوش مي دی. علامت بده، فوت كن.  

دوبار فوت كردم كه ادامه داد: تو تا حالا كسي رو دوست داشتي، یعني عاشق شدی؟ علامت  

 بده. 

 به دروغ دوبار فوت كردم كه یعني آره.  

پس درد منو مي فهمي، من عاشق یه دختر سنگ دل و بي انصاف شدم ولي اون محل   سپهر

 سگ بهم نمي ذاره . 

 چون  

فكر مي كنه واسه چند روز مي خوامش ولي دیگه نمي دونه كه این گربه ملوس با هر پنجولي  

 كه روی دلم مي كشه و  
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لش هر كاری انجام  آزارم میده علاقه من بهش بیشتر میشه و حاضرم برای بدست آوردن د

 بدم. البته من هم بي  

تقصیرنیستم، چون اول اونو برای خوش بودن و پر كردناوقات بي كاریم مي خواستم ولي حالا  

    –فرق كرده ومن 

   

عاشق و شیفته اش شدم. آخه لعنتي مثل یه تیكه جواهر مي مونه، صورتش مثل ماه شب  

 چهارده س، چشم و ابرو  

پهن و بهم پیوسته، بیني خوش فرم و كوچیك، لباش مثل غنچه، موهاش بلند و مثل كمند، قد 

 بلند و كمر باریك. از چشمای سیاهش كه دیگه نگو، آدمو دیوونه مي كنه . 

 نه بلكه صد دل عاشق اش شدم. ببینم خسته نشدی؟   خلاصه یه دل

 دوباره فوت كردم كه ادامه داد: پس بذلر بقیه شو هم بگم . 

یه دوستي دارم كه خیلي صمیمي هستیم، مي دونم كه اون هم از این گربه ملوس خوشش میاد 

 ولي به خاطر من به زبون نمیاره. بدجوری بهش دل بستم حتي به خاطر اون نمي  

به رم برگردم. به زادگاهم كه نمي تونستم ازش دل بكنم اول به زور به این خاک قدم   تونم 

گذاشتم و حالا پای رفتنم نیست. شاید فكر كني دیوونه شدم، آره درسته! چون حالابه خاطر یه 

 اشتباهي كه مرتكب شدم چند روزه فقط از دور 

دیدمش، باور كن آتیش گرفتم و روزی چند بار خودمو سرزنش مي كنم كه چرا رفتار خوبي 

باهاش نداشتم. البته اونهم بي دست و پا نیست و ساكت ننشسته و تا مي تونه منو آزار میده،  

 اذیت مي كنه. ولي برای من آزارش هم  
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كه این لعنتي را دیدم هر بلایي  شیرینه، تا حالا جلوی هیچ احدی كوتاه نیومدم ولي از روز اول  

 كه سرم اورده با نگاه  

 به اون چشمای افسونگر، كوتاه اومدم و ساكت شدم.  

دیگه نتوانستم طاقت بیاورم و بي اختیار گوشي را گذاشتم ،حرفهایش درونم را طوفاني كرده و  

 به تلاطم انداخته بود.  

یعني حرف هایش راست بود و حقیقتا مرا دوست داشت و یا شاید فهمیده بود منم و مي  

خواست گمراهم كند! نگاهي به ساعت كردم، ساعت سه و نیم بود ولي خواب به چشمم نمي  

آمد. بلند شدم و به كنار پنجره رفتم و آن را باز كردم، چون تنم مثل كوره مي سوخت و هوای  

ان آتش گرفته ام بود. در حرفهایش غوطه ورشده و زمان را فراموش سرد وخنكمرهمي بر ج 

كرده بودم. با روشن شدن هوا به خودم آمدم. سرم به شدت درد مي كرد ولي سردی هوا از  

گرمای درونم كم نكرده بود، لای پنجره را باز گذاشتم و روی تختم دراز كشیدم. به محض  

 شنیدن صدای مامان  

توجه بیدار بودنم نشود. مامان به داخل آمد و لبه تخت نشست و به آرامي چشمانم را بستم تا م

صدایم مي كرد قبل از اینكه چشم باز كنم گفت: ای وای میگم چرا اینجا اینقدر سرده، پنجره  

 باز مونده.  

مامان در حال بستن پنجره بود كه چشمانم را باز كردم و چون حوصله مدرسه را نداشتم با ناله 

 رم درد مي كنه. گفتم: س

 نمي دونم چرا تنم كوفته است.  
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 خوب معلومه، چون سرما خوردی. چرا پنجره رو باز كردی؟   

 اتاق گرم بود، پنجره رو باز كردم تا خنك بشه كه خوابمبرد.   

برای نرفتن به مدرسه متوسل به دروغ شدم و آه و ناله سر دادم كه آخر مامان گفت: نمي  

 بری  خواد امروز به مدرسه 

 خودم به خانم رحیمي اطلاع میدم.  

 مامان جون نمیشه، آخه یه روز از كلاس عقب مي مونم.   

مامان با خنده گفت: از كي تا حالا اینقدر درس خوان شدی و ما خبر نداریم؟ بیخودی ادای  

 بچه درس خونا رو در نیار. اگه یه روز استراحت كني بهتر از یه هفته است.  

كشیدم كه با خیال راحت بخوابم كه بابا آمد. دستش را روی پیشاني ام  پتو را روی سرم  

گذاشت و گفت: الحمد الله تب نداری. شیرین امروز بمون خونه و مواظبش باش تا زودتر  

 خوب بشه.  

مامان یك لیوان شیر گرم با قرص مسكن داد و رفت. تند تند سر كشیدم تا بخوابم. فورا هم  

    –خوابم برد .

   

 غزال جان پاشو تا معاینه ات كنم چون تب اتبالاست.   دكتر

 بعد از معاینه گفت:آنفولانزاست و باید یه هفته استراحت كنه.  
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در دلم گفتم: خاک بر سرت، آدمي كه نصف شب هوس آزار و اذیت كنه، حقشه كه یه هفته  

 تو خونه بمونه و بپوسه.  

 آخه این كارا چیه؟ با یه بارشنیدن حرفهای عاشقانه عقل و هوش از سرت پرید؟  

 از دست خودم به شدت عصباني بودم.  

دكتر شایسته دو امپول تزریق كرد و نسخه ای هم به دست مامان داد و رفت. هر لحظه تبم  

 بالاتر مي رفت و فقط  

ی پیشاني ام مي گذاشت چشم باز مي رفت و آمد مامان را مي دیدم كه با دستمالي خیس كه رو 

 كردم. گلویم چرک  

كرده و از درد مي سوخت و مایعات هم به زور از گلویم پایین مي رفت. چشمانم را نمي  

 توانستم باز نگه دارم و فقط  

 صداهایي را مي شنیدم و سوزش آمپول ها را احساس مي 

 ید.  كردم. در میان آمد وشد ها فقط صدای سپهر به گوشم نمي رس

نمي دانم روز چندم بود كه احساس كردم حالم بهتر شده ،به زور سر جایم نشستم. احساس  

 ضعف داشتم مامان را  

 صدا كردم به محض دیدنم لبخندی زد و گفت: مثل اینكه خوب شدی، آره عزیزم؟!  

 بله، یه خورده بهترم. فقط دلم ضعف مي ره.   
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 آب میوه اون هم به زور خوردی.   چون كه چهار روزه لب به غذا نزدی و فقط 

دستش را روی پیشاني ام گذاشت و گفت: خدا رو شكر تب ات قطع شده، الان برات سوپ  

 میارم.  

 چند قاشق از سوپ كه خوردم سیر شدم.  

 عصر عمو محمود و بقیه به دیدنم آمدند. یاشار با ناراحتي گفت:  

غزال من باعث شدم سرما بخوری چون با تن عرق كرده چند دقیقه بیرون منتظرم بودی و باز  

 بودن پنجره هم تشدیدش كرده.  

در دل گفتم: كاش جرات بیان كردن علت سرما خوردگیمو داشتم تا یاشار خودشو مقصر  

 ندونه.  

 و برای همین جواب دادم: حالا اتفاقیه كه افتاده، خودتو ناراحت نكن.  

با یاشار صحبت مي كردیم كه خاله نازی هم اومد، ولي سپهر همراهشان نبود. روز بعد هم  

 دوستام به دیدنم آمدند. 

ا  خدایا چقدر هوا خواه داشتم و نمي دانستم، وقتي بچه ها پیشم بودند فرید تلفن كرد و حالم ر 

 از مامان جویا شد و  

مامان بهم گفت، چند بار دیگه هم تلفن كرده و حالتو پرسیده است. از دست سپهر خیلي  

 دلگیر بودم اون كه ادعا مي  
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كرد خیلي منو دوست دارد، پس چرا به خوودش زحمت نداده كه حتي یه بار به دیدنم بیاید و  

 یا مثل فرید حالم را بپرسد. 

ر خانه استراحت مي كردم چون حالم خیلي بهتر شده بود به حمام  ششمین روزی بود كه د 

رفتم و بعد از بیرون آمدنم مامان هم به خرید رفت. روی تخت دراز كشیده بودمكه تلفن  

زنگ زد. پشت خط فرید بود بعد از احوالپرسي گفت: غزال خواهش مي كنم یه لحظه با این  

 دیوونه صحبت كن كه منو كشته.  

 ارستان زنگ زدی؟  مگه از تیم 

 فرید خندید و گفت: نه بابا، انگار حالت خیلي خوب شده باز بلبل زبوني مي كني.  

نكنه انتظار داشتي كه بمیرم، حتما چند شبه كه دعا مي كردین كه هر چه زودتر بمیرم و از   

 شرم خلاص بشین . 

  – 

   

فرید خدا نكنه بمیری، من هیچ وقت همچین دعایي نمي كنم حتي برای دشمنم. حالا گوشي  

 دستت باشه، با این مجنون حرف بزن.  

 سپهر گوشي را گرفت و با لحن خاصي گفت: سلام ،خوبي؟  

عادی و بي تفاوت و با طعنه جواب دادم: سلام. معذرتمي خوام آقای راننده شغلتو عوض كردی  

 كه حالمو مي پرسي؟  و دكتر شدی  
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 سپهر مگه فقط دكتر ها حال مریض ها رو مي پرسن؟ 

بله آقای دكتر یك هفته برای مریض اش استراحت و دارو تجویز مي كنه، كه در این مدت  

 آشنایان و دوستان هم  

از مریض عیادت مي كنند و بعد از یك هفته دكتر حال مریض اش رو جویا میشه، البته دكتر  

 ا معرفتي هستن.  ها آدمای ب

پس ازم دلخوری كه به دیدنت نیومدم. ولي من گفتم شاید چون از من متنفری، اومدنم   

 بیماریتو تشدید كنه.  

 خوب اینكه مسلمه. ولي اگه مثل فرید معرفت به خرج مي دادی بد نبود.   

بای   باشه من هم خدایي دارم، نوبت من هم میرسه، در ثاني حقت بود، یادته چه جوری بای 

 كردی؟  

در این لحظه صدای در آمد، گفتم: اولا خوشحال شدم كهاونروز، باز دستت بهم نرسید كه خفم  

 كني، ثانیا مامان اومد.  

 خداحافظ.  

 .فورا گوشي را گذاشتم.  

 قسمت   

 بعد از آمدن مامان گفتم: مامان من فردا مدرسه میرم.  

 مامان نه شیش روز نرفتي یه روزم روش. چون از پس فردا تعطیله و همون خونه بموني بهتره. 
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روز سه شنبه، مامان از صبح در حال تدارک وسایل سفر بود و بعد از آمدن ساناز و بابا به  

 طرف خونه عمو محمود به 

ن همه جلوی خونه آنها جمع مي شدند .جلوی در با كتي مشغول صحبت بودیم  راه افتادیم، چو

 كه عمو سعید هم آمد.  

فرید هم همراهشان بود، چون به دیدن پدر و مادرش كهدر چالوس بودند، مي رفت. فرید به 

 خاطر كارش در تهران  

ر شدند، پدرام خانه برادرش زندگي مي كرد. به پیشنهاد عمو سعید جوان ها در ماشین او سوا

 و كتي سوار ماشین  

عمو محمود و عمو و خاله هم سوار ماشین بابا شدند. با سپهر نه سلام و علیك كردم و نه نیم  

 نگاهي بهش انداختم . 

 به 

محض نشستن پشت فرمان با صدای نسبتا بلندی گفتم: خدایا امروز جونمو به تو مي سپارم،  

 خدایا بر جوونیم رحم  

 كن، چون راننده مون جاده رو نمي شناسه.  

همه به خنده افتادند. سپهر هم از آئینه نگاهي انداخت و گفت: اگه یه كمي دندون رو جیگر  

 بذاری، متوجه میشي كه 

 ناسم.  راه رو مي ش



 

 

 

195 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

چنان با ادب و متانت و معصوم صحبت مي كرد كه هركي كي شنید فكر مي كرد واقعا نجیب  

 است.  

 سهیل غزال یه هفته خونه نشیني و مریضي مثل اینكه ترسوت كرده.  

 آهسته در گوشش گفتم: نه به خاطر لجاجت با من مي ترسم به شماها هم رحم نكنه.  

 بچه ها اونجا رو ،آقای بهادری اینا هستند.  تا از عوارضي رد شدیم سهیل گفت: 

به به، چه تصادف جالبي. بهتر از این نمیشه. خیلي عالیه چون حتما با هم همسفر خواهیم شد  

.–    

   

 سهند غزال نمي دونستم از این عجوبه ها خوشت میاد . 

 یكي وراج یكي خود خواه.  

با اخم جواب دادم: خواهش مي كنم دیگه این حرف رو تكرار نكن. چون دوس ندارم در مورد 

این فرشته های آسموني اینجوری حرف بزني. مخصوصا هاني جون ،خوشا به خال مردی كه  

 قراره هاني زنش بشه.  

 سها و سهیل خندیدند و سپهر برگشت و چپ چپ نگاهمانكرد.  

 سهیل جان انگار دلت هوای تمرین بوكس كرده.   

یاشار متعجب به عقب برگشت و در حالي كه دستش را روی پیشوني ام مي گذاشت گفت:  

 غزال تب كه نداری، مطمئني حالت خوبه. این حرفها چه ربطي به تمرین بوكس داره؟  
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حالم هیچ وقت به اندازه الان خوب نبوده چون از دیدنشون بیش از حد خوشحال یاشار جان   

 شدم. من عاشق هاني هستم.  

 یاشار احساس مي كنم امروز با تو آشنا شدم چون قبلا از این تریپ آدما خوشت نمي اومد.  

 خوب بعضي مواقع نظرم عوض میشه. راستي جای كدوم یكي از شما سه پسر دم بخت تنگه؟   

 رید كه متوجه منظورم شده بود گفت: جای من خیلي تنگه، اگه پیشنهاد خوبي داری بگو.  ف

پس لطف كن جات رو با سپهر عوض كن هم جوونمرگ نمي شیم هم حای تو و یاشار گشاد   

 تر بشه. آقای مهندس هم تشریف ببرن ماشین آقای بهادری.  

 جا بود.   فرید سپهر لطفا بزن كنار چ.ن پیشنهاد غزال خوب و به

سپهر با عصبانیت جواب داد: فرید خان اگه جات ناراحته میتوني خودت تشریف ببری و شما 

 سر كار خانم اگه هاني رو خیلي دوست داری، برای یاشار بگیرش كه همیشه پیشت باشه.  

 بد اخلاق، تو از یاشار بزرگتری و مقدم تر. راستي آقای راننده اگه با اون قیافه نمي دونم چي  

 مي خوای ما رو مسافرت ببری. من نیستم.  

 سپهر قیافه ام عین برج زهرمار، نه؟  

 همه زدیم زیر خنده، مخصوصا من و فرید از خنده روده بر شده بودیم.  

 خوب شد خودت اقرار كردی چون من روم نمي شد بگم.   

سپهر رو به یاشار گفت: رشته تو ادبیاته یاشار و شاعرایایراني رو بهتر مي شناسي، گوش كن  

 ببین از كیه. البته همش یادم نیست.  
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 همه را مي شنوم مي بینم  

من به این جمله نمي اندیشم به تو مي اندیشم  

 ای سرا چا همه خوبي همه وقت همه جا  

م تو بدان این را تنها تو  من به هر حال كه باشم به تو مي اندیش

    –بدان 

   

 تو بیا  

تو بمان با من، تنها تو بمان جای مهتاب به تاریكي شبها تو  

فدای تو به جای همه گلها تو بخند اینك این من كه  بتاب من 

به پای تو درافتادم باز ریسماني كن از آن موی دراز تو بگیر  

 تو ببند  

 دیگه بقیه اش رو بلد نیستم.....  

یاشار از استاد فریدون مشیری. البته اول و آخرش را نگفتي ولي باز هم خیلي خوبه كه با  

 شعرهای ایراني آشنا هستي.  
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 آینه با چشمهای گیجش نگاه عمیقي به من انداخت .  از

 فهمیدم منظورش من هستم.  

و برای همین گفتم: مگه بیكاری كه این شعرا رو حفظ مي كني، به جاش آهنگ عروسي باد  

 بگیر كه به دردت بخوره.  

 سپهر چشم، اگه لازم باشه اون هارو هم یاد میگیرم.  

ر به سرش نذار چون مي ترسم مسافرت رو، زهر  سها آهسته در گوشم گفت: غزال زیاد س

 مارمون كنه. یه دفعه از  

 كوره در میره ها.  

 نترس هیچ كاری نمي كنه، مگه دیوونه است.   

 خود داني از من گفتن.   

بعد از آن دیگه با سپهر حرف نزدم. هوا كاملا تاریك شده بود كه در كنار رستوران با صفایي  

 نگه داشتیم. چون بالای  

گردنه بودیم هوا سردتر بود و سوز زیادی داشت. از ماشین كه پیاده شدیم بدون توجه به 

 سردی هوا راه افتادم كه 

سپهر صدایم زد. وقتي به عقب برگشتم كاپشنم دستش بود ،از بقیه جدا شدم و پیش او كه  

 تنها كنار ماشین ایستاده بود رفتم.  
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واسم بهت هست. بیا بپوش تا دوباره سرما  سپهر درسته كه تو از من متنفری ولي من ح

 نخوری، چون بدنت آمادگي  

 سرما خوردگي رو داره، خانوم بي احتیاط.  

 برای اولین بار به چشمانش خیره شدم و گفتم: ممنون كه به فكرم هستي. 

 سپهر بي انصاف یه نگاهي هم به زیر پات بنداز تا باور كني و فرشي از عشق كه زیر پاته ببیني. 

 حرفها و نگاه هات خیلي دل فریبه ولي حیف كه همش سراب و دروغه.  

ولي باور كن من مي خوام كه عاشقونه، تا ابد با تو باشم و سایه بون عشق تو تا قیامت بالای   

 سرم باشه.  

 بدون اینكه جوابي بدهم سرم را پایین انداختم كه ادامه داد:  

 بیری رو  غزال خواهش مي كنم كه دیگه اسم اون ایك

 نیار. هر چي دلت خواست بگو هر چي شوخي خواستي بكن ولي اسم اونو نیار.  

 با دلي لرزان لبخندی زدم و گفتم: چشم.  

 سپهر من فدای تو، به جای همه گلها تو بخند.  

زیر لب زمزمه كردم: دیوونه و به طرف رستوران دوئیدم. داخل رستوران بین عمو محمود و  

 بابا برایم جا نگه داشته  
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     –بودند .

 به محض نشستن عمو پرسید: چرا نفس نفس مي زني؟  

 چونكه بیرون سرد بود تا كاپشنم را بپوشم، سردم شد برای همین تند دوئیدم داخل.   

پهر گفت: سپهر جان دستت درد نكنه این دختر ما خیلي بي احتیاط و بي عمو محمود رو به س

 خیاله.  

سپهر چون كنار هاني فقط صندلي خالي وجود داشت ،كنار او نشسته بود، جواب داد: خواهش  

 مي كنم وظیفه امه.  

سهیل نگاهي به من كرد. چون متوجه منظورش شدم ،خندیدم .دست خودم نبود با این حال كه  

 اده بودم ولي نمي توانستم بي تفاوت باشم.  قول د

بعد از شام هر چه عمو به سپهر اصرار كرد كه به خاطر تاریكي هوا، رانندگي نكند و فرید  

پشت فرمان بنشیند قبول نكرد، عمو مي خواست سپهر به ماشین آقای بهادری برود كه سپهر 

 زیر بار نمي رفت.  

موزیك ملایم ،دلچسب تر و برای همین خواب   داخل ماشین هوا گرم و دلچسب بود و با

 چشمانم را سنگین كرد .

 تا  

اینكه احساس كردم ماشین از حركت ایستاد. چشمانم را باز كردم و پرسیدم : این دنیا  

 رسیدیم یا تو اون دنیا هستیم؟  
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یاشار خنده كنان جواب داد: ساعت خواب، خوش خواب ،این دنیا جلوی ویلا هستیم و باید  

 ده شویم.  پیا

 از بقیه پرسیدم : شما هم خواب بودین؟  

به غیر از یاشار و فرید بقیه هم خوابیده بودند. وقتي پیاده شدیم نگاهي به اطراف انداختم.  

 داخل محوطه بزرگ  

حدودا، پانزده تا ویلا وجود داشت. فكر كردم این ویلا یا اجاره ای است یا متعلق به یكي از  

 دوستان عمو سعید ،چون  

 با كلیدی كه در دست داشت در را بازكرد و داخل شدیم . 

منتظر آقای بهادری بودیم ولي آنها به ویلای حصاری رفتند.ساختمان نوساز بود و به  

بود. با راهنمائي عمو، همه جا را دیدیم. پایین سالن بزرگ،   صورت دوبلكس ساختهشده

آشپز خانه اوپن و دو اتاق خواب و سرویس های بهداشتي قرار داشت. چهارتا اتاق بالا و  

 یك اتاق زیر  

شیرواني به عنوان انباری بود. هر كس برای خودش اتاقي انتخاب كرده و وسایلش را قرار  

 داده بود. ما اتاق های  

ین را انتخاب كردیم تا راحت تر سر و صدا كنیم. وقتي همگي در سالن جمع شدیم بابا  پای

گفت: حالا نوبت اینه كه بگم چرا این وقت سال هوس مسافرت به شمال به سرم زده. درسته  

 غزال جان؟  

 اول بابا بگو اینجا كدوم شهره، چون من در طول راه خواب بودم.   
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ین ویلا متعلق به سه تا بچه های بزرگ من و ، سعید و محموده حالا  بابا عزیزم اینجا چالوسه و ا

 فهمیدی واسه چي  

 اومدیم؟  

همه مات و مبهوت گوش مي دادیم چون ما از هیچ چیزخبر نداشتیم. بابا ادامه داد: عرض كنم  

 به خدمتتون كه اینجا  

چند تا مهندس داشته. نقشه هاشو سپهر و فرید كه در واقع اولین كارشون بوده كشیدند و  

 فرستادند. ساختنش رو  

كردن و خرید سایر اسباب و اثاثیه رو هم آقای بهادری و سعید جان بر عهده داشتند. كار مبله  

 هفته پیش فرید و سپهر زحمتش رو كشیدند.  

 پس دلیل نیامدن سپهر این بود. لحظه ای نگاهش كردم و او هم لبخندی تحویلم داد.  

 موذیانه از سپهر پرسیدم: آقا سپهر اسباب آفای بهادری اینا رو شما خریدید؟ 

 سپهر نخیر، ایشون هرچي اسباب اضافي تو منزلشون بود فرستادند اینجا.  

لحن كلامش عصبي و نیش دار بود. خدایا چقدر خوب بود كه نقطه ضعف اش را پیدا كرده  

    –بودم .

   

دقائقي بعد فرید از پیش ما رفت و ما هم بعد از خوردنچایي، به پیشنهاد یاشار آماده شدیم تا 

 . از  لب دریا برویم
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ویلا تا ساحل راه زیادی نبود، پیاده به راه افتادیم. یبن راه از كتي پرسیدم: از زندگي با پدرام  

 راضي هستي؟  

كتي آره خیلي مرد خوبیه، با اینكه از خانواده ام دورم ولي زیاد احساس دلتنگي نمي كنم چون  

 مدیون تو هستم.  پدرام با محبت هاش جای اونارو برام پر مي كنه. من زندگي خوبمو 

تو مدیون هیچ كس نیستي. قسمتت ات این طوری بود ،چون تو لیاقت مرد خوب و بهترین  

زندگي رو داری. چه بسا اگه پدرام با من ازدواج مي كرد زندگي اش جهنم مي شد. چون مثل 

 تو مهربون و خوب و از همه مهمترنیستم.  

هاست و برای همین هحساس مسئولیت نمي  اتفاقا تو مهربون و خوبي، فقط اخلاقت مثل بچه 

 كني.  

یك ساعتي كنار دریا بودیم. من و كتي وسها قدم مي زدیم و با هم صحبت مي كردیم. تا اینكه 

 پدرام گفت: چون  

 امشب خسته هستیم زودتر بریم ولي از فردا شب تا دیروقت مي مونیم.  

فته بود، ولي من خوابم نمي برد، كم  بعد از برگشت ما همه خوابیدند، سكوت همه جا رو فرا گر 

كم حوصله ام سر رفت آهسته بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم و كاپشنم را از جا رختي  

 برداشتم و به طرف حیاط رفتم. در دو طرف بین 

پله ها ایوان بزرگي وجود داشت كه تعدادی صندلي آنجا چیده بودند. روی یكي از آنها  

ره خیره شدم. به خودم فكر مي كردم كه چرا مثل سایر دخترا  نشستم و به آسمان پر ستا

نبودم. چرا دلي در سینه ام نبود كه به خاطر كسي بتپد. و فقط دوست داشتم وقتم به شوخي و  

 خنده و گردش و تفریح بگذرد. هیچ احساسي نسبت به جنس مخالف نداشتم. نه  
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،دست و دلم را نمي لرزاند. یعني  كششي نه واكنشي. نه حرفهای سپهر نه نگاه های یاشار  

احساس و عاطفه نداشتم كه همه را به یك چشم وبه عنوان دوست و همزبان میدیدم. وقتي  

 سیاوش در مورد شیرین و فرهاد مي گفت ،انگار 

برایم لالایي مي خواند و ناخودآگاه خوابم مي گرفت حتي یك بار هم ناراحت شد و گفت: مگه 

 من برای تو لالایي مي  

خونم كه چرت میزني. كه من هم در جوابش گفتم: من چي كار كنم كه تو بیكاری. مگه نمي  

دوني پدر و مادرهای بچه ها موقع خواب قصه مي گن تا خوابشون ببره، خوب منم به باد اونها  

 خوابم مي گیره.  

ف و  حتي سها كه دختر آرام و ساكتي بود از اشكان پسر آقای سهرابي خوشش مي آمد و تعری 

تمجید مي كرد. ولي من نه، واقعا چه اسم خوبي برایم گذاشته بودند. آهوی بي خبال، كه در  

دشت سبز برای خودش سیر مي كرد درست مثل من كه در خیال خوش در باغ سبز خاطرات،  

 شاد و سرخوش بودم. بین ستاره ها، ستاره ای درخشان خود نمایي  

 مي كد و بیشتر از بقیه به چشم مي آمد  

یكدفعه به یاد سپهر كه هر وقت حرف هاني را پیش مي كشیدم عصباني میشد لبخندی زدم، و 

از رویا و عالم خود بیرون آمدم. ناگهان یاشار را در كنار خود دیدم. از اینكه متوجه حضورش  

 نشده بودم جا خوردم یكدفعه گفتم:  

  

 سلام، صبح بخیر.  
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 اشار خندید و گفت: غزال جون هنوز شبه و روز نشده . ی

تو فكر چي بودی كه متوجه حضورم نشدی؟ و حالا كه از خواب بیدار شدی شب و روز رو  

 اشتباه گرفتي؟  

خودم هم خنده ام گرفته بود: راستش به خودم فكر مي كردم، به رفتار و كردارم. چرا من با  

 همه فرق دارم؟  

    –كه به این چیزا فكر كني و در رویا بخندی؟ یاشار چي باعث شده  

   

بعضي موقع ها لازمه كه آدم به درونش نگاه كنه و تجزیه و تحلیل كنه. و اون لحظه كه   

 خندیدم یه دفعه به یاد  

سپهر افتادم. نمي دونم چرا وقتي اسم هاني میاد عصباني میشه؟ از قرار معلوم عمو پیشنهاد  

 ،  ازدواج با هاني رو داده

 راستي تو چرا نخوابیدی؟  

 خوابم نمي اومد و وقتي شنیدم یه نفر بیرون اومد، پا شدم اومدم، دیدم تو اینجا نشستي!   

 در نیمه های شب  

 جز من كه با خیال تو مي گشتم  

 جز من كه در كنار تو مي سوختم غریب!  
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تنها ستاره بود كه مي سوخت تنها نسیم بود كه مي  

 گشت  

 برای اینكه جو، حاكم را عوض كنم گفتم: یاشار، شمال در هر فصلي قشنگه، نه؟  

یاشار آره، راستي تو كه مي بیني سپهر از هاني خوشش نمي آید چرا اذیتش مي كني؟ البته حق 

 ین دختری رو قبول نمي كردم.  داره چون اگه من هم به جای اون بودم، ازدواج با همچ

باور كن دست خودم نیست. نمي دونم چرا از آزار واذیت دیگران لذت مي برم. راستي نظر تو  

 در مورد سپهر چیه؟ به نظرت چطور پسریه؟  

ظاهرش خیلي خوبه، خوش اخلاق، مودب، خوش برخورد، همون لحظه اول آدمو به خودش   

 جلب مي كنه . 

 از نظر  

باطن چون زیاد باهاش نبودم نمي تونم نظر بدم. حالا چرا در مورد اون مي پرسي و كنجكاو  

 شدی؟  

برای اینكه من زیاد خونه اونا میرم، دوست دارم طرف مقابلمو یشناسم تا بدونم چه رفتاری   

 باهاش داشته باشم.  

 ارزش داره.   آخه هرچي باشه تو از من بزرگتری و عاقلتر. عقیده و فكر تو خیلي برام

یاشار انگار دنبال چیزی مي گشت چون نگاه عمیقي كرد و گفت: مثل اینكه یه كم عوض شدی  

و نسبت به اطرافیانت توجه داری و بي خیال، بي خیالم نیستي. ممنون كه نظر منو خواستي و  

 ارزش قائلیو حالا پاشو بریم بخوابیم كه دیر  
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 وقته.  

با صدای سها از خواب بیدار شدمك غزال پاشو، تنبل چقدر  و سپس با هم به داخل رفتیم. صبح 

 مي خوابي. مي خوایم صبحانه بخوریم.  

 بعد از شستن دست و صورتم پیش بقیه رفتم به غیر از سهند و سپهر همه بیدار شده بودند.  

 زن عمو رو به سهیل گفت: سهیل جان، برو اون دوتا رو هم بیدار كن.  

 م ولي بیدار نمي شن. سهیل چند بار صداشون كرد

 زن عمو الان میرم بیدارشون مي كنم.   

 بابا غزال اول صبحي كاری نكن كه دعوا كنید.  

 چشم.   

توی سالن روی میز یك لیوان بود. برداشتم و از دستشوئي پر آب كردم و آهسته داخل اتاق 

 شدم. بلافاصله مقداری  

از آب را روی هردویشان پاشیدم كه مثل فنراز جا بلند شدند و مرا بالای سرشان دیدند. سهند 

 میرسم.    مثل دیوونه ها فریاد كشید: دیوونه این چه وضع بیدار كردنه؟ الان حسابتو

    –ولي سپهر فقط گفت: اول صبحي شروع كردی؟ 
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سهند بالش را برداشت و به طرفم پرت كرد، فورا سرم را دزدیدم كه به در خورد بلند شد و  

موهایم را دور دستش پیچاند و كشید، مي دانست از این كار بدم میاید و برای همین گفت: یا  

 بگو غلط كردن یا ول نمي كنم.  

 گه دستتو نكشي، حسابتو مي رسم.  سهند ا 

 مثلا چي كار مي كني؟ یا بگو غلط كردم، چیز خوردم یا  

 ... 

 دستش را كه جلوی صورتم بود گاز گرفتم، به جای حرف زدن گفت:  

 آخ، چرا مثل سگ گاز مي گیری.   

تا موهایم را ول كرد بیرون دویدم. بابا گفت: چه بلایي سرشون آوردی؟ من نگفتم كه اول  

 صبحي دعوا نكنید.  

 هیچي بابا، فقط یه خورده نازشون كردم.   

 در همان لحظه سپهرو سهند آمدند. سهند دستش را نشان داد و گفت: 

 ، چون مي ترسم هار بشم.  ببیینید چطوری نازم كرده. باید برم واكسن كزاز و هاری بزنم 

 من هم باید تو رو تو تیمارستان بستری كنم تا مثل دیوونه های زنجیری حمله نكني.   

خاله حالا غزال چطوری بیدارشون كردی كه هم زود بیدار شدند و هم الم شنگه به راه  

 انداختین.  
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 با یه لیوان آب مشكل حل شد.   

 بیچاره!!  مامان خدا به داد كسي كه تو رو بگیره،

اولا مامان با تبلیغ های شما تا آخر عمر بیخ ریش تون موندم، ثانیا مجبور نیست كسي منو   

 بگیره.  

 صبحانه مي خوردیم كه فرید آمد و گفت خانواده اش برای ناهار منتظر ماست.  

واده فرید قبل از اینكه به خانه شان برویم ابتدا برای خرید كادو به بازار رفتیم. بعد به خانه خان 

 رفتیم. خانه شان مثل  

باغ، پر از درختان مركب بود. در قسمتي از خیاط مرغو خروس نگهداری مي كردند و پشت  

 خانه شالیزارشان بود.  

 پدر و مادرش با داشتن سن زیاد، سر حال و قبراق بودند.  

فرید دو برادر داشت كه یكي در ایتالیا و یكي هم در تهران زندگي مي كردند و هر دو تاجر  

 فرش بودند. دو  

 خواهرش ازدواج كرده و در تهران زندگي مي كردند . 

 همگي تعلیلات را برای دیدن پدر و مادرشان به چالوس آمده  

 اهرزاده اش همسن ما بود.  بودند. فرانك برادرزاده اش یك سال از ما كوچكتر و پرستو خو
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قبل از نهار، بیرون رفتیم. باید از شالیزار مي گذشتیم تا به ساحل مي رسیدیم. موقع برگشتن 

در شالیزار، چشمم به مارهای آبي و بي خطر افتاد. قبل از اینكه به داخل برویم سهیل را صدا  

 كردم و گفتم:  

 زود برگردیم.  سهیل بیا یه پلاستیك پپیدا كنیم و بریم بیرون  

 فكر كنم تو ماشین باشه، حالا واسه چي مي خوای؟  برو بیار تا بهت بگم.   

 سهیل رفت و از ماشین دو تا پلاستیك آورد و با هم بیرون رفتیم.  

سهیل نگفتي اینارو واسه چي مي خوای؟  مي خوام دو سه تا از اون مار هارو 

 بگیرم.  

 : چي مار؟ نه من نیستم، من مي ترسم.  سهیل با چشمان از حدقه بیرون زده گفت

    –نترس اونا بي آزارند و نیش نمي زنند، تازه خودم مي گیرم . 

   

دو تا گرفتم و داخل پلاستیك گذاشتم و سومي را سهیل كه ترسش ریخته بود گرفت. دو  

 سوراخ كوچك روی  

پلاستیك ها باز كردیم تا خفه نشوند. از در كه وارد شدیم سپهر را دیدیم فورا پلاستیك را  

 داخل جیب كاپشنم  
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مه منتظر شما هستن تا  گذاشتم تا نبیند. سپهر با اخم پرسید: شما دو تا كجا رفته بودین؟ ه

 نهار بخورن.  

سهیل زود تر از من جواب داد: ساعت غزال از دستشباز شده و افتاده بود، رفتیم اونو پیدا  

 كنیم.  

 سپهر پیدا كردین یا نه؟ 

 سهیل بله پیدا كردیم. حالا اگه اجازه بدی داخل شیم.  

 موقعي كه از كنارش رد مي شدم گفتم: مثل شمر مي موني.  

 جواب داد: تو هو سوگلي اش هستي.   آهسته

بعد از خوردن نهار مي خواستیم به نمك آبرود برویم كه عمو سعید گفت: دنبال هاني و هما  

 هم برویم.  

به ناچار دنبال آنها هم رفتیم. موقع دوچرخه سواری سهیل پرسید: غزال مار ها رو چیكار  

 كردی؟  

 پا مي كنم.   تو كوله پشتي گذاشتم، شب ببین چه قیامتي به  

بعد از دوچرخه سواری به ایستگاه تله كابین رفتیم. موقع سوار شدم یاشار گفت: شما دو تا با  

 هم سوار نشین چون یكي تون از اون بالا مي افتین.  

كه حرفش باعث خنده سایرین شد .كتي و پیمان با ما نیامدند و در رستوران نشستند. با  

حساب و كتاب به یاشار گفتم: من وسها، پرستو و فرانك با هم سوار میشیم. و باطعنه ادامه  

 دادم: شما دانید و بقیه.  
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 ه فرید.  ما با هم سوار شدیم و در كابین بعدی ساناز، سهیل، سهند و فرزاد خواهرزاد

سه تا از پسر ها ماندند و هاني و هما. كه با حركت كردن كابین، از چگونگي آنها با خبر نشدم. 

بالای كوه منظره زیبایي داشت. پوشیده از برف بود و هر چه بالاتر مي رفتیم هوا مه آلود و  

رید در یك  گرفته تر میشد. پیاده شدیم كه كم كم بقیه هم رسیدند. هاني و هما و یاشار و ف 

 یكبین بودند و سپهر با یك خانواده دیگر آمده بود. سفارش 

آش رشته دادیم. بعد از خوردن آش، گشتي زدیم، چقدر لذت بخش بود. سهند با دیدن  

 بستني گفت: هر كي بستني مي خوره، دستشو بالا بگیره.  

ه بوند الا من، با  همه دستانشان را بالا بردند. دقائقي بعد برگشتند برای همه بستني گرفت

 دلخوری گفتم: سهند پس من چي، چرا برای من نگرفتي؟  

به سپهر اشاره كرد وگفت: این نذاشت، گفت چون تو تازهسرماخوردگیت خوب شده نباید  

 بستني بخوری.  

 فرید و یاشار هم حرف سپهر را تصدیق كردند كه جواب دادم: ممنون كه به فكر من هستید.  

 : امشب چه شبي است شب مراد است امشب، لا، لا، لا.  سهیل بشكن زنان گفت 

سهند سهیل چرا یه دفعه آواز خوندنت گرفت، اصلا بستني نخوردن غزال چه ربطي به این  

 آواز داشت.  

 سهیل فیلسوف، تو ذوق آدم نزن، هیچ ربطي نداره، یه دفعه هوس كردم. 
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 سهیل جان قربون دهنت بخون.   

 مه دادم: الحق كه شاگرد خودمي حالا بیا بریم.  چون منظورش را فهمیدم، ادا

دستم را دورگردنش انداختم و با هم به سمت بستني فروشي رفتیم. دو تا بستني دوبل  

 خریدیم وپیش بقیه برگشتیم.  

هر سه سرشان را تكان دادند و یاشار گفت: لجبار اگه مي دونستیم به جای یه دو، میری بستني 

 به این بزرگي مي  

   –خری، هیچ وقت نمي گفتیم، خیلي خیلي لجبازی غزال .

   

 تازه كجاشو دیدی،لجبازی رو از شازده دوماد یاد گرفتم.   

ي كفری شده بود. كوقع برگشتن نمي به سپهر كه نگاه ككردم صورتش برافروخته بود. حساب

دانم چي شد و چي تو گوش یاشار گفت، كه تا سوار شدم، سپهر و فرید و سهیل هم پشت سرم 

 سوار شدند و مجالي برای پیاده شدن  

 نداشتم. نگاهي به سپهر كردم و رو به آسمون گفتم: سهیل آسمون طوفانیه.  

 سهیل اونم چه طوفاني، اگه چتر نجات داشتم از این بالا مي پریم پائین. 

 تا منو داری غصه نخور.  

فرید آهسته مي خندیدو حرفي نمي زد ولي سپهر جواب داد: راست میگه، تا پیش استادت  

 . هستي نباید غم بخوری
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 ببین امروز استادت چه درسي دارن یاد بگیری؟ 

درس اول اینكه باید بلایي سر دوماد شهر بیاریم تا ادب بشه و سر خود دستور نده. درس   

دوم: در مكتب من تحصیل كني خیلي بهتره تا در مكتب استاد سپهر زمانیتحصیل كني.و  

ه سپهر در مقابل دشمن زورگو و  آخرین درس در مقابل هیچ كس كوتاه نیا مخصوصا با اشاره ب

 ستمگر.  

 دستم را گرفت و در حالي كه محكم فشار میداد، گفت:  

لعنتي فكر مي كني ازت مي ترسم كه هر كاری خواستي مي كني و هر حرفي دلت خواست   

میگي، هان؟ مگه من نگفتم اسم اون بي شعور رو نیار. تازه خانوم میگه شما دانید و بقیه. كي  

 و تو این كله ات فرو كرده . این حرف ر

 میگي  

 یا همین جا خفه ات كنم.  

نگاهي به چشمانش كه مثل دو كاسه خون شده بود، انداختم و گفتم: نه بابا، جاني حرفه ای هم  

 هستي كه مي خوای جلوی دو تا شاهد خفه ام كني.  

دستانش را گرفتم و به سمت گردنم بردم و گفتم: بیا خفه ام كن تا راحت بشي. ولي راست  

 و تا جوون آرزوهایزیادی دارند.  اگه خواستي تمرین بوكس كني اون پائین. چون این د 

دستانش از عصبانیت مي لرزید، همانطور كه به صورتش زل زده بودم گفتم: چرا معطلي خفه 

 ام كن. نترس اینا برای قاتل بودنت شهادت نمي دن.  
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دستانش را كشید و سر جایش نشست و سرش را بین دستانش گرفت. منم سر جایم ننشستم  

 تم:  و با لبخندی به فرید گف 

فرید این آسمون طوفاني كي از این شهر میره تا ما به آرامش برسیم. نذر كردم اونروز   

 شیریني پخش كنم.  

 سپهر سرش را بالا گرفت و گفت: نترس چند روزه دیگه میرم چون تو منو از رو بردی.  

ا اولین  با شادی دستانم را بهم كوبیدم و گفتم: آخ جون!! بذار ببینم تو جیبم شكلات دارم ت

 نذرمو ادا كنم.  

از شكلات هایي كه در جیبم بود، كاغذ یكي را باز كردم و جلوی دهنش گرفتم و گفتم: آقای  

 طوفان بیا اول تو بخور تا كامت شیرین بشه.  

 بعد از گذاشتن شیریني در دهنش به سهیل و فرید هم دادم . 

 سپهر در حالي كه مي خندید گفت: عتیقه! لنگه نداری.  

 سپهر مي خواستم بگم كه من....    سهیل

    –قسمت  

   

 تا فهمیدم چي مي خواد بگه فورا دستم را جلوی دهنش گذاشتم و گفتم: 

 سهیل جان به جای حرف زدن شكلاتت رو بخور. 

 سپهر نگاهي به هر دو ما كرد وگفت: بقیه اش را فهمیدم . 

 ولي غزال میشه اجازه بدی ببینم از كي شنیده. 
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به جای سهیل جواب دادمك موقعي كه عمو به خاله مي گفته، سهیل شنیده. ولي خواهشا تا اونا 

 حرفي نزدن تو حرفي  

 نزن چون اونوقت سهیل رو دعوا مي كنن.  

   سپهر چشم به شرطي كه تو دیگه حرف هاني رو پیش نكشي. چون اونوقت مجبورم بگم.

 تهدیدم مي كني؟   

 نه ببخشید خواهش مي كنم.   

تا وقتي به پائین برسیم فقط من و سهیل حرف زدیم. از همانجا فرید و همراهانش با ما  

 خداحافظي كردند و رفتند و  

 ما برای استراحت به ویلا برگشتیم. توی اتاق دراز كشیده بودم كه سها پرسید:  

 اني بود. غزال سپهر دعوا نكرد چون خیلي عصب  

 برای اینكه ناراحتش نكنم به دروغ گفتم: نه. اگه هم عصباني بود حرفي نزد.  

 سها خدا رو شكر خیلي نگران بودم  

برای شام آقای بهادری و خانواده اش آمدند. یاشار و پدرام برای شام جوجه كباب كردند. تازه  

 سفره را جمع كرده  

بودیم كه فرید و بچه ها آمدند. با هم به ساحل رفتیم. مردها چوب جمع كرده و آتش به پا  

 كردند. كاپشن سپهر  
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گرفتم و به دوشم انداختم و با  موقع درست كردن آتش دست سها بود به بهانه سرما از او 

 اشاره از سهیل خواستم كه 

با هم قدم بزنیم. چند قدمي كه دور شدیم فورا دو تا ازمارها را در جیب كاپشن گذاشتم و  

زیپ اش را كشیدم. و پیش بقیه برگشتیم. كنار هما نشستم. وقتي همه سرگرم صحبت و بگو 

 بخند بودند، آهسته مار را در آوردم و درست  

بین پاهای هما كه به سمت شكمش بالا بود گذاشتم. لحظه ای بعد مار حركت كرد و روی  

 كفش های هما ظاهر شد، فریادی كشید: ما..ما...ما  

بلافاصله بلند شد و دوید. من هم بلند شدم. هما همچنان داد مي زد و مي دوید كه بي حال روی  

 زمین ولو شد.  

بعد وقتي مار را دیدند علت غش كردنش را فهمیدند.   اول هیچ كس متوجه منظور هما نشد.

دستم را جلوی دهانم گذاشته بودم كه خندیدنم معلوم نشود و نفهمند كه كار من است. سهیل 

 هم به بهانه آب از معركه در رفته بود. همه  

بالای سر هما جكع شده بودند و او بي حال روی زمین نشسته بود. كمي از آب را كه خورد،  

بهتر شد. سپس پرسید: این مار، از مجا اومد یه دفعه دیدم وسط پام، اگهنیش مي زد   كمي

 چي؟  

 فرید هما خانوم از این مارهای آبي و بي خطر تو شمال فراوانند، نترسید. 

هما دیگر نتوانست پیش ما بنشیند و با هاني رفتند. سهیل در حالي كه خودش را دلخور نشان  

 مار مزاحمي. همه چیز رو خراب كرد. آتیش هم خاموش شد.   مي داد گفت: حیف شد، چه
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 فرید بچه ها پاشین بریم، یه كمي اونطرفتر یه كلبه است باقالي و چایي مي فروشه.  

فرید كه راه را مي شناخت با سپهر چند قدم جلوتر از ما بود .جلوتر رفتم و كاپشن را به دست 

 سپهر دادم و گفتم:  

 ن دیگه سردم نیست.  مرسي، بیا خودت بپوش م

 سپهر نه بپوش من هم سردم نیست.  

 را كاپشن سپهر    –گفتم كه سردم نیست، بفرما . 

  میز همهدور  و  رسیدیم كلبه به. كرد  تنش   و گرفت

  داره  جیبم  تو چیزی به: گفت   سپهر كه  نشستیم

خوره. زیپ  تكون مي خوره، همش فكر مي كردم، وهم و خیال، ولي نه جدی جدی تكون مي  

جیبش را باز كرد وتا دست كرد فوری دستش را پس كشید وبا عجله بلند شد و كاپشن را از  

 تنش بیرون آورد و پرت كرد روی زمین . 

 من 

 و سهیل به هم نگاه مي كردیم و بقیه حیران به سپهر. 

 فرید سپهر اون تو چه خبر بود كه یكدفعه جني شدی؟  

 لكنت جواب داد: برو ...  سپهر زبانش بند آمده بود و با

 ببین چه خبره.... اول یه لیوان آب بده.... كه دارم از حال میرم.  
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من و سهیل یكدفعه زدیم زیر خنده. پدرام به سپهر آب داد و فرید بلند شد و كاپشن سپهر را 

برداشت و دو تا مار از تو جیبش درآورد. فرید هم مي خندید و با مار ها به طرف ما مي آمد  

 ه كتي و سها با فریاد گفتند: تو رو خدا اینجا نیار! چون ما هم بیهوش میشیم.  ك

سپهر با رنگ و روی پریده به ما اشاره كرد وگفت: كاراین دو نفره، چون ظهر ساعت غزال گم  

 شده بود، بیچاره هما.  

  همه مي خندیدند. من از خنده دل درد گرفته بودم كه یكدفعه سهند گفت: پس بگو، سهیل 

 چرا آواز مي خوند، ای كلك.  

 سهیل سرش را به علامت مثبت تكان داد و سپهر گفت:  

 غزال اگه مي دو نستم امشب چه بلایي سرم میاری به جای  

 یكي صد تا بستني برات مي گرفتم.  

یاشار شرمگینانه گفت: سپهر من معذرت مي خوام. سپس رو به بقیه گفت: فقط جلوی هامي و 

 هما حرف نزنین كه آبرمون میره.  

 یاشار من كه كار بدی نكردم معذرت خواهي مي كني .  

این یه شوخي بود، سپهر هم كه خودش میگه شوخي كردنو دوست داره. هما هم حقش بود و 

 ما فخر نفروشه. دختره فكر مي كنه شاخزاده است. فقط بي چاره هاني.   باید توبه كنه و برای

 سپهر با رنگ پریده و زیر چشمي و چپ چپ نگاهم كرد . 

 ساعت دو بود كه بلند شدیم وبه طرف ویلا به راه افتادیم.  
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من و سهیل آخر از همه مي آمدیم. هم صحبتي سها با پرستو و فرانك باعث شده بود تا من به 

 ي بتوانم با همه  راحت

باشم. سپهر نگاهي به ما كرد و به بقیه چیزی گفت و ایستاد. وقتي بهش رسیدیم گفت: شما دو  

 تا خیلي خطرناک شدین و نباید تنها بمونین.  

و همراه ما مي آمد تا اینكه سهیل از ما فاصله گرفت و چند قدم جلوتر پیش سهند و فرزاد  

ده و مي خواد دعوام كنه و برای همین پیش دستي كردم و  رفت. با خودم گفتم ختما عصباني ش

 گفتم: اومدی سرم داد بزني یا دعوام كني.  

 نگاهي به چشمانم كرد و رو به آسمان گفت:نه ظالم كه دلت هم رنگ چشماته!  

امشب مي خوام رو آسمون عكس چشماتو  

 بكشم  

اگه نگاهم نكني ناز نگاتو بكشم ای كاش  

    –بدوني چشماتو به صد تا دنیا نمي دم 

   

یه موج گیسوی تو رو به صد تا دریا نمي  

دم به آرزوهام میرسم وقتي كه تو پیشم  

 باشي.  
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بعد از خواندن شعر تنهایم گذاشت و به جلوپیش فرید و بقیه رفت. دست ودلم مي لرزید، خدا 

داشتم. پای رفتن نداشتم. سلانه، سلانه آخر از همه مي آمدم. نمي دانم چطور  مي داند چه حالي

 با این همه آزار و اذیت مي توانست با  

محبت حرف بزند. باور كردنش برایم سخت بود. یعنیاین همه به من علاقه داشت یا تزویر و  

 ریا بود. وقتي جلوی  

و بقیه پسرها ایستاده بودند و صحبت مي  در رسیدم همه داخل شده بودند وفقط سپهر با فرید 

 كردند.  

 فرید غزال چي شد از قافله عقب موندی؟  

نگاهم در نگاه سپهر گره خورد كه فاتحانه لبخند مي زد ،سرم را پائین انداختم و جوابش را  

 ندادم. آنها خداحافظي كردند و رفتند. وقتي تنها شدیم گفت:  

دیگران البته منظورم یاشاره، شك نكنند، بهت بي اعتنا ببخش كه تنهات گذاشتم. برای اینكه 

 باشم. و ازت فاصله  

 بگیرم در صورتي كه دلم میخواد شب و روز در كنارت باشم هر چند كه تو نذر كردی برم.  

 __________________ 

فقط نگاه چشمانش كردم و به داخل رفتم. چون آهایي كه داخل بودند خوابیده بودند ما هم به 

اتاق هایمان رفتیم تا بخوابیم. سها و ساناز به محض دراز كشیدن خوابشان بردولي من در حال 

 و هوای حرفهای سپهر بودم و داشتم دیوانه مي شدم.  

سپهر فقط قصد بازی كردن با احساساتم را داشت  خدایا اگه دلم را مي باختم چه میشد؟ اگر 

 چي؟ آنوقت من مي  
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ماندم و قلب شكسته و زخم خورده ام! نیمه شب بود و من خوابم نمي برد. مانده بودم بیدار با 

یك دنیا احساس تازه كه جوانه هاش در حال روییدن بود! دست به دامن خدا شدم تا كمكم  

 رداب نیافتم.  كند و راه را نشانم دهد، تا به گ

بلند شدم و برای خوردن آب به آشپزخانه رفتم. وقتي برگشتم دیدم كسي روی كاناپه  

 خوابیده، جلو رفتم و سپهر را  

دیدم كه بدون بالش و پتو خوابیده است. رفتم و پتوی خودم را آوردم و رویش كشیدم چون  

 به خواب عمیقي فرو  

رفته بود بیدار نشد. خودم كنار سها دراز كشیدم و زیر پتوی او خزیدم تا دوباره سرما نخورم.  

 صبح با نوازش دست  

نوازش مي كرد و آرام صدایم مي  مهربان عمو چشم باز كردم. كنارم نشسته بود و موهایمرا 

 كرد: غزال جان ،پاشو عزیزم. 

 سلام عمو جون، صبح ات بخیر.   

 سلام گلم، صبح تو هم بخیر، پاشو عزیزم مي خوایم برای نهار بریم جنگل.   

 مگه وقت نهار شده؟   

 تقریبا! چون ساعت ده و نیمه.   

پس چرا منو بیدار نكردین، همه منتطر من بودن؟  من نذاشتم، گفتم شاید دیروز   

 خسته شدی.  
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دستانم را دور گردنش انداختم و صورتش را بوسه باران كردم. خیلي دوستش داشتم شاید  

    –بیشتر از بابا.... خودم را لوس كردم و گفتم: عمو مثل بچگیام حصارم مي كني .

   

 چرا نكنم.   

مرا حصار كرد و با هم بیرون رفتیم كه سهند بادیدنمان گفت: خرس گنده! خجالت بكش  عمو

 بیا پایین.  

 به تو چه، عموی خودمه.  

حیف، شانس آوردی كه بابا، بالای سرت كشیك مي داد تا تلافي دیروز رو نكنم وگرنه لگن   

 آب سرت خالي مي كردم. 

 م حسود كه گیج مونده.  زبانم را برایش در آوردم و گفتم: بتركه چش 

دو، سه لقمه ای كه مامان برایم آماده كرده بود با یك لیوان چایي برداشتم تا داخل ماشین  

 بخوردم. در اواخر فصل 

پاییز هوا آفتابي و نسبتا گرم بود، برای همین در جنگل زیر اندازی پهن كردیم و بساط چایي 

 و آتش برای گرم شدن 

و كباب درست كردن به پا شد. تعدادی سیب زمیني در آتش انداختیم. سپس برای بازی  

وسطي به دو دسته تقسیم شدیم. بعد از بازی به سراغ سیب زمیني ها رفتیم، آنقدر داغ بودند  

كه به محض برداشتن كف دستم سوخت. آهسته سیب زمیني را انداختم و از شدت درد به  
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درد چشمانم را بستم و دندانهایم را بهم فشار مي دادم. با شنیدن   پشت ماشین پناهبردم. از

 صدای سها چشم باز كردم. 

 .  اومدم  طوری همین  شده؟  ،چیزی نشستي  اینجا چرا زد، غیبت یكدفعه چرا  غزال –سها 

 سها دروغ میگي صورتت مثل لبو شده، دستتو چرا مشت كردی؟؟؟  

دست تاول زده ام، گفت: ای وای، بذار ببینم كسي  خودش دستم را گرفت و باز مرد و با دیدن

 پماد سوختگي همراهش است؟  

دستش را گرفتم و گفتم: نه سها الان اگه عمو بفهمه مجبوریم به شهر برگردیم. اونوقت  

 مزاحم شادی و تفریح دیگران میشیم. فقط خواهشا یك سیب زمیني خام بیار با یه چاقو.  

برش یصورت ورقه، ورقه بریدم و كف دستم گذاشتم تا كمي از وقتي سیب زمیني را آورد چند 

 سوزشش كاست.  

سپس پیش بقیه رفتیم. بعد از نهار كمي استراحت كرده ،سپس دوباره به بازی پرداختیم و قبل 

از تاریك شدن هوا وسایل را جمع كردیم و به سمت ویلا به را افتادیم. بین راه عمو سعید  

 جتما باید خبری باشد.    شیریني هم خرید. حدس زدم

موقع پیاده شدن، در داخل حیاط عمو سعید رو به سپهر گفت: سپهر چند لحظه ای بیرون باش 

 كارت دارم.  

حدسم به یقین تبدیل شد، فورا به اتاقم رفتم و از پشت پنجره نگاهشان كردم. عموهر چه كه 

 گفته بود باعث  
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عصبانیت سپهر شده بود كه كم كم این عصبانیت به عمو هم سرایت كرد. داخل اتاق بودم كه  

 سهیل هم آمد و با دیدنم گفت: پشت پنجره چي كار مي كني؟  

 . سهیل، فكر كنم عمو با سپهر در مورد هاني صحبت مي كنه.  هیس، یواش! بیا نگاه كن 

هر دومان از گوشه پنجره، سرک مي كشیدیم، دقائقي این صحبت به طول انجامید. سپس عمو 

به داخل آمد و سپهر بیرون رفت. وقتي از اتاق بیرون رفتیم چهره عمو درهموگرفته بود و  

 پشت سر هم به سپهر بد و بیراه مي گفت:  

 ه احمق، میگم بیا با هاني ازدواج كن میگه من ازش خوشم نمي آید. پسر

 سهیل آهسته گفت: غزال بیا بریم دنبالش، نكنه بلایي سر خودش بیاره.  

      –نه بابا مگه بچه است .  

چون اوضاع را بهم ریخته دیدیم، فرصت را غنیمت شمردیم و یواشكي بیرون رفتیم، به  

 پیشنهاد سهیل به طرف دریا 

 رفتیم. سپهر كنار ساحل نشسته و دستانش را دور پاهایش قلاب كرده بود.  

پاورچین، پاورچین نزدیك شدیم. از پشت دستانم را روی چشمانش گذاشتم، دستانم را لمس 

 ت:  كرد و گف 

ای دوای درد دلهای اسیر دستهایت باغ پاک  

نسترن قلبت اقیانوسي از شوق و نگاه با  

دلت پروانه شد احساس من قلب من یك  
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جاده تاریك بود با تو قلبم كلبه پیوند شد  

 قلب من تقدیم چشمان تو شد  

اشتباه  برای اینكه جلوی سهیل بیش از این ادامه ندهد، دستانم را كشیدم و گفتم: آقا سپهر  

 گرفتي، من هاني نیستم. 

نگاهي به ما كرد و گفت: معذرت مي خوام! من فكر كردم فریده نه هاني. در ضمن یادت رفت  

 چي ازت خواستم.  

 كنارش نشستیم وسهیل پرسید: با، بابا سر چي جر و بحث مي كردین؟ 

مه جا حي و  سپهر تو كه خودت بهتر از من مي دوني چرا مي پرسي؟مثل خبر نگارا هم كه ه

 حاضرین. دو تا  

 جاسوس حرفه ای.  

ما رو باش مثلا اومدیم تو رو دلداری بدیم كه مبادا بلایي سر خودت نیاری، اونوقت تو میگي   

جاسوس هستیم. سپهر ممنون كه به فكرم بودین. ولي اگه تنهام میذاشتینبهتر بود. آدم بعضي  

 وقتا به تنهایي و خلوت نیاز داره.   

زد و ادامه داد: راستي مگه من بچه ام كه به خاطر حرف بیهوده خودمو بكشم.   بعد لبخندی 

 حالا اگه ممكنه پاشین برین كه میخوام تنها باشم.  

 سهیل اگه منظورت منم كه میرم تا با فرید خان تنها باشي.  

 و بلافاصله بلند شد و به سمت دیگری رفت. سپهر خندید و گفت:  
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 مثل اینكه سر خودمو شیره مالیدم اون زرنگ تر از منه .  

 راستي میشه دستتو ببینم چون احساس كردم، پوست كف دستت... زبر و زمخت شده.  

 ظهر موقعي كه سیب زمیني برمي داشتم، یه كمي سوخت.   

دستم را گرفت و با دیدن كف دستم گفت: آخ این كه تاول زده، چرا نگفتي؟ چطور تحمل  

 ، پس برای همین كنار ماشین رفتي؟  كردی

بعضي موقع ها، لازمه به خاطر اطرافیانت سكوت كني .چون من دوست ندارم كسي به خاطر  

 من شادیش بهم بخوره  

 و مزاحمت ایجاد كنم.  

با یك دست چانه ام را گرفت و به طرف خودش برگرداند و با دست دیگرش دست سوخته ام  

 را گرفت و خیره به  

گفت: غزال بیا و منو از این غم رها كن. باور كن من عاشق و اسیر تو شدم، پس بیا تا چشمانم 

 كاخ آرزوهامونو با عشق و علاقه همدیگه بسازیم.  

سپس دوباره دستم را بوسید. از تماس لبش با دستم، تنم آتش گرفت سرم را عقب كشیدم و  

 روی پایم گذاشتم.  

ه شدت مي تپید، چون یك احظه تمام احساسش را به  حالم به كلي منقلب شده بود و قلبم ب

    –بدنم منتقل كرده بود. با 
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صدایي لرزان دوباره گفت: غزال منو ببخش، به جان عزیزت قصد بدی نداشتم و از روی  

 هوس این كارو نكردم. بلكه 

یه لحظه جلوی احساسمو نتونستم بگیرم. آخه قلبت، چشاتمثل اقیانوس بزرگ وبي انتهاست. 

وقتي نگات مي كنم تو اون اقیانوس گم میشم. من تشنه عشق تو هستم و هر چي میگم از ته  

 دل و اعماق دلمه، نه هوس و تب زود گذر.  

 حالا از دستم ناراحتي؟  

ا كردن. قبل از آمدن سهیل ادامه داد: باور كن من اون  جوابي ندادم و بلند شدم، سهیل را صد 

 باده پرستم كه فقط و فقط از عشق تو مستم، مي فهمي؟  

نگاهش نكردم كه مبادا از احساسم از دریای مواج دلم با خبر شود. گذاشتم همان طور در  

 گیجي بماند و فكر كند  

 ناراحت و دلخورم. چند قدمي كه دور شدیم سهیل پرسید:  

ال سپهر تو رو دوست داره، نه؟ راستشو بگو چون من چند وقته احساس مي كنم،ولي امروز غز

 دیگه مطمئن شدم.  

اینقدر مطمئن نباش، چون من فكر مي كنم یه تب تنده و وقتي از اینجا بره، همه چیز رو   

 فراموش مي كنه و سرش ببا دخترای اونجا گرم میشه. درست مثل سابق.  

 سهیل حیران پرسید: تو از كجا مي دوني؟؟؟  

از سها شنیدم، راستي سهیل خواهش مي كنم در این مورد با كسي حرفي نزن نمي خوام   

 آزادیمو از دست بدم.  
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سهیل باشه، ولي غزال فكر نكنم، چون هر چي باشه من سپهر و بهتر از تو مي شناسم اون در  

 مقابل هیچ كس كوتاه  

هسا دختر خاله ام بي اجازه به اتاقش رفته بود. سپهر وقتي اومد و فهمید،  نمي یاد. یك بار م

 بهش گفت: چرا به اتاقم  

رفتي؟ مگه نمیدوني من خوشم نمي آد كسي بدون اجازه به اتاقم بره، مهسا جواب داد: مگه تو  

 اون اتاق چي هست كه  

بدون اجازه به وسایلم نباید بدون اجازه رفت؟ سپهر گفت: هیچي نیست ولي من دوست ندارم 

 دست بزني، فهمیدی.  

 بار آخرت باشه كه این كارو مي كني. مهسا جواب داد:  

خوب كاری كردم رفتم، مثلا مي خوای چیكار كني؟ سپهر سیلي محكمي به گوشش زد و گفت:  

 حالا فهمیدی بدوناجازه رفتن یعني چي؟  

آخه مهسا فكر مي كرد صاحب اصلي سپهره، چون هر كجا مي رفت اونو با خودش مي برد فكر 

 مي كرد هر كاری  

 دلش خواست مي تونه بكنه ،ولي اینطور نبود.  

 ل، با این حرفات منو ترسوندی. از این به بعد باید حواسمو جمع كنم تا سیلي نخورم.  سهی 

سهیل خندید و گفت: نترس، كارتو از این حرفا گذشته ،روزهای اول چیزی بهت نگفت، حالا  

 كه دوست داره محاله  
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یل  این كارو بكنه، اون به خاطر تو به ما حرفي نمي زنه چه برسه به خودت. حالا جون سه

 راستشو بگو، تو هو سپهر رو دوست داری؟  

 تا به الان ازش متنفر بودم، چون من در مورد یاشار هیچ احساسي ندارم چه برسه به سپهر.   

باران تازه شروع به باریدن كرده بود كه داخل رفتیم .اوضاع كمي قمر در عقرب بود و از همه  

 گرفته تر خاله بود كه 

 سید: با دیدن ما با پریشاني پر

 بچه ها شما سپهر رو ندیدین؟  

چرا خاله جون كنار ساحل پكر نشسته بود. البته پكر كه نه مثل برج زهرمار یا بهتره بگم مثل  

 شمر نشسته بود.  

با تعریف هایي كه از سپهر كردم گل لبخند اول از همه به لب های عمو سعید نشست و بقیه  

    – هم جرات پیدا كرده و خندیدند .

   

 قسمت   

موقع خوردن شام بابا خواست به دنبال سپهر برود ولي عمو سعید مانع شد و گفت: الان هر كي  

 بره دنبالش نمي یاد  

 چون یه دنده و لجبازه، مخصوصا الان كه عصبي و ناراحته.  
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بعد از خوردن شام به خاطر ریزش باران به كنار دریانرفتیم و شروع به بازی دبلنا كردیم  

 ازده گذشته بود ساعت از ی

كه سپهر خیس آب آمد. سلامي كرد و بعد از برداشتن لباس و حوله به حمام رفت. خاله با  

 دیدن سپهر نفس راحتي كشید و گفت: خدایا شكرت كه اومد.  

 خاله مگه قرار بود شب رو هم بیرون بخوابه؟   

 ه.  خاله سری تكان داد و گفت: عزیزم تو سپهر رو نمي شناسي كه چطور پسری

دیگر ادامه ندادم. بیچاره عمو سعید هم از سرزنش و ملامت نجات پیدا كرد و هر دو از  

 نگراني بیرون آمدند.  

 وقتي سپهر از حمام بیرون آمد، خاله پرسید: سپهر شام مي خوری، گرم كنم؟  

 سپهر نه میل ندارم، مي خوام بخوابم.  

 آخه پسرم با شكم گرسنه كه نمي شه خوابید.  

 ای نسبتا بلندی كه شبیه فریاد بود گفت: مامان یه بار گفتم میل ندارم و مي خوام بخوابم. با صد

با شیطنت گفتم: خاله ناراحت نباش حتما رفته كاروانسرا ،ببخشید منظورم هتل هایته. اونجا  

 ،نامزدی پیدا كرده و شام خوردن.  

 سپهر حتما بعدش هم نامزدم یه سطل ریخته سرم، نه.  

الله اعلم! ما كه با تو نبودیم،شایدم هوس پیاده روی زیر بارون كردین. آقا سپهر ما رو دیگه   

 نكن.  رنگ  
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 بابا چشم غره ای رفت تا ساكت باشم! ولي من بي خیال ادامه دادم:  

درسته كه بابا اشاره مي كنه كه ساكت باشم ولي راستشو بگو خوش گذشت، طرف خوشگل   

 بود؟ 

در آستانه در پشت به ما ایستاده بود كه برگشت و جواب داد: اگه من شام بخورم دست از سر 

مرگم بده!! تا عصر كه مو داشتي، نكنه دعواتون شده و طرف سرتو كچل من برمي داری؟  خدا 

 كچل كرده، عیبي نداره برگشتیم تهران میدی رو سرت مو میكارن.  

 خندید و گفت: چشم، حتما این كارو مي كنم.  

 و به طرف آشپزخانه رفت. خاله بلند شد صورتم را بوسیدو گفت:  

دی. اگه تو نبودی تا چند روز لب به غذا نمي  قربونت برم دخترم كه امشب خیالمو راحت كر 

 زد.  

 رو به بابا گفتم: بابا حالا تو هي چراغ بده كه حرف نزنم!  

 بیا اخم های آقا سپهر باز شد.  

عمو به جای بابا جواب داد: چیكار كنه مسعود تقصیری نداره، حتما ترسیده سر تو هم داد بزنه 

 یا حرفي بزنه كه باعث دلخوری بشه.  

آهسته گفتم: جرات نداره، روز اول زهر چشمش رو گرفتم، مي ترسه. از این به بعد هر وقت  

 باهاش مشكلي داشتین  

 فورا زنگ بزنین تا به خدمتش برسم.  

    –عمو سعید چشمكي زد و گفت: حتما این كارو مي كنم .
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و همانجا روی    ما بازی را ادامه دادیم، سپهر هم بعد از خوردن شام دیگر به اتاقش نرفت

كاناپه دراز كشید. تا آخر بازی خاله طفلكي آهسته از من تشكر كرد. با شروعخمیازه ها دست  

از بازی كشیدیم و همه بلند شدند تا بخوابند ولي سپهر همچنان،انجا دراز كشیده بود. من هم  

 سر جایم دراز كشیدم. دیگر مثل سابق نمي توانستم بي اعتنا باشم.  

فر بودم و نه دوستش داشتم. ساعتي گذشت و هنوز به حرف های سپهر فكر مي یعني نه متن

 كردم و خوابم نمي برد. 

بلند شدم تا ببینم باز هم مثل شب قبل بدون بالش و رو انداز خوابیده یا نه، كه دیدم همانطور 

 خوابش برده. پتوی خودم را برداشتم و رویش كشیدم. مي خواستم برگردم كه آهسته صدایم 

 كرد: غزال، غزال.  

 برگشتم. دو لا شدم و گفتم: بله، كارم داشتي؟  منو بخشیدی یا نه؟  

هیس! همه خوابیدند الان وقت این حرفها نیست. آخه كسي منو اینجا ببینه چي میگه. فكر بد  

 نمي كنه؟  

  یعني گفتن آره یا نه خیلي زمان مي بره. در ضمن ممنون كه دیشب و امشب پتوی خودتو به 

 من دادی.  

پس حالا كه بلند شدی پاشو برو سر جات تا من پتو موببرم. چون دوتایي نمي تونیم با یه پتو   

 بخوابیم.  

 لبخندی زد و گفت: خوب بلدی از جواب طفره بری.  
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 بلند شد و پتو را به دستم داد و گفت: شب بخیر عشق من ،خوابای خوب ببیني.  

 هر كلمه ای كه از وهانش خارج میشد بوی عشق و  

 دلدادگي مي داد. من هم به اتاقم برگشتم تا بخوابم. دراز كشیدم  

  و كف دستم را كه با لب های او تماس گرفته بود بوسیدم و با خودم گفتم: شب تو هم بخیر 

 دیوونه من.  

صبح به خاطر برف سنگیني كه باریده بود جاده چالوس بسته شده بود. مجبور شدیم زودتر  

 حركت كنیم و از جاده  

هراز برویم. برف آنجا هم مي بارید. زماني كه برای خوردن نهار نگه داشتیم گلوله برفي  

 بزرگي درست كردم و  

و بهصورت بابا خورد. بابا هم به تلافي،   درست به طرف سها نشانه رفتم، او سرش را دزدید

 گلوله ای درست كرده و  

به طرفم نشانه رفت .حصار رستوران محوطه بزرگي وجود داشت به جای خوردن نهار به برف 

 بازی مشغول شدیم. فقط 

خانم بهادری و هما كنار ایستاده بودند. هاني سعي داشت فقط سپهر را نشانه بگیرد ولي نمي  

سپهر محلش نمي گذاشت. از پشت دست های سپهر رو محكم گرفتم و گفتم:   توانست چون 

 هاني جون محكم بزن.  

 هانیآخه محكم بزنم دردش مي گیره.  

 نه بابا، بزن چیزیش نمي شه.   
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 سپهر آهسته گفت: غزال خواهش مي كنم این كارو نكن ،غزال! جان سپهر دستتو بكش.  

ت و خورد به صورت خودم. الكي دستم را روی  گوش نكردم، سپهر هم سرش را پائین گرف 

 چشمم گذاشتم وبا فریاد گفتم: آخ چشم، كور شدم.  

 سپهر فورا برگشت و گفت: دستتو بكش ببینم، عزیزم منكه گفتم این كارو نكن.  

 دستم را از روی چشمم برداشتم و گفتم: باز نمي شه، انگار كور شدم.  

همه دورم جمع شده بودند و هر كسي اظهار نظری مي كرد و من آه و ناله میكردم. عمو  

 محمود كه دقائقي پیش به 

رستوران رفته بود با سر و صدای ما بیرون آمد و مظطرب گفت: غزال چي شده، چرا داد مي 

 زني؟  

 موقع بازی گلوله خورده به چشمش و الان هر كاری میكنه باز نمیشه. بابا 

 عمو غزال جان، عزیزم آهسته چشماتو باز كن ببینم.  

دیگر نتوانستم فیلم بازی كنم و چشمم را باز كردم و با خنده گفتم: عمو جون بهشون كلك  

    –زدم .

   

چین بزنم كه هر دو تاشون كور سهند حناق بگیری، بازی زهرمارمون كردی. شیطونه میگه هم

 بشه. 

 معصومانه گفتم: یعني دلت میاد تا آخر عمرم كور بشم.  
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 سهند خوب بلدی با این زبونت آدمو خر كني.  

 بلا نسبت تو! خر چیه، تو سرور مني، تاج سرمي.  

 عمو رو به هم گفت: حالا اتفاق دیگه ای نیافتاده بیاین بریم تو.  

 __________________ 

و همه به داخل رستوران رفتیم. قبل از داخل شدن برگشتم و به سهند گفتم: فكر نكن  

 جدی،جدی تاج سر و سرور مني. نوكر بي جیره و مواجب بنده هستي.  

و بلافاصله داخل شدم و مجالي به سهند ندادم. و آنهایي كه پشت سر من بودند به خنده  

 افتادند. وقتي پدرام كنار میز  

گفت: غزال تو واقعا نوبری. جلوی بزرگتر ها خوب بلدی فیلم بازی كني و   نشست، به من

 گناهها رو گردن سهند مي اندازی. و خودتد، تو دل همه جا مي كني.  

 یعني میگي من بدم؟ و محبتم نسبت به همه دروغه.   

 نه خیلي هم خوبي، فقط كمي شیطوني و بازیگوش. مثلایادته اون شب چقدر سپهرو...   

 پدرام بقیه اش رو ادامه نده، خودم فهمیدم. چشم دیگه این كار هارو تكرار نمي كنم.    آقا 

 سهند توبه گرگ كرگه. 

 پدرام سهند تو هم همچین بي تقصیر نیستي، تن تو هم مي خاره ها.  

پدرام سر به سر من و سهند مي گذاشت، بعد از نهار دوباره به راه افتادیم. سهند داخل ماشین 

 ا گرفت و  موهایم ر
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 كشید، برای اینكه لجش را دربیاورم از یاشار پرسیدم:  

 یاشار معني شیدا چي میشه؟ 

 یاشار به به، امسال دیپلم مي گیری نمي دوني معني شیدا چي میشه؟  

 خوب ندونستن عیب نیست، نپرسیدن عیب است.   

سهند دستپاچه دست كشید وگفت: غزال من بعدا بهت میگم. سهیل با شیطنت گفت: نمي  

دونم چرا بعضي وقت ها سهند به غزال باج میده، یادتونه اون دفعه هم دستشو گذاشت جلوی  

 دهنش.  

 سهند جان هر وقت از تو پرسیدم جواب بده، من از یاشار پرسیدم.   

 ني واله، عاشق شدن بي حد و اندازه، دلدادگي.  یاشار خنده كنان جواب داد: شیدا یع

 حالا اسم دختره یا پسر؟  

 سپهر به جای یاشار جواب داد: نكنه اسم نامزده سهند ،شیداست؟  

 همه زدند زیر خنده و سهند زیر لب ادامه داد: زهر مار!  

 حسابتو مي رسم.  

 آفرین سپهر تو چقدر نابغه ای، این مشكل منو آسون كردی.   

 سهند دیوونه حسابتو مي رسم.  

 ببین یاشار، داره واسه من خط و نشون مي كشه.  
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یاشار سهند جدا تو خجالت نمي كشي، هنوز دهنت بویشیر میده. تازه داری برای غزال خط و  

 نشون هم مي كشي؟  

    –اتفاقا از عروسي آیدین به بعد به جای شیر ،بوی عشق و عاشقي میاد .  

   

 هم مي كرد و ما سر به سرش مي گذاشتیم و او گوش مي كرد.  سهند چپ چپ نگا

سه روزی بود كه از شمال برگشته بودیم و ظهر ها به خاطر اینكه ازشر تلفن های سپهر در  

 امان باشم، تلفن ها را از 

پریز مي كشیدم و قبل از آمدن مامان وصل مي كردم و خوشبختانه در این مدت ندیده  

 بودمش.  

تازه از مدرسه رسیده بودم و داشتم مانتو ام را در مي آوردم كه تلفن زنگ زد.  روز سه شنبه 

 سریع تلفن را برداشتم تا ساناز از خواب بیدار نشود. كه صدای سپهر در گوشي پیچید:  

 بي انصاف تلفنو قطع نكن كارت دارم.  

 اجازه بده از راه برسم بعد زنگ بزن. هنوز لباسمو در نیاوردم و غذا هم نخوردم.   

 پس خواهشا تلفن رو از پریز نكش تا نیم ساعت بعد زنگ بزنم كار مهمي دارم.   

 باشه، فعلا خداحافظ.   



 

 

 

239 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

تند تند لباسم را عوض كردم و چند قاشق غذا خوردم و به اتاقم رفتم روی تخت دراز كشیده  

م و خواب كم كم چشمانم را سنگین مي كرد كه تلفن زنگ زد: بفرمائید سپهر خوابیده  بود

 بودی، مزاحمت شدم.  

 نه تازه داشت خوابم مي برد كه توی بیكار مزاحم شدی .  

 به جای اینكه هر روز تلفن كني، یه خورده به خودت 

میدم حقوق خوبي بهت مي  زحمت بده و بیا دنبالمون و هر كاری داشتي بگو. آقای راننده قول 

 دم. 

من بدون حقوق هم دربست نوكر خانم هستم. ولي افسوس كه اجازه این كارو ندارم. چون بابا  

 سرمو مي بره.  

 چرا؟   

برای اینكه قبل از دیدنت خیلي سفارش كرده كه مراقبرفتارم باشم. و از نزدیك شدن به تو  

 و حرف زدن حذر  

كنم. مي گفت تو با بقیه دخترا فرق داری. چشم و چراغ و دردونه فامیل هستي. دیگه نمي  

 دونست نا خواسته از دور 

 دلم عاشق و دیوونه تو مي شه.  

وای، چه پسر حرف گوش كني هستي. آخي طفلكي! دلم برات میسوزه، چقدر مواظب اعمالت   

 آزارم نكردی.  بودی. حتما خیلي زجر كشیدی كه به طرفم نیومدی و 
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سپهر لعنتي مسخره ام مي كني! اونقدر كه تو اذیتم كردی من كاری نكردم. الان هم جز حرف 

 دلم چیزی بهت نمي گم. راستي مي دوني كه قراره برات خواستگار بیاد.  

نه از كجا بدونم، مگه علم و غیب دارم. حالا طرف كي هست كه اول تو خبر دار شدی؟  یعني  

 ه مهمون داریم؟  سها بهت نگفت

 نه فقط گفت كه عصر یه سر بیام خونتون، خوب مهمونتون كیه؟   

دیشب عمه با لیلي و بهزاد آمدند. عمه از تو خیلي خوششاومده و برای همین اومده تو رو  

 برای بهزاد خواستگاری كنه. تو بهزادو دیدی؟  

نه. اگه مثل تو باشه  نه سعادت نداشتم كه زیارتش كنم. حالا چه شكلي هست؟ خوشگل یا  

 نمي خوامش.  

 پس مثل من نباشه قبول مي كني. زیبا و جذابه و مورد قبول خانم واقع میشه.   

 پس خیلي عالي شد.   

با فریاد گفت: بي انصاف پس دل من چي میشه؟! یعني من ادم نیستم كه هر كاری مي كنم ازم 

دیوونه ام كردی. خونه خرابم كردی. با اون  خوشت نمي یاد. مي دوني چه بلایي سرم آوردی. 

    – چشمات جادوم كردی و آتیشم زدی .

   

 سپس ارامتر ادامه داد: چرا اینقدر بي انصاف و سنگدلي ،چرا؟ غزال...... 

 با صدای لرزان گفتم: بله 
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اگه جلوی پات زانو بزنم و التماست كنم قبول مي كني كهواقعا از ته دل و از اعماق وجودم  

 ست دارم.  دو

نه، من نمي خوام جلوی پام زانو بزني یا التماسم كني. تو خودت گفتي من به دختری دل نمي   

بندم و فقط برای چند صباخي كه خوش باشم باهاشون دوست میشم. پس من چطوری  

حرفهاتو باور كنم كه واقعا دوستم داری و عشقت تب تند و هوس نیست؟ و وقتي منو وابسته  

م نمي كني و نمیری دنبال یكي دیگه؟! حرفهای تو مثل وز، وز زنبور تو گوشم  خودت كردی ول 

 مونده. اگه من به جای تو بودم وقتمو تلف نمي كردم و داممو جای دیگه پهن مي كردم.  

چند دقیقه ای هر دو ساكت شدیم تا اینكه سپهر سكوت را شكست و گفت: ممنون كه  

 نصیحت ام كردی از این پس  

 وز وز نمي كنم و مزاحم اوقات سركار خانم نمي شم.  مثل زنبور 

و بدون خداحافظي گوشي را گذاشت. تحت تاثیر حرفهایش قرار گرفته و مانند غریقي در  

وسط دریا در میان تلاطم امواج قرار گرفته بودم. نمي دانستم چیكار كنم، مانده بودمبر سر دو  

 راهي. چون برای كسي مثل من هضم این  

ي سخت بود. از فكر كردن سرم تركید. چون عقل حكم مي كرد از آدم هوس بازی  كلمات خیل

 مثل سپهر دوری كنم.  

 ولي دلم مرا به جلو سوق مي داد تا به ندایش پاسخ دهم . 

نگاهي به ساعتم انداختم ساعت چهار بود و چیزی به آمدن مامان و بابا نمانده بود. بلند شدم و  

 با گرمي آب برطرف كنم كمي سرحال شوم. تازه  به حمام رفتم تا كسالتم را 
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بیرون آمده بودم كه بابا زودتر از مامان رسید. تند تند آماده شدم تا بابا منو به خونه عمو  

 سعید رساند.  

زنگ را زدم و داخل شدم، لیلي و سها جلوی در به انتظارم ایستاده بودند. با دیدن لیلي، پله هل 

دویدم و یكدیگر را درحصار كشیدیم. بعد از احوال پرسي خودم را به را دو تا یكي كردم و بالا 

 بي خبری زدم و با تعجب پرسیدم: لیلي خانم كي تشریف آوردین؟  

 دیشب ساعت نه و نیم، ده بود اومدیم.   

 اخم كردم و به سها گفتم: بي معرفت چرا بهم نگفتي؟ 

 ترسیدی نهار بیام اینجا. اگه مامان و بابا مي دونستند اونها هم  

 مي اومدند.  

 سها خواستم غافلگیرت كنم. الانم میری و به خاله شیرین خبر میدی.  

 در دلم گفتم: چقدر هم غافلگیر شدم، چون قبل از تو آقا داداشت خبر داده بود.  

بهزاد سلام و احوال پرسي كردم. حق با سپهر   با هم به داخل رفتیم. اول با عمه خانم و بعد با

 بود، بهزاد پسری زیبا و 

جذاب و تقریبا شبیه عمو سعید بود ولي به زیبایي سپهر نمي رسید، چون سپهر فوق العاده زیبا 

 و دوست داشتني بود.  

 خاله خودش به مامان تلفن كردو آمدن عمه را خبر داد و برای شام دعوتشان كرد.  

جمع و مشغول صحبت بودیم. بهزاد زیرچشمي نگاهم مي كرد. سعي مي كردم   همه دور هم

 نگاهم با نگاهش تلاقي  
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 نكند. ساعت یك ربع به شش عمو سعید و سپهر هم آمدند . 

قیافه هر دو پكر و گرفته بود و سپهر حتي زحمت سلام دادن به خود را نداد و انگار نه انگار كه 

 ار بهزاد نشست. مرا دید. بدون اعتنا و توجه كن 

عمه خانم با دیدن قیافه آنها پرسید:چي شده، شما دو تا باز سگرمه هاتون ترهمه؟ نكنه باز جر 

 و بحث داشتین؟ سپهر نه عمه جان، چرا جر و بحث كنیم.  

عمو آقا راست میگه جر و بحث نكردیم. فقط حضرت آقا بدون خبر، سر خود رفته برای نیمه  

 شب یك شنبه بلیط  

     –، انگار اونجا حلوا پخش مي كنن كه آقا با عجله مي خواد بره .گرفته

با شنیدن این جمله ته دلم خالي شد. چون مسبب اصلي من بودم شاید اگر كمي ملایم تر با او  

حرف مي زدم، هرگز فكر رفتن نمي كرد. خاله چنگي به صورتش انداخت وگفت: وای خدا  

گه چقدر پیش ما موندی كه به این زودی خسته شدی. مرگم بده، كجا مي خوای بری مادر؟ م

نكنه باز مهرداد زنگ زده و هوایي شدی كه مي خوای بری؟ سپهر برافروخته و بلند جواب  

 داد: مگه قرار بود برای همیشه موندگار بشم كه با زنگ زدن مهرداد فیلم یاد  

هندوستان كنه. نخیر، نه مهرداد زنگ زده نه كس دیگه ای. نه اینكه از شما خسته شدم، الان  

 پنج ماه كه اینجا هستم و مدت كمي نیست و باید برم و به كارام سر و سامون بدم.  

عمه عمه جان وقتي خانواده تو اینجاست، تو كجا مي خوای بری. مگه اینجا چه عیبي داره كه  

 ي كني.  نمي توني زندگ

ي تونم اینجا راحت باشم. هیچي نداره خراب  نم . بمونم اینجا من  نبود قرار  هم اول  از –سپهر 

 شده كه دل آدم خوش باشه. مثل زندون دست وپام بسته است.  
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 لیلي به شوخي گفت: نكنه ما مزاحمت شدیم و از اومدنما ناراحتي كه مي خوای فرار كني.  

 چه حرفیه،شما عزیز و مراحم ما هستین.   سپهر دستت درد نكنه لیلي، این

 سپهر با طعنه و كنایه ادامه داد: اینجا فقط یك نفر غریبه و مزاحمه و بقیه خودی هستند.  

چ.ن مي دانستم دلش از كجا پر است جوابي ندادم و سرم را پایین انداختم. عمو با عصبانیت 

 جواب داد: سپهر مواظب  

 فرقي نمي كنه و اینجا خونه خودشه.  حرف زدنت باش. غزال با سها هیچ

بي توجه به حرفهای عمو نیشخندی زد و گفت: راستي تو بیكار هستي كه هر دم و دقیقه میای  

 اینجا، مگه خونه و زندگي نداری.  

فكر نكنم اومدن من ربطي به تو داشته باشه. اگه وجود من ناراحتت مي كنه میتئني تشریف   

 ببری به اتاقت.  

لبخندی زدم و ادامه دادم: نكنه با هاني جونحرفت شده كه با توپ پر اومدی، آقای  با تمسخر 

 مهندس.  

مثل اسپند روی آتش از جا بلند شد و با فریاد گفت: بابا همه اش تقصیر شماست كه این تخم  

 لق رو تو دهن این دیوونه شكوندی.  

د مي زني، كاش به جای مهندس  با فریاد جواب دادم: دیوونه تویي یا من كه سر خونواده ات دا

 درس ادب یاد مي گرفتي كه اینطور هوار نكشي. 

با دیدن اشك های سها دیگر ادامه ندادم و بلند شدم تا به آشپزخانه بروم و آبي بخورم كه  

 خاله رنگ پریده و  
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پریشان بلند شد و گفت: غزال جان كجا میری؟ تو رو خدا حرف های این پسر رو به دل نگیر.  

 دونم امروز چه مرگش شده.   نمي

خاله جون مي خوام یه لیوان آب بیارم چون موتور سرش خیلي داغ كرده و لازمه كه خنك   

 بشه. 

خاله خیالش آسوده شد و سر جایش نشست ولي سها همراه من آمد و با گریه گفت: غزال من 

 معذرت مي خوام،  

 دقمي كنم.   مبادا بری و اینجا دیگه پا نذاری، باور كن اونوقت من

سرش را به سینه ام چسباندم و گفتم: دیوونه مگه بچه هستم كه قهر كنم. برای من تو مهمي.  

 جان من دیگه گریه نكن. 

 یعني باور كنم از ما دلگیر نیستي؟   

آخه چرا از شما دلخور باشم. سپهر هم حتما از جایي ناراحته، چون تا به حال با من اینطوری   

    –صحبت نكرده بود . 

    

پارچ آب و لیوان را برداشتم و با هم به هال رفتیم. به غیر از سپهر كه سرش را بین دستانش  

نش مي كرد چون با  گرفته بود همه به من نگاه مي كردند. احساس كردم عمو سپهر را سرز

داخل شدن من بقیه حرفش را ادامه نداد. لیوان را پر اب كردم و بهش گفتم: بیا این آبئ بخور 

 تا حالت جا بیاد.  

 سپهر نمي خورم.  
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 خودت گفتي كه نمي خوری پس هر چه آید خوش آید.  

زمین   و فورا پارچ آب یخ رو روی سرش خالي كردم. مثل جرقه از جا پرید، پارچ رار روی

 انداختم و ازش دور شدم. 

 سپهر لعنتي وایسا تا حسابتو برسم.  

 بدون توجه كه به دنبالم مي امد به طرف پله ها دوئیدم كه عمه خانم گفت: وامصیبتا!!  

 عمو سپهر ولش كن، تقصیر خودته كه نیش اش زدی.  

سپهر توجهي به گفته های آنها نداشت و دنبال من مي دوید، سه چهار تا پله مانده به طبقه دوم 

 به عقب برگشتم.  

همان لحظه پام پیچ خورد و به سمت پائین پرت شدم. از ترس چشمانم را بستم. اگر سپهر  

از كردم پشت سرم نبود به پائین پرت مي شدم. وقتي از سالم بودنم مطمئن شدم چشمانم را ب

و خودم را در حصار سپهر دیدم. رنگ به چهره اش نبود و پریشون پرسید: خوبي، سالمي؟ چي 

 شد كه افتادی؟  

 نگاهي به چشمان آشفته و خاكستریش كردم و لبخند زنان جواب دادم: 

 آره خوبم، فقط پام درد مي كنه، آخه پام پیچ خورد.   

ریشان ایستاده بودند. از اینكه در حصار سپهر  لحظه ای چشمم به پشت سپهر افتاد بقیه هم پ

 بودم خجالت كشیدم و  

 خودم را از حصارش بیرون كشیدم و روی پله نشستم . 

 همان لحظه صدای آیفون در خونه پیچید.  
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 خاله عصباني گفت: سپهر الان جواب خونواده شو چي میدی؟ اگه پاش شكسته باشه چي؟  

قرار نیست اونا چیزی بدونن. اگر هم شكسته باشه خودم یه چیز سر هم مي كنم میگم. شما   

 نگران نباشید. شما برید پائین تا متوجه نشدن.  

 .  بهزاد اگه شكسته باشه یا حتي مو ورداشته باشه ورم مي كنه

 لیلي نگاهي به مچ پایم كرد و گفت: نه ورم نكرده.  

آنها پایین رفتند و سها وسپهر ماندند، با كمك سها به اتاقش رفتیم. سپهر هم رفت تا لباس  

های خیس اش را عوض كند. طفلكي سها در آب گرم پاهایم را ماساژ میداد. سپهر هم بعد از  

 جواب دادم: یه كمي بهتره.   عوض كردن لباسهایش آمد تا حالم راپرسید كه

 سپهر سها برو پماد بي حس كننده و باند رو بیار تا مچ پاش رو ببندیم. 

بعد از رفتن سها كنارم نشست و دستم را، به دستش گرفت و با دست دیگرش موهای  

 پریشانم را مرتب كرد و  

ت مي اومد چه گفت: غزال منو ببخش .همه اش تقصیره منه كه اذیت ات كردم. اگه بلایي سر

 خاكي تو سرم مي ریختم. هیچوقت خودمو نمي بخشم.  

خیره به صورتش نگاه كردم و گفتم: عیبي نداره، چون باعث رفتن و عصبانیت تو من هستم.  

 حالا اتفاقي نیافتاده كه  

 ناراحت شدی.  

....دستش را دور شانه ام انداخت و سرم را روی شانه اش گذاشت، نتوانستم عكس العملي   

   – نشان دهم چون گرمای تنش آرامم مي كرد .
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سپهر غزال آخه دل آشفته ام به چشای تو عادت كرده، دل زبون بسته. كاش از روز اول دلم با 

ي شد و در كنار محبوبش مي موند. آخه  دلت همزبون نمي شد. تا الان به خاطر تو، آواره نم 

قبل از اینكه، تو توی دلم پا بذاری، اینطوری بیقرار نبودم. خیلي دوست دارم. تو اولین و  

 آخرین عشق مني، هر جا كه باشم.  

سرم رابلند كردم و به چشماش كه پر از اشك بود خیره شدم. دل من هم مثل او گریان و  

 لرزان بود. قلبم سخت مي 

، بي قرار بودم ولي هر كاری مي كردم، نتوانستم احساسم را بیان كنم. با چرخیدن  تپید

دستگیره سپهر فورا اشك هایش را پاک كرد و با فاصله نشست و سرش را پایین انداخت. سها 

 كمي از پماد را به پایم مالید و با باند بست.  

   سپهر هم بیرون رفت. بعد از رفتنش پرسیدم: سها مهرداد كیه؟

پسر خاله مه! اونها هم چندین ساله كه در رم زندگي مي كنند، ولي شوهر خاله ام در ایرانه،   

 اون محیط اونجا رو دوست نداره.  

در دلم گفتم مهرداد برادر مهسا ست. خیلي دلم مي خواست مانع رفتن سپهر شوم ولي غرورم 

 اجازه نمیداد. وقتي  

 روی زمین گذاشتم و با هم به نزد بفیه رفتیم.  كارمان تمام شد به حالت عادی پایم را 

 مامان شما دو تا اون بالا چي كار مي كردین كه لیلي تنها مونده.  

 درس مي خوندیم.   
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 مامان حسني به مكتب نمیرفت، وقتي مي رفت جمعه مي رفت.  

 مامان! جلوی همه آبرومو بردی.   

مامان گفتم تا شاید به غیرتت بر بخوره و این سال آخریه یه تكوني به خوودت بدی. راستي تا  

 یادم نرفته بهت بگم، سهند كارت داشت یه تماس باهاش بگیر.  

فورا به سراغ تلفن رفتم و شماره خانه عمو را گرفتم. خودسهند جواب داد یعد از سلام و  

 ن چي كار داشتي؟  احوالپرسي پرسیدم: خیر باشه سهند جا

سهند مي خواستم بگم از هفته آینده مسابقات باشگاهي شروع میشه، آقای ادیب از طرف  

 خواهرش پیغام داد كه بهت خبر بدم. چون همه روزه تمرین داریم.  

 با فریاد گفتم: آخ جون. پس از فردا بسم الله.  

ه شدی و داد و فریاد به راه  بعد از گذاشتن گوشي مامان پرسید: چي گفت كه اینطور هیجان زد

 انداختي.  

 هفته آینده چهارشنبه مسابقات شروع میشه. مي گفت كه از فردا باید هر روز برم.   

 ساناز با اخم گفت: وای از فردا كارمون دراومد، خونه میشه میدون جنگ.  

 لوس، اصلا از فردا تا پایان مسابقات میرم خونه عمو اینا كه مزاحمتون نشم.   

خانم در حالي كه مي خندید گفت: مگه چه كلاسي مي ری دخترم كه خونه میدون جنگ   عمه

 مي شه؟  

 كلاس كاراته.   
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لیلي مات و مبهوت پرسید: كلاس كاراته؟ نمي دونستم رزمي كاری. حالا كمر بندت چه رنگیه؟  

 قهوه ای كه اگر برنده شم سیاه مي گیرم.  

خیلي جالبه، مگه چند ساله كه كلاس میری؟  از هشت سالگي ولي مرتب   

 نرفتم.  

    –سهیل لیلي، غزال سوار كاری و تیر اندازی هم بلده .

    

سپهر بیچاره شوهرش. چون اگه حرفي برخلاف میل اش بزنه، حسابش رو با مشت و لگد یا 

 گلوله مي رسه.  

آقا سپهر چرا این همه ازم تعریف و تمجید مي كنید. خوبه شنبه شما مي رید و فقط مامان كه   

 این همه منو شرمنده مي كنه.  

و مامان زبان به نصیحتش گشوده  تا موقع شام، صحبت در مورد علت رفتن سپهر بود و بابا 

 بودند. سپهر در حالي كه 

به سئوال های دیگران جواب مي داد، تمام حواسش به منو بهزاد بود. چون بهزاد زل زده بود  

 به صورتم. در دلم بهش مي خندیدم، به خاطر حسادتش نسبت به بهزاد. 

 بعد از شام سپهر، گوشه دنجي را گیر آورد و رفت نشست . 

 داشت به اطراف نگاه مي كرد، دعا مي كردم تا  وقتي  

 زودتر مهماني امشب به پایان برسد، در دلم گفتم: خدا كنه امشب سها اصرار نكنه كه بمونم.  
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چشمانم را بستم و روی صندلي نشستم وقتي چشمانم را باز كردم، نگاهم در نگاهش گره  

 خورد. دقایقي بعد بلند شد  

نشین و روح نواز پیانو بلند شد. سپهر هنگام نواختن آهنگ،    و به پذیرائي رفت. صدای دل

 شعر زیبای الهي ناز را مي 

 خواند:  

باز ای الهه ناز با دل من بساز  

كین غم جان گداز برود ز برم  

 گر دلم نیاسود از گناه تو بود  

 بیا تا ز سر گنهت گذرم 

باز مي كنم دست یاری به سویت دراز بیا تا غم خود را با راز و  

 نیاز ز خاطر ببرم  

گر نكند تیر خشمت دلم را هدف به خدا همچون مرغ پر  

 شور وشرر به سویت بپرم 

اون كه او به غمت دلبندد چون من كیست ناز تو بیشتر از این بهر  

 چیست  
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بعد از تمام شدن آهنگ بابا خواست تا آهنگ   روحم در حال پرواز بود، دست و دلم مي لرزید.

 دیگری بخواند. همه آهنگ هایش بوی غم مي داد و خاله با ناراحتي گفت:  

مدتیه كه این پسره عوض شده. تقصیر این سعیده، از وقتي صحبت ازدواج با هاني رو پیش  

 كشیده اخلاقش عوضشده.  

 شما بي خبرید.   سهیل با شیطنت جواب داد: مامان شاید هم عاشق شده و

خاله سپهر و این كارا؟ فكر نكنم چون تنها كاری كه از سپهر بر نمي یاد عشق و عاشقي است.  

 چون انوقت هوس رفتن نمي كرد.  

عمو پدر سوخته تو این حرفها رو از كي یاد گرفتي؟ نكنه حرف دل خودته كه پای سپهر و،  

    –وسط مي كشي .

    

 سهیل از شرم سرخ شد و سرش را پائین انداخت كه باعث خنده شد. با خنده گفتم:  

 سهیل خجالت نكش، بگو. شاید فكری به حالت كردیم.  

 سهیل استاد، دست شما درد نكنه، شما چرا؟  

 دستانم را به حالت تسلیم بالا بردم تا مبادا حرفي بزند و باعث آبرو ریزی شود.  

 و قضیه رو درمیارم.  خاله من الان ته و ت 

 عمو غزال جان نرو، میترسم شرمنده ات بشم.  

 بابا سعید نترس، غزال از زبون كم نمیاره. فوقش تو سر و كله همدیگه مي زنن.  
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 بهزاد دائي جان حق با آقای سراج! غزال خانم از كسي كم نمیاره، درسته؟ 

 دقیقا همین طوره، چون من از رو نمي رم.   

 پذیرائي رفتم چون پشتش به من بود، منو ندید.  بلند شدم و به 

آهسته نزدیك شدم و دستم را روی شانه اش گذاشتم. بدون اینكه نواختن پیانو را قطع كند،  

 سرش را بالا گرفت و لبخندی زد.  

صندلي را كنارش گذاشتم و به صورتش كه با لبخند زیبا تر شده بود خیره شدم. وقتي تمام  

 شد گفت:  

 كاش مي دیدم چیست  

آنچه از چشم تو تا عمق وجودم بهاریست آه وقتي كه تو لبخند  

 نگاهت را  

 مي تاباني  

بال مژگان بلندت را مي خواباني آه وقتي تو چشماتت  

 را   آن جان لبالب از جاندارو

سوی این تشنه جان سوخته مي گرداني موج موسیقي عشق از دلم  

 مي گذرد.  

 برای هر چیزی یه شعری میگي؟!   
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 سپهر میشه علت قدم رنجه كردن بانو رو بدونم. 

 مثلا اومدم خبر از دل تو بگیرم چون سهیل به خاله گفت:   

 حتما عاشق شدی كه این كارو مي كني.  

سپهر خنده بلندی سر داد و گفت: تو كه خبر از حال من داری، چرا بهشون نگفتي. راستي پات 

هنوز درد مي كنه؟  یعني اینقدر منو دوست داری كه راضي به مرگمي، چون اگه جواب مي  

 دادم بابا پوست سرمو مي كند البته نه...  

 گردنمو میزنه.  

نصاف اگه من راضي به مرگت بودم كه خودموسپرت نمي كردم كه از پله ها پرت نشي.  بي ا 

 ولي عجب لحظه قشنگي بود كاش ادامه داشت.  

خندید و ادامه داد: مار از پونه بدش میاد جلوی لونه اش سبز میشه. از من فرار مي كني  

 اونوقت مي افتي تو حصارم. 

    –وسي، كاش منو نمي گرفتي و مي افتادم پائین .سرم را پائین انداختم و گفتم: خیلي ل

    

 آخه تو چرا نه رحم نه مروت، نه انصاف؟  پس به دفعه بگو سلاخم.   

با گفته من به قهقه افتاد و گفت: من فدای سلاخي به خوشگلي تو برم كه دل وحشي منو رام  

 خودش كرده. دیدی به 

دم و اومدم و عقده دلمو سر این خالي كردم.  خاطر تو و فقط با یه نگاه تو لب به مشروب نز

 راستي عروس خانم، دومادو پسندیدی؟  
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 چشمانم رابستم و گفتم: نه، چون جلوی همه خردم كرد ومي خواد تركم كنه.  

 در حالي كه صداش مي لرزید گفت: جان سپهر، چشماتو باز كن و جواب بده.  

ي چرا الان اینو میگي؟ الان كه كار از  چشم باز كردم و به چشمانش خیره شدم كه گفت: لعنت

 كار گذشته و من بلیط گرفتم.  

اگه راستشو بگم ناراحت نمي شي؟  نه بگو! خیلي هم   

 خوشحال میشم.  

بیش از هر چیز به خاطر خاله اینا، راضي به رفتنت نیستم. چون من باعث شدم كه تو بری.   

 نمي گم...  

به میان حرفم دوید وگفت من ساده لوحو باش كه فكر كردم به خاطر دل خودت مي خوای از  

 رفتن منصرف بشم.  

طر خانواده ات و  من نگفتم فقط به خاطر اونا نمي خوام بری، بلكه گفتم هشتاد درصد به خا 

 بیست درصد به خاطر دل خودم.  

 پس هر وقت دل رحیمت عزم صلح كرد و به صد در 

 صد رسید بهم خبر بده تا برای همیشه برگردم. در ضمن از  

طرف من به مامان بگو من عاشق نشدم بلكه مجنون، دیوانه و آواره شدم. البته این قسمت شو 

 به دل خودت بگو . 

 حالا  
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 كردن و گردن لیلي منو نزدن پاشو برو.  هم تا شك ن 

 چشم به هر دوشون میگم.  

 بلند شدم كه بروم دوباره صدایم كرد: غزال.  

 بله؟ 

 خیلي دوست دارم،خیلي،خیلي! فهمیدی؟  

 در حالي كه مي رفتم جواب دادم: دیوونه،دیوونه ،دیوونه!  

كنار دست خاله نشستم و گفته سپهر را برایش گفتم كه جواب داد: من كه مي دونم سپهر اهل 

 این حرفا نیست.  

 بیخود نبود كه هاني رو قبول نكرد.  

مامان نازی سپهر حق اونو قبول نكنه. آخه حیف نبود كه پسری به این خوبي با هاني ازدواج 

 ره. من هم بودم قبول نمیكردم.  كنه؟ سپهر هم خوش قیافه است هم شغل خوبي دا

شیرین دست رو دلم نذار كه از دست سپهر خونه. به قیافه و شغل نیست كه، اگه از كارهاش و  

 اخلاقش بگم، میگي هاني از سرشم زیادیه.  

عمه نازی بس كن، سپهر هم جوونه. همه اول جووني از این كارا مي كنن. شما هم همچین بي 

 تقصیر نیستید كه زیاد  

 پر و بالش دادید و آزادش گذاشتین.  
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سپهر كه حرفهایشان را شنیده بود با صدای بلند گفت: شما خانم ها تا بیكار میشینین غیبت مي 

 كنین.  

    –و در خالي كه نزدیك مي شد گفت:  

    

شیرین خانوم ممنون كه طرفداریمو مي كنید. شما بگید آخه دختر قحطیه كه این لقمه رو واسم  

 دختره وراج سر آدمو مي خوره.  گرفتن .

مامان تو هر وقت خواستي زن بگیری بگو خودم یه دخترخوب و خوشگل برات پیدا كنم كه  

 مثل حوری باشه.  

سهیل به جای سپهر جواب داد: حتما این كارو مي كنه ،كي بهتر از شما كه حامي و طرفدارش  

 هستین.  

سپهر كه حرفهای مامان به مزاجش خوش آمده بود با لبخندی كه بر لب داشت جواب داد:  

 خوب درسای استادت رو  

 یاد گرفتي.  

 عمه مگه سهیل دانشگاه میره؟  

مه جون، سهیل پیش غزال درس مي خونه و حسابي هم ازبر سپهر خنده ای كرد و گفت: نه ع

 میشه. مگه نه؟ هفته  

پیش كه به شمال رفته بودیم دو تایي، سه تا مار گرفته بودند كه یكي رو زیر پای هما خواهر  

 هاني انداخته بودند كه  
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 بیچاره از ترس داشت سكته مي كرد. دو تاشو هم تو جیب من گذاشته بودند.  

شمان گشاد شده گفت: غزال خانم كارای شمادیدنیه، خیلي هنره كه دختر از مار بهزاد با چ 

 نترسه.  

 من دختر كوهستانم، نه دختر نازنازوی شهری. 

 مامان در حالي كه مي خندید سرش را تكان داد وگفت:  

این دختر من آخر چك برگشتي میشه، چون هر خونه پا بذاره، ویرون مي كنه. البته یه پسر  

 عمو داره كه لنگه خودشه، كه به تازگي سهیل هم به اونا اضافه شده. خوبه هما  

 متوجه نشده كه كار شما دوتاست و گرنه آبرومون مي رفت.  

به نظرم تو هر خونه ای پا بذاره شادی و   اتفاقا شیرین خانم كارای غزال آدمو به وجد میاره و 

 شعف میاره. مگه نه مامان؟  

 عمه خانم گفته هایش را تایید كرد. زیر چشمي به سپهر نگاه كردم كه اخم كرده بود.  

شب هر چقدر لیلي و سها اصرار كردند، نماندم و به بهانهدرس و كتاب به خانه خودمان رفتم  

 برای شام دعوت كرده بود.  چون برای شب جمعه مامان همه را 

صبح در مدرسه، زنگ آخر، نرگس خانم، فراش مدرسه با یك جعبه شیریني به داخل كلاس 

 آمد و گفت: غزال این جعبه شیریني مال قنادی لادن كه سفارش داده بودی آوردم.  

مات ومبهوت جعبه را گرفتم تا شك نكند كه من سفارش ندادم و باعث دردسر نشود. وقتي  

 جعبه را باز كردم  در 

 كاغذی داخلش بود كه نوشته بود: نذرتان قبول. فهمیدم سپهر سفارش داده.  
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 مینا غزال راستشو بگو خودت سفارش دادی یا كس دیگه ای فرستاده. 

 مگر فرقي هم مي كنه، مهم اینه كه حاجت من روا شده ،حالا پاشو برای بقیه هم تعارف كن.  

 دی. نكنه تو هم مثل بنفشه عقلتو از دست دادی و خبریه؟  مینا این روزا خیلي مشكوک ش

نه خیالت راحت باشه، من عقلم سرجاشو اگه هم خبریباشه اول تو رو خبر مي كنم تا نصیحت  

 ام كني.  

 بعد از رفتن مینا، بهناز آهسته در گوشم گفت: سپهر فرستاده، آره كلك؟  

 د:  چشمكي زدم كه صدای اعتراض بقیه درآمد كه مي گفتن

 زود باش، به ما هم بگو كي فرستاده.  

هرچقدر سیم، جیم كردند نتوانستند از زیر زبانم حرف بكشند و آخر دست از بازجویي  

كشیدند. ظهر هر چقدر نشستم خبری از سپهر نشد. حالا دیگه اون ناز مي كرد ،با خودم گفتم 

 حتما عصری جلوی باشگاه مي آید. عصر به  

بتشگاه رفتم چون پایم درد مي كرد زیاد تمرین نكردم و گوشه ای نشسته و تماشا مي كردم. 

 وقتي از كلاس بیرون  

  – 

    

آمدم به جای سپهر، یاشار رو دیدم. تعجب كردم چون هیچ وقت بدون خبر نمي آمد. جلو  

 رفتم و سلام كردم و  

 پرسیدم: یاشار چي شده كه بدون اطلاع اومدی دنبالم.  



 

 

 

260 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

مگه باید خبری باشه كه به دیدنت بیام. از وقتي كه از شمال آمدیم به خونه ما سر نزدی، برای  

 همین اومدم تا ببرمت خونه خودمون. حالا اگه ناراحت شدی برگردم. 

نه خیلي هم خوشحال شدم فقط یه خورده نگران شدم. یاشر موبایلتو بده به خونه زنگ بزنم  

 بعد بریم.  

 از عمو اجازه گرفتم و حتي كتاب و لباساتو آوردم تا شب هم بموني.  زحمت نكش خودم 

آفرین صد باریك الله، چفدر زرنگ شدی و همه كارا رو ردیف كردی. بابت همه چیز ممنونم.  

 راستي یاشار اگه كار  

 بخصوصي نداری بریم برای سها و سپهر كادو بگیریم.  

 بنده در خدمتم، شما امر بدید تا اونجا برم.  

خندیدم و گفتم: امروز چي شده لفظ قلم حرف مي زني؟ برو مغازه نقره فروشي مي خوام  

 كادوی شیك و فانتزی بگیرم.  

با هم به مغازه نقره فروشي كه صاحبش دوست بابا بودرفتیم. با كمك و همفكری یاشار، یك  

 قاب عكس برای سها و  

طرف خودش برای سپهر یك جا   ست خودكار و جا سوئیچي برای سپهر خریدیم. یاشار هم از

 خودكاری خرید.  

موقعي كه از مغازه بیرون آمدیم یاشار گفت: غزال انشاالله دفعه بهد برای خریدن آئینه و  

 شمعدان اینجا بیایم.  



 

 

 

261 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

لحظه ای قلبم از حركت ایستاد. چون این حرف از طرف یاشار اصلا باور كردني نبود. نگاهي به 

 صورتش انداختم.  

عشق و محبت در چشمانش موج مي زد. بدون اینكه جوابي بدهم به طرف ماشین رفتم. یاشار  

 هم پشت سر من آمد.  

 شون رو بدم.  در دلم گفتم: خدایا یه سر دارم و هزار سودا. حالا جواب كدوم 

 هر دو ساكت بودیم و من 

 به جلو چشم دوخته بودم كه یاشار سكوت را شكست و گفت: غزال ناراحتت  

 كردم  

 بدون اینكه نگاهش كنم سرم را تكان دادم  

 . 

یاشار پس چرا یكدفعه ساكت شدی و حرف نمي 

 زني؟  

دارم فكر مي كنم، آخه ازدواج كردن كار بسیار مشكلیه، مخصوصا اگه خلق و خوی طرف   

 مقابل رو نشناسي(.  

 وانمود كردم كه متوجه منطورش نشدم) و  

    –قبول مسئولیت برای آدمي مثل من خیلي سخته. ترجیح میدم تا آخر عمرم مجرد  
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 بمونم  

 . 

 یاشر احساس كرد متوجه 

 منظورش نشدم با لحن خاصي پرسید: نظرت در موردعشق چیه؟  

 خنده ای كردم و جواب دادم: یاشار عجب سوال سختي كردی. من  

 اونجایي كه شنیدم و دیدم مثل لیمو شیرین مي مونه  با معني این واژه ها بیگانه ام! فقط تا 

یاشار نتونست جلوی خنده اش را بگیرد و در حالي كه مي خندید  

 گفت  

 : 

 چه تشبیه جالبي كردی، پس خیلي شیرینه  

 . 

 اولش آره شیرینه بعد از مدتي كه بمونه مثل لیمو شیرین میشه و مثل زهر مار مي مونه  

 پس عشقو زهر شیرین باید بخونیم. ولي زهر گرم و سینهسوزیه، و شیریني این   

 زهر به خاطر این كه شورمستي از اونه، زهر است اما  ...!نوشداروست  

 جواب دادی . یاشار من یه كلمه گفتم و تو با هزار جمله  
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به نظرم تو باید استاد ادبیات 

 بشي 

 اگه به اطرافت توجه كني، معني و مفهوم عشق و مي فهمي و دیگه بیگانه نمیشي   

 . 

 چشم استاد از این به بعد بیشتر به اطرافم توجه مي كنم.   

    –شام را بیرون خوردیم، سپس به 

    

خانه رفتیم. سهند از دیدنم با خوشحالي گفت: غزال بهموقع اومدی، یه آهنگ تركي برای پس 

 فردا شب باید تمرین كنیم  

 حتما خیلي قشنگه كه اینطر هیجان زده شدی؟  

 آره، باید ببیني اسمش سودالمه. باید از همه بهتر ظاهر بشیم   

  عمو سهند بذار وارد بشه، بعدا فكر رقص و تمرین غیر

 باش 

 یاشار الان همه دانش آموز ها به فكر كلاس كنكور و دانشگاه هستند اونوقت شما  

 دوتا به فكر وقت گذروني با رقص و كاراته هستید 

 تا نصفه های شب مشغول تمرین بودیم. روز بعد از مدرسه 
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 ن  یكراست به خانه عمو رفتم. سهند هم همزمان با من رسید ،زن عمو هم برای كمك به ماما

 به خانه ما رفته بود. دوتایي خوته را روی سرمان گذاشتهبودیم. طفلكي یاشار از سر و  

 صدای ما نمي توانست استراحت كند. شب قبل هم تا موقعي كه ما بخوابیم بیدار نشسته  

 بود. تا عصر سرمان گرم بود و عصر با هم به باشگاه رفتیم. حسابي خسته و بي خواب  

 بودم. بعد از اتمام كلاس با یاشار كه به دنبالم آمده بود به خانه برگشتم. توی ماشین  

 چرت مي زدم. مهمان ها قبل از من آمده بودند. تلو تلو خوران به زحمت بالا رفتم. قبل  

ائي پیش مهمان ها بروم به حمام رفتم تا رفع كسالت كنم. از خستگي حوصله از اینكه به پذیر 

سشوار كشیدن نداشتم و با حوله كمي خشك كردم. شلوار جین آبي با تي شرت آبي پوشیدم  

و به پذیرائي رفتم و سلام كردم. مامان با دیدن سر و وضعم گفت: غزال این چه وضعیه؟ چرا  

 یا سشوار، برو تا دوباره سرما نخوردی موهاتو خشك كن.    این جوری اومدی؟ برق نداشتیم

 حوصله ندارم، خوابم میاد  

 . 

مامان سیمین این دو تا دیشب چي كار مي كردن كه یكي اونجا غش مي كنه و این یكي هم در 

 حال بیهوشیه.   

تا نصفه یاشار زن عمو اگه بهد از ظهر به باشگاه نمي رفتند، حتما من هم بیهوش مي شدم چون  

 شب  

دو تایي دیوونه ام كرده بودند. امروزظهر هم كه جاتون خالي، خونه رو، رو سرشون گذاشته  

 بودند. مثل زلزله مي  
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    –مونند .  

    

مامان مگه چي كار مي كردند كه صدای تو هم در اومده؟ بعد لبخندی زد و ادامه داد: هر كس  

 طاووس خواهد جور هندوستان هم كشد. دیروز با پای خودت زلزله رو به خونه بردی.  

یاشار از خجالت سرش را پائین انداخت. آهسته در گوشمگفت : توبه كن و دیگه زلزله رو با  

 خودت نبر یاشار در عوض این زلزله هم شیرینه هم خانمان سوز  

عمو سشوار به دست آمد و منو مثل بچه ها كنار خودش نشاند وشروع كرد به خشك كردن  

 موهام 

كه نمي توني بچه دار بشي. مرد مگه بچه است كه  عموسعید محمود دلم به حالت مي سوزه  

 اینقدر لوسش مي كني؟ 

 عمو سعید چطور دلت ممیاد به دختر گلم بگي لوس . 

 دخترم مثل شیر مي مونه، چند تا مردو حریفه  

عمو با حوصله وظرافت موهایم را مي بافت كه سهند از خواب بیدار شده و با چشمان پف كرده  

   آمد و وقتي ما رو دید

 گفت: خدایا كاش من هم دختر بودم تا بابا، نازمو مي كشید . 

 بابا اینقدر لوسش نكن فردا اگه شوهرش نازشو نكشه،  

یا هر روز قهر مي كنه میاد خونه خودمون یا طرف رو كتك مي زنه و هر روز باید كلانتری  

 بریم. چرا كه خانم آقا رو 
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 گوشمالي داده  

 منه این كارا رو میكني  حسود، چون عمو عاشق و شیدای  

 سهند به حالت تسلیم دستانش را بالا برد و گفت: ببخشید من غلط كردم حرفي زدم  

 سپهر سهند تا تو باشي كه دیگه سر به سر غزال نزاری . 

 ببین با یه جمله چطوری كوتاه اومدی  

 . 

سهند كنار سپهر نشست و با هم آهسته حرف مي زدند و مي خندیدند. حرصم گرفته بود. 

 بنابراین بلند شدم و جلوی پای سهند زانو زدم و گفتم:   

 سهند نمي دوني وقتي مهمون داریم نباید پچ پچ كرد و خندید؟  

لي من نمي سپهر  حرف های منو تكرار مي كني. چطور تو مي توني به داداش من درس بدی و

 تونم به 

 داداشت درس سیاست یاد بدم  نكنه یه وقت آقا سپهر از راه بدرش كني؟ هرچند كه مد تیه از 

راه بدر شده و همچین بي دست و پا نیست سهند آهستهگفت: غزال ببین آقا دوماد چطوری  

 نگاه  

از تو خواستگاری  مي كنه. آخه قبل از این كه تو تشریف فرما شي، عمه خانم برای بهزاد خان، 

 كرد. به گمونم به  

 غیرتش برخوردهلحظه ای سكوت كردم،  
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سپس جواب دادم: به اون چه ربطي داره، حالا كه اینجوریه بكش اونطرف مي خوام بین شما دو 

 تا بشینم  

بین آن دو نشستم و دستم را دور گردن سهند انداختم. سپهر موذیانه پرسید: غزال میشه  

 اد بپرسم. هر چند كه آقا محمود جواب رد بهشون داد.   نظرتو در مورد بهز

 وقتي بزرگترم جوابشو داده، چرا از من سوال مي كني .  

 حتما صلاح ندونستن.   

سپهر من نگفتم كه صد در صد جواب نه رو گفت. بلكه چون بهزاد ایران زندگي نمي كنه،  

    –رای همیشه به ایران بیاد قبول نكرد كه بهزاد هم گفت، اگه نظر تو مثبت باشه حاضره ب

    

برای اذیت كردنش جواب دادم : من ترجیح مي دم با یكیاز پسرای فامیل ازدواج كنم تا  

 غریبه. چون از بچگي  

 باهاشون بزرگ شدم و با اخلاق و رفتارشون آشنا هستم  

 . 

برای اینكه آثار جمله ام را در صورتش ببینم، نگاهش كردم و ادامه دادم: سپهر راستي، تو این 

 چند وقته به دربند رفتي؟ 

 آه بلندی كشید و گفت: من خودم در بند زندگي مي كنم ،اونجارو مي خوام چیكار؟  

 راست میگي، خونه شما هم مثل دربنده، پر دار و درخت .  
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نداره. حالا امشب به خاطر من از دربند خودت بیرون بیا تا با هم به  فقط كوه و رودخونه  

 دربند ما بریم  

 . 

 مثل دفعه قبل، دعوتم مي كني؟  

نه این دفعه، جدی، جدی دعوتت مي كنم. میخوامروزهای آخر بهت خوش بگذره. و اونجا كه  

 میری گهگاهي به  

 یاد ما بیافتي.   

چنان نگاهي كرد كه دلم لرزید و برایي همین بلند شدم و پیش سها و لیلي رفتم. مامان و خانم 

 ها به آشپزخانه  

 ی تلویزیون به هال رفتند. ما هم دور هم  سروقت غذا رفتند و بابا و مردها برای تماشا

 نشسته و راجع به مسائل مختلف صحبت مي كردیم كه كم كم بحث به درس و دانشگاه كشیده 

 شد. سها در مورد تست و كنكور سوال مي كرد و یاشار هم منو سهند رو نصیحت مي كرد  

 .سپهر كه دلش پر بود و دنبال بهانه مي گشت تا تلافي كند. با تمسخر گفت: همه كه نمي   

 تونن دكتر یا ( اشاره به خودش) مهندس بشن. یكي هم باید رخت شور بشه. اونم لازمه  

 رخت شور  .اونوقت میگن غزال  

آنقدربهم برخورد و عصباني شدم كه حد نداشت. دلم میخواست خفه اش كنم. لحظه ای  

 چشمم به  
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شیریني های بزرگ خامه ای وی میز افتاد. بلند شدم و دو تا برداشتم و به صورت سپهر مالیدم  

 كه یاشار داد زد  

 : 

 ي مي كني؟  غزال این چه كاریه كه مي كني؟ تو كه طاقت شوخي نداری، چرا شوخ

 طاقت شوخي دارم، ولي طاقت مسخره و متلك رو ندارم   

 . 

از سر و صورت سپهر شیریني مي بارید. قیافه اش خیلي خنده دار شده بود و با خنده گفتم:  

 سپهر چقدر قیافه ات خوشگل و بامزه شده، پاشو توی آیینه خودتو ببین .  

 سهیل كاش دوربین بود و عكس مي گرفتیم.   

 اتفاقا تو دوربینم عكس هست، الان میارم.    

    –م . دوربینم را آوردم و عكسیاز سپهر گرفتم بلافاصله دستانم را پاک كرد

    

 حالا مي توني بری و صورتتو بشوری.   

 سپهر چشم خانم رخت شور، فقط یادت باشه كه پیراهنمو خوب بشوری و گرنه اخراج میشي  

 . 

 و به دنبالش خنده ای سر داد . زیر لب زمزمه كردم: هه ،هه و زهرمار، دیوونه  
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تش به هال رفت. عمو سعید با دیدن قیافه سپهر خنده كنان گفت:  سپهر برای شستن صور 

سپهر مگه قحطیه كه با سر رفتي تو شیریني، چه عجله ای برای خوردن داشتي كه خودتو به  

 این وضع انداختي بابا حتم دارم كار غزاله!!   

 سپهر بله آقایسراج ،دست گل دختر شماست..  

 عمو سعید عجب دسته گلي با شیریني درست كرده  

بابا غزال خانم، لطف كن و یكي از پیراهن های منو بهسپهر بده تا عوض كنه چون مامان  

 دستش بنده  

 . 

 چون آدم وسواسي بود پیراهن نویي برداشتم و اتو كردم .  

 سپس به اتاق ساناز كه موهایش را آنجا خشك مي كرد  

فتم: سپهر چرا سه روزه با من لج كردی و جلوی همه هر چي از دهنت  رفتم و گله مندانه گ

 درمیاد بهم مي گي؟  

 سپهر به همون دلیل كه تو حرص منو درمیاری و آزارم میدی گوش كن ببین چي میگم:   

بدین افسونگری، وحشي نگاهي نزن بر چهرهرنگ  

 بي گناهي  

  

 مال مني.   پس... بي خودی جوش نزن. بالا بری پایي بیای آخرش 
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 مثلا چرا؟   

 چون بعد از رفتن من تازهه مي فهمي همون بلایي كهسر من آوردی سر خودت هم اومده   

 . 

 آقای شاعر پیشه تو خواب هم نمي توني ببیني مالك روح و جان منشدی  

 نمي توانم؟ ابروهایم را بالا انداختم اما او حركتي كرد كه حس كردم،   

 داخل تنور افتاده ام، نمي دانم چه حالي بهم دست داد. تمام تنم مي سوخت بدون اینكه  

    – عكس العملي نشان دهم، از شرم فورا اتاق را ترک كردم و او فاتحانه خندید. از جسارتش 

    

 ه پیش اتفاق افتاده بود دست و دلم مي لرزید. سر میز با غذا  و صحنه ای كه چند دقیق

 بازی مي كردم و او در حالي كه مستانه مي خندید غذایش را با اشتها خورد  

علي رغم میل باطني ام به دربند رفتم و تا رسیدن به خانهحال خوشي نداشتم. خوشبختانه  

 آنقدر خسته بودم كه  

 را ربود و مجال فكر كردن را نداد. صبح با صدای ساناز  به محض دراز كشیدن خواب چشمانم

بیدار شدم وقتي گفتم: سلام، صبح بخیر. ساناز خندید و گفت: سلام، ظهر بخیر. چون ساعت  

 دوازده  

از خستگي تا لنگ ظهر خوابیده بودم.. ولي از موقع چشم باز كردن تمام صحنه های دیشب در 

 ذهنم جان گرفته  
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 كرار مي شد. زندگي در اروپا بي پروا و جسورش كرده بود كه به راحتي  بود و مثل فیلم ت

به خودش این اجازه را داده بود نزدیكي های عصر مامانم به اتاقم آمد و گفت: چند لحظه ای  

 بشین مي خوام باهات حرف بزنم  

چون مي دونستم در مورد چي مي خواد صحبت كنه، مثل بچه های متین و سر به زیر كنارش 

 نشستم و گفتم: من در خدمتم شیرین خانم  

 . 

 دیروز، عمه خانم از تو برای بهزاد خواستگاری كرده ،مي خوام نظرتو بدونم  

 . 

مامان شما هر كاری رو كه خودتون صلاح مي دونید انجام بدید چون من عقلم به این كارا قد  

 نمي ده  

 .فقط اینو میدونم كه بهزاد نه سال از من بزرگتره و این فاصله خیلي زیاده و دیگه این   

 روحیات اون آشنایي ندارم و دیگه این كه نمي تونم دور از شماها زندگي كنم  كه من با 

مامان نگاه عمیقي بهصورتم كرد و گفت: آفرین چه دلایل قاطع و خوبي آوردی. حالا عقلت قد 

 نمي داد اینارو گفتي، اگه قد میداد چي مي گفتي؟ 

    – یم. دیشب عمو مامن صورتم را بوسید و دوباره گفت: ما هم،همین نظر رو دار

    

 محمود مخالفت خودشو اعلام كرد و هر چي سنگ جلوی پاشون انداخت اونا قبول كردند ولي 

 خواستم باز نظر تو رو هم جویا شم. حالا پاشو آماده شو كه زود باید بریم  
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بعد از بیرون رفتن مامان، نفس راحتي كشیدم و با خودم گفتم: خدایا شكرت كه از شر این  

راحت شدم. چون حالا حالا نمي خوام درگیر خونه وزندگي بشم. و مي خوام آزادانه  یكي 

 زندگي كنم  

طبق معمول بلوز و شلوار مشكي پوشیدم. هیچ وقت دوست نداشتم دامن یا پیراهن بپوشم  

 چون معذب بودم . 

 مامان  

 گلفروشي  برای هر دو كادو ساعت گرفته بود. قبل از اینكه به خانه شان برویم بابا به 

 رفت. لحظه ای با دیدن گلها به فكرم رسید كه همه چیز را فراموش كنم و آخرین شب  

 اقامتش، به كدورتها، پایان بخشم. از ماشین پیاده شدم و پیش بابا رفتم و دو شاخه گل  

 رز برداشتم و همراه بابا به از مغازه بیرون آمدیم  

 . 

اولین مهمانشان ما بودیم. از خاله سراغ سها و سپهر را گرفتم كه گفت در اتاقشان هستند. اول  

 پیش سها رفتم، لیلي هم آنجا بود. صورت سها را  

 سپس به  گرفتم و بوسیدم و تبریك گفتم . كادو اش را همراه با شاخه گلي تقدیمش كردم. 

اتاق سپهر رفتم و چند ضربه زدم و وارد شدم. جلو آینه كراواتش را مي بست كه با دیدنم،  

 نگاهي به سر تا پایم كرد 

 . 

 سلام، مثل اینكه بي موقع مزاحم شدم  
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 . 

 سپهر سلام به روی ماهت، كاش همیشه مزاحم بشي . 

   اومدی؟  – راستي آفتاب از كدوم طرف در اومده كه شما اینجا 

 جلوتر رفتم و كادو و شاخه گل را بطرفش گرفتم و گفتم:  

 اومدم بهت تبریك بگم 

سپهر دروغ نگو چون اگه مي خوواستي تبریك بگي ،همون پایین جلوی همه هم مي تونستي 

 بگي. نكنه غرورت اجازه نمي ده بگي دوستم داری. ولي من  

 روزی صد بار میگم غزال دوست دارم، دوست دارم 

 ..... 

 به چشمانم خیره شد. عشق در چشمانش موج مي زد. در برق  

 ه دلم را به آشوب مي انداخت . نگاهش نمي دونم چي بود ك

 قلبم در سینه عاشقانه مي تپید،  

 احساس مي كردم كه صدای ضربان قلبم را مي شنود . 

 آتش این عشق هر لحظه ممكن بود خرمني  

 را بسوزاند كه به جای خرمن، دل مرا مي سوزاند . 

 چشمانش همانند ستاره مي درخشید. از  

خود بیخود شده بودم. نمي دونم چقدر در اون حال بودمكه با صدای در هر دویمان از رویا  

 بیرون آمدیم. سپهر چند 
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 قدم عقب رفت و روی صندلي جلوی آیینه نشست. سپس گفت  

 :بله؟  

كه فرید داخل شد. با دیدنم دستپاچه شد و بدون اینكه حرفي بزند بیرون رفت. من هم گل و  

 كادو را روی میز  

 آرایش گذاشتم. خواستم بروم كه سپهر دستم را گرفت .  

 بوسید و تشكر كرد. بدون هیچ حرف  

 و حدیثي از اتاق بیرون رفتم. برای آنكه مرا در آن حال نبیند و پي به آشفتگي و  

    – شیدایي درونم، نبرند به دستشویي پناه بردم. صورتم سرخ شده بود، برای اینكه از حرارت 

    

 درونم كاسته شود صورتم را برای چند لحظه زیر آب گرفتم. بعد پیش سها ولیلي رفتم. به 

 اصرار لیلي كمي آرایش كردم و به طبقه پایین رفتیم. كمكم سر و كله بچه ها هم پیدا  

 ي و پدرام با عمو اینها هم رسیدند. بنفشه و بهناز را به پدرام نشان دادم و  شد. كت

 گفتم: آقا پدرام این دو تا هم شریك جرم من بودند  

 . 

 و هر دو را معرفي كردم كه با هم احوالپرسي كردند . 

 پدرام  

 به بهناز گفت: بهناز خانم شما بودین كه غزال رو صدا مي كردین، درسته؟ 
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 بهناز بله، شما آدم باهوشي هستین، با یه بار صدا ها رو از هم تشخیص مي دین  

 . 

 پدرام كارم منو اینقدر تیز بین بار آورده. مجبورم نسبت به اطرافم خیلي دقیق باشم  

 ب هم امده بودند وولي از سپهر و فرید مهمان زیادی دعوت كرده بودند و اغل

 خبری نبود. بهناز مرتب مي گفت: چرا عروس خانم تشریف نمي آرن؟  

و هي متلك بار سپهر مي كرد، با آمدن آقای بهادری هاني را به بچه ها نشون دادم وگفتم: بچه 

 ها ببینید زن دادش سها رو مي پسندید.   

 ا اون موهای سیخ، سیخ اش.   بهناز غزال مثل جن مي مونه، مخصوصا ب

       –و همه زدند زیر خنده ، 

همان لحظه بهناز محكم به پهلویم زد و گفت: آقای داماد هم تشریف آوردند. به سلامتي  

 ایشون به كف بلند  

بنفشه  چقدرهم شیك كرده، كت وشلوار و بلوز مشكي و كراوات سفید. صورت سه تیغ و بوی  

 اودكلنش  

 به گمونم امشب قصد دلبری داره وسیندرلا رو پسندیده فضا رو پر كرده. 

 . 

نگاهش كردم، حق با بنفشه بود چقدر خوشگل و تو دل برو شده بود. با تك تك مهمانها و بچه 

 های كلاس، سلام و علیك كرد و خوش آمد گفت  
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آخر از همه پیش ما آمد. نوبت به بهناز كه رسید، بهناز با تته پته سلام كرد و تبریك گفت.  

واهي بابت اون روز بدهكارم و به خاطر سپهر لبخندی زد و گفت  :بهناز خانم من به معذرت خ

 رفتار بدی كه با شما داشتم عذر مي خوام  

بهناز نتونست جوابي بده، به جای اون من گفتم: ایندفعه از خطات گذشتم ولي امیدوارم اولین 

 و آخرین خطات باشه  

 سپهر چشم و ممنون كه از گناه این حقیر گذشتي 

 . 

 كدفعه گفتم: آخ، دردم گرفت!! بهناز مگه مرض داری؟؟  بهنار نیشگوني ازپایم گرفت كه ی

 بهناز چپ چپ نگاهم كرد و آهسته گفت: نمي توني جلویاون زبونتو نگه داری؟  

  

    –چرا مي ترسي كه باز داد و فریاد راه بندازه. نترس امشب استثنائا خوش اخلاق تشریف داره  

    

 . 

 اک فرشته آب خورده .  سپهر برای اینكه امشب روح تشنه ام از دل پ 

 این جمله را گفت  

و از ما دور شد. بهناز و بنفشه نگاهي به من كردند و گفتند: یعني چي؟ منظورش چي بود؟؟  

 شانه هایم را  

 بالا انداختم و گفتم:   
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 راستي پسر عمه سها ازم خواستگاریكرده، هموني كه پیش عمو سعید نشسته  

 . 

بهناز به به، افتادیم تو عروسي. خوب تو چي جواب دادی؟ با آمدن سهند نتوانستم جواب دهم.  

 سهند، دست مرا گرفت و گفت  

 : 

 همه دارن برا خودشون مي 

 رقصند و كیف مي كنن. اونوقت شما پیرزنا، نشستین و یكریز دارین حرف مي زنین  

 بهناز سهند اگه مردی، برو اون از دماغ فیل افتاده رو بلند كن  

 . 

 سهند با تعجب گفت: بهناز جان ببخشید كي از دماغ فیل افتاده! چون من فین دماغي نمي بینم  

 بهناز بلند شد .  تا سهند این را گفت، صدای خنده من و

    –طوری كه از جمع 

    

جدا شدیم و دوباره رویي صندلي نشستیم. از خنده، اشكام سرازیر شده بود. سهند مات  

ومبهوت به اطرافش نگاه مي كرد و مي گفت: هر چي نگاه مي كنم این فین دماغ اقا فیل رو  

 نمي بینم  
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ي كه این دو تا از حال رفتن. حالا  سهیل هم پیش ما آمد و رو به سهند گفت: سهند چي گفت

 دنبال چي مي گردی؟  

 سهند دنبال فین دماغ مي گردم  

 سهیل اه سهند، حالمو بهم زدی.. این چه حرفیه كه مي زني؟  

 سهند خنگ خدا، دنبال فین دماغ فیل مي گردم. این پیشنهاد و بهناز داده  

 . 

 سهیل پس تو از من هم خنگتری، چون منظورش هماست سهند خوب اینو  

 یه ساعته پیش مي گفتین وقتمو تلف نمي كردم. الان جورش مي كنم قسمت   

بعد از رفتن سهند، من وبهناز هم بلند شدیم. سهند پیش هما رفت. نمي دانم چي گفت كه چند 

 لحظه بعد همابلند شد و با هم رقصیدند  

 من دیگه نمي تونم سر پا وایسم، چون بدنم از بس خندیدم سست و بیحال شده.    بهناز غزال

پس بیا بریم پیش فرید و یاشار بشینیم  ببخشید سركار خانم   

 فرید كیه؟  

 دوست جون جونیه سپهره، پسر خوب و نجیبیه.   

 با هم پیش انها رفتیم . بهناز را به فرید معرفي كردم و كنارشان نشستیم.   

   – ار گفت : یاش
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اونجا برای چي معركه گرفته بودین و مي خندیدین؟  خصوصي بودند و نباید همه  

 بدونن.   

 فرید به گمونمبه هما مربوط میشه. چون بعدش سهند اومد و هما رو بلند كرد  

 من و بهناز به هم نگاه كردیم و خندیدیم كه فرید گفت:  

 دیدی یاشار، درست حدس زدم  

 بهناز ببخشید فرید خان، آخه این دختره خیلي مغرور و خودخواه و خودشو خیلي مي گیره....  

انگار بهناز بقیه حرفشو قورت داد و خندید كه فرید ادامه داد: انگار از دماغ فیل افتاده، هان؟  

 ما جزو اون دخترا نیستید  پس ش 

یاشار به جای بهناز جواب داد: نه بهناز هم مثل غزال و سهند مي مونه، اگه دو ، سه بار ببینیش، 

 مي فهمي چه نوبریه.   

 بهناز حتما نوبره بهارم، تو رو خدا خجالتم نده.  

فرید   سپهر كه دقایقي قبل پیش كارمندان شركت نشسته بود بلند شد و پیش ما آمد و به

 گفت:  

 آقا فرید بدنگذره، جمعتون كه جمعه!!    

 بهناز فقط گلمون كمه. كه با وجود شما اونم تكمیل شد.   

 سپهر ممنون از لطفتون.  
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 یاشار فرید بفرما، من نمي دونم تو مدرسه چي به اینا یاد مي دن، كه اینقدر بلبل زبون شدن.  

 بهناز اگه زبون نداشتیم كه شما پسرا، تو سر و كله ما مي زدین.   

سها از جمع بچه ها جدا شد و آمد و گفت: شما دوتا اینجا چي كار مي كنید، امروز همش  

 نشستین.   

 بهناز كنفرانس مطبوعاتي تشكیل دادیم. الساعه خدمت مي رسیم.   

رد كه صدای اعتراض همگي بلند شد. بعد از كلي ورجه وورجه كردن سهند ضبط را خاموش ك 

 بنفشه گفت:   

 داشتیم لذت مي بردیم. 

 سهند فكر كنم نوبت ما جوونا باشه.   

 زیبا خوبه از اول این وسط مانور مي دادی.   

 سهند این با همش فرق داره، لطفا چند لحظه همگي بشینید  

 . 

 سهند ضبط را دوباره روشن كرد و به طرف من آمد.  

 خوب حالا چي كار كنیم؟   

بچه ها به سهند پیشنهاد كردند كه جوک بگوید. من هم بلند شدم و رفتم پیش دخترای دیگه 

 و شروع كردیم با هم صحبت كردن.  

 در همین موقع صدای خنده پسرها بلند شده بود و همه داشتند مي خندیدند 
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 سهند گفت دیگه جك گفتن بسه  

    –مي گي، آخه همه سپهر سهند جون حتي اگه من بخوام بازم جوک بگي دیگه ن 

    

 داشتند مي خندیدند.   

 سهند چون جشن تولد شماست به ناچار قبول مي كنم.   

 یلشار آفرین پسر خوب، باریكلا.  

 همه خندیند و بابا گفت:   

 باریكلا به این پسر گلم 

 این دفعه همه داشتند با هم شوخي مي كردند و میخندیدند  

 . 

 سپهر به خنده به سهند گفت : جای بعضیا خالي!!  

 سهند در جواب گفت:   

 نگو خجالت مي كشم  

 آخي چقدر این بچه خجالتیه!! بمیرم الهي.    

 سپهر گفت : بچه ها خوش مي گذره؟!   

 سهندژستي گرفت و گفت: البته، چرا كه نه؟  
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 به تو یكي كه خیلي خوش مي گذره، چون دائم داری مي خندی.    

 سپهر گفت : غزال تو اخم نكن لطفا.   

 اخم هایم را باز كردم و گفتم:   

 نه خیلي هم سرحالم و دارم خوش مي گذرونم.   

كه با مینا در حال حرف زدن بودیم،  سرش را تكان داد و پیش مهمانان دیگر رفت. دقایقي بعد 

 لیلي و بهزاد هم آمدند، لیلي پیش مینا و بهزاد كنار من نشست و پرسید:  

 ببخشید غزال خانم مي تونم بدونم علت اینكه پیشنهاد ازدواجمو رد كردین چي بود؟  

جواب غافلگیر شدم. نمي دونستم چه جوابي بدم. چون اگر لیلي مي پرسید راحتتر مي توانستم 

 بدم. ساكت چشم به 

زمین دوختم . لجظه ای سرم را بلند كردم و به اطراف نگاه كردم كه شاید كسي به دادم برسد 

 كه چشمم به یاشار كه  

 با سپهر و فرید حرف مي زد، افتاد. ملتمسانه چشم بهش دوختم.   

 بهزاد دوباره گفت:   

 چرا ساكت شدین وجوابمو نمي دید؟  

 برای اینكه شما منو غافلگیر كردید.جواب دادن به شما واونهم به خودتون خیلي برام سخته.   

 بهزاد  چرا؟  



 

 

 

284 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

 با دیدن یاشار كه جلوم ایستاده بود نفس راحتي كشیدم.   

 دارم  یاشار غزال میشه چند لحظه بهزاد خان رو تنها بزاری و به دنبالم بیایي، كارت 

 . 

    – از خدا خواسته بلند شدم و همراه یاشار رفتم. یاشار گفت : چي مي گفت كه یه دفعه 

    

 سرخ شدی و اونطوری دنبال ناجي مي گشتي؟  

داشت علت قبول نكردن پیشنهادشو مي پرسید و من هم به دنبال فرشته نجات مي گشتم كه  

 توبه موقع به دادم رسیدی.   

 یاشار خوب رک و پوست كنده بهش مي گفتي كه چراقبول نكردی!   

مگه تو مي دوني چرا قبول  

 نكردم؟  

 یاشار  تقریبا، وقتي زن عمو به مامان و بابا مي گفت شنیدم.   

 باید تا آخر شب پیش تو بمونم تا گرفتار بلا نشم.    

 وقتي نشستم، سپهر با طعنه گفت: غزال با بهزاد در مورد چي در و دل مي كردین؟  

 با ترشرویي جواب دادم: در مورد لیمو شیرین.  

 سپهر متحیر پرسید: چي، مگه باغ مركبات داری كه در مورد لیمو شیرین صحبت مي كردین؟ 
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 دید و رو به سپهر گفت: منظورش عشقه!!  یاشار خن

 سپس آنچه را من گفته بودم، برای او هم تعریف كرد و سپهر در جوابش  

 گفت: پس حرفاشون خیلي شنیدني بود.   

 یاشر برای همینه كه فرار كرده و اومده پیش من سنگرگرفته.   

در این لحظه بهناز با چهره گرفته آمد و گفت: یاشار پاشو برو، سهند رو از دست این دختره  

 دیوونه نجات بده. به  

 زور زهرمار به خوردش مي ده. فكر كنم چند دقیقه بعدم پای منقل بشینه!  

 یاشار امروز باید من این دو تا رو بپام.   

 مننظورتون از زهرمار چیه؟   با زفتن یاشار، سپهر گفت: ببخشید بهناز خانم

 به جای بهناز جواب دادم: هموني كه تو خودتو باهاش مي كشي و غرق مي شي.   

 سپهر تو فقط متلك بارم كن.   

 متاسفم دیگه چون  

 حاجتم روا شده و فردا تشریف مي بری قسمت   

 ]JUSTIFY/[ 

JUSTIFYن دستت درد نكنه.  ][بهناز راست میگي، عجب شیریني هایخوشمزه ای بود. سپهرخا 

سپهر نوش جان، زحمتش گردن فرید بود. هم خریدنش هم آوردنش . بهناز خانم یه خورده  

       –این غزال و نصیحت كنید اینقدر منو اذیت نكنه . 
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بهناز اولا به من نگین خانم، همون بهناز بگین كافیه. دوما من واعظ نیستم، باید دنبال مینا برین 

 ][/راست  JUSTIFY][JUSTIFYو از اون بخواین تا نصیحت اش كنه 

میگه معلم اخلاقمون میناست. اونهم جوابتو با لنگه دمپایي مي ده كه دیگه شاعری از سرت  

 بپره. آخه تو اینجا رو با اروپااشتباه گرفتي، بهتره بری اونجا زندگي كني. 

 سپهر ممنون كه تذكر دادین وراهنماییم كردین. 

صبح تا شب هر چي توگوش غزال زمزمه كني بي  فرید سپهر اینقدر به خودت زحمت نده. از

 فایده است.  

سپهر كه از كوره در رفته بود با عصبانیت جواب داد: مثل اینكه به تو هم سرایت كرده، عوض  

 اینكه طرف منو بگیری  

 داری جانب داری اینلعنتي رو مي كني  

ای دوباره هوا ابری  و سپس با عصبانیت از پیش ما رفت. بعد از رفتنش فرید دوباره گفت: و

شد. ولي خودمونیم غزال، خوب قاپشو دزدیدی و سر عقل آوردیش، چون نه من ، نه هیچ كس  

 دیگه حریف اش نمي شدیم.   

به نظر من فردا كه ازاین جا بره، همه چیز رو فراموش مي كنه و همون سپهر چند ماه پیش  

 میشه.  

تر از پنج، شش ماه بیشتر دووم نمي یاره.  فرید با این اوضاع و احوالي كه من مي بینم، بیش

 یادتباشه كي من اینو بهت  
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گفتم. مي بینم امشب لب به مشروب نزده، در حالي كه قبلا هر شب تا خرخره مي خورد. در  

 واقع از شبي مه با هم  

دعوا كردین، دور این چیزا رو خط كشیده . امروز هم سراغ هیچ دختری نرفته، یعني بي  

 های تو آدمش كرده  محلیها و حرف

بهناربلند شد و دست منو گرفت و گفت: پاشو بریم پیش بچه ها، چون كم كم منم عقل خودمو 

 ازدست مي دم.   

موقع صرف شام، مقداری غذا كشیدم و چون دیدم كتي تنها نشسته، پیششرفتم و گفتم: پس  

 چرا تو غذا نمي خوری  

 . 

تبسمي كرد و گفت: پدرام رفته برام بكشه . آخه وقتي چشمم به اون همه غذا مي افته نمي  

 تونم بخورم.   

 چرا؟  

 بهناز وای غزال چقدر تو از مرحله پرتي!   

 وه ادامه داد: چون تا چند ماه دیگه، یه ني ني كوچلو مي یارم و با ناز و عش

 با چشمان از حدقه درآمده و هیجان زده بلند داد زدم: آخ جون، الان چند وقته؟  

 از داد و فریاد من همه به سمت ما برگشتند و كتي گفت:  

 یواش تر دختر، الان همه مي فهمن. تازه رفتم تو سه ماه  

 . 
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ین سوار تله كابین نشدی، هان؟ گفتي من دوست ندارم. هنوز كسي نمي  كلك، به خاطر هم 

 دونه؟  نه فقز دو تا مامانا مي دونن.  

 بلند شدم و به حرف كتي كه مي گفت » نگو خجالت مي كشم« توجهي نكردم  

.خطاب به بقیه كه دور میز جمع شده بودند با صدای نسبتا بلندی گفتم: مژده، مژده، مامان   

كتي جون حامله است این خبر همه را به وجد آورده بود. همگي به پدرام تبریم گفتند و پیش  

كتي رفتند. به نوبت صورت كتي را مي بوسیدند و كتي به من چشم غره مي رفت ولي من از  

 خوشحالي  

ر پوست خود نمي گنجیدم كه مینا گفت: غزال اگه خودت بچه دار بشیچیكار مي كني. حتما د

 ][/لوس، خیلي بي ذوقي ،JUSTIFY][JUSTIFYتو روزنامه ها چاپ مي كني

 ناسلامتیدختر عمه امه! همه كه مثل تو بي احساس نیستن  

 . 

    –با شادی همه شاد بشن .  مینا شوخي كردم، نمي خواد اخم كني. روح بلند تو باعث میشه كه 

    

 خوب خرم كردی مینا جون، نكنه مي خوای سواری هم بگیری.   

 مینا چه عیبي داره بیا دولا شو تا سواریبگیرم ثریا پس به نوبت سوار میشیم.   

 چشم، صف بایستین تا كسي جا نموونه. اول باید سها سوار شه.   

 بهناز بعدش هم سپهر، عكس هم مي گیریم  

 سها در حالي كه میخندید گفت: آره اول پاشین عكس بگیریم. بعدا خر سواری كنید.   
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همه بچه های كلاس جمع شدیم و با سها عكس گرفتیم كه مینا گفت: بچه ها صبر كنید تا آقا  

 سپهر هم صدا كنم آخه ناسلانتي تولد اونم هست.   

را دعوت كرد. در اغلب عكسها به عمد كنارم مي ایستاد. تا اینكه بقیه   مینا، خودش سپهر

 مهمان ها هم شروع به عكس گرفتن كردند.. وقتي نوبت  

خانواده اقای بهادری رسید، به هاني گفتم: هاني جون صبر كنید تا یه عكس دسته جمعي  

 بگي.   بگیریم.. هاني قبول كرد و دستش را به من داد و گفت: باشه هر چي تو

 عكس را گرفت و داشتم مي رفتم كه سپهر تشكر كرد.   

 سهند به شوخي گفت : انشاالله روزی تو عروسیت عكسهای قشنگتری بگیریم.   

بعد از گرفتن عكس، نوبت بریدن كیك شد. سهند آهنگ مللایمي گذاشت و گفت : بچه ها  

 همگي با هم آهنگ تولدت مبارک را مي خونیم  

 لا نمي شه بدون آهنگ كیك رو ببرین  عمومحمود گفت: حا

 . 

 سهند گفت: تموم مزه اش به آهنگ شه.   

 تا سهند این را گفت همه هورا كشیدند و شروع كردندآهنگ تولدت مبارک راخواندند.   

پدر وو مادرها به سمت دیگر سالن رفتند و شروع كردند به صحبت كردن به غیر یاشار ، كه  

 كسي را برای صحبت كردن پیدا نكرد و تنها گوشه ای نشست  

 سپهر به من نزدیك شد و گفت : غزال من ناراحت نیست كه من دارم میرم  
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 لبخندی زدم وپرسیدم: یعني دیگه هیچ وقت نمي یای؟  

 ][/لحن صداش تنم را لرزاند . JUSTIFY][JUSTIFYان داد و گفت: نمي دونم سرش را تك

 به چشمانش كه مي  

 درخشید نگاه كردم و گفتم: بله.   

سپهر خیلي دوست دارم بي انصاف، آخه تنها تسكین این دل اسیرم، عشق و محبت توئه. پس 

 بیا این كبوتر زندوني رو با مهر و محبت خودت آزاد كن  

گاهش به تپش افتاده بود وبه قفسه سینه ام مي كوبید. ولي هر كاری مي كردم فقل  قلبم از ن 

 زبانم باز نمي شد. تا بهش بكویم من هم دوست دارم. وقتي سكوتم را دید ادامهداد:   

چرا ساكتي و حرف نمي زني، یعني اینقدر سخته كه یه كلام نمي گي دوستم داری و راحتم  

 كني. من كه همه چیز و از  

اون دو تا چشمای سیاهت مي خونم چون دو چشمت سرزمین آرزوهای منه و تا آخرین روز  

 عمرم به یادتم . 

 اینو  

 بدون. این قلب عاشقم فدای تو.  

    –دیگه كاسه صبر و احساسم لبریز شده بود 

    

 برای همین گفتم: سپهر......  
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فاتحانه لبخند زد و گفت: جانم منتظرت مي مونم  

 زود برگرد.   

 دست و كمرم را محكم فشار داد و گفت: فدای تو بشم ،خیلي زود برای همیشه بر مي گردم.   

با پایان رسیدن موزیك، همه عزم رفتن كردند. آخرین نفرما بودیم. موقع خداحافظي سپهر  

 گفت: یادت نمي ره كه چه قولي دادی؟  

م را به علامت منفي تكان دادم و لبخندی زدم. شب با آرامش سر بر بالش گذاشتم. چون  سر

 آخر سپهر برنده شده و منو عاشق خودش كرده بود و من دو دستي قلبم را به او تقدیم كردم  

صبح با ذوق و شوق عجیبي كه تمام وجودم را در بر گرفته بود به مدرسه رفتم و ظهر با عشق 

 سپهر به خانه برگشتم  

و منتظر تلفن اش شدم و به محض خوردن اولین زنگ ،گوشي را برداشتم وبا عشق و علاقه  

 جواب حرفهایش را مي  

كلاس بیرون بیام تا با سپهر به دادم. دقایقیبا هم حرف زدیم و قرار شد عصر كمي زودتر از 

 خانه برگردم. طبق  

برنامه عصر یك ربع زودتر از خانم ادیب اجازه گرفتم و بیرون امدم كهدیدم كمي پایین تر  

منتظرم ایستاده. با عجله به طرف ماشین رفتم و سوار شدم، چونترسیدم یاشاردوباره بي خبربه 

 دنبالم بیاید  

 نباشي [/   خسته   خانمي،   سلام  سپهر
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JUSTIFY][JUSTIFYد از اینجا برو، چون  ]سلام، مرسي! فقط سپهر زو 

]چشم  JUSTIFY][JUSTIFY  بیاید /[   سرزده   یكدفعه  یاشار   ترسم   مي

 قربان، هر چي شما دستور بدید. در 

 ضمن ممنون كادوت خیلي قشنگ بود. هم مال تو هم مال یاشار. با هم رفتین خریدین؟ 

كشه تا تملیف خونه   چون موقع اومدن به قصد ماندن نیامده بودم و برای همین مدتي طول مي

و مدركم رو روشن كنم. ولي قول میدم تا تابستون برگردم تا همیشه كنارت باشم و همسفر  

 خاطره هات  سپهر؟  جانم  خیلي دوست دارم  

من هم همین طور، آهوی گریز پایي كه به سختي اسیركردم. راستي تا یادم نرفته اندازه هاتو  

 بهم بگو.   

  

یاری؟ قدم  ،كمرم  ،سایز پام  .ولي خواهشا دامن یا پیراهن نیار كه  مي خوای برام سوغات ب 

 دوست ندارم  

به روی چشم، هر چي كه خانم دستور بده. ولي خودمونیم ، قدت خیلي بلنده ها، پانزده سانت   

 از من كوتاهتری و فكر كنم در عرض یكي دو سال هم قد شیم.   

 حالا تا دیر نشده منو برشون خونه آقا سپهر.   همه كردها درشت هیكل اند، مگه نمي دوني؟   

سپهر شب كه نمي تونم ببینمت چون پروازم نصفه شبه ،پس لا اقل بزار الان سیر ببینمت. اخه 

 از الان دلم ماتم  

 گرفته و برای دور شدن از معبودش گریه و زاری مي كنه.   
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مي ترسم همه این حرفات خواب و رویا باشه و چند صباح دیگه از خواب بلند شم ، كابوسش   

    – برام بمونه.  بازویم را محكم فشار داد و گفت: آخه مرغ عشق كه نمیتونه كوچ كنه . 

    

ساعت هشت بود تقریبا نیم ساعتي بود كه با هم بودیم .سپهر ماشین رو سر كوچه ای كه ما  

 نداشتیم نگه  رفت و آمد

 داشت. چند بار تا مي خواستم پیاده شم ، بازوم رو گرفت و گفت: چند لحظه دیگه بمون.   

 به جون سپهركه خیلي دیر شده. الانه كه بیان تو خیابونا و دنبالم بگردن.  

خیلي احساس ناراحتي مي كرد هیچ وقت فكر نمیكردم آدم عاطفي باشه. كه گفت : مي دوني 

 تو   چیه من همیشه

غربت احساس تنهایي میكردم ولي الان خوشحالم كه با تو اشنا شدم و مي تونم به زودی  

 تشكیل خانواده بدم.  

نمیدوني غربت چه دردی داره. آدم از صبح تا شب كار مي كنه و آخر كه برگشت باید تنها بره  

 خونه. نه زني، نه زندگي، فرهنگ اونا با اینجا زمین تا آسمان فرق مي كنه 

 . 

 دیگه وقت خداحافظي بود. و بلافاصله از اتومبیل پیاده شدم و گفتم : خداحافظ و به امید دیدار 

 من خداحافظي نمي كنم. فقط میگم به امید دیدار عشق و هستي من.   

 دست تكان دادم و فاصله بین سركوچه و خونه رو دویدم . 
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خوشبختانه كسي خونه نبود. یادداشتي روی میز تلفن قرار داشت كه در آن نوشته بود : غزال 

 دخترم ما به دیدن سپهر رفتیم اگه خواستي تو هم بیا.   

 قربانت نسرین.   

 با خودم گفتم: من قبل از شما به دیدنش رفتم.  

ای عمل سپهر یادم و سپس با خیال اسوده لباس عوض كردم و روی تخت دراز كشیدم. لحظه 

 نمي رفت. احساس مي  

 كردم هنوز لب و صورتم گرم و داغ است.   

در فكر و رویای خودم غوطه ور بودم كه خواب چشمانم را ربود . مجال فكر كردن را از من 

گرفت روز سه شنبه وقتي به مدرسه رفتم قیافه بنفشه گرفته و چشمانش سرخ بود و با ثریا در 

 با نگراني پرسیدم:  حال حرف زدن بود. 

 بنفشه چي شده، چرا گریه مي كني؟  

با صدای بلند به هق هق افتاد كه ثریا گفت: این همه مدت ،هي ما بهت گفتیم كه حمید خان  

 سر كارت گذاشته گوش 

نكرد كه نكرد. دیروز عصر كه بنفشه با دختر عموش بیرون مي رفت، تصادفي حمید رو با یه  

 دختر دیگه مي بینن. و  

شب كه بنفشه ازش مي پرسه اون كي بوده، اول میگه خواهرم بعد كه بنفشه پیله مي كنه، آخر 

سر وحید با وقاحت تمام میگه نامزدمه و به تو هم ربطي نداره. چون دختر املي هستي و من از 

 تو خسته شدم. تو به درد من نمي  
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 ی؟  خوری. من یكي رو مي خوام كه باهاش حال كنم. خوش باشم. فهمید 

دلم برای بنفشه سوخت، برای فریبي كه خورده بود، برایدل شكسته اش. درست گفته اند كه 

 خود كرده را تدبیر نیست.   

 ولي بشر جایزالخطا است و ممكنه اشتباه كنه ولي در مقابلش تاوان گزافي باید بپردازه.   

له رو بكنه، اون وقت  لحظه ای خود رو جای اون گذاشتم، اگه روزی سپهر با من هم همین معام

 من چیكار مي كردم.  

 یعني من هم فقط گریه مي كردم، نه حتما تلافي مي كردم . 

دو روز از رفتنش مي گذشت ولي یك بار هم زنگ نزده بود. تو این افكار بودم كه با تكان  

 دستي از جا پریدم.   

بهناز خنده كنان گفت: غزال كجا سیر مي كردی، هر چي صدات مي كنم انگار نه انگار با تو  

 هستم. خوابي یا بیدار، مرده ای یا زنده.   

 ولم كن بهناز حوصله ندارم 

 ز  چرا، نكنه از رفتنش دلگیری؟ ای خدا ز دلبرم كه  .بهنا 

  – 

    

 رساند نوازش قلمي  

 كجاست پیك صبا، گر نمي كند كرمي  
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هم از رفتنش دلگیرم هم اینكه مي ترسم، یه ر.زی عاقبت من هم مثل بنفشه بشه. و غزال  

 بمونه و دل شكسته و پر دردش.   

 معصومانه گفت: من هم مثل تو مي ترسم، یه روزی طرف تو زرد از اب دربیاد.   

ه تكرار  غم و درد خودم را فراموش كردم و با تعجب پرسیدم: بله ،بله، نفهمیدم؟ یه بار دیگ

كن، منظورت كي بود؟ با ناز و عشوه جواب داد: خوب واسه همین صدات مي كردم مي  

 خواستم یك موضوع مهمي رو بهت بگم.   

با ورود دبیر فیزیك به كلاس حرفش ناتمام ماند. هرچقدر اصرار كردم كه اهسته بگوید،  

 ابروهایش را بالا انداخت . 

 تا  

 ناز تا سكته نكردم حرفتو بزن.   اینكه زنگ به صدا درآمد گفتم: به

 با هم به بیرون كلاس رفتیم ، بهناز گفت : نخواستم بقیهبفهمند مخصوصا سها.   

با شنیدن نام سها، دلهره به جانم افتاد، با خودم گفتم: حتما سپهر باهاش تماس گرفته. احساس  

 كردم زیر آوار خفه میشم طاقت شنیدن این حرف رو نداشتم.   

 هان باز كند، قلبم به شدت مي تپید: بهناز زود باش بگو، جون بكن، دیوانه ام كردی.   تا بهناز د

 با حوصله و آرامش گفت: تو چرا دیوونه شدی، پس نمي گم تا گیج بموني.   

 با التماس گفتم: جون غزال، زود باش بگو، دیگه طاقتم طاق شد.   

 ود.   با شتاب گفت: هیچي دیروز دوست سپهر، فرید زنگ زده ب
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 نفس راحتي كشیدم و گفتم: دو ساعت لفت مي دی اینو بگي، حالا چي كار داشت؟  

قهقه زد و گفت: آهان فهمیدم، چرا رنگت پریده، فكر كردی حتما سپهر تماس گرفته، آره  

 دیوونه؟ نه جونم خیلت راحت اون مال توئه. فرید اول سراغ تو رو  

سها از من مي پرسي؟ خلاصه بعد از كلي بیراه گرفت، فهمیدم بهونه است گفتم چرا به جای  

 رفتن و من من كردن فهمیدم منظورش چیه.   

پس مباركه، خوبكسي به تورت خورده، نجیب و سر به زیر، خانواده دار، شغل خوب، مهندس  

 ساختمان، خوب از  

 خدا چي مي خوای. شماره تلفن تو رو از كجا پیدا كرده؟  

 بهناز آقای مجنون، سپهر خان از دفترچه تلفن سها برداشته و بهش داده.   

 تلفن نكرده    نگفت از سپهر خبر داره یا نه، آخه دو روزه

 . 

 نه چون من ازش پرسیدم از سپهر چه خبر، گفت منم باید خبرشو از شما بپرسم.   

تا آخرین ساعت مدرسه، بهناز در مورد فرید از من سئوال مي پرسید. ظهر پكر و سلانه، سلانه 

د، به طرف خانه رفتم چند دقیقه ای نگذشته بود كه تلفن زنگ زد از شانسم سانازهنوز بیدار بو

 زودتر از من گوشي را برداشت كه  

جواب ندادند و ساناز گوشي را گذاشت حدس زدم كه سپهر باید باشد. دل تو دلم نبود و خدا  

 خدامي كردم كه ساناز  
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زود بخوابد. وقتي مطمئن شدم خوابیده، تمام تلفن ها را از پریز كشیدم و روی تخت دراز  

ظارم پایان بخشیده شد. با اولین زنگ گوشي را  مشیدم و منتظرش شدم، یك ساعت بعد به انت 

 برداشتم : الو.   

       – صدای گرم و دلنشینش در گوشي پیچید: سلام عشق من ،خوبي؟ 

 سلام، من خوبم. تو چطوری؟ چرا این دو روز زنگ نزدی؟ داشتم دیوونه مي شدم.   

ودم و دیروز هم وقت  سپهر فدات شم، روز اول اون ساعتي كه باید زنگ مي زدم تو هواپیما ب 

نكردم چون به شدت دنبال كارام هستم تا هر چه زودتر به سوی محبوبمبرگردم. وقتي فكر  

 مي كنم كه حالا حالا از دیدن صورت ماهت  

محروم هستم، دیوونه میشم. اخه لعنتي نمیدوني چه بلایي سرم آوردی، آتیشي كه تو به جونم  

آرامش نمي كنه. ولي از فردا سر وقت زنگ مي زنم   انداختي، غیر از وجود تو هیچ چیز دیگر

 سپهر؟ جانم.   

خیلي دوست دارم. آخه این دو روز متوجه شدم من هم به درد تو مبتلا شدم و بدون تو میمیرم.  

ولي باید بگم تا ده روز نمي تونم باهات صحبت كنم چون از فردا مسابقات شروع میشه و ظهر  

 ها به خونه نمیام.   

ز شبا نمي  وای خدای من، یعني تا ده روز از شنیدن صدات هم محروم میشم؟ غزال بعضي ا

 توني به خونه ما بری و  

 اون ساعتي كه تو هستي به مامان اینا تلفن كنم. حداقل یهلحظه باهات صحبت كنم؟  

 شرمنده عزیزم، چون آقا سپهر دستور داده تا رفتن عمه اینا خونشون نرم.   
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 عجب مصیبتي گیر كردم. باشه برو ولي زیاد نه.  

 چشم آقا، وقت كردم حتما میرم.   

از روز بعد، وقتم به مسابقه و تمرین مي گذشت. طوری كه از مدرسه اجازه مي گرفتم و دو  

 ساعت آخر را به باشگاه  

مي رفتم. شبها از فرط خستگي نای غذا خوردن هم نداشتم و در مدت ده روز فقط یك بار  

 آنهم نیمساعت برای  

ا سپهر حرف بزنم را نداشتم. در خداحافظي به دیدن عمه خانم رفتم البته آنروز شانس اسنكه ب

 مسابقات بین بانوان  

من مقام دوم و سهند مقان اول را بین آقایان را كسب كردیم. از خوشحالي روی پا بند نبودیم.  

 دوست داشتم از همه  

 اول این خبر را به سپهر بدم ولي چطوری؟ چون نه شمارهای از او داشتم نه چیزی.   

خارمان، خانواده عمو سعید ،عمو محمود، كتي و پدرام را برای شام برای شب بعد، مامان به افت 

 دعوت كرد. وقتي همه  

دور هم جمع شدیم، جای سپهر خیلي خالي بود، دلم برایش تنگ شده بود. و برای همین  

 بغضم گرفت ولي چاره ای  

د و رفت  نداشتم، باید تحمل مي كردم. مشغول خوردن شام بودیم كه تلفن زنگ زد. بابا بلند ش

 و جواب داد. دل در  
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سینه ام نبود ،گفتم حتما سپهر خبردار شده و به این بهانه زنگ زده. تا موقعي كه بابا صدایم  

 كرد و گفت: قهرمانا ،با  

 شما مي خوان صحبت كنن.   

زمان صد سال برایم گذشت.سهند زودتر از من رفت. از حرف زدنش فهمیدم كه باید یكي از  

 عمو ها یاشد. چند  

 دقیقه بعد گوشي را به من داد و صدای عمو بهرام در گوشي پیچید.   

 عمو سلام عزیزم، تبریك میگم. امیدوارم همیشه درزندگیت موفق و سربلند باشي.   

 زدین. زن عمو چطوره؟ بچه ها چطورند؟  سلام عمو . مرسي كه زنگ 

 همه خوبند، پروانه و سیاوش هم مي خوان بهت تبریك بگن.   

 و سپس گوشي را به دست زن عمو داد: سلام عروس گلم ،تبریك میگم. خوبي عزیزم.   

 با شنیدن این جمله تنم یخ كرد. هر كلمه ای كه از دهانش  

  – 

    

بیده میشد. فقط بله و نخیر مي گفتم. چند دقیقه هم با  خارج میشد مانند پتكي بر سرم كو

سیاوش صحبت كردم، هر چند نفهمیدم چون اصلا حواسم نبود. بعد از گذاشتن گوشي همانجا 

 نشستم. چون دیگر اشتهایي نداشتم. چند دقیقه 

 بعد دوباره تلفن زنگ زد. بي حوصله برداشتم و گفتم: بله  

 ! 
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 بهت تبریك میگم.   سپهر عزیز دلم، آهوی قشنگم 

از شنیدن صدایش خونم به جریان افتاد و انگار تمام دنیا را بهم دادند، در حالي كه سعي مي  

 كردم عادی جواب دهم گفتم: ممنون كه به یاد ما بودی. تو چطوری خوش میگذره؟  

سپهر دست رو دلم نزار كه خونه، لعنتي پانزده روزه كه ندیدمت. چطور مي تونم بدون تو  

 لك زده. آخ نمي دوني چقدر دلتنگ هستم  منم همین طور.   خوش باشم، دلم برات 

 فدای اون دل تنگت بشم. غزال خیلي دوست دارم خیلي ... خیلي   

در حالي كه با فریاد این جملات را تكرار مي كرد، سهند آمد. با خنده به سپهرگفتم: بله سهند 

 هم اینجاست. گوشي دستت باشه، تا باهاش حرف بزني.   

 زیزم كه نمي توني حرف بزني. پس خداحافظ تا فردا ظهر.   میدونم ع 

 خدانگهدار.   

با بي میلي گوشي را به سهند دادم. دوست داشتم كسیمزاحمم نبود تا صبح باهاش حرف مي  

 زدم. شب موقع خواب،  

آلبومم را برداشتم تا با دیدن عكس هاش كه روز تولد سه تایي گرفته بودیم شاید كمي، دل  

 آروم بگیره.    بي قرارم،

چند بار عكس اش را بوسیدم و سیر نگاهش كردم. از آن به بعد هر وقت خونه سها مي ماندم 

 به بهانه اینكه با هم  
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بخوابیم، روی تخت سپهر مي خوابیدم چون بوی عطر سپهر را مي داد و مرهمي بر دل عاشق و  

 بي قرار من بود. برای  

یاشار صحبت عشق و عاشقي مي كرد دلم بیشتر  باز گشتنش لحظه شماری میكردم. هر وقت

 هوای سپهر را مي كرد.  

جرفهای یاشار كه بي رودربایستي اعتراف مي كرد كه به من علاقه دارد، دلهره را به حانم مي  

انداخت چون نمي دانست قلب من در گرو كس دیگری است، چاره ای جز سكوت نداشتم، و  

م چنگ مي انداخت چون از طرفي مي ترسیدم سپهر  دو دلي و نگراني مانند خوره به جان

 دیگربرنگردد و از طرفي هم مي ترسیدمف وقتي بیاید خیلي دیر  

شده باشد، چون اگر امسال عمو محمود یا بهرام خواستگاری رسمي مي كردند بابا به آنها  

 جواب مساعد مي داد  

 از بهناز به تهران آمدند.   اواسط اسفند ماه، پدر و مادر فرید برای آشنایي و خواستگاری 

خوشبختانه در همان جلسه اول ازیكدیگر خوششان امد و در عرض یك هفته تمام كار ها را  

انجام دادند و قرار شد روز بیستم اسفتد ماه، مراسم نامزدی برگزار شود. عصر همان روز با  

خانواده خودم و عمو محمود به خانه بهناز رفتیم. بهناز پیراهن نباتي و تنگ و بلندی پوشیده و  

 ایش ملایمي كه كرده بود مثل فرشته ها شده بود. از بین هم  با آر

 كلاسي ها فقط زیبا، مینا، ثریا و بنفشه دعوت شده بودند  

 . 

با دیدن بهناز و فرید كه دست در دست هم به مهمان هاخوش آمد مي گفنتد یك آن خودم را 

حلقه نامزدی را به  جای آنها دیدم، ولي حیف كه رویایي بیش نبود. موقعي كه مي خواستند 
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دست هم بكنند، فرید صدایم كرد. وقتي پیش آنها رفتم فرید آهسته گفت: چرا مثل غریبه ها 

 دور ایستادی؟ ناسلامتي تو هم دوست بهنازی هم نماینده بهترین و  

    –عزیز ترین دوست مني . 

    

 فرید نمي دوني كي برمي گرده؟   

ز قیچي را بدستم داد و گفت:بیا غزال خانم روبان  سرش را به علامت منفي تكان داد و بهنا

 حلقه ها رو تو ببر تا بختت باز بشه و رو دستمون نموني.   

لوس، حیف كه جلوی فرید نمي خوام جوابتو بدم، دعا كن به جون فرید. فرید آخه زن قحطي  

 بود اینو گرفتي؟  

 فرید چشمكي زد و گفت: راست میگي، تحفه كه چه عرض كنم  

 بهناز در حالي كه چپ چپ نگاهش مي كرد گفت: آقا فریدتا دیر نشده بگو، پشیمون شدی؟ 

 جون ناراحت نشو. منظورم اینه كه تو فرشته هستي.   فرید لبخند زنان گفت: بهناز 

 خندیدم و گفتم: فرید از الان جا نزن و گرنه تا اخر عمر زن ذلیل میشي ها........   

در این اثنا خواهر فرید اعتراض كرد و گفت: شما سه تا چرا همش حرف مي زنین. غزال جون 

 عجله كن تا عروس  

 خانم پشیمون نشده.   

 چشم فرحناز خانم، الساعه.   



 

 

 

304 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

 شب بسیار خوبي بود.   

 خیلي خوشحال بودم چون قسمت بهناز هم شوهر خوبي مثل فرید شده بود.   

 ي كه عقد دائمي جاری شد . قلبا شاد بودم مخصوصا وقت

 چون سال آخر بودیم و چیزی به تمام شدن مدرسه ها نمانده  

 بود. خطبه عقد جاری ورسما ثبت شد.   

روز بیست و شش اسفند ماه بابا از عمو ها دعوت كرد تا عید با ما به شمال بیایند فقط عمو  

 بهرام و خانواده اش  

شده بودیم تا مقدمات سفر را بچینند. عمو  آمدند. آن شب همگي خونه عمو محمود دعوت 

بهرام، در حضور جمع، مرا رسما برای سیاوش خواستگاری كرد. عمو محمود در جوابش گفت: 

 اگه اینطور باشه، من هم امشب برای یاشار از  

 غزال خواستگاری مي كنم. چون مي ترسم از قافله عقب بمونم.   

من و سروناز دختر عمو بهرام كه دو سال از من    موقعي كه آنها در این مورد حرف مي زدند،

كوچكتر بود مشغول چیدن میز غذا بودیم. بابا در جواب آنها گفت: من حرفي ندارم ولي غزال 

اول باید دیپلم شو بگیره و به دانشگاه بره بعد. در ضمن حق انتخاب با خودشه، چون نمي  

 خوام به خاطر بچه هامون كدورتي پیش بیاد.   

زندگي جلوی چشمانم تیره و تار شد و پاهام سست ،بي اختیار روی صندلي نشستم   یكدفعه

 چون توان ایستادن نداشتم. ترانه به شوخي گفت:   

 چرا هول شدی عروس خانم؟  
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لبخند تلخي زدم. شب سختي برایم بود و هرچقدر سروناز اصرار كرد شب مثل ساناز آنجا  

وسایل به خانه رفتم. چون نیاز به تنهایي داشتم. بهار    بمانم زیربار نرفتم و به بهانه نداشتن

 داشت مي آمد و دل من اسیر شهر طوفاني انتظار 

بود. كبوتر زنداني دلم، لحظه ها را مي شمرد تا سپهر بیاید و به انتظار خاتمه بخشد. در خیالم  

 عكس اش را در فاب  

 طلایي گذاشتم و با خون دل زیرش نوشتم: لعنت بر عشق و جدایي.   

بي اختیار اشك بر گونه هایم جاری شد. مني كه تا آن لحظه اشك و آه برایم مفهومي نداشت. 

 ه های شب گریه كردم تا خوابم برد.   تا نصف

صبح با چشم های پف كرده به مدرسه رفتم .وقتي بهنازعلت را جویا شد، همه چیز را برایش  

 گفتم. او هم از غم و  

غصه من اندوهگین و متاثر شد. چشمم فقط به ساعت بود تا این آخرین روز مدرسه به پایان  

    –برسد و من به خانه 

    

اینكه مانتو ام را دربیاورم در تنهایي چشم به تلفن دوخته بودم تا هر چه زودتر   برگردم. بدون

 سپهر تماس بگیرد . 

 با 

 شنیدن اولین زنگ، بلافاصله با عصبانیت گوشي را برداشتم و گفتم : بفرمایید.   
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سپهر سلام به محض اینكه صدایش را شنیدم و مطمئن شدم كه خودشه مجال ندادم و فریاد  

آقا سپهر میشه بگي كي تشریف فرما میشي؟ الان سه ماه كه رفتي ولي خبری از اومدنت  زدم : 

 نیست.   

 سپهر خونسرد جواب داد: چي شده آهوی قشنگ من؟ امروز عصبي و پریشون شده؟  

با بغض جواب دادم: آخه دیروز عمو محمود و عمو بهرامازم خواستگاری كردند. سپهر به دادم 

ر كردی و رفتي و حالا این گرفتار، اسیر دست طوفان شده و مثل مرغ  برس. آخه دل منو اسی

 اسیر قفس بي تاب و حیرونه. روحم آشفته و  

 پریشونه، جان من اگه دوستم داری زود بیا.   

 قسمت   

عزیز من، من كه گفتم تا آخر تابستون كار دارم. اگه منو مي خوای باید تا اون موفع صبر كني 

 و گرنه با هر كدوم كه  

 دوست داری ازدواج كن. 

دقایقي مكث كرد و ادامه داد: چون من...من مثل سابق دوست ندارم. یعني در واقع تب تندی  

نامزدام و فامیلامون قرار گذاشتیم كه با هم بود كه زود فروكش كرد. راستي تعطیلات عیدو با 

به مسافرت بریم. جای تو خالي. دیگه طاقت شنیدن حرفهایش را نداشتم و با عصبانیتگوشي را  

 كوبیدم. ولي اگه كارد مي زدن، خونم در نمي اومد.  

از حرص و عصبانیت و از اینكه این مدت بازیچه دستش شده بودم. سرم را چند بار محكم به 

 وار كوبیدم كه  دی
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پیشاني ام شكست و خون جاری شد. انگار روی زخمم نمك پاشیده بودند چون از درد و سوز  

 مي سوخت. با شنیدن  

 صدای زنگ در و چرخش دستگیره حدس زدم ساناز  

اومده و فورا به حمامي كه در اتاقم بود رفتم تا صورتم را بشورم كه چشمانم سیاهي رفت و  

 . دیگر چیزی نفهمیدم  

وقتي چشم باز كردم یاشار و ساناز و سروناز بالای سرم ایستاده بودند. نگاهي به دور و برم  

 كردم و خودم را روی تخت بیمارستان دیدم، بي حال پرسیدم:  

 من اینجا چي كار مي كنم، برای چي منو آوردین بیمارستان؟  

ال ریخته، وقتي هم به اتاقت  یاشار ما اومده بودیم دنبالت نهار بریم خونه، دیدیم كتابهاتتو ه

 اومدیم، بیهوش تو  

حموم افتاده بودی و سر و صورتت هم خوني بود. فكر كردیم حتما پات لیز خورده و به لبه  

 وان خورده كه زخمي شدی.  

به یكي از دستهایم كه سرم وصل بود و با دست دیگرم سرم را لمس كردم كه باند پیچي شده 

 سرم درد مي كنه و خیلي هم مي سوزه.   بود و خیلي هم درد مي كرد:

 ساناز با گریه گفت: چون سه تا بخیه خورده.  

بعد از تمام شدن سرم، با هم به خونه عمو محمود رفتیم ،زن عمو به باغبان گفته بود تا  

 گوسفندی بخرد و وقتي 
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قتي بابا رسیدیم زیر پایم قرباني كرد. یكي اسپند دود مي كرد، یكي آب میوه دستم مي داد. و

 و مامان آمدند با دیدن  

سرم، رنگ از صورتشان پرید، مامان بر سرش كوبید و گفت: خدا مرگم بده، چه بلایي سرت 

    –اومده؟  

    

لخند كم رنگي زدم و گفتم: چیزی نشده كه خدا مرگتونبده، خدا سایه شما رو از سرم كم  

 نكنه.  

 تا عصر روز بعد اجازه ندادند از رخت خواب بلند شوم . 

 عصر خانواده ما، با خانواده عمو سعید و برادرش و خانواده  

یازده ساله بودند و   اش كه دو تا بچه داشت به اسم های رومینا و رامین كه چهارده ساله و 

خانواده آقای سهرابي دوست خانواده گي ما به طرف چالوس به راه افتادیم. تا زماني كه برسیم 

چشمهایم را بستم چون یاد و خاطره سفر قبل در ذهنم جان گرفته بود. تصمیم گرفتم اگر بابا 

شار بزرگتر بود و  نظرم را جویا شود، جواب مثبت را به یاشار بدهم، هرچند كه سیاوش از یا

 سال اخر دانشگاه را به اتمام مي رساند، ولي یاشار، روحیه اش بیشتر با من سازگار بود.  

بعد از اینكه به چالوس رسیدیم ساعتي استراحت كردیم ،سپس به پیشنهاد اشكان لب دریا  

 رفتیم، دل و دماغ به 

ا فریبي كه از سپهر خورده  ساحل رفتن را نداشتم، چون خاطره ها سحت عذابم میداد. مخصوص

 بودم. در دلم گفتم:  
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»آقا سپهر بالاخره یك روزی مي بینمت، چون گفتن كوه به كوه نمي رسه ولي آدم به آدم مي   

 رسه« 

ساعت دوازده بود قصد بازگشتن داشتیم. آخر از همه ،سلانه، سلانه مي آمدم كه سیاوش پیشم 

نه آش، كه نای راه رفتن نداری. یا نكنه پیری   آمد و گفت: غزال خوبه شما چلو كباب خوردی 

 زودرس پیدا كردی؟  

 اتفاقا تازه اول جوونیم و بهتر و زرنگتر از هر چي مرده ،هستم.  

 سیاوش اگه راست میگي بیا تا جلوی در مسابقه بدیم. 

 باشد، حرفي نیست.  

 سهند غزال بزار یه پات از گور بیاد بیرون بعد، چون دیروز رو به موت بودی و نجاتت دادن.  

 رو به سیاوش كردم و گفتم: من حاضرم، ، . ،  

و هر دو شروع به دویدن كردیم. چند قدمي به ویلا نماندهبودیم كه بهناز و فرید را دیدم.  

 سرعتم را زیاد كردم و  

 بهناز با دیدن سرم، با بهت و حیرت پرسید: سرت چي شده؟   خودم را به بهناز رساندم.

در این لحظه سپهر از پشت ماشین كه كاپوتش بالا بود بیرون آمد، از دیدنش یكه خردم. چون  

 سیاوش هم رسیده بود، سپهر جلو آمد و با هر دو نفرمان دست داد و گفت:  

 غزال سرت چي شده؟  

اب دادم: یه خراش كوچك برداشته، آدم نازک نارنجي صورتم را بسوی بهناز برگرداندم و جو

 از این كارا زیاد مي كنه. 
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سیاوش راست میگه چون سر ادم نازک نارنجي، سه تا بخیه خورده و به همین خاطر باند پیچي 

 شده.  

سپهر هراسان به صورتم چشم دوخته بود و من با آمدن بقیه، مخصوصا سها و سهیل كه با  

ودند از فرصت استفاده كردم و خداحافظي كرده و به داخل رفتم. رو به سپهر مشغول صحبت ب

 خاله گفتم: خاله مژده بده، شازده پسرت برگشته و دم در با بچه ها سرگرمه.  

 خاله با خوشحالي گفت: راست میگي؟ خدایا شكرت. 

اق خواب  قبل از این كه سپهر به داخل بیاید، خستگي را بهانه كردم و شب بخیر گفتم و به ات

رفتم تا بخوابم. سرجایم دراز كشیدم و پتو را روی سرم كشیدم تا هركس آمد فكر كند  

 خوابم. ولي قلبم به شدت مي تپید، چون تا دو روز 

پیش برای دیدنش ثانیه شماری مي كردم و چشم انتظارش بودم. ساعتي نگذشته بود كه ضربه 

 ای به در زده شد و به  

د از بوی عطرش فهمیدم سپهر است. آهسته بالای سرم ایستاد:  دنبالش، كسي به داخل آم

 غزال... غزال.... مي دونم  

    –قهر كردی و خودتو به خواب زدی . 

    

چند لحظه صبر كرد و از صدای خش خش، حدس زدم بسته ای را بالای سرم گذاشت و گفت: 

 عزیز دلم، سوغاتي هاتو گذاشتم اینجا.  
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و بعد از اتاق بیرون رفت. بعد از رفتنش، نگاه كردم ودیدم بسته هایي بالای سرم گذاشته  

 است.  

سر و صدا آمدند و خوابیدند. ولي   دست نزدم تا مبادا شك كند. دقایقي بعد، سها و بقیه هم ،بي

 خواب از چشمانم رخت بر بسته بود و از این پهلو به آن پهلو غلت مي زدم . 

نیمه های شب بلند شدم تا آب بخورم كه دیدم سپهر در تاریكي روی كاناپه نشسته. خواستم  

 برگردم كه صدایم كرد سپهر غزال جان من نرو.  

تادم كه ادامه داد: آخه لعنتي چند لحظه بهم اجازه بده تا  بدون اینكه رویم را برگردانم ایس 

 حرفامو بزنم....  

 تا این را گفت به داخل اتاق رفتم و اعتنایي نكردم. 

صبح با صدای سها از خواب بیدار شدم: غزال پاشو چقدر مي خوابي، دیشب زودتر از همه  

 خوابیدی و حالا هم كه خیال بیدار شدن نداری. 

 سلام، مگه ساعت چنده؟ 

سها سلام، ساعت ده و ربعه، راستي سپهر واست سوغاتي آورده، پاشو باز كن مي خوام ببینم 

 چي آورده برات؟  

ه. بعدا من باز مي كنم. چون اگه برا منكمتر از تو آورده باشه پوست سرشو مي اول تو نشون بد

 كنم.  

سها انچه را سپهر آورده بود نشانم داد. كه دو دست كت و شلوار و یك پیراهن آبي قشنگ و  

 كیف و كفش و دستبند  
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ظریفي هم به دستش بود. وقتي بسته های من را باز كردیم، هر سه دست لباس به خواست  

 خودم بلوز و شلوار بود و  

 با كیف و كفش. فقط دستبند كم داشت.  

رو به سها گفتم: سها چقدر خان داداشت خسیسه، چرابرای من دستبند نیاورده. اصلا اینا رو  

 هم نمي خوام. ببر بده به خودش.  

عصومانه جواب داد: نمیدانم چرا برای تو نیاورده ،غزال جون من جرات ندارم ببرم بهش سها م

 بدم، چون عصباني میشه. 

خوب كاری نداره، خودم بهش پس مي دم. یا باید به من هم لنگه این دستبندو بیاره وگرنه  

 اینارم نمي خوام.  

یشه. اصلا بیا ماله منو بگیر چه  غزال این كارو نكن، جلوی همه، یه چیز میگه باعثناراحتیت م

 فرقي میكنه ما كه با  

 هم از این حرفا نداریم. 

خوب كاری نداره، خودم بهش پس مي دم. یا باید به من هم لنگه این دستبندو بیاره وگرنه  

 اینارم نمي خوام.  

یر چه غزال این كارو نكن، جلوی همه، یه چیز میگه باعث ناراحتیت میشه. اصلا بیا ماله منو بگ

 فرقي میكنه ما كه با  

 هم از این حرفا نداریم. سها هم دنبالم بیرون آمد. همه در سالن دور هم نشسته بودند،  
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سلام كردم و یكراست به طرف سپهر رفتم و همه وسایل را در حصارش گذاشتم، هاج و واج  

 نگاهم میكرد كه گفتم:  

 آقا  

هم ارزوني خودت نمي خوام. چرا برای من  سپهر چرا بین من و سها فرق گذاشتي، بیا اینا  

 دستبند نخریدی؟  

مامان دستپاچه گفت: غزال این چه كاریه مي كني، عوضتشكر كردن، گله هم مي كني، خوب  

    –سها خواهرشه، مسلما بین اون و تو تفاوتي هست .

    

 شه.  فكر مي كرد منم خواهرشم، چه فرقي مي كرد؟ فكر نمي كردم اینقدر گدا و خسیس با

سپهر هیچ حرفي نزد. فقط لبخندی زد و سرش را تكان داد و من هم دوباره به اتاق برگشتم و 

 روی زمین افتادم.  

های، های، گریه مي كردم. وقتي خاله به اتاق امد و دید گریه مي كنم گفت: غزال جان مگه  

 بچه هستي كه گریه مي 

 كني این كارا از توبعیده. 

همان لحظه سپهر به داخل آمد و رو به خاله گفت: مامان بیا این دستبندو بهش بده. من نگه  

حالا كه این ني ني كوچولو قهر كرده و  داشته بودم كه شب به جای عیدی، شما بهش بدین. 

 گریه مي نه، الان بهش بدین. راستي مامان یه 

 خورده شیرش هم بدین شاید گرسنه اش شده باشه.  
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از عمل خودم خنده ام گرفت. وقتي خاله بلندم كرد چشمم به به سپهر كه مي خندید افتاد به  

ه رویك پاشید و بیرون رفت. وقتي با زور جلوی خنده ام را گرفتم ولي او در عوض گل لبخند ب

خاله از اتاق بیرون آمدیم فورا به دستشوئي رفتم تا باعث خنده و مسخره دیگران، بخصوص  

 سهند نشوم.  

 در آشپژخانه صبحانه مي خوردم كه مامان امد و با تشر گفت:  

لامتي چند  غزال خجالت نمي كشي كه این ادا و اصول رو در مي اری، واقعا قباحت داره، ناس 

 روزه دیگه مي خوای  

 شوهر كني.  

 سهند زن عمو حتما اثر ضربه ای كه به سرش خورده . 

 چون تا حالا ندیده بودم گریه كنه.  

 لازم نكرده تو اظهار نظر كني.   

از آن لحظه به بعد سعي مي كردم كمتر جلوی سپهر افتابیشوم تا چشمم بهش نیافتد. چون 

 نمي توانستم خودم را  

كنم كه شاید منظورش من بودم. به هر جهت باز هم از دستش عصباني بودم. تا اینكه    قانع

عصر بیرون رفت و یك ساعت بعد از رفتن او بهناز و فرید امدند. پدر و مادر فرید به همراه  

 خانواده خواهرش به ایتالیا نزد برادرش رفته  
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بودند و بهناز و فرید به همراه برادر دیگر فرید به شمال امدند. بعد از خوردن چایي، بهناز  

گفت: خانم سراج اجازه میدین غزال همراه ما به بازار بیاد؟ مي خوام یه خورده خریدكنم،  

 فرید میگه حوصله بازار ندارم. گفتم بهتره دنبال سها و غزال بیام تا با اونا برم.  

فرید چي شده كه از الان حوصله نداری؟ بذار به سال برسه بعد مثل ما پشیمون  عمو سعید 

 باش. 

 خاله سعید دست و پنجه ات درد نكنه، بعد یه عمر زندگي ،تازه یادت افتاده پشیمون هستي.  

عمو سعید نازی خانم چه زود بهت برمي خوره، ببخشیدخانم شوخي كردم. تو بهترین زن دنیا 

 هستي.  

تا دعوا نشده و جنگ بین خانم ها و اقایون راه نیافتاده اجازه بدین غزال با ما بیاد.   بهناز پس

 سها تو هم میای یا درس مي خوني؟  

 سها مرسي بهناز، من مي خوام تا تحویل سال درس بخونم.  

 بهناز بي خیال شو، تازه اولین روزه، اینقدر سخت نگیر و تعطیلاتو خراب نكن.  

آماده شدم و همراه بهناز و فرید بیرون رفتیم. چند قدمي كه از محوطه ویلا دور شدیم، سپهر  

 را كنار خیابان دیدم و  

 برای همین گفتم: بهناز داشتیم، حالا دیگه به منم كلك مي زني؟  

اب دادن خندید و شانه بالا انداخت. سپهر هم سوار شد، اصلا فكر نمي كردم  بهناز به جای جو 

بهم كلك زده باشن. جواب سلامش را ندادم تا اینكه فرید و بهناز در مركزشهر پیاده شدند و  

 سپهر پشت فرمان نشست و ماشین را به  
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داشت و گفت:  سمت خارج از شهر هدایت كرد. كمي كه از انجا فاصله گرفتیم ماشین را نگه 

 غزال بیا جلو بشین . 

  – 

    

اعتنا نكردم كه دوباره گفت: غزال اینطوری درست نیست، خواهش مي كنم. محض رضای  

 خدا.  

 پیاده شدم و كنارش در صندلي جلو نشستم كه پرسید:  

 راستشو بگو سرت چي شده؟ چه بلایي سر خودت آوردی.  

 غزال، غزالم؟!  

 نگاهش نكردم وهمان طور به جلو خیره شدم كه ادامه داد:  

 غزال به جان عزیزت قسم كه من فقط شوخي كردم،  

چون اون موقع از فرودگاه زنگ زده بودم. باور كن به خاطر تو دو سه ساعتي تهران موندم كه 

 اول تو    تو برسي و من

رو ببینم. مي دوني از دیشب كه تو رو اینجوری دیدمچقدر خودمو نفرین كردم. تو رو خدا  

 روتو از من برنگردون.  

حداقل یه چیزی بگو یه فحشي بده، بزن تو گوشم ولي بي محلي نكن. غزال تو همه چیز مني،  

 هستیم، زندگیم،  
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از سه ماه دوری و زجر كشیدن، باهام  عشقم، امیدم، من بدون تو میمیرم. آخه بي انصاف بعد

 قهر مي كني؟ مرگ من 

 یه لحظه نگام كن.  

حرفهایش دوباره قلبم را به تپش انداخته بود و برای همین با روی گشاده و لبخند زنان  

 برگشتم و نگاهش كردم و گفتم: بازم میری؟  

 رت باشم.  در حالي كه لبخند مي زد گفت: نه عزیزم برای همیشه اومدم تا در كنا

دستي به سرم كشید و گفت: نمي خوای بگي چي شده؟  تو حرص منو درآوردی منم  

سرمو كوبیدم به دیوار.  وای خدای من، خدا منو بكشه كه به خاطر یه شوخي بیجابه این  

 روز انداختمت.  

برای اولین بار پیش قدم شدم و دستم را روی دستش گذاشتم و جواب دادم: در عوض  

 رای  یادگاری از عشق تو ،ب

همیشه تا اخر عمرم با منه. خوب به منم حق بده، یه دفعه برگشتي و اون حرفها رو بهم زدی.  

 اگه تو جای من بودی چیكار مي كردی؟  

سپهر آخه دور اون سر شكسته ات بگردم! عزیزم اگه از اول تو ناز نمي كردی و جواب بله رو  

سنگ بزرگ و سخت مواجه بشیم. ببین   مي دادی هیچ وقت كار به اینجا نمي كشید كه با دو تا 

 فرید رو، دیرتر از من بهناز رو دید ،زودتر  

از منم به آرزوش رسید و با هم عقد كردن. و دو سه ماه دیگه هم صاحب بچه هم میشن. ولي  

من بیچاره دیشب تا صبح از ناراحتي قدم زدم تا شاید یه لحظه ببینمت. اونهم چه دیدني  
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تا مبادا حصارت كنم یا بوست كنم. چرا؟ چون خانم از این كار معذورم   خودمو باید كنترل كنم

كرده. آخهعزیزم تو وقتي از مسافرت میایي، عزیزاتو حصار نمي كني؟ نمي بوسیشون؟ بي  

 انصاف چرا به من میگي این كارو نكن. به نظر من مهم نزدیك بودن دلهاست.  

 خندیدم جواب دادم:  از حرفهایش خنده ام گرفته بود، در حالي كه مي 

 سپهر، چه خوب خودت مي بری، خودت مي دوزی. جدا مجنون شدی؟ 

سپهر مسخره ام كن، حق داری، چون در موقعیت من نیستي ببیني چه زجری مي كشم. یعني  

به نظر تو لیلي و مجنون یا شیرین و فرهاد این كارا رو نمي كردن .استغفرالله پیغمبر كه نبودن  

 یرن. هر كي بهت  جلوی خودشونو بگ

گفته ما عابدیم، بدون دروغ گفته. من این حرفا حالیم نیست. یا امشب رسما زن و شوهر  

 میشیم یا من نمي تونم خودمو كنترل كنم.  

خیره نگاهش كردم و گفتم: سپهر تو دیوونه شدی؟! مگهعقد كردن خرید كردن از دكون  

باش كه عجله دارم. و ما به این سرعت باید  بقالیه كه بری بگي آقا یه كیلو نخود مي خوام، زود

    –زن و شوهر بشیم .

    

 قسمت   

دستي به صورتم كشید و گفت: فدات شم من دیروز حتي نتونستم صورت قشنگتو لمس كنم.  

 والله به پیر به پیغمبر این انصاف نیست كخ ادم عاشق رو از معشوقش بر حذر كنه.  
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ش بود و بوی تزویر وریا نمي داد برای همین دلم مي  حرفها و نگاه هایش بیانگر عشق پاك

خواست ساعت ها سربر شانه اش بزارم تا این دل بیقرارم، آرام بگیرد. یكدفعه به یاد سیاوش 

افتادم و گفتم: سپهر تا یادم نرفته بگم، خیلي احتیاط كن چون سیاوش مثل یاشار نیست، زود  

 . باعث ناراحتي یا دلخوریت بشه.  شر به پا مي كنه. نمي خوام حرفي بهت بزنه 

سپهر چشم خانم بزرگ، درست مثل دختر عموش كه صبحبه خاطر دستبند الم شنگه به پا  

 كرد و دق و دلیشو،  

جلوی همه، رو سرم خالي كرد. آخه عزیزم چرا صبر نكردی تا بهت بگم، بقیه سوغاتیات هم  

 پیش فریده و باید بعدا  

 خدمتت تحویل بدم.  

سرم را پایین انداختم و با شرم گفتم: معذرت مي خوام كه جلوی همه سرت داد  از خجالت 

 كشیدم. آخه فكر كردم منو فراموش كردی.  

محكم دماغم را فشار داد و گفت: آخي! چه دختر خجالتي ،اصلا بهت نمي یاد. در ضمن دیگه  

 نبینم اونجوری گریه  

كني، چون تحمل دیدن اشكهاتو ندارم. مگه میشه عشقمو فراموش كنم. اگه بگم از دوری تو  

 در غربت چي كشیدم فرشته ها به حالم گریه مي كنن.  

فرید رو پیاده كرده بودیم ،برسیم یك ساعت طول كشید. سپهر   تا مركز شهر جایي كه بهناز و

 همان جا از ما جدا شد تا خودش بیاید و ما سه تایي برگشتیم. بین راه فرید گفت:  
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غزال یادته شب تولد چي بهت گفتم؟ دیدی به چهار ماه هم نكشید كه برگشت. نمي دونم چه 

 جوری سپهر رو اسیر و رام خودت كردی.  

 بهناز فرید معلومه، اون كارا رو جلوی تو انجام نمي داد . 

 خصوصي بود.  

چشم غره ای به بهناز رفتم و جواب دادم: خیلي بي حیا شدی، خجالت بكش، حداقل این  

 چرندیاتو جلوی شوهرت نگو.  

 بهناز بي خیال، فرید دیگه به حرفهای من عادت كرده . 

؟  نخیر منتظر رخصت خانم  حالا بگو ببینم طبیب دردت رو درمون كرد

 بود. 

 سپس به فرید گفتم: فرید تو چطوری از پس زبون این دیوونه بر مي آیي؟ یه متر زبون داره.  

لبخندی زد و گفت: چیكار كنم، كارم از این حرفها گذشته .غزال یادش بخیر، روز اولي كه  

 سپهر رو دیدی، مثلا اقای  

قب پسرش باشم تادست از پا خطا نكنه. دیگه نمي  زماني منو با خودشون آورده بود تا مرا 

 دونستیم طرف خیلي  

زرنگ تر از ماست و روز اول چنان، زهرچشمي ازمون مي گیره كه تا عمر داریم فراموش  

 نكنیم. اصلا فكر نمي كردم 

 روزی سپهر پایبند دختری بشه و دست از همه چیز بكشه . 
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اخه هیچ كس جرات بلند حرف زدن باهاش رو نداشت چه برسه به كتك زدنش اونم یه  

 دختر.  

 خندیدم و گفتم: تقصیر من چیه كه خیلي رو بهش مي دادن كه زورگو و قلدر بشه.  

فرید باور كن تو دانشكده همه ازش حساب مي بردن، برا همین هوا خواه زیاد داشت، دخترا 

 كشته مرده اش بودن . 

  – 

    

 به خاطر خوشگلي اش یا خوش اخلاقي اش؟   

فرید اگه ناراحت نمي شي باید بگم اون با دخترا بد اخلاقي كه نمي كرد یه بار كه باهاشون  

 حرف مي زدن، اونارو شیفته خودش مي كرد. انصافا هم خوش قیافه است همخوش هیكل.  

ست. مهم بعد از اینه كه خطا  نه چرا باید ناراحت بشم، چون گذشته سپهر به من مربوط نی 

 نكنه.  

فرید مطمئن باش، هیچ وقت خطا نمي كنه، چون در حد پرستش دوست داره. امروز از صبح  

 نمي دوني چقدر به من  

تلفن كرده . بالتماس مي خواست تو رو به یه بهونه ای بیرون بیاریم تا باهات حرف بزنه. خیلي 

 ناراحت بود مخصوصا  

 ه دیده بود.  سرتو كه پانسمان شد
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تا جلوی در فرید در مورد علاقه سپهر نسبت به من صحبت مي كرد. جلوی در از انها  

 خداحافظي كردم و به داخل  

 رفتم. سپهر بعد از نیم ساعت سرحال امد.  

چون تا سال تحویل ساعتي بیش باقي نمانده بود، هر كس به كاری مشغول بود. یكي سفره  

هفت سین را اماده مي كرد، یكي اشپزی مي كرد. خلاصه هیچ كس بیكار ننشستهبود. قبل از  

همه به اتاقم رفتم تا اماده بشم. بعد از من سها و ساناز هم امدند. بلوز شلوار بنفش كه  

بود پوشیدم و ارایش ملایمي هم كردم و بعد از اماده شدن انها با هم پیش   سپهربرایم اورده

 بقیه رفتیم. همه گرد سفره جمع شده بودند . 

چون دقائقي مانده بود به آشپز خانه رفتم تا چایي بیاورم تا با شیریني بخوریم. موقع برگشتن  

 بشینم.  از شانس بدم، فقط كنار دست سیاوش خالي بود، مجبور شدم همانجا 

لحظه ای به سپهر كه نگاه كردم، دیدم ابروهاش در هم گره خورده، نگاهي به دورو برم كردم. 

 رو به رومینا كه كنار  

سها نشسته بود كردم وگفتم: رومینا جون، جاتو با من عوض مي كني؟ مي خوام پیش سها  

 بشینم تا اخر سال با هم 

 باشیم.  

ن چند ثانیه به سال تحویل نمانده بود فورا جایمان را  رومینا بي هیچ اعتراضي بلند شد، چو 

 عوض كردیم.  
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زن عمو پروانه بچه ها هر كسي هر آرزویي داره، موقعسال تحویل در نظر بگیره و از خدا طلب  

 كنه، تا به آرزوهاش دست پیدا كنه، مخصوصا جونای دم بخت.  

در سهند زن عمو، یعني من هم دم بختم؟ عمو بهرام تو از همه پ 

 سوخته تری.  

همه خندیدند. برای همین با طعنه گفتم:سهند جون، چون تو دم بختي من تصمیم گرفتم تو  

 سال جدید بر عكس سالهای قبل، عاشق و شیدات باشم و باهات بگو مگو نكنم.  

 سهند با اخم حواب داد: لازم نكرده، همون بهتر دعوا كني تا عاشقم باشي.  

 سهیل با شیطنت گفت: سهند جان عاشق نه، بلكه عاشق و شیدا.  

 سهند چشم همونطور كه سهیل میگه.  

به سهند مي خندیدیم كه آغاز سال جدید، اعلام شد. بعد از روبوسي و تبریك، نوبت عیدی  

 گرفتن از بزرگتر ها شد. 

نوشته     Gگرشو طرف دی   sسهیل هم به كنارم امد و زنجیری به شكل قلب كه یك طرف آن

شده بودد در گردنم انداخت و گفت: غزال قلبمو به عنوان یادگاری و برایهمیشه بهت تقدیم  

 مي كنم.  

همدیگر را حصار كردیم و صورت همدیگر را بوسیدیم كه سهیل اهسته گفت: البته این عیدی  

 از طرف سپهر بود نه  

 برادر شوهرت.  
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 خوبم برم .   دوباره بوسیدمش و گفتم: فربون برادر شوهر

  – 

    

شب بعد از شام اقایان یكطرف نشسته و سرگرم بودند و خانم ها هم یك طرف مشغول بودند. 

 صحبت در مورد مادر  

شوهر و عروس بود، خودشان مي گفتند و ما مي خندیدیم كه یكدفعه زن عمو سیمین گفت:  

 غزال، یك عیدی مي خوام بهت بدم.  

 بدم نمیاد، حالا چي هست؟ حلقمو.  

 بدون اینكه جوابي بدهم سرم را پایین انداختم و زن عموپروانه گفت:  

 حلقمو بهت بدم.   سیمین خیلي زرنگي، اگه اینطوریه، غزال جون منم حاضرم، 

خانم سهرابي پس شما دو تا عیدی نمي دین، بلكه حلقه نامزدی پیشكش مي كنید. غزال جون  

 من هم دو تا پسر بزرگ دارم و دوست دارم تو رو عروس خودم بكنم.  

به هر سه نگاه كردم و سپس به خاله نازی كه ساكت و با حسرت به آنها نگاه مي كرد، نگاه  

 كردم. با خودم گفتم:  

ش هاني اینجا بود و سپهر اونو قبول مي كرد، تا اون هم حلقشو بهش مي داد.  حتما میگه كا

 برای همین با شیطنت گفتم:  

 نه مال هیچ كدومتو نو نمي خوام. ولي اگه یه نفر به عنوان مژده گوني بده مي خوام.  

 همه با بهت و حیرت بهم نگاه كردند، انگار شوكه شدند . 
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 ده بود دستپاچه گفت: حلقه من....حلقه مژده گوني؟  خاله كه انگار از خواب بیدار ش

و بقیه حرفش را نتوانست ادامه دهد چون اشكش جاریشد. مامان فكر كرد خاله به خاطر  

 مژدگاني گریه مي كند و  

ناراحت شد. چون با تشر گفت: غزال همه كارهای تو عجیب و غریبه. آخه دختر كي حلقشو به 

 عنوان مژدگاني به  

 شه؟!  كسي مي بخ 

خاله به جای من جواب داد: شیرین جون من كه به خاطر حلقه ام ناراحت نشدم چون قابل  

 غزال رو نداره. من هم مثل  

بقیه مادرها ارزو دارم پسرمو دوماد كنم و عروسي شو ببینم و چه كسي بهتر از غزال. ولي  

 حیف پسر من لیاقت دختر  

 تو رو نداره.  

مامان نازی این چه حرفیه مي زني. سپهر لیاقت بیشتر از غزال رو داره. دختر من كه تحفه  

 نیست كه به خاطرش ،تو 

 این شب عزیز گریه مي كني.  

گیر و دار عمو سعید آمد و رو به خاله گفت: نازی چي شده، چرا گریه مي كني؟ اتفاقي در این 

 افتاده؟  
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خاله از دست این پسرت دلم خونه، اگر سر عقل بیاد، من هم از این دختر گل خواستگاری مي 

 كنم.  

  عمو هاج و واح نگاهم كرد از خجالت سرم را پایین انداختم. چند لحظه ای عمو سكوت كرد و

 گفت: من كه از خدامه،  

عروس به این خوبي داشته باشم ولي سپهر كجا و غزال كجا. من كه جرات گفتن این حرفو به 

 مسعود ندارم. چون غزال سوگلي و نازدوني این خانواده است.  

مامان شما دو تا كه دختر منو عتیقه كردین و بردین بالای عرش. همونطور كه به نازی گفتم:  

 بقیه سپهر هم مثل 

پسرهاست و هیچ فرقي با بقیه نداره. خوب هر كسي یه اخلاقي داره، تازه از كجا مي دونید؟  

 شاید سپهر یكي بهتر از 

 غزال رو سراغ داشته و اینو قبول نكرده.  

خاله تبسمي كرد و گفت: پس اگه با سپهر حرف بزنم، شماقبول مي كنید تا دخترتونو به ما  

 بدین؟ 

       –نازی جون عجله نكن، چون سه نفر زودتر از تو، پیش قدم شدند . زن عمو سیمین گفت: 

دیگر بیش از این طاقت نداشتم، برای همین بلند شدم و به آشپزخانه پناه بردم و بقیه حرفها  

 را نشنیدم. سرم روز  

 میز بود و دعا مي كردم كه خاله هر چه زودتر با سپهر در میان بگذارد تا زودتر از این مخمصه 

 نجات پیدا كنم . 
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 وای  

 خدای من چقدر خوب بود، رویاهایم به حقیقت مي پیوست . 

 به خیال خودم، با لباس عروس در كنار سپهر، نشسته  

بودم كه گرمي دستي را روی سرم احساس كردم، سرم را كه بلند كردم، چشمم به سپهر افتاد، 

 با نگراني پرسید:  

 غزال چي شده، چرا صورتت گر گرفته. كسي ناراحتت كرده؟  

در حالي كه تظاهر به ناراحتي و اندوه مي كردم با صدایلرزان جواب دادم: برو پیش خاله تا  

 همه چیز رو بفهمي.  

 ضطرب پرسید: نكنه باز هم حرف هاني یا كس دیگه ای شده؟  م

با اخم جواب دادم: نمي دونم، برو تا خودت بشنوی. من چیزی بهت نمي گم، پس بیخودی  

 اینجا واینسا.  

 به زور جلوی خنده ام را گرفتم و خودم را پكر نشان دادم . 

 با دستانم صورتم را پوشاندم. تا كسي متوجه شادی و  

نشود. ساعتي بعد مامان آمد و گفت: غزال ،ارتباط ای بین تو و سپهر هست كه اونهم   خنده ام

 قبول كرده، آره؟ راستش رو بگو.  

پریشان گفتم: نه، نه، مامان! چه ارتباط ای با سپهر باید داشته باشم. اگه مي دونستم خواستن  

 یه حلقه اینقدر دردسر ساز میشه، غلط مي كردم حرف مي زدم.  

 یعني قبول نمي كني؟ چون به اون یكي ها كه جواب رد دادی.   مامان
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نفسم از شنیدن این جمله حبس شد: مامان شما از دست منناراحت شدین كه، جواب رد به زن  

 عمو ها دادم؟  

نه عزیزم، ازدواج كه اجباری نیست كه ما بخوایم بهت تحمیل كنیم. من هم به میل خودم با  

 پدرت ازدواج كردم.  

دلیل اینكه مي پرسم تو هم سپهر رو دوست داری، به خاطر اینه كه راحتتر مي تونم تصمیم  

 بگیرم. چون از نظر من  

 همشون خوبند. مخصوصا یاشار چون ما یعني من و  

 پدرت ،فكر مي كردیم تو به یاشار علاقه داری. حالا خیلي راحت  

 بگو، تا خیالشون آسوده بشه.  حرف دلت رو بزن. اگه هم هیچكدومشونو نمي خوای زودتر 

لحظه ای مكث كردم كه نكند جواب من كار را خراب تر كند سپس قاطعانه جواب دادم: اگه  

 نظر من براتون مهمه، ترجیح میدم با سپهر ازدواج كنم.  

مامان لبخند زد و گفت: ای ناقلا، صبح وقتي با سپهر سر دستبند اونطور دعوا كردی، شك  

كردم نكنه كاسه ای زیر نیم كاسه است كه از یه غریبه این انتظار رو داری، ولیچند ساعت  

پیش حدسم به یقین تبدیل شد. غزال خانم ما كه موهامونو تو اسیاب سفید نكردیم. خسته این 

 حرفها هستیم. پس برم و جواب عروس خانم رو بگم ،چون    راهها و این

 همه منتظر بله یا نه گفتن تو هستن.  

از خوشحالي دلم مي خواست داد بزنم ولي جرات بیرون رفتن و داد زدن زا نداشتم. زمان به  

 كندی سپری مي شد و  
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چند بار صورتم    منتظر اتفاق بعدی بود كه دقایقي دیگر سها پیشم آمد و مرا در حصار كشید و

 را بوسید و گفت:  

 خیلي خوشحالم كه عروس ما شدی. عروس خانم پاشو بریم كه همه منتظرت هستند.  

 سها من مي ترسم، نمي تونم بیام، چون یكدفعه اونجا غش مي كنم.  

 چرا؟ از چي مي ترسي، بالاخره همه یه روزی، این مسیر رو طي مي كنند. 

مود آمد، هرچند كه لبخندبه لب داشت، ولي چشمانش  با سها حرف مي زدم كه عمو مح 

غمگین بود. چون همیشه من را از آن خود مي دانست و عروسم صدایم مي كرد. از شرم سرم 

    – را پایین انداختم. دستانش را در گردنم انداخت و 

    

 در حصارم فشرد و گفت: انشاالله خوشبخت بشي دخترم . 

 ونه. بیا بریم تو كه بدون عروس خانم مجلس صفا نداره.  آرزوی ما فقط خوشبختي بچه هام

 عمو شما ازم دلگیر نیستین و مثل سابق دوستم دارین؟ 

عمو سرم را بالا گرفت و گفت: عزیزم این چه حرفیه مي زني؟ تو جگر گوشه و پاره تن مني. 

 چطور مي تونم از دستت ناراحت باشم. تقدیر و سرنوشت هر چي باشه ،همون میشه.  

عمو دست بر پشتم گذاشت و با هم پیش بقیه رفتیم كه با دیدن ما كف زدند. قلبم به شدت  

مي تپید كه عمو گفت: سعید جان، این هم عروستون، ما همه شرط و شروطمونوگفتیم. حالا  

 نوبت شماست كه هر حرفي دارید با دخترم  
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هرچند دختر من گله و هیچ  بزنید و سنگاتونو وا بكنبد. كه فردا جای گله و شكایتي نباشه. 

 عیب و ایرادی نداره.  

عمو سعید بلند شد و صورتم را بوسید و گفت: بر منكرش لعنت. الحق كه عروسم مثل دسته  

 گله و جای هیچ حرف و 

حدیثي نیست. ما هم هیچ حرفي برای گفتن نداریم. ممنون كه پسر ما رو لایق دخترتون  

 دونستین. حالا اگه اجازه  

ین شب مبارک و عزیز، حلقه نازی رو، تو دست عروسمون بكنیم و بقیه مراسم رسما  بدین تو ا

 در تهران انجام بشه.  

 عمو بله، اجازه ما هم دست شماست و امیدوارم این دختر شیطون عروس و خانم خوبي باشه. 

ه  لحظه ای زیر چشمي به یاشار و سیاوش نگاه كردم. قیافه هر دو پكر و ناراحت بود. وقتي ب

سپهر نگاه كردم، چشمانش مثل ستاره مي درخشید. چون در مخیله هیچكداممان نمي گنجید  

 كه به این زودی با هم نامزد شویم . 

 خاله  

حلقه را از دستش در آورد و گفت: عزیزم این حلقه اصلي تو نیست فقط برای نشون كردن تو 

 یرم.  دستت باشه، به امید خدا تهران كه بریم، بهترینشو برات میگ

 سپهر هنوز نشسته بود كه خاله گفت: آقا سپهر، نمي خوای حلقه رو تو دستش بكني.  

 سپهر كه هول شده بود گفت: من ... من باید این كار رو بكنم.  
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سهند خندید و به شوخي گفت: نه سپهر جان، من باید طوق اسارت عروسي و زن ذلیلي رو به 

 گردن بندازم.  

موقعي كه حلقه رو به دستم مي كرد، دست هر دو نفرمان مي   كه باعث خنده سایرین شد.

 لرزید. در دل خدا را شكر 

كردم كه به این زودی دعایم را مستجاب كرد. خاله و عمو صورتهایمان را بوسیدند و آرزوی  

خوشبختي كردند. چشمانشون پر از اشك بود، اشك شادی! بعد از آن به همهشیریني گرفتم  

 فت: تبریك میگم، امیدوارم خوشبخت بشي.  كه یاشار با بغض گ

ولي سیاوش به كلمه مرسي اكتفا كرد. ساعتي را به جشن و شادی پرداختیم، سپس به پیشنهاد 

 آرمان به لب دریا  

رفتیم. من و سپهر آخر از همه دست در دست هم، مي رفتیم كه سپهر محكم دستم را فشار  

 داد و گفت:  

مال خودمي ،دیدی خدا چقدر دوستمون داره و امشب كاری   غزال خانم گفتم كه اول و اخرش

 كرد كه رسما مال هم شدیم.  

برو دعا كن به جون من، اگه از خاله مژدگوني حلقشو نمي خواستم هرگز به این زودی این  

 اتفاق نمي افتاد . 

 راستي 

 خاله بهت چي گفت؟  



 

 

 

332 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

قربون تو برم، تو ناجي و امیدی. گفتش محض رضای خدا از خر شیطون بیا پایین و قید رفتنو  

 برای همیشه بزن تا  

برات دستي بالا بزنم. من كه از جریان خبر نداشتم باتمسخر جواب دادم راست میگي، حالا این 

 دختر خوشبخت كیه.  

ی به این خوشگلي و خوبي از  جواب داد غزال، سپهر جان مادرت، مرگ من، قبول كن دختر

    –كجا مي توني پیدا كني؟ تو چي گفتي؟ 

    

 گفتم مادر جان دست از سرم بردار، من اینو نمي خوام ،دوستش ندارم، دختر قحطیه؟  

چون به شوخي این حرفها رو مي زد جواب دادم: دل به دل راه داره، اگه مامان، منو هم مجبور 

 نمي كرد هیچ وقت  

 قبولت نمي كردم. راستي سپهر، به بهناز و فرید نمي خوای خبر بدی؟ 

چرا فكر خوبیه، بزار اونا رو هم خوشحال كنم. دلم مي خواد داد بزنم تا همه بفهمند، غزال  

من شد. با موبایل عمو سعید كه دستش بود به آنها خبر داد. باورنمي كردند كه   آخر مال

اكشب چنین اتفاقي بیافتد برای همین چند دقایقي طول نكشید كه پیش ما آمدند. بهناز  

 ناباورانه پرسید:  

 غزال، جون من راست میگي، یا دستم انداختي؟ 

مگه تا بحال دیده بودی به این راحتي كنار هم   نه جون بهناز، دروغم چیه، بیا دستمو ببین، تازه 

 باشیم.  
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 چي بگم، احساس مي كنم خواب مي بینم.  

سپهر بهناز اتفاقا وقتي مامان بهم گفت از تعجب شاخ درآوردم. اصلا باورم نمي شد در عرض 

 یكي، دو ساعت كار  

ر صورتي كه آقای  تموم بشه. چون به یاشار و سیاوش وعده بعد از دانشگاه رو داده بودند، د

 سراج لز من خواست تا  

 در درسا بهش كمك كنم و تشویق اش كنم تا شاید ادامه تحصیل بده. 

 فرید آقا دوماد خواست خدا هر چي باشه همون میشه . 

دست من و تو نیست. چون موقع اومدن به زور سر نیزه آوردیمت. كي فكر مي كرد كه برای  

 همیشه تو ایرانبموني و نتوني از اینجا دل بكني. 

دو ساعتي با هم لب ساحل نشستیم. سپس فرید و بهناز از ما جدا شدند و رفتند و ما هم به ویلا 

هر چون خوابمون نمي برد ،دوتایي به  برگشتیم. دو روز از نامزدی مون مي گذشت، كه ظ

ساحل رفتیم و قدم زدیم. وقتي برگشتیم، آقای بهادری و خانواده اش كه تازه از راه رسیده  

بودند، جلوی در بودند. چون دستم را درر بازوی سپهر قلاب كرده بودم خانم بهادری به طعنه 

 گفت:  

ز من جواب  به به با هم خلوت كردین، خوش مي گذره؟ سپهر زودتر ا

 داد:  

خانم مهندس مگه میشه با نامزدم باشم و خوش نگذره. به خاطر غزال از اون سر دنیا پاشدم و  

 اومدم اینجا. جای شما  
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 خالي خیلي خیلي خوش مي گذره.  

 آقای بهادری حیران پرسید:به سلامتي كي نامزد كردین كه ما خبر نداریم؟ 

 سپهر شب عید.  

 سپهر را در دل مي پروراند با ترشروئي گفت: مباركه.   هاني كه آرزوی ازدواج با

 همگي با اخم به ما تبریك گفتند و به داخل رفتند. بعد از رفتنشان گفتم:  

 حیف عروس خانم خیلي ناراحت شدند طفلكي. البته خانواده اش هم همینطور.  

كار منو   سپهر اتفاقا برعكس كیگي، چون من از دل عروسم خبر دارم، برای اینكه خودش

 آسون كرد و اگه خانواده اش راضي نبودند كه دخترشونو به من نمي دادند.  

 خنده كنان گفتم: منظورم هاني اود نه خودم.  

 سپهر زن من هم غزاله، نه هاني، پس بیا بریم تو كه از گرسنگي مردم. 

 دو ساعت نیست كه نهار خوردیم، چه زود گرسنه ات شد.  

خنده ای كرد و حرفي نزد. وقتي به داخل رفتیم، همه در حال استراحت كردن بودند الا  

 دخترها! سها درس مي خواند  

و بقیه تلویزیون مي دیدند. چون اغلب شبها تا دیر وقتمي نشستیم همگي ظهرها ساعتي مي  

 خوابیدند. من هم به 

  – 
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اتاقم رفتم تا ساعتي بخوابم كه سپهر هم پشت سر من آمد و در را قفل كرد. اعتراض كردم:  

 سپهر چرا درو قفل مي كني، شاید یكي از بچه ها بیاد، بخوابه. تازه اتاق و اون حصاری نه اینجا.  

 كنارم نشست و گفت:  

 من خیلي تو رو دوست دارم.  

 سپهر خواهش مي كنم. اگه الان یكي بیاد و ما رو تنها ببینه خیلي بدمیشه. 

 غزال تو منو دوست نداری.  

 چرا این فكر و مي كني. منم تو رودوست دارم.  

 فكر مي كنم رفتارت با من یكمي سرده.  

كنارش ماندم. مي دانستم حق با اوست. پس ساكت شدم و گذاشتم حرف دلش را بزند،  

 ه من او را دوست داشتم او هم مرا دوست داشت.  همانطور ك

 روزها یكي پس از دیگری به خوبي و خوشي سپری میشد . 

 در ششمین روز بهاری به جنگل رفتیم. پس از چیدن  

بساط و به پا كردن آتش سرگرم تاب سواری شدیم. در این حین مردی كه همراهش چند 

 اسب بود از آنجا گذشت  

ا بود كرایه مي داد. سهند هم از پیر مرد خواست تا اسب ها را به ما  و به جمعیتي كه در آنج 

 كرایه بدهد. سهند و سیاوش و یاشار سوار شدند، سیاوش با طعنه و پوزخند به من گفت:  

 غزال تو كه دیگه از این به بعد از این كارا معذوری . 



 

 

 

336 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

 چون آقا بالا سر داری و اجازه نمي ده.  

 سیا درست صحبت كن، سپهر كه هنوز چیزی نگفته، تو چرا پیش داوری مي كني؟  

 سپهر سیا كه حرف بدی نزد، شوخي كردن كه ناراحتي نداره، تو هم باهاشون برو.  

با بي میلي فقط به خاطر سپهر باهاشون رفتم. وقتي از آن محله فاصله گرفتیم و دور شدیم،  

 سیاوش اسبش را از حركت بازداشت و پیاده شد. 

یاشار سشاوش چي شد؟ چرا وایسادی؟ سیا برای اینكه این دختر رو سر 

 عقل بیارم.  

 از اسب پایین پریدم و گفتم:  

 تو مي خوای سر جاش بیاری.  مگه من عقلمو از دست دادم كه 

 با فریاد جواب داد: اگه عقل داشتي كه این پسره لات و عوضي را به ما ترجیح نمي دادی.  

 خفه شو! احمق.  

 یاشار و سهند هم پیاده شدند. یاشار گفت: سیا این چه طرز حرف زدنه، مگه دیوونه شدی؟  

ح داده. یا باید حلقشو پس بده یا مي  سیا آره دیوونه شدم، جون این خانم غریبه رو به ما ترجی

 كشمش.  

خوب كاری كردم و به تو ربطي نداره. مگه زوره نمي خوامت، فهمیدی.مطمئن باش هیچ وقت  

 این كارو نمي كنم چون سپهر رو دوست دارم. دیوونه، احمق.  
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تا این جمله را گفتم چنان سیلي محكمي زد كه برق ازچشمام پرید. مثل پلنگ وحشي به 

 ش حمله ور شدم ،كه سمت

 یاشار سینه اش را سپر كرد و مانع شد.  

 یاشار ولم كن، باید جوابشو بدم و تا تلافي نكنم دست از سرش برنمي دارم.  

یاشار یادت باشه غزال جواب سیلي رو هیچوقت با سیلي نده. خواهش مي كنم آروم باش. سیا 

    – هم عصبانیه .

    

سهند كه تا آن لحظه ساكت بود و گوش مي داد، فریاد زد و گفت: یاشار چرا نمي زاری  

 جوابشو بده. آخه به چه حقي  

این دیوونه رو غزال دست بلند مي كنه. هر چند خوب شد چهره كثیف اشو دیدیم. حتما اگه 

آقا   زن این احمق مي شد، به محض عصباني شدن غزال رو زیر مشت و لگد مي گرفت، آره؟ 

 سیا چي فكر كردی؟  

 یاشار نگذاشت سهند ادمه دهد و گفت: بس كنید، خجالتنمي كشید كه به جون هم افتادین؟  

سهند یقه سیاوش را گرفت و گفت: نه چرا خجالت بكشم ،غزال هم خون و خواهر منه، هر كي  

 بخواد دست روش بلند كنه دندوناشو خرد مي كنم.  

 به تو مربوط نیست دخالت نكن  سیا دست تو بكش و تو كاری كه 

سهند و سیاوش با هم گلاویز شدند. درد خودم را فراموش كردم و سهند را از سیا جدا مي  

 كردم و یاشار هم سیا را مي كشید. وقتي آن دو را از هم جدا كردیم یاشار گفت:  



 

 

 

338 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

 شما دو تا سوار شید و برید. فقط هر چیبوده اینجا چال میشه  

 ه.  و كسي حرفي نمي زن 

سهند گونه ام را لمس كرد و گفت: دیوونه ببین چي كار كرد. جای انگشتاش تو صورتت  

 مونده.  

 بیا بریم عیب نداره.  

 قسمت   

سهند چي چي رو عیب نداره. حالا سپهر به كنار. اگه بابایا عمو مسعود بفهمن خون به راه  

 میشه.  

مسیر برگشت رو آهسته آهسته مي رفتیم تا كمي سرخي صورتم كاسته شد. سرم كم بود كه 

 حالا صورتم هم به خاطر سپهر سیلي خورد. خنده ام گرفت.  

 ده بود كه با دیدن ما گفت:  وقتي پیش بقیه رسیدیم. بابا سرپا ایستا

 چي شده، چرا پریشون و آشفته هستین؟ پس اون دوتا كجان؟  

 بابا ما دوتا مسابقه دده بودیم به همین خاطر زودتر رسیدیم.  

 بابا صورتت چرا سرخ شده، دعوا كردین، آره؟ بیا جلو ببینم.  

 نه بابا جون، چرا باید دعوا بكنیم.  

 تم كه با هم دعوا كردیم . هر كاری كردند، زیر بار نرف
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سهند كه دید اوضاع بازجویي خیلي وخیم شده، با شرم ساختگي گفت: بابا ولش كنید،  

 شوخي مي كردم، مشتمخورد به صورتش.  

 زن عمو كور بودی كه اینطور زدی؟  

 عمو بهرام آخه پسر این چه وضعه شوخیه، اگه مي خورد به چشمش چي؟  

سیا گلاویز شده بود و هم مورد سرزنش خانواده قرار گرفته   بیچاره سهند به خاطر من هم با

 بود. 

تا اینكه یاشار و سیاوش هم آمدند. عمو محمود نگاهي به آنها كرد وگفت: بس كنید، دیگه  

 فهمیدم كه شوخي مي كردین. 

    –سپهر غزال حوصله داری تا نزدیك آبشار بریم؟ 

    

سرم را تكان دادم و بلند شدم و با هم به راه افتادیم، چند قدمي كه دور شدیم گفت: مي دوني 

 غزال دروغگوی خوبي  

 نیستي، چون چشمات همه چیز رو لو میده. راستشو بگو با سیاوش حرفتون شد؟  

 نه.  

 جان سپهر راستشو بگو. 

ت و به چشمانم خیره شد و  چون قسمم داد ساكت شدم. ایستاد و صورتم را بین دستانش گرف 

 پرسید:  
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 به خاطر من سیلي خوردی، آره فدات شم؟  

باز هم سكوت كردم و گفت: چرا حرف نمي زني. من كه فهمیدم كار سیاوشه نه سهند. تو چرا  

 هر بلایي سرت میاد به 

 خانواده ات نمي گي؟ آخه این درسته یكي بزنه تو گوش ات و تو پنهون كني؟  

 اب دادم: از این به بعد اگه تو اذیتم كردی و كتكم زدی حتما بهشون میگم.  لبخندی زدم و جو 

 من غلط بكنم كه از گل نازكتر بهت بگم.  

 گونه سرخ شده ام را بوسید و سرم را به سینه اش چسباند و گفت:  

شاید الان باور نكني كه میگم بیشتر از جونم دوست دارم ،ولي به مرور زمان، همه چي بهت  

 ي شه. غزال من  ثابت م

دیوونتم یعني از همون ابتدای آشناییمون، جادوی چشمات شدم. زندگي من با تو طلوع كرده  

 و بدون تو غروب مي كنه. 

برای اینكه از ناراحتي و اندوه بیرون بیاید گفتم: سپهر جان از بس كه محكم حصارم مي كني و  

 فشار مي دی استخوان  

 هام در حال خرد شدنه. 

دستانش را باز كرد و با هم به طرف آبشار رفتیم. از آن روز تا وقتي كه به تهران بازگردیم  

ي رفتیم سیا در ویلا مي ماند و بیرون نمي امد. من و سیا با هم سر سنگین بودیم. وقتي بیرون م

سهند بعدا گفت كه وقتي عمو محمود و عمو بهرام موضوع را فهمیدند با سیاوش حسابي دعوا  

 كردند.  
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وقتي به تهران بازگشتیم، عمو سعید از بابا خوایت تا به عقد هم دربیائیم. چون تا تابستان چند 

راحت تر مي توانستیم رفت و آمد كنیم و هیچ مانع و   ماهي نمانده بود. اگر عقد مي كردیم 

 معذوراتي وجود نداشت. 

در روز هیجده هم فروردین در حضور بزرگتر ها از جمله پدربزرگ و خان عمو كه به تهران  

 آمده بودند به عقد هم درآمدیم. 

تلفن   دیگر هیچ كدام ترس و دلهره جدایي نداشتیم. سپهر هم هر روز به جای اینكه ظهرها

 كند به دبدنم مي آمد و یا 

من به خانه آنها مي رفتم. چون به سپهر قول داده بودم تا درسهایم را خوب بخوانم، از مامان  

 خواستم چند دبیر  

خصوصي برای درسهای اصلي ام بگیرد تا جبران دروس عقب افتاده ام را بكنم. سپهر خودش 

 هم خیلي كمكم مي  

تمرین بودم و كمتر به گردش و تفریح مي رفتیم. الا شب  كرد. سخت مشعول تست زني و 

 عروسي هاني، كه بعد ازز 

 اینكه از سپهر ناامید شده بود با كس دیگری عروسي كرد . 

 آن شب بابا و مامان به خاطر بابابزرگ نیامدند و من  

كف    همراه سپهر و خانواده اش رفتم. موقعي كه عروس و داماد وارد شدند، در میان هلهله و

 زدن، سپهر آهسته به 

خاله گفت: مامان تو رو خدا ببین عروس من، غزال من ،كجا این عروس كجا؟ چطور دلت  

 میومد این میمون عروست بشه.  
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خاله بادی به غبغب انداخت و گفـت: قربون عروس خوشگلم برم، عروس من گل سر سبده.  

       –ی همیشه پیشمون بموني .آخه عزیزم تقصیر منچیه بابات اصرار مي كرد تا شاید برا

 سپهر مامان جان اگه عشق غزال نبود كه سپهر اینجا نبود.  

خاله نگاهي بهش كرد و گفت: پس چرا دروغ گفته بودی بهش كه عاشق نشدی، هان؟ حالا  

 دیگه سر من كلاه مي ذاری؟  

 سپهر خندید و گفت: غزال خانم بقیه حرفمو به مامان بگو.  

خجالت كشیدک به خاله بگویم به همین خاطر سكوت كردم كه خودش گفت: مامان جان من 

لكه مثل مجنون دیوونه و آواره شده. چون غزال بله رو نمي  گفتم بگو پسرت عاشق نشده ب

 گفت، بهش گفتم این قسمت جمله رو به دل سنگ اش بگه.  

به پهلوش زدم كه ساكت بشه كه خاله دید: خجالت نكش عزیزم جوونیه و این كارا.... من و  

 سعید  سال سختي  

بول نكردند و برای همین، ما  كشیدیم تا خانواده من راضي به ازدواجمون بشن. كه اخر هم ق

 دور از چشم اونا و  

پنهوني بیرون مي رفتیم. اونا مي خواستن من با پسر عموم ازدواج كنم. برای همین بعد از تموم 

شدن دانشگاه سعید پنهوني ازدواج كردیم و به ایتالیا رفتیم. سپهر ده ساله بود كه خدا بیامرز، 

 پدر و مادرم با ما آشتي كردند.  

ه با یاد آوری گذشته اشك در چشمانش حلقه زد. من هم متاثر شدم چون آرزوی هر  خال

دختری هست كه خانواده اش در عروسي اش شركت كنند و با دعای خیر انها وارد خانه بخت 
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شود. تا آخر شب ذهنم در حال و هوای عروسي عمو سعید و خاله مي گشت. انگار من هم در 

 عد از عروسي هاني چون مدرسه ها انجا حضور داشتم. یك هفته ب

تعطیل شده بودند، بهناز و فرید هم عروسي كردند و برای ماه عسل به ایتالیا رفتند، بعد از دو  

هفته بازگشتند. در این مدت من سرم مشغول درس بود و به هیچ چیزدیگری فكر نمي كردم، 

 ي آیند. تا اینكه سپهر گفت: خاله و بچه هاش برای عروسي ما به ایران م

نمي دونم چرا از شنیدن این خبر دلشوره پیدا كردم. چون قبلا چند بار از زبان خاله شنیده  

بودم كه مهرداد از سپهر بزرگتر بود بیشتر از راه به درش مي كند و او را به رفتن وسوسه مي 

 كند. خیلي مي ترسیدم كه سپهر تركم كند.  

 مي ترسیدم . هرچند كه به عشقش شك نداشتم ولي باز هم  

 شبي كه قرار بود خاله اش اینا بیایند چون كتایون سه 

روز بود كه زایمان كرده بود مامان و زن عمو به كمك عمه رفته بودند و شبها رو هم انجا مي  

 ماندند. بابا هم با دوستانش به فشم رفته بودند و من و یاناز در خانه بودیم . 

 شب سپهر رو نگه داشتم برای همین خیلي تعجب كرد وگفت:  

غزال امشب آفتاب از كدوم طرف درآمده كه تو خواستي پیشتون بمونم چون از عید به بعد نه 

 تو خونه ما موندی نه به من اجازه دادی كه اینجا بمونم، شاخ دراوردم.  

 ساناز در حالي كه به طرف اتاقش مي رفت خندید و گفت:  

 یر من رفتم بخوابم.  سپهر جون تعجب نكن. كارهای غزال همیشه عجیب و غریبه. شب بخ
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بعد از رفتن ساناز قیافه معصومي به خودش گرفت و گفت: ببخشید خانم امشب من باید تو  

 هال بخوابم یا كنار همسرم، آخه من كه اجازه ندارم با همسرم همبستر بشم.  

 خودتو لوس نكن، پاشو بریم با هم بخوابیم.  

 گفت:   فورا بلند شد و دست من را هم گرفت و بلندم كرد و 

 تا آقا شیطون قولت نزده و پشیمون نشدی پاشو. 

خنده كنان با هم به اتاقم رفتیم وقتي دراز كشیدیم سپهر گفت: غزال بیا سرتو بزار رو سینه ام 

   – تا هم لالایي برات بگم و هم نوازشت كنم .

    

 اخه بابایي اگه لالایي بگي زود خوابم میبره.  

ها لالایي مي خونن؟ آدم عاشق هم برای معشوقش شعرهای   مگه عزیز بابا، فقط برای بچه

 عاشقانه مي خونه تا مبادا  

این پرنده خوشبختي از دیوار خونه اش بره، چون اونوقت عشق اون پرنده مي مونه و دل  

 شكسته عاشق.  

سرم را روی سینه اش قرار دادم و گفتم: سپهر من خیلي مي ترسم با اومدن خاله ات اینا، همه  

 چیز تموم بشه و از پیشم بری.  

در حالي كه موهایم را نوازش مي كرد جواب داد: كبوتر جلدی هر جایي كه بره آخر شب  

 برمي گرده لونه خودش. 

 آخه غزالم ،جام مي من از عشق تو پر شده .  
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ستي تو خجالت نمي كشي غزال رخت شور زنت شده؟ خند ای سر داد وگفت: نه برای چي  را

 خجالت بكشم، رختشور به این خووشگلي دارم و بهش فخر مي كنم. ولي غزال  

از شوخي گذشته اگه یه خورده دیگه زحمت بكشي من بهت قول میدم بهترین رشته ها قبول  

 میشي .البته اگه هرچي  

 قت گوش كني و حل كردن سریع تمرین ها رو یاد بگیری.  كه من میگم با د 

 به شرط اینكه تو بیایي اینجا.  

 اگه مثل امشب اجازه موندن بدی، حتما میام. با سر و كله . 

 گوش كن بي انصاف!   

 گوشم با شماست استاد بگو. 

 یه حالي به ما بده عزیزم ثواب داره!  

 دیوونه خجالت بكش.  

 از كي، از زنم؟ این غریزه همه انسانهاست و بدون این زندگي دوام و لذت نداره.  

ببخشید استاد هر چي شما بگین. حالا بگیر بخواب. زیاد به خودت وعده وعید نده كه از خواب 

 خبری نیست.  

 تا نیمه های شب بیدار بودیم و از هر دری سخن مي گفتیم . 

 ار شدیم، عصر با  برای همین نزدیك ظهر از خواب بید 
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سپهر به دیدن مهمان هایشان رفتیم. منتظرمان بودند. خاله اش نسرین خیلي سرد برخورد  

كرد ولي پسرش مهرداد به گرمي مرا تحویل گرفت. مهسا هم در حمام بود. ساكت در كنار  

 سپهر نشستم كه خاله نسرین با طعنه گفت:  

 ه به این زودی آمدی؟  سپهر جان چه عجله ای به دیدن خاله ات داشتي ك

 سپهر ببخشید خاله جان وقتي پیش غزالم زمان را فراموش مي كنم.  

    –خاله نسرین خیلي دوستش داری! فكر نمي كردم .

    

سهیل به جای سپهر جواب داد: خاله از دوست داشتن گذشته، چون جون سپهر به جون غزال 

 بسته است بدون غزالش مییمیره.  

 سپهر دستي به شانه سهیل زد و گفت: آفرین 

خاله نسرین تا بنا گوش سرخ شد و چیزی در این موردنگفت، من هم ساكت به حرفهایشان 

 مي دیدمشان، سهیل آهسته در گوشم گفت:  گوش مي دادم. چون اولین بار بود 

 چه مظلومم شدی زن داداش. زبونتو موش خورده؟  

 زبانم را درآوردم و گفتم: روز اول ساكتم وگرنه یه متر زبون دارم.  

 سپهر زبونتو برای چي درآوردی.  

در این اثنا مهسا كه قیافه اش بدک نبود با آرایش غلیظ پایین آمد، بعد از سلام، به گردن  

 سپهر آویزان شد و  
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صورتش را بوسید. از دیدن این صحنه تمام تنم داغ شد ،چون انتظارش را نداشتم. سپهر  

 دستانش را از گردنش باز كرد وگفت: مهسا دیگه این كارو نكن خوشم نمي آید.  

 اوه یادم رفت زن داری و ممكنه ازش بترسي. مهسا 

 سپهر گفتم كه خوشم نمي آید چون من گذشته مو اونجا گذاشتم و اومدم. 

مهسا مثل طلب كارها با من احوالپرسي كرد. از این جوسرد سخت در عذاب بودم و برای  

 همین بعد از شام از سپهر 

موقعي كه آنها در ایران بودند سپهر اغلب  خواستم من را زودتر به خانه برساند. از آن روز تا 

شبها پیشم مي ماند تا من ناراحت نشوم و با خیال آسوده به درسهایم برسم. روز امتحان  

خودش من و سها را به سر جلسه رساند. سعي كردم با حوصله و آرامش به سئوالها جواب  

 دهم. فكر مي كردم به راحتي از عهده اش برآیم. وقتي بیرون آمدم  

 سپهربلافاصله پرسید: چطور بود راحت تونستي جواب بدی؟  

ترسیدم یك موقع حدسم اشتباه از آب دربیاید برای همین گفتم: نمي دانم به نظرم افتضاح  

 جواب دادم.  

گرفته جواب داد: عیب نداره، اگه امسال قبول نشدی، سال آینده دوباره امتحان میدی .حالا بیا  

 مونه.  بریم دنبال سها كه منتظر

سپس دوتایي به دنبال سها رفتیم، به محض سوار شدن باخوشحالي گفت: حتما قبول میشم.  

 چون به راحتي تونستم جواب بدم.  
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بعد از كنكور هر دو خانواده در تدارک عروسي بودند .زن عمو و مامان سخت مشغول تهیه  

 جهیزیه ام بودند ،چون  

عمو مي گفت، جهزیه و عروسي غزال باید تو فامیل تك باشه. عمو سعید هم یكي از  

آپارتمانهایي كه خودش ساخته بود بهعنون كادوی عروسي در اختیار ما گذاشت. مامان به 

 زن عمو با سلیقه و وسواس وسایلم را مي چیدند .  كمك 

 از  

خوشحالي مي خواستم پرواز كنم. از پرنده سعادتي كه روی شانه ام نشسته بود، از این همه  

 شادكامي. از محبت بیش  

 از حد اطرافیانم. بخصوص همسر و همسفر زندگیم.  

مي شد. درست یك هفته  هر چه به روز عروسي نزدیك مي شدیم، فعالیت ووتكاپوها بیشتر 

 ماندهه بود كه به خانه  

خاله رفتم به غیر از سهیل و مهسا كسي خانه نبود. با سهیل گرم صحبت بودم كه سپهر و فرید 

 هم آمدند. غذا را گرم  

كردم و برای هر دوشان كشیدم. بعد از خوردن غذا سپهر گفت: غزال اگه اجازه بدی، اول یه 

رو انجام بدم بعدا بریم خرید. تو هم برو پیش سهیل تا حوصله ات  خورده كار داریم، اول اونا

 سر نره. چون قرار بود با هم به خرید كفش و  

مانتو بریم ،ما در اتاق سهیل مشغول بگو بخند بودیم، مهسا هم در اتاق سها به قر و فرش مي  

ین زیاد محلش رسید. از وقتي كه آمده ب.ئم به من به چشم یك جاني نگاه مي كرد. برای هم 

 نمي گذاشتم. دقایقي بعد كه حوصله مان سر  
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  – 

    

رفت، سهیل گفت: غزال حوصله تاب سواری داری، بریمحیاط. آره پاشو بریم، چون حوصله  

 من هم سر رفت. با هم  

از اتاق بیرون رفتیم. همین كه از پله ها مي خواستم بیام پایین، یه فكری به ذهنم رسید: سهیل 

 ی تاب  بیا به جا 

 سواری، سوار سرسره بشیم. كدوم سرسره، ما كه نداریم . 

 چرا یه سرسره بلند هست كه تو بي خبری. و به دنبال  

حرفم از نرده پله ها لیز خوردم و پایین اومدم. سهیا هیجان زده گفت: عجب فكر بكری. به 

 خوردیم . نوبت سوار میشیم. چون حفاظ به صورت مارپیچ بود به راحتي سر مي  

 با سر و صدای ما مهسا از اتاق آمد بیرون و با دیدن ما گفت:  

وا مگه شما عقل ندارین كه این كارا رو انجام میدین. سپس پشت چشمي برایم نازک كرد و  

 گفت: تو كه هنوز ادای  

بچه ها رو درمیاری، چرا شوهر كردی؟ در واقع نامزد منو از چنگم درآوردی. تو اول برو یه  

 رم تو پاک كن كه  من ك

مثل دلقك شدی، بعدا بیا دستور بده. در ضمن هر كاریعرضه مي خواد كه من این را داشتم.  

 سهیل كه از جوابم  

خوشش آمده بود گفت: خوشم اومد غزال، بزن بریم كه تب داره. با حرص دوباره به اتاق  

 رفت و در را كوبید ما هم  
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یم. ایندفعه سر و صدای ما سپهر و فرید را كه در  به لج او با سر و صدای زیاد سر مي خورد

 اتاق كار عمو كه در طبقه 

پایین قرار داشت را بیرون كشید. چون هر دو بالا بودیم سپهر گفت: اون بالا چه خبره؟ چي  

 كار دارین مي كنید؟  

  سهیل صبر كن تا ببیني. سوار حفاظ شد و پایین رفت. به دنبالش من هم لیز خوردم كه هر دو

با هم گفتند: ای وای دیوونه شدین؟ فرید اگه از اون بالا بیافتید چي؟ فكرشو كردین. نترسید  

 بلدیم چطوری بیاییم پایین كه نیافتیم.  

 فرید به به عروس خانمو باش، تازه یاد بچگیش افتاده . 

  سهیل فرید اگه تو هم یه بار سر بخوری بیایي پایین، تازه مزه شو مي فهمي. سپهر واقعا 

 خجالت داره. سهیل چي ،اینكه تو قبلا نامزد داشتي و ما بي خبر بودیم، آره ناقلا.  

سپهر به تندی جواب داد: سهیل تب داری كه هذیون میگي ،این چرندیات چیه؟ سهیل سرش  

 را تكان داد و گفت:  

وی  من نه، مهسا. برای اینكه شر به پا نشود گفتم: اه سهیل بیكاری، نمي توني یه دقیقه جل

 زبونتو بگیری. الان حال 

گیری میشه. سپهر فریاد زنان گفت: مهسا، مهسا. سپهر برافروخته و عصباني شد مي خواست 

 بالا برود كه دستش را  

گرفتم و در حالي كه به سمت اتاق مي كشیدم گفتم: سپهر خواهش مي كنم ولش كن، من  

چیه! چون این چند روز هم به زور  جوابشو دادم. سپهر غزال اجازه بده، باید بفهمم منظورش 
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تحمل كردم. فرید سپهر وقتي غزال جوابشو داده، برای چي خونتو كثیف مي كني. بیا بریم  

 زودتر كارمونو تموم كنیم تا بهناز طلاقمو صادر نكرده. سپس رو به ما  

گفت: شما دو تا هم بیاین، پیش ما بشینین. اگه آقای مهندساجازه بده، چشم مزاحمتون  

 یشیم. چون با یه من  م

عسل هم نمي شه خوردش. سپهر اخم هایش را باز كرد و لبخندی زد و گفت: به شرطي كه  

ساكت باشین و حواس ما رو پرت نكنین. حالا بفرمائید. از بي حوصله گي با سهیل اسم و فامیل 

 بازی مي كردیم، بعد از كمي بازی ،حوس  

فتم. سرش را بالا گرفت و  آزار به سرم زد. موشكي با كاغذ درست كردم و سپهر رو نشانه گر 

 فقط نگاهم كرد . 

 سهیل 

هم به تبعیت از من موشكي به سمتشان پرت كرد. مثل بچه های كوچك با ذوق و شوق این  

 كار را انجام مي دادیم كه 

فرید گفت: نخیر مثل اینكه دست بردار نیستید و تا ما رو دیوونه نكنید آروم نمي گیرید. سپهر 

 فرید پاشو برو  

خونه، خودم هر جوری شده تا صبح تمومش مي كنم. چون كم كم دارم از كوره در میرم. فرید 

 قبل از رفتن یه  

نصیحتي بهت بكنم. خالا، حالا ها فكر بچه نباش چونغزال جای ده تا بچه رو برات پر مي كنه. 

 از خجالت سرخ شدم  



 

 

 

352 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

 و سرم را پایین انداختم، سپهر نگاهم كرد و جواب داد:  

 قا نصیحت به جایي بود حتما آویزه گوشم مي كنم تا مبادا  اتفا

فراموشم بشه. فرید دست از كار كشید و خداحافظي كرد و رفت، سهیل هم بیرون رفت. وقتي 

 تنها شدیم، سپهر  

كنارم آمد و گفت: آخه لعنتي من به تو چي بگم. اون از سرسره بازیت، اینم از موشك درست  

 كردنت! اگه از اون بالا  

پرت میشدیمن چه خاكي به سرم مي كردم. خاک رس .سری تكان داد و گفت: آخه عزیزم،  

    –مگه تو بچه ای؟ قربون  

    

این هیكلت برم كه هم قد مني، هفته آینده عروس میشي و مسئولیت به خونه به گردنت  

 میافته و كدبانوی خونت 

ری؟ از شنیدن كلمه های مسولیت و میشي، اونوقت مثل بچه های شیطون از در و دیوار بالامي 

 خونه داری، تنم به 

لرزه افتاده چون هیچ كاری بلد نبودم. سپهر؟ جانم! مي دوني من آشپزی.... بلد نیستم، اگه  

 بیایي و ببیني كه 

آشپزی نكردم یا خراب شده، باهام دعوا مي كني؟ حصارم كرد و گفت: چرا دعوات كنم،  

ی، اگر هم نخواستي یاد بگیری و دوست نداشتي ،خودم تا  خودم كمكت مي كنم تا یاد بگیر

آخر عموم، نوكرتم. همین كه منت گذاشتي و زنم شدی برام كافیه. سپهر تو خیلي خوبي، من  

 خیلي دوست دارم، قول میدم دست از شیطنت بردارم و در عوض خانه 
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كه ترس و   داری و آشپزی یاد بگیرم. حرفهایش آرامش بخش و تسكین دهنده بود طوری

 دلهره ام را از بین برد.  

روز قبل از عروسي برای اصلاح صورتم به آرایشگاه رفتیم. باور كردنش خیلي برایم مشكل  

 بود. هر روز یك قدم از 

دوران مجردیم فاصله مي گرفتم و همه چیز در حال تغییرو تحول بود، بعد از اصلاح كه خیلي  

 هم دردآور بود ،وقتي  

خودم را در آینه دیدم باور نداشتم كه غزال چند ساعت پیش باشم. با پاک شدن موهای  

 صورتم و نازک شدن ابروها  

م همه با تعجب نگاهم مي كردند، سها  قیافه ام خیلي تغییر كرده بود. وقتي از اتاق خارج شد

 زودتر از همه صورتم را 

بوسید و گفت: وای غزال چقدر تغییر كردی، خیلي خوشگل شدی. لبخندی زدم و جواب دادم: 

 ممنون. سپس با هم  

بیرون رفتیم. سپهر جلوی آرایشگاه منتظرمان بود. با دیدنمان جلو آمد و همانطور به صورتم  

 را  زل زد. خاله سپهر چ

ماتت برده، توی خونه هر چقدر خواستي میتوني نگاش كني. درست نیست همین جور وسط  

 خیابون سرپا نگه دای.  

سپهر تازه متوجه حركتش شد و در حالي كه لبخند مي زدجواب داد: ببخشید كه سرپا نگه  

 تون داشتم، چیكار كنم  
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ثل ماه شب چهارده میشه.  هول شدم. خاله پس مواظب باش فردا غش نكني. چون حتمافردا م

با تعریف و تشبیه به خانه رفتیم، فقط بابا خونه بود و ساناز به خاطر مهمانهایي كه از ارومیه  

 آمده بودند به خانه عمو محمود رفته بود . 

 بابا 

هم با دیدینم محكم حصارم كرد و در حالي كه اشك شوق مي ریخت قربون و صدقه ام مي  

 و  رفت. واقعا كه عشق پدر 

مادر نسبت به فرزندان بي همتاست. در طول چند دقیقه ای كه خاله و بقیه خانه ما بودند سپهر 

 هي اشاره مي كرد كه  

به اتاقم بروم تا چند لحظه ای پیشم بیاید و من هم ابرو بالا مي انداختم و اذیتش مي كردم.  

 موقع رفتن زیر لب زمزمه 

ي هي برام ابرو بالا بنداز و ناز كن، صبر كن حساب كرد و گفت: لعنتي از فردا شب اگه تونست

 تو رو مي رسم . 

 جوابش  

را با خنده دادم كه بیشتر جرص اش را درآمد. بعد ازرفتن آنها، دلهره عجیبي به جانم افتاد  

 برای اینكه شب راحت  

بخوابم قرص آرامش بخش خوردم و صبح با یه گردان آدم به آرایشگاه رفتم. ساعتها زیر  

آرایشگر نشستن حسابي خسته و كلافه ام كرده بود. هي تكان مي خوردم چون عادت به  دست

 یك جا بند شدن نداشتم. آخر عروس خانم  
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گفت: چي شده، عروس خانم چرا كلافه شدی؟ و طناز به جای من گفت: آخه عروس خانم به 

 عادت به یه جا بند  

مي ره و برای همین حوصله اش سر رفته.   شدن نداره و اگه الان ولش كني از در و دیوار بالا

 حرف طناز باعث خنده  

سایرین شد. كم كم سستي چند لحظه پیش از وجودم رخت بربست، وقتي لباس سپید عروسي 

رو به تن كردم با تور و تاج اصلا شبیه خودم نبودم، احساس مي كردم در جلد شخص دیگری  

هستم. دلم مي خواست ساعتها جلوی آبنه بایستم و خودم را تماشا كنم. شادی، وصف ناپذیری  

بود. نسترن خانم چند قدمي به عقب رفت و بعد از چند بار برانداز كردن   تماموجودم را گرفته

 گفت: عروس خانم امشب حسابي پدر شازده دوماد رو درمیاری چون مثل پرنسس ها  

شدی. نه بهتره بگم ملكه زیبایي ها شدی. قبل ازاینكه بیرون بروم، شاگردش مانع شد و بعد  

 از گرفتن انعام از سپهر 

رفتن را داد. جلوی در، سپهر با كت و شلواركرم رنگ و بادسته گلي به انتظارم   اجازه بیرون

 ایستاده بود. به محض  

قدم گذاشتن جلو آمد و بعد از دادن گل پیشاني ام را بوسید و زیر لب گفت: نامرد خیلي  

    –خوشگل شدی، تا 

    

سهند با چشمان تر آمد ندزدیدنت بیا بریم. ممنون، تو هم خیلي خوشگل شدی. در این لحظه  

 و ضمن بوسیدنم  
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گفت: قربون خواهر خوشگلم برم چقدر ناز شدی. بهشوخي گفتم: سهند جان برای دلخوشي  

 خواهرت میگي یا برای  

پشیمون نشدن سپهر. سهند آقا سپهر خیلي هم دلشون بخواد كه دختر به این خوشگلي  

 نصیبش شده باید خیلي هم  

 . سپهر بر منكرش لعنت!  منت تو بكشه كه قبولش كردی

 هم نازشو خریدارم هم منت شو مي كشم. سهند سپهر 

تو گوشهاتو بگیر تا من به غزال یه چیزی بگم. و سپس آهسته گفت: غزال ولي خودمونیم  

 خوب گنجشك را جای  

قناری رنگ كرده و تحویلش دادیم! یعني غالبشون كردیم حالا تو هم زیاد طاقچه بالا نزار تا  

ر  گندش درنیاد. در حالي كه هر سه مي خندیدیم به طرف ماشین رفتیم. داخل ماشین سپه

 دستم را گرفت و چند بار بوسید و گفت: خدایا 

امشب به دادم برس كه دارم دیوونه میشم. غزال خوش خرامم نمي دونم چه جوری و با چه  

 زبوني بهت بگم كه خیلي 

 دوست دارم و خوشحالم كه عاقبت عروس رویاهام شدی . 

وني دلمو چه جوری ولم مي خواد داد بزنم بگم عشق من، خوشگل من، دوست دارم. آخ نمي د

 بردی، دختر كردی!  

در حالي كه وجودم ازعشق و محبت اش لبریز بود، به صورت جذاب و زیبایش نگاه كردم و  

جواب دادم: پسر بندری تو هم دل منو بردی، مخصوصا با دو تا ستاره های چشمك زنت و  
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كنه و ضربان قلبم  لبخند ملیحت كه روی گونه هات چال مي اندازه و زیبایي تو دو چندان مي 

 رو 

تندتر اونقدر كه دلش مي خواد از قفسه سینه بیرون بزنه و بهت بگه عشق من، مجنون بي  

همتای من، من هم خیلي دوست دارم. عاشقتم بي حد و اندازه .دوباره دستم را جلوی لبش برد 

 و بوسید و با نم شدن دستم غلیان احساسش را 

در مقابل احساس پاكش كه روح و جسم من را با خودش لمس كردم و با خودم عهد كردم كه 

پیوند داده بود وفا دار بمانم! وقتي جلوی خانه رسیدیم همه با شنیدن صدای بوق ماشین به 

حیاط آمدند. وقتي پیاده شدم، بوی اسپند با بوی گلها در هم آمیخته بود. حیاط و درختان با  

 كف به آسمان میرسید.  چراغهای رنگیآراسته شده بود. صدای هلهله و  

دلم مي خواست از این همه خوشبختي كه خداوند نصیبم كرده بود به پرواز درآیم. برای اینكه 

خودم را كنترل كنم محكم بازوی سپهر را گرفتم و از او ستوني برای تن لرزانم ساختم. سپهر 

 نگاهي به صورتم انداخت و خنده كنان  

گفت: عزیزم چند ساعت دیگه باید تحمل كني و صبر داشته باشي تا بتوني حصارم كني! اخمي 

 كردم و جواب دادم:  

عزیزیم تو هم خیلي لوس و بي مزه تشریف داری. با اخم كردن من فیلم بردار اعتراض كرد و  

ودش  گفت: عروس خانم چرا اخم كردین، یه خورده لبخند بزنید. سپهر قیافه مظلومي به خ 

 گرفت و گفت: آقا دست رو دلم نزارین كه  

خونه، عروس خانم چون به زور شوهرش دادن ار الان اخم كرده و مي گه نمي خوامت. با این 

 حرف سپهر اخم هایم  
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را باز كردم و خندیدیم. داخل سالن كه شدیم به تك تكمهمانها خوش آمد گفتیم. وقتي جلوی 

 یاشار ایستادیم،  

 موم و گرفته با ما دست داد و تبریك گفت . یاشار باچهره مغ

 طوری كه وقتي سرجایمان نشستیم سپهر گفت: خیلي  

دلم برای یاشار سوخت، چشاش، قیافه اش داد مي زنه كه خیلي دوستت دارهو حتما دلش مي 

 خواد كه من سر به  

یلي  نیست بشم تا خودش مالك تو مي شد. یه آن خودمو جای اون گذاشتم، الان مي دونم خ

 زجر مي كشه. آره من  

هم متوجه شدم خیلي گرفته و پكره، ولي چیكار كنم تقصیر من چیه كه دلم تو رو مي خواست  

و به ندای تو جواب داد و بیقرار تو شد. در ضمن یاشار پسر كینه ای نیست و بد كسي رو نمي  

 خواد! درست برعكس سیاوش كه میبیني  

مي خوام هر چه زودتر مهر منو از دلش بیرون كنه و مهر    نیومده، یاشار پسر توداریه. از خدا

 كس دیگه ای رو  

جایگزین كنه. در همین اثنا بهناز و زیبا آمدند و بهناز گفت: والله ما عروس و داماد پرچونه  

ندیده بودیم به جای شادی و سرور ماتم زده با هم درد و دل میكنن، بسه دیگهیه خورده اش  

 نه! پاشین بیاین  رو نگه دارین برای خو 

وسط، ناسلامتي عروسیتونه، نه عزا كه لب و لوچه هر دوتون آویزونه. چشم مادربزرگ چقدر  

   – غرغر مي كني ،خوب 
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یه امشب مغز فرید از دست وراجي تو آسوده شده. بلند شدیم و به جمع آنهایي كه وسط مي  

مي كردند. هرگر فكر نمي كردم  رقصیدند رفتیم و همه گرد ما حلقه زدند و شادی و پایكوبي

شبي كه با هم آشنا شده بودیم با هم عروسي كنیم. تا نیمه های شب پایكوبي ادامه داشت. بعد 

 در میان اشك و زاری و دعای خیر بزرگترها از جمله پدربزرگ و  

 بابا به خانه خودمان كه كاخ امال و آرزوهایمان بود رفتیم . 

وقتي تنها شدیم، بغضي كه در گلویم سنگیني مي كرد آزاد ساختم. سپهر مرا در حصار گرفت 

و دلداریم مي داد كه یكدفعه گفت: خوب بزار ببینم كي دیروز ناز مي كرد و ابرو بالا مي  

انداخت، این گریه از ترسه! راستي تو كهچند لحظه پیش عجله داشتي حالا چرا گریه میكني؟ و  

   به دنباله

 حرفش خنده بلندی سر داد كه حرصم را بیشتر درآورد . 

 من هم به طرف اتاق خواب دویدم و در را بسته و از داخل  

قفل كردم. سپهر پشت در ایستاده بود و با عجز و التماس مي گفت: غزال خواهش مي كنم در 

 و باز كن شوخي  

. یعني دلت میاد كه اولین شب كردم. نكنه مي خوای تلافي كني و تا صبح باید پشت در بخوابم

عروسیمون بدون من بخوابي. خواهش مي كنم در و باز كن. هرچند كه دلم نمي خواست  

اذیتش كنم اون همچین شبي ولي نمي دانم چرا از سربه سر گذاشتنش لذت مي بردم و برای  

نمي آیم،   همین گفتم: بي خودی اصرار نكن چون فایده نداره تا فردا صبح ا ز این اتاق بیرون

حالا برو راحت بگیر بخواب. غزال جون من از خر شیطون بیا پایین، به جان عزیزت شوخي  

كردم نمي خواستم اذیتت كنم. آخه بي انصاف كجای دنیارسمه كه عروس شب زفاف بدن  
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دوماد بخوابه؟ به زور جلوی خنده مو گرفتم و در حالي كه چراغ را خاموش مي كردم گفتم:  

 داماد. غزال چرا امشب لج   شب بخیر آقای

كردی. آخه امشب شب مهتابه، حبیبم رو مي خوام، حبیبم اگر خوابه طبیبم رو مي خوام. آقای  

خواننده لطفا سر و صدا نباشه مي خوام بخوابم. هر چقدر اصرار و التماس كرد جوابش رو  

 ندارم. آخر خسته شد و چراغ را خاموش كرد.  

ده و در كمین نشسته تا در و باز كردم از فرصت استفاده كنه و  فكر كردم گولم زده و نخوابی

 بیاد داخل. دقایقي  

گذشت و خبری نشد. آهسته كلید را چرخاندم و در را باز كردم و به هال رفتم، همانطور با  

كت و شلوار و بدون پتو روی كاناپه خوابیده بود. پاورچین پاورچین كنارش زانو زدم دست  

 دم و هر چه او را صدا مي نوازش بر سرش كشی

زدم، چشمش را باز نمي كرد. انگار ساعتهاست خوابیدهو غرق خواب است، آخر مكم داد زدم 

كه چشمانش را باز كرد، لبخندی زدم و پرسیدم: چرا باهام قهر كردی كه محلم نمي زاری.  

 بلند شو و برو سر جات بخواب. در حالي كه  

داد: نه عزیز دلم ،مگه بچه ام كه قهر كنم. همانطور كه مي خندید بلند شد و نشست و جواب 

 مي خندید بلند شد و رفت سرجاش بخوابه. سپس به سمت من برگشت و گفت:  

 ممنون از اینكه بیدارم كردی. من هم خوشحالم چون  

تو خیلي مهربوني. راستي اینطوری فكر مي كني .متشكرم. تا نظرت عوض نشده بلند شو بریم  

 از این  بخواب. بعد 
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گفتگوها خواب از سر سپهر پرید. آن شب تا نزدیكیهای صبح با سپهر صحبت كردیم، از  

 آینده، از روزهای خوبي كه  

در پیش داشتیم. احساس مي كردم كه خانم شدم. و شیطنت های گذشته رو ندارم. صبح روز  

بعد به میل خودمان به چالوس رفتیم تا از حاشیه دریا به مشهد و چند شهر دیگهبرویم تا هم  

 سپهر از شهرهای ایران دیدن كنه و با آداب و  

ز در چالوس بودیم و هر روز  رسوم كشورش آشنا شود و هم سفر ماه عسلمان باشد. سه رو

ساعتي به لب دریا مي رفتیم مخصوصا موقع غروب آفتاب كه دریا بسیار زیبا مي شد. به شهر  

 های زیبای اطراف چالوس از جمله رامسر  

رفتیم و در كوه سر به فلك كشیده و خوش منظره جواهرده،نهار خوردیم. محبت بي حد و  

 شائبه سپهر باعث میشد 

كه كمتر احساس دلتنگي كنم. شب آخر كه روز تولدم هم بود دوتایي با كیك كوچك جشن  

گرفتیم. برای اولین بار، سالروز تولدم را بدون خانواده ام جشن مي گرفتم، جای خالي آنها  

آزارم مي داد ولي سعي مي كردم خودم را شاد جلوه دهم اما چون سپهر زرنگتر از این حرفها  

 بود گفت:  

  به تظاهر پس هستي  ات  خانواده  –زم، خانمم! اینقدر خودتو عذاب نده میدونم دلتنگ عزی

 . باش راحت و  نكن شادی 

 برای اینكه نمي خواستم تو رو ناراحت كنم ،واقعا بدون  

 اونا خیلي برام سخته. در حالي كه نوازشم مي كرد گفت:  
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م شریك زندگي هم باشیم. پس  من و تو شریك زندگي هم هستیم و باید تو خوشیها و غمها ه 

 دلیلي نداره كه تو از چیزی كه ناراحت هستي تو خودت بریزی، چون آنوقت  

آسیب مي بیني. هرگز فكر نمي كردم با كسي ازدواج كنم كه تا سر حد جنون دوستم داشته 

 باشه و به من عشق  

لي كه نكوست از  بورزه و مثل خانواده ام نازم را بكشد. هرچند كه اول راه بودیم ولي سا

بهارش پیداست. چون از ابتدای آشنایي سپهركه مقابل كسي كوتاه نمي آمد در مقابل من  

 انعطاف و نرمي نشان مي داد و برعكس زبان تلخم،  

كلمات محبت آمیزی بر لب داشت. هر چقدر بي محلي مي كردم. اثری بهش نداشت و آخر  

 من تسلیم شدم. پانزده  

در گشت و گذار بودیم. سپهر از شهر مقدس مشهد بیشتر خوشش   روزی در شهرهای مختلف

آمده بود و برای همین مدت زیادی آنجا ماندیم. موقعي كه به تهران برگشتیمیكراست به  

 خانه عمو سعید رفتیم و از آنجا به بابا اینا  

رسیدنمان را خبر دادیم. دقایقي بعد عمو محمود و بابا اینا برای شام آمدند. در رفتار یاشار  

هیچ تغییری ایجاد نشده بود و مثل سابق رفتار مي كرد. زماني كه با سها تنها شدیم گفت:  

 غزال یه موضوع مهمي رو مي خواستم بهت بگم.  

 شاید به زودی من هم قاطي مرغها شدم.  

 ؟ كیه؟  قسمت  جدی
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پسر یكي از همسایه هاست، خونشون یه كوچه با ما فاصله داره، چند روز پیش اومدند  

 خواستگاری. اسمش افشینه،  

معازه طلافروشي داره تا فوق دیپلم خونده. از خانواده های اصیل و متمول هستند. بابا تحقیق  

 كرده و نظر مساعد دارن ولي خودم دو دلم.  

 ي؟  با این صفات خوب، دودل

چون دوست دارم ادامه تحصیل بدم. حتي اگر امسال قبولنشدم برای سال آینده بیشتر تلاش  

 مي كنم تا قبول بشم.  

اینكه دودلي نداره، خیلي راحت حرفتو بهش بزن شاید ادم روشن فكری باشه و قبول كنه. چند 

 سال داره؟ ممنون كه راهنمایي كردی، بیست و دو سالشه.  

فقط در مورد مسافرتمان با سها صحبت مي كردم و وقتي به خانه رفتیم تازه  شب تا موقع رفتن  

 یادم افتاد كه باید از فردا تمرین اشپزی و خانه داری بكنم و دلم به اشوب افتاد . 

 فكرم آنقدر مشغول بود كه دیگر حواسم به حرفهای  

از خواب بیدار  سپهر نبود. وقتي سپهر یكدفعه بازویم را گرفت و به طرف خودش كشید و  

 شدم.  

 سپهر غزال كجا سیر مي كني كه حواست به حرفام نیست چي فكرتو مشغول كرده؟  

مایوس جواب دادم: یه مساله بزرگ و مهم، آخه من از فردا چیكار كنم؟ من هیچ كاری بلد  

 نیستم، از فردا باید تخم مرغ بخوریم، چون غذا پختن بلد نیستم.  
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حرفم باعث خنده اش شد و با خنده جواب داد: وای وایچه مساله مهمي فكرتو مشغول كرده، 

 حالا مي خوایچیكار  

كني عزیز دلم؟ فدات شم تا منو داری غم نخور، حالا پاشو پیش من بشین تا برات، برای اینكه 

       –گرسنه نموني غذا درست كنم . 

 با خوشحالي گفتم: مگه تو آشپزی بلدی؟  

یكدفعه چشمم به ساعت افتاد و با ناراحتي ادامه دادم: ولي الان دیروقته و تو باید صبح بری  

 سر كار.  

 خانم خانما اولا گرسنه نموندن تو مهمتر از خواب منه . 

ثانیا كسي كه دو سال تنها زندگي كرده همه كاری رو یاد میگیری. مخصوصا هم خونه خوبي  

 مثل فرید داشته باشي.  

ینت نشستم و به سپهر نگاه كردم، كه فرز و تند ،غذا آماده مي كرد. طفلكي به خاطر روی كاب

 من تا ساعت دو بیدار ماند و غذا مي پخت.  

 وقتي كارش تموم شد، دستانم را دور گردنش انداختم وگفتم:  

 آشپزباشي، اجرتون چقدر میشه تا یادم نرفته بگید تا حساب كنم.  

 از صورت قشنگت. به ازای هر ساعت صد بوسه 

 نه آقا اگه شوهرم بفهمه كار هر دومون تمومه، فاتحه مون خونده است.  

 تو غمت نباشه من نمي ذارم بفهمه حالا تا دیر نشده بپر حصارم.  
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از آن پس اغلب پختن غذا به عهده سپهر بود و من حتي ،صبحها زحمت آماده كردن صبحانه 

 را به خودم نمي دادم و  

خوابیدم. و بعد تا عصر بیكار مي نشستم تا سپهر بیاید و بعد از آن یا به خانه    تا لنگ ظهر مي

 ما یا به خانه عمو سعید  

اینا مي رفتیم و یا در خیابانها یا پاركها مي گشتیم. بعد از یك ماه اولین بار خودم، از سپهر  

خواستم كه غذا درست نكند و به خیال اینكه آشپز قابلي شدم از صبح مشغولپختن، خورشت  

 قیمه با پلو بودم. میز را چیدم وحاضر وآماده  

 نكه سپهر آمد.  منتظرش نشستم، دلم از گرسنگي ضعف مي رفت تا ای

 به به عجب بوی غذایي مي آید از بوش مشخصه كه خیلي خوش مزه است.  

 اول بخور بعدا قضاوت كن اون هم درست، نه برای دل خوشي من.  

سپهر برای هر دو نفرمان عذا كشید. منتظر شدم تا اول سپهر بخورد تا عكس العمل اش را  

 ببینم، با اشتها شروع به  

دم خیلي خوشمزه است كه با اشتها مي خورد. وقتي اولین قاشق را به  خوردن كرد. فكر كر

دهانم بردم، خشكم زد چون به جای ترش بودن خیلي شیرین بود. اون هم چه شیریني، مثل  

 مربا! به زور قورت دادم و خوردم.  

 وای چطوری مي خوری، خیلي شیرینه. آخه من كه لیموریختم.  

 ر اولته، دفعه بعد یادت باشه به جای شكر، نمك بریزی.  سپهر لبخندی زد و گفت: باشه با
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به فكر فرو رفتم. یعني چي. شكر؟ نمك؟ نه این ممكن نبود یعني اشتباه كردم، به ظرفي كه  

 كنار گاز بود نگاهي  

انداختم كمي برداشتم و مزه كردم، حق با سپهر بود چون هم برنج را با شكر خیس كرده بودم 

بودم از اشتباهم خنده ام گرفت. طفلكي سپهر چطور مي توانست   هم داخل خورشت ریخته

 بخورد و دم نزند و برای همین گفتم: سپهر چطور تونستي بخوری و دم نزني؟  

چون مي دونستم كه برای این غذا خیلي زحمت كشیدی و خسته شدی و همین هم باعث  

 تحریك اشتهام میشه. و 

یاد بگیره زمان مي بره و من به حساب طمع اصلي اش  در ضمن آهوی نوپای من تا راه بیافته و

 خوردم.  

 بالاجبار من هم چند قاشقي همراه آب خوردم.  

صبح روز بعد كه دوشنبه بود به خانه عمو سعید رفتمچون قرار بود عصر افشین با خانواده اش 

 به خواستگاریبیاید.  

رود خواستگارها ثانیه شماری  و افشین و سها با هم صحبت كنند.عصر منتظر بودیم و برای و

 مي كردم تا هر چه  

  – 

    

زودتر این آقا افشین رو ببینم. تا بالاخره صدای زنگ به انتظارم خاتمه داد. سه خانم چادری  

 كه دونفرشان میانسال و 
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یكي جوان بود و به همراه پدر افشین حاج آقا ضرغامي و خود افشین. قد متوسط و لاغر اندام و  

ه نسبتا قشنگي  با چشان قهوه ای و صورت كشیده و گندمگون داشت. روی هم رفته قیاف

داشت. یكي از خانمها مادرش و دیگری عمه اش و خانم دیگر خواهرش افرا بود. از تهرانیهای  

اصیل و مذهبي بودند و هیچ سنخیتي با خانواده زماني از لحاظ مذهبي نداشتند ولي با این حال  

نند. برای  آمده بودند. بعد از دقایقیحاج خانم اجازه خواست تا افشین و سها با هم صحبت ك

 این كار حیاط را انتخاب كردند.  

به جای سها من استرس داشتم و مشغول پذیرایي بودم كه عمه خانم پرسید: عروس خانم شما  

 چند ساله ازدواج كردین، بچه ندارین؟  

 با شرم جواب دادم: نخیر، هنوز دو ماه ازدواج كردیم.  

 عمه خانم پس سال بعد این موقع بچه حصار دارین. 

له به جای من جواب داد: فكر نكنم حاج خانم، عروس ما خودش هنوز بچه است و دست از خا

 شیطنت هاش  

برنداشته كه بخواد بچه داری هم بكنه، پیش پای شما با اون یكي پسرم سر بستني تو سر و  

 كله همدیگه مي زدن.  

 خاله كه شما آبروی منو جلوی حاج خانم بردین. 

افرا لبخند ملیحي زد وگفت: برای اشنایي بیشتر دونستن این چیزا لازمه، ببخشید مي تونم  

 بپرسم چند سالتونه؟ نوزده سال.  
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حاج خانم افرا كه همسن شما بود یه بچه دوساله داشت ،كه بهش نمي اومد چون یه كمي  

 كوچولو موچولو بود.  

 ماشالله شما درشت هستین، راستي اهل كجا هستین؟  

 پدرم كرد و مادرم ترک ارومیه، خودمم تهران به دنیا اومدم.  

حتج آقا نگاهي به سرتا پایم كرد ورو به سپهر گفت: پسرم خیلي باید مواظب خودتت باشي  

 چون كردا، آدمهای كله 

شق و یه دنده ای هستند و تا وقتي كه باهاشون مهربونید خوبن و تا پای جون باهاتن. ولي اگه 

 به دادت برسه. لج كني خدا 

سپهر كه حرفهای حاج اقا به مزاجش خوش آمده بود جواب داد: بله حق با شماست چون یه  

 گوشه شو قبل از ازدواج 

دیدم و برای همین هر روز دعا مي كنم كه.... بقیه اش رو كه مي دونین، الان حسابي حواسم  

 جمع شده.  

كه بلبل زبان شدی. اتفاقا من و مادرت عمو سپهر خان مثل اینكه عروس گلمو تنها گیر آوردی

 هر روز صدهزار بار  

خدا رو شكر مي كنیم كه غزال عروس ما شد و تو رو پیش ما نگه داشت و گرنه الان باید به 

جای خنده و شادی، اشك و زاری مي كردیم، قربون عروس ماهم برم، روی تخم چشمامون جا  

 داره.  
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و ما هم به آرزومون برسیم چون افشین تنها فرزند  حاج آقا خدا كنه این وصلت سر بگیره  

 ذكور ماست و دوست  

 داریم با خانواده خوب ونجیبي مثل شما فامیل بشیم.  

 عمو خواهش مي كنم خوبي از خود شماست  

بحث عوض شد و همه سرگرم صحبت با هم بودند كه آهسته در گوش سپهرگفتم: اقا سپهر 

 شب كه به خونه  

میریم،نه؟ اونوقت نوبت منه كه ازت تعریف كنم و حلوا ،حلوات كنم، حالا دیگه مي زني تو  

 سرت و دعا مي كني از  

    –شرم خلاص بشي .

    

قیافه مظلومي به خودش گرفت و گفت: نه عشق من، دعا مي كنم كه شیر زني مثل تو نصیب  

این بره بي دست و پا شده، تو سرم نزنن مبادا تحریمم كني. خدا سایه تو رو از سر این بره كم  

 نكنه.  

نگاهي به چشمان بي قرارش انداختم و با لبخند جواب دادم: نترس این شیر دیگه رام شده و  

 اله سر كشي كنه.  مح

 قربون غزالم برم كه دلمو اسیرش كرده.  

 با ورود افشین وسها، صحبتها قطع شد. قیافه هر دو خندان بود.  
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 به محض ورود حاج خانم گفت: عروس خانم دهنمون رو شیرین كنیم یا نه؟  

:  سها با لپ های گل انداخته، سرش را پایین انداخت و حرفي نزد كه عمه خانم ادامه داد

 سكوت علامت رضاست، 

 پاشو عروس خانم شیریني تعارف كن.  

 سها نگاهي به خاله و عمو انداخت و منتظر اجازه آنهاشد. عمو گفت:  

 عزیزم اگر راضي هستي پاشو معطل نكن، همه منتظر جواب تو هستند. 

سها بلند شد و همه برایش كف زدند، بعد از خوردن شیریني حاج آقا رشته كلام را به دست  

 گرفت و گفت:  

 چون  

دوست ندارم دختر و پسر با هم نامزد بمونند بهتره تاریخ عقد و عروسي رو تعیین كنیم و  

 همچنین سایر رسومات رو  

 به جا بیاریم.  

سوم مهر ماه مصادف با میلاد حضرت محمد تعیین  تمام قرارها گذاشته شد و تاریخ عقد روز 

 شد.در این مدت اندک، 

 كار خرید عروسي و تكمیل جهزیه انجام شد.  

 كم كم همه دوستانم راهي خانه بخت مي شدند و روزهای مجردی را به اتمام مي رساندند.  
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ن كرد و  در اواخر شهریور كه چند صباحي به عروسي سها نماندهبود، یك روز ظهر سپهر تلف

 گفت: امشب شام مهمون داریم، غذا آماده كن. 

 دستپاچه پرسیدم: شام، مهمون، كیه، چند نفر؟  

 با اجازه شما خانواده آقا محمود و مسعود سراج و آقای زماني و دامادشون.  

وای خدای من، من تنهایي چه جوری و چي آماده كنم ،وای سپهر آبروم میره، باید املت  

 ل خوردن باشه.  درست كنم تا قاب

عزیزم چزا املت؟ مگه من مردم كه تو تنهایي كار كني ،تا تو به تعداد برنج خیس كني من  

 اومدم چون باید یه خورده خرید كنم و طول میكشه. خداحافظ.  

 خداحافظ.  

برنج را خیس كردم و بعد از كمي فكر كردن، به تعداد مرغ بیرون آوردم و تو قابلمه گذاشتم 

 رس و دلهره  تا بپزد، ت 

به جانم افتاده بود، آنقدر هول بودم كه دو تا بشقاب و یكلیوان شكستم، طوری كه موقع جمع  

 كردن، شیشه  

خردهای لیوان، دستم را برید. همانجا ماتم برده بود و با خودم مي گفتم» آخه تو رو چه به 

 شوهر كردن، تو كه عرضه 

 خونه داری و اشپزی نداشتي چرا شوهر كردی، خاک بر سر بي شعور و بي عرضه ات«  

مي گیرن.  »تازه اولشه، بیشتر دخترهایي كه شوهر مي كنند، بلد نیستند و به مرور زمان یاد  

 حالا سپهر خوبه كه ایراد 
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 نمي گیره و با جان ودل كمكم مي كنه«  

در عالم رویا غرق بودم كه صدای سپهر مرا به خود آورد: چرا اینجا نشستي، بلند شو همه جا 

       –خوني شده .

نگاهي به دوروبرم انداختم. هم لباسم و هم كف اشپزخانه خوني بود. سپهر خودش گاز  

بتادین آورد و زخمم را پاک و پانسمان كرد و گفت: حالا پاشو برو لباستوعوض كن استریل و 

 و بیا نهار بخوریم.  

 صورتش را بوسیدم و گفتم: سپهر تو خیلي خوبي، هر كس دیگه ای جای تو بود عصباني میشد. 

ه  اینچه حرفیه كه میزني عزیزم؟ هركس مادر زادی كاری رو یاد نمي گیره، چون دفعه اوله ك

 خونمون مهمون میاد هول كردی. پاشو خانمم كه غذای یخ مي كنه.  

تند تند لباس عوض كردم و به اشپزخانه برگشتم، طفلكي در حال شستن كف اشپزخانه بود.  

 بعد از نهار خوردن بود كه گفت: تو فقط میوه و شیریني رو بچین تو ظرف .... 

 دست نزن، زخمت عفونت مي كنه.  بقیه كارها رو خودم انجام میدم، لطفا به آب هم 

دستم را دور گردنش حلقه كردم و گفتم: آخه اونوقت تو خیلي خسته میشي، نمیشه كه من  

 بنشینم و تو همه كارها رو انجام بدی، این بي انصافیه.  

خانم با انصاف، همین كه خانم خونه من شدی كار بزرگي كردی و من این لطف خدا رو هیچ  

 وقت فراموش نمي كنم، ناجي من خیلي دوست دارم.  

 ره جانم منم خیلي دوست دارم و شرمنده محبت های بي كرانت هستم.  آ
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دشمنت شرمنده باشه عزیزم. حالا تا اون چشمهای افسونگرت وسوسه ام نكرده و از راه بدر 

 نشدم بزار كارمو انجام بدم. 

 چشم عزیزم.  

سپهر تا شب یك تنه كار مي كرد. قبل از آمدن مهمانها همه چیز آماده و مهیا بود و وقتي همه  

 از راه رسیدند مشغول  

ه رفت و سرک كشید و آد و گفت: نه بابا حسابي كدبانو شده،  پذیرایي شدم. سهند به اشپزخان 

 من گفتم حتما باید  

 امشب گشنه پلو با خورشت دل ضعفه بخوریم ولي نه خدا را شكر دلي از عزا درمیاریم.  

مگه چند ساله لب به غذا نزدی كه مي خوای خودكشي كني. از این فكر ها نكن كه جیره  

 بندیه. 

برین مكه كه خسیس شدی؟ آره سپهرخان، به سلامتي كي مشرف  سهند چرا مگه قراره 

 میشین.  

 سپهر نترس، مي توني برای دو سالت هم ذخیره كني ،چون یا باید آش بخوری یا ساچمه پلو.  

به به، به سلامتي سهند جان تشریف مي بری سربازی؟ چه عجله ای داری صبركن شاید  

 ه عنوان آبدارچي قبول شدی.  دانشگاه قبول شدی. خدا رو چه دیدی شاید ب

 همه شروع به خندیدن كردند كه سهند با ترشرویي گفت:  

 چیه اینقدر پز میدی، رخت شویي قبول شدن كه این همه دک و پز نداره.  

 راستشو بگو چرا امروز آتیشي شدی از چي دلخوری كه تلافي شو سر من در میاری؟  
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 را همه رو شام دعوت كرده؟  بابا مگه دخترم خبر نداری؟ سپهر بهت نگفت چ

با كنجكاوی به سپهر نگاه كردم. بابا هم بلند شد و بسته كوچكي بهم داد و صورتم را بوسید و  

 گفت: عزیزم آخر منو  

 به آرزوم رسوندی، بهت تبریك میگم این هدیه ناقابل ازطرف من و عموت.  

 .  جیران پرسیدمك آخه اول بگین چه اتفاقي افتاده، من كه گیج شدم

سپهر درحالي كه بسته كادویي بهم مي داد: خانم مهندس آینده، شما در رشته مهندسي عمران 

    –قبول شدین، تبریك میگم .

    

از خوشحالي دلم مي خواست پرواز كنم. فریاد بكشم ،اصلا باورم نمي شد در دانشگاه قبول  

 شوم آنهم عمران . 

 خودم  

 حصار گرم و مهرباني . را در حصار بابا انداختم و چه  

 صدای ضربان قلبش را كه تند مي زد مي شنیدم. 

بعد از گرفتن كادوی عمو سعید از همه تشكر كردم و كادوها را باز كردم. بابا و عمو محمود  

یك سوئیچ اتومبیل، سپهر هم یك موبایل، عمو سعید هم انگشتری برلیان هدیه داده بود.  

م. انگار خواب مي دیدم و مي ترسیدم، این رویای شیرین صورت همه را بوسیدم و تشكر كرد

 با بیدارشدنم به پایان برسد. 

 در این لحظه به یاد سها افتادم . پرسیدم: راستي سها جون تو قبول نشدی كه ساكتي؟  
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 سهاچرا در رشته ریاضي محض قبول شدم.  

 لبخندی زد و ادامه داد:  

 بهتری قبول بشم.  آخه من مثل تو پارتي نداشتم كه در رشته 

 پارتي؟  

سپهر سها دستت درد نكنه، من هیچ فرقي بین تو و غزال نزاشتم، خوبه خودت دیدی به زور  

 سر كتاب و درس مي نشوندمش تا بخونه.  

یاشار سپهر واقعا كار سختي بود كه تو از پس اش براومدی، باید به تو تبریك گفت نه غزال!  

 چون همه زحمت اش  

 به گردن تو بود جدا دستت درد نكنه.  

 سپهر ممنون. من وظیفه مو انجام دادم،خودش هم خیلیزحمت و سختي كشید تا قبول شد.  

ن همه قدرداني و تشكر مي كنید. ای خدا  سهند خدا شانس بده انگار موشك هوا كرده كه ای

 یكي مثل این دو روز  

مونده درس مي خونه و قبول میشه، یكي هم مثل من ،چهارسال خودشو مي كشه و قید همه  

 چیز رو مي زنه و خودشو 

 مي كشه، آخرشم هیچي! دود میشه میره هوا.  

 و تمرین حل كردی.   یاشار واقعا سهند به تو ظلم شده، چه شبهایي كه بي خوابي كشیدی
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همه مي خندیدیم و سر به سر سهند مي گذاشتیم. ولي سها كه این روزها با حجاب و روسری 

مي گشت كمي گرفته بود. طفلكي حق داشت چون بیشتر از من زحمت كشیده بود ولي تو  

 رشته درست و حسابي قبول نشد.  

نام به دانشگاه رفتم و بعد از  صبح روز بعد چون سپهر كار داشت با سها و افشین برای ثبت 

ثبت نام افشین ما را به خانه خاله رساند تا در كارها به خاله نازی كمك كنیم، فقطیك هفته به 

 عروسي فرصت باقي مانده بود.  

روز اول مهر، صبح زودتر از خواب بیدار شدم، سپهر مثل بچه ها برایم لقمه مي گرفت تا  

 گرسنه سر كلاس نروم و  

مرتب سفارش مي كرد تا موظب خودم باشم. خنده ام گرفت و گفتم: مگه بچه هفت ساله ام  

!  كه اینجور رفتار مي كني، هي سفارش مي كني كه مواظب خودم باشم. برام لقمه میگیری

 اینقدر لوسم نكن، تنبل و بي مسئولیت میشم ها. 

نفس عمیقي كشید و جواب داد: اگه مي دونستي چقدر دوست دارم و مي پرستمت اینجوری  

حرف نمي زدی. تو عشق و جون مني، بدون تو تپش قلبم بي معناست و دلم مثل كویر و  

 برهوت مي مونه.  

م خودم ببرمت. هر وقت كلاست تموم شد زنگ  حالا تا دیر نشده پاشو بریم كه امروز مي خوا

 بزن بیام دنبالت ،از  

 فردا خودت مي توني بری به شرط اینكه آروم رانندگیكني وگرنه جریمه مي شي.  

 چشم سرور من، اطاعت امر.  
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    –قربون چشات تاج سر من .

    

با دلهره و ترس پا به حیاط دانشگاه گذاشتم، محیط نا آشنا برایم تازگي داشت با كمك و  

 راهنمایي مسئولین به  

كلاس رفتم. چند نفر دختر و پسر قبل از من در كلاس حضور داشتند. سلام كردم و آخر كنار 

 پنجره نشستم. تا اینكه  

از دختر ها بود و در آخر سر استاد پا   سر و كله دیگر دانشجوها پیدا شد. تهداد پسرها بیشتر

 به كلاس گذاشت.  

دقایقي به سخنراني و آشنایي بچه ها گذشت. سپس تدریس را شروع كرد. كنار من دختری به 

 نام فرنوش نشسته  

بود از سر و وضع و قیافه اش معلوم بود كه دختری محجوب و متین هست. بعد از پایان كلاس  

رمند اداره پست و مادرش خانه دار بود و غیراز خودش سه برادر با هم آشنا شدیم. پدرش كا

 و یك خواهر دیگر داشت كه همه  

ازدواج كرده بودند. فرنوش آخرین فرزند خانواده هنوز ازدواج نكرده بود. تا ساعت  /كلاس 

 داشتیم چون از  

یم. بهد از نهار،  قبل به سپهر خبر داده بودم، بیرون جلوی در منتظرم بود و با هم به خانه رفت

 ساعتي را استراحت كردیم و عصر ساعت هفت به خانه بهناز و فرید رفتیم.  



 

 

 

378 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

بعد از كمي نشستن با بهناز برای چیدن میز به آشپزخانه رفتیم، سری به غذاها كشیدم و  

 گفتم: دست فرید درد نكنه، چقدرم غذا پخته. خیلي زحمت كشیده.  

ت فرید درد نكنه؟ همه رو خودم پختم از صبح زحمت  بهماز ترمز كن غزال خانم، چي چي دس

 كشیدم.  

 ادای منو درآورد و گفت: دست فرید درد نكنه چقدرم غذا پخته.  

خندیدم و جواب دادم: خوب من فكر كردم تو هم مثل من آشپزی بلد نیستي و فرید عذا مي  

 پزه.  

ه، بیچاره هم تو خونه كار  بهنازبه به چشم و دلم روشن! پس همه كارهای تورو سپهرانجام مید

 مي كنه هم تو  

بیرون؟ از این به بعد هم كه غوز بالاغوز شده خانم دانشجو شدن و باید درس بخونن، نه جونم  

 تو خونه ما از این  

 خبرا نیست، پدرم دراومد تا یاد گرفتم.  

 چشمكي زد وادامه داد: البته به كمك فرید جون.  

همچین گفتي، فكر كردم به زور دعوا و مرافعه و كتك یاد گرفتي. آخه بهناز خیلي سخته، من  

 هر كاری مي كنم آخرش خراب میشه.  

اگه تنبلي رو بزاری كنار یاد مي گیری. نمي تونم راحتیه جان، خواستن توانستن است. همانطور 

 قبول شدی بخوای یاد میگیری. حالا هم تا صدای فرید درنیامده بشقابها رو بچین.  كه دانشگاه 
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با هم میز شام را چیدیم و مردها رو صدا كردیم. سر میز بهناز به شوخي گفت: سپهر این چه 

 زنیه گرفتي، بهتره به فكر یكي دیگه باشي این به درد نمي خوره.  

 وم دنیا رو همبگردم بهتر از غزال رو پیدا نمي كنم.  سپهر چرا، مگه چه ایرادی داره، اگه تم

 بهناز اوه اوه، كي كیره این همه راه رو. غزال تو رو خدا یكي از اون هندونه ها رو بده بخوریم. 

 تو حرص نخور، علف به دهن بزی باید شیرین بیاد كه اومده.  

 قسمت   

. از كارهای نشدی و غیر ممكن  فرید اون هم چه شیرین اومدني كه آقا سپهر رو كشید اینجا 

 كه طرف قید همه چیز  

    –رو بزنه بیاد ایران .

    

سپهر چشم غره ای به فرید رفت و جواب داد: به جای حرف زدن غذاتو بخور حیف این  

 غذاهای خوشمزه نیست كه  

زهرمار كني، طفلكي بهناز خیلي زحمت كشیده سپهر اونجا چي كار كردی كه مي ترسي فرید  

 حرف بزنه برای انكه دلگرمش كنم گفتم:  

 نترس من در خوب وبدن تو شكي ندارم.  
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زاجش خوش آمد جواب داد: مرسي عزیزم كه روشو كم كردی. از بچگي خیلي با  چون به م

من لجه، دوست داره جلوی همه منو كنف كنه، نمي دونم چه هیزم تری بهش فروختم كه با  

 من دشمني داره.  

فرید آخه از بچگي دختر عموها و دختر خاله ها خیلي تو رو تحویل مي گرفتن حسودیم مي  

 شد.  

وخي میكنند چون بیشتر از پنج سال نبود كه با هم دوست شده بودند و برای  مي دانستم ش

 همین به حرفهایشان مي خندیدیم.  

 روز عروسي افشین و سها هم از راه رسید، مراسن 

 تویهتل برگزار مي شد تا خانم ها و آقایان از هم جدا باشند . 

 وقتي  

سها با لباس عروسي به تالار قدم گذاشت مثل فرشته ها زیبا و معصوم شده بود. مثلهمیشه  

 ساكت و سربه زیر و كمتر  

 حرف مي زد.  

آنها به خاطر درس سها به ماه عسل نرفتند و قرار بود در اولین فرصت به مسافرت بروند. همه 

 كرده بود .   كارهای سها درست برعكس من بود. با ازدواجش همه چیز تغییر

 آنها در طبقه دوم خانه آقای ضرغامي كه به عروس و داماد  

 تخصیص شده بود، زندگي مشترک را آغاز مي كردند . 

 البته از نظر مالي در مضیقه نبودند. فقط به خاطر اینكه از  
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 پسرشان دور نباشند، خواستند تا با آنها زندگي كنند.  

آخر شب بعد از اتمام مراسم وقتي مي خواستیم هتل را ترک كنیم با بهزاد كه به عروسي ما  

 نیامده بود روبرو شدم.  

 دستپاچه سلام كردم.  

ند بهزاد سلام از ماست عروس خانم! بهتون تبریك مي گم ،امیدوارم به پای هم پیر شین. هرچ

 كه من زودتر از سپهر پیشنهاد ازدواج داده بودم. 

غافلگیر شدم، لحظه ای مكث كردم و جواب دادم: اتفاقابرعكس میگین، سپهر زودتر از همه  

حتي زودتر از همه عموهایم خواستار ازدواج با من بود، چون ابتدا من قبول نمي كردم، نمي  

 شه همون میشه.  توانست رسما اقدام كنه ولي دیگه قسمت هرچي با

 بله قسمت! قسمت شما هم پسر دایي من بود.  

 برای اینكه مجال حرف زدن بهش ندم گفتم: با اجازتون من میرم، چون سپهركارم داره.  

 بهزاد خواهش مي كنم، بفرمایید. درست مثل اون دفعه.  

نزدیك    با عجله ازش دور شدم و پیش سپهر كه كنار عمو سعید ایستاده بود رفتم. سپهر با

 شدنم جلو آمد و گفت:  

 چي شده، چرا مثل لبو سرخ شدی؟  

 هیچي نشده، داخل گرم بود به همین خاطر سرخ شدم.  
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دستش را پشتم گذاشت و گفت: بیا بریم سوار ماشین شیم غزال تیز پای من، دیدم باز بهزاد 

 گیرت انداخته بود لازم نیست دروغ بگي.  

    –تو چند تا چشم داری كه حواست هم پیش مهموناست همپیش من كه ما رو دیدی .

    

 آهوی منو، صید كنه.   عشق من، من همیشه حواسم پیش توست كه مبادا، صیاد دیگه ای بخواد

حالا دیگه از این حرفها گذشته چون آهوی تو به دامت افتاده و محاله كه از دام این صیاد  

 مهربون كه دست نوازش 

بر سرش مي كشه دل بكنه، خیالت راحت باشه من دیگه تو دریای عشق و محبت تو غرق  

 شدم.  

 گفت؟  خوب حالا بگو ببینم این پسر عمه جان من چي چي بهت مي 

هر چه بین ما رد و بدل شده بود گفتم تا مبادا دل چركین شود. بعد از شنیدن حرفهایم خنده  

ای كرد و گفت: فدات بشم تو از همه سری، نمي دونم به چي تشبیه ات كنم ،افسونگر یا  

 حوری یا پری، ولي هر چي هستي واقعا محشری،  

 ات كنه.  چون عاشق دیوونهای مثل من داری كه حاضره جونشوفد 

فكر كنم تا چند ماه دیگه منو هم به درد خودت مبتلا كني ،چون حرفها و زمزمه هات، امید و 

 انرژی مثبت به من میده. اونوقت تو میشي مجنون و من میشم لیلي بي قرارت.  
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این كه خیلي خوبه چون دو تا همسفر عاشق، سفرشون هر چقدر سخت و دشوار باشه به  

یان برسوننریال چون عشق چراغ هدایته كه هر گم كرده راهي رو به  راحتي مي تونن به پا

 مقصد مي رسونه.  

دستش را محكم در دستم فشار دادم چون حس مي كردم دنیا مال من است، دنیایي كه پر بود 

 از آدمهای خوب و مهربان كه هیچ محبتي را از من دریغ نمي كردند.  

آموزشي به همدان برود، به دیدنش رفتیم   شبي كه قرار بود سهند برای گذراندن دوره

برعكس ر.زهای قبل با هم جر و بحث نمي كردیم و كنار هم نشسته و حرف مي زدیم كه  

 باعث تعجب همه شده بود. كتایون گفت: چي شده  

امروز شما دو تا، تو سر و كله همدیگه نمي زنین و با همآروم و ساكت حرف مي زنین و درد و 

 دل مي كنید.  

بغضي كه در گلو داشتم جواب دادم: چون مدتي از هم دور میشیم و فرصت درد و دل كردن  با 

 رو نداریم  

سهند دوری از همه شما برام سخته مخصوصا از این تحفه كه خیلي دلم براش تنگ مي شه،  

 هرچند كه مدتیه كمتر به ما سر مي زنه و بي معرفت شده.  

سي ازدواج بكنه نسبت به قبل تغییر مي كنه، ایشالله  زن عمو نه پسرم از بي معرفتي نیست هرك 

 نوبت خودت هم میشه.  

سپهر سهند جان برای اینكه معرفت اش رو بهت ثابت كنه امشب پیش ات مي مونه، تا صبح 

 هرچقدر خواستین با هم درد و دل كنید.  
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مي  هر دو خوشحال شدیم و سهند گفت: سپهر جون قربون معرفتت راحتم كردی چون روم ن

 شد بهت بگم، با خودم گفتم شاید بهت بگم و ناراحت شي و اجازه ندی.  

 سپهر چرا ناراحت شم، هر برادری این حق و اجازه روداره، نه عمو جان.  

عمو دستي به شانه سپهر زد و گفت: این لطف و محبت تو رو مي رسونه، خوشحالم كه داماد  

 خوبي مثل تو نصیبمون  

 شده كه مراعات دختر ما رو مي كني.  

 عمو جان مراعات نه، بگو مواظب، درست مثل شما كپي برابر اصل.  

 یاشار غزال این اصطلاحات تو آدم رو به خنده مي اندازه . 

ودیگه این كه سپهر هم مثل بابا عاشق توست! چون تنها آدم عاشقه كه دوست نداره به  

    –معشوقش صدمه برسه . 

    

گفته یاشار معني و مفهوم زیادی داشت به یاد روزی كه در جنگل با سیاوش دعوا كردیم  

افتادم با این حال كه مي دانستم از نامزدی من و سپهر ناراحت است، ولي برای این كه من  

 ناراحت نشم، یه كلمه هم به من حرفي نزد ،فكرم 

 مغشوش بود كه صدای سهند مرا به خودم آورد. 

خودتو گرفتي، بابا بیخیال یاشار یه چیزی گفت ،تو هم واقعا فكر نكن كشته مرده سهند چرا  

 زیاد داری، چون  
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 اونوقت كار شهرداری سنگین میشه و هي باید نعش جمع كنه.  

لوس و بي مزه، تو فكر این بودم كه از فردا من و عاشق و شیدا، چطوری باید بدون تو زندگي  

 كنم.  

 : زیاد غصه نخور با نامه برات مي نویسم یا تلفن مي كنم.  در حالیكه مي خندید گفت

 قسمت   

ساعتي بعد همه رفتند و من رختخوابم را در اتاق سهند پهن كردم تا شب با هم بخوابیم. وقتي  

 تنها شدیم سهند  

 پرسید: غزال میشه بگي وقتي یاشار اونطوری گفت چرا تو فكر رفتي؟  

راستش به یاد شمال و دعوای سیاوش افتادم و متوجه شدم كه منظور یاشار عمود نبود بلكه  

خودش بود، درسته؟ اتفاقا من هم به یاد اون روز افتادم، یاشار به جایجانبداری از سیا از تو  

 جانبداری مي كرد، شاید من هم اگه تو  

ترجیح داد ساكت باشه، خدا مي دونه موقعیت اونا بودم همون رفتار سیا رو داشتم. ولي یاشار 

 چقدر دوست داره.  

چون از بچگي اسم تو رو تو گوشش نجوا كردن كه عروسش هستي. یاشار با تو بزرگ شده و  

 عشق تو مثل نهالي با  

بزرگ شدنش، رشد كرده و شاخه هاش همه وجودشو دربرگرفته ولي چیزی كه باعث تعجب 

 من شد این بود كه تو  
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انتخاب كردی، چون همه خیال مي كردند تو یاشار رو دوست داری. البته من نمي چرا سپهر رو 

 گم سپهر مرد خوبي  

نیست، چون امروز با رفتارش درس خوبي به من داد، با این حال كه از علاقه و خواستگاری  

 یاشر خبر داشت ،ولي  

 كارو نمي كردم.  اجازه داد كه امشب تو اینجا بموني، اگه من جای سپهربودم هیپ وقت این 

همه شما سخت در اشتباه بودین چون من، یاشار رو مثل تو دوست دارم و هیچ فرقي بین شما  

دوتا برام نیست. و من همیشه محبت های یاشار رو به این حساب مي ذاشتم ،یعني در واقع با  

 این واژه ها بیگانه بودم تا این كه سپهر از  

ژه ها آشنا كرد اوایل فكر كردم هوس یا تب زودگذره كه راه رسید و چشم و دل منو با این وا 

 با رفتنش خاموش  

میشه. ولي اون نمي خواست بره وقتي حسابي ناامید اش كردم، تصمیم به رفتن گرفت تا اینكه  

 روز تولدش احظه های  

 آخر دیدم نه هم عشق اون واقعیه هم من دوستش دارم و جواب مثبت بهش دادم.  

شده بود گفت: اصلا باورم نمي شد آخه تو خیلي اذیت اش مي كردی و   سهند گیج حرفهایم

 سپهر هم همیشه از  

دستت عصباني و شاكي بود و رفتارش عادی بود حتیمن فكرمي كردم برعكس خیلي ها نسبت  

 به تو بي اعتنا است.  
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به خاطر اولا آدم سیاستمداریه كه باعث میشد خودشو بي اعتنا نشون بده. ثانیا عصباني بودنش 

 بي توجه های من  

 بود نه شوخي ها و آزار و اذیت من.  

آن شب تا صبح بیدار ماندیم و با هم از هر دری سخني گفتیم تا اینكه بقیه هم بیدار شدند  

 داشتیم صبحانه مي  

خوردیم تا هر چه زودتر عمو و سهند راهي شوند كه زنگ خانه، زده شد. زن عمو با نگراني  

 ت  گفت: یعني این وق

    –صبح كیه، چي كار داره؟ 

    

 یاشار با عجله بلند شد و جواب داد و سپس رو به ما گفت:  

 سپهر، كتاب و مانتوی غزالوآورده.  

 اصلا یادم نبود باید به دانشگاه برم.  

 زن عمو داشتن شوهر خوب و مهربون همین حسن روداره كه همه جا و همیشه به فكر زنشه. 

سپهر هم به داخل آمد و با هم صبحانه خوردیم سپس خواست تا زودتر حاضر شوم تا مرا  

 برساند. دقایقي هر چهار 

 تایي خداحافظي كردیم و بیرون آمدیم و هر كسي به مقصد خودش حركت كرد. داخل ماشین

 مغموم و گرفته  

 نشسته بودم كه سپهر گفت: دیشب بدون من راحت خوابیدی؟  
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 نگاهي به چشمان گیجش كردم و با شیطنت گفتم:  

 آره خیلي راحت، خیلي وقت بود كه مثل دیشب راحت و آسوده نخوابیده بودم.  

 با اخم دوباره پرسید: چرا یعني اونقدر بدم كه با من بودن ناراحت و اذیت میشي؟  

 خیلي جدی جواب دادم: در اون كه شكي نست، شاید بیشتر از اون كه فكرشو مي كني.  

 یعني پشیمون شدی كه منو انتخاب كردی، چي شد بي وفاكه یك شبه تغییر عقیده دادی؟  

 دیگه نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم و با خنده گفتم:  

قربون قیافه معصومت برم، چون كه دیشب تا صبح بیدار نشستیم و همین باعث شد كه سربه 

 سرت بذارم. 

دیوونه دلم هری ریخت، فكر كردم ازم ناراضي هستي كه اینطوری میگي، پس یكي طلبت  

 باشه.  

اتفاقا من خدا رو شكر مي كنم كه همسر خوبي مثل تو نصیبم شده پس چه دلیلي داره كه  

 ي باشم، هان عزیزم؟ ناراض

 آخه عزیزم دیشب من نتونستم بدون تو بخوابم برای همین از تو هم پرسیدم.  

 پس پیش به سوی چرت زدن تو در سر كار من هم سر كلاس.  

روزهای شیرین و به یاد ماندني در زندگیم شروع شده بود و هر روز با خاطره خوب و خوشي 

 به پایان مي رسید.  

 جشنبه و جمعه كه به فشم مي رفتیم . مخصوصا روزهای پن 
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 در این میان فقط جای خالي سهند باعث دل تنگیم میشد.  

چون دو ماه از رفتنش مي گذشت و عمو و زن عمو به دیدنش رفته بودند و سهند نتوانسته بود 

 به مرخصي بیاید.  

خانه و    زندگي همه دوستان و هم سن و سالانم تغییر كرده بود و هركدام به نوعي سرگرم

 زندگي خودشان بودند.  

برای همین كمتر همدیگر را مي دیدیم. من روزها به دانشگاه مي رفتم و روزهای زوج به 

 باشگاه مي رفتم. بقیه روزها  

هم به نوعي سرگرم بودم، تقریبا نسبت به بقیه در آرامش بسر مي بردم چون سپهر در  

برعكس من طفلكي سها، وقت سر خاراندن كارهای خانه و آشپزی و درسهایم كمك حالم بود. 

نداشت. چون همه كارها بر دوش خودش بود، بهناز هم نخستین روزهای بارداری را پشت سر 

 مي گذاشت و با ویار دست و پنجه نرم مي كرد. مینا در مشهد در  

 رشته مهندسي الكترونیك قبول شده بود و از ما دور شدهبود. زیباچون در دانشگاه قبول نشده

 بود در كلاسهای  

آرایشگری و خیاطي ثبت نام كرده بود. ثریا هم مثل ما ازدواج كرده و سرش به خانه داری  

 گرم بود. تنها كسي كه  

همیشه گوشه خانه كز مي كرد و تنها بود بنفشه بود انگار بدون حمید دنیا به آخر رسیده  

 زانوی غم حصار كرده بود.  
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س نداشتم. عصر روز سه شنبه وقتي به خانه رسیدم، سپهر روزهای چهارشنبه و پنج شنبه كلا

 زودتر از من آمده بود.  

كمي تعجب كردم، مثل همیشه با چهره بشاش و خنده های دلنشین جواب سلامم را داد.  

 نگاهي به صورتش كه شادتر از روزهای دیگه به نظر مي رسید كردم و پرسیدم:  

    –شات داد مي زنه كه خبری هست .چي شده امروز خیلي شاد و شنگولي، برق چ

    

 كمي من من كرد و گفت: راستش فردا صبح قراره با بچه ها بریم مسافرت، اونهم مجردی.  

بله، بله؟ نفهمیدم مسافرت مي خوای بری اونهم بدون من ،تو كه شعار میدی بهشت بدون من 

 برات جهنمه، چي شد زود جا زدی هان؟  

خیلي خونسرد جواب داد: آخه عزیزم بهشت با شمال فرق داره، چشم هر وقت خواستم برم  

 بهشت تو رو هم با خودم مي برم.  

من به مسافرت برود. با صدای نسبتا بلندی گفتم: تو  عصباني شدم، چه زود مي خواست بدون 

 خیلي بدی، حالا كه  

اینجوریه من هم با دوستام قرار مي ذارم این دو روزه رو با هم به شمشك برای اسكي بریم.  

 اتفاقا مجردی اونم بدون آقا بالاسر خیلي خوش مي گذره. چون كسي نیست دستور بده.  

م را بیشتر مي كرد: فكر خوبیه ولي لعنتي من كي آقا بالا سر  سپهر هرهر مي خندید و عصبانیت

بودم و دستور دادم. دیگر جوابش رو ندادم و سراغ غذا رفتم. چون ظهر همچیزی نخورده  

بودم سر میز هرچي مي پرسید جوابش رونمي دادم و ساكت بودم. و به دنبال راه چاره ای مي 

 ودم. شب موقعي  گشتم چون از شدت عصبانیت در حال انفجار ب
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كه فوتبال تیم مورد علاقه اش را میداد، از لج كنترل را برداشتم و كانال را عوض كردم و گفتم:  

 امشب نوبت منه كه  

 فیلم نگاه كنم.  

 غزال خواهشا بزن فوتبال، تو كه فیلم نگاه نمي كني چي شد امشب هوس فیلم به سرت زده؟  

تا لجش رو در بیارم. در یك چشم بهم زدن   توجه نكردم و مرتب كانالها رو عوض كردم 

 دستانم را گرفت و كنترل را  

از دستانم قاپید و در حالي كه سفت و محكم دستانم را گرفته بود گفت: اگه تونستي، حالا  

 كانالها رو عوض كن.  

هرچقدر تلاش و تقلا كردم بي فایده بود، آخر خسته، دست از تلاش كشیدم كه گفت: چیه  

 ا كلك مي خسته شدی ی

 زني كه دستاتو ول كنم. 

سرم را به طرف شانه ام خم كردم و جواب دادم: تو چطور دلت میاد بدون من بری یعني بهت  

 خوش مي گذره؟  

سپهر آخي، چقدر مظلوم شدی، اصلا بهت نمي یاد، حالا اگه منو دوست داری بدون اینكه به 

 تلویزیون دست بزني پاشو برام چایي بیار.  

سلانه پا شدم وچایي آوردم، هر چي بهانه به نظرم مي رسید اوردم تا منصرفش كنم ولي سلانه، 

 بي فایده بود و فقط یك جمله مي گفت: نچ، نمي شه قول دادم.  

 موقع خوابیدن بهش پشت كردم و خوابیدم. او هم بي اعتنا خوابید.  
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 قسمت   

به این زودی خسته شد، پس اون حرفها  برای اولین بار بهم پشت كردیم. با خودم گفتم » یعني 

و حدیثها همش دروغ بود و تب تندش به زودی فروكش كرد« كلافه شده بودم و از این پهلو 

به آن پهلو غلت مي زدم، چون عادت كرده بودم سرم را روی دستش بگذارم و بخوابم ولي  

 غرورماجازه نمي داد كه بهش نزدیك شوم. دقایقي بعد برگشت و 

    – لعنتي تو كه نمي توني بخوابي چرا قهر مي كني ،بیا حصارم .گفت:  

    

حركتي نكردم كه دوباره با لحن خاص كه بوی خواهش مي داد ادامه داد: نازنین من بیا و این  

عاشق مست رو در انتظار نزار. نتوانستم مقابله كنم و در مقابلش تسلیم شدم .برگشتم و لبخند 

 بود. چاره ای جز قبول   زدم كه نشانه صلح و آشتي

 اینكه به تنهایي برود، نداشتم.  

صبح با نوازش دستان گرمش، چشم باز كردم. دیدم صورتش را اصلاح كرده، سر تا پا كرم  

 پوشیده و بوی خوش  

عطر تنش، همه فضا رو پر كرده، گفتم: به به، چه تیپ زدی! مثل دومادا شدی، نكنه مي خوای  

 بری خواستگاری كه  

 ر به قر و فرت رسیدی. حالا چرا منو بیدار كردی ،من كه كلاس ندارم. اینطو

 مي دونم، بیدارت كردم كه ببرمت خونه مامان اینا كه تنها نباشي.  

 خونسرد جواب دادم: مي تونم خودم برم شما زحمت نكش . 
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 چون مي خوام تا ظهر بخوابم.  

اول تو رو برسونم و بعد با خیال  قاطع و محكم گفت: لازم نكرده! پاشو زودتر حاضر شو تا  

 راحت برم.  

سعي كردم خونسردی ام را حفظ كنم و اول صبحي اوقات تلخي نكنم تا با خاطره بد به 

مسافرت نرود. بدون كلامي بلند شدم و دست و صورتم را شستم و آماده شدم. دم در ایستاده  

 نمي خوری؟    بودم تا برویم. مشغول خوردن صبحانه بود كه گفت: مگه صبحانه

 نخیر میل ندارم، حالا تا دیرتون نشده، تشریف بیارید بریم.  

بعد از تمام شدن صبحانه اش با یك لیوان شیر و چند تا خرما آمد و گفت: پس اینو بخور تا  

 ضعف نكني.  

از حرص خیره نگاهش كردم و لیوان را از دستش گرفتمو لاجرعه سر كشیدم تا زودتر از این 

 خلاص شوم. معركه 

چون هر لحظه ممكن بود كنترلم را از دست بدهم. وقتي سوار ماشین شدم، دیدم از قبل تمام  

 وسایل را آماده كرده و  

داخل ماشین گذاشته. در دلم گفتم» خدایا عاقبت این سفر رو به خیر كن انگار خیلي عجله 

 داره«  

به جای اینكه مستقیم برود، به خانه ما در خیابان جردن قرار داشت، سر چهارراه پارک وی 

 سمت اتوبان پیچید.  
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متعجب نگاهش كردم و گفتم: سپهر جان انگار امروز حالت زیاد مساعد نیست، چون اشتباه  

 رفتي.  

دماغم را بین انگشتانش گرفت و گفت: عزیزم برو عقب پتو و بالش هست تا لنگ ظهر بگیر  

 بخواب، هر وقت رسیدیم بیدارت مي كنم.  

انه گفتم: تو كه گفتي با بچه ها میری، اونهم مجردی. لبخند دلنشیني بر لب آورد و جواب ناباور

 داد: عشق من، ما كه بچه نداریم. به همین خاطر گفتم مجردی تا عكس العمل تو  

 را ببینم كه دیدم. خیلي واویلا بود.  

كتك نوش جان   ولي تو خیلي منو ترسوندی، مخصوصا چند دقیقه پیش با خورم گفتم الان یه

 مي كنم، نمي شد همون دیشب مي گفتي و خیال تو و منو راحت مي كردی.  

اولا خواستم غافلگیرت كنم چون عاشق این كارم، ثانیا تو چرا فكر مي كني هر وقت حرفمون  

 بشه باید كتك بخوری.  

 چون شنیدم چند بار تو گوش بعضي ها زدی، خوب برای همین مي ترسم.  

خودتو با اونا مقایسه نكن. چون سهیل یك طرف قضیه رو دیده و برات   دیوونه هیچ وقت 

تعریف كرده. خانمم من حاضرم جونمو فدات كنم اونوقت بیام و كتك ات بزنم؟ امكان نداره 

 هر چقدر هم از دستت عصباني باشم این كارو  

  – 

    

نمي كنم، روزهای اول كه اینقدر اذیتم كردی و هرچي مي خواستي بارم مي كردی، این كارو  

 نكردم حالا كه زنم، وصله تنم هستي محاله.  
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فدات شم تا الان رفتار خوبي با من داشتي و مهر و محبتت مثل بارون رو سرم باریده، راستي  

 سپهر جان من كه برای خودم لباس برنداشتم.  

ر خانم برای من لباس و سایر وسایل برداشتي یعني حاضر كردی كه الان نگران  مگه سر كا

خودت هستي؟ دیروز قبل از اومدن شما، بنده همه چیز رو آماده كردم. چون خیلي بدم،  

 درسته غزال؟  

شرمنده ازمحبتش گفتم: شرمنده كه درست صحبت نكردم سعي مي كنم جبران كنم تا عزیزم 

 ازم دلخور نشه.  

 و امید من، من عاشق این رفتار بچگونه ات هستم.   عشق

نور آفتاب باعث شده بود خوابم بگیرد هركاری كردم تا نخوابم نمي شد و هي چرت مي زدم، 

چشمانم مست خواب بود كه سپهر ماشین را كنار اتوبان نگه داشت و گفت: برو خانم عقب  

 راحت بگیر بخواب. نمي خواد خودتو شكنجه كني.  

شدم و در صندلي عقب دراز كشیدم و كم كم چشمانم سنگین شد، نمي دانم چقدر  پیاده 

 خوابیده بودم كه با توقف  

 ماشین چشم باز كردم. نگاهي به ساعتم انداختم درست چهار ساعت خوابیده بودم.  

 سپهر ساعت خواب خانم. خوش خواب چقدر مي خوابي ،ببینم گرسنه ات نیست؟  

اطراف نگاه كردم. محیط ناآشنا بود و تا بحال ابن رستوران را ندیده  بلند شدم و نشستم و به 

 بودم: سپهر اینجا  

 كجاست؟ من تا حالا اینجا رو ندیدم من گمان مي كردم رسیدیم.  
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 سپهر خوب برای اینكه اولین باره مي خوای به دیدن داداشت بری.  

وشحالي داد زدم: وای خدا! چه با شنیدن این جمله خدا مي داند چه حالي بهم دست داد و با خ

 شوهر ماهي نصیبم كردی كه از دل تنگم خبر داره.  

به صورتش خیره شدم. واقعا قلبش هم مثل اسمش، آبي و بزرگ و پر از احساس و عشق و  

 مهربوني بود.  

 چرا اینجوری نگام مي كني مگخ چند ساله كه منو ندیدی كه اینجوری بهم زل زدی؟  

 دیدنت سیر نمي شم، ای عشق آسموني من . برای اینكه از 

درست مثل آسمان نیلگون و بي انتهایي و دلت مثل باغي مي مونه كه پر از گل و با احساسه و  

 هر روز گلبرگ وجود منو، بر عشق خودت مي پیچي و من از ته دل خوشحالم كه  

 این گل عاشق در باغ دلم روییده.  

نگاهها و   مرسي كه احساستو نسبت به من به این زیبایي بیان كردی حالا پیش از ان كه با

 حرفات دیوونه ام نكردی، پیاده شو بریم غذا بخوریم كه از گرسنگي مردم.  

 سپهر؟! 

 جانم!نمي دونم با چه زبوني و چه جوری ازت تشكر كنم . 

 عزیزم خیلي دوست دارم. 

 فدات بشم.  

اگه كسي نبود و در جای خلوتي بودیم صورت و دست و پاهایش را مي بوسیدم، خودم را  

 ین زن دنیا مي  خوشبخت تر
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 دانستم كه به قله خوشبختي رسیده بودم.  

       –سپهر چرا رفتي تو فكر، مگه نهار نمي خوری، ساعت یكه .

چرا اتفاقا خیلي هم گرسنه ام، فقط تو فكر این بودم كه ای كاش تو یه جای خلوتي بودیم یا  

 هوا تاریك بود، چون  

 ند تا یه یادگاری بهت بدم، یادت میاد؟  اون موقع هم من مي گفتم، آقا سپهر چشاتو بب

سوتي كشید و گفت: مگه میشه اون روز رو فراموش كنم مخصوصا اون صحنه رو، وقتي  

 رسیدیم هتل، حتما این كارا  

 رو بكن تا روحم به یه نوایي برسه و تغذیه بشه. 

 بینوا روح تو كه هیچ وقت سیر نمي شه.  

 از تندی آتیش عشق، حالا پیاده شو كه روده بزرگه روده كوچیكه رو خورد. 

بعد از خوردن نهار بسوی همدان رهسپار شدیم، وقتي رسیدیم اول به مهمانسرا رفتیم و بعد از 

 كرایه كردن اتاق، بعد  

از یك ساعت استراحت، به آدرسي كه سپهر از عمو محمود گرفته بود به دنبال سهند رفتیم.  

 پادگان شصت  

كیلومتری با شهر فاصله داشت. جلوی دژباني سپهر پیاده شد و به داخل رفت. خیلي طول  

 كشید و همین باعث  

 نگراني شد كه مبادا مرخصي ندهند وقتي بیرون اومد مضطرب پرسیدم: 
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 چي شد، مرخصي ندادن؟ 

میكشه تا بیاد چون توی مگه میشه این همه راه رو بیایم و نتونیم اجازه بگیریم ،فقط كمي طول  

 چادر بین اون كوهها  

 نگهشون میدارن.  

 وای چرا تو تو چادر مگه خوابگاه ندارن، تو سرما. تو دل كوه نگه میدارن كه چي بشه؟  

 سربازیه دیگه، واسه همینه میگن مرد رو پخته مي كنه.  

دژباني رسیدند.   بعد از دو ساعت جلوی دژباني قدم رو رفتن، دو سرباز سوار بر موتور جلوی 

 در وهله اول سهند را  

نشناختم چون سرش را تراشیده بودند و خیلي هم لاغر شده بود، سپهر با دیدنش به داخل  

 رفت. دل تو سینه ام نبود 

 و برای دیدن و در حصار كشیدنش لحظه شماری مي  

 كردم، بعد از گذشتن دقایقي با هم بیرون آمدند. فورا به طرف  

اش دویدم و همدیگر را حصار كردیم. اشك گونه های هردونفرمان را خیس كرده بود و  

 سربازهایي كه جلوی در 

ایستادده بودند نگاهمان مي كردند و سپهر هم تحت تاثیرقرار گرفته و اشكهایش جاری شده 

 بود. 

 ر لاغز شدی، مگه اینجا بهتان غذا نمي دهند؟  سهند چرا اینقد
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سهند چرا هر روز یه بره درسته و كباب شده میدن، اونقدر اضافه مي مونه كه جلوی سگ ها و 

 گرگها میریزیم.  

خانم خانما، خونه خاله نیست كه لای پنبه بزارنمون و یا رو سرشون بزارن و حلوا، حلوامون  

 كنن. عزیزم فقط به اندازه  

 ه سیر بشیم میدن و اینقدرمشق میدن و كار مي كشن كه غذای خورده رو پس بدیم.  ای ك

آخه اینجوری از پا میافتي، بیچاره زن عمو الان چقدر غصه تو رو میخوره، راستي چرا لباس  

تكاوری پوشیدی؟ سهند اولا نترس بادمجون بم آفت نداره، ثانیا خواهر من ناسلامتي رزمي  

 آموزش میبینم . كارم و دوره تكاوری 

 یعني 

جزو سربازان ویژه هستم و بعد از تمام شدن دوره آموزشي به كردستان یا سد كرج منتقل ام  

 مي كنند. اگه دوست  

 داری تو رو هم معرفي كنم ها.  

سپهر به جای من جواب داد: دستت دردنكنه، داشتیم؟ آوردمش كه تو رو ببینه یا ازم جداش  

 كني؟  

 سهند نترس اینجا امریكا نیست كه خانمها توش خدمت كنن.  

وقتي به مهمان سرا رسیدیم سهند پرسید: راستي غزال برا من لباس آوردی چون پانزده روزه  

    –تنم بیرون نیاوردم .كه حموم نرفتم. در واقع لباشامو از 
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وای خدای من، امروز چه چیزهای عجیب و غریب مي شنوم. خیلي سخت مي گذره،نه. در  

 ضمن از سپهر باید  

 بپرسي چون منم تا نزدیكي های اینجا خبر نداشتم، همه وسایل ها رو اون آماده كرده.  

 سپهر آره آوردم برو حسابي حموم كن تا دلي از عذادربیاری.  

سهندممنون كه زحمت كشیدی. قربون هرچي داماد خوبه برم. غزال خانم تو هم قدر شوهرتو 

 بدون كه لنگه نداره.  

حمام بود وقتي بیرون آمد از تمیزی برق مي زد. بعد از آن سه   طفلكي سهند یك ساعت در

 نفری به شهر رفتیم و یه 

گشتي زدیم و بعد شام خوردیم و دوباره به مهمانسرا برگشتیم. روز بعد سهند ما را به جاهای  

 دیدني و اماكن تاریخي  

اه بزرگ و نامي بابا از جمله غار علي صدر برد، آنجا از شدت سرما مي لرزیدیم بعد به مقبره ش

 طاهر عریان....  

در این سفر دو روزه هم باسهند بودیم و هم با تاریخ و فرهنگ یكي دیگر از شهرهای  

كشورمان آشنا شدیم. خیلي بهمان خوش گذشت. عصر روز جمعه لحظه جدایي و وداع سر 

 رسید، لحظه سختي بود. مخصوصا برای سهند كه باید 

 ت.  به آن شكنجه گاه برمي گش
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از زندگي در كنار سپهر آنچنان غرق لذت بودم كه گذشت زمان را احساس نمي كردم. با  

رسیدن تعطیلات نوروز تازه متوجه شدم كه یكسال از پیوند من و سپهر، سپری شده، باز چند  

 خانواده در شمال دور هم جمع شده، و لحظات  

یمان تداعي مي شد. انگار همین  خوبي را سپری كردیم. هر روز یاد و خاطره سال گذشته برا

دیروز بود كه سرم به خاطر سپهر شكسته بود. امسال با فراغ خاطر با هم بودیم و به گشت و  

 گذار و تفریح مي پرداختیم. واقعا چه روزهای  

 خوب و به یاد ماندني بود. 

رسید. بیشتر كم كم فصل بهار هم تمام شد و تابستان كه آغاز امتحانات ترم دوم هم بود از راه 

وقتها از خانه بیرون نمي رفتمتا سال اول دانشگاه را با موفقیت به پایان برسانم و تعطیلات  

مجبور به خواندن واحدهای پاس نشده نباشم كه خوشبختانه با پشت كار خودم و كمك سپهر 

 توانستمموفق شوم. آخرین روز بعد از پایان جلسه به شركت پیش  

ارومیه رفتن برایم بلیط تهیه كند ،سپهر با دیدنم گفت: خسته نباشي،    سپهر رفتم، تا برای به

 چه عجب از این طرفا آفتاب از كدوم طرف درآمده.  

 مي خوام چند روزی به ارومیه برم. آخه پارسال هم نتونستم برم.  

 بي معرفت تنهایي مي خوای بری، یعني بدون من بهت خوش مي گذره. 

مي خوایم بریم. راستي چرا حرفهای خودمو بهم تحویل میدی، مي  تنهایي هم كه نه با ساناز 

خوای تلافي كني؟ نه عزیزم قصد تلافي ندارم فقط زود برگرد چون من زیاد نمي تونم تنها  

 بمونم طاقت دوری تو ندارم. 



 

 

 

402 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

 سعي مي كنم زود برگردم. 

سه روز بعد، یعني روز یكشنبه دوتا خواهر با هم رهسپار ارومیه شدیم. مامان ازاینكه سپهر را  

تنها مي گذارم خیلي سرزنشم كرد ولي من گوش به حرفش ندادم. چون همهباز آنجا جمع  

 شده بودند، كتایون و پسرش چند روزی  

ودند و عمو هم به خاطر سهند  زودتر از ما به ارومیه رفته بودند. یاشار و زن عمو هم آمده ب

 مانده بود تا در صورت  

 گرفتن مرخصي سهند كه در كرج خدمت مي كرد، پیش  

ما مي آمدند. تنها چیزی كه در این میان آزارم میداد، زخم زبان سیاوش بود كه به هر بهانه ای  

 نیشم میزد. سعي مي كردم كمتر با او برخورد كنم.  

به شكار رفتیم. كتي كیانوش را چون شیر خشك مي خورد،  یك روز صبح با هم دسته جمعي 

 پیش عمه گذاشت و  

همراه ما آمد .موقعي كه كنار چشمه كتری را آب مي كردم، سیاوش به كنارم آمد و با تفنگ  

 پرنده ای را كه در حال  

    –پرواز بود نشانه رفت . 

    

این گلوله رو تو مغز شوهرت   وقتي پرنده زخمي روی زمین افتاد، رو به من كرد وگفت: روزی

 خالي مي كنم تا برای  

 همیشه از شرش راحت بشم.  
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 از جمله اش چنان برآشفتم كه یقه اش را گرفتم و جواب دادم:  

مطمئن باش همون كار رو خودم انجام میدم تا آرزوی منو با خودت به گور ببری. احمق  

 كثافت.  

 شده باز گر گرفتي؟  و با عصبانیت پیش بقیه برگشتم و كتي گفت: چي

نمي دونم چرا این دیوونه دست از سرم برنمي داره و هرچي از دهنش درمي آید نثار سپهر  

 مي كنه.  

كامیاب ولش كن، محلش نزار، مي بینم از موقعي كه اینجا اومدی مرتب به هر بهانه ای اذیتت  

 مي كنه. كم كم من هم به این نتیجه رسیدم كه عقلشو از دست داده.  

 دقیقا.  

رفتار سیاوش پاک گیج ام كرده بود ولي نه مي توانستم ازپدربزرگ و بقیه دل بكنم و نه اینكه 

بي خیال باشم و برای همین دور از چشم بزرگترها مرتب بگو و مگو مي   نسبت به رفتار او

 كردیم و از طرفي چون نزدیك بیست روز بود  

آنجا بودم، سپهر هم مي خواست تا برگردم تهران ولي من خیال برگشتن نداشتم. یعني  

 احساس دلتنگي نمي كردم و  

وز مانده به سالگرد ازدواجمان  در كنار فامیل جای خالي سپهر را احساس نمي كردم. دو ر

 سپهر همراه مامان و عمو و  
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سهند به ارومیه آمدند. شب موقع خواب كه تنها شدیم ،سپهر گله مندانه گفت: لعنتي به این  

زودی از دست من خسته شدی كه خیال آمدن نداری. الان درست بیست و سه روزه كه  

 اینجایي، فكر مي كردم دلت برام تنگ میشه و  

 ه بموني.  زود برمي گردی. ولي نخیر خیال باطل. تازه مي خوای دو هفته دیگ

یعني من حق ندارم در عرض یك سال كه پیش تو بودم ،یك ماه هم پیش فامیلهام باشم؟ تو 

 خیلي بي انصافي.  

 بي انصافم كه بهت اجازه دادم بیایي، اگخ میگفتم چند روز با خوردم بیا و برگرد چي مي گفتي! 

اجازه؟ مگه من بچه ام كلمه اجازه خیلي برایم گران آمد برای همین خیلي عادی جواب دادم: 

كه بهم اجازه بدی، من آزادم و هروقت خواستم میام و هر وقت خواستم برمي گردم،  

 فهمیدی؟ دیگه هم دوست ندارم این جوری باهام صحبت كني و دستور بدی.  

بهش پشت كردم و لحاف رو روی سرم كشیدم. با حالتي كه توام با خواهش و تمنا بود گفت: 

 هم كه ني ني كوچولو باز

قهر كردی. من فقط قصد شوخي داشتم اوني كه باید اجازه بده تویي نه من. تا هر وقت  

خواستي بمون عیبي نداره من هم به دلم میگم صبر داشته باشه و طاقت بیاره و این همه بهونه 

 عشق اش رو نیاره.  

 لحظه ای سكوت كرد. حرفهایش مانند آبي بود بر آتش 

 از مي خواستم ادامه دهد و به قول  خشمم. ولي با این حال ب
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معروف نازم را بكشد. لحاف رو از روی سرم پایین كشید و گونه ام را بوسید و موهایم را  

 نوازش كرد و ادامه داد: 

 آخه لعنتي به من هم حق بده، بدون تو خونه سوت و كور . 

 شبها خواب ندارم، بدون تو دلم میگیره. تازه ببین تو بي  

انصافي یا من به جای اینكه این لب تشنه رو لب چشمه ببری و سیراب كني، تشنه نگه مي  

 داری. آخه سر در كمند 

عشق تو، جان در هوای توست. پس بیا و لطفي در حق این بینوای عاشق بكن، به خدا ثواب  

 ا  داره، انشاا... اجرت ب

 خداست.  

خنده ام گرفت و در حالي كه مي خندیدم به طرفش برگشتم جواب دادم: آقا امشب سه شنبه 

 است نه شب جمعه.  

 معلومه از اون گداهای تازه كاری.  

    –آه بلندی كشید و گفت: نخیر عزیزم من دو ساله از گداهایكوی عشقم .

    

گي به دستم داد و گفت: عزیزم تبریك  عصر روزی كه سالگرد ازدواجمان بود سپهر بسته بزر

 میگم. ناقابله ببخشید،  
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 اینو سفارش دادم یكي از دوستام از ایتالیا فرستاده.  

تشكر كردم و بسته رو باز كردم. داخل جعبه، لباس شب خیلي قشنگ از رنگ مشكي قرار  

 داشت. از دیدنش یكه  

چین لباسي برایم سخت بود به خوردم چون اصلا دوست نداشتم پیراهن تنم كنم. پوشیدن هم

 فكر فرو رفتم كه سپهر پرسید: انگار خوشت نیومده آره؟  

 نه اتفاقا خیلي هم قشنگه ولي من پیرهن دوست ندارم و باهاش راحت نیستم.  

سپهر خوب بپوشي عادت مي كني، تو خانمي و از این به بعد باید از این لباسها بپوشي نه 

 شلوار.  

 اگخ ناراحت نمي شي باید بگم من ترجیح میدم شلواربپوشم تا پیرهن.  

 با دلخوری جواب داد: هر جور راحتي! نمي خوام تو این شب عزیز باز هم باهام قهر كني.  

اتاق بیرون رفت. با خیال آسوده لباسي كه سپهر برایم تدارک دیده    و بلافاصله بلند شد و از

بود كنار گذاشتم و یك دست از لباسهایي كه همراه آورده بوددم پوشیدم. وقتي به سالن رفتم  

 نگاهي بر سر تا پایم كرد وبا لبخندی كه بر لب داشت گفت: الحق كه یك دنده و لجبازی.  

 ازم دلخوری؟  

 نسرین هر كه طاووس خواهد جور هندوستان هم كشد. نه به قول مامان  

 پریدم و صورتش رابوسیدم و دوباره تشكر كردم و جشن بدون هیچ ناراحتي به پایان رسید.  
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سپهر بعد از پنج روز با بابا و مامان به تهران بازگشت و من ماندم و قرار شد وقتي سهند به  

 تهران برمي گردد من هم 

هایي بود سوار بر اسب خیال ،كودكانه در كوچه باغها مي گشتم و صفا مي با او برگردم. چه روز

 كردم.  

اوایل شهریور ماه كه تازه به تهران برگشته بودم بهناز پسری به دنیا آورد. هر روز به دیدن  

 بهناز و پسر تپل اش مي 

ودند.  رفتم. رنگ چشم و فرم صورتش شبیه فرید بود. بهناز و فرید، هر دو خیلي خوشحال ب

 فرید مثل پروانه دور سر 

بهناز مي چرخید. تا یك هفته به شركت نمي رفت. سپهر هم به شوخي مي گفت: فرید قدم نو  

 رسیده مبارک، حالا بچه ات چیه پسر یا دختر؟  

فرید مسخره ام كن نوبت خودت كه برسه مي دونم چیكار كنم. چون به جای یك هفته  

 مطمئنم یك ماه تو خونه لنگر مي اندازی. و به جای غزال تو استراحت مي كني.  

سپهر خنده دل نشیني سر داد و گفت: یكسال مرخصي بدون حقوق باید بگیرم چون به جای  

 استراحت باید بچه داری  

 ل دانشگاه داره.  كنم چون غزا

 لوس! اصلا كي بچه مي خواد.  

سها با ذوق و شوق آرام گفت: غزال دوست نداری زن دایي بشي، من كه خیلي دوست عمه  

 بشم. زود باش.  
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 نه فعلا ترجیح مي دم زن دایي بشم چون بچه داری خیلي سخته.  

روز هفتم جشن كوچكي برای نوزاد گرفتند و پدر فرید اسمش را مهرداد گذاشت. شب وقتي 

 به خانه برمي گشتیم به  

 سپهر گفتم:  

 سپهر تو پسر دوست داری یا دختر.  

 لحظه ای مكث كرد و جواب داد: پسر، بچه ما حتما باید پسر باشه.  

    – یعني اگه دختر باشه دوستش نداری؟ 

    

 چون من از دختر بدم میاد. پس حتما برام پسر به دنیا بیار. فكر نكنم. 

 اومدیم و خدا هیچ وقت به ما پسر نداد اونوقت چي، حتمایه زن دیگه میگیری؟  

لبخند زنان جواب داد: حتما چون اونوقت نسلم منقرض نمي شه. اگه نمي خوای هوو نداشته  

 باشي به فكر چاره باش. 

گفتم: خیلي مغروری! پسر یا دختر بودن دست خداست نه من و    خیلي ناراحت شدم و به تندی

 تو، پس حضرت آقا، من هیچ وقت بچه نمي خوام. تا خیال هردومون آسوده باشه.  

موذیانه خندید و گفت: پس اونوقت من یواشكي یه زن دیگه مي گیرم تا تو هم به دردسر 

 نیافتي.  
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و با اعصاب خورد شده به خواب رفتم. تا  تا موقعي كه بخوابم سخت غضبناک و عصباني بودم

چند روزی با سپهر سرسنگین بودم و هر كاری مي كرد دلم را بدست بیاورد بي اعتنایي مي 

 كردم.  

با آغاز فصل پاییز سر من هم به درس و دانشگاه گرم شد و كم كم همه چیز از یادم رفت.  

یكي از دانشجوها كه اهل اصفهان بود با دختر تهراني جایش را عوض كرده بود تامشكل  

 خوابگاهش حل شود. شراره دختر تازه وارد خونگرم  

از جمله من ،ارتباط دوستي برقرار   و چرب زبان بود و از همان ورود با چنر نفر از دانشجویان

 كرد . 

 فرنوش زیاد از  

شراره خوشش نمي آمد و سعي داشت مانع دوستي ما شود، در دلم گفتم» عجب دختر  

 حسودی، به خاطر خودش سعي داره شراره رو بد جلوه بده«  

شنهاد  یك هفته بعد از بازشدن دانشگاه، عصر برای ثبت نام به باشگاه رفتم كه خانم ادیبي پی 

 مربیگری بچه های  

 كوچك را داد. بودن با بچه ها مرا به ذوق و شوق آورد و بي چون و چرا قبول كردم.  

 خانم ادیب غزال جان نمي خوای با همسرت مشورت كني . 

 شاید قبول نكنه.  

برای چي با همسرم؟ اون كه نمي خواد مربي بشه. منباید موافق باشم كه هستم و لزومي به  

 اون نیست.  مشورت با 
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وقتي به سپهر گفتم سرش را تكان داد و گفت: تو هر كاری كه خواستي انجام میدی و اصلا به 

 فكر من نیستي. از صبح 

تا ظهر دانشگاه بعد از این هم كه مي خوای ساعتي به باشگاه بری بنده هم برگ چغندرم. ما  

م بیشتر اوقات با من باشه نه كه به پول اون نیازی نداریم چرا قبول كردی؟ من دوست دارم زن

 با دیگران. ببینم مگه تو كم و كسری داری كه من نمي دونم؟  

حرفش را قطع كردم و گفتم: سپهر تو چقدر ایراد مي گیری. من كي گفتم به پول احتیاج دارم 

 فقط برای سرگرمي  

 قبول كردم.  

وری كه وقت سر  سپهر خوب اگه سرگرمي مي خوای بچه خودمون بیشتر سرگرمت مي كنه ط

 خاروندن نداشته  

 باشي.  

با اخم جواب دادم: من تا درسم تموم نشه بچه دار نمي شم چون اونوقت باید قید درس  

 خوندن و دانشگاه رو بزنم.  

سپهر باشه هركاری مي خوای بكن، فقط خواهشا هر وقت خسته شدی بدون رودربایستي ادامه 

 نده و بذار كنار.  

هفته ای سه روز، هر بار چهار ساعت به باشگاه مي رفتم و شب خسته و كوفته ساعت نه و نیم،  

 ده به خانه برمیگشتم.  
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ولي جلوی سپهر طوری وانمود مي كردم كه خیلي خسته نیستم. چند ماهي از مربي شدنم مي  

گذشت كه پنج شنبه چون كلاس نداشتم از صبح به خانه مامان رفتم. وقتي مامان در رو باز  

 كرد، گفت: سلام، چه خوب كردی اومدی مي  

ت و عموت قراره بیان  خواستم بهت زنگ بزنم بگم بیایي اینجا. چون امشب خونواده شوهر 

 اینجا.  

 پس به موقع اومدم.  

    –آره به موقع، چون خیلي كار دارم و باید كمكم كني .

    

بعد از درآوردن مانتو به آشپزخانه پیش مامان رفتم ،گوشت رو گذاشت جلوم و گفت: تو  

 اینارو خرد كن تامن به  

 كارهای دیگه برسم.  

 ر تو خونه انجام مي ده.  من؟ من بلد نیستم این كارها رو سپه

 انگار مامان به یاد مطلبي افتاد چون سگرمه هاش تو هم رفت و گفت: 

بله باید هم بلد نباشي چون یه نوكر بي جیره و مواجب داری كه بي چك و چونه كارهاتو انجام 

 میده. به خدا هر كي  

 دیگه جای سپهر بود تا الان بیرونت كرده بود.  
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خوب چیكار كنم؟ شما خیلي اصرار داشتید كه به دانشگاه برم. درس و خونه داری با هم جور  

 درنمي آد.  

مامان با عصبانیت جواب داد: پس چطور مربي بودن بادرسات جور درمي آید؟! تو اصلا مي  

 دوني شوهرت كجا میره،  

نه. به خدا اگه پسر پیغمبر هم بود تا الان یه زن دیگه گرفته بود. طفلكي  كي میره، چیكار میك 

دیشب به خاطر سركار علیه لب به شام نزد چون نمي خواست بدون غزال خانم غذا بخوره.  

دلش برات مي سوخت كه تنها باشي نمي توني شام كوفت كني. هر چقدر اصرار كردیم قبول  

 ینكه به فكر خونه زندگیت باشي،  نكرد. تو خجالت نمي كشي به جای ا

به فكر سرگرمي های خودتي. والله ما هم این مراحل رو پشت سر گذاشتیم. هم كار خونه  

 انجام میدادم هم كار بیرون و هم بچه داری.  

 پس دیشب آقا برای چغلي اومده بود، آره؟ مي خواست خود شیریني كنه.  

 : حیف!  مامان سرش را به علامت تاسف تكان داد و گفت

 واقعا حیف تو لیاقت سپهر رو نداری. اون بیچاره یه كلمه هم  

از تو بد نگفت. من خیلي پافشاری كردم اخر گفت، مدتیه مربي شدی و شب دیروقت میای 

خونه. تو باید زن سیاوش مي شدی كه جوابتو با سیلي مي داد. حالا اگه چایي ریختن بلدی بلند 

 دست كارهای تو خشك شد.   شو دوتا چایي بریز كه گلوم از 
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 برای اینكه از وقتي رسیدم همه اش منو سرزنش كردین.  

 با ملایمت جواب داد: چون خوشبختي بچه هامو مي خوام . 

اگه این كارهاتو بیش از این ادامه بدی مطمئن باش چند صباح دیگه اونهم خسته میشه و  

 اونوقت دودش به چشم خودت میره.  

رد گرفته بود رفتم تا استراحت كنم تازه دراز كشیده بودم كه در  نزدیك ظهر چون كمرم د

زده شد. لحظه ای بعد صدای سپهر را شنیدم كه مي گفت: سلام بر مادر زن خوبم، خسته  

 نباشي.  

 سلام پسرم، ممنون تو هم خسته نباشي. چي شده امروززود اومدی؟  

اشین در خدمت گذاری حاضر  چون مي دونستم دست تنهایین اومدم تا اگه كاری داشته ب 

 باشم.  

قبل از اینكه مامان جوابي بدهد در آستانه در ظاهر شدم ،دیدم گل و شیریني هم برای مامان  

خریده است سلام كردم كه با دیدنم گفت: سلام به روی ماهت. من فكر مي كردم تو الان  

 خوابیدی برای همین بهت تلفن نكردم تا استراحت كني.  

مامان نیشخندی زد و گفت: طفلكي بچه ام از بس گرفتار خونه و زندگي شده همیشه خسته  

 است و باید استراحت كنه. 
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سپهر به كنارم آمد و دست در كمرم انداخت و گفت: مثل اینكه حال نداری چون رنگت پریده 

 مي خوای بریم دكتر شاید سرما خورده باشي.  

    –كنه . آهسته جواب دادم: نه كمرم درد مي 

    

 مامان اینقدر لوسش نكن سپهرجان، فردا بلای جونتمیشه.  

 سپهر لبخندی زد وگفت: شیرین جون، رحمت جونم ،عمرم، عشقم. 

 مامان به به! اینا رو میگي ناز مي كنه و طاقچه بالا میذاره و تن به كار نمي ده.  

ع شد و گفت: تو بشین من  با هم به آشپزخانه رفتیم و خواستم برایش چایي بریزم كه مان 

 خودم میریزم.  

 مامان بفرما وقتي خودش نمي ذاره من چیكار كنم؟  

مامان در دیزی بازه، حیای گربه كجا رفته، دو سه بار مانع اش بشي عادت مي كنه كه زن در  

 شرایطي كه باشه باید 

 وظیفه شناس باشه.  

سپس رو به سپهر گفت: سپهر جان تو هم اینقدر بد عادتش نكن فردا كه بچه دار بشین برای  

تر دوتون مشكل ایجاد میشه. تو كه نمي توني هر روز دست از كار بكشي و توخونه بشیني و  

 بچه داری كني و همچنین كارهای دیگه رو. این 

 هم كه هیچ كاری غیر از خوردن و خوابیدن بلد نیست.  
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با ترشرویي گفتم: مامان جان اگه از فردا علاوه بر كارهای خونه خودمون، كار همسایه ها رو 

 هم انجام بدم راضي  

 میشین.  

هر دو به خنده افتادند و مامان گفت: نه عزیزم، تو كارهای خونه خودتو انجام بده مال همسایه 

 ها پیشكش.  

ر آمدند در كمال ناباوری دیدم  عصر عمو محمود چون سهند ظهر به خونه مي آمد زودت

 سیاوش هم همراه آنهاست 

 با خودم گفتم » برای چي اومده؟ نكنه مي خواد بلایي سر سپهر بیاره؟« 

چون آدم كینه توزی بود. سهند خیلي گرفته و پكر به نظر مي رسید. كنارش نشستم و دست  

هایي؟ تو یه موسسه  در گردنش انداختم و آهسته پرسیدم: سیا برای چي اومده اونهم تن

 كامپیوتری قراره كار كنه و برای قرارداداومده. 

در دل خدا را شكر كردم كه برای كار اومده هرچند كه از ته دل راضي نبودم و در درونم  

 نگراني موج مي زد.  

 حالا تو چرا گرفته ای؟ مشكلي پیش اومده كه كشتي هات غرق شده.  

 زار كه خونه.  آه بلندی كشید و گفت: دست رو دلم ن 

 پاشو بریم تو اتاق تا بدونم كي دلتو خون كرده. 

 تا به اتاق قدم گذاشتیمو تنها شدیم گفت: غزال شیدا نامزد كرده.  
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چنان از این خبر جا خوردم كه مات ومبهوت بهش نگاه كردم كه دوباره گفت: چیه باور نمي  

 كني؟  

 ر چنین چیزی ممكنه.  اصلا باور كردني نیست، حتما شوخي مي كني! آخه چطو

با بغض جواب داد: چرا ممكنه، مدتیه كه مي دیدم رفتارش عوض شده و سرد و خشك باهام  

 حرف مي زنه، با خودم گفتم شاید مشكل اش خانوادگیه، برای همین دم نمي زدم . 

امروز كه رسیدم بهش زنگ زدم تا به دیدنش برم. خیلي جدی و راحت جواب داد دیگه نمي 

 خوام باهات حرف بزنم، چون چند روزه كه با مرد دیگه ای نامزد كردم اگه هم  

 باور نمي كني نیم ساعت دیگه جوی خونمون باش تا باور كني.  

ي تو رو دوست داشت. الان سه  حرفش را قطع كردم و پرسیدم: آخه برای چي، اون ككه خیل

 ساله كه با تو حرف مي  

    –زنه .

    

سهند میگه ما به درد هم نمي خوریم. از اول هم اشتباه كردم در واقع بچه بودم و نمي دونستم  

معني دوست داشتن چیه. با گذشت زمان فهمیدم ما اصلا تفاهم نداریم. طرز فكرمون، عقیده 

تم با عجله خودمو اونجا رسوندم و گوشه ای پنهون شدم، چند  هامون،....وقتي كوشي را گذاش

 دقیقه بعد با یه مرد تقریبا چهل ساله بیرون اومد. 

وقتي به اینجا رسید اشك از چشمانش جاری شد و به پهنای صورتش اشك مي ریخت. من هم  

 به شدت متاثر شدم.  
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 عادت بدی كه داشتم نمي توانستم وقتي ناراحتم گریه كنم . 

 ط مثل آهن گداخته مي شدم. سرم را بین دستانم  فق

گرفتم و با خودم گفتم » خدایا همیشه پسرا ادا و اصول درمیارن این دفعه هم این دختره،  

طفلكي سهند، چه عذابي مي كشید، دل شكسته و غمگین. خدایا به عظمتت شكر« در این لحظه 

و بلند شد و به كنار پنجره رفت و    ضربه ای به در زده شد، سهند فورا اشكهایش را پاک كرد

 من جواب دادم: بله.  

ساناز در باز كرد و گفت: شما دوتا اینجا چي كار مي كنید، عمو سعید اینا چند دقیقه ای اومدن  

 و از شما خبری نیست.  

 ببخشید، حواسمون نبود الان میاییم، راستش اصلا صدایزنگ رو نشنیدیم.  

 بود كه از خود بیخود شدین؟  ساناز صحبت هاتون اونقدر داغ 

 برو نیم .جبي ادای بزرگتر هارو در نیار.  

 ساناز چشم مادربزرگ، حالا بلند شو بیا كه فك و فامیلات اومدن.  

 ای به چشم.  

 سهند در اتاق ماند و من به دنبال ساناز پیش مهمانها رفتم . 

 بعد از سلام و احوالپرسي گفتم: معذرت مي خوام كه متوجه اومدنتون نشدم.  

 سهیل عیب نداره این رسمه، نو كه میاد به بازار كهنه میشه دل آزار.  

لبخندی زدم و پرسیدم: آقا سهیل ببخشید متوجه منظورتون نشدم، كي تازه اومده كه تو كهنه 

 شدی؟  
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 دی دیگه ما رو تحویل نمي گیری.  سهیل سپهر، از وقتي كه زن داداشم ش

لوس، اصلا اینطور هم نیست. فقط مشغله ام زیاد شده ،ولي برای اینكه بهت ثابت كنم از یاد  

 نبرده مت فردا با هم به 

 اسكي میریم، چطوره؟  

 سهیل عالیه بهتر از این نمي شه.  

من و سهیل گرم صحبت بودیم كه سهند با چشمهای سرخ و متورم به پذیرایي آمد. سپهر  

نگاهي به سهند انداخت، سپس به اشاره از من پرسید كه چي شده. من هم اشاره كردم كه  

 ساكت باشد.  

 زن عمو با نگراني پرسید:سهند چي شده؟ چرا چشمات قرمز شده.  

 مي كنه به گمونم سرما خوردم. سهند چیزی نیست فقط یه كم سرم درد 

 پس قرص سرما خوردگي بخور كه فردا مي خوایم بریم اسكي.  

 سهند من حوصله ندارم خودتون برین.  

 سهیل به جان سهند بدون تو مزه نداره مي خوایم همه دورهم جمع شیم. پس لطفا بهونه نیار.  

 راستي سها، شما هم مي آیین، جایي كه دعوت ندارین.  

سها لبخندی زد و جوابي نداد و خاله یه جای او گفت: شیرین جون داشت یادم میرفت بعدا  

 گله نكني كه چرا به من 

    –ادربزرگ میشم، تو نمي خوای مادربزرگ بشي؟ خبر ندادی! من دارم م
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مامان مبارک باشه، بهتون تبریك میگم و در ضمن اونو باید به عروست بگي و گرنه من از  

 خدامه كه زودتر صاحب  

 نوه بشم، چون نوه مغز بادومه و خیلي هم شیرینه. 

اخت. خاله در جواب  همه به سها تبریك گفتند و او از شرم سرخ شد و سرش را پایین اند

مامان به من گفت: غزال جون، كم كم شما هم باید به فكر باشین، نگران درسات هم نباش من 

 و حاج خانم خودم نگهش مي دارم كه راحتتر به درسات برسي. 

سهند خوش بحال سپهر و سهیل كه زود دایي شدن، این خواهر ما اونقدر تنبله كه همیشه از  

 با زودتر بجنب كه داره به اینا حسودیم میشه.  قافله عقب میمونه. با

 فعلا من پوست بادومم و مامان مي خواد دورم بریزه چون یكي بهتر از من پیدا كرده.  

 سپهر آهسته در گوشم گفت: نترس من پوست بادومو بیشتر دوست دارم تا مغز بادوم.  

 آهسته جواب دادم: مشخصه از پسر خواستنت. 

مامان خجالت بكش من كي گفتم تو رو دوست ندارم؟ فقط دو كلمه نصیحتت كردم كه بهت  

برخورد تو كه حسودی شوهرت رو مي كني وای بحال بچه ات كه بیشتر از تو مورد توجه و  

 محبت قرار مي گیره حتما دق مي كني.  

 یاشار غزال نكنه از وجود رقیبا مي ترسي؟  

انم انداخت به یاد گفته های سپهر افتادم. اگر دختری به دنیا  كلمه رقیب دلشوره عجیبي به ج

 مي آوردم چه  
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میشدحتما سپهر زن دیگری مي گرفت و كارمان به جداییمي كشید. وای خدا چقدر وحشتناک 

 بود. با همین افكارم  

تا آخر شب گیح و منگ بودم و سر از حرفهای دیگران در نمي آوردم. شب وقتي به خانه  

تیم سپهر در مورد سهند پرسید كه برایش توضیح دادم. او هم مثل من باورش نمي خودمان رف

شد كه شیدا همچین كاری كرده باشد. چون طول این مدت شیدا چندبار همراه سهند به خانه 

 ما آمده بود و سپهر دیده بود كه چطور عاشقانه سهند را دوست  

سود تو چرا هر وقت اسم بچه وسط میاد  دارد. بعد از گذشت دقایقي با خنده پرسید: خانم ح 

 رنگ به رنگ میشي و قیافه ات تغییر مي كنه؟  

 برای اینكه تو باعث شدی از بچه وحشت كنم همه اش ورد زبونت شده پسر، پسر، پسر.  

 نمي تونم كه به دروغ بگم از دختر خوشم میاد. هركسي برای خودش عقیده ای داره.  

 قسمت   

 ر بود چیكار مي كني؟  اگه اومدیم بچه ما دخت 

هیچي میدیم مامان برامون بزرگ مي كنه و تو دومي رومیاری، هرچند كه من مطمئن ام بچه ما 

 پسر میشه.  

برای اینكه در این مقوله صحبت نكنیم گفتم: آقای خودخواه غیبگو تا دعوامون نشده پاشو  

 بریم بخوابیم، چون هم  

 نكه صبح باید زود بیدار شیم.  مي ترسم جنگ و خونریزی به پا شه و هم ای 

 چشم بانوی من! هر چي شما دستور بدین و حالا تا قهر نكردی پاشو بریم.  
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صبح به غیر از سها و افشین و سیاوش، بقیه به شمشك رفتیم. از اینكه سیاوش همراهمان  

 نیامد خوشحال شدم ،چون  

مي كرد عادی رفتار كند  تحمل نگاهها و نیش زبانهایش را نداشتم. هر چند جلوی همه سعي 

 ولي باز هم گاهي اوقات 

       – به سیم آخر مي زد چون تحمل اینكه كنار شوهرم باشم را نداشت .

روز جمعه، روز خوبي بود، مخصوصا برای سهند! چونمن و سپهر نمي گذاشتیم تنها بماند و فكر 

 كند. ظهر بعد از  

 نهار برگشتیم تا سهند به پادگان برسد.  

صبح روز بعد، روز شنبه وقتي استاد از كلاس بیرون رفت یكي از دانشجویان بنام رامین اویسي 

 كه ترم قبل به خاطر  

تصادف وحشتناكي كه كرده بود مدت زیادی در بیمارستان بستری شده بود و نتوانسته بود  

 سر كلاس حاضر شود و 

های سال سوم عقب مانده بود، پیشم آمد و گفت: ببخشید خانم سراج مي تونم  یك ترم از بچه 

 چند لحظه وقتتونو بگیرم. 

 خواهش مي كنم درخدمتم.  

به پیشنهاد آقای اویسي به محوطه دانشگاه رفتیم. روی نیمكتي نشستیم و گفتم: من در  

 خدمتم، هر امری دارید بفرمایید.  
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 كمي این پا و اون پا كرد و گفت: اگه اجازه بفرمایید میخواستم با خانواده خدمت برسم.  

تر از یك ساله اولش حسابي جا خوردم سپس خنده كنان گفتم: آقای اویسي شرمنده من بیش

 كه ازدواج كردم.  

یكدفعه مثل برق گرفته ها خشكش زد و گفت: حتما قصد شوخي دارید، چون من حلقه ای  

 دست شما نمي بینم.  

برای اینكه من چپ دستم و موقع نوشتم و كار كردن، اذیتم میكنه. برای همین زماني كه به  

 دانشگاه میام حلقه به  

 ینكه چطور از ظاهرم متوجه این امر نشدید. دست نمي كنم ولي متعجبم از ا

متاسفانه الان بیشتر دختر خانمها به محض قبول شدن در دانشگاه، فورا سر و صورتشونو تغییر 

 میدن.  

بلند شدم و گفتم: پس با اجازتون من میرم كلاس چونن تو این محیط زود شایعه سازی میشه و  

 اونوقت باید با حراست درگیر بشیم.  

اتمام كلاس وقتي به خانه مي رفتم ماشین رامین را دیدم كه تعقیبم مي كند، احساس   بعد از

 كردم حرفم را باور 

 نكرده، تصمیم گرفتم به جای خانه به شركت برم.  

منشي شركت بعد از سلام و احوالپرسي گفت: خانم زماني باید چند دقیقه ای منتظر بمونید  

 چون آقای مهندس در جلسه هستند.  

 خیلي طول مي كشه؟ نه فكر نكنم.  
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نیم ساعت بعد فرید زودتر از همه بیرون آمد و با دیدنم گفت: به به خانم مهندس. این روزا  

كم پیدا شدینو سراغي از ما نمي گیرین. اگه از روی خساسته لطف كنید شما تشریف بیارید تا 

 ما، در خدمتتون باشیم.  

مهندس سعادتي ،آخه مي ترسم شوهرم ورشكست   خنده كنان جواب دادم: چیكاركنم جناب 

 شه.  

به سر و صدای ما سپهر و عمو سعید هم بیرون آمدند بعد از سلام و احوالپرسي با عمو سعید با 

 سپهر به اتاقش رفتیم.  

 سپهر غزال خانم چه عجب یادی از ما كردین! نكنه هوس مسافرت به سرت زده.  

 ه ناراحتي برم.  نخیر هوس دیدن شوهرمو كردم، حالا اگ

 دستانش را دور گردنم اندخت و صورتم را بوسید و گفت:  

 فدات بشم مجنون هیچوقت از دیدن لیلي اش سیر نمي شد.  

    – چون كه اونا هیچ وقت با هم نبودن، در واقع دور از هم بودن و در فراق به سر مي بردن .

    

كرده و در طول روز بیش از دو، سه چه فرقي داره؟ لیلي من هم، منو از دیدن خودش محروم  

 ساعت نمي تونم ببینمش، راستي نهار خوردی؟ نه آقای مجنون.  

 نگاهي به ساعتش كرد و گفت: بیا بریم ساعت  ،:شاید ته دیگي، چیزی برات پیدا كردم.  

تو خیابان نگاهي به دورو برم كردم و رامین را چند قدم دورتر داخل ماشین دیدم. بعد از سوار 

 ن سپهر پرسید:  شد
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راستش رو بگو برای چي اومده بودی؟ انگار از چیزی نگراني، چشات كه داد مي زنه یه اتفاقي 

 افتاده و پریشوني. نخیر انگار نمي شه چیزی رو از تو پنهون كرد.  

 بله اونكه مسلمه.  

آنچه را كه اتفاق افتاده بود برایش تعریف كردم. بعد از شنیدن حرفهایم گفت: از فردا چند  

م مي برمت تا هر كس خیالاتي در سرش داره بیرون كنه، چون میترسم تو رو از  روزی خود

 چنگم بیرون بیارن.  

با دلخوری جواب دادم یعني به من اعتماد نداری كه اینطوری میگي، پس از فردا پامو بیرون  

 نمي ذارم.  

ول نمي  گونه ام را نیشگون گرفت و جواب داد: عزیز دلم اگه بهت اعتماد نداشتم كه از ا

 ذاشتم تنهایي به ارومیه  

 بری، چون مي دونم با این حرفا از كوره در میری، بهت میگم.  

 پس خیلي بي مزه تشریف داری.  

سپهر تا چند روز مرا به دانشگاه مي برد. اغلب در این مدت رامین را در گوشه ای منتظر مي  

 دیدم. تا اینكه بعد از دو  

نم سراج من از شمامعذرت مي خوام كه باعث ایجاد  هفته رامین صدایم كرد و گفت: خا 

مزاحمت برای شما و همسرتون شدم. راستش اونروز فكر كردم برای از سر باز كردن من  

 گفتید ازدواج كردم.  

 خواهش مي كنم، برای هركسي ممكنه این سوتفاهم پیش بیاد.  
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 زماني.  راستي همسرتون هم مهندس راه و ساختمان هستند ،درسته؟ آقای سعید 

لبخندی زدم و جواب دادم: نه اطلاعاتتون كمي نادرسته ،ایشون پدر شوهرم هستند. اسم  

 شوهرم سپهره و ایشون هم مهندس ساختمان هستند.  

خیلي جالبه، پدر و پسر و عروس هر سه مهندس ساختمان هستند، پس یه گروه خانوادگي  

 تشكیل دادین.  

 البته بعد از دو سال یه همچین چیزی میشه.  

 به هر جهت من باز هم از شما معذرت مي خوام. 

 خواهش میكنم اینقدر خودتونو عذاب ندید.  

روزها مثل باد از پي هم مي گذشتند و كم كم عید هم ازراه میرسید و همه در حال تداركات  

 عید بودند. بابا ومامان و 

ساناز برای رفتن به فرانسه، پیش دایي شهرام آماده میشدند. چون دایي نمي توانست به ایران 

 بیاید مامان همیشه به  

تهران بماند. فرید و بهنازو پسرشان با برادر  دیدنش مي رفت. خاله به خاطر سها مجبور بود  

 فرید وخانواده اش به  
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ایتالیا مي رفتند. عمو محمود همراه عمو بهنام و بهرام به همراه خانواده اش به شمال مي رفتند. 

پدرام اینها هم به امریكا نزد خواهرش مي رفتند. تنها این وسط تكلیف ما مشخص نبود. من 

ابا اینها به دیدن دایي شهرام برم چون از وقتي پا به دبیرستان گذاشته دلم مي خواست همراه ب 

 بودم ندیده بودمش و سپهر هم دلش مي خواست به زادگاهش  

برود. هرچند كه تصمیم را به عهده من گذاشته بود و وانمود مي كرد هیچ فرقي برایش نمي  

 كند. بعد از چند روز  

مي گفت: بیا باهم بریم اینطوری خیلي خوش مي  فكر كردن و وسوسه های بهناز كه دائم 

    –گذره.... راضي شدمبه  

    

ایتالیا بریم. سپهر از خوشحالي سر از پا نمي شناخت و با عجله مقدمات سفرمان را انجام مي  

 داد كه مبادا من پشیمان شوم.  

ما من گرم  روز قبل از سال تحویل از همه خداحافظي كرده و به فرودگاه رفتیم. داخل هواپی

 صحبت با بهناز بودم و  

سپهر هم با مهرداد كه هفت ماهه شده و شیرین كاری مي كرد مشغول بود.برعكس سپهر  

 علاقه ای به بچه نداشتم شاید هم از روی حسادت بود كه طرف بچه های ک.چك نمي رفتم.  

اصرار كردند كه   در رم وقتي از هواپیما پیاده شدیم برادر فرید به استقبالمان آمد. هر چقدر

همراه آنها به خانه برویم سپهر قبول نكرد و چون خانه خودش را فروخته بود بههتل رفتیم.  

 هتل بسیار بزرگ و شیك بود. یكدفعه به یادخاله  

 اش افتادم و با شیطنت گفتم: حیف كاش خونه خاله ات اینا مي رفتیم.  
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 شون كه حالا به خونشون هم برم.  سپهر متحیرانه نگاهم كرد و گفت: خیلي خوشم میاد از 

چرا؟ قبل از ازدواج خیلي هم دوستشون داشتي و همیشه با مهرداد و مهسا مي گشتي. چطور  

 شد حالا ازشون بدت میاد.  

 وقتي آدم ازدواج مي كنه باید دور همه چیز و همه كس رو خط بكشه.  

 همه كس یا فقط بعضي هارو؟! 

 غزال خواهش مي كنم بس كن . با صدای نسبتا بلندی گفت: 

 نمي خوام اولین روز ورودمون رو با جر و بحث و دعوا شروع كنیم.  

 چون حرف منطق، جواب نداشت ادامه ندادم و روی تختدراز كشیدم. 

بعد از ساعتي استراحت طبق قرارمان با فرید به خیاباني كه مغازه ها و فروشگاههای شیكي  

 داشت رفتیم و سه ساعت  

ودیم چون هوا سرد بود، مهرداد بي تابي مي كرد ،مجبور شدیم برگردیم. برای شام به  آنجا ب

خانه برادر فرید آقای سعادتي رفتیم. آنها دو دختر بزرگ داشتند كه یكي ازدواج كرده بود و  

 دیگری به كالج مي رفت.  

خواب  تحویل سال نزدیك  /نصفه شب بود. بعد از تحویل سال اندكي نشستیم، سپس برای  

 دوباره به هتل  

برگشتیم. از صبح روز بعد هر روز با هم به جاهای دیدني و برای خرید به فروشگاههای بزرگ  

 مي رفتیم. اغلب برای  
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خرید لباس برای خودم با سپهر جرو بحث داشتیم . یكي به دو مي كردیم، چون سپهر دلش  

 مي خواست من مثل بقیه 

 برخلاف میل من بود . زنها، دامن و پیراهن بپوشم و این 

 و در آخر این سپهر بود كه كوتاه آمد.  

در پنجمین روز از مسافرت، سپهر از فرید خواست تا به دیدن دوستانشان بروند. چون من و  

 بهناز نرفتیم. من در 

هتل تنها ماندم و هر چه فرید اصرار كرد كه به خونه برادرش بروم قبول نكردم و به بهانه  

 ماندم،   استراحت در هتل

چون نمي خواستم مزاحم آنها بشوم. سپهر بعد از فرید به همراه فرید بیرون رفت و من هم  

 برای استراحت به  

اتاقمان رفتم و روی تخت دراز كشیدم و تلویزیون نگاه مي كردم كه كم كم خوابم گرفت.  

وقتي در را باز نمي دونم چقدر خوابیده بودم كه با صدای در از جا پریدم. سپهر پشت در بود 

 كردم گفت: دختر چقدر خوابت سنگینه!  

 نیم  

 ساعته در مي زنم.  

 خندیدم و گفتم: باید درو مي شكوندی تا مجبور نشي نیم ساعت در بزني.  

باور كن كم كم نگران مي شدم كه نكنه اتفاقي برات افتاده ،هر چند مي دونم باید توپ در  

 كنن تا از خواب بیدار بشي.  
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       –خوب بگذریم بگو ببینم خوش گذشت؟ 

 تنها خوشیش این بود كه دوستامو دیدم.  

 نامزداتو هم دیدی؟!  

 جلو آمد و دستانش را دور كمرم حلقه كرد و گفت: نامزد من، زن عزیزمه. 

از دهنش بوی تند مشروب مي آمد. با اخم جواب دادم: از مشروب خوردنت معلومه كه چقدر  

 عزیزم. 

حلقه دستانش را تنگتر كرد و گفت: معذرت مي خوام خانمم مجبور شدم چون به اونا نمي  

 داره.  تونستم كه بگم زنم دوست ن 

 با تندی عقبش زدم و گفتم:  

 كارات پیداست كه چقدر برات عزیزم، از این حركاتحالم بهم میخورده!  

ابروهایش را درهم كشید و گفت: تو همش دوست داری من مطابق میل تو رفتار كنم ولي  

هرچیزی كه من دوست داشته باشمو دلم بخواد به درک و باید كوتاه بیام. چرا چون خانم  

 بهش برمي خوره و ناراحت میشه.  

 مثلا؟  
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میل من لباس بپوشه   مثلا اینكه من دوست دارم زنم مثل زنای دیگه حداقل توی خونه مطابق 

 دامن یا پیرهن تنش  

كنه! آرایش كنه، موهاشو رنگ كنه، فهمیدی؟ هر وقت هم میام حرفي بزنم یا قهر مي كني یا  

 چنان جواب میدی كه آدم پشیمون میشه.  

با فریاد گفتم: من دوست ندارم مثل بقیه به قول تو با رنگ و روغن خودمو آرایش كنم من  

 مي پسندم.  ساده گشتن رو بیشتر 

اون هم مثل من با فریاد جواب داد: چون من دوست دارم تو باید این كارو بكني تا به امروز هم 

 زیادی ساده گشتي. این به بعد باید به خودت رنگ و روغن بمالي، چونمن مي خوام.  

بیچاره از بس خورده بود نمي توانست رو پا بند شود و برای همین روی تخت ولو شد، چون  

م مست هست و اینجوری حرف مي زند دیگر ادامه ندادم. هوا كاملا تاریك شده بود كه از دید

 خواب بیدار شد. من هم دوش گرفته و  

حاضر و آماده نشسته بودم و كمي هم زیادتر از معمول آرایش كرده بودم. وقتي چشمش به  

 صورتم افتاد سوتي زد و گفت:  

 ده.  به به، امروز آفتاب از كدوم طرف دراوم

برای اینكه بفهمم در غالم بیداری اون حرفها رو زده یا نه، كمي اخم كردم و گفتم: یعني تو  

 نمي دوني؟  
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از روی تخت بلند شد و آمد جلوی پام زانو زد و صورتم را بین دستانش گرفت و گفت: چي رو 

 نمي دونم، مگه اتفتقي  

 افتاده آهوی قشنگم؟  

اینكه آگاهانه این حرفها رو به زبان نیاورده بود، حرفینزده و لبخني به لب آورده وگفتم:  

 رت بزارم. چه اتفتقي باید افتاده باشه فقط خواستم كمي سربه س

صورتم را بوسید و گفت: همیشه به خودت برس، دل آدم وا میشه. هرچند در خوشگلي و  

 زیبایي تو حرفي نیست ولي  

 با این حال یه خورده كه آرایش مي كني زیباتر میشي . 

 امروز وقتي عكستو به دوستام نشون دادم ماتشون برده بودو  

 پیدا كردی . مي گفتند، دختر به این خوشگلي رو از كجا  

منم ژستي گرفتم و با فخر و تكبر جواب دادم: از تو جنگل شكارش كردم. یكي از دوستای  

    –ایرانیم مي گفت واقعا خودش هم مثل اسمش غزاله .

    

دستش را روی قلبش گذاشت و ادامه داد: بهش گفتم حمید خان اگه غزال نبود كه به درد  

 یافتم.  مجنون دچار نمي شدم كه دنبالش راه ب

 قسمت   
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 آقا سپهر ساعت هشت شبه، نمي خوای بریم شام بخوریم.  

 ببخشید خانم الان زود یه دوش مي گیرم و میام. 

بعد از آماده شدن سپهر، برای شام به بیرون از هتل رفتیم و بعد هم برای قدم زدن به پارک  

 رفتیم. چون در این  

مدت منتظر بودم تا سپهر حرفي از رفتن به خونه خالش بزنه ولي چیزی نمي گفت، برای همین 

 ؟  از روی كنجكاوی پرسیدم: سپهر نمي خوای برای عید دیدني به خونه خاله ات بری

 نه حوصله اخم و تخم اونا رو ندارم.  

 آخه چرا؟ دلیلش چیه.  

 اگه بگم ناراحت نمي شي؟ 

 نه بگو، هرچند مي دونم هر چي مي خوای بگي مربوط به مهساست.  

حدست درسته، چون خاله همیشه فكر مي كرد من با مهسا ازدواج مي كنم ولي من نمي  

 تونستم با دختری ازدواج كنم كه هر روز حصار پسری خوابیده باشه.  

 آب دهانم را به زور قورت دادم و گفتم: مگه همچین چیزی امكان داره؟ 

خنده ای كرد و جواب داد: بله، اینجا ایران نیست كه پدر ،مادرا زیاد متعصب باشن. كممتر  

 دختری پیدا میشه كه دست نخورده باشه اونهم بین ایرونیا.  
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یم تا برای بچه سها خرید كنیم.  روز بعد به فروشگاهي كه وسایل و لوازم نوزادی داشت رفت

بعد از خرید و نهار به خواسته سپهر به منزل سابقشان رفتیم. نزدیكي اونجا پارک بزرگي  

 وجود داشت با هم به آنجا رفتیم و با بهناز  

 مشغول قدم زدن شدیم كه صدای گریه مهرداد بلند شد . 

 ا  حصارش كردم تا بهناز شیرش را آماده كنه. در این حین دو ت

دختر رد شدند، یكدفعه فریاد كشیدند و دویدند، به صدای آننها برگشتیم، كه دیدم یكي از  

آنها، سپهر را حصار كرده و صورتش را چند بار بوسید. نفسم بند آمد، مهرداد را به بهناز دادم 

 و گفتم: برای همین آقا دلش مي خواست اینجا بیاییم.  

 ي دونست اینا، اینجا میان.  بهناز زود قضاوت نكن، اون از كجا م 

لازم نكرده تو طرفداریشو بكني، دعوت كرده تا حرص منو دربیاره، و گرنه اینا علم و غیب  

 داشتن كه آقا این ساعت روز تشریف فرما میشن.  

 خوب لابد تصادفي همدیگرو دیدن.  

ر سپهر پایین لحظه ای بعد در حالي كه در حال انفجار بودم، فرید و سپهر پیش ما برگشتند، س

 بود و فرید گفت:  

 اگه  

 كارتون تموم شده بریم. 
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    –با طعنه گفتم: قرار مدار شما هم تموم شد یا نه؟ 

    

و با عصبانیت به سمت ماشین راه افتادم و بقیه هم پشت سر من، جلوی هتل از فرید و بهناز  

 خداحافظي كردیم و به 

 داخل رفتیم، دقایقي در سكوت گذشت سپس سپهر گفت: از من دلخوری؟  

نه چرا دلخور باشم، احوالپرسي با دوستان قدیمي ،ناراحتي نداره خیلي هم خوشحالم. چون یه 

خرخره زهرمار كوفت مي كني و میای هرچي از دهنت درمیاد نثارم میكني و روز بعد با روز تا  

 معشوقه هات قرار مي ذاری.  

فریاد زد و گفت: من احمق كه اگه مي خواستم این كارو بكنم دور از چشم تو این كارو مي  

 كردم.  

دی كه حرص منو  خیلي زرنگي، اونقدرام هالو نیستم حضرت آقا، عمدا این كارو انجام دا 

 دربیاری یعني اینكه زنهای  

 بزک كرده رو بیشتر مي پسندی.  

سپس فریاد كشان ادامه دادم: راه بازه و جاده دراز! كسي جلوتو نگرفته اگه پشیموني مي توني 

 اینجا بموني من خودم تنهایي برمي گردم.  
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این حرفم بیشتر از بیش عصباني اش كرد چون شانه هایم را گرفت و در حالي كه با عصبانیت  

تكانم مي داد جواب داد: ببین غزال من خسته این حرفا و كارام. اگه مي خواستم اینجا بمونم و  

 ادامه بدم اجباری نبود كه دنبال تو راه  

 بیافتم! به خدا دوست دارم. 

 صه.  از این تكون دادنت مشخ

دستانش را برداشت و خیره به چشمانم گفت: به جان عزیزت من یه تار موی تورو با صد تا از 

 این دخترا عوض نمي  

كنم. من تو رو بیشتر از جونم دوست دارم، پس چه لزومي داره حرص تو رو دربیارم. اونروز  

 هم در حال عادی نبودم، اگه حرفي بهت زدم معذرت مي خوام.  

دادم و روی تخت دراز كشیدم و سپهر هم كنار من، هر دو ساكت بودیم، تا اینكه دیگر جوابي ن 

 صدای زنگ تلفن این  

سكوت را شكست. سپهر گوشي را برداشت، چند لحظه بعد در حالي كه گوشي را مي گذاشت  

 گفت: گاومون زایید، پاشو بریم پایین چون مهرداد و مهسا اومدن.  

 عالي اومدن، تو برو.  خوب به من چه؟ برای دیدن جناب

صورتم را بوسید و گفت: غزال خواهش مي كنم پاشو دوتایي بریم، مي خوای جلوی اونا تحقیر  

 بشم. بفهمن زنم قهر  

 كرده و منو تحویل نمي گیره؟ جان سپهر پاشو، مرگ من.  
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چون به جان خودش كه برایم خیلي عزیز بود قسمم داد بلند شدم و لباس مناسبي پوشیدم و  

تي به سر و صورتم كشیدم و با هم پایین رفتیم. در لابي منتظرمان بودند، با دیدن ما از جا  دس

 بلند شدند و ضمن احوالپرسي مهرداد گفت:  

 بي معرفت، بي خبر میایي؟ نكنه غزال خانم ما رو قابل ندونسته.  

 ن خوبه؟ نه خواهش مي كنم، فقط نخواستیم مزاحمتون بشیم، راستي خاله جون چطورن، حالشو 

 مهرداد ممنون مامان هم خوبه و عید رو با دوستاش به مادرید رفته وگرنه خدمت مي رسید.  

سپهر این خاله جان ما هیچ وقت تو خونه بند نمي شه .همیشه در حال گردش و خوش  

 گذرونیه. راستي ناقلاها از  

 كجا فهمیدین ما اومدیم. 

مهسا با طعنه جواب داد: مگه میشه تو این جا پا بزاری و خبرا به ما نرسه! كلاغ های خبرچین،  

 خبر آوردن، ما هم گفتیم حالا كه تو ما رو از یاد بردی ، ما به دیدنت بیاییم.  

    –سپهر حمید بهتون گفت، آره؟ 

    

 .  مهرداد خنده ای كرد و گفت: آره حدست درسته، دیروز زنگ زد و گفت

از همان بدو ورود، مهسا مرتب طعنه میزد و متلك مي گفت. در دلم گفتم » حالا كه دستت  

 بهش نمي رسه و این مرغ  

اسیر قفسم شده ناراحتي« بي اختیار دست سپهر را در دستم گرفتم و به گرمي فشارش دادم  

 كه با چشماني گیج  
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اد برای فردا شب دعوتمان كرد. بعد ناباورانه نگاهم كرد و لبخندی زد .عصر موقع رفتن ،مهرد 

 از رفتن آنها ،ما هم  

برای قدم زدن به بیرون از هتل رفتیم. هوا نسبت به شبهای قبل سردتر شده بود. یكدفعه  

 هوس بستني كردم. نمي 

 دانم چرا در هوای سرد خوردن بستني را دوست داشتم و برای همین گفتم: سپهر؟ جانم!  

 بستني مي خوام.  

 و این سرما؟ نمي شه.  بستني ت

 مثل بچه ها پایم را روی زمین كوبیدم. گفتم: من بستني مي خوام. اگه نخری قهر مي كنم ها.  

 خنده كنان جواب داد: امان از دست این بچه لوس و ننر ،چشم قهر نكن، الان برات مي خرم.  

 هر دو با صدای بلند خندیدیم، عابریني كه رد میشدند با تعجب نگاهمان مي كردند.  

 سپهر غزال؟  

 جانم.  

 به نظر تو من بابای خوبي میشم؟  

 برای پسرت بهترین بابای دنیا میشي ولي برای دخترت نه.  

مي آه ببلندی كشید و گفت: نمي دونم چرا از داشتن دختر وحشت دارم، برای همین از خدا 

 خوام هیچ وقت به من  
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دختر نده تا بي مهری منو نبینه! فكر نكن عقایدم مثل عصر حجره نه به خدا فقط مي ترسم.  

 شاید هم....  

مشتاقانه نگاهش كردم تا علت نخواستن دختر را بدانم ،ولي نمي دانم چرا بقیه حرفش را  

 قورت داد و چیزی نگفت.  

كنجكاوی نكردم هرچند كه شك و تردید مثل خووره چون اصرار كردنم بي فایده بود، دیگر  

 به جانم افتاد.  

عصر روز بعد بدون اینكه به بهناز و فرید راجع به مهماني حرفي بزنیم با سبد گلي راهي خانه 

 خاله سپهر شدیم(.  

چون فرید و مهرداد ارتباط دوستانه خوبي نداشتند) وقتي جلوی خانه رسیدیم در خانه باز و  

موش بود و هیچ سر و صدایي از داخل به گوش نمي رسید. سپهر با نگراني گفت:  چراغها خا

 یعني چي شده؟ نكنه بلایي سرشون اومده.  

با ترس و دلهره پشت سر سپهر وارد شدم. سپهر كه با داخل آشنایي داشت با دست در 

ف زدن  تاریكي دیوار را لمس كرده و كلید برق را زد. به محض روشن شدن چراغها، صدای ك

هم بلند شد. گیج و منگ به تعدادی دختر و پسر كه در آنجا قرار داشتند نگاه كردم. مهرداد و  

 مهسا هم بین آنها بودند و مي خندیدند. جلو آمدند و خوش آمد گفتند. 

 سپهر بي مزه ها این چه كاری بود، زهره ترک شدیم.  

یم با دور هم بودن بچه ها  مهسا سپهر تو كه از سورپریز خوشت مي اومد ما هم خواست

 غافلگیرت كنیم.  
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 در عوض ما خیلي ترسیدیم گفتیم شاید اتفاقي براتون افتاده باشه.  

مهرداد با لحن خیلي صمیمي جواب داد: نه عزیزم چهاتفاقي؟ این آقا سپهر كه همه چیز رو از 

 یاد برده و گرنه ما از  

 این برنامه ها زیاد داشتیم.  

از كلمه عزیزم چندشم شد. نگاهي به سپهر كردم دیدم حال او هم دگرگون شده است. در 

 همین حین دوستانشان  

هم نزدیك ما آمدند. ندانستن زبان معذبم مي كرد ولي با انگلیسي كه كمي راحتتر مي تونستم  

    – صحبت كنم 

    

دلي نشستم. وقتي تك تك شان را از نظر گذراندم خنده احوالپرسي و تشكر كردم و روی صن

ام گرفت. چون بیشتر شبیه دلقك ها بودند تا آدمیزاد. آرایش غلیظ، موهای كوتاه كه هركدام 

 به یك رنگي بود. درست مثل جعبه مداد  

رنگي، مدل لباس ها هم قابل توصیف نبود. دیدن دوستان سپهر عاری از لطف نبود. پذیرایي از 

 ابتدا با شربت شروع شد، مهرداد به طرف ما آمد و شروع كرد با سپهر صحبت كردن.  ما 

 مهرداد از من پرسید: چرا شما چیزی نمي خورید. 

 گفتم: میل ندارم.  

مهرداد اخمي كرد و جواب داد: سپهر جان اولا این مهموني به خاطر جشن عروسي شماست  

 ثانیا یه شب كه هزار  
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 دوست داشته باشه امشب امتحان كنه تو چرا مانع میشي.   شب نمي شه. شاید غزال

 خیلي جدی جواب داد: ممنون آقا مهرداد، اصلا میل ندارم.  

مهسا به كنار ما آمد و رو به بقیه كرد و به زباني كه خودشان مي فهمیدند چیزی گفت كه همه 

 خندیدند. سپهر خیلي  

عصباني شد و جوابش را داد، من هم ناراحت شدم ولي به خاطر سپهر به روی خودم نیاوردم.  

 بعد از رفتن آنها سپهر  

 نمي آمدم.  آهسته گفت: اگر مي دانستم چه برنامه ای هست هرگز  

دستش را پشتم گذاشت و گفت: نترس حواسم به مه لقاممهست. یه ساعتي میشینیم و بعد  

 میریم.  

 عجب جشني بود تا بحال همچین مجلسي ندیده بودم . 

 صدای موزیك گوش را كر مي كرد، بوی سیگار و چیزهای  

 دیگر در فضا پیچیده بود و هر كس به كاری مشغول بود . 

عده ای صحبت مي كردند و عده ای هم در گوشه ای دنج نشسته بودند، كمي بو كشیدم و  

 گفتم: سپهر این بوی چیه؟ حشیش.  

 با چشمان از حدقه درآمده پرسیدم: چي حشیش؟ یعني مواد مخدر، ببینم تو هم میكشي.  

سه به این! در خنده ای كرد و گفت: نه من اهل دود و دم نیستم و از سیگار هم بدم میاد چه بر

 ثاني حشیش مثل هرویین نیست كه اینطوری وحشت كردی. مهرداد و مهسا هم مي كشن.  
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 خدا رو شكر كه تو بدت میاد.  

یكي از دخترهای حاضر به طرف ما آمد و دست من وسپهر را گرفت و چیزی گفت. سپهر  

 برگشتو به من گفت:  

 ژولي میگه شما نمي خواین برقصین.  

 اگه دوست داری برقص.    من نمي رقصم،تو

 پس اجازه میدی؟  

 از كي تا حالا تو از من اجازه میگیری.  

بعد از بلند شدن سپهر، مهرداد آمد و سر جایش نشست و گفت: عزیزم افتخار میدی با هم  

 برقصیم.  

 به تندی جواب دادم: لطفا با من اینجوری صحبت نكنید . 

 من اگه مي خواستم با شوهرم مي رقصیدم.  

مهرداد اوه شما چقدر سخت مي گیرین. حیف شما نیست كه اینقدر سخت و متعصب باشین  

 باید از زندگي لذت برد. 

 اتفاقا من از زندگي با سپهر لذت مي برم، چون بهترین همسر دنیا رو دارم.  

 اشق اش هستین. مهرداد معذرت مي خوام نمي دونستم اینهمه وفادار و ع

       –این خصلت همه زنهای ایرانیه كه نسبت به همسرانشونوفادار هستن . 

 مهرداد مردهاشون چي؟ اونا هم همینطور.  
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 بله اغلب اونا هم همینطورند، مخصوصا شوهر خوب و مهربون من.  

در همان لحظه سپهر هم برگشت. مهرداد بهش گفت: خوب خودتو عابد تحویل دادی كه  

 اینطور خاطرتو مي غزال 

 خواد.  

حال سپهر منقلب شد و تا خواست حرفي بزند، من زودتر جواب دادم: گذشته سپهر هیچ ربطي 

به من نداره، مهم بعد از ازدواجه كه من به غیر خوبي و پاكي چیزی ندیدم. در واقع عشق و  

 محبت سپهر نسبت به من بي همتاست.  

 م مهرداد، روتو كم كرد.  سپهر فاتحانه لبخندی زد و گفت: متاسف

مهردادخنده كریه و عصبي كرد و گفت: اتفاقا خیلي همخوشحالم كه زن زیبا و روشنفكری  

 نصیبت شده.  

و بلافاصله از ما دور شد و دوباره گیلاس بدست برگشت و رو به سپهر كرد: سپهر جان پسر  

 خاله! عزیزم بگیر تا بسلامتي همسر عزیزت بخوریم.  

من كرد و بالج بازی گرفت و لیوان را لاجرعه سر كشید. دلشوره عجیبي سرتا  سپهر نگاهي به

 پایام را گرفته بود، از  

عاقبت این جشن ومهموني مي ترسیدم برای همین از سپهر حواستم تا زودتر انجا را ترک  

 كنیم كه جواب داد:  

 غزال به خدا قسم از این وضع راضي نیستم ولي مجبوریم برای شام بمونیم.  
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عقربه های ساعت به كندی جركت مي كرد بعد از شام سپهر دچار حالت تهوع شد. وقتي از  

 دستشویي بیرون آمد پریشان پرسیدم:  

 آخه چرا یكدفعه اینجوری شدی، نكنه مسموم شدی؟  

 چیزی ریخته بود .   نه فكر نكنم! پدر سگ تو مشروب یه

 چون یه لحظه متوجه شدم مزه اش و بوش تغییر كرده به گمونم تریاک ریخته بود قسمت   

 بیچاره سپهر حالت تهوع امانش را بریده بود و مرتب به دستشویي مي رفت.  

سپهر حالا چي كار كنیم؟ با این وضعي كه تو داری چطور مي خوایم بریم من كه نه جایي رو  

 مي شناسم نه زبان بلدم. 

 تو فقط مواظب خودت باش. الان به فرید تلفن مي كنم تا بیاد دنبالمون. 

 مهسا تلو تلو خوران پیش ما آمد و گفت: مشكلي پیش اومده، كاری از دست من برمي آید؟  

 سفانه حال سپهر خوب نیست، حالت تهوع داره.  متا

 در حالي كه سعي داشت خودش رو نگران جلوه دهد گفت:  

 چرا؟ غذاها كه تازه بودند، شاید در خوردن زیاده روی كرده، الان براش قرص میارم.  

رفت و بعد از لحظه ای با یك قرص و یك لیوان آب آمدو به دست سپهر داد: سپهر جان بیا  

 اینو بخور تا حالت جا بیاد.سپهر مرسي، اگه یه خورده دراز بكشم خوب میشم.  

      –مهسا در یكي از اتااقها رو باز كرد و گفت: بیا اینجا استراحت كن .

 سپهر راحت استراحت كنه.   سپس رو به من گفت: بیا بریم پایین تا 
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مستاصل به چشمهای بي رمق سپهر نگاهي كردم كه چشمكي زد و گفت: برو عزیزم، تو شبتو 

 به خاطر من خراب نكن. 

 درمانده به دنبال مهسا از اتاق خارج شدم و با هم پیش مهمانها رفتیم.  

 مهرداد نترس الان زود خوب میشه.  

گذشت خواستم به سپهر سری بزنم كه مهسا گفت: تو   ضربان قلبم به تندی مي زد، دقایقي

 بشین من میرم ببینم چیزی لازم نداره، بهتر شده یا نه.  

 در دل گفتم» خدایا خودمو به تو سپردم« وقتي مهسا برگشت و گفت: قرص خورده و خوابیده. 

ي كار  با شنیدن این جمله دلم فرو ریخت. با خودم گفتم» وای مصیبتا! میون یه گله گرگ چ 

 كنم. خدایا فرید رو زودتر برسون«  

به تنهایي گوشه كز كرده بودم كه مهسا به سراغم آمد و گفت: غزال سپهر بیدار شده و كارت 

 داره.  

به دنبالش روان شدم به طرف اتاقي كه سپهر خوابیده بود مي رفتم كه گفت: این یكي اتاق  

 خوابیده.بخاطر دستشویي جاشو عوض كرد.  

 تاق را باز كرد وگفت: بفرمایین.  مهسا در ا

اتاق تاریك و قابل دیدن نبود دستم را دراز كردم. به دنبال كلید مي گشتم تا روشن كنم كه  

 در پشت سرم بسته شد. 

فهمیدم كاسه ای زیر نیم كاسه هست. به محض روشن كردن چراغ مهرداد را پیش رویم  

 دیدم. 
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با عجله به سمت در رفتم وقتي دستگیره را چرخاندمفهمیدم قفله. برای اولین بار احساس عجز  

 و ناتواني كردم.  

 مهرداد روی صندلي نشسته بود.  

گفتم این مسخره بازیا چیه؟ مهرداد منظورت  

 چیه؟ منظورم را نمي فهمي.  

 بلند شد و به سمت پنجره رفت. خنده بلندی سر داد و گفت:  

 ا مي ترسي؟  چیه چر 

 با شنیدن جرفهای بي سر وته مهرداد احساس خطر كردم . 

لرزه بر اندامم افتاده بود. تبسم كریهي روی لبهای مهرداد بود كه بیشتر باعث لرزش من  

 میشد گفت:  

 چرا اینقدر مي ترسي؟ چرا سرگردوني و مرتب به ساعتت نگاه مي كني؟ منتظر كسي هستي؟ 

 ب من شود ادامه داد: منتاظر سپهر نباش.  و بدون این كه منتظر جوا

مثل این بود كه آب یخي روی سرم ریختند. وارفتم و سرجایم خشكم زد. مهرداد با همان  

لبخند زشت گفت: فكر مي كني سپهر قهرمان رویایي توست؟ نه، سپهرخودش از جریان خبر  

 داره.  

بار دیگر قلبم از تپش باز ایستاد و نمي توانستم به گوشهای خودم اعتماد كنم. احساس كردم 

 تمام رگهای گردنم از  



 

 

 

446 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

عصبانیت در حال پاره شدن است. برای همین با پا ضربه محكمي به زیر شكمش زدم كه  

 صدای فریادش بلند شد. 

در رو باز كنه والا هر چي دیدی از  دندانهایم را بهم فشردم و گفتم: به این خواهر آشغالت بگو

 چشم خودت دیدی.  

بسویم حملهور شد كه در این گیر و دار آستین لباسم پاره شد. چون با زبان خودش حرف  

    –زدن فایده نداشت با مشت ولگد به جانش افتادم .

    

ین  احساس مي كردم در میدان جنگ قرار دارم و باید از ناموس خودم دفاع كنم و برای هم

دستش را گرفتم و به عقب بردم و محكم پیچاندم طوریكه صدای خورد شدن استخوانهایم را  

 شنیدنم. در همین اثنا صدای فرح انگیز فرید  

 را شنیدم كه صدایم مي كرد. با صدای بلند جواب دادم:  

 فرید تو رو خدا این در لعنتي رو باز كن تا بیام بیرون.  

خشید، برای همین پای مهرداد را كه روی زمین ولو شده بود  صدای فرید جان تازه ای بهم ب

 گرفتم و گفتم:  

نكبت برای اینكه درس عبرتي گرفته باشي پاتو هم مثل دستت میشكونم تا دیگه از این غلطها 

 نكني.  

 صدای آه و ناله اش بلند شده بود كه فرید در را باز كرد . 
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 به طرفش دویدم و بغضي كه در گلویم بود را آزاد ساختم و  

شروع به گریستن كردم. فرید دستش را پشتم گذاشت و گفت: گریه نكن، بیا بریم. خدا رو 

 شكر كه ناكام موند و نتونست به هدفش برسه. 

 حالا آقای بي عرضه كجاست. بخاطر خودش منو با این بي شرف تنها گذاشته!  

سید: منظورت سپهره، اون بیچاره تو اون اتاق پس افتاده وقتي سراغ تو رو  فرید متعجب پر

گرفتم با التماس گفت فرید كمكش كن. صداش رو مي شنوم ولي نمي تونم بهفریادش برسم،  

 تو رو خدا نذار دست مهرداد بهش برسه.  

 ولي مهرداد مي گفت سپهر بهش گفته.  

حرفم را قطع كرد و جواب داد: نه بابا بیچاره خودش زنگ زد كه خودمو برسونم. همه این  

 آتیشها از گور مهسا بلند 

 میشه. برای همین وقتي درو باز كرد و چشمش به من افتاد، دستپاچه شد و زبونش بند اومد.  

رفتم و سیلي  وقتي مي خواستیم از در بیرون بریم مهسا سرش را پایین انداخته بود جلو 

 محكمي بهش زدم.  

 فرید ولش كن این آشغال ارزش اینو هم نداره. 

به این ترتیب مهموني باشكوهمان به پایان رسید. با ترک آنجا نفس راحتي كشیدم و به سپهر  

كه بي حال و بي رمق در صندلي عقب دراز كشیده بود نگاهي كردم. در حالي كه به سختي  
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را به علامت مثبت تكان دادم كه لبخندی زد و چشمانش را  حرف میزد گفت: خوبي؟ سرم 

 بست.  

تمام صحنه ها و وقایع جلوی چشمانم رژه مي رفتند، باوركردنش برایم سخت و دشوار بود كه 

همچین آدمهای پست و كثیفي وجود داشته باشد كه به خاطر ارضای نفس دست به هر كاری  

 بزنند.  

سپهر را گرفته و بالا بردیم. از فرید خیلي تشكر كردم  جلوی هتل به كمك فرید زیر بازوی 

چون به موقع به دادمان رسیده بود. در جوابم گفت: من كاری نكردم. وظیفه ام بود چون سپهر 

 خیلي به گردن من حق داره. هر كاری بكنم  

 بازم كمه. و تو هم مثل خواهرم مي موني، پس فعلا خداحافظ تا فردا صبح.  

 خداحافظ.  

از رفتن او لباسم را عوض كردم و در كنار سپهر دراز كشیدم. عجب شبي بود تا صبح  بعد 

 كابوس مي دیدم و پریشان  

 از خواب مي پریدم. صبح وقتي چشم گشودم سپهر را بالای سرم دیدم. 

 سلام، صبح بخیر، چطوری خوب شدی؟  

نم؟ بابت دیشب  سپهرسلام عزیز دلم، ظهرت بخیر چون نزدیك ظهره، منخوبم تو چطوری خا

 هم معذرت مي  

 خوام. نمي دونم بیشرف چي بخوردم داده بودكه نای بلند شدن رو هم نداشتم.  

 سپهر؟ جانم.  



 

 

 

449 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

    –میشه بگي چرا منو از اتاق بیرون كردی .

    

من احمق فقط خواستم كار خیر كرده باشم دیگه نفهمیدم دستي دستي تو رو انداختم تو  

 هچل.نمي خواستم تو  

نگران من بشي و همین كه به این بهانه به فرید اطلاع بدم. چون اصلا تو مخیله ام نمي گنجید  

 كه مهرداد اینهمه پست 

خدا مي كردم تا هر چه زودتر بیدار و عوضي باشه. باور كن ار كوقعي كه بیدار شدم مدام خدا 

 بشي تا بدونم بهت دست درازی كرده یا نه. كاری مي كنم تا مادرش به عزاش بشینه.  

آقا سپهر خیال كردی كه خیلي دست و پا چلفتي ام كهنتوونم از عهده اش بربیام، ناسلامتي  

 رزمي كارم! خیالت راحت باشه.  

یدونم خانمم مثل شیره، ترسم از این بود كه مبادا  خنده كنان جواب داد: بر منكرش لعنت، م 

 یه چیزی هم به خورد تو داده باشن و مثل من حال حرف زدن رو هم نداشته باشي.  

نه خوشبختانه عقل شون به این یكي قد نداده بود و گرنه حتما این كار رو مي كردن. فكر  

 م پاشو!.  میكنم شازده الان بیمارستان باشه چون هم دستش رو شكوندم ه

صورتم را بوسید و گفت: خوب كاری كردی، حق اش رو كف دستش گذاشتي، باور كن دیشب  

تو اون حال فقط دعا به جون عمو محمود كردم كه تورو اینجوری بزرگ كرده و گرنه الانباید 

 هم مهرداد و هم خودمو مي كشتم.  
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چون این ده روزه برای  سپهر میشه بری بلیط هامونو عوض كني تا هرچه زودتر برگردیم. 

 هفت پشتمون كافیه و من طاقت بیشتر موندن رو ندارم تا این پنج روز هم تمومبشه.  

چشم، ببخشید كه بهت بد گذشت، تقصیر منه كه تو رو به زور آوردم اینجا، بد خاطره ترین  

 مسافرت عمرم شد.  

 راستي فرید نیومده، چون گفت صبح میام بهتون سر مي زنم.  

شالله اونقدر خوابت سنگینه كه متوجه نشدی ،ساعت نه اومد و رفت. حالا بیا زود آماده چرا، ما

 شو تا بریم نهار بخوریم كه مردم از گرسنگي.  

بعد از خوردن نهار به هواپیمایي رفتیم و برای آخر شب بلیط گرفتیم. بهناز از اینكه زودتر از  

ار عاقلانه ای كردیم. مي ترسید دوباره  موعود برمي گشتیم ناراحت بود ولي فرید مي گفت ك

 اتفاقي بیافتد.  

ساعت یك و نیم، نیمه شب به تهران رسیدیم و از فرودگاه مستقیما به خونه خاله اینا رفتیم.  

 بیچاره ها از اینكه بي  

خبر و زودتر برگشته بودیم ترسیده بودند و مات و مبهوت سوال پیچمان مي كردند كه با  

 خنده جواب مي دادم:  

خوب دلمون براتون تنگ شده بود برای همین چند روززودتر اومدیم. حالا اگه ناراحت  

 هستین برگردیم.  

 خاله نه عزیزم این چه حرفیه، خیلي هم خوشحال شدیم . 

 فقط یه خورده نگران شدم كه نكنه اتفاقي افتاده باشه.  
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د صحیح و سالم پیش شما  سپهر مامان جان اگه اتفاقي مي افتاد كه الان اینجا نبودیم ،ببینی

 هستیم.  

 سهیل مامان اول اجازه بده سوغاتیهامونو بدن، بعدا چونه بزن كه چرا زودتر اومدن.  

 بعد از دادن سوغاتیها سهیل قیافه غمگیني به خودش گرفت و گفت:  

بابا صبر مي كردین به دنیا مي اومد كه كهنه و دل آزار مي شدیم. ای بابا این هووی مانیومده  

 خیلي خاطرخواه داره  

 و باعث شده ما فراموش بشیم.  

 و باعث خنده همه شد.  

صبح بعد از خوردن صبحانه، برای عید دیدني به خانه سها و افشین رفتیم. دقایقي بعد دوباره  

به خانه خاله اینا برگشتیم و مابقي تعطیلات عید رو آنجا ماندیم و فقط سریبه خانه خودمان مي 

    –زدیم .

    

وقتي عمو از سیزده بدر برگشتند رئحیه سهند خیلي بهتر از قبل شده بود ولي با این حال مي  

 گفت كه تصمیم گرفته بعد از تمام شدن سربازی برای ادامه تحصیل به فرانسه بره.  

كم كم فصل زیبای بهار به پایان رسید و گرمای تابستان جایگزین اش شد، هر چه به تعطیلات 

 نزدیك مي شدیم  
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سپهر گرفته تر میشد و هر كاری مي كردو بهونه مي آورد كه از رفتن به ارومیه منصرفم كند  

موفق نمي شد و این جواب را از من مي شنید: من نمي تونم تعطیلات رو در این فقس بمونم،  

 تو این موش دوني مي پوشم.  

دوني، ببینم اگه یه   آخر یك روز در جوابم گفت: آخه تو به آپارتمانبه این بزرگي میگي موش

 خونه بزرگ و ویلایي بخرم مي موني.  

كمي فكر كردم و جواب دادم: به شرط اینكه هر مدلي كهخودم دوست دارم بسازی و در ضمن 

 حیاط اش خیلي بزرگ باشه چیزی شبیه به باغ. 

 میتاصل و درمانده گفت: ولي اون خیلي زمان مي بره.  

 در عوض برای همیشه راحت میشي.  

ق بروم، اعتراضشان بلند شد ولي  زماني كه خانواده ام فهمیدند باز قصد دارم تابستان به ییلا

 حیف كه گوش شنوایي  

نبود و من با تمام شدن امتحاناتم بار سفر بسته و راهي ارومیه شدم. این دفعه نسبت به سال  

 قبل بیشتر خوش مي گذشت و برای همین كمتر به فكر خانه و زندگیم مي افتادم . 

 چون سیاوشي نبود كه آزارم دهد.  

شغول چیدن زردآلو بودم كه یاشار اومد و زیر درخت نشست و گفت: یك روز بالای درخت م 

 غزال مي تونم چند دقیقه باهات صحبت كنم، حواست هست؟  

 بله، چرا نمي توني، الان میام پایین. لطفا پاشو این سبد رو بگیر تا بیام پایین.  

 وقتي از درخت پایین پریدم گفتم: در خدمتم قربان، امربفرمایید.  
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و تا كي مي خوای هر سال تابستون خونه و زندگیت رو ول كني به امان خدا و بیایي  ببینم ت

اینجا؟ فكر مي كني تنها گذاشتن سپهر كار درستیه، اون جوونه و ممكنه در نبود تو مرتكب  

 اشتباهي بشه و اونوقت دیگه پشیموني فایده نداره  

 و چه بسا هم دیر بشه.  

تموم تابستون رو تو تهران بمونم. اونوقت از تنهایي غصه  آخه پدر بزرگ جان خیلي سخته كه 

 مي خورم و دق مي كنم. 

خندیدو گفت: نترس یك سال كه بموني عادت مي كني ،تازه مشكل تنهایي تو با بچه مي توني 

 حل كني.  

از شرم گونه هایم گل انداخت، چوون انتظار این حرف را از یاشار نداشتم كه یاشار ادامه داد : 

 دونم كه گفتن این  مي 

 حرفها، ولي به خاطر دووم زندگیت وخوشبختیت، ناچارمبگم.  

 چشم از سال آینده سعي مي كنم كمتر بیام.  

روزها مثل باد سپری شد. دو ماهي بود كه در ارومیه بودم و در این مدت سپهر سه بار آمده 

 بود و هر بار با اخم و  

تخم به تهران بازگشت. برای همین عمو محمود هم زبان به نصیحتم گشود: عزیزم به جای دو 

 ماه یك هفته با  

یرسه تو شال و كلاه كني و راه  شوهرت بیا و برگرد. این درست نیست تا، تابستون از راه م

 بیافتي بیایي اینجا . 
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 دخترم  

 تو حالا تنها به خودت متعلق نیستي باید به فكر سپهر هم باشي.  

    –عمو جون نكنه سپهر دسته گلي به آب داده كه همتون به زبون بي زبوني حالیم مي كنید .

    

عمو ابرو در هم كشید و جواب داد: نه عزیزم، اولزندگیت نمي خوام كدورتي پیش بیاد این  

 كارات باعث میشه  

شوهرت دلسرد بشه چون مي بینم هر دفعه كه میاد ناراحت و دلخور برمي گرده، والله ما تا  

ه  حالا جز پاكي و خوبي چیزی از این پسر ندیدیم، پس نمي تونم الكي بهش تهمت بزنم.ب

 شوخي گفتم: عمو اگه یه روز سپهر بهم خیانت بكنه چیكارش مي كني؟ 

خنده ای كرد و گفت: آنروز گردنش رو مي شكونم. مي دوني چرا چون میدونم اونروز هرگز 

 پیش نمي آید. سپهر عاشقانه تو رو دوست داره.  

شرف    پس با این حساب سال آینده سعي مي كنم جبران كنم و كمتر عزم سفر كنم، قول

 میدم.  

 اواخر شهریور ماه به همراه عمو به تهران برگشتیم . 

تصمیم گرفتم تغییری در زندگیم ایجاد كنم ولي انجام این تحولات بسیار مشكل بود، چون  

 حجم درسها سنگینتر وزیادتر شده و بعضي روزها به شركت مي رفتم و در كارهای  

عملي از سپهر كمك مي گرفتم و اگر فرصت رفتن به آنجا را پیدا نمي كردم، سپهر در خانه، 

 طرز محاسبه و اندازه  



 

 

 

455 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

گیری و نقشه كشي را یاد مي داد، برای همین از ساعتهای باشگاه كم كرده بودم. اواخر آبان  

 ماه، روز سه شنبه بعد از 

. تازه مشغول نهار شده بودیم كه زنگ  ظهر از دانشگاه یكراست به خانه پدر شوهرم رفتم

تلفن به صدا درآمد، خاله رفت و جواب داد. چند لحظه بعد سراسیمه به آشپزخانه برگشت و  

گفت: غزال جان زود باش بریم كه سها دردش شروع شده و تو خونه تنهاست. دختر دیونه از  

 صبح درد داره تازه اطلاع میده.  

ته قورت دادم كه نزدیك بود خفه شوم. خاله خنده كنان  اونقدر هول شدم كه لقمه را درس

 گفت: عزیزم تو چرا هول شدی مواظب باش كه خفه نشي.  

با عجله حاضر شده و دوتایي به دنبال سها رفتیم. سها ازدرد به خودش مي پیچید. خاله با  

دردت  نگراني پرسید: مگه دكتر برای پانزده روز دیگه وقت نداده بود، چرا به این زودی 

 گرفته.  

سها برای همین از صبح كه دردم شروع شد، گفتم الان خوب میشه، ولي هر لحظه بیشتر شد.  

دیدم تا به حاج خانم اطلاع بدم و از كرج خونه خواهرش بیاد با افشین از معازه برسه خیلي  

 طول مي كشه برای همین به شما زنگ زدم.  

 رسیم بیمارستان.  كار خوبي كردی مادر فقط عجله كن تا زودتر ب 

كمك كردیم تا لباسهایش را بپوشد، سپس به بیمارستان رفتیم. دكتر بعد از معاینه گفت: یكي 

 دو ساعت دیگه بچه بدنیا میاد.  

با شنیدن این خبر به همه اطلاع دادیم، نیم ساعت بعد افشین نگران و مضطرب به بیمارستان  

 آمد و بعد از آن هم كم 
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شد. همه در نگراني به سر مي بردم ،افشین و خاله چند بار، جلوی اتاق   كم سروكله بقیه پیدا 

 زایمان رفته بودند.  

آنقدر راه رفته بودم كه پا درد گرفته بودم. سپهر كه خودش هم كلافه شده بود دستم را  

 گرفت و گفت: غزال بیا 

 بشین، به جای تو من سرگیجه گرفتم! دو ساعته كه قدم رو مي كني.  

 كنم، خیلي استرس دارم! آخه میگن درد زایمان خیلي وحشتناكه. چیكار 

سپهر تو كه خیلي طاقت داری این حرفو بزني وای بحال سها كه ضعیف و كم طاقته. غزال؟  

 جانم.  

 سپهر تو كي مي خوای من هم بابا شم. كم كم طاقتم طاق میشه ها.  

   خواهش مي كنم یه كمي دیگه طاقت بیار تا درسم تموم بشه. 

 مایوس جواب داد: یعني تا دو سال دیگه باید صبر كنم . 

 ببینم اگه من نخوام تا دو سال صبركنم كي رو باید ببینم . 

  – 

    

 هیچ كس رو، چون مجبوری.  
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در این لحظه افشین از آسانسور بیرون آمد، برق شادی در چشمانش بیداد مي كرد، همه بلند 

 شدیم و به طرفش رفتیم كه گفت: مژده بدین، سها فارغ شده. یه پسر. 

 حاج آقا دست به دعا برداشت و گفت: خدایا شكرت. 

 حاج خانم انشاا... كه قدمش خیره و سایتون بالاسرش ،مباركه پسرم.  

ي دونم چرا از پسر بودن بچه خوشحال نشدم. شاید هم به خاطر سپهر بود، در دلم گفتم »  نم

 خدایا چي میشه یه پسر هم به ما بدی مثل سها و بهناز كه مبادا زندگیمون از هم بپاشه«  

همیشه در خیالم دختری را مي دیدم كه مورد بي مهری سپهر قرار گرفته و همین باعث شده  

 ه به وجودم رخنه كندو عذابم دهد. بود ترس و دلهر 

هر چه مي گذشت بابك پسر سهابزرگتر و بانمك تر مي شد و مورد توجه سپهر، اغلب روزها 

سپهر با من یا به تنهایي به دیدنش مي رفت و این موضوع رنجم میداد و غمگینم مي  

 كرد.مخصوصا زماني كه سپهر حصارش مي كرد و  

از پیش ناراحت مي شدم. آتش حسادت تمام وجودم را  قربون صدقه اش مي رفت، من پیش 

 مي سوزاند ولي ناچار به 

تحمل بودم و در عوض بهبهانه های مختلف با سپهر جنگ و دعوا مي كردم، و كسي كه همیشه 

 كوتاه مي آمد سپهر بود. 

چون روزهای یك شنبه كلاس نداشتم، شب قبلش بهناز و فرید، مهمانمان بودند. نزدیكي های  

ظهر از خواب بیدار شدم با دیدن ظرفهای كثیف و آشپزخانه بهم ریخته عزا گرفتم. حوصله 
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هیچ كاری رو نداشتم بدون اینكه دست به سیاه و سفید بزنم، تا عصر در افكار پوچ و بیهوده  

 كار و سرگشته مي گشتم، تا اینكه سپهر به خانهآمد.  غرقشده و بی

 با دیدن خونه و پیش دستي های كثیف گفت: مگه از صبح خونه نبودی كه اینا همین جا مونده. 

 چرا ولي حوصله نداشتم، حالا مگه چي شده آسمون كه به زمین نیومده. 

غزال یعني چي؟ اصلا میشه بگي چرا تو مدتیه عوض شدی، بد اخلاق و عنق! چپ میری راست  

 میای با من دعوا مي  

 كني ایراد میگیری. اخرش هم كه قهر مي كني! 

 فریاد زنان جواب دادم: من عوض شدم یا تو كه دیگه منو تحویل نمي گیری و دوستم نداری.  

و سرمم را در حصار گرفت و گفت: باور نمي كنم كه تو    و بي اختیار گریه ام گرفت. جلو آمد

داری گریه مي كني، خدایا من اصلا باورم نمي شه. آخه عزیز من تو از چیناراحتي، خوب رک و  

 پوست كنده بگو و خودتو اینقدرعذاب نده.  

لحن مهربان و گرمش باعث شرمندگیم شد، در خالي كه اشك هایم را پاک مي كردم به دروغ  

 : حجم درسام  گفتم 

 زیاد شده و خسته ام مي كنه. ببخشید كه سرت داد زدم الان خونه رو جمع و جور مي كنم.  

انگار درغم را باور كرده بود چون گفت: خوب عزیزم این كه این همه ناراحتي نداره دیگه  

 ادامه نده و راحت .  

 آسوده 
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نیست بلكه من طاقت ناراحتي و   تو خونه بشین و خانومي تو بكن. عصبانیت من از كثیفي خونه

 رنج تو رو ندارم.  

 نه، نه، نمي خوام نیمه تمومش رهاش كنم باید تا آخرادامه دهم.  

هر جور راحتي و دوست داری، بهر جهت از نظر من ایرادی نداره. حالا هم پاشو تا من  

تو عشق و   لباسهامو عوض مي كنم دوتایي خونه رو مرتب كنیم بعد بریم بیرون. در ضمندیونه

 جون مني و خیلي هم دوست دارم. دیگهاز  

       –این حرفها نشنوم . 

از آن روز به بعد سعي مي كردم رفتار بهتری با سپهر داشته باشم و این فكر لعنتي را از سرم 

 بیرون كنم. در همین  

و  اوضاع و احوال كه از درون دنج مي بردم، سهند برای تحصیل به فرانسه رفت و دوری از ا

 فشار روحي و روانیم را  

 زیاد كرد، و كم كم همانند چند ماه پیش بداخلاقي مي كردم.  

اغلب روزهای پنج شنبه برای نهار خونه مامان مي رفتم ،كه روزی در فرصت پیش آمده كه با  

 هم تنها بودیم گفت:  

 غزال مشكل تو چیه كه اینقدر با سپهر دعوا مي كني.  

 وای باز سپهر چغلي منو پیش شما كرده.  



 

 

 

460 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

عزیزم من كه   مامان با عصبانیت فریاد زد: نخیر اون چغلي تو رونكرده! من خودم فهمیدم،

 موهامو تو آسیابسفید  

نكردم، مدتیه مي دیدم از چیزی ناراحته و رنج مي بره، بریا همین وقتي بهش اصرار كردم كه 

 مشكل چیه، جواب داد  

كه تو اغلب سر مسائل پوچ و بي ارزش باهاش دعوا مي كني، نمي دونم چه مرگت شده، یا  

 انگار دیونه شدی كه داری 

یتو به آتیش مي كشي. شوهر مردم، معتاد و عیاشه جیكشون در نمیاد.  دستي دستي زندگ

اونوقت تو مرض گرفته بي خود و بي جهت هر روز اوقات تلخي مي كني. باید چند روز پیش  

 تو كارخونه بودی و مي دیدی كه شوهر یكي از 

اجازه   كارگرا، چه بلایي سرش آورده بود. تن و بدنش سیاه شده بود. مي دوني چرا، بدون 

 شوهرش به خونه مادرش رفته بود تا مادرش رو كه یهو مریض شده بود ببره دكتر!  

حالا شوهر تو، هر چقدر نازتو مي كشه پررو تو میشي. فریاد كشیدم و گفتم: آره، آره، من  

 دیوونه ام! چي از جونمن مي خواد، من حالم ازش بهم مي خوره.  

ا قفل كردم. خودم هم نمي دانستم چه مرگم شده، انگار  بلند شدم و به اتاقم پناه بردم و در ر

 به راستي دیوانه شده  
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بودم. روی تختم دراز كشیده بودم و در افكارم غوطه ور بودم كه صدای در از رویاها بیرونم  

 كشید: بله.  

 بابا غزال جان درو باز كن باهات كار دارم.  

به ناچار بلند شدم و در را باز كردم، بابا داخل آمد و در را پشت سرش بست. سپس دست در  

 گردنم انداخت و با هم  

 روی تخت نشستیم، دستي به موهایم كشید و گفت:  

 عزیز دل بابا، از چي ناراحتي؟ مشكلت چیه/ نباید ما بفهمیم كه از چي رنج مي بری و ناراحتي. 

فكار پوک و بچگانه مورد تمسخر واقع نشوم سكوت كردم كه بابا دوباره  برای اینكه به خاطر ا

 ادامه داد: نمي خوای  

حرف بزني، در و دل كردن آدمها رو سبك مي كنه. هرچي تو دلت هست بریز بیرون تا سبك  

 شي.  

آهي كشیدم و باز هم به دروغ گفتم: چیزیم نیست، فشار درس ها، روحمو خسته و آزرده  

 كرده. اگه این سه ترمم تموم میشد راحت مي شدم.  

هر چند كه احساس مي كنم درسهات بهونه ای بیش نیست ولي برای اینكه خستگي از  

 وجودت بره پیشنهاد مي كنم  

 ه بهاره و همه جا سرسبز و با طراوت. اونهم شمال.  چند روزی برین مسافرت، مخصوصا حالا ك
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 صورتش را بوسیدم و جواب دادم: قربون بابای خوبم برم ،پیشنهادتون خوب و به جاست.  

 پس پاشو بریم كه اون سه تا از گرسنگي تلف شدند.  

یم  آنقدر در خودم غرق شده بودم كه متوجه بقیه نشده بودم ،وقتي با هم به آشپزخانه پا گذاشت

سلام كردم و به طرف مامان رفته و صورتش را بوسیدم و معذرت خواستم ،سپس كنار سپهر  

 نشستم و دستم را روی شانه اش گذاشتم و  

آهسته در گوشش گفتم: صبر كن بریم خونه حسابتو میرسم تا دیگه شكایت منو پیش مامان 

 نكني.  

ام به دستهای گرم و نوازشگرت نیاز سپهر اتفاقا خیلي وقته كه مشت و مالم ندادی و تن خسته 

 داره.  

    – جدی؟ زیاد به خودت وعده نده كه از این خبرا نیست .

    

 ساناز معترضانه گفت: جایي كه همه نشستن، خصوصي پچ پچ نمي كنن. 

 خندیدم و گفتم: ساناز جان اینجا خونه است و چهار دیواری اختیاریه.  

سپهر خوب طفلكي حوصله اش سر رفته چیكار كنه. ساناز جون تقصیر خواهرته كه برام خط و  

نشون مي كشه، حالا كه سهند نیست جورشو باید من بكشم. حالا اگه منو دوست داری باید  

 باشم.   امشب پناهم بدی تا در امان و سالم
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 بجاش هر چي بخوای و هر كاری خواستي برایت انجام میدم.  

ساناز در حالي كه مي خندید جواب داد: دلم برات میسوزه چون اولین بار بد جوری زهر چشم 

 گرفته و حق داری  

كه دنبال پناهگاه باشي. ولي خودمونیم سپهر جون اگه تو سراغش نمي اومدی، تو خونه مي  

 س حاضر نمي شه همچین زني داشته باشه.  ترشید. چون هیچ ك

لیوان آب را برداشتم و تمام محتویاتش را به صورت ساناز پاشیدم و گفتم: توبه كن و دیگه بد 

 گویي منو نكن.  

 سپهر یه جایزه خوب پیش من داری چون حرف دل منو زدی.  

 بابا ببینم شماها دختر منو تنها گیر آوردین كه اذیتش مي كنین.  

ه مگه كسي جرات داره دختر شمارو آزار و اذیت كنه چون خودم پدر طرف رو  سپهر ن 

 درمیارم. 

سپهر و ساناز سربه سر هم مي گذاشتند و شوخي مي كردند و این كارشان باعث شد تا حال و 

 هوای من هم تغییر  

و قرار  كند. تا این كه بابا پیشنهادش را با سپهر در میان گذاشتكه مورد قبول او هم واقع شد 

 شد تا چهارشنبه هفته آینده برویم.  

 شب طبق قراره قبلي سپهر و فرید، باید بیرون مي رفتیم . 

عصر ساعت هفت به دنبالشان رفتیم. به محض سوار شدن مهرداد با لحن شیرین بچگانه اش 

 گفت: خاله تو مامان رو دعوا كن همه اش منو اذیت مي كنه.  
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   چرا عزیزم؟ مگه چیكارت مي كنه!

فرید غزال مهرداد هم مي دونه كه همه ازت حساب مي برن برای همین شكایت مادرش رو به 

 تو مي كنه.  

بهناز چرا بچه رو اذیت مي كني مظلوم گیر آوردی مرض گرفته، زورت به فرید نمي رسه، 

 تلافي اش رو سر مهرداد درمیاری.  

اشاا... شما دو تا زبون دارین به  فریئ غزال دستت درد نكنه! من خودم حریف بهناز نمي شم. م

 چه درازی.  

بهناز با اخم گفت: آفرین فرید خان، حالا دیگه ما دو تالولو شدیم و شما فرشته؟ فكر كنمبه  

 جای كار كردن از صبح  

 تا عصر غیبت ما رو مي كنین.  

فرید خنده كنان گفت: ببین این نیم وجبي چطور این دوتا رو به جون ما انداخته. به گمونم  

 امشب جامون تو كوچه است.  

سپهر نترس، چرا كوچه، میریم تو شركت راحت میگیریم مي خوابیم. چون آش من هم قبلا  

 پخته شده.  

شكر خدا، مال من از  فرید پس اوضاع تو وخیم تر از منه! چون زن تو دست به زنش خوبه،  

 لحاظ زبون خیلي قویه و 

 گرنه من باید پا به فرار مي زاشتم.  

 فرید دستانش را بالا برد و ادامه داد: خدایا امشب خودمو به تو مي سپارم. 
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مهرداد با شیرین زباني پرسید: بابا چرا مي خوای فراركني؟ مگه تو گلدونو شكستي. اونوقت  

 مامان تو رو تنبیه مي  

 كنه و توپت رو مي گیره.  

    –شیطون پس كار بدی كردی كه مامان دعوات كرده . 

    

مهرداد خاله من كه كار بدی نكردم! توپ خودش خورد به گلدون و شكست، من هر چقدر  

 هش میگم گوش نمي كنه.  ب

حرفهای مهرداد باعث خنده ما شد. هیچوقت او را به اندازه آن ساعت دوست نداشتم. چون  

 حسادت بیجا چشمانم را  

كور كرده بود و هزار بار خودم را سرزنش كردم كه چرا اینجوری هم سپهرو هم خودم را  

 عذاب مي دهم.  

هفته بعد با فرید و بهناز به شمال رفتیم، از سها و افشین هم دعوت كردیم ولي به خاطر بابك  

 قبول نكردند.  

بالش گذاشتم. روز از دیدن مناظر سرسبز شمال به وجد مي آمدم و شب باخیال آسوده سر بر 

 چنج شنبه بعد از  

صبحانه مهرداد را حصار كردم و رو به بقیه گفتم: ما میریم لب دریا تا توپ بازی كنبم شما هم  

 اگه خواستین بیاین.  

 مهرداد با خوشحالي دستانش را بهم كوبید و گفت: آخ جون.  
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جون همه با هم  سپس رو به سپهر كرد و گفت: عمو سپهر شما نمي آین؟ سپهر چرا عمو 

 میریم.  

با هم، دسته جمعي به لب دریا رفتیم. فرید و بهناز كنار ساحل قدم مي زدند و من و سپهر با  

مهرداد مشغول توپ بازی بودیم، غرق لذت شده بودم، واقعا وجود بچه در زندگي لطف  

 دیگری داشت. تصمیم گرفتم دیگر از قرص ضد 

 نم سپهر را غافلگیر كنم.  بارداری استفاده نكنم و با حامله شد

شوق بچه، نفس تازه ای به روح خسته ام دمیده بود .طوریكه موقع برگشتن كلا روحیه ام تغییر 

 كرده بود و سپهر هم  

 با شادی من، سرحالتر شده بود.  

دیدم نسبت به زندگي تغییر كرده بود و همه چیز را به رنگ آبي مي دیدم، امتحاناتم را چنان  

ق پشت سر مي گذاشتم كه حد و حساب نداشت ولي برعكس من سپهر، ماتم زده  با ذوق و شو

و گرفته. تا اینكه یك روز علت اش را پرسیدم كه گفت« هر چي به تعطیلات نزدیك میشه دل 

 من هم میگیره.  

 چرا مي ترسي باز هم تنهات بزارم، غصه نخور عزیزم امسال با خودت میرم و برمي گردم.  

رم كرد و گفت: قربونت برم چه تصمیم خوبي گرفتي فقط امیدوارم تصمیمت  با خوشحالي حصا

 زود عوض نشه.  

 مطمئن باش من هر تصمیمي بگیرم حتما عملي مي كنم.  
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سپهر در عوض من هم قول میدم هم به ارومیه ببرمت هم به فرانسه كه سهند و داییت رو  

 ببیني.  

 از خوشحالي فریاد كشیدم: فدات بشم این یكي حرف نداره.  

 آهسته، الان همسایه ها مي ریزن پایین.  

 چرا؟  

 چون ساعت یك نصفه شبه.  

 وای اونقدر ذوق كردم كه ساعت رو فراموش كردم.  

ته ای از پایان امتحاناتم مي گذشت و سه ماه از نخوردن قرص ها. ولي هیچ خبری نبود. دو هف

 نه از رفتن به ارومیه، نه  

 از بارداری. به خودم دلداری مي دادم» چه عجله ای داری، شاید برای هر دوتاش زوده«  

ایم به ارومیه اواسط مرداد بود كه ظهر سپهر به خانه آمد و گفت: زود ساكتو آماده كن، مي خو

 بریم، چون ساعت چهارونیم پرواز داریم.  

جان من راست میگي؟ تو همیشه منو غافلگیر مي كني ،ولي كاش یه خورده زودتر مي گفتي تا 

 وسایل  داریم وقت   –هماز مامان و خاله خداحافظي مي كردم و هم وسایل مو آماده مي كردم .

 .  كنیم  مي خداحافظي  تلفني  هم اونها با و كنیم  آماده هم با رو

 به قیافه اش نگاه كردم كمي گرفته و مضطرب بود: سپهر اتفاقي افتاده، انگار پكری.  

 نه نه، این چند روزه كارم زیاد بود، خسته شدم. 
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قانع شدم و با عجله لباسهایم را در ساک قرار دادم و تلفني با خاله خداحافظي كردم ولي با  

 مامان و بقیه نتوانستم  

و موبایلشان هم جواب نمي داد. با عصبانیت تلفن را كوبیدم كه  چون در محل كارشان بودند 

 سپهر گفت:  

چرا عصباني میشي فردا زنگ مي زني. تازه یك هفته كه بیشتر نمي مونیم. داخل فرودگاه هم  

چند بار تماس گرفتم ولي باز هم موفق نشدم تا اینكه سوار هواپیما شدیم. وقتي رسیدیم سپهر 

 عمو اینا میریم فردا هم از اونجا به دهكده میریم.    گفت: اول به خونه خان

 از كجا مي دوني خونه هستن شاید اونا هم اونجا باشن.  

هیچ جوابي نداد و سكوت كرد. بعد از گرفتن تاكسي بهسمت خیابان دانشكده به راه افتادیم.  

ف تنم  وقتي جلوی خونه عمو محمد رسیدیم با شنیدن صدای قرآن و شلوغي جلوی در یكدفعه

 لرزید و قلبم شروع به تپیدن كرد، پریشان گفتم: سپهر كي مرده كه منو با عجله آوردی.  

 نمي دونم فقط بابا گفت زود خودمونو برسونیم مثل اینكه حال بابا بزرگ خوب نبود.  

 خوب نبود یا تموم كرده؟  

مه سیاه پوشیده  با عجله خودم را به حیاط رساندم. صدای شیون و زاری تا آسمان مي رسید، ه

 بودند. یك دفعه  

پاهایم سست شد و توان راه رفتن نداشتم، سپهر زیر بازویم را گرفت و گفت: مشیت خداست 

 باید تحمل كرد، همه ما یه روزی میریم.  

 قسمت   
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شوكه شده بودم. به محض اینكه داخل ساختمان شدیم همه با دیدن ما بلند شدند. زن عمو  

سودابه در حالي كه به سر و صورت خود چنگ مي زد گفت: غزال اومدی؟ بیا كهبچه هام بي 

 پدر شدند، دیگه عموت نیست تا نازتو بكشه.  

، دروغه! سپهر توكه گفتي  این جمله همانند پتكي به سرم زده شد، ناباورانه گفتم: نه نه

 بابابزرگ حالش خوب نیست.  

سرم به دوران افتاد پاهام سست شد، قدرت ایستادن نداشتم ،عمه پونه حصارم كرد ولي من  

انگار معلق بودم با صدایي كه انگار از ته چاه در مي آمد پرسیدم: كي این اتفاق افتاد ،چه بلایي  

 سرشون اومده.  

ي كرد گفت: دیروز وقتي از باغ مي اومدن با یك كامیون تصادف  بابا در حالي كه گریه م 

 كردند. آقاجون در جا تموم  

 كرده ولي خان عموامروز صبح.  

انگار دنیا را روی سرم خراب كردند وهمه چیز در تاریكي فرو رفت. دیگر بقیه حرفها رو  

 نشنیدم. با خنكي چیزی 

با آب قنددر دهنم مي ریخت ولي چیزی سد چشم باز كردم، همه دور سرم جمع شده بودند، با

 راه گلویم شده بود و آب پایین نمي رفت.  

ملتمس و ناله كنان گفتم: عمو محمود، تو همیشه هر كاری خواستم كردی.... تروخدا منو ببر 

    –یش اونا مي خوام ببینمشون، آخه این انصافه كه بعد از یك سال ....
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باز كرد و مجال حرف زدن را نداد، باور كردنش خیلي مشكل  وبغضي كه سد راه گلوم بود سر

 بود. دوتا از عزیزانم را  

یكجا از دست داده بودم و این باور همانند كسي كه تازه از خواب بیدارش مي كردند مرا  

 دیوانه كرد. داد مي زدم و  

دم و بي حال  بر سر و صورتم مي زدم و كسي جلودارم نبود، تا اینكه همه را در حال پرواز دی

 افتادم و چشمانم سنگین 

شد. با سوزش دستم چشم باز كردم با این امید كه شایدخواب بوده باشم. خودم را روی تخت  

بیمارستان دیدم و سپهر و كامیاب كنارم بودند، عصباني شدم و گقتم: این زهر مار را از دستم  

 بیرون بیارین، مي خوام برم خونه.  

 تموم نشده نمي توني بری، فشارت خیلي پایین اومده.   سپهر دكتر گفته تا سرم

 دكتر غلط كرده!  

متعاقب آن خواستم سرم را بیرون بكشم كه دو نفری مانع شدند. با صدای ما دكتر و پرستار  

 داخل آمدند.  

دكتر خانم شما كه بچه نیستید این كارا چیه؟ باید كمي صبر و طاقت داشته باشین. مي دونم  

 مرگ عزیزان خیلي سخته ولي چاره چیه؟  

 با مسكني كه پرستار تزریق كرد دوباره به خواب رفتم . 

 هر وقت كه چشم باز مي كردم سپهر را كنار تختم مي دیدم  
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كه آثار غم و نگراني در چهره اش پیدا بود. صبح برایمراسم خاک سپاری از بیمارستان به 

 گورستان رفتیم. آنجا هر 

 كاری كردم كه به غسلخانه بروم، بهناز و خاله مانع شدند . 

حتي نتوانست برای آخرین دیدار از شوهرش  بستری بود و  ccuبیچاره زن عمو از روز قبل در

 به گورستان بیاید . 

 عمه ها و عمو ها همه و همه شیون و زاری مي كردند.  

 عمو بهنام در حالي كه گریه مي كرد گفت:  

وای خدا! كمرمون شكست، چرا دوتا، ای وای خان داداش چرا رفتي خیلي زود بود، چرا بچه 

 هاتو تنها گذاشتي.  

و روز خوبي نداشت، الناز چنان شیون مي كرد كه دل همه را به درد مي آورد.  هیچ كس حال 

 آیدین مرتب از هوش  

مي رفت و من مثل مجسمه ها گوشه ای ایستاده و این صحنه ها را تماشا مي كردم. احساس مي 

كردم در خواب هستم. وقتي جنازه ها رو آوردن چنان قیامتي برپا شد .انگار از آسمون غم مي 

 ارید. غمي كه همراه با خاک همه بر  ب

سر و روی خود مي ریختند. یكي مرتب صدایم مي كرد ،تا اینكه با كشیده ای كه به صورتم  

 خورد به خودم آمدم.  

بهناز بود كه گریه كنان مي گفت: غزال، غزال چرا اینطوری مي كني، تو هم مثل بقیه گریه كن 

 و تو خودت نریز.  



 

 

 

472 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

با دیدن جنازه هایي كه در قبر مي گذاشتند به طرفشان دویدم تا شاید برای آخرین بار  

صورتشان را ببینم كه سپهر مانع شد. با عجز التماس كردم: فقط یك احظه، خواهش مي كنم  

 بذار ببینم، تو رو خدا سپهر.  

 نه همین جا بمون.  

ونا از ما سیر شدن و تركمون كردن، شما چقدر بي انصافین نباید با عزیزم خداحافظي كنم؟ ا 

 من كه هنوز سیر نشدم. 

در این هنگام عمو محمود جلو آمد و سرم را به سینه اش فشار داد و گفت: بیا دخترم، بیا تو  

 هم باهاشون خداحافظي كن.  

هر دو عزیزم آرام و راحت در خانه ابدی شان به خوابرفته بودند. یك لحظه دیدم پدربزرگ  

د مي زند، با فریاد گفتم: عمو ببین پدربزرگ زنده است، نمرده! تو رو خدا خاک  برایم لبخن

 نریزید.  

مي خواستم پایین بروم تا بیرونش بكشم كه كساني كه دورو برم بودند مانع شدند. همچنان  

 فریاد مي زدم و التماس 

احساس    مي كردم ولي كسي به حرفهایم گوش نمي كرد.دیگر، حال خودم را نفهمیدم و قثط

 مي كردم، كسي بر  

صورتم مي كوبد. مي لرزیدم، به سختي چشم باز كردم مامان و خاله با چشماني سرخ و متورم  

 بالای سرم بودند . 

  – 
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مامان دخترم اگه همینطوری ادامه دهي تو هو از دست میری. گریه كن تا سبك شي، اینجوری  

 داغون میشي.  

ر اشكهایم خشك شده بود. در طول هفت روز مراسم  ولي نمي توانستم گریه كنم، انگا

 عذاداری، ساكت و خاموش درگوشه ای مي نشستم و در سوگ و فراق عزیزانم مي  

 سوختم. هر كاری مي كردم كه مرگشان را بخودم بقبولانم نمي شد.  

اشتهایي به خوردن غذا نداشتم و به زور سپهر بود كه چند قاشق مي خوردم. وقتي شب هقت  

 م شد هرچقدر  تمو

اصرار كرد تا همراه آنها به تهران بازگردم قبول نكردم .خواستم تا چله بمانم. در طول چهل  

 روز، كمتر روزی بود كه 

زیر سرم نروم. آنقدر فشارم پایین بود كه چشمانم باز نمي شد و بیشتر ساعت روز در خواب  

به سر مي بردم، روحم به شدت افسرده وخسته بود و فقط دیدن سهند كه بعد از شنیدن این  

 حادثه به ایران آمده بود توانست كمي آرامم  

ی گریستم و كمي سبك شدم.  كند. بعد از بیست روز عذا داری سر در شانه سهند های ها

 بغضي كه در گلویم مانند غده ای بود آزاد ساختم.  

برای مراسم چهلم دوباره سپهر و خانواده اش به همراهسها و افشین و خانواده شان به ارومیه  

 آمدند و روز بعد همگي به تهران بازگشتیم.  

ن به سر كلاس درس  دو روز از باز شدن دانشگاهها مي گذشت ولي من هیچ حوصله به رفت

نداشتم. آنقدر سپهر و یاشار گفتند تا بالاخره مجبور شدم بروم. نه تنها من بلكه هیچ كس  
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روحیه مساعدی نداشت. كخصوصا عمو و بابا، مرگ پدر و برادر شان كمرشان را شكسته بود و 

 دل و دماغ كار كردن را نداشتند.  

ولي یاشار كه خیلي دلش مي خواست فوق  سهند به فرانسه بازگشت تا به دانشگاه برود و 

لیسانس بگیرد مجبور شد به جای عمو و مامان در كارخانه كار كند و آنجا را اداره كند. مراسم  

 بله بوران و نامزدی اش با یكي از همكلاسیهایش  

 كه به بازگشت سهند موكول شده بود، بهم خورد. 

اند وبه او رسیدگي مي كرد. خلاصه آرامش  مامان در اغلب روزها به خاطر بابا در خانه مي م

 زندگي همه از بین رفته 

 بود و خنده و شادی از لبهای همه محو شده و رنگ عزا بخود گرفته بود. 

اولین روزی كه به دانشگاه رفتم، هم كلاسي هایم بعد از فهمیدن موضوع خواستند تا روزی را 

م به خانه ما بیایند و چون روز پنج شنبه  تعیین كنم تا برای عرض تسلیت به من و خانواده ا

همان هفته مجلس ترحیمي در خانه عمو محمود برگزار میشد اطلاع دادم كه روز پنجشنبه  

 بیایند.  

عصر روز پنجشنبه دسته ای از بچه ها به همراه تعدادی از استادها با سبد گلي آمدند و در  

و برم بودند و هوایم را داشتند.  طول مراسم فرنوش و شراره مانند خواهر دلسوزی دور  

 مخصوصا شراره خیلي مواظبم بود و غیر از دانشگاه،  

اكثر روزها به خانه ما مي امد و تنهایم نمي گذاشت و همدم و مونس تنهاییم بود. دل و دماغ  

 هیچ كاری را نداشتم حتي ورزش كه سپهر مي گفت: برای روحیه ام خوباست.  
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اسم خاک سپاری لحظه ای از جلوی چشمانم دور نمي شد. شبها همیشه در فكر بودم، چون مر

راحت نمي توانستم بخوابم. توی خواب پدربزرگم را مي دیدم كه از توی قبر صدایم مي كند و 

كمك مي خواهد، لحظه ای كه مي خواستم به كمكش بروم از خواب مي پریدم و این كابوس  

 لحظه ای رهایم نمي كرد. 

اض سپهر هم بلند شد: غزال با این وضعي كه تو داری از بین میری،  تا اینكه صدای اعتر 

 اشتهات كه كم شده ،همه 

اش كه تو فكری، شبها هم كه كابوس مي بیني و نمي توني راحت بخوابي، باید پیش روانشناس  

    –بری تا كمكت كنه .

    

باور كن دست خودم نیست، الان سه ماهه از مرگ اونا مي گذره، ولي نتونستم تو مغز خودم  

 بگنجونم و احساس مي  

 كنم پدربزرگ زنده بوده ولي كسي كمكش نكرد.  

به خاطر وابستگي كه به پدربزرگ داشتي، این فكر رو مي كني. وگرنه كي مي تونه عزیزش رو 

 زنده به گور كنه.  

رار بیش از حد سپهر به دكتر رفتیم. دكتر بعد از كمي صحبت كردن پرسید:  سرانجام به اص

 خانم شما حامله نیستید، چون قرص های آرام بخش به جنین ضرر داره.  

ناگهان به یاد آوردم كه از بارداریم خبری نیست. خواستم جواب دهم كه سپهر زودتر از من  

 كنن.   گفت: نخیر آقای دكتر، ایشون از قرص استفاده مي
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زبانم قفل شد و هیچ حرفي نزدم. دكتر، چند قرص آرامش بخش برایم تجویز كرد. دور از  

چشم سپهر آنها را بیرون مي ریختم تا حامله شدم آسیبي به بچه نرسد. كم كم غم بچه دار  

نشدن هم در دلم لانه كرد. شش ماه مي گذشت و من جرات اینكه به دكتر بروم را نداشتم  

 ر درونم داد مي زد و مي گفت» نرو! تو هیچ وقت حامله نمیشي  انگار كسي د

 و آرزوی مادر شدن را به گور مي بری«  

با خودم در حال جدال بودم. مثل دیوانه ها همیشه با خودم حرف مي زدم، جای خلوت و  

 تاریك را دوست داشتم و  

اصي شده بود ویك  وقتي سپهر به خانه مي آمد چراغ ها را روشن مي كرد .از كارهای من ع

 روز كه به خانه آمد گفت:  

غزال چرا اینطوری مي كني؟ اگر قرار باشه با مرگ عزیزان زندگي همه بهم بریزه كه همه  

 آدمها دیوونه مي شن،  

الان چهار ماهه كه از فوت اونها مي گذره، به جای اینكه باور كني و خودتو به نبود اونها عادت  

ض اینكه لباس سیاهتو از تنت در بیاری، خونه رو هم سیاه و  بدی، هر روز بدتر میشي. عو

 تاریك مي كني. مگه زن عمو و مامان نگفتن از 

 عزا دربیای، هان؟!  

تو فقط بلدی ایراد بگیری و بهونه بیاری، به جای همدردی كردن نمك رو زخمم مي پاشي. اگه  

 ناراحتت مي كنم از اینجا برم.  
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فریاد گفت: تو خیلي پررو و پر توقع هستي. دیگه چي كار باید   یكدفعه از كوره در رفت و با

 بكنم كه نكردم. كم  

ملاحظه تو مي كنم؟ كم نازتو مي كشم؟ از صبح تا عصر مثل خر كار مي كنم، وقتي هم كه به  

خونه میام باید بپزم، بشورم و جمع و جور كنم و مواظب هم باشم كه خانم غذاشو بخوره، خوب 

 خوب درساشو بخونه، كم  استراحت كنه،  

 غصه بخوره. تو دیگه چي مي خوای، مگه یه نفر چقدر كشش داره.  

 من هم با فریاد جواب دادم: چرا منت مي ذاری، من كه مجبورت نكردم انجام نده.  

با تمسخر نیشخندی زد و گفت: این هم جواب من؟ به جای دستت درد نكنه؟ گوش كن ببین 

اه و به سر و وضعت مي رسي، وقتي اومدم خونهباید همه چیز  چي میگم، فردا میری آرایشگ

 تمیز و مرتب باشه. از این به بعد هم همه 

 كارهارو خودت انجام میدی، فهمیدی؟ من دیگه خسته شدم.  

و به دنبال حرفش به اتاق خواب رفت و گفتم: اگه خرده فرمایشات جنابعالي رو انجام ندم  

 چیكار مي كني؟  

بدون اینكه برگردد جواب داد: وقتي انجام دادم میبیني ،فكر كردی زورم بهت نمي رسه؟ من 

 صد نفر مثل تورو حریف ام و تشنه لب چشمه مي برم و برمي گردونم.  

 آهسته گفتم : كور خوندی.  

در را چنان محكم كوبید كه خونه لرزید. با خودم گفتم حالا خونه تبدیل به میدون جنگ میشه! 

 ي هر چقدر ول
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منتظرش شدم از اتاق بیرون نیامد. در دلم گفتم» دیوونه فكر مي كنه اگه صداشو بلند كنه مي  

 ترسم. سها حق داشت  

  – 

    

بگه غریبه هیچ وقت حرف آدمو نمي فهمه. اگه اینبیشعورتابستان ادا در نمي آورد، حداقل قبل 

 از مرگشون چند  

 روزی پیش اشون بودم«. 

و نیم بود. بدون اینكه شام بخوریم او خودش را در اتاق حبس كرده بود و من هم  ساعت یازده  

 سرگردان قدم مي زدم . 

برای همین مجبور شدم به اتاق خواب بروم وقتي داخل اتاق رفتم دیدم همانطور با لباس  

 بیرون  

م  روی تخت دراز كشیده و چشمانش بسته است. با صدای افتادن ادكلن روی میز آرایش چش 

باز كرد. بعد از عوض كردن لباس بیرون آمدم و دو تا آرامش بخش خوردم تا راحت بخوابم، 

 با خودم گفتم » گور پدر بچه! مگه این عاشقه  

سینه چاک چه گلي به سرم زده كه بچه اش بزنه، اونهم اگه شازده پسر باشه.« تا اینكه به زور 

 آرام بخش خوابم برد.  

بدون اینكه من را بلند كند بیرونرفته است. چون دیرم شده بود با   صبح وقتي بیدار شدم دیدم

 عجله حاضر شدم و  
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خودم را به دانشگاه رساندم. استاد سر كلاس بود اجازه گرفتم و وارد شدم. كنار دست شراره 

 نشستم كه پرسید:  

 چرا  

 دیر كردی، باز كه كشتیهات غرق شده.  

 بعدا بهت میگم.  

چون اعصابم خرد شده بود از حرفهای استاد چیزی نمي فهمیدم. فكر زندگي، بد جوری كلافه 

ای كه پر از ترس و استرس بود، دو سال كه به ترس از دختر دار شدن   ام كرده بود. زندگي 

 تلف شده بود و امسال هم كه با كرگ عمو و  

پدر بزرگ و حامله نشدنم به آنها اضافه شده بود. احساس یاس، ناامیدی، پوچي و بیهودگي مي 

 كردم. چرا باید  

كنم. آنقدر پریشان و سرگردان بودم  ازدواج مي كردم تا به این روز بیافتم و خودم را گرفتار 

كه متوجه رفتن استاد نشدم و وقتي ضربه ای به پشتم خورد از جا پریدم. شرارهو فرنوش  

 متعجب نگاهم مي كردند و فرنوش پرسید:  

غزال كجا سیر مي كني؟ هي صدات مي كنیم، انگار نه انگار كه اینجایي، آخه چي شده كه  

 اینقدر پریشاني.  

شب قبل را برایشان تعریف كردم شراره گفت: بي خیال، این مردا،اونقدر ارزش  وقتي ماجرای 

 ندارن كه بخاطرشون  

 غمبرک بزني. زیاد كه بهشون رو بدی سوارت میشن.  
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فرنوش شراره این حرفا چیه كه میزني. خوب شوهرش حق داره چون كه غزال با مرده فرق  

 نداره یعني مرده  

 رو دوست داره كه از ناراحتیش عذاب مي كشه.  متحركه. ببین اون چقدر زنش 

شراره با اخم جواب داد: فرنوش این عقاید و فلسفه هاتو بذار كنار، مردا تا وقتي كه زناشون  

شاد و سرحال هستند عاشق شونن ولي وقتي كه بلایي سرشون بیاد و ناراحتي داشته باشن مي  

 اندازنشون دور. اصلا مي دوني چیه؟ غزال  

اگه به حرفش گوش كني فكر مي كنه ازش ترسیدی .اونوقت سوارت میشه.  از فردا هي چپ  

 و راست بهت دستور  

 مي ده.  

حق با شراره بود اگه به حرفهایش گوش مي دادم از فردا كارم ساخته بود نباید كوتاه مي  

آمدم، بعد از ظهر وقتي از كلاس بیرون آمدم اونقدر حواسم پرت بود كه با سرعت زیادی  

 رانندگي مي كردم و توجهي به جلو و اطرافم نداشتم.  

شین از حركت ایستاد. یك آن به  تا اینكه صدای برخورد چیزی به گوشم رسید و سپس ما 

خودم آمدم و دیدم با یك تاكسي تصادف وحشتناكي كرده ام. به ناچار پیاده شدم .راننده مرد 

 مسني بود كه از عصبانیت داد و بیداد راه انداخته 

بود. چون مقصر بودم ساكت نگاهش مي كردم. راننده بیچاره وقتي دید به ماشین تكیه دادم و  

با ملایمت گفت: خواهرم تو كه حواست سر جاش نیست چرارانندگي مي كنه.  حرفي نمي زنم

    –اگه زبونم لال مي زدی و یكي رو مي كشتي چي؟ 
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چون حوصله جر و بحث با افسر را نداشتم كارت شركت و گواهینامه ام را درآوردم و گفتم: 

 آقا ببخشید حق با  

رو بگیر و برو از شوهرم هر چي خسارت داری   شماست و من باید خسارتتون رو بدم، بیا اینا

 بگیر. من حوصله افسر  

 مفسرو ندارم.  

راننده به صورتم زل زده بود كه گفتم: آقا اگه فكر مي كني دروغ میگم بیا اینم كارت ماشین  

 ما.  

راننده سرش را تكان داد و گفت: نه خواهر احتیاجي نیست. فقط از این تعجب كردم كه 

تا اینكه تصادف مي كنن هر چقدر هم كه مقصر باشن داد وبیداد راه مي اندازن    آدمای پول دار

 تا شاید كمتر پول از تو جیبشون دربیاد و تا  

مي تونن به ما فقیر، بیچاره ها ظلم مي كنن، ما هم كه بایداز نون شب زن و بچه مون بزنیم و  

 دا كنیم.  خرج ماشینمون كنیم تا بتونیم یه لقمه نون بخور و نمیری پی

دلم بحالش سوخت و برای همین شماره موبایل سپهر را گرفتم و جواب داد »الو« به سردی  

 سلام كردم و گفتم:  

 آقای  

مهندس من با یه تاكسي تصادف كردم و الان راننده اش میاد اونجا، لطفا كارشو زودتر راه  

 بنداز.  
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 با نگراني گفت: برای خودت كه اتفاقي نیافتاده، زخمي كه نشدی؟  

 با تمسخر گفتم: نه متاسفانه طوریم نشده كه شما به آرزوتون برسید و از دستم خلاص بشین.  

 خیلي برات متاسفم.  

تلفن را قطع كرد. این كارش بیتر عصبانیم كرد. راننده لبخندی زد و گفت: با شوهرتون دعوا  و 

 كردین؟ خانم قدر  

این روزا رو بدونین چون زمان هیچ وقت به عقب برنمي گرده تا برای جبران اشتباهات وقت  

 باشه.  

و خسارت    جوابش را ندادم و به سمت ماشین ام رفتم، جلوی ماشینحسابي خراب شده بود

زیادی دیده بود. با خودم گفتم » فدای سرم، چشمش كور و دند ش نرم، زحمت مي كشه و مي 

 بره مثل روز اولش مي كنه«  

و سوار ماشین شدم و به راه افتادم. بین راه چون دلم از گرسنگي ضعف مي رفت، ساندویچي 

ای پرت كردم و روی تخت  گرفتم و با اشتها خوردم. وقتي به خانه رسیدم لباسهایم را گوشه

ولو شدم. فكر و خیال دست از سرم برنمي داشت، احساس مي كردم واقعا دیوانه شدم، از همه 

 چیز متنفر بودم .از زندگي، از سپهر، از بچه! از همه چیز  

 حالم بهم مي خورد.  
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ودم كه وقتي سپهر به خانه آمد با دیدن سر و وضع من و خانه عصباني شد و گفت: مگه نگفته ب

 به آرایشگاه بری؟ این  

چه وضعیه كه برای خودت درست كردی. اصلا منظورتاز این كارا چیه اگه از من سیر شدی  

 راحت بگو، چرا دیگه  

 اینقدر عذابم مي دی.  

 تو منو عذاب مي دی یا من، تو رو؟ این تویي كه دنبال بهانه هستي.  

لاقت عوض شده سر هر چیز كوچك بهونه  این خیلي مسخره است، دقیقا دو سال و نیمه كه اخ

 مي گیری و دعوا مي  

كني. حالا هم كه مثل جزامي از من فرار مي كني. نه دوست داری جایي بری نه كسي بیاد من 

 دیگه خسته شدم . 

 دیگه 

به گلوم رسیده. یا باید خودتو اصلاح كني و دست از این كارات برداری یا مجبورم خودم  

 اصلاحت كنم.  

گوش كن برای بار دوم میگم، برای بار دوم میگم باید به سرو وضعت برسي مثل همه زنا.  

 دیگه هم حق نداری قرص  

من كه نمي تونم به  بخوری چون من دلم بچه مي خواد شاید تا صد سال دیگهدلت بچه نخواد.

 خاطر سركار خانم سكوت كنم و همه خواستهامو دفن كنم.  
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یكدفعه حس كردم از اوج قله به پایین پرت شدم و با ناامیدی پرسیدم: اگه من بچه نخوام  

 یعني بچه دار نشم ،چي  

    –كار مي كني؟ 

    

خیلي راحت جواب داد: خیلي ساده اس، مي رم یه زن دیگه میگیرم. تو هر كاری خواستي بكن 

 اونقدر تو سیاهي خودتو غرق كن تا خفه بشي.  

در این اثنا زنگ در زده شد و مجال جر و بحث دیگر را نداد. سپهر رفت و جواب داد. و لحظه 

 ای بعد به اتاق آمد و  

بیرون، شراره خانم تشریف آوردن، مستاصل و درمانده بلند  گفت: خانم لطفا تشریف بیارین

شدم و پیش شراره رفتم. شراره آهسته پرسید: باز هم دعواتون شده، آره؟عیب نداره، این  

 دعواها نمك زندگیه!  

 ریشخندی زدم و گفتم: آره اون هم چه نمكي، اونقدر زیاده قابل خوردن نیست.  

د سالن شد و گفت: ببخشید كه خونه كمي ریخت و پاشه،  در آن لحظه سپهر سیني به دست وار

 آخه غزال این روزا یه  

 خورده بي حاله من هم كه وقت كمك رو ندارم. 
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شراره اتفاقا بریا همین مزاحمتون شدم. صبح دیدم غزال جون حوصله نداره گفتم یه سری  

غزال واجبتره. برای  بهش بزنم. وگرنه قرار بود برم تولد یكي از دوستام، دیدم سر زدن به 

 همین از نیمه راه برگشتم.  

نگاهي به سر و وضعش انداختم. با صورت آرایش كرده ،مرتب بود. ولي حیف كه بخاطر من  

 از تولد گذشته بود.  

سپهر نگاه قدرشناسانه ای كرد و گفت: ممنون كه زحمت كشیدین و اومدین. پس باید امشب  

 ن ما باشین. رو به ما افتخار بدید و شما را مهمو 

 شراره قری به گردنش داد و با من و من گفت: نه باعثزحمت تون میشم.  

نه چه زحمتي! ما كه بیشتر روزا حاضری مي خوریم ،امشب هم روش. چه اشكالي داره یه شب 

 دیگه هم مهمون جیب آقای مهندس و رستوران باشیم.  

 سپهر سرش را پایین انداخت و حرفي نزد. شراره گفت:  

 پس امشب، شام با من. چون غذای خونگي یه لطف دیگه ای  

 داره.  

مانتواش را درآورد كه گفتم: نه شراره جون زحمت نكش، بیشتر از این  و بلافاصله بلند شد و 

 دیگه شرمنده ام نكن.  
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ابرو درهم كشید و گفت: این حرفا چیه؟ دوستي به درد همچین روزهایي مي خوره. دوستي كه 

 نباید فقط برای روزهای خوشي باشه.  

كراست به آشپزخانه رفت و پیش  شراره دامن كوتاه با تاپ پوشیده بود. بعد از درآوردنمانتو ی

 بند را بست و شروع  

به كار كرد، میخواستم كمكش كنم كه گفت: لازم نكرده ،تو برو پیش شوهرت بشین. من همه 

 كارها رو انجام میدم.  

 خنده ای كردم و گفتم: شراره جون دیگه بیشتر از این شرمنده ام نكن. 

به جمع ما پیوست و گفت: شراره خانم شما  در آشپزخانه با هم كار مي كردیم كه سپهر هم 

 خوش قدم بودین، چون امروز بعد از چند ماه، خنده غزال رو دیدم.  

شراره اولا منو شراره صدا كنید، ثانیا اگه مزاحم نیستم از فردا هر روز میام تا خنده اش رو  

 ببینید.  

 شریف بیارین. سپهر خواهش مي كنم، چه مزاحمتي؟ خونه خودتونه، هر وقت خواستین ت

سپهر از آشپزخانه بیرون رفت و ما را تنها كذاشت .شراره شوخي مي كرد و سربه سرم مي  

 گذاشت و باعث خنده ام 

میشد. شراره شام را آماده كرد و من هم آشپزخانه رامرتب كردم. بعد از چیدن میز سپهر را 

كردی باید خوش مزه   صدا كردیم. وقتي چشمش به غذا افتاد گفت: آفرین! چه زود آماده

 باشه.  

 شراره باید خورد و قضاوت كرد.  
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    –از بوش كه مشخصه خوشمزه است .

    

من و سپهر هر قاشقي كه مي خوردیم از شراره تشكر مي كردیم. واقعا دست پختش حرف  

نداشت. یك دفعه به یاد تولد افتدم و پرسیدم: راستي شراره كادوت رو بیار باز كن ببینیم  

 چیه، شاید به دردمون خورد.  

 شراره خنده كنان بلند شد و رفت و كادو را از سالن آورد و گفت:  

 ول بدید كه مسخره ام نكنید تا باز كنم.  اول باید ق

چرا باید مسخره كنیم، كادو هر چي باشه خوبه،به قول معروف هر چه از دوست رسد 

 نیكوست.  

 وقتي كادو را باز كرد از تعجب دهانم باز ماند. پرسیدم:  

 عروسك زشت، این هم شد كادو؟  

نجوری نگام مي كني. رزیتا دوستم  با اخم گفت: به من گفته بودی تعجب نمي كني؟ حالا چرا ای 

 عاشق این كادوهاست.  

 هر چند زیاد جا خورده بودم ولي به روی خودم نیاوردم و گفتم:  

 فقط یه كم تعجب كردم. به هر حال سلیقه ها متفاوته .نگه دار هر وقت دیدیش بهش بده.  

سپهر كه از قیافه اش پیدا بود خیلي خوشحال شده است گفت: اتفاقا كادوی شما خیلي هم  

عالیه!من فكر مي كردم این نوع هدیه ها مختص اروپا است ولي انگار ایران هم مده. حالا نمي 

 شه امشب بخ جای دوستتون این كادو رو من  
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 بگیرم.  

 شراره قابل شما رو نداره.  

 قسمت   

 ایشاا.... كه مبارک دوستتون باشه.  سپهر ممنونم، 

 خودم را خیلي كنترل كردم تا جلوی شراره چیزی نگویم . 

 آخه این هم شد كادو برای دختری كه بیست و چند سالشه.  

آن دو سرشان به صحبت گرم بود ولي من از عصبانیت داشتم منفجر میشدم. شراره كه انگار 

 از تعریف سپهر  

 صحبت مي كرد. انگار چندین ساله همدیگرو مي شناسن.   خوشش آمده بود مدام داشت

ساعت از دوازده گذشته بود ولي شراره خیال رفتن نداشت. برای اینكه از این برزخ خلاص  

 شوم رو به سپهر گفتم:  

 من سرم درد مي كنه میرم تا بخوابم.  

شراره كه اوضاع را اینطور دید گفت: پس با اجازتون من هم میرم دیروقته و خیابونا خلوته.  

 بهتره زودتر برم خونه.  

 در دلم گفتم» پس زودتر برو تا ما هم به استراحتمون برسیم«  

سپهر از فرصت استفاده كرد و حرف بي ربطي به شراره گفت: هر چقدر آدم آزاد باشه دنبال  

 نمیره ولي  بعضي كارها  
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 وقتي امر و نهي كنن حریصتر میشه.  

 با تمسخر جواب دادم: بله آقای مهندس، فرمایش شما كاملا صحیحه!  

و به دنبال حرفم به طرف گوشي رفتم و به آژانس زنگ زدم تا مبادا مجبور به بردن شراره  

جبازی همینه  باشیم. بعد از رفتن شراره كه انگار مستي از سر سپهر پریده بود گفت: آخر ل

 غزال خانم.  

جوابش را ندادم چون سرم به شدت درد مي كرد و در حال انفجار بود، تحمل بگو و مگو را  

    –نداشتم .

    

صبح با صدای زنگ تلفن از خواب بیدار شدم، خواب آلود جواب دادم. پشت خط زن عمو بود 

ایند و با هم به آرایشگاه برویم.  و مي خواست هر چه زودتر آماده شوم تا با مامان به دنبالم بی

فهمیدم سپهر پیش مامان گله كرده و یا به قول مامان درد و دل كرده است. برخلاف سپهر من 

 عادت نداشتم با كسي درد و دل كنم و همه حرفهایم را خودم مي ریختم.  

قایل وقتي آمدند زن عمو اول خواست تا لباس سیاهم را عوض كنم. چون احترام خاصي به او  

بدم برخلاف میل ام بلوز رنگي به تن كردم.. سپس همراه هم به آرایشگاه رفتیم. چون شش  

 ماه از این ماجرا مي گذشت عمه پونه و زن  

عمو از عمه خواسته بودند تا از عزا در بیان. فقط كتي سه ماه پیش به خاطر پدرام اصلاح كرده  

 بود. چون پدرام به این  
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مي گفت با نامرتب بودن و مو بلند كردن چیزی عاید امواتمون نمیشه، مسائل اعتقاد نداشت و  

بلكه با خیرات كردن و سایر كارهای خیر، به روح اونا باید احترام گذاشت. بعد از اصلاح  

 خواستم تا كمي موهایم را كوتاه كند.  

بهتر  مامان غزال اگه موهاتو هم رنگ كني حسابي تغییر مي كني. اینطوری هم روحیه خودت 

 میشه و هم سپهر خوشحال میشه.  

به یاد شب قبل افتادم كه چطور با شراره خوش و بش مي كرد. خیلي عادی برای اینكه مامان  

 بویي نبرد گفتم: نه الان 

 زوده، بزار دو سه سال هم بگذره بعد.  

 مامان پیرزن، مرغ تو هم مثل بابات یه پا داره. وقتي شوهرت دوست داره باید این كارو بكني.  

پس آقا سپهر دستور داده و شما حامل پیغام هستین؟ مامان با تو كه نمي شه دو كلمه  

 حرف حساب زد.  

ما اشك در ظهر وقتي به خانه آمدیم چون پنج شنبه بود بابا زودتر به خانه آمده بود و با دیدن 

 چشمانش جمع شد و  

گفت: خدا روح همه اموات رو شاد كنه. روح آقا جون و خان داداش روهم.. ولي خودمونیم  

 حسابي سفید شدین و  

 برق مي زنین. مخصوصا این دختر دردونه و بداخلاق كه به تازگي بداخلاقتر هم شده.  
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م آمد و با دیدنمان سوتي كشید و  حرفي نزدم و سرم را پایین انداختم. چند دقیقه بعد سپهر ه

 گفت: به به، شما مادر و دختر چقدر تغییر كردین و خوشگل شدین.  

مامان تشكر كرد ولي من جوابي ندادم. وقتي مامان در گوش سپهر چیزی گفت فهمیدم در  

 مورد رنگ كردن موهایم  

 با او حرف مي زند. حدسم درست بود چون سپهر با صدای بلندی جواب داد:  

مي دونم خیلي لجباز و یك دنده است. اگه بگه مرغ یه پا داره یعني یه پا داره و بس. حالا جای 

 شكرش باقیه كه موهاشو مرتب كرد.  

من سكوت كرده بودم. او آمد جلو و آهسته گفت: قهر كردی كه محلم نمي ذاری؟ یا زبونتو  

 موش خورده كه نمي توني حرف بزني.  

 م و زبانم را نشانش دادم. به زور دهانم را باز كرد 

 خوب الحمدالله كه زبون به اون درازی هنوز سرجاشه.  

 بعد انگار مي خواست چیزی بگه كه از حضور ساناز و بقیه خجالت كشید.  

 به شوخي گفت: ساناز چرا هنوز نخوابیدی؟  

 ساناز ببخشید چون هنوز خوابم نمي یاد و تازه سر شبه.  

    –سپهر اما من فكر مي كردم كه دیر وقته و بچه ها تا الان باید خوابیده باشن! 
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ساناز بهش برخورد و با ناراحتي گفت: دست شما درد نكنه ما این همه بچه بودیم و خودمون  

 خبر نداشتیم.  

تمام غصه هایم را فراموش كرده بودم و دوباره خنده روی  روز، روز بسیار خوبي بود چون 

 لبهایم آمده بود . 

 عصر  

 سپهر گفت: غزال چند وقته بیرون نرفتیم، اگه موافق باشي شام بریم بیرون تا نفسي تازه كنیم. 

 اگه تو هم موافق باشي با فرید و افشین اینا بریم كه تنهایي نمي چسبه. 

 ه كه موافق ام، عزیز دلم.  با خوشحالي جواب داد: البت

دستم را در دستش گرفت و به گرمي فشار داد و گفت: تو همه چیز مني، اگه یه وقتهایي  

باهات دعوا مي كنم و یا حرفي مي زنم، به خاطر اینه كه خیلي خیلي دوست دارمو نمي تونم  

 ناراحتي تو تحمل كنم.  

ود ولي باز هم غم و غصه بچه دار نشدن،  از آن روز به بعد كمي رفتارم با سپهر تغییر كرده ب

 همچنان به دلم چنگ  

مي انداخت و عذابم میداد و روح و روانم را آزرده مي كرد. وقتي فكر مي كردم به خاطر بچه  

 وجود كس دیگه ای رو  

باید تو زندگیم تحمل كنم، زندگي برایم زجر آورتر مي شد. دل كندن از سپهر و یا تقسیم  

 كردن مهر و محبت او با 



 

 

 

493 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

كس دیگه ای كه همانند زهری آرام آرام در شریانهایم تزریق میشد و من جرات بیان كردن  

 مشكل ام را هم  

نمي شد و هر روز آرامتر و    نداشتم. دیگر آن غزال سابق نبودم كه خنده از روی لبهایم محو

 افسرده تر میشدم،  

 مخصوصا بعد از پایان ترم، سپهر برای حامله شدنم پافشاری مي كرد. 

ترس و دلهره تمام وجودم را دربرگرفته بود و نمي تونستمبهش بگویم خودم هم مي خواهم  

 ولي این خواست خداست كه نمي خواهد.  

ده بودند. عمو محمود بیشتر از همه نگرانم بود و هر كم كم اطرافیانم هم متوجه افسردگیم ش

 روز مرا از این دكتر به  

آن دكتر مي برد .ولي هیچ سودی نداشت و درد و رنج از من آدمي گوشه گیر و منزوی ساخته 

 بود. مایوس و ناامید به خانه و زندگیم مي رسیدم. زندگي كه بي روح و خسته كننده شده بود. 

ل به خانه عمو سعید رفتیم بعد از ما سها و افشین و بابك هم آمدند،  یك جمعه طبق معمو

 دقایقي از آمدنشان مي  

گذشت كه سها گفت: غزال پاشو بریم حیاط درختا شكوفه دادن وحیاط رنگ دیگه ای به  

 خودش گرفته و قشنگ شده.  

سیب كه پر از  مثل كودكي مطیع به دنبالش راه افتادم. كمي كه قدم زدیم زیر یكي از درختان 

شكوفه بود نشستیم. سهاغزال تو چت شده، از چي ناراحتي؟ چي تورو رنجمیده كه هر روز  

 افسرده تر مي شي و آب میری. غمي كه تو  
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چشمات لونه كرده داد مي زنه كه مشكل داری. لپهای سرخت كه مثل انار بود تبدیل شده به 

 استخوان. اگه به خاطر  

بگم با عذاب كشیدن تو روح اونا هم عذاب مي كشه! یه چیزی بگم  عمو و پدربزرگته كه باید 

ناراحت نمي شي؟ سرم را به علامته منفي تكان دادم كه گفت: قصدم فضولي كردن نیست و مي 

خوام كمكت كنم چون تو هم بهترین دوست مني و هم زن داداشم. اگه بچه دار بشي همه چیز 

 رو فراموش مي كني و سرت گرم میشه.  

 ه تلخي كردم وگفتم: حق با توئه. خند

دیگر حرفي نزدم چون بغض سد راه گلویم شده بود و نمي خواستم صدای شكسته شدنم را  

 كسي بشنود. بعضي  

موقع خنده تلخ از گریه غم انگیز است و این من بودم كه كارم از گریه گذشته بود و مي  

 خندیدم.  

امانم رابریده بود ولي هر كاری مي كردم نمي   در این آشفته بازار رفت و آمدهای مكرر شراره

 توانستم جوابش كنم.  

چون رفتار مشكوكي ندیده بودم كه بهانه ای بترشم و از طرفي هم فرنوش زمزمه مي كرد كه  

   – پای شراره را خونه ام 

    

ببرم. آخر یك روز عصباني شدم و گفتم: فرنوش تو روخدا من ومن نكن و اگه چیزی مي  

 دوني رک و پوست كنده بگو تا خیال هر دومون راحت شه.  
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 فرنوش درمانده جواب داد: قول میدی خودتو كنترل كني و تا مطمئن نشدی كاری نكني.  

 آره، آره.  

 باشه!   من فكر مي كنم ارتباط ای بین شراره و شوهرت

 چون سه چهار بار بچه ها اونا را بیرون با هم دیدن.  

یك دفعه احساس كردم قلبم از حركت ایستاده. به سختي جواب دادم: نمي دوني كجا، یعني  

 كي با هم دیدنشون؟  

 با آدرسي كه فرنوش داد دیدم حوالي شركت با هم بودند . 

 فهمیدم سپهر حواسش جای دیگری است كه به من 

ندارد، و بعضي شبها هم دیر به خانه مي آمد و كار را بهانه مي كرد با هم به گشت و  توجهي  

 گذار مي رفتند . 

 هنوز 

چیزی نشده، سراغ یكي دیگر رفته بود وای به روزی كه مي فهمید من قادر به مادر شدن  

 نیستم و نمي توانم او را به 

آرزویش برسانم! خدایا چقدر احمق بودم كه با دستهای خودم پای زن دیگری را به خانه ام باز 

 كردم. باید هرطوری  

بود غافلگیرشان مي كردم. با صدای فرنوش به خودم آمدم كه گفت: غزال جان منو ببخش كه 

اقت نمي تو این اوضاع و احوال كه حالت خوب نیست این موضوع را بهت گفتم. راستش دلم ط

 آورد كه بهت اطلاع ندم. تو نباید بذاری این  
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زندگیتو بهم بزنه. از اول سال كه آقای زماني رو دیده منظورم بعد از مراسم ختمه چشمش   

دنبال اون بود چون همش مي گفت غزال عجب شوهر خوشگل و خوش تیپي داره. البته  

 خودت هم مقصری. چقدر بهت گفتم با این  

 دختره دوست نشو، دختر خوبي نیست، گوش نكردی . 

 ال فرصت مي گردن، كه به خاطر جیب  اینجور آدما همیشه دنب

 و نفس خودشون، یكي دیگه رو بدبخت كنن.  

حرفهای فرنوش، همانند زنگ خطر در گوشم صدا مي كرد تا از خواب غفلت بیدار شوم. بعد 

 از پایان كلاس برای  

اینكه سر و گوشي آب دهم پیش بهناز رفتم. بهناز با دیدنم متعجب پرسید: آفتاب از كدوم  

 راومده، چون سابقه نداشت تو این وقت روز اونهم خبر نداده اینجا بیایي.  طرف د

 اگه ناراحت شدی برگردم اومدم حالتو بپرسم.  

نه دیونه چرا ناراحت بشم. خیلي هم خوشحال شدم. فقط كمي نگران شدم كه مبادا اتفاقي  

 افتاده.  

 شاید هم.  

 ،زود باش.  مرض گرفته تو كه منو جون به لب كردی. بگو چي شده 

 چقدر سئوال پیچم مي كني، شوخي كردم.  

به سر و صدای ما مهرداد كه خوابیده بود، بیدار شد و از اتاقش بیرون آمد. با دیدنم خندان  

 بسویم دوید و گفت:  
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 سلام خاله جون، دلم برات تنگ شده بود.  

 حصارش كردم و بوسیدم و گفتم: منم دلم تنگ شده بود عزیزم، برای همین اومدم تا ببینمت.  

 مهرداد برای شكلات خریدی؟  

 آخ ببخشید یادم رفت، بیا بریم بخریم و زود برگردیم.  

آنقدرهول و دستپاچه شده بودم كه یادم رفته بود برای طفلكي شكلات بخرم. بي توجه به بهناز  

 كه مي گفت:  

 مهرداد  

خاله رو اذیت نكن .حصارش كردم و با هم به بیرون رفتیم و بعد از خریدن چند بسته شكلات 

 دوباره به خانه برگشتیم.  

تا آمدن فرید دل تو دلم نبود و بیشتر حرفهای بهناز را نمي فهمیدم. عصر وقتي فرید به خانه 

  مزین رو فقرا   فقیر  ونهخ.  مهندس خانم عجب چه: پرسید و  كرد  –آمد از دیدنم تعجب 

 ي كردم. م قربوني پاتون  زیر گوسفندی میارین تشریف  دونستم مي اگه. دونستن قابل . كردین

 با طعنه گفتم: اومدم همكاریتو با خانم مهندس جدید تبریك بگم.  

درست به هدف زده بودم چون فرید ساكت شد و خیره نگاهم كرد. و این بهناز بود كه  

 پرسید: منظورت چیه ،مگه 

 كارمند جدید استخدام كردند.  

 از شوهرت بپرس، اون محرم راز دوستشه و همین كه اونجا كار مي كنه. 
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غزال بي خودی  بهناز نگاهي به من كرد و سپس رو فرید پرسید: فرید چي شده. من مي گم 

 راه گم كرده، پس بگو خبری شده.  

 فرید سرش را پایین انداخت و جواب داد: من چیزی نمي دونم.  

در میان حرفش دویدم و گفتم: نمي دوني یا نمي خوایبگي؟ بله باید هم طرفداری دوستتو  

 بكني. هر چي باشهاون به 

 تو از من نزدیكتره. ولي عیبي نداره ما هم خدایي داریم.  

 بهناز غزال واضح تر حرف بزن تا من هم بفهمم ،منظورت كیه؟  

 قه آقای سپهر زماني، حالا فهمیدی؟  دوست و همكلاسیه عزیز بنده، شراره خانم، معشو

بهناز با چشمان از حدقه درآمده نگاهم كرد وگفت: نه باور نمي كنم، غزال شوخي مي كني  

 همچین چیزی امكان نداره  

 سپس رو به فرید گفت: آره فرید؟ چرا ساكتي بگو دروغه.  

 __________________ 

خانم چند بار اومده شركت و با سپهر   فرید من تنها چیزی كه مي دونم اینه كه این شراره

رفتن بیرون. و هر وقت اعتراض كردم سپهر گفته غزال خبر داره چون وقتیغزال خونه است  

 میاد. و در ضمن یه جز یك دوستي سادههیچ  

چیز بین ما نیست. ولي غزال این وسط تو هم مقصری ،اول اینكه چرا اجازه میدی همچین  

 آدمي به خونت رفت و آمد 
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نه و دوم اینكه از وقتي كه پدربزرگت و عموت مردن تو از زندگي دست كشیدی. كو اون  ك

غزالي كه صدای خنده هاش تا هفت آسمون مي رفت. همیشه آشفته و پریشوني ،غمگین و  

 افسرده و دوا درمون دكتر هم كه فایده ای  

 نداشت. یه نگاهي تو آینه به خودت بنداز مثل میت شدی . 

 ن حرف رو مي زنم ولي مجبورم كردی.  ببخشید كه ای

مردی كه آتشي مزاجه و قبل از ازدواجش شبي را با چند زن به سحر مي رسونده، حالا بي  

توجهي زنش رو ببینه، حتما دنبال یكي دیگه مثل شراره میره. هر چند من فكر نمي كنم ارتباط  

 ای بین اون دوتا وجود داشته باشه ولي اگه  

دی و از این به بعد باید چشم و  اینطور هم باشه، مقصر خودتي كه این وضع رو به وجودآور

 گوشت را خوب بازكني 

 تا زندگیت تباه نشه.  

از ناعلاجي و درماندگي به گریه افتادم چون دیر یا زود سپهر را از دست مي دادم. وقتي مي  

 فهمید من قادر به باردار 

بگیرم  شدن نیستم یكي دیگر را مي گرفت. پس قبل از اینكه در مقابل عمل انجام شده قرار 

خودم باید مي رفتم و میدون را برای رقیب باید خالي مي كردم. به قول معروف با عزت و  

احترام دنبال بدبختي خودم مي رفتم. چون تحمل دیدن رقیب یا بهتره بگم هوو را نداشتم.  
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بیچاره بهناز هم پای من گریه مي كرد و دلداریم مي داد. ولي مگر روح آزرده و خسته من  

    –د. چون بیش از یكسال منتظر بچه بودم .آرام میش

    

وقتي حسابي عقده دلم را خالي كردم رو به فرید گفتم: فعلاتو در این مورد به سپهر حرفي  

 نزن تا ببینم عاقبت این دلدادگي به كجا مي رسه. 

بهناز جلوی ضرر رو از هر كجا بگیری منفعته. ولي غزال به عنوان دوست دارم بهت نصیحت  

 مي كنم كه زود دست  

به كار شي، چون بچه سر هردوتونو گرم مي كنه. ببین چقدر سر ما رو گرم كرده كه مي خوایم  

 یكي دیگه اضافه كنیم.  

 دی تا زندگیمون از هم نمي پاشید«  در دلم گفتم» خدایا چقدر خوب مي شد یكي هم به ما میدا

و بعد رو به مهرداد كه در حال بازی كردن بود كردم و گفتم: بیچاره مهرداد، پس قراره سرش 

 هوو بیاد. ولي بهناز  

 زود نیست. چجوری مي خوای دو تا بچه كوچیك رو بزرگ كني.  

ا هم بزرگ كنم و  بهناز چون سخته مي خوام تا انرژی دارم یكي دیگه بیارمو هر دوشونو ب

 یكدفعه راحت شوم.  

 حالا دوست داری این یكي پسر باشه یا دختر؟ 
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 فرید به جای بهناز گفت: هیچ فرقي نداره، فقط سالم باشن كافیه.  

نگاه غمگینم را به فرید دوختم و گفتم: ولي سپهر فقط پسر دوست داره. مي گه اگه دختر  

 باشه میدیم خاله بزرگ كنه.  

 و گفت: دختر تو چقدر ساده ای، خواسته سربه سرت بزاره. فرید خندید  

حق داری بخندی، ولي باور كن جدی میگه. چون نه یك بار بلكه دهها بار اینو گفته! حتي یه بار 

 بهش گفتم شاید هیچ وقت خدا به ما پسر نداد، اونوقت چیكار مي كني .

 خیلي راحت جوابم را داد كه میرم یه زن دیگه مي گیرم تا برام  

 پسر بیاره و نسلم منقرض نشه.  

فرید و بهناز متحیر به دهانم چشم دوخته بودند. فرید آبدهانش را قورت داد و گفت: چي  

 بگم، نكنه دیوونه شده.  

 مثل آدمهای امل حرف میزنه. ناسلامتي تحصیل كرده و اروپائیه.  

 پس برای همین بچه نمي خوای. من فكر مي كردم دوست نداری.  بهناز 

یك دفعه با دیدن ساعت یادم افتاد به سپهر اطلاع ندادم كجا هستم. بلند شدم كه بهناز گفت: 

 كجا؟  

 دیگه باید برم، چون سپهر خبر نداره اینجا هستم.  
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 . فرید زنگ مي زنیم اونم میاد و دور هم یه لقمه نون و پنیر مي خوریم 

 نه حوصله شو ندارم، زودتر برم تا همه خبر دار نشدن.  

هر چقدر اصرار كردند بمانم قبول نكردم، از شانس بد ،خیابانها ترافیك بود و تا خانه برسم ده  

ونیم شده بود. وقتي از در تو رفتم، سپهر مضطرب و برافروخته پرسید: تا حالا كجا بودی، اون  

 زهرمار رو چرا خاموش كردی؟  

ون دنبال بهانه مي گشتم تا عقده دلم را خالي كنم ،خونسرد جوابي دادم: دنبال الواطي، خوش چ

 گذروني! رفته بودم  

 با نامزدام حال كنم.  

 چنان كشیده ای به صورتم زد كه برق از چشمانم پرید . 

اصلا انتظار چنین برخوردی را نداشتم. به صورتش خیره شدم از عصبانیت تن و بدنم مي  

 لرزید، ولي باز خودم را نباختم و ادامه دادم: چیه به غیرتت برخورد؟ چطور برای تو  

خوبه ولي نوبت من كه مي رسه غیرتي میشي و مثل حیوون مي موني. چي شد اون شعارها كه  

 میدادی، هان؟!  

 اول  تازه 

كاره از این به بعد هر شب میرم چه عیبي داره، من هم مثل بعضي آدمها كار كنم، كار كردن  

 كه عیب نیست . 
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 درست 

    قسمت   –مثل جنابعالي كه اغلب شبها تا دیر وقت كار مي كني  

 فریاد كشید و گفت: خفه شو! اون روی سگ منو بالا نیار . 

 حالم از زن و زندگي بهم مي خوره دیگه خسته شدم.  

از زن نه، از من حالت بهم مي خوره، اتفاقا منم دیگه خسته شدم. در ضمن این تو بودی كه  

 شعار میدادی كه عاشقم  

هستي و بدون من مي میری. حالا كه خسته شدی برای همیشه از زندگیت بیرون مي رم تا با  

 خیال آسوده هرغلطي  

 ستي بكني.  كه خوا

و به سمت در رفتم كه از پشت بازویم را گرفت و گفت: هنوز اونقدرها هم بزرگ نشدی، یعني  

 بي صاحب نشدی كه  

 سرتو بندازی و بری فعلا اختیارت دست منه.  

زنگ تلفن به بحثمان خاتمه بخشید، پشت خط بابا بود به محض شنیدن صدایم گفت: دخترم تا  

 الان كجا بودی،  

 موبایلت چرا خاموشه، همه نگرانت شدن تا تمامبیمارستان ها رو زیر پا گذاشتیم.  

معذرت مي خوام كه نگرانتون كردم رفته بودم خونه بهناز اینا، سرگرم صحبت بودیم و یادم  

 ت زنگ بزنم. در ضمن شارژ موبایلم هم تموم شده بود.  رف
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 بابا پس یه زنگ به یاشار و سیا و محمود و سعید بزن ،چون دربدر دنبالت مي گردن.  

اول به عمو سعید اطلاع دادم، سپس به عمو محمود .مشغول صحبت بودم كه زنگ در هم به 

 صدا درآمد، از طرز  

وش هستن. بلافاصله از عمو خداحافظي كردم و به طرف حرف زدن سپهر فهمیدم یاشار و سیا 

 آیفون رفتم و گوشي  

را از دست سپهر گرفتم و به خانه دعوتشان كردم. یعد از خیلي خواهش و تمنا بالا آمدند. سیا 

برای اولین بار به خانه ما پا مي گذاشت برخلاف انتظارم سپهر كه همیشه به سردی با سیا  

 رم تحویل اش گرفت. برخورد مي كرد، خیلي گ

 ببخشید كه باعث دردسر شدم و این وقت شب تو خیابوناسرگردانین.  

 یاشار چه زحمتي، وظیفه است. حالا كجا بودی؟ پیش بهناز.  

 سیا خدا رو شكر كه سلامتي و در ضمن ببخشید كه دست خالي و بدون گل و شیریني آمدم.  

 خوای چیكار.   لبخندی زدم و گفتم: تو خودت گلي دیگه گل رو مي

سپهر زیر چشمي چپ چپ نگاهم مي كرد و سیاوش كه راضي به نظر مي رسید لبخندی زد.  

 چون در این چهار سال  

 همیشه جروبحث داشتیم و زیاد تحویل اش نمي گرفتم.  

بعد از خوردن چای، چون دیروقت بود خداحافظي كردند و رفتند، سپهر هم برای بدرقه پایین 

 رفت.  
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من هم به اتاق خواب رفتم تا هر چه زودتر بخوابم، دقایقي بعد سپهر آمد و كنارم دراز كشید 

و در حالي كه صورتم را با دستش نوازش مي كرد گفت: معذرت مي خوام كهزدمت.... حرفشو 

 كردم و گفتم:  قطع 

دستتو بكش كنار چون دیگه حنات پیش من رنگ نداره و ما به درد هم نمي خوریم. چون تو  

 هم خسته شدی هم من. 

سپهر آخه لعنتي حداقل بگو جرم من چیه و چه گناهي رو مرتكب شدم كه مستحق این چنین  

    –رفتاری باشم .

    

نمي شد همون موقع كه اومدی با زبون  لحظه ای سكوت كرد و دوباره گفت: آخر عزیز دلم  

خوش مي گفتي كه كجا بودی، تا من دست شكسته، دست روت بلند نمي كردم؟ ببخشید مي  

 دونم كار اشتباهي كردم ولي به من حق بده داشتم دیوونه مي شدم.  

 پوزخندی زدم و برای اینكه شكي نكند گفتم: حق با توئه ،من هم معذرت مي خوام.  

شد فكر كنه كه همه چیز به خوبي و خوشي تمام شده، وقتي كینه ای از كسي به    خنده من باعث

 دلم گرفتم تا تلافي نكنم آرام نمي شوم وسیلي كه به صورتم زده بود باید پسمي دادم.  

تا نیمه های شب بیدار بودم و به دنبال راه چاره ای مي گشتم. چون چند روزی به امتحانات  

   پایان سال نمانده بود و

باید حسابي درس مي خواندم تا هر چه زودتر از دست ددرس و دانشگاه برای همیشه خلاص 

مي شدم این طوری خیال سپهر از دست من آسوده میشد كه سرم گرم درس است و متوجه 

 كارهای اون نیستم.  
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صبح وقتي به دانشگاه رفتم مثل سابق، و شاید هم بیشتر با شراره گرم گرفتم. فرنوش مات و  

 مبهوت نگاهم مي كرد  

و برای همین به بهانه ای كنارم كشید و گفت: دختر مگه دیوانه شدی، دیروز سه ساعت برات 

 روضه خوندم، حالا داری باهاش دل میدی و قلوه مي گیری.  

صبر كن مي فهمي، چه فكری تو كله امه وقتي پته اشو ریختم رو آب متوجه میشي، راستي تا  

ر مورد كارت هم نگران نباش با پدر شوهرم صحبتكردم و قرار شده هر یادم نرفته بهت بگم د

 وقت مدركتو گرفتي اونجا كار كني.  

با خوشحالي حصارم كرد و چندبار صورتم را بوسید و گفت: نمي دونم چطوری ازت تشكر  

 كنم، تا عمر دارم این خوبي 

 تو رو فراموش نمي كنم كه اینقدر تو فكرم بودی.  

 به قول شراره پس دوستي برای چي خوبه؟  

با ناراحتي سرش را تكان داد و گفت: خیلي دلم مي خواست كمكت كنم ولي نمي دونم  

 چطوری، افسوس كه این بي 

چشم و رو دستمزد خوبي های تو رو اینجوری میده. اگه كمكهای تو نبود الان به جای درس  

 خودن باید گدایي مي كرد.  

 بي خیال، من به خاطر رضای خدا بهش كمك كردم، نه به خاطر خلق خدا. به قول سعدی:  

 تو نیكي مي كن و در دجله بنداز كه ایزد در بیابانت دهد باز  
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بعد از تعطیل شدن كلاسم وقتي بیرون رفتم، سیاوش راجلوی درب دانشگاه دیدم. زیاد  

 تعجب نكردم، چون مي 

ند ول كن نیست. جلو رفتم و بعد از سلام و احوالپرسي پرسیدم:  دانستم تا علت چیزی را ندا 

 چي شده آقا سیا كه اینجا اومدی، خبری شده؟ 

 قبل از اینكه حراست سر بسره بیا از اینجا بریم، بعد با هم حرف مي زنیم.  

 چون ماشینش را نیاورده بود به طرف ماشین من رفتیم . 

ه بودید، گوشه لبت هم كه ورم كرده بود، عزیز  وقتي سوار شدیم پرسید: سر چي دعوا كرد

 دل محمود خان.  

نگاهي به صورتش انداختم و جواب دادم: طعنه مي زني ،آره؟ گوشه لبم از كشیده های تو ورم 

 كرده سیاوش خان.  

 نه طعنه نمي زنم. ولي همچین روزی رو پیش بیني مي كردم.  

مي خواستن دست پیدا نكردن هر كاری انجام  همه مردا، سر و ته یه كرباسن و تا به چیزی كه 

 میدن. وقتي به دست  

    –آوردن مقل یه دستمال كثیف مي اندازن دور . 

    

آه بلندی كشید و گفت: نه اشتباه مي كني، من از بچگي بهت علاقه داشتم. ولي اون موقع، معني 

 عشق رو نمي فهمیدم.  
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بزرگتر كه شدم فهمیدم این عشقه، نه علاقه ای بین دختر عمو و پسر عمو! اگه دوست نداشتم  

 یگه رو جایگزین كنم. الان اینجا نبودم. مي بیني كه مثل یاشار نتونستم فراموشت كنم و یكي د

الان برای گفتن این حرفها خیلي دیر شده چون من سپهر رو خیلي دوست دارم و نمي خوام  

 بهش خیانت كنم. حالا هر چقدر هم باهم مشكل داشته باشیم.  

من هم نیومدم كه آب گل آلود ماهي بگیرم و یا خدایي نكرده باعث جدایي شما بشم. اگر هم  

 ز روی علاقه و حسادت بوده.  قبلا بهت حرفي زدم ا 

لبخندی زد و ادامه داد: در ضمن اگه زن خیانتكاری بودی خودم سرتو از تنت جدا مي كردم،  

چون تعصب و غیرتي كه تو خون ماست این اجازه رو نمي ده كه به هم خیانتكنیم، دلیل  

 اومدنم فقط به خاطر حل مشكلته، نه چیز دیگه. 

 تم داشته باشي كه بخوای تو این شرایط كمكم كني.  فكر نمي كردم كه اینقدر دوس

برای اینكه هیچ وقت به اطرافیانت توجه نكردی تا عشق و علاقه اونارو ببیني. افسوس كه تا  

 سومین نفر از راه رسید 

 و دوبار ابراز علاقه كرد اونو انتخاب كردی.  

 لحظه ای مكث كرد و دوباره ادامه داد: خوب بي خیال!  

 ذشته ها گذشته بریم سر اصل مطلب. حالا كه گ

 آهي كشیدم و گفتم: من مشكلي ندارم كه تو بخوای كمكم كني.  
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دروغ نگو. پس چرا دعوا كردین، چرا كتكت زد. یعني مي خوای بگي من احمق ام و چیزی  

 حالیم نیست. مي دوني  

چرا؟ تو رو به  غزال تو عادت بدی كه داری این كه وقتي كار از كارگذشته دردتو میگي، آخه  

 روح بابابزرگقسم  

 میدم بگو چي شده، شاید تونستم كمكت كنم.  

دقایقي به سكوت گذشت و من این سكوت را شكستم و گفتم: تو هم قسم بخور كه هر چي  

 میگم بین خودمون بمونه و شر به پا نكني.  

به ارواح خاک پدربزرگ قسم مي خورم كه امروز هر چي از تو شنیدم همین جا بمونه و شر به 

 پا نكنم.  

 با بغض جواب دادم: الان بیش از یك ساله كه منتظرم.  

شرم و حیا مانع شد كه دردم را بگویم كه خوشبختانه سیاوش پیش دستي كرد و گفت: حامله 

 نمیشي آره؟  

 تكان دادم كه دوباره گفت: پیش دكتر رفتي شاید ایراد از سپهر باشه.  سرم را به علامت تایید  

سپهر اصلا از این موضوع خبر نداره و پیش دكتر هم نرفتم چون مي ترسم كه بگه هیچ وقت  

 قادر به مادر شدن نیستم و من طاقت این حرف رو ندارم.  

تا اینكه گفت: تو كه  بي اختیار اشكم سرازیر شد، سیاوش هم سكوت كرده وحرفي نمي زد. 

 هیچ وقت توسونبودی،  
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چرا اینجوری شدی. حتما باید پیش روان پزشك بری و بعدا هم به دكتر زنان مراجعه كني.  

 خدا رو شكر با پیشرفت  

علم، درمون خیلي از دردها آسون شده. غزال روحیه تو خیلي ضعیف شده و نیاز به درمون  

 داری.  

آخه درد من كه فقط این نیست، از طرفي هم سپهر فقط پسر مي خواد و دیگه اینكه به تازگي 

 پای كس دیگه ای در  

 میونه.  

سیاوش چشمانش را بست و گفت: خدای من این همه درد رو چطوری تحمل مي كني و دم نمي 

 زني، پس بگو چرا به  

    –این روز افتادی. حالا طرف كیه میشناسي؟  

    

آره، دوست دانشگاهیم شراره. از وقتي كه پدربزرگ وعمو فوت شدن پاش به خونمون باز  

 شد. به اسم دوستمي  

 اومد دیگه نمي دونستم اط پشت مي خواد بهم خنجر بزنه . 

 چون چند بار یكي دیگه از همكلاسیام با سپهر دیدنش.  

یان بذاری. چون اینطوری هم  به نظر من باید به عمو و زن عمو هم اطلاع بدی و باهاشون در م

 خودت از بین میری و  

 هم زدگیت داغون میشه. 
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 بدون مدرک كه نمیشه چیزی رو ثابت كرد. من باید مطمئن بشم، بعد. 

باید چند روز تعقیبشون كني و دور از محیط خونه مچشون رو بگیری. میگم شاید خواست خدا  

 یر طوفان و تباهي نشه . بود كه بچه دار نشي و زندگي یه طفل معصوم هم اس

 حالا اگه اجازه بدی من این كارو مي كنم، ولي باید اول اون  

 عوضي رو نشونم بدی.  

 تو كه نمي توني از كار و زندگیت دست بكشي و زاغ سیاهاونا رو چوب بزني.  

 غزال دیگه از این حرفا نزن، ناسلامتي تو دختر عمو و هم خون مني. باید بهت كمك كنم.  

ی سكوت كرد و سپس گفت: غزال به نظر من بهترین موقع سالگرد پدربزرگ ایناست. لحظه ا 

تو چنر دوزی كه ارومیه بموني خیال اونا از بابت تو راحت میشه. و اونوقت من سر موقع خبرت 

 مي كنم. چطوره؟ خیلي خوبه.  

 جعه كني.  در مورد بچه هم باید خودت تصمیم بگیری و تنها توصیه من اینه كه به دكتر مرا

الان نمي تونم، چون نمي خوام ذهنم بیش از این درگیر این ماجرا بشه. چون این ترم، آخرین 

ترم منه، هر طوری شده باید درسارو پاس كنم. ولي سیا یادت باشه تو به من قول دادی و قسم  

 خوردی. كسي نباید بویي ببره چون نمي خوام به خاطر من چند خانواده بهم بریزه.  

 زماني كه تو نخوای قفل دهان من باز نمیشه.  مطمئن باش تا 

بعد از گرفتن شماره موبایل و شماره شركت سیاوش ،ازش خداحافظي كردم و به خانه رفتم.  

 خودم را سخت درگیر  
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درس و كتاب كرده بودم و كمتر سربه سر سپهر مي گذاشتم و او هم كاری به كارم نداشت. و  

 دیگر مثا گذشته در  

ي كرد. فقط گهگاهي در كارهای خانه كمك حالم بود. انگار واقعا خسته درسهایم كمكم نم

شده بود و محیط خانه تبدیل به محیطي سرد و بي روح شده بود. اغلب شبها ،خسته و بي حال  

مي آمد و اگر شبي زود مي آمد، سرگرم تماشای تلویزیون بود و كمتر با هم حرف مي زدیم.  

اره بیرون مي روند و خستگي بهانه ای است برای رد گم  دیگر مطمئن بودم كه شبها با شر 

 كردن.  

فشار عصبي از یك طرف و فشار درسها از طرفي دیگراز من آدمي تندخو و بد اخلاق ساخته  

 بود. سر مسائل بیخود  

و بي ارزش به اطرافیانم پرخاش مي كردم بخصوص با سپهر. خودم هم از دست خودم عاصي و 

 شاكي شده بودم ولي  

 مي دانستم چیكار كنم. ن 

بعد از پایان آخرین امتحانم، نفس راحتي كشیدم. جلوی آینه نگاهي به خودم انداختم. دیدم  

 بي خوابي و بي اشتهایي از من زني لاغز و تكیده ساخته و چیر و شكننده شده بودم.  

گیم را كه  آثار غم در چهرام هم نمایان بود و احتیاج به تكیه گاه محكم داشتم تا درخت زند

 ریشه اش در حال  

خشكیدن بود در خاک نگه دارم. عشق و محبت و توجه سپهر بود كه مي توانست نجاتم دهد و  

    – تن سرد و بي روحم را به زندگي گرم و امیدوار كند .
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عصر ساعت پنج بود كه زنگ در زده شد. خیال كردمیكي از همسایه هاست. وقتي در را باز  

 جعبه  كردم سپهر با یك

شیریني و دسته گلي جلوی در ایستاده بود تعظیمي كرد وگفت: سلام عرض مي كنم خانم  

 مهندس، اجازه میدین بیام تو.  

شاد و مسرور از جلوی در به كنار رفتم و گفتم: سلام از ماست قربان، خواهش مي كنم  

 بفرمائید داخل، منزل خودتونه.  

و سرحال و خندان ندیده بودم .حصار گرمش را  خیلي وقت میشد كه سپهر را این چنین شاد  

 برویم گشود و گفت:  

 بیا حصارم كه از شر هر چي درس و دانشگاه راحت شدیم. پاک زندگیمون بهم ریخته بود.  

مثل ماهي دور از آب با دیدن دریا، خودم را به حصارش سپردم تا با گرمای تنش گرم شوم.  

دستش را بر سرم كشید وگفت: غزال دیگه از این به بعد تو آرامش زندگي میكنیم. آسوده و 

 راحت باور كن برای این روز لحظه شماریمي  

 كردم.  

قسمت   

 سپهر. 

 جانم.  

 هنوز منو دوست داری.  
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را بین دستانش گرفت و گفت: خوب معلومه كه دوست دارم. تو همه چیز مني. درد تو صورتم 

 درد من هم هست.  

غصه تو، غصه منم هست و من زماني شادم كه تو شاد باشي .حالا بیا بشینیم و یه خورده حرف 

 بزنیم كه دلم تركید.  

 روی مبل كنارش نشستم و گفت: اول بگو ببینم امسال باز هم ارومیه میری یا نه.  

یك دفعه با این حرف دلم لرزید، سعي كردم خونسردی ام را حفظ كنم و گفتم: خوب برای  

سالگرد كه حتما میرم. اینو كه مي دونم و خودم حتما میام، مي خواستم طبق قولیكه پارسال 

 ی هم به فرانسه پیش سهند بریم.  بهت داده بودم چند روز

از عمو جان پرسیدم گفت سهند نمي آید تا بتونه برای عروسي یاشار و فرشته بیاید. راتي خانم  

 مهندس كي افتخار 

 همكاری با ما رو مي دید؟ 

شاید از اول مهر، چون مي خوام این دو ماه و حسابي استراحت كنم. شاید هم یكسال مرخصي 

 بدون حقوق گرفتم.  

 چون مدتي بود حرف بچه را نمي زد مي خواستم علت اش را بدانم.  

 سپهرچرا؟  

 چون مي خوام تمرین بچه داری بكنم و حامله بشم.  
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وده و تو آمادگي لازم برای بارداری رو نداری. كمي به فكر فرو رفت و گفت: نه هنوز یه كمي ز

 بدنت خیلي ضعیف  

 شده و اول باید دوباره به باشگاه بری تا تن ات مثل سابقبشه بعد.  

 سرم را تكان دادم، فكر كرد حرفهایش را قبول كرده ام . 

 ولي در درونم غوغایي به پا شد و یك دفعه شروع به  

    –ن پرسید: غزال چي شده، چرا مي لرزی؟ لرزیدن كردم. سپهر با تعجب و پریشا

    

فورا بلند شد و پتو آورد و روی دوشم انداخت ولي بدن من گرم نمي شد. مثل بید مي لرزیدم. 

 پتوی دیگری آورد و  

 دورم پیچید و بعد از اینكه قرص هایي را كه دكتر برایم تجویز كرده در دهنم گذاشت گفت: 

 نترس الان زود خوب میشي.  

 سرم گیج میره و چشمام سنگین شده.  

 دراز بكش و سرتو بذار رو پام و بخواب.  

دراز كشیدم و كم كم به خواب رفتم. وقتي چشم باز كردم دیدم سرش را به لبه مبل تكیه داده  

ه  و خوابیده است. نگاهي به ساعتم كردم كه سه نیمه شب بود. دلم به حالشسوخت و آهست

صدایش كردم چشم كه باز كرد لبخندی زد و گفت: بیدار شدی عزیزم، پاشو بریم راحت  

 سرجات بخواب.چرا صدام نكردی و ایم چند ساعت رو نشسته خوابیدی.  

 خواستم راحت بخوابي و خستگي ات برطرف شه.  
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سپهر من گرسنه ام، تو چي؟ نمي خوای چیزی بخوری؟ اتفاقا جسم و روح من سخت گرسنه  

 ون شده.  ش

خنده ای كردم و گفتم: چس ناقلا اول با شیریني هایي كه خریدی از خودمونیم پذیرایي مي  

 كنیم و بعد میریم مي خوابیم.  

 بهتر از این نمي شه خانم.  

دو هفته بین ما و رفتن به ارومیه مانده بود و در این فاصله رفتارم نسبت به سپهر تغییر كرده 

م توجه مي كرد. درست سه روز قبل از مراسم سالگرد ،دسته جمعي بود. چون او نیز خیلي به

 رهسپار ارومیه شدیم. سپهر سعي داشت  

خاطرات سال قبل را در ذهنم زنده كند ولي باز حال مندگرگون شده و غیر از مراسم خاک  

سپاری خاطره دیگری در ذهنم تداعي نمي شد. طوری كه یك دفعه سست و بي حال شروع به 

 كردم. به خصوص در روز مراسم در  لرزیدن 

گورستان هر كسي مرا میدید شروع به پچ پچ مي كرد و این كارشون سخت آزارم مي داد، دلم  

مي خواست به جایي خلوت پناه ببرم اما این كار عملي نبود برای همین وسط مراسم چنان حالم  

بودند. حالت تهوع و سرگیجه  بد شد كه تمام فامیل مضطرب و نگران دور سرم جمع شده 

 داشتم . 

 تمام بدنم درد مي كرد و از شدت درد به خودم مي  

پیچیدم، فورا آمبولانس خبر كرده ومرا به بیمارستان رساندند. دكتر بعد از معاینه سرم وصل 

 كرد و آمپولي تزریق  
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ر نشسته بود.  كرد، كم كم از دردم كاسته شد و به خواب رفتم. تا صبح مامان بالای سرم بیدا

 صبح دكتر دوباره معاینه 

 ام كرد و اجازه مرخصي داد. با سپهر و بابا كه به دنبالمانآمده بودند به خانه برگشتیم.  

روز بعد به غیر از عمو محمود و زن عمو سیمین همه مي خواستند به تهران برگردند. خیال مي 

 كردم سپهر هم مرا با  

م جواب داد: فعلا تو چند روزی اینجا بمون و استراحت خودش مي برد. وقتي ازش سوال كرد

 كن. تا بعدا خودم بیام  

 دنبالت و با هم برگردیم.  

بعد از رفتن آنها، دختر عمه ها و دختر عموها، همه و همه، سعي مي كردند كه مثل گذشته دور 

 هم جمع شویم ولي  

جای خالي پدربزرگ و خان عمو همه را عذاب مي داد و نمي شد مثل گذشته شاد و بي خیال  

باشیم. من بیش از همه ناراحت بودم، چون دلهره و دلشوره، مثل زالو، خونم را مي مكید  

 بخصوص شبها، با تنها شدنم فكر و خیال سپهر و  

وش زنگ مي زدم و از اوضاع و  شراره دیووانه ام مي كرد.برای همین پنهاني هر روز بهسیا 

 احوال آنها با خبر مي  

 شدم. هر چند كه او مي گفت كه فعلا كه خبری نیست . 
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 ولي طرز حرف زدنش مرا به شك و گمان وامي داشت . 

  – 

    

ده روز در اضطراب و بي خبری سپری شد، آخر روز دهم زنگ زدم و با عصبانیت گفتم:  

 سیاوش مگه تو بهم قول 

 ندادی كه كمكم كني. مگه قسم نخوردی؟ پس چرا راستش رو نمي گي. 

 آخه غزال با این وضعیتي كه تو داری چي بگم. 

 با التماس گفتم: واقعیت رو.  

استش هر روز بعد از آمدن سپهر، شراره هم مي آید و دو  كمي من و من كرد و بعد گفت: ر 

 بار هم...  

 ساكت شد. با عصبانیت فریاد كشیدم: دوبار چي؟ چراساكت شدی و زجرم میدی.  

دوبار تا صبح خونه شما مونده. چون تا صبح دم درتون كشیك دادم و دیدم صبح با هم بیرون  

 رفتن. اگه فكر مي  

 زندگي توبهم بریزم بیا و خودت ببین.  كني دروغ مي گم و مي خوام 

 چطوری بیام كه سپهر متوجه نشه.  
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 باید بي خبر بیایي.  

 باشه.  

بعد از قطع كردن تلفن پیش عمو محمود رفتم و گفتم: عمو جون میشه امروز منو بفرستي  

 تهران، دلم برای خونه و زندگیم تنگ شده.  

 عمو چند روزی بمون تا با هم بریم.  

 نه عمو نمي تونم،دیگه طاقت ندارم.  

كه به   عمو چشم دختر شیطون به این زودی دلت برای شوهرت تنگ شد. نه به سالهای قبل

 زور به تهران مي بردیمت نه به حالا.  

 فقط خواهش مي كنم به مامان اینا و سپهر نگید، چون مي خوام غافلگیرشون كنم.  

 اینم به چشم، زود آماده شو تا بریم فرودگاه.  

تند تند وسایلم را جمع كردم و به همه و همه سفارش كردم كه اگر كسي زنگ زد، حرفي از  

 نزنن.  رفتن من به تهران

به كمك دوستان و آشنایان عمو بلیط جور شد. نمي دانم از شانس خوبم بود یا بد اقبالیم. از  

سالن انتظار به سیاوش تلفن كردم تا دنبالم بیاید. ساعت یك ربع به سه، به تهران رسیدم.  

 سیاوش برای اینكه شناخته نشویم با ماشین یكي از دوستانش به دنبالم آمده بود.  
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خانه با كمي فاصله داخل ماشین به انتظارشان نشسته بودیم. قلبم به شدت مي تپید، دل جلوی 

 تو سینه ام نبود و احساس مي كردم به آخر خط رسیدم و چیزی به مرگم نمانده بود.  

درست سر ساعت شش و نیم سپهر به خانه آمد و یك ساعت بعد شراره. دقایقي بعد از  

 ماشین پیاده شدم كه سیا  

 گفت: مي خوای چیكار كني؟ مي خوام برم داخل. 

 من هم باهات بیام؟  

 نه تو ماشین منتظرم باش. من به تنهایي میرم. 

 دست ودلم مي لرزید. به سختي توانستم در را باز كنم . 

 آهسته بالا رفتم. آپارتمان ما در طبقه آخر قرار داشت.  

 وقتي  

گرفته بود. خواستم گوشم را به در بچسبانم  جلوی در رسیدم اضطراب تمام وجودم را در بر 

   – ولي نیاز به این كار ندیدم چون بلند حرف مي زندند و مي خندیدند . 

    

 شراره حالا كي میاد؟  

سپهر هفته آینده میرم دنبالش چون با دكتر هماهنگ كردم و باید بستری بشه تا مشكل حل  

این كار موافق نیستند. شراره خنده كش   بشه و گرنه خیلي سخته. هر چند كه خانواده اش با

 داری كرد وگفت: پس باید برای ملاقات به تیمارستان بریم.  
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 سپهر تیمارستان خنده داره، كاری نكن تو رو هم ببرم اونجا.  

 و به دنبالش خنده بلندی سر داد. به زور خودم را كنترل كردم چون به شدت مي لرزیدم.  

 شراره سپهر؟ جانم.  

شراره به جای اینكه این همه خودتو عذاب بدی طلاقش بده، خودتو راحت كن. آخه مي دوني 

م. هر دو از اون شب چي شد...؟ دیگر اختیار را از دست دادم و كلید را انداختم و در را باز كرد

 دیدنم میخكوب شدند. سپهر كه انتظار دیدنم را نداشت با تته و پته پرسید: تو... كي اومدی ....

 چرا ... خبر ندادی.  

جلو رفتم و با دستهای لرزانم كشیده ای به صورتش زدم و گفتم: چون مي دونم عاشق  

بیاورم، سپهرصدایم   سورپریزی آشغال كثافت. فورا بیرون دویدم. چون نمي توانستم طاقت

مي كرد و من بدون اینكه بیایستم گریه كنان پایین رفتم و سوار ماشین شدم و گفتم: زودتر  

 برو، دیگه تموم شد.  

به پهنای صورتم اشك مي ریختم. چنان زار مي زدم و های های گریه مي كردم كه گویي  

 عزیزم را از دست داده ام.  

 او هم گریه مي كنه .   لحظه ای چشمم به سیاوش افتاد دیدم

 وقتي آرام شدم، سیاوش پرسید: حالا مي خوای چیكار كني، كجا میری؟ خونه.  

 خونه؟؟؟  

اون جهنمه نمي گم منظورم خونه بابا ایناست، تا فردا تكلیفمو با این احمق مشخص مي كنم.  

 فقط خواهشا با كسي در 
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این مورد حرف نزن چون نمي خوام پای تو هم این وسط كشیده بشه. فقط قبل از رفتن به 

 خونه برین جایي نیم ساعت بشینیم بعدا بریم خونه.  

به پارک ملت رفتیم و ساعتي آنجا نشستیم، چند بار صورتم را شستم تا كمي حالم بهتر شود و  

 از سرخي چشمانم  

 را مي دیدند سكته مي كردند.  كاسته شود. چون اگر با آن وضع م

جلوی خانه سیاوش مرا پیاده كرد و رفت. وقتي زنگ زدم مامان با شنیدن صدایم گفت: غزال  

 تویي؟ چرا بي خبر اومدی.  

 چون دلم براتون تنگ شده بود.  

وقتي بالا رفتم دیدم هر دویشان با نگراني جلوی در ایستاده اند. بابا زودتر پرسید: دخترم  

 ش اومده؟ چون چند ساعت پیش كه با ساناز حرف مي زدیم چیزی نگفت.  مشكلي پی

اجازه میدین بیام تو، یا همین دم در مي خواین بازجویي كنین . آخه چه اتفاقي قراره بیافته؟  

 حوصله ام سر رفت اومدم، یعني دلم تنگشده بود حالا راحت شدین.  

داخلرفتم. بي حال روی تخت ولو شدم،  با گفتن این جمله از جلوی در كنار رفتند و من به 

 مامان برایم چایي آورد. 

مامان غزال راستش رو بگو چي شده ایم موقع شب بي خبر اومدی و خونه خودتون هم نرفتي  

.–    
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نگاهي به صورت هر دو كه نگراني در آن موج مي زد كردم. سعي كردم خونسردی ام را حفظ  

تش من این ده روز خیلي فكر كردم و به این نتیجه رسیدم كنم و راحت بتوانم حرف بزنم: راس

 كه دیگه نمي تونم با سپهر زندگي كنم و اومدم ازش جدا بشم. یعني طلاق. 

 هر دو با چشماني از حدقه دراومده گفتند: چي؟ طلاق. 

بابا دختر مي فهمي چي میگي، مگه عقل تو از دست دادی. دیگه اصلا حرفش رو هم نزن،  

 فهمیدی؟  

 سرم را كه در حال انفجار بود بین دستانم گرفتم و گفتم:  

اگه شما این كار رو نكنید من خودم انجام میدم، فهمیدین. مامان تو بیخود مي كني، مگه تو  

 بزرگتر نداری كه هركاری خواستي بكني، پاشو مانتو بپوش، تا ببریمت خونه خودت.  

 دیگر عنان از دست دادم و گفتم: من دیگه پامو اونجا نمي ذارم حتي اگه بمیرم.  

كت شوم. یایا گوشي را برداشت و بعد از سلام و احوالپرسي گفت:  صدای تلفن باعث شد تا سا

 آره اومده یه خورده كسالت داشت رفته بخوابه. 

 سپس اشاره به من گفت: سپهر مي خواد باهات حرف بزنه.  

 پوزخندی زدم و با صدای بلند گفتم: من دیگه باهاش كاری ندارم، بین ما همه چي تموم شده.  

 دن تلفن شماره ای را گرفت: بابا بعد از قطع كر

 الو سلام خوبي عمو جون، عمو محمود اونجاست. پس گوشي رو بده.  

سلام محمود، این دختر انگار عقل اش پاره سنگ برداشته، اومده میگه مي خوام از سپهر طلاق 

بگیرم. به تو نگفت چرا مي خواد این كارو كنه؟... من هم همینرو مي گم. پس فردا پاشو بیا  
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نجا ببینیم چه خاكي باید توسرم بكنم. این نفره كه مي خواد تو خانواده ما طلاق بگیره، فكر  ای

 آبرو حیثیت ما رو نمي كنه. فردا چطور مي تونم تو  

 روی سعید اینا نگاه كنم. نمي گن چرا با زندگي پسر ما بازی كردی.  

نگار قتل كردم كه  با فریاد گفتم: مگه من خلاف مي كنم كه اینجوری صجت مي كنین، ا

 آبروتون بره. اصلا مي دونین  

 چیه، آره من دیوونه شدم عقلمو از دست دادم. 

دوباره شروع بع لرزیدن كردم، از لرز دندانهایم بهم مي خورد و این دردی بود كه تازگي ها  

موقع عصبانیت به سراغم مي آمد. بابا فورل خداحافظي كرد و مامان برایم پتو آورد.  

 ون گریه مي كردند.  هردوتاش

 مامان از اون قرصهایي كه تو كیفم هست بده بخورم. 

 بعد از خوردن قرصهایم كمي آرام شدم و مامان گفت:  

 پاشو بریم رو تخت دراز بكش، پاشو عزیزم.  

به كمك مامان به اتاق رفتم و روی تخت دراز كشیدم .مامان لبه تخت نشسته بود و همانطور  

 اشكش سرازیر بود مي  
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گفت: آخه این چه بلایي بود سرت اومد. آخه دردت چیه ،كه اینقدر آب شدی، و به این روز  

افتادی. عزیزم ما نباید بدونیم مشكل تو چیه. هر چقدر هم كه پیش دكتر رفتي بي فایده بود.  

 اگه با سپهر مشكل داری بگو! هر چند اون  

كه روح و روانت مریض شده، آخه  بیچاره هم نمي دونه ناراحتي تو از چیه. درست یك ساله 

 عزیزم تو زندگي چي كم  

داری كه ما نمي دونیم. و اگه هم به خار مرگ اوناست باید بگم چاره ای جز تحمل نداریم و  

 این شتری كه در خونه  

 همه مي خوابه. پس بیچاره شوهرت چه تقصیری داره كه باید بسوزه.  

 نده مامان همان طور یك ریز حرف مي زد و من شنو

 بودم، اما انگار قلبم را لای منگنه گذاشته بودند و فشار مي  

دادند. شكر خدا به خاطر آرامش بخشي كه خورده بودم ،كم كم خواب چشمانم را ربود. یك  

   – بار بیدار شدم و دیدم 

    

چراغ ها خاموش هستند و مامان و بابا خوابیدند و دوباره خوابیدم كه دیدم سپهر و شراره  

 ی من همدیگرو حصار جلو
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كردن و به من مي خندند. چون دست و پاهای مرا بسته بودند، فریاد مي كشیدم و كمك  

میخواستم، ناگهان با تكان های محكمي كه مي خوردم از خواب پریدم. بابا بود كه مي گفت:  

و خدا  دخترم بیدار شو خواب بودی! اشك روی گونه هایم جاری شد و با التماس گفتم: بابا تو ر 

نجاتم بدین، نمي خوام دیگه اونجا برگردم و مي خوام پیش شما زندگي كنم، مي خوام تنها  

 باشم.  

بابا باشه حالا بیا كمي از این آب بخور تا حالت جا بیاد. كمي آب خوردم و دوباره سرجایم دراز 

 كشیدم و چشمانمرا بستم. و آنها هم وقتي خیالشان راحت شد كه من به 

ام، به اتاق خودشان رفتند. وولي من با آن خوابي كه دیده بودم، حرفهایي كه از   خواب رفته

 پشت در شنیده بودم هر 

لحظه جلوی چشمانم زنده و زنده تر مي شد. گوشهایم را گرفته بودم تا صدای خنده هایشان  

د  را نشنوم. ولي دست از سرم برنمي داشتند. مثل دیوانه ها بلند شدم بهترین موقع نابو

 كردنشان بود. پاورچین پاورچین به آشپزخانه رفتم و  

چاقویي بزرگ برداشتم و تند تند مانتو ام را پوشیدم و چاقو را داخل كیفم گذاشتم و آهسته در 

 را باز كردم و بیرون  

رفتم. از خیابان به تاكسي تهران زنگ زدم چون اگر ماشین بیرون مي بردم، سرایدار بیدار  

 میشد.  

كرد. با عصبانیت پرسیدم:  نمي دانم سر و وضعم چطوری بود كه رانننده مدام آیینه نگاه مي 

 آقا شاخ درآوردم كه اینطور نگام مي كني؟  
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آهسته جواب داد: نه خانم فقط احساس كردم، مصطرب و پریشون هستین. جسارته ولي این  

 وقت شب یه خانم تنها درست نیست بیرون بره.  

ر كسي نداشته من هم فكر نمي كنم ربطي به شما داشته باشه، شما پولتونو بگیرید و كاری به كا

 باش. 

 ببخشید، قصد فضولي نداشتم.  

جلو در خانه نگه داشت. پیاده شدم و به سمت در رفتم و آرام كلید انداختم. پایین كفشهایم را 

درآوردم تا مبادا سر و صدایي ایجاد شود. لذتي وصف ناپذیر تمام وجودم را در برگرفته بود با 

 هم  خودم گفتم » الان راحت و آسوده حصار 

خوابیدند و به ریش من مي خندند« چاقو را درآوردم و آهسته وارد شدم، پاورچین به طرف  

 اتاق خواب مي رفتم ولي 

خدا مي داند كه در آن حال چه حالي داشتم. از اینكه زن دیگری به جای من روی تخت  

زدیككه خوابیده بود، خفه مي شدم. چون تاریك بود تشخیص ندادم كه كدام جلو خوابیده. ن

 شدم دیدم سپهر تنهاست لحظه ای خوشحال شدم  

 ولي دوباره وسوسه شدم كه انتقام این خیانت را بگیرم . 

 دلم مي خواست خفه اش كنم، تمام بدنش را تكه تكه كنم.  
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ولي چهره معصومش در خواب نهیب زد و گفت» ترسو ،بزدل، چون تو خوابم مي خوای بكشي، 

 اگه جرات داری تو  

 بیداری این كارو بكن«  

یك لحظه حرف یاشار تو گوشم زنگ زد كه مي گفت » لذتي كه تو بخشش هست تو كینه و 

 انتقام نیست«  

آلوده مي كردم. دوباره به   راست مي گفت نباید مي كشتمش، نباید دستم را به خونش

 صورتش نگاه كردم با این همه ظلمي كه در حقم روا داشته بود باز هم دوستش داشتم . 

هرچند كه دیگر نمي خواستم با او زندگي كنم. پس بهترین راه كنار كشیدن بود. بلند شدم و  

 آهسته بیرون امدم. یك لحظه احساس كردم دستم مي سوزد، نگاه كردم دیدم  

در چاقو را با دستم فشار دادم كه بریده. جلو دربآپارتمان كه رسیدم از دیدن راننده تاكسي آنق

 جا خوردم .. 

 بدون  

 اینكه حرفي بزند راه افتاد و من هم دنبالش روان شدم . 

چون ساعت چهار نیمه شب بود تاكسي گیر نمي آمد سوار همان تاكسي شدم. راننده مرد  

    –غذی را بدستم داد و گفت: چند تا بذارین روش تا از  جواني بود. جعبه دستمال كا

    

داروخونه باند بگیرم. ولي خانم مي تونم بپرسم چرا مي خواستین این ادم رو بكشین. به گمونم  

 شوهرتون بودند درسته؟ 
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 میشه شما اول بگین چطوری داخل اومدین و انگیزتون از این كار چي بود؟ 

راننده برای اینكه از لحظه ای كه سوار شده بودین از چشماتون خون مي بارید و چون خیلي  

 عجله داشتین یادتون  

رفت درو ببندید و من برای اینكه بعضي مواقع به تصمیمو جنون آني، زندگي چند نفر رو نابود  

 مي كنه داخل آمدم تا  

 مانع بشم.  

در همان هنگام جلوی داروخانه ای نگه داشت و پیاده شد و دقایقي بعد باند و چسب را به  

 ریزی گرفته بشه.  دستم داد و گفت: بیایید زخمتون رو پانسمان كنید تا جلوی خون 

بعد از پانسمان كردن پرسیدم: شما همسر و بچه دارید؟ بله دو تا دختر هم دارم، سه ساله و  

پنج ساله، اگه اونا نبودن كه تا این وقت شب كار نمي كردم و در واقع عشق اوناست كه قدرت، 

 سخت كار كردن رو بهم میده.  

نو با مرد دیگه ای ببینید چي كار مي كنید، مي  و اما دلیل كارم!! ببینم اگه یه روزی همسرتو 

 نشینید و تماشاشون مي 

 كنید؟  

لحظه ای به فكر فرو رفت و سپس جواب داد: نه شاید منهم همون كاری رو كه شما مي  

 خواستین انجام بدین رو مي  

كردم. البته با این كار زندگي چندیدن خانواده مخصوصا بچه هام نابود مي شد. ببخشید كه  

 امشب كار من شده فضولي، شما بچه هم دارین؟ 
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 متاسفانه یا خوشبختانه،نه بچه ندارم ولي شاید اگه داشتم كار به اینجا نمي كشید.  

بله چون بچه نعمت بزرگیه. موهبت الهیه. باید برید و خدارو شكر كنید كه دست به این كار  

 خطرناک نزدید ،چون  

عمر داغ ننگ روی خانواده خودتون و همسرتون مي   اونوقت به اعدام محكوم مي شدید و یه

 ذاشتین. راستي مي خواید برید به همون جایي كه سوارتون كردم.  

یادم افتاد كه كلید برنداشتم. بنابراین گفتم: نه، چون كلید خونه رو برنداشتم. لطفا جلوی یه  

 پاركي نگه دارید تا صبح 

 حوصله سیمجیم كردنشونو ندارم.  بشه برم خونه. الان برم همه بیدار میشن و 

نه خانم این كار شایسته نیست. چون یا مامورا به جرم فرار از خونه مي گیرنتون یا گیر آدمای  

 ناباب مي افتین . 

 الان  

 پارک پر از آدمهای لات و لوت كه دنبال طعمه مي گردن . 

شما هم كه زیبا و جوان هستین. اگه اجازه بدید تا صبح تو خیابونا بگردیم تا صبح بشه چون 

 چیزی نمونده، كم كم هوا روشن میشه.  

سكوتي بینمان حاكم شد. فكر و خیالم به ورزهای آشنایي پر كشید. چه روزهای خوبي بود  

م بهم زدن مثل باد  آسوده و بي خیال، غرق شادی بودم ولي حیف كه همه چیز در یك چش

 گذشت و آخرش به ویراني و تباهي كشیده شد. 

 صدای راننده از فكر و خیال بیرونم كشید.  
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راننده خانم به نظرم اگه كمي گذشت داشته باشین ،زندگیتون از هم نمي پاشه، باهاش صحبت  

 كنید و جوری با هم  

 كنار بیائید. از قرار معلوم مشكل مالي ندارین، حیفه بخدا.  

آهي كشیدم و گفتم: ببخشید مي تونم بپرسم تحصیلات شما چقدره؟ چ.ن بهتون نمي یاد آدم 

 بي سوادی باشید.  

 لیسانس شیمي دارم.  

    –لیسانس شیمي؟؟ پس چرا با تاكسي كار مي كنید .

    

حق دارید تعجب كنید ولي چه كنیم؟ چاره چیه؟ باید یه جوری شكم زن و بچه مونو سیر  

 ن اقتصاده  كنیم. با ای

كشورمون خیلي از فوق ایسانس ها بیكار مي گزدن چه برسه به ما لیسانس ها، با هزار بدبختي 

 درس بخون و آخرش  

هم راننده تاكسي شو. بیچاره پدرم كارگری مي كرد و مادرم خیاطي. اغلب شبها دیر مي  

 خوابید و زودتر از بقیه بلند  

مي شد، تا ماها بتونیم درس بخونیم و به جایي برسیم، ولي كو اون كار؟ حالا وضع من خیلي  

بهتره، كسایي رو مي شناسم كه تو رستوران ظرف مي شورن و میز پاک میكنن. باور كنید  

روزی چهارده ساعت كار مي كنم و آخرش هم هشتم گرو نه امه. بي خود نیست كه اینهمه  

 ربت مي شن. آخه چرا ما باید اینقدر بدبخت  جوونا آواره دیار غ
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باشیم؟! شرمنده كه با حال و احوال شما درد و دل من باز شده. قصدم از این حرفها اینه كه  

 نذارین سر مسائل كوچك زندگیتون از هم بپاشه.  

هوا را به درونم ریه هایم كشیدم و گفتم: آقا درد من یكي نیست كه شما دارید از تورم و بي  

 لي و نداری مي نالید.  پو

من حاضرم تو یه خونه كوچك زندگي كنم ولي یكي بچه های شما مال من باشه. هرچند كه  

 همسرم دختر دوست  

 نداره. همه این عوامل باعث شده زندگیم، جهنمه بشه و تنها چاره كارم جدا شدنه.  

برود. تا هرچه زودتر    چون هوا كاملا روشن شده بود از راننده خواستم كه به دادگاه خانواده

 دست به كار شوم و  

اقدام به طلاق كنم. چون مي دانستم بابا و بقیه مانع خواهند شد. جلوی دادسرا پیاده شدم و از  

راننده خواستم تا منتظر بمان، سه چهار ساعت طول كشید تا تقاضای طلاق را پركردم.چون  

طلاق بگیرد. از دادسرا كه بیرون  مملو از جمعیت بود و هر كسي به دلایلي مي خواست كه 

آمدم به سرو زد كه پیش پدرام بروم و وكالتم را به بدهم تا هرچه زودتر خلاص شوم. مي  

 دانستم دربه در دنبالم مي گردند و سرزنشها را به جان خریدم.  

بیچاره راننده دست از كارش كشیده بود و مرا از این سو به آن سو مي برد. جلوی دفتر پدرام 

 یاده شدم و داخل رفتم: یلام خانم ببخشید آقای امیری تشریف دارن؟ پ 

منشي نگاهي به من كرد وگفت: وقت قبلي دارید، چون اگه نداشته باشید شما رو قبول نمي  

 كنن و باید وقت بگیرید. 
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چون اعصابم خرد بود به تندی جواب دادم: یعني چي؟ مگه رئیس جمهوره یا مقاماته كه برای  

 قت بگیرم.  دیدنش و

 شما فقط لطف كنید و اتاق ایشون رو نشونم بدید. 

 در همین هنگام دری باز شد و مردی گفت: خانم این سر و صداها.....  

به طرف صدا برگشتم كه دیدم آرین دوست پدرامه، بادیدنم لبخندی زد و گفت: غزال خانم  

 شمایید.  

 بله اومدم دیدن پدرام.  

 آرین بفرمایید اتاق من چون پدرام نیست. ولي چند دقیقه صبر كنید میاد.  

سپس رو به منشي گفت: ایشون دختر دایي خانم آقای امیری هستن و نیاز به وقت قبلي  

 ندارن.  

 منشیمعذرت مي خوام خانم باید اول خودتونو معرفي مي كردید.  

 به اتفاق آرین به اتاقش رفتم. ابتدا دستور چایي داد و سپس پرسید:  

 پیش آقای زماني رفت.   خوب غزال خانم ایشالله كه خیره چون پیش پای شما پدرام 

 جدی؟ پس باید دنبال یه وكیل دیگه باشم.  

 وكیل؟ برای چي؟  

    –مي خوام طلاق بگیرم و از قراره معلوم سپهر زودتر از من اقدام كرده . 
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انگار هضم این كلمه برای همه سخت بود چون آرین با شنیدن این جمله با ناباوری گفت:  

 طلاق؟ حتما شوخي مي كنید.  

تفاقا خیلي هم جدی ام. قبل از اومدن به اینجا رفتم تقاضای طلاق دادم. راستي شما حاضرید  ا

 وكالت منو به عهده بگیرید. 

آرین دقایقي سكوت كرد و گفت: اولا مثل اینكه شما یادتون رفته پدرام وكیل شركت  

 پدرشوهرتونه. ثانیا مطمئن 

عصبانیت این تصمیم رو گرفتید و چند وقته   هستید كه این آخرین راه حله. شاید الان از روی

 دیگه پشیمون بشید و  

اونوقته كه مشكل میشه زیر یك سقف با هم زندگي كنید ،خونواده تون چي، اونا راضي  

 هستند؟  

به قول شما اولا خونواده ام نمي خوان به جای من تو اون خراب شده زندگي كنن، ثانیا همه 

 پلهای پشت سر ما  

خراب شده و دیگر هیچ راه حلي نیست. در ضمن اگه شما قبول نكنید مجبورم پیش كس  

 دیگه ای برم.  

 باشه من قبول مي كنم تا شاید فرجي باشه.  

 ي خوام طلاق بگیرم ،همین و بس.  نه اینطوری نمي خوام، من فق م

هرچند دلم راضي به این كار نیست ولي اول باید دلیل تون رو بدونم تا بتونم به راحتي از  

 حقوق شما دفاع كنم.  
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دلیل درخواست طلاقم را بهش گفتم و در آخر افزودم: آرین خان من دوست دارم تا اونجا كه 

 امكان داره خانواده ام  

ندونن، نمي خوام به خاطر ما، دوستي اونا بهم بخوره. یعني بي سر و صدا و    از این مسائل چیزی

 بدون دردسر از هم  

 جدا بشیم.  

غزال خانم هرچند كه دلایل شما زیاد محكمه پسند نیست و قاضي سعي میكنه شما رو آشتي  

 بده ولي چشم من سعي خودمو مي كنم.  

ید تو بیمارستان بستری بشه دیوونه كسي كه به قول آقای مهندس مشكل روحي داره و با

است، پس چطوری مي تونه زندگي خوبي داشته باشه. فقط خواهش مي كنم حرفهامو پیش  

 پدرام بیان نكنید.  

یه وكیل باید رازدار موكلش باشه. فقط یه سری مراحل قانوني هست كه باید طي بشه، ببینم  

 شما امروز وقتش رو دارید. 

اشه میام و هر كاری كه باشه انجام میدم تا هر چه زودتر این قائله ختم  وقت!! هر كجا كه لازم ب 

 بشه و خلاص بشم.  

طبق قانون آرین رسما وكیل من شد. وقتي به خانه رفتم ،ماشین سپهر جلوی در بود. نگاهي به 

 ساعتم انداختم ،ساعت  

راآماده هرگونه رفتار و  ظهر بود. زنگ را كه زدم، بابا با عصبانیت جوابم را داد. خودم  /

 پرخاشي مي كردم . 
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 بابا، با  

صورتي برافروخته جلوی در منترم بود. سلام كردم و وارد شدم. دیدم همه هستند و كه با  

 رسیدن من جمع شان كامل 

 شد. عمو محمود و زن عمو، عمو سعید و خاله نازی و سپهر، سلامي كردم و گوشه ای نشستم.  

 بابا كجا بودی؟  

ابي ندادم. بلندتر پرسید: مگه نشنیدی؟ پرسیدم كدوم گوری رفته بودی. حالا دیگه  كه جو

 نصفه شبا راه مي افتي خیابونا، آره؟دستت چي شده؟  

پوزخندی زدم و به سپهر كه گوشه ای مثل بي گناه ها نشسته بود نگاه كردم و جواب دادم:  

 خوب معلومه كسي كه  

 یره.  نصفه شبا راه بیافته خیابونا كجا م 

    –و بعد با فریاد گفتم: دنبال خوش گذروني،  گي .

    

بابا جوابم را با سیلي داد، عمو محمود كه تا آن دم ساكت نشسته بود با عصبانیت بلند شد .  

 گفت: مسعود این چه كاریه كردی؟ منمي بیني ناراحته، بذار حرفش رو بزنه.  

اتفاقا خیلي هم خوشحالم! چون دیگه چیزی به آزادیم نمونده. در ضمن بابای عزیز زمین  

 خورده كه دیگه زدن نداره.  

 سپهر غزال مي خوام باهات تنهایي صحبت كنم.  
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در حالي كه تن و بدنم مي لرزید جواب دادم: من با كسي حرفي ندارم كه بزنم اونهم خصوصي! 

 اگه حرفي داشتید مي  

 تونید با وكیلم صحبت كنید آقای زماني.  

.كارت ویزیت آرین را جلویش پرت كردم. بابا از حرص دندانهایش را بهم فشرد و گفت:   

 دختره احمق! اونقدر  

واسه خودت وكیل مي گیری. بفرما محمود خان ببین چه غلطي كرده.  بزرگ شدی كه میری 

 حالا پاشو از جلوی چشمام دور شو دختره بیشعور. 

خاله مسعود، اجازه بده یه دقیقه دندون رو جیگر بزار ببینیم مشكل شون چیه، آخه چرا مي  

 خواد این كارو بكنه.  

 دخترم دلیل این كارت چیه؟  

ي ندارم، مشكل از خودمه كه روانیم. برای همین نمي خوام زندگي خاله من با هیچ كس مشكل

 این شازده پسر هم بخاطر من تباه شه.  

 مامان از كوره در رفت و گفتك در این كه شكي نیست ،درمونش هم آسونه، مي تونیم.......  

نم  به میان حرفش دویدم و به تندی گفتم: مامان جان مي دونم كه مي خواید روانه تیمارستا 

 كنید تا از شرم خلاص شوید.  

عمو سعید لااله الله، شما دو تا چرا نمي زارین این دختر حرفش رو بگه، غزال جون كي گفته  

 كه مي خوایم تو رو تو  

 تیمارستان بستری كنیم. 
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یكدفعه دیدم شراره و سپهر بلند بلند مي گویند» دیوونه ،دیوونه« و مي خندند. مي آمدند  

 جلوی چشمانم و داد مي 

زدند. چشمهایم را بستم و گوشهایم را گرفتم، ولي دست از سرم برنمي داشتند، هرچقدر  

 التماس مي كردم تا بس  

رزش بدنم چشم باز كردم، دیدم عمو كنند، ولي صدای خنده هایشان بلند و بلندتر مي شد. با ل

 محمود در حالي كه گریه مي كرد، شانه هایم را گرفته و تكان مي دهد: 

 آخه دخترم چه بلایي سرت اومده، كي روح و روان تو رو آزرده كرده.  

با التماس گفتم: عمو تو رو خدا نذار بهم بخندن و مسخره ام كنند، اگه دویتم داری منو نجات 

 ز اینجا ببر، اینا مي خوان منو نابود كنن. بده، منو ا 

  چون  خنده،  نمي اینجا كسي  داد نشون   را همه دست با – عمو عزیزم كي به تو مي خنده، ببین 

   رو  همه اشك تو

 درآوردی. باشه مي برمت پیش خودم، خوبه؟ هر وقت دوست داشتي برگرد خونتون.  

 تكه ام بكنن.   نه من هیچ وقت پامو اونجا نمي ذارم. حتي اگه تكه

بابا دوباره با عصبانیت پرسید: آخه چرا؟ این بیچاره كه باهات كاری نداره، چرا پاتو، توی یه  

 كفش كردی كه الا و بلا 

باید طلاق بگیرم، اصلا این ادا و اصولها چیه درمیاری. فریاد زنان جواب دادم: شما كه فقط  

 ه؟ یكي بهتر از اینو پیدا كردم  بلدید سنگ اینو بهسینه بزنید، اصلا مي دونین چی
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    –حالا فهمیدین چرا؟ 

    

فریاد زنان گفت: پاشو برو بیرون دختره ، دیگه جات تو این خونه نیست، حالا دیگه با آبروی  

 من بازی مي كني، برو همون جایي كه دیشب رفته بودی.  

بلندش دم كه بروم، سپهر گفت: آقای سراج فكر كنم دیشب اومده بود خونه، چون رد خون از  

 لبه تخت تا جلوی در بود! 

ر بابا بیشتر عصباني شد و به طرفم حمله ور شد و با دستانش گردنم را گرفت  با این جمله سپه

و گفت: رفته بودی بكشیش؟ دختره احمق، حالا من خودم خفه ات مي كنم تا هر دومون راحت  

 بشیم دیوونه.  

 عمو سعید و عمو محمود به زور بابا را از من جدا كردند . 

به طرفم گرفت و گفت: یه كمي بخور تا حالت   چون نفسم بند آمده بود سپهر لیوان آب را

 خوب بشه.  

 و آهسته زیر لب زمزمه كرد: غزال ببخشید! دیگه تكرارنمي كنم.  

دستش را پس زدم و گفتم: كثافت! هر چي میكشم از دست توئه، فقط زودتر برگه آزادی منو  

 امضا كن.  

م آمد و گفت: بیا بریم دخترم!  و بلند شدم و به طرف در رفتم كه عمو هم بلند شد و به دنبال

 هنوز عموت نمرده، مي برمت خونه خودم و روی تخم چشام نگهت مي دارم.  
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سپس برگشت و رو به بابا و سپهر گفت: وای بحالتون اگه یه مو از سر این دختر كم بشه،  

 روزگار هردوتونو سیاه مي 

ر سر این پسره است.  كنم. درسته كه غزال حرف نمي زنه ولي من میدونم هر چي هست زی 

اگه من دختر بزرگ كردم مي دونم كه بي دلیل كاری نمي كنه. در ضمن سپهر فردا میری و بي 

 چك و چونه طلاقشو امضا مي كني، فهمیدی.  

 مامان آقا محمود همه اش تقصیر شماست كه این دختر رواینقدر لوسش كردین.  

كني مي بیني كه این همون غزالي  عمو محمود شیرین اگه اون چشای كور شده ات رو باز 

 نیست كه فرستادی خونه 

 این پسره، ببین به چه روزی افتاده.  

زن عمو آنجا ماند و من و عمو بیرون آمدیم، خدا هیچ كس را بي یار و یاور نكند، اگر عمو  

 نبود هرگز از آن خانه 

 نجات پیدا نمي كردم، درست مثل فرشته ها همیشه مواظبم بود.  

 اینكه به خانه شان برسیم گفت: دخترم كلید خانه همراهت هست؟ بله.  قبل از 

پس اول بریم مداركتو برداریم. پاسپورت و مدارک دانشگاهي تو و هر چیزی كه لازم داری،  

 چون دیگه نمي خوام  

 ریختش رو ببیني.  

با هم به خانه رفتیم و مداركي را كه متعلق به من بودندرا براشتم، خواستم لباسهایم را هم  

 بردارم كه عمو گفت:  
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 نمي  

 خواد آت و آشغال هایي كه اون برات خریده رو برداری.  

حلقه نامزدی، طلاها، موبایل و هر چي كه سپهر خریده بود را روی میز گذاشتم، به غیر از  

 ل از طرف زنجیری كه سهی

سپهر به گردنم انداخته بود. دور از چشم عمو عكسي را كه در ماه عسل انداخته بودیم را در  

 كیفم گذاشتم، و با  

حسرت به دور و برم نگاه كردم. چون هر گوشه خونه ،خاطره ای برایم داشت. بغض گلویم را 

 گرفته بود چون  

بیرون رفتم. در وجودم اتشي به پا شده   آخرین دیدارم بود. دیگه طاقت نیاوردم و گریه كنان 

 بود كه شعله های این  

آتش، ذره، ذره وجودم را مي سوزاند. بعد از اینكه از خانه بیرون آمدیم عمو یكراست به  

آژانس هواپیمایي رفت. عموعزیزم پاسپورت و دعوت نامه رو بده به من، چونمي خوام یه  

    –مدتي رو بریم پیش سهند، چطوره؟ 

    

لبم به درد آمده بود چون قرار بود با سپهر برویم ولي حالا همه چیز تغییر كرده بود و بجاش ق

 با عمو مي رفتم.  

 عمو چیه عزیزم، اگه اونجا رو دوست نداری بگو تا جای دیگه ای بریم. 

 نه، نه، خیلي خوشحال میشم كه به فرانسه بریم چون یك ساله كه سهند رو ندیدم.  
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ت و بعد از دقایقي برگشت. برای شب بلیط گرفته بود. وقتي به خانه رسیدیم،  عمو به داخل رف

 زن عمو و سیاوش هم  

امده بودند. زن عمو پكر و ناراحت بود. بیچاره با ان حال برایمان غذا آورد. درست بیست و  

 چهار ساعت بود كه لب 

كه خودش چند قاشق به زور    به غذا نزده بودم ولي با این حال باز اشتها نداشتم. با اصرار عمو

 در دهنم گذاشت خوردم. 

سرم، تنم و همه اجزای بدنم درد مي كرد. از قرصهاییكه تو كیفم بود چندتایي برداشتم و  

 خوردم.  

زن عمو پاشو برو دخترم یه خورده بخواب، این طوری از پا درمي آیي، ببین زیر چشمات كبود 

 شده و گود افتاده، بلند شو عزیزم.  

اتاق سهند رفتم و روی تخت دراز كشیدم. خاطرات روزهای خوب و خوشي كه با هم  به 

گذرانده بودیم جلوی چشمانم زنده شد. چه روزهای خوبي داشتیم به دور از غصه و غم، آزاد  

 و بي خیال، سربه سر هم مي گذاشتیم و دعوا  

م. كي باورش مي  مي كردیم. كاش زمان به عقب برمي گشت و در همان سن و سال مي ماندی

 شد كه غزالي كه  

همیشه شاد و سرحال از دیوار بالا مي رفت و شیطنت مي كرد، دیوانه خطابش بكنند. این دمل 

 بزرگي شده و روی  

 دلم سنگیني مي كرد و عذابم میداد. با این افكار به خوابرفتم.  
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وقتي چشم باز كردم هوا كاملا تاریك شده بود. به ساعت نگاه كردم ،ساعت هشت بود. با  

 عجله بلند شدم چون  

ساعت دوازده و نیم پرواز داشتیم. وقتي پایین رفتم دیدم یاشار هم آمده و فرید و بهناز هم  

تازه اومدیم، آنجا هستند. سلام كردم و كنار بهناز نشستم: كي اومدین، مهرداد چطوره؟ بهناز 

 مهرداد هم سلام رسوند. 

 سپس به عمو گفت: آقای سراج اجازه میدین با غزال چند دقیقه بریم بیرون.  

قبل از عمو سیاوش به تندی جواب داد: بهناز خانم فكر نكنم غزال حرفي با شما برای زدن  

 داشته باشه هر چي هست  

 اینجا بگین.  

ت: پاشو دخترم برو لباساتو بپوش و با هم برید و  من و عمو چپ چپ نگاهش كردیم و عمو گف 

 یه دور بزنید و برگردید. فقط زود برگردید.  

 چشم.  

فورا مانتو تنم كردم و با هم بیرون رفتیم. تا سوار ماشینشدم گفتم: ببین بهناز اگه كلكي بزني 

 دی.  و با آقا قرار گذاشته باشین، به جان مهرداد كه دیگه باهات حرف نمي زنم ،فهمی

بهناز در حالي كه سعي مي كرد به زور بخندد، گفت: خوب چرا گازم میگیری، مگه من روباهم 

 كه بهت كلك بزنم.  

 فیلم بازی نكن كه هنر پیشه خوبي نیستي و زود هر حرفي رو كه داری بزن كه باید برگردم. 
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یه فرصت  فرید غزال نمي خوای تو تصمیمي كه داری تجدید نظر كني، یعني گذشت كني و 

 دیگه به سپهر بدی؟ آخه با یه اشتباه كه گردن كسي رو نمي زنن.  

اولا توبه گرگ مرگه! ثانیا اون كه از خداش بود من از سر راهش كنار برم و مشكل اش حل  

 بشه. پس واسطه  

    –فرستادنش واسه چیه؟ اینطوری هم اون راحت میشه هم من . 

    

ر اشتي كنم و به خانهبرگردم قبول نكردم. چون شیشه دلم هرچه فرید و بهناز گفتند كه با سپه

 شكسته بود.آخر  

بهناز عصباني شد و گفت: خره تو چقدر یه دنده ای! حداقل یه بار باهاش حرف بزن. حتي  

 برای اخرین بار هم كه  

شده باشه. بذار سپهر حرفاشو بزنه. شاید برای این كارش دلیلي داشته باشه و به یه نتیجه ای  

 رسیدین. آخه تو هم این وسط بي تقصیر نیستي. 

 خنده ای كردم و گفتم: فردا حتما منتظرم باشه تا خدمت اش برسم.  

بوسیدمش، چون  جلوی در هر دو از ماشین پیاده شدند، بهناز را حسابي در حصار گرفتم و 

 خیلي دوستش داشتم و  

 با فرید دست دادم. موقع خداحافظي بهناز تاكیید كرد و گفت: حتما فردا برو پیش اش.  

 به شوخي گفتم: برای اینكه خیالت اسوده باشه. فردا صبح ساعت ده بیاد دنبالم و با هم بریم.  

 فرید پس خداحافظ تا فردا.  
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 دیدار.  دستي تكان دادم و گفتم: به امید 

 وقتي به داخل رفتم عمو پرسید: حرفي از رفتنمون كهبهشون نزدی؟  

 نه حرفي نزدم، تازه باهاشون قرار گذاشتم كه فردا ساعت ده سپهر بیاد و صحبت كنیم.  

 یاشار نگاهي بهم كرد و گفت: غزال مطمئني اشتباه نمي كني و تصمیم درستي گرفتي؟  

ي رو یاشار؟ از اینكه سپهر با كس دیگه ای ارتباط داره و  با دلي آكنده از درد جواب دادم: چ

 مي خواد با اون عروسي 

 كنه. اینو گفتم تا شما همفكر نكنید كه واقعا دیوانه شدم . 

 دردم من اینه.  

هر سه نفر با بهت و حیرت نگاهم كردند و عمو عصبي و برافروخته گفت: پس چرا ظهر پیش  

 همه نگفتي و رسواش  

 اجازه دادی مسعود هرچي دلش مي خواد بهت بگه و تحقیرت كنه. هان؟  نكردی؟ چرا 

 بلند شد و در حالي كه اینطرف و آنطرف مي رفت گفت:  

مرتیكه عوضي، فكر كرده شهر هرته كه هر غلطي كهدلش خواست بكنه! حق اش بود همون  

 دیشب خفه اش مي كردی. نه اصلا خودم مي كشمش چون تو حیفي جووني.  
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شم و عصبانیت به خودش مي پیچید، مرتب بد و بیراه مي گفت و آخر سر مشت  از شدت خ

 اش را به دیوار كوبید و  

گفت: قبل از اینكه بریم باید حسابش را برسم. كثافت فكر كرده از زیر بوته عمل اومدی و بي 

 كس و تنها هستي و اونوقت اون هر غلطي كه خواست انجام بده.  

به سمت در مي رفت كه محكم حصارش كردم و گفتم: نه عمو، مرگ من كاری به كارش  

 بابا و عمو سعید بهم بخوره.  نداشته باش. نمي خوام به خاطر ما دوستي بین 

و همانطور حصار عمو شروع به لرزیدن كردم، عمو با دیدن وضعیت ام یكباره آتش خشمش  

 به سردی گرائید و سرم 

 را به سینه اش فشرد و گفت:  

عزیزم ناراحت نباش تا زماني كه زنده ام، نمي گذارمغصه بخوری. اگه مسعود تو رو از خونه  

 اش بیرون روند، در  

این خونه همیشه برای تو بازه. خودم كه نمردم عمو فدات بشه. ببین خودتو به خاطر اون احمق  

 به چه روزیانداختي.  

مي ریخت نوازشم مي كرد. دقایقي و گریه مجالش نداد. در حالي كه به پهنای صورتش اشك 

 بعد از خوردن قرص ها 

حالم به جا آمد. حاضر شدم و از زن عمو و سیاوش خداحافظي كردم و با یاشار به فرودگاه  

 رفتیم. ساعتي را كه با  
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یاشار در فرودگاه بودیم، كنارم نشسته و نصیحت ام مي كرد و مي گفت: غزال سعي كن  

    –زندگیتو از نو بسازی ،چون 

    

مي دونم دیگه برنمي گردی. باید همون غزالي باشي كه قبلا بودی سالم و سرحال. غزال یه  

 چیزی بهت بگم ناراحت  

 نمي شي؟ نه بگو.  

یاشار تو نباید خودتو شكست خورده بدوني، همانطور كه من این كار رو كردم، من هم نقشه  

 های زیادی كنار تو  

 بیداری فكر و ذكرم تو بودی . كشیده بودم. تو خواب و 

ولي زماني كه تو سپهر رو اتخاب كردی فكر او رو برای همیشه از سرم بیرون كردم. مي دوني 

 چرا؟  

سرم را تكان دادم كه گفت: چون برای زندگي كردن باید زنده بود. انگیزه داشت و كسي كه  

 انگیزه نداشته باشه  

تو باید مثل كوه، استوار باشي و احساس شكست  زندگي رو فنا شده و پوچ و تهي مي دونه.  

 نكني، تا هموني كه بودی  

باشي. چون سرنوشت تو هم این چنین رقم خورده بود و غیر از خدا كسي نمي تونه تغییرش  

 بده. پس سعي كن در مقابل مشكلات بایستي و آینده خوبي داشته باشي. 
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احافظي كرده و به سالن انتظار رفتیم.  با نزدیك شدن عمو یاشار دیگر ادامه نداد. از همخد

 حرفهای یاشار همیشه  

منطقي و آرامش دهنده بود. برای اولین بار متوجه شدم كه چقدر در انتخابم اشتباه كردم و چه 

گوهری را ازدست داده ام. ولي افسوس پشیماني سودی نداشت. یا شاید هم به قول یاشار،  

 سرنوشت من هم اینگونه رقم خورده بود  

در سالن انتظار سرم را بر شانه عمو تكیه داده بودم كه مردی جلو آمد و سلام كرد. در وهله  

اول نشناختمش ولي دقت كه كردم، دیدم رامین اویسي است. خیلي قیافه اش تغییر كرده بود، 

 قبلا همیشه ته ریش داشت ولي حالا  

ظم روبرویم ایستاده بود. بعد  صورتش را اصلاح كرده و كت و شلوار پوشیده بود و مرتب و من

 از احوالپرسي و معرفي  

 به عمو تعارف كردم و گفتم: بفرمائید.  

كنارم نشست چون دیدم با تعجب براندازم مي كند، پیش دستي كردم و گفتم: خیلي تغییر  

 كردم نه، پیر و شكسته 

 شدم.  

وبن؟ مثل اینكه  رامین نه فقط كمي خسته به نظر مي آیید. راستي اقای مهندس چطورن، خ

 ایشون با شما مسافرت نمي رن؟  

بغض به گلویم چنگ انداخت و جواب دادم: آقای مهندس از زماني كه با خانم حسیني مي  

 گردن حالشون خوبه . 
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 برای  

 همین قراره از هم جدا بشیم.  

به صورتم زل زد وگفت: خانم شراره حسیني درسته؟ همون خانمي كه سر و وضع زننده ای  

 داشت.  

 بله. 

اتفاقا دوستي شما با ایشون، برای خیلي ها از جمله خود من، سئوال برانگیز بود. چون با  

 شناختي كه از شما و خانواده  

 كردیند.   تان داشتم جای تعجب داشت كه با دختری جلف و سبكي مشاعرت مي

سرم را به علامت تاسف تكان دادم و آهي سینه سوزكشیدم. عمو برای اینكه مسیر حرف را  

 عوض كند پرسید:  

 آقا  

 رامین شما كجا تشریف مي برید؟ 

رامین من الان چند ماهه كه اسیرم و مرتب برای گرفتن ویزای كانادا به تركیه میرم و هر  

 .  دفعه هم دست از پا درازتر برمي گردم

 چرا مي خواید برید كانادا؟  
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    –برای ادامه تحصیل، مي خوام فوق لیسانس بگیرم .

    

 عمو چرا در تهران ادمه تحصیل ندادید.  

رامینچون كمي خسته ام و مي خوام برم كمي دور از اینجا و زندگي رو تجربه كنم در مورد  

 آینده ام فكر كنم و  

 شاید بتونم به تحصیلات عالیه برسم تا در موقع برگشت به فرد مفیدی به این مملكت باشم.  

پسر عموها وعمه در آن لحظه به یاد خانواده ام افتادم به یاد روزهای خوشي كه با هم داشتیم،  

ها و بقیه فامیل. ای كاش همیشه در آن دوران خوش كودكي مي ماندیم و هیچووقت بزرگ 

 نمي شدیم خاطرات گذشته چقدر برایم لذت بخش بود.  

 صدای رامین از عالم رویا بیرونم كشید: ببخشید خانم سراج انگار ناراحتتون كردم.  

 نه خواهش مي كنم، شما چه تقصیری دارید.  

 سمت   ق

بعد بلند شدم و به عمو گفتم: ببخشید عمو جون من میرم یه آبي به صورتم بزنم و برگردم.  

 هوا خیلي گرمه و نفس آدم بند مي یاد.  

و بلافاصله از آنها جدا شدم و به طرف دستشویي رفتم ،چون هر وقت تنم مي سوخت پس از  

 آن بلافاصله لرزه مي  
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آمد. نمي خواستم در فرودگاه دچار این حالت شوم و مورد ترحم و دلسوزی دیگران قرار  

بگیرم. آنقدر كه حواسم پرت بود به دستشویي مردانه رفتم و آقایي كه آنجا بودهشدار داد.  

 بیرون آمدم و به دستشویي زنانه رفتم و صورتم  

بیرون آمدم دیدم عمو منتظرم  را زیر آب سرد گرفتم تا گرمای درونم كاسته شود. وقتي 

 ایستاده. دلواپس و نگرانم شده بود.  

 عمو بیا بریم دخترم همه دارن سوار میشن.  

بدون خداحافظي از رامین به سمت در خروجي رفتیم و سوار اتوبوس شدیم. بالای پله هواپیما، 

 نگاهي با حسرت به  

یر لب زمزمه كردم » خداحافظ برای  اطراف انداختم و با تمام وجود هوای شهرم را بلعیدم و ز

 همیهش دیار آمال و آرزوهام«  

سپس سرم را بالا گرفتم و گفتم » خداحافظ بیوفا، امیدوارم خوش باشي« و بي اختیار اشك از  

گونه هایم پایین لغزید. عمو دستم را گرفت و به هواپیما برد. دوباره لرز بهسراغم آمد. عمو  

مك خواست، مهماندار بلافاصله چند پتو آورد و رویم انداخت و  دستپاچه شد و ار مهماندار ك

 بعد دو تا از قرصها را دهنم گذاشت، كه كم كم چشمانم سنگین شد.  

وقتي عمو بیدارم كرد بالای شهر پاریس بودیم. وقتي هواپیما به زمین نشست احساس عجیبي  

 داشتم، احساس پوچ  
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ر گمركي و كنترل پاسپورت بیرون رفتیم. چشمم كه بودن، بیهودگي و غریبي. بعد از انجام امو

به سهند افتاد مثل پرنده سبك بالي به طرفش دویدم. از ذوق اشك مي ریختم ،او هم اشكش 

 روان بود، بعد نوبت عمو رسید. 

 ) (سلام خانم bonjur madameسهند 

 چون از قبل چند كلمه ای بلد بودم همانطور جوابش را دادم كه سهند گفت:  

  – . bienrenuخوش آمدید 

    

Merci   .سپس به فارسي گفتم: نمي خواد پز بدی. تا چندماه دیگه خودم یاد مي گیرم  . 

 جوابم را به فرانسه داد كه متوجه نشدم و با خنده گفتم:  

 سهند جان، اذیت نكن بابا، فهمیدم جنابعالي اینجا چند قدم از من جلوتری.  

 سهندببینم تو مگه بي كاری كه هرجا مي رم پا میشي دنبالم میایي، مزاحم؟  

عمو آقا سهند دخترمو اذیت نكن، چون اونوقت با من طرفي فهمیدی. پس حسابي حواستو  

 جمع كن.  

ند كرد و گفت: بله مي دانم كسي حق نداره بگه غزال  سهند به علامت تسلیم دستانش را بل

 خانم بالای چشمت ابروست، چرا، چون عزیز دردونه محمود خانه.  

نگاهي به صورت مهربان عمو كه همیشه حامي و پشتیبانم بود انداختم و گفتم: خدا سایه عمو  

 ودم.  رو از سرم كم نكنه چون اگه عمو نبود الان به جای پاریس تو تیمارستان ب

 و اشكم سرازیر شد. سهند دست در گردنم انداخت و گفت:  
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 گریه نكن، خودم تا آخر عمر غلام حلقه به گوشتم و روی تخم چشمم جا داری.  

 در میان گریه خندیدم و گفتم« آخه اگه از گوشت آویزونبشم گوشت كنده میشه.  

 سهندخوب برای همین گفتم و گرنه از خوش گذروني جا مي موندم.  

 عمو پدر سوخته تو اومدی درس بخوني یا خوش بگذروني. پس از فردا جیره ات قطع مي شه. 

سهندببخشید بابا غلط كردم، منظورم، تاب سواری و سرسره بازی بود و گرنه به من میاد از  

 این كارا بكنم.  

وقتي به آپارتمان سهند رسیدیم، با دیدن خونه كوچكش گفتم: سهند تو این قفس چطور  

 دگي مي كني؟ دلت نمي گیره؟ مثل موش دونیه.  زن 

سهند خنده ای سر داد و گفت: چرا اول كه اومدم خیلي سخت بود، خونه دوهزار متری كجا و  

 آپارتمان  متری كجا؟  

عمو عزیزم حق داری ولي باور كن بابت این خونه كلیپول دادم چون پول ما اینجا ارزش نداه. 

 هرچي باشه بهتر از  

 اجاره نشینیه!  

 چشمكي زد و ادامه داد: فعلا اینجا موقتي زندگي مي كنه . 

 از سال آینده كه كار كرد بزرگترش را مي خره. 

یعني تا یه سال مهمون جیب شماست و از سال آینده جیره اش قطع میشه. حالا عمو جون من  

 تا كي مهمون شما هستم.  
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 سهند یه جای عمو گفت: غزال خانم حساب شما جداست . 

 شما تا آخر عموتون مهمون آقا محمود هستین، نگران نباشید.  

 درآوردم و گفتم: بتركه چشم حسود.   شكلكي

و خنده بلندی سر دادم. مدت ها بود كه خنده از یادم رفته بود و گریه هم نشینم شده بود.  

ولي سهند از اولین روز ورودم، حال و هوای گذشته را برایم زنده كرد. تا طلوع آفتاب حرف  

 شنبه و روز تعطیلي بود.  زدیم و سربه سر هم گذاشتیم. از شانس سهند، رسیدن ما روز یك

عصر روز بعد با هم به خیابان شانزلیزه رفتیم و چونلباسي برای خودم نیاورده بودم، چند دست  

لباس راحتي و مهماني و زیر خریدم، و كمي هم گشتیم و شام را هم خوردیم و بعد به خانه  

 برگشتیم. تازه آمده بودیم كه زنگ خانه  

    –صفه شب .زده شد. سهند گفت: كیه این ن 

    

 بعد از جواب دادن برگشت و گفت: آقا شهرامه. 

نه سالي مي شد كه دایي شهرام را ندیده بودم. وقتي داخل آمدند، مثل بچه ها به حصارش  

 پریدم. دایي بوسه بارانم  

كرده و صدقه ام مي رفت. بعد از دایي با ژانت همسر دایي شهرام، سلام و احوال پرسي كردم. 

 راوینا وملینا خیلي  

ال داشت. راوی شبیه دایي بود تا  تعییر كرده بود. ملي بیست و یك سال و راوی هفده س

 مادرش، چشم و ابرو مشكي،  
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پوست سفید، قد بلند و خیلي خوشگل و تو دل برو، ولیملینا شبیه ژانت بود. بعد از دو مدت ها  

 دور هم نشستیم.  

 دایي جون از كجا فهمیدین ما اینجا اومدیم.  

و اومدین خیلي ناراحت بود و  دایي امروز صبح شیرین تلفن كرد و از اینكه بي خبر گذاشتین  

 مي خواست از حال و  

 احوال تو خبر بگیره.  

 مگه فرقي هم به حالشون مي كنه؟  

 دایي دایي جون این چه حرفیه مي زني، هر پدر و مادری نگران بچه هاش میشه.  

با عصبانیت جواب دادم: نه! اونا هیچ وقت نگران من نبودم. همین بابای عزیزم به خاطر سپهر 

 شت خفه ام مي كرد  دا

 و جلوی همه از خونه بیرونم كرد.  

ملي به فارسي پرسید: چرا مي خوای از همسرت جدا بشي، عمه خیلي ازش تعریف مي كرد.  

 مي گفت خیلي داماد  

 خوبیه.  

نگاهي به چشمان آبیش كردم و گفتم: تو بزرگ شدهاینجایي و با فرهنگ و قانون اینجا همه 

 چیز رو مي سنجي در 
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صورتیكه فرهنگ ما در ایران با اینجا فرق مي كنه. من تحمل زور شنیدن ندارم و مي خوام  

 ازش جدا شم. قانون اونجا  

اطاعت كامل را دارند و من دیگه طاقتم  با این طرف فرق مي كنه تو اكثر زندگي ما ازت انتظار 

 تمام شده.  

ملینا در عوض مردای ایراني خیلي با عاطفه هستند و همسرشونو مي پرستن و نسبت به اونا  

 وفادارن، مثل بابای من.  

با شنیدن این جمله، حرفهای سپهر و شراره به یادم افتاد و خنده هایشان در سرم پیچید.  

 لي هر لحظه بیشتر مي شد.  محكم گوشهایم را گرفتم و 

با خنكي چیزی چشم باز كردم و دیدم همه، دور سرم جمع شده اند. دقایقي نشستند تا حالم  

 بهتر شد و بعد بلند  

شدند و رفتند. بعد از رفتن آنها عمو پرسید: غزال چرادست رو گوشات مي ذاری، به كي این 

 همه التماس مي كني؟  

ر مي شدند و عذابم مي دادند برایشان تعریف كردم، اشك صحنه هایي كه جلوی چشمانم ظاه

 سهند و عمو درآمده بود. 

 سهند تو باید تحت درمان باشي تا از دست این كابوس خلاص بشي.  

 شما هم فكر مي كنید من دیوونه شدم و مي خواین ،تیمارستان بستری ام كنید؟  

كه، تحت نظر روانشناس باشي تا با  سهند نه باور كن من همچین منظوری نداشتم. منظورم اینه

 مشاوره خوب بشي.  
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عمو آره دخترم سهند درست میگه، وقتي بیهوش بودی ،شهرام كه كما بیش یه چیزایي از  

شیرین شنیده بود، همین نظر رو داشت و مي گفت از فردا دنبال یه روان پزشك ایراني مي  

 گرده، تا به راحتي بتوني باهاش صحبت كني،  

 ح تو مریض شده و باید درمان بشي. عزیزم رو

 هر چه زمان مي گذشت بیش از بیش افسرده مي شدم . 

 توی اتاق پرده ها را مي كشیدم و در تاریكي مي نشستم و در  

عالم خیال عروسي سپهر و شراره را مي دیدم كه دست در دست هم داده و جلوی من، این سو 

 و آن سو مي روند....  

رفتم تا آخر با صدای بلند شروع به خندیدن مي كردم. خنده ای كه بعدش  آنقدر به فكر مي 

    –به گریه تبدیل مي شد . 

    

برای همین احساس مي كردم همه از دستم خسته اند، دنبال راهي بودم كه هم خودم و هم  

 اطرافیانم را از این وضع نجات بدم.  

مان را فراموش كرده بودم. یكروز نمي دانم چند روزی بود كه در پاریس بودم چون گذشت ز 

كه سهند به دانشگاه رفته بود و عمو در حمام بود به آشپزخانه رفتم و چاقوییبرداشتم و رگ  

 دستم را بریدم تا برای همیشه از شر این  
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زندگي راحت شوم. انگار عروسي ام بود چون با صدای بلند شروع به خندیدن كردم. عمو  

سراسیمه از حمام بیرون آمد. وقتي مرا با آن وضع دید، دو دستي بر سرش كوبید و گفت: وای  

 خدا بدبخت شدم. آخه عزیزم چرا این كارو كردی.  

 لاص بشم. مي خوام راحت........  فقط گفتم: عمو مي دونم همتون رو خسته كردم، مي خوام خ

 و دیگه نفهمیدم چي شد، با سوزش دستانم چشم باز كردم . 

 عمو و دایي شهرام بالای سرم بودند.  

 من كجام؟ دستم مي سوزه.  

 دایي تو بیمارستان، اگه یه كم تحمل كني زود خوب مي شي، سعي كن كم حرف بزني.  

احساس درد مي كردم و مدام به خواب مي    با مسكن هایي كه بهم تزریق مي كردند، كمتر 

رفتم، یكباره كه چشم باز كردم، مردی با روپوش سفید كنار تختم ایستاده بود و نبضمرا  

 كنترل مي كرد و سهند هم كنارش ایستاده بود. هر 

دو لبخند زدند و دكتر رو به سهند به فارسي گفت: آقای سراج حالا شما مي تونید تشریف  

 كه حالشون خوبه، چون مي خوام چند لحظه با این خانم تنها باشم.  ببرید. دیدید 

سهند صورتم را بوسید و خداحافظي كرد و رفت. بعد از رفتن سهند مرد به فارسي گفت: من  

دكتر كسری بهرامي هستم، مي خوام یه خورده با هم حرف بزنیم، از گذشته ،از زندگي،  

 روزی   خلاصه همه چیز رو برایم تعریف كنید. از 
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كه ازدواج كردید و تا روزی كه به بیمارستان آمدید .مطمئن باشید حرفهای شما مثل رازی در  

 دل من حبس مي شه و  

 كسي باخبر نمي شه.  

 سپس خنده كنان گفت: البته جاهای خوب، خوبشو بدون سانسور بگید. 

گذشته ام چه دردی  لبخند بي رمقي زدم و جواب دادم: حتما، ولي میشه بگیدحرفهای من، یعني 

 رو دوا مي كنه ،چه  

 چیزی رو تغییر مي ده.  

دكتر ببین عزیزم برای درمان روح و روان باید از و ضع زندگي مریض باخبر بود تا بشه  

 كمكش كرد و شاید هم خیلي چیزها تغییر كرد. 

تم با هر چیزی هم كه تغییر كنه نظر من در مورد همسرم تغییر نمي كنه و دیگه هم حاضر نیس

 اون زیر یك سقف زندگي كنم.  

دكتر كسي هم نمي خواد شما رو به خونه همسرتون برگردونه. چون حكم طلاقتون صادر شده.  

 قصد من فقط كمك  

به شماست. شما نباید ناامید بشید و دست به كارهای احمقانه بزنید و خودتونو نابود كنید. باید 

 زندگي كنید مرگ و  

 زندگي دست خالق یكتاست. پس شروع كنید تا به خوابنرفتید.  

دكتر بهرامي به مردمك چشمانم خیره شده بود و گوش به حرفهایم مي داد. نمي دانم در  

نگاهش چه بود كه آرامش و اطمینان میداد. كمي كه حرف زدم گفت: برای امروز بسه، باید  
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اینجا یادداشت مي كنم هر وقت كه كاری  استراحت كنید. در ضمن من شماره تلفن منزلمو، 

    –داشتي مي توني تماس بگیری. حتي اگه نصف شب باشه .

    

دكتر حدودا مردی   ،ساله بود. لبخندی زدم و گفتم: دكتر حتما ازدواج كردین.... فكر نمي  

 كنید اگه نصفه شب زنگ بزنم خانمتون از خونه بیرونتون كنه؟  

همین جا روی زمین مي خوابم چون هر چي باشه بهتر از لنگه   خندید و گفت: اونوقت میام

 كفشه.  

 یعني شما هم زن....  

خجالت كشیدم روز اول آشنایي همچین شوخي بكنم. كه خودش گفت: خجالت نكش بگو، بله 

 من هم مثل بقیه 

روز   آقایون زن ذلیل ام، تا مي رسم خونه افسانه همسرم بادمپایي ازم پذیرایي مي كنه، اگه یه

 دمپایي نخورم انگار یه  

 چیزی رو گم كردم. پس فعلا خداحافظ و شب بخیر تا فردا.  

 خدا نگه دار.  
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دكتر بهرامي هر روز به دیدنم مي آمد و ساعت ها با هم صحبت مي كردیم، هر روز كه مي  

گذشت سبك تر مي شدم. تنها كسي كه مي توانستم در بیمارستان حرف بزنم دكتر بود. با  

 یا با اشاره و یا با انگلیسي دست و پا شكسته حرف مي زدم.   بقیه

ده روز از بستری شدنم مي گذشت. وقتي دكتر آمد ،احساس كردم مطلبي را مي خواهد بگوید 

 ولي دچار شك و  

 تردید بود. نمي دانم چرا به دلشوره افتادم ولي منتظرش شدم تا خودش بیان كند.  

دكتر خانم سراج شما فردا مرخص میشید چون وضعیتجسمي تون شكر خدا خیلي بهتر شده 

 فقط....  

ادامه نداد كه مضطرب پرسیدم: فقط چي دكتر، خواهش مي كنم هر چي هست بگید طاقت  

 شنیدن هر نوع درد و مرضي را دارم.  

رها رو كردی كه خندید و گفت: دختر تو چقدر عجولي، زود خودت بریدی و دوختي. همین كا

 كار به اینجا كشیده.  

اگه اون موقع هم مشكلاتت رو با بزرگترها در میوم مي ذاشتي الان اینجا نبودی. ببینم تو  

 احساس نمي كني تغییر و  

تحولاتي در بدنت ایجاد شده. یعني تا حالا متوجه نشدی كه چرا چند ماهه عادت ماهانه نمي  

 شي؟  

حال عجیبي بهم دست داد ولي باور كردنش سخت بود ،قادر به دركش نبودم. برای همین  

 بریده، بریده گفتم منظورتون اینه كه من حامله... هستم. ولي این غیر ممكنه.  
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 ماه از بارداری شما مي گذره.  دكتر چرا ممكنه چهار

از وقتي كه ناراحتیه عصبي پیدا كردم یعني از موقعي كهعمو و پدربزرگم فوت كردن، وضعیت  

 فیزیكي بدنم بهم  

 خورده بود و درست و مرتب سر هر ماه عادت ماهانه نمي شدم.  

حالا مي  دكتر سرش را تكان داد و گفتك یكي از دلایلي كه دیر حامله شدین همین بوده.  

 خواین جیكار كنید به  

همسرتون خبر میدین یا نه، من كه هنوز به خانواده تون در این مورد حرفي نزدم. منتظر بودم 

وقتي كه از آمادگي لازم برخورداربودید اول به خودتون خبر بدم. چون مي ترسیدم بیماریتون  

 تشدید بشه و افسرده تر بشید.  

ام شوهرم بدونه اونوقت مجبورم یا به اون خونه برگردم یا بچه ملتمسانه گفتم: نه دكتر نمي خو 

 رو به دست نامادری بسپارم.  

بي اختیار اشكم سرازیر شد دلم به حال موجودی زنده ای كه در بطن ام در حال رشد بود و  

خدا مي دانست چه آینده ای به انتظارش هست، مي سوخت. بچه ای كه قبل ازبدنیا آمدن به 

 هاتم از نعمت داشتن پدر محروم بود.  خاطر اشتبا

اگر بي عقلي نمي كردم و درست و به جا تصمیم مي گرفتم و دست از كارهای بچه گانه ام  

 برمي داشتم، حالا به این 

    –روز نمي افتادم كهنه راه پس داشته باشم نه راه پیش .
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دكتر نشد، دیگه قرار نشد از الان ماتم بگیری و دوباره برگردی سر جای اولت، باید قرص و  

 محكم باشي. به خاطر  

طفلي كه تا چند ماه آینده پا به این دنیا مي ذاره. باید هم پدرش باشي و هم مادرش تا احساس  

ای آرام بخش بنیه كمبود نكنه. چون تا به امروز خیلي بهش ظلم كردی به جای تقویت با قرصه

 اش را ضعیف كردی. باید شكر كني با  

 توجه به آزمایشهایي كه انجام شده آسیبي بهش نرسیده و از نظر ما سالمه.  

دكتر لحظاتي سكوت كرد و ادامه داد: خوب سرنوشت اینبچه هم اینچنین رقم خورده، حالا كه 

 تصمیم داری به  

صمیم بگیرم و با خانواده ات صحبت كنم. چون شوهرت نگي اگه اجازه بدی در این ورد من ت 

كه حقیقتا مي ترسم كه اگه شوهرتون بفهمه وضع تغییر كنه و ضربه دیگری بهت وارد بشه. تو 

 هنوز به درمان نیاز داری و باید تحت مراقبت باشي.  

ا  دكتر فقط با عموم صحبت كنید چون اگه داییم بفهمه حتما به پدر و مادرم اطلاع میده و اون

 هم....  

دكترمتوجه شدم، نگران نباش خودم همه كارها رو ردیف مي كنم. تو فقط به بچه فكر كن به  

 آینده ای روشن.  

بعد از رفتن دكتر فقط به اینده اش فكر كردم. شب سختي بود، هر دقیقه اش مثل قرني  

 گذشت. با طلوع آفتاب، 



 

 

 

564 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

حرفهای دكتر بهرامي فكر مي  انگار آفتاب زندگیم دوباره طلوع كرد. چون تا صبح به 

كردم،راست مي گفت. باید زندگي تازه ای را شروع مي كردم. روی پای خودم بدونتكیه گاه  

 مي ایستادم و از نو مي ساختم.  

نزدیكي های ظهر عمو به دیدنم آمد و با لبخندی كه پشت اش هزار غم و غصه پنهان شده بود 

 گفت: غصه نخور  

 ودم و بقیه راه رو باهات هستم . دخترم تا اینجاش باهات ب

دكتر دیشب همه چیز رو بهم گفت. قرار شد یه آپارتمان نزدیكي های خونه دكتر برات بگیرم 

 و یه پرستار استخدام كنیم. تا مواظبت باشه و به شهرام هم میگیم یه مدتي مي  

 خوای بری جزیره نیس ،تا آبها از اسیاب بیافته. بقیه اش رو هم خدا بزرگه. 

 همان روز از بیمارستان مرخص شدم و به خانه رفتم . 

 وقتي به دایي گفتم كه مدتي مي خوام به نیس برم، گفت:  

 اتفاقا  

خیلي خوبه، آب و هوای اونجا كاملا روحیه تو تغییر مي ده و صحیح و سالم برمي گردی ایران  

 كه دل مسعود و شیرین برات یه ذره شده.  

 پوزخندی زدم و گفتم: از تلفناشون مشخصه.  

دایي  دایي جون اگه اونا مستقیما بهت زنگ نمي زنن بهخاطر اینه كه نمي خوان تو ناراحت  

 ر روز زنگ مي زنن و حالتو از من جویا میشن.  بشي و گرنه ه
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چند روز بعد عمو آپارتماني را كه یك خیابان با خانه دكتر فاصله داشت اجاره كرد و هرگونه 

 وسیله رفاهي برایم  

ساخت تا راحت باشم. وقتي همه چیز تمام شد به دایي شهرام تلفن كردم تا خداحافظي كنم. او  

 هم گفت: عزیزم بعد  

 كه رسیدی حتما تلفن و آدرس هتل رو بهم بگو.  از این

قسمت   

 چشم.  

از اینكه مجبور به فیلم بازی كردن بودم، خجالت مي كشیدم ولي چاره ای جز این نداشتم. سه 

 روز بعد از مسافرت  

دروغین من عمو پاریس را ترک كرد. چون دو ماه و نیم بود كه به خاطر من دست از كار و  

   زندگیش كشیده بود و

  – 

    

در پاریس ماندگار شده بود. طبق برنامه ریزی كه با سهند كرده بودیم، صبح ها به كلاس زبان 

 مي رفتم و بعد از  

 ظهرها با سهند بیرون مي رفتیم تا با محیط آشنا شوم . 

 سهند مثل پرستار مواظبم بود و سعي مي كرد تا كمتر فكر كنم  

 وغصه بخورم.  
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لیزا پرستاری بود كه دكتر بهرامي پیدا كرده بود و شب و روز، كنارم بود. اوایل به سردی  

 رفتار مي كرد ولي بعد  

 رفتارش تغییر كرده و بهتر شده بود.  

میان اینده مبهم بچه عذابم میداد. مخصوصا تقریبا زندگیم روال عادی را طي مي كرد و در این 

 زماني كه جلوی آینه  

مي ایستادم و به برآمدگي شكمم نگاه مي كردم. با حركاتش موجودیت خودش را برایم ثابت  

 مي كرد، نمي دانستم غمگین باشم یا خوشحال. 

دم را  دكتر بهرامي كه اكثر اوقات به دیدنم مي آمد. سعي میكرد با جملات امید بخش، دی

نسیت به زندگي آینده تغییر بدهد و امیدوارم كند كه موفق هم شد. كاملا روحیه ام عوض  

شده بود و سعي مي كردم كمتر فكر كنم و غصه بخورم. چون دكتر مي گفت: غم و غصه برای  

 بچه مثل سم مي مونه.  

ربیایي مي خواهم  یك روز كه باز به دیدنم آمده بود، گفت: غزال خانم برای اینكه از تنهایي د

تو رو با همسرم آشنا كنم. برای همین فردا شب كه شب یك شنبه هست به خونه ما تشریف  

 بیارید. 

 ممنونم كه تا این حد به فكر من هستید.  

 خواهش مي كنم، تو یه شهر غریب همه باید به فكر هم باشن تا كمتر احساس غریبي كنیم.  

عصربا سهند و لیزا به خانه دكتر رفتیم. همسر دكتر كه او هم جراح چشم بود به گرمي از ما  

 استقبال كرد. انها پسری  
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بالا مي رفت و یك  سه ساله بنام پویا داشتند كه خیلي شیطون و بازیگوش بودو از در و دیوار 

 لحظه هم آرام و قرار  

نداشت. با دیدن پویا من و سهند به یاد دوران كودكي خودمان افتادیم و بي اختیار خندیدیم 

 كه دكتر گفت: چي شد  

 كه شما دوتا خندیدید. 

 پویا جان ما رو به یاد بچگي خودمان انداخت. همه از دستمون ذله مي شدند. مخصوصا مامانم. 

 مگه شما دو تا هم سن هستید؟  افسانه 

 سهند بله ما هر دومونو مادر من بزرگ كرده، در واقع خواهر و برادر شیری هستیم.  

افسانه جدی؟ چه خوب. ولي بیچاره مادرتون، چي از دست شما كشیده. چون من از عهده این 

 یه دونه برنمي آم . 

 از  

 صبح تا عصر توی بیمارستان و مطب وقتي هم كه به 

ه میام باید دنبال پویا بدوم. كسری هم كه مي آید واویلا میشه. چون خرده فرمایشات دو  خون 

نفر را باید انجام بدم. نگاهي به دكتر انداختم و خنده كنان گفتم: ولي من چیزدیگه ای شنیدم. 

 وكتر میگن شما هر روز با دمپایي ازشون پذیرایي مي كنید.  

درد نكنه حالا دیگه جلوی مریض هات از من بد گویي  افسانه برگشت و به تركي گفت: دستت

 مي كني.  
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 دكتر من سگ كي باشم افسانه جون، من غلط مي كنم از این حرفها مي زنم. شوخي مي كنه.  

 یك دفعه من و سهند زدیم زیر خنده، از بس خندیده بودم دل درد گرفته بودم.  

 سهند دكتر جان كانال را عوض كردین ما متوجه نشیم . 

 ولي غافل از اینكه ما هر دو تركي مي فهمیم.  

دكتر خنده كنان گفت: پس چیز خوریهای منو فهمیدین؟ راستي من فكر مي كردم شما  

 كردین، نه ترک.  

    –ه چون ما هم تركیم هم كرد. پدرمون كرده و مادرمون ترک ارومیه .درست

    

 دكتر اتفاقا ما هم ترک تبریز هستیم. چون من و افسانهپسر خاله و دختر خاله هستیم.  

آن شب، شب فراموش نشدني بود چون بعد از مدتي یك آشنا و یك همدل پیدا كرده بودم و  

 كنم. از آن پس ارتباط من و افسانه صمیمي و صمیمي تر شد. راحت مي توانستم با او درد و دل  

بیش از یك ماه از سفر دروغینم مي گذشت. در این مدت دو بار با دایي شهرام تماس گرفته 

 بودم و هربار به بهانه  

ای از دادن نام هتل و تلفن سر باز زده بودم. دفعه سوم كه آخرین بارام هم بود به محض تلفن 

صباني شد و گفت: معلوم هست دختر تو كجایي؟ چرا تلفن و نشوني تو بهم نمي  كردن دایي ع

 دی. شیرین و مسعود مي خوان باهات حرف بزنن.  

از كوره در رفتم و جواب دادم: من حرفي با او ندارم كه بزنم. بگو غزال مرده، یعني اون روزی  

 كه از خونه بیرونم كردند مردم.  
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ا فورا گوشي را از دستمگرفت و سرجایش گذاشت. ولي من حال و شروع به لرزیدن كردم. لیز 

 خودم را نمي فهمیدم  

 چون تمام خاطرات آن روز جلوی چشمانم رژه مي رفتند . 

 وقتي حال خودم را فهمیدم كه كسری كنارم نشسته بود.  

 كسری چي شده، با كي حرف مي زدی كه اینجوری شدی.  

 بي حال جواب دادم: با دایي شهرام.  

دیگه حق نداری باهاشون تماس بگیری. من از این مي ترسیدم. تو نباید عصبي بشي، فهمیدی، 

 حالا بگیر بخواب و  

 خوب استراحت كن، تا خوب بشي.  

سرمي به دستم وصل بود كه با تزریق آمپولي دوباره چشمانم سنگین شد. وقتي بیدار شدم  

 دیدم سهند كنار تختم نشسته و دستم را در دستش گرفته است.  

 سهند حالت خوبه.  

 آره فقط كمي سرم درد مي كنه.  

 سهند اونم خوب میشه.  

 سپس رو به لیزا گفت: لطفا یه لیوان آب میوه براش بیار.  

بعد از خوردن آب میوه و كمي غذا دوباره خوابیدم. تا چند روزی دوباره دچار آن حالت مي  

 شدم كه باز با كمك  
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كسری، كمي بهتر شدم. برای اینكه سرگرم شوم كسری پیشنهاد كرد در شركتي كار كنم.  

 خودش با یك شركت  

مهندسي كه صاحبش ایراني بود صحبت كرده بود و روزها مشغول به كار شدم. آقای محبي  

 مردی پنجاه و سه ساله 

بود كه رفتار بهتری با من داشت. و من تا جایي كه مي توانستم رضایتش را جلب مي كردم. با 

 سرگرم شدن به كار  

و هم درآمدی داشتم.   وضعم كمي بهتر شد. چون هم كمتر وقت فكر كردن پیدا مي كردم

هرچند كه عمو سنگ تمام برایم مي گذاشت. ولي این درآمد كم دل گرمي برای من و آینده 

 ام شده بود. چون در آینده مي توانستم به خودم متكي باشم.  

از زماني كه فهمیدم باردارم، سعي كردم جسم وروح خودمرا بیشتر تقویت كنم. با پیاده روی، 

 قرص های تقویتي،  

 غذاهای مقوی، كمبود ویتامین مورد نیاز جنین را تا حدودی جبران كرده بودم.  

در هفتمین ماه بارداریم، عصر برای خرید با سهند به خیابان نوفل لوشاتو رفتیم كمي كه قدم  

زدیم، دردی بد در ناحیه پهلوم پیچیده شد. با خودم گفتم » درد معمولي كه افسانه بهم گفته  

مي گذشت این درد شدید و شدیدتر مي شد. مجبور شدم با سهند در میان   بود« ولي هر چه

    –بگذارم .
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 سهند با شنیدن این جمله دستپاچه گفت: چرا زودتر نگفتي ،خدایا خودت كمك كن.  

لبخندی تصنعي زدم و گفتم: چرا هول شدی. افسانه مي گه برای هر زن بارداری این مشكل  

 پیش میاد كه با  

 كردن خوب میشه. حالا بیا بریم خونه تا استراحت كنم.  استراحت  

سهند چي چي خونه، اول میریم دكتر تا مطمئن بشیم كهمشكلي نیست. بعد با خیال آسوده به 

 خونه میریم.  

با هم به مطب دكتر هانری رفتیم. منشي بعد از شنیدن حرفهایم اجازه داد تا زودتر از بقیه  

 داخل برویم. دكتر بعد از  

اینه بلافاصله به دكتر تلفن كرد و آمبولانس خواست و گفت كه هر چه زودتر اتاق عمل را  مع

 آماده كنند.  

سپس رو به ما گفت: شما هر چه زودتر باید سزارین بشید ،چون ممكنه هم خودتون و هم بچه 

 اسیب ببینید. ضربان قلب جنین منظم نیست.  

شدم. دقایقي طول نكشید كه با آمبولانس مرا به با شنیدن این جمله وا رفتم و سست و بي حال  

 بیمارستان بردند.  

ترس و دلهره به جانم چنگ انداخته بود. از خدا خواستم تا بچه صحیح و سالم به دنیا بیاید و با 

 این ذكر همه چیز را  

 در هوا معلق دیدم.  
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رستار لبخندی زد  وقتي به هوش آمدم اولین چیزی كه از پرستار پرسیدم ،وضعیت بچه بودم. پ 

 و گفت: نگران نباشید  

 بچه شما صحیح و سالمه و منتظره كه مادرش شیرش بده ،یك دختر كوچولو و ناز.  

چون تا آن ساعت كسری اجازه نداده بود دكتر هانری جنسیت بچه را بگوید، از شنیدن اسم  

 دختر تنم لرزید، آهي كشیدم و گفتم:  

 مجبور نیستم دخترمو، پاره تنمو از خودم جدا كنم.  خدایا شكرت كه از سپهر جدا شدم و 

وقتي مرا از ریكاوری به بخش بردند، كسری و افسانه و سهند منتظرم بودند. نگراني در چهره  

 تك تك شان موج مي  

زد. سهند در حالي كه اشك در چشمانش حلقه زده بود ،پیشاني ام را بوسید و گفت: خدا را  

 شكر كه هر دوشون سالم هستند.  

و نتوانست بقیه حرفش را بزند و برای اینكه ناراحتم نكندو شاهد گریه اش نباشم، پشت به ما  

 كرده و جلوی پنجره ایستاد.  

ت كه در موقع زایمانش عزیزانش در كنارش لحظات سختي بود چون آرزوی هر زني اس

باشند و در شادی او سهیم شوند. ولي من بدون شوهر، پدر و مادر در این وضعیت حساس  

بودم. غمي كه در دلم لانه كرد، دقایقي بعد با ورود پرستار جایش را به شادی داد. از اینكه  

 رستار مادر شده بودم خوشحال شدم و دلم برای دیدنش پر مي كشید. پ 

دختر كوچك و معصومم را در حصارم گذاشت، تا شیرش بدهم. محكم به سینه ام فشردم.  

دختری ضعیف و لاغر كه از دیدنش اشك از چشمام سرازیر شد و روی صورتش چكید. به  
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خیال اینكه شیر هست چشم باز كرد و اولین گریه اش را سر داد. سهند كه به صورتش خیره  

 شده بود گفت:  

 ل زاده به داییش رفته، شكمو و نانجیب، از الان مي  بچه حلا

 خواد زهر چشم را بگیره.  

با هر مكي كه به سینه ام میزد احساس عجیبي بهم دستمي داد كه قابل توصیف نبود. من  

مشغول شیر دادن بودم كه بقیه به خاطر تمام شدن وقت بیمارستان خداحافظي كرده و رفتند. 

 دقایقي بعد پرستار آمد تا دخترم را ببرد .با التماس گفتم: اجازه بده ساعتي پیشم بمونه.  

مي خوام من این اجازه رو ندارم. چون بچه شما باید در دستگاه بمونه تا بتونه   پرستارمعذرت

 راحت نفس بكشه.  

    –چون دستگاه تنفسي اش مشكل داره .

    

دلم هری ریخت و در دلم خودم را كلي سرزنش كردم چون مسبب اصلي خودم بودم. حرفي 

 نزدم وچشم بستم . 

 نیاز  

به همدم و غمخوار داشتم تا با حرف زدن كمي از دردهایم كاسته شود. از اینكه تنها و بي كس  

بودم دلم به درد آمد و شروع كردم به گریه كردن، به پهنای صورتم اشك مي ریختم كه  

 دوباره یاد خدا قوت قلب بهم بخشید. خدایي كه 
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ورم. پس باید با توكل به خدا با این  تا به آن لحظه پشت و پناهم بود و در سختي ها یار ویا

 وضع كنار مي آمدم.  

 زنگ تلفن رشته افكارم را از هم گسست، گوشي را برداشتم و گفتم: الو. 

 پشت خط عمو بود، با شنیدن صدایش جان تازه ای گرفتم:  

 سلام عزیزم، قدم نو رسیده مبارک، نوه خوشگلم چطوره؟ سلام عمو، هم خودم هم اون خوبیم! 

بي اختیار شروع كردم به گریه كردن، عمو هم همپای من گریه مي كرد و دلداریم مي داد.  و

 عمویي كه هم پدر هم مادر و بعد از خدا تنها پناهگاهم بود.  

چند دقیقه ای با عمو صحبت كردم و بعد گوشي را به زن عمو داد. زن عمو هم گریه مي كرد  

 از این كه در شهر  

 اولین بچه ام را به دنیا آورده بودم ناراحت بود.   غریب، تنها و بي كس،

صبح سهند با دسته گلي سرخ به دیدنم آمد. كنارم روی صندلي نشست و دستهای یخ زده ام را  

در دستش گرفت. سربه سرم مي گذاشت و شوخي مي كرد. از قیافه اشمشخص بود كه تظاهر 

 به شادی مي كند. اسم های عجیب و  

 د كه خودش هم خنده اش مي گرفت . غریب پیدا كرده بو

 كه گفتم: سهند از دیشب تا حالا همش این اسم های  
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خارجي و عجیب و غریب رو فكر كردی و پیدا كردی ،خوب چند تا هم اسم ایراني برای بچه 

 ام انتخاب مي كردی.  

 لحظه ای فكر كردم و سپس اسمي به نظرم رسید كه برازنده اش بود:  

 سهند طلا چطوره؟ چون این بچه حكم طلا رو داره، پر بها و با ارزش.  

سهند خیلي قشنگه. فقط خدا كنه قیافه اش هم مثل داییش طلا باشه تا رو دستم نمونه. چون 

 اگه مثل مامانش بي ریخت باشه، كارمون دراومده! 

خیز شدم تا حسابش را برسم كه جای عملم سوخت ،آخي گفتم و سرجا دراز كشیدم   نیم 

.سهند قهقه ای زد و گفت: خانم خانما شما فعلا مریض و علیل هستین و هر چقدر كهدلم  

 بخواد مي تونم اذیتت كنم.  

 به همین خیال باش، روزی كه بتونم راه برم، حسابتو مي رسم.  

ری بودم. همه اش دعا مي كردم تا هرچه زودتر از بیمارستان  هفت روز در بیمارستان بست

 مرخص شوم تا طلا هر  

لحظه در كنارم، در حصارم باشد. چون فقط روزی چهار ،پنج بار مي تونستم ببینمش. دختری  

ناز و كوجولو كه دلم مي خواست فقط ببوسمش، رنگ چشمانش هم رنگ چشمان سها، عمه 

 ن ،لبهایش  اش بود. صورتش گرد و بلوری
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كوجك و غنچه بود. وقتي حصارش مي كردم مثل مسكني بود بر درد و رنجهایم و مرهمي  

 بردل شكسته ام.  

بعد از هفت روز با طلای عزیزم به خانه پا گذاشتیم. لیزا همه چیز را آماده كرده بود و مثل  

برایش تنگ  پروانه دور سرم مي چرخید. لحظه ای احساس كردم ساناز كنارم است. چقدردلم

شده بود. نه تنها برای ساناز بلكه برای دستهای گرم و مهربان بابا، ناز و نوازش مامان كه هر 

 وقت مریض مي شدم مثل پروانه دور سرم مي چرخید . 

 ولي حالا  

به خاطر سپهر نامرد، طردم كرده بودند. تاز معنای تنهایي و غریبي را مي فهمیدم. چون تجربه 

هنگام گریه كردن هول و دستپاچه مي شدم. اگر لیزل نبود عرضه هیچ كاری  داری را نداشتم 

 را نداشتم .به یاد حرفهای مامان مي افتادم كه 

همیشه به سپهر مي گفت» اینقدر لوسش نكن، چون اگه بچه دار بشین مشلات تون زیاد مي 

    –شه ها« 

    

برسد. وای خدایا چه گوهری را از دست  حالا سپهر كجا بود كه حال ور ورزم را ببیند و به دادم 

 داده بودم. خدایا چرا  

با دستهای خودم، زندگیم رانابود كردم، و به دنبالش اشكمجاری شد. هر وقت ناانیدی سراغم 

 مي آمد، به یاد خدا مي افتادم و با ذكر نام او دلم آرام مي گرفت.  

وزن گرفته و ترس روزهای   یك ماه با هر زحمت و مشقتي بود پشت سر گذاشتم. طلا كمي

 اولیه از وجودم رخت بربست دیگر موقع جمام كردن و حصار كردنش نمي ترسیدم كه بمیرد.  
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تمام هن و غم من و سهند شده بود طلا. سهند از دانشگاه مستقیم مي آمد خونه ما و تا آخر  

 شب مي موند. عمو و زن  

عمو به خاطر حفظ ظاهر نمي تونستن بیایند و همین امر ناراحتمان مي كرد ولي چاره ای جز  

 صبر و تحمل نداشتیم.  

سهند تعطیلات عید را، برای عروسي یاشار به تهران رفت. خیلي دلم مي خواست كه من هم  

 مي تونستم با سهند بروم 

و در عروسي یاشار شركت كنم و هم اینكه پدر و مادرمرا ببینم. ولي افسوس كه قادر نبودم و 

 با رفتن سهند بیشتر احساس دلتنگي مي كردم. 

زنده مي شد. مخصوصا روز عروسي از غصه داشتم دیووانه مي  یاد و خاطره ایران در ذهنم، 

 شدم. آلبوم را باز كردم تا  

 عكسشان را ببینم. از ناراحتي و دوری گریه ام گرفت . 

آنقدر گریه كردم كه دوباره دچار لرز شدم و دندانهایم به شدت بهم مي خورد. بیچاره لیزا  

 رای همین مجبور شد كسری تلفن  نمي دانست چیكار كند مواظب من باشد یا طلا. ب

 كند و از اون كمك بگیره. دقایقي بعد كسری نگران و مضطرب خودش را رساند.  

 باز چي شدی، چه اتفاقي افتاده؟  

 دوباره چشمانم مثل ابر بهاری شروع به باریدن كرد. با گریه گفتم:  
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 بي صدا.  كسری جدایي از مامان اینا خیلیبرام سخته، مثل مرگ میمونه، یه مرگ  

كسری به زور جلوی ریزش اشك هایش را گرفت و شروع به دلداری دادن كرد: مي دونم  

 خیلي سخته ولي چاره  

چیه، تو به خاطر طلا هم كه شده باید تحمل كني. اون به تو بیشتر از هر كس دیگه ای احتیاج  

ن محكم كني تا در  داره! نباید خودتو به این روز بندازی. تو باید مثل درخت ریشه تو تو زمی

 مقابل مشكلات مقاومت كني. برای همین نمي  

خوام با دارو و آرام بخش آرومت كنم. فهمیدی چي مي گم؟ سعي گذشته رو از ذهنت خارج 

كني و به آینده فكر كني، به آینده ای روشن. اگه یه روز پدرش فهمید نگه عجب مادر بي  

   عرضه ای بودی، باید سربلند و سرافراز باشي.

 خوب پس حالا پاشو تا بریم خونه ما.  

تا روزی كه سهند برگرده اكثر شبها با كسری و افسانهبیرون مي رفتیم. ولي باز پرنده دلم در 

آسمان تهران پرواز مي كرد. دل تو دلم نبود . برای آمدن سهند روز شماری مي كردم تا از  

 اوضاع و احوال همه با خبر شوم. و دو هفته  

گذشت، شبي كه قرار بود سهند بیایید، آشفته و پریشان بودم. وقتي سهند آمد هر  مانند قرني 

 چه مي پرسیدم خلاصه  

جوابم را میداد تا مبادا چیزی بگوید و ناراحتم كند .مخصوصا در مورد سپهر هر چه مي  

 پرسیدم جوابم را نمي داد،  
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واج كرده یا نه. چون در این  انگار بر دهانش مهر زده بودند. خیلي دلم مي خواست بدانم ازد

 دو هفته وقتي صمیمیت  

بین كسری و افسانه را مي دیدم كه چقدر با هم مهربان هستند، دلم بیشتر به درد مي آمد و  

 تنها چیزی كه آرامم مي 

كرد وجود طلا بود. شب ها به آسمان پر ستاره خیره مي شدم و از رنجها درهایم گله مي كردم 

و بر چرخ گردون لعن و نفرین كرده و بي اختیار به یاد شعر باباطاهر كهدر گوشه مقبره اش  

 نوشته بود مي افتادم.  

 فلك زار نزارم كردی آخر جدا از گلعذارم كردی آخر  

 شش و پنجي به كارم كردی آخر   میان تخت نرد و محبت 

  – 

    

 و در جای دیگری نوشته بود: 

عزیزان از غم درد جدایي به چشمانم نمانده روشنایي به درد غربت و هجرم گرفتار نه یار و  

همدمي نه آشنایي واقعا در شهر غریب اگر كمك و راهنمایي های افسانه نبود لنگ مي ماندم. 

 اختیام مي   افسانه تمام تجربیاتش را در

 گذاشت. چون من هیچ وقت سختي نكشیده بودم بزرگ كردن طلا مثل كوه كندن بود.  

افسانه زن نازنیني بود كه در همه كارها نمونه و بي نظیر بود. سعي مي كردم رفتار و اخلاق  

 افسانه را سرمشق خودم 
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ری باید موفق مي  قرار دهم. هر چند كه در شوهرداری موفق نبودم حداقلدر بچه داری و ماد

 شدم.  

در خرداد ماه كه طلا دختر عزیزم پنج ماهه و خیلي هم بزرگ شده بود عمو و زن عمو به  

 پاریس آمدند، از دیدنشان  

غرق لذت و سرمستي شده بودم چون عطر و بوی خانواده ام را مي دادند. هر دو با حسرت به 

 طلا نگاه مي كردند و  

جای مامان و بابا را خالي مي كردند وجود آنها در كنارم ،بزرگترین نعمت الهي بود. چون  

 احساس مي كردم به كوه استواری تكیه كردم. این احساس بهم امید داده و آرامم مي كرد.  

همیشه دنبال فرصتي بودم تا از زن عمو حال و روز سپهر را بپرسم كه یك روز عمو و سهند  

 . بیرون رفتند 

 فرصت را  

 غنیمت شمرده و پرسیدم: زن عمو بعد از اومدن من چه اتفاقي افتاد؟ 

زن عمو كه غافلگیر شده بود با لكنت گفت: هیچي، هیچیعزیزم، مگه قرار بود اتفاقي بیافته.  

 غیر از اومدن تو به  

ندارن.   اینجا چه اتفاقي مي تونست افتاده باشه. بیچاره شیرین و مسعود اصلا حال و روز خوبي

 طلاق گرفتنت از یه 

طرف، غم دوری و بي خبریت از طرف دیگه،اونارو حسابي پیر كرده. ولي غزال، اگه من جای  

 تو بودم هر از گاهي یه  
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 تلفني بهشون مي كردم تا از نگراني بیرون بیان. 

 زن عمو اینا رو كه خودم میدونم چون باهاشون هم دردم و دلم براشون تنگ شده. منظور من

 سپهره؟  

زن عمو سرش را پایین انداخت و گفت: هیچ خبری ندارم حتي برای عروسي هم نیومده بود  

 یعني محمود دعوتش نكرد.  

 زن عمو، جان غزال، مرگ غزال! راستش رو بگو طاقت شنیدنش رو دارم. 

آنقدر خواهش و تمنا كردم تا قفل زبان زن عمو باز شد ودر حالي كه حاله ای از اشك  

 چشمانش را پوشیده بود: با اون دختره، اسمش چیه؟ شراره......؟ آره ازدواج كرده.  

این خبر برایم سقوط از بالایي پرتگاه به ته دره بود. از دورن خرد شدم. حالم به كلي دگرگون  

 شد و نگاهم به 

صورت زیبا و معصوم طلا افتاد. آهي از نهادم بیرون دادم. برای اینكه مریض نشده و زن عمو  

 را ناراحت نكنم ،به  

بهانه شیر دادن طلا را گرفتم و محكم به سینه ام فشردم و خودم را سرگرم كردم. ولي خدا مي 

 دانست چه حالي داشتم، احساس شكست و ناامیدی، مي كردم.  

و، برای اینكه از افكار پوچ و باطل دست بكشم، در باشگاه ثبت نام كردم. هر  بعد از رفتن عم

روز به باشگاهي كه سهند معلم یكي از كلاسهایش بود مي رفتم. چون دو سال و نیم بود كه  

 ورزش را كنار گذاشته بودم، بدنم حسابي  
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تنبل شده بود و آمادگي قبلي را نداشت. در عرض دو ماهتوانستم با تمرین مداوم و كمك  

 سهند، بدنم را مثل سابق  

 آماده كنم. دومین كاری كه كردم ثبت نام در دانشگاه بود . 

       – مي خواستم فوق لیسانس بگیرم تا راحت تر كار كنم .

ذاهای كمكي استفاده مي كرد به همین  وقتي به دانشگاه رفتم طلا هشت ماهش شده و از غ

 خاطر به راحتي مي توانستم پیش لیزا بگذارمش.  

با رفتن به دانشگاه مشكلاتم زیاد شد. چون از صبح تا ظهر دانشگاه مي رفتم و بعد از ظهر هم  

 درس مي خواندم و هم  

 به طلا مي رسیدم. 

ودم تا مبادا زمین بخورد یا دست به  طلا راه رفتن را تازه باد گرفته بود، همه اش مواظب اش ب

چیزهای خطرناک بزند. جونم به جونش وابسته بود، زماني كه مریض مي شد، هزار بار مي  

 مردم و زنده مي شدم. چون با كوچكترین  

 سرما خوردگي، نفس اش بند مي آمد.  

ود. ولي با خدایا چقدر سختي، چقدر رنج و عذاب. واقعا اداره زندگیبه تنهایي سخت و دشوار ب

 این حال با تمام  
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مشكلات مبارزه مي كردم. از طرفي چون نمي خواستم تا اخر عمر سر بار عمو باشم و به خودم 

 تكیه كنم، دنبال كار  

 نیمه وقت مي گشتم. ولي هر كجا كه مي رفتم مایوس و سر خورده بیرون مي آمدم.  

بزرگ و معروفي كه نزدیكي خونه بود عصر روز یك شنبه چون هوا آفتابي بود با لیزا به پارک 

رفتیم، تا كمي قدم زده و حال وهوایي عوض كنیم. چون طلا و لیزا در حال بازی بودند من هم 

 روی نیمكتي نشستم. بي اختیار به یاد  

گذشته افتادم، به چهارسال زندگي مشتركم با سپهر، اما حیف كه از آن روزها و زندگیم، جز  

 نمانده بود. از زیر این خاكستر گل امید و گرانبهایي روییده بود . خاكستر چیزی 

غرق رویا بودم كه صدایي آشنا به گوشم خورد. كسي كه به اسم صدایم مي زد. وقتي چشم باز  

 كردم، از دیدن چهرهآشنا كه روبرویم ایستاده بود یكه خوردم. آن شخص  

داشتم حول شدم و گفتم: خداحافظ،  كسي جز رامین اویسي نبود، چون انتظار دیدنش را ن 

 سلام....  

رامین خندید و گفت: هول شدین آره، آخه انتظار دیدن من رو نداشتید .ولي من خیلي وقته  

دنبال شما مي گردم. چند بار هم به آقا سهند زنگ زدم ولي ایشون اظهار بي اطلاعي كردند و  

 گفتند كه فقط مي دونن به جزیره نیس رفتین.  

م چون نمي دانستم چه جوابي دهم و به دنبال جمله ای مي گشتم كه گفت: وقتي از سكوت كرد

گرفتن ویزای آمریكا ناامید شدم، یه احظه یاد شما افتادم و خوشبختانه موفق شدم. الان  

نزدیك یك ساله كه اینجا اومدم و به تازگي هم یك شركت مهندسي راه اندازی كردم، خوب 

 ه به ایران نرفتید.  شما چي كار مي كنید، دیگ
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 نه فعلا مشغول تحصیل هستم، راستي چرا شما ادامه تحصیل ندادید.  

 رامین مي خوام مدتي كار كنم بعد ادامه درس بخونم.  

با آمدن لیزا و طلا صحبتمون نیمه تمام ماند. رامین ماتومبهوت نگاهي به طلا سپس به من 

 انداخت و لحظه ای بعد  

 پرسید: دخترتونه.  

 اچار جواب دادم: بله. به ن 

 آن شب شام را مهمان رامین بودیم و من مختصری از  

آنچه اتفاق افتاده بود را برایش گفتم. رامین پیشنهاد داد بعد از ظهرها و در ساعات بي كاری  

 در شركت تازه تاسیس اش مشغول به كار شوم. درست در اوج ناامیدی در نجات به  

 رسید. رویم باز شد و خدا به فریادم 

اوایل كار زیادی نداشتیم. ولي باز با كمك و سفارش كسری به دوستانش كم كم، كارمان رونق  

 گرفت. طوریكه وقت  

سر خاراندن را هم نداشتیم. شب ها از خستگي بیهوش روی تخت مي افتادم. ولي ارزش این  

توانستیمدر كار برج سازی  فشار و خستگي به آینده درخشانش مي ارزید. و بعد از دو سال مي  

    –فعالتي كنیم .

    

در آستانه تولد یك سالگي طلا هفدهم دی ماه، از چند روز قبل ذوق و شوق عجیبي سرتا پایم  

 را فرا گرفته بود و همه اش دلشوره و استرس داشتم  
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د و  خانه را با كمك لیزا تزئین كردیم و كیك كوچكي را پخته و برای شام كسری، افسانه، سهن

 رامین را دعوت كردم.  

وقتي همه آمدند نگاهي به دورو برم انداختم، و خلائي را در وجودم احساس كردم و این نبود  

خانواده ام و سپهر بود كه سخت عذابم مي داد. طوری كه موقع بریدن كیك دست و دلم مي  

 لرزید و به جای كیك دستم را بریدم. برای  

كردم تا گریه نكنم. خوشبختانه با   اینكه شب آنها را هم خراب نكنم خودم را به زور كنترل مي

شیطنت به موقع پویا كه موقع عكس گرفتن با سر رفت تو كیك، همگي خندیدیم و غمي كه تا 

 لحظاتي پیش در دلم لانه كرده بود از یادم برد. 

 چند روز كه روز سه شنبه هم بود تا از داشكده رسیدم

 باهام داره.   منشي شركت گفت: سهند چند بار تلفن كرده و كار مهمي

 دلم به شور افتاد و فورا باهاش تماس گرفتم، لرزش صدایش بیشتر نگرانم كرد.  

 سهند چي شده، برای بابا اینا اتفاقي افتاده؟ نه، نه. 

 پس چي شده، تو رو خدا زودتر بگو تا از نگراني نمردم.  

ض كنم خدمت سركار ای بابا، شما زنا چه زود نگران میشین و به مرگ و میر فكر مي كنید. عر

 خانم.......  

 از تاخیرش عصباني شدم و گفتم: سهند زودتر جون بكن و خلاصم كن. 

 سهند چشم اگه كاری نداری بیام اونجا و جون بكنم.  
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 منتظرتم.  

 و تا سهند بیاید، دل تو دلم نبود. تا از در، تو اومد گفتم: خوب من آماده ام بگو.  

 سهند ای بابا، اول یه چایي بدین بعد. 

 بعد از خوردن چایي دیگه طاقتم طاق شده بود گفت:  

 امروز شیدا تلفن كرده بود.  

 از شنیدن این جمله دهانم باز مانده بود و ناباورامه پرسیدم:  

 دا؟! بعد این همه سال.  چي؟! شی

سهندآره درسته، بعد از سه سال و نیم. وقتي صداش رو شنیدم شوكه شدم، اصلا باورم نمي شد 

و فكر مي كردم تو خواب هستم و برای همین نمي تونستم حرف بزنم و اون هم گریه مي  

 كرد.  

تانش گرفت. سهند بغض اش گرفته بود به همین خاطر نتوانست ادامه دهد، سرش را میان دس

 گیج شده بودم،  

باورش برایم مشكل بود. سهند شیدا را از جان و دل دوست داشت ولي او بهش پشت كرده و  

 با كس دیگری ازدواج  

كرده بود. طفلكي سهند چقدر عذاب كشید تا توانست فراموشش كند و حالا بعد از این همه  

 سال دوباره خاطرات را  

 برایش زنده كرده بود. خاطرات عشق نافرجام. 
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دقایقي بعد سهند با صدای گرفته ای ادامه داد: اول میخواستم تلفن را قطع كنم بعد دلم نیومد، 

راستش مي خواستم علت این بي مهری و بي وفایي اش را بدونم. آخه غزال خیلي برای من  

و سراغ كس دیگه ای رفت. نمي دوني سخت بود، باید مي فهمیدم چرا پشت پا به عشق ام زد 

       –چه آرزوها و رویاهایي تو سرم داشتم. ولي افسوس كه همه اش بر باد رفت .

 راستي شماره تلفن تو رو از كجا پیدا كرده؟  

سهند از عمه اش شنیده بود كه ایران نیستم و برای همین برادی یكي از دوستاش زنگ زده  

 وره سربازیم معرفي كرده و از مامان شماره رو گرفته.  خونه و خودشو یكي از دوستای د

 خوب حالا كه شوهر داره چرا سراغ تو اومده، دیگه چرا با احساس تو بازی مي كنه.  

سهند هفت ماهه كه از شوهرش جدا شده، چون پدر ومادرش به زور شوهرش داده بودند، به 

 یه چهل و دو ساله!  

دوستای پدرش كه زن و بچه هم داشته حاضر میشه تمام بابای شیدا ورشكست میشه و یكي از 

بدهي هاشو پرداخت كنه ولي در عوض با شیدا عروسي كنه. پرد نادونش هم قبول مي كنه.  

 شیدا اول زیر بار نمي رفته، ولي پدر و مادرش  

اونقدر تو گوشش مي خونن كه اگه تو قبول نكني پدرت به زندان میره، نمي دونم بعد از تو  

ر و خواهرت هم بیچاره میشن و آخر اونهم مجبور میشه كه قبول كنه .مردتیكه عیاش  براد

 چون پول زیادی داشته، با پول دخترای كم سن 

 و سال رو بیچاره مي كرد. بعد از شیدا دو تا زن دیگه هم صیغه كرده بود.  
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و هوس مي پس چطور تونسته ازش طلاق بگیره، چون این جور مردا كه زن رو فقط برای هوا 

 خوان زیر بار طلاق نمي رن.  

آخه یارو دست بزن هم داشته، هر بار كه شیدا رو كتكمیزنه، اونهم یواشكي به پزشك قانوني  

مي رفته و گواهي پزشكي مي گرفته و با جمع آوری این مدارک تونسته طلاق بگیره. الان هم  

 خونه مادربزرگش زندگي مي كنه . 

 غزال  

ندم بر سر دو راهي، نه مي تونم خودمو قانع كنم و نه مي تونم برای  تو بگو چي كاركنم مو

 همیشه فراموشش كنم. 

دركت مي كنم. چون خودمم این حال رو دارم. ولي باید تمام مسائل رو در نظر بگیری تا بعدا 

 پشیمون نشي و نباید از روی احساس تصمیم بگیری.  

این مسئله فكر منو بد جور به خود مشغول سهند دقایقي نشست و بعد خداحافظي كرد و رفت.  

 كرده بود. چون در  

صورتي كه سهند مي خواست با شیدا ازدواج كند، راضي كردن عمو و زن عمو كار بسیار 

 دشواری بود. چرا كه شیدا  

یك بار ازدواج كرده بود و این مسئله بین ما ایرانیان، عیب بسیار بزرگي محسوب میشد. البته 

یبي نداشت همانطور كه هنوز مهر طلاق من خشك نشده سپهربا شراره ازدواج  برای اقایان ع

 كرده بود. چون به سال جدید نزدیك  
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بودیم با پولهایي كه حاصل زحمت خودم بودم اول یك ماشین تا رفت و آمدم راحتتر شود.  

ین  دوم مقدمات سفر به جزیره نیس را چیدم تا در كنار دریا چند صباحي خوش باشیم. در ا

 یكك سال و اندی زندگي زیر بار فشار زندگي  

 احساس عجز و خستگي مي كردم.  

سهند هم كه برای تعطیلات مهمان داست. قرار بود یاشار و فرشته بیایند و من چون نمي  

خواستم با آنها باشم بهترین راه به مسافرت رفتن بود. تا هم خودم استراحتي بكنم و هم لیزا  

 به مرخصي رفته و دیداری از پدر و مادرش در المان  

ون مادرش فرانسوی بوده، در پاریس كنار  بكند. پدر و مادر لیزا متاركه كرده بودند و چ

 خانواده اش زندگي مي  

كردند و مادر لیزا چند سال پیش از دنیا رفته و لیزا پیش پدربزرگ و مادربزرگ اش زندگي  

 مي كرد.  

دو روز قبل از مسافرت در شركت مشغول كار بودم .احساس كردم رامین مي خواهد مطلبي را  

 بگوید ولي نمي تواند.  

دم گفتم» حتما به خاطر كار زیاد نمي خواد من به مسافرت برم ولي در رودربایستي گیر  با خو

 كرده« و از این رو  

خودم پیش دستي كردم و گفتم: رامین مشكلي پیش اومده ،انگار مي خوای حرفي بزني ولي  

 دودلي.  
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نهادی بهت كردم رامین من و مني كرد و جواب داد: یادته .... چند سال پیش... تو دانشگاه پیش

    –در ... مورد ازدواج . 

    

از شنیدن این حرف در چنان موقعیتي یكه خوردم، تنم لرزید، انگار یك سطل آب یخ روی  

 سرم خالي كردند . 

 چون  

یك بار طمع تلخ زندگي زناشویي را چشیده بودم. بدون اینكه چیزی بگویم سرم را پایین  

 انداختم.  

پیشنهادی رو نداشتي. ولي راستش من خیلي بهت علاقه دارم و دلیل  رامین میدونم انتظار چنین

 اینجا اومدنم همین  

 بود و برای همین مي خوام در مورد پیشنهادم حالا كه میری مسافرت خوب فكر كني.  

و به دنبال این جمله از اتاق خارج شد و از شركت بیرون رفت. من هم تا زماني كه به خانه  

فه بودم. نیاز مبرمي به هم زبان داشتم. از این رو به افسانه زنگ زدم و  برسم، سردرگم و كلا

 گفتم بعد از تعطیل كردن مطب برای شام به خانه ما بیاید.  

چون حوصله غذا پختن نداشتم به رستوران تلفن كرده و سفارش غذا دادم. ساعت هشت و نیم  

اله غزال مژده بده كه به زودی صاحب  بود كه پویا و افسانه آمدند. قبل از افسانه پویا گفت: خ

 برادر یا خواهر میشم.  
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از خوشحالي حصارش كردم و دور خودم چرخاندم و افسانه خنده كنان مي گفت: غزال تو رو  

 خدا بس كن، سرم گیج 

 رفت. چرخ و فلك بازی دیگه بسه. 

 پویا آخ جون، خاله مامان رو بزار پایین چون نوبت من و طلاست.  

به نوبت حصارم كردم و دور خودم چرخاندم .هروقت طلا مي خندید ناخودآگاه به بچه ها رو 

 یاد سپهر مي افتادم چون  

 مثل اون موقع خندیدن چالي روی گونه اش ظاهر میشد و صورتش را زیباتر مي كرد.  

افسانه چي شد باز سگرمه هات تو هم رفت، اخم خاتو باز كن ببینم چیكارم داشتي كه خودتو  

 به زحمت انداختي و شام مهمونمون كردی.  

هیچي! بعضي موقع ها به یاد اونور مرز مي افتم. در ضمن تو كي مي خوای از تعارفات دست  

 برداری؟ نمي شه كه  

ین به بعد ...راستش امروز با یه حرف تمام افكارم  همیشه ما خونه شما بیاییم مخصوصا از ا

 ریخته بهم و برای همین 

 مزاحمت شدم.  

 چي شده؟  

 رامین بهم پیشنهاد ازدواج داد.  
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افسانه خوب این كه پیشنهاد خوبیه، حالا چرا افكارت بهم ریخته و غمبرک زدی. در این چند 

شدین و تو مي توني به راحتي تصمیم    ماهه كه با هم كار مي كنید خوب با خلق و خوی هم آشنا

 بگیری.  

 اونقدرهام كه تو فكر مي كني راحت و ساده نیست. چون آینده طلا به تصمیم من بستگي داره. 

خدا عقل رو برای همین موقع داده تا با درست فكر كردن از هر سختي و مانعي به راحتي عبور 

راحت با این مساله كنار میاد. ولي وقتي كني. تو نباید زیاد سخت بگیری چون طلا كوچیكه و 

 بزرگ بشه كارت سخت تر میشه.  

بعد از افسانه با سهند در میان گذاشتم او هم با افسانه هم عقیده بود. ولي برای من قبول  

كردن این موصوع خیلي سخت و اندوهناک بود. برای اینكه با رامین روبرو نشم ،این دو روز 

 فتم، و در خانه رفتم و  باقي مانده را به شركت نر

كارهای عید را انجام دادم .سفركوچكي پهن كردم و وسایل هفت سین را رویش چیدم. وسه 

تایي دور سفره نشسته و منتظر آغاز سال جدید شدیم. لحظه ای كه دعای تحویل سال خوانده  

ر مشكل  شد از خدا خواستم تا كمكم كند تا تصمیم درستي را بگیرم و در آینده دوباره دچا

    –نشوم . 

    

 بعد از تحویل سال صورت هم را بوسیدیم و تبریك گفتیم . 

سپس نوبت عیدی دادن رسید. اول سهند عیدی طلا را كه سه النگوی طلا بود به دستش كرد و  

 سپس مال من كه یك جفت گوشواره بود داد. من هم گردن بندی كه رویش  

 نوشته بود( الله) در گردن طلا انداختم و ادكلني كه برای سهند خریده بودم دادم.  
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 قسمت   

سهند به شوخي گفت: ببین چرا برا دخترت طلا گرفتي ،برای من ادكلن. خسیس، ترسیدی  

 پول زیاد خرج كني. بیا بگیر نمي خوامش، اصلا من قهرم تا قیامت.  

صورتش را دوباره بوسیدم و گفتم: ببخشید، حالا جون من قهر نكن، سال دیگه حتما برات مي  

 خرم.  

 .  سهند ا ؟! خیلي زرنگي، زحمت نكش

دقایقي با هم شوخي كردیم و سربه سر هم گذاشتیم. سپس به عمو محمود تلفن كرده و با هر  

 دوصحبت كردیم و سال نو را تبریك گفتیم.  

بیچاره ها تنها بودند چون یاشار و فرشته به فرودگاه رفته بودند تا به پاریس بیایند. وقتي  

ی ماما و بابا و ساناز پر مي زد. وای  گوشي را گذاشتم، بي قرار شدم. دلم برای شنیدن صدا 

 خدایا چقدر دلم برایشان تنگ شده بود. بي اختیار تلفن را برداشتم و شماره خانه را گرفتم.  

 سهند تهران زنگ نزن چون رفتن شمال، باید اونجا تلفن كني.  

 از كجا فهمیدی مي خوام به اونا تلفن كنم.  

خوبي مي كني چون حالا بهترین موقع است برای دور از قیافه ات از بي قراری ات. غزال كار 

 ریختن كدورت ها.  

وقتي شماره را مي گرفتم دستم مي لرزید. با هر بوق قلبم از جا كنده مي شد. تا اینكه صدای  

 سهیل در گوشي پیچید: 

 الو؟  
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 لحظه ای مكث كرده و نفس كشیدم كه سهیل دوباره گفت:  

 الو بفرمائید.  

 سلام آقا سهیل، سال نو مبارک. 

سهیل از شنیدن صدایم هیجان زده شد: ... غزال تویي؟؟؟ وای خدا باور نمي كنم، دختر تو  

 كجایي؟ بله كه خودمم، حتما فكر كردی مردم. 

سهیل نه خدا نكنه، باور كن اونقدر هول شدم كه یادم رفت سلام كنم و سال نو رو تبریك بگم. 

 سال نو مبارک، سوم كجایي، اومدی ایران؟  پس اول سلام و بعد 

خنده ای كردم و جواب دادم: نه فرانسه هستم، خوب حال عمو سعید، خاله، سها و شوهرش و  

 بابك جون چطورن. همه خوبند. راستي بابا اینا هم اونجا هستن؟  

 سهیل همه خوبند و دسته جمعي به خونه آقای بهادری براب عید دیدني رفتند.  

كشید و گفت: بي وفا چرا گذاشتي و رقتي .نگفتي خانواده ات، دوستات نگرانت   سهیل آهي

 میشن. آخه چرا تا حالا  

تلفن نمي كردی، نمي دوني بیچاره بابات اینا چه زجری مي كشن. زندگي براشون شده جهنم. 

 بي خبری از تو اونارو  

    –ه .داغون كرده، در واقع جات خالیه. خلاصه دلمون برات خیلي تنگ شد 

    

یعني تو خبر نداری كه چرا فرار كردم و اومدم اینجا ،راستي ارتباط ات با زن داداش تازه ات 

 چطوره؟  
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سهیل چند دقیقه ای سكوت كرد و گفت: اگه بگم نمي دونم دروغ گفتم چون ماه هیچ وقت  

 پشت ابر نمي مونهولي  

ن مامان بهش گفته دیگه حق نداره  باور كن از اون روز به بعد سپهر دیگه خونمون نیومده .چو 

 پا تو این خونه بزاره.  

 حتي برای تولد پسرش كسي از ما نرفت. غزال ... تو از ما دلخوری، گناه اونو به پای ما نوشتي؟ 

این خبر مانند پتكي به سرم كوبیده شد، گفتن حرف زدن را نداشتم دقایقي طول كشید تا  

 تونستم حرف بزنمك نه 

ور نیستم. خوب بعدا باز هم تماس مي گیرم تا با بابا اینا هم صحبت كنم. فعلا من از شما دلخ

 خداحافظ.  

 منتظرم، خداحافظ.  

وقتي گوشي را گذاشتم بي اختیار اشك از چشمانم جاری شد. سهند كه كنارم نشسته بود،  

 نگران شد و پرسید: چي گفت كه اینقدر ناراحت شدی، اتفاقي افتاده؟ 

نه دارم به بد بختي خودم گریه میكنم! به این دنیای بي وفا و ظالم. سهند تو بگو من به كي ظلم 

 كرده بود كه  

 ظلم و ستم قرار گرفتم. آخه چرا با احساس من اینطور بازی كرد؟ چرا؟ چرا؟ اینجوری مورد 

سهند سرم را به سینه اش فشرد و دلداریم داد. ولي دردمن دردی نبود كه به این راحتي ها  

 درمان شود و التیام پیدا 
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را جمع  كند. طلا معصومانه ایستاده و به من نگاه مي كرد و از گریه من او هم لبهای غنچه ایش

 كرد و به گریه افتاد.  

سهند غزال دیگه گریه نكن، آخه این طفلكي چه گناهي داره كه به اتیش ما بزرگترا بسوزه. تو 

 بسپار به دست خدا.  

اون جای حق نشسته و قاضي عادلیه كه مي دونه كه چطوری حكم كنه. شنیدی كه چوب خدا  

 صدا نداره، اگه بزنه دوا نداره.  

د بود كه بوسیدمش و گفتم: عزیزم دیگه گریه نكن چون منم دیگه گریه نمي  طلا حصار سهن

 كنم.  

 با دستهای كوچكش اشكهایم را پاک كرد و برای اولین بار گفت: مامي نه، نه.  

انگار دنیا را بهم بخشیدن، من وسهند نگاهي بهم انداختیم و سهند گفت: چي گفتي دایي جون؟  

 خندید و گفت: مامي گله نه.  

 آخ فدات بشم با این حرف زدنت. چشم دخترم دیگه هیچ وقت گریه نمي كنم.  

م  بلند شدم و صورت خورم و طلا را شستم. تا هر چه زودتر حاضر شویم و به فرودگاه بروی

 چون ساعت دو بعداز  

 ظهر پرواز داشتیم.  



 

 

 

597 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

كفش های طلا را پایش كردم و در را باز كردم تا بیرون برویم كه طلا به سمت پله ها دوید تا  

آمدم بگیرمش در یك آن جلوی چشمانم از بالای پله به سمت پایین غلتید. جیغي كشیدم.  

 پاهایم از ترس سست شده بودند و نتوانستم  

سهند پله ها را دوتا یكي كرد و خودش را بالای سر طلا كه بي جان و خونین روی  پایین بروم. 

 زمین افتاده بود رساند.  

 سهند فریاد زنان گفت: چرا نشستي؟ پاشو برسونیمشبیمارستان.  

با دیدن ما یكي از همسایه ها بیرون آمد و با دیدن طلا و حال من كه نمي توانستم درو فقل  

 تم  كنم، كلید را از دس

گرفت و در را برایم قفل كرد. با عجله خودمان را به بیمارستان رساندیم. از سر و صورت طلا 

 خون مي ریخت و قلبم  

را به درد مي آورد. و دلم را ریش ریش مي شد چون نمي توانستم كاری انجام دهم، چز  

 التماس و یاری از خداوند یكتا.  

اشك مي ریختم و مي نالیدم: سهند دیدی، بیچاره وقتي به اتاق عمل بردنش، به پهنای صورتم 

    –شدم، اگه طلا بمیره من به امید كي زنده بمونم. آخه چرا هر چي بدبختیه سر من میاد....؟ 

    

 سهندناشكری نكن، خدا بزرگه! من مطمئنم زنده مي مونه . 

 اینا همه از آزمایشات الهیه كه همه مون به نوعي پس بدیم.  
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از ناراحتي شروع به لرزیدن كردم. سهند پرستار را صدا كرد و به كمك پرستار روی تخت  

خوابیدم. بعد از كنترل فشارم، پرستار با راهنمایي سهند، آمپولي را كه در این مواقع تزریق مي 

 چیز   كردند، تزریق كرد. لحظاتي بعد همه

گنگ و مبهم بود. همه دور و برم بودند بجز طلا و از هر كسي سراغش را مي گرفتم جواب 

 نمي داد. صدایش را مي 

شنیدم ولي از خودش ولي از خودش خبری نبود. هر طرف كه مي رفتم و دنبالش مي گشتم  

 پیداش نمي كردم ،فریاد 

روی شانه ام احساس كردم،  زدم و كمك خواستم. در این لحظه بود كه گرمي دستي را 

خواستم برگردم كه از خواب پریدم. افسانه با چشمان سرخ و متورم لبه تخت نشسته و دستم  

را در دست گرفته بود: طلا، طلا كجاست، مرده؟ افسانه نه عزیزم اون حالش خوبه و از اتاق  

 عمل آوردنشو الان كسری و سهند، بالای سرش هستند.  

 ته چاه درمي آمد گفتم: یعني باور كنم زنده است و نمرده؟   با صدایي كه انگار از

دستم را به گرمي فشار داد و گفت: چرا فكر مي كني دروغ مي گم، جان پویا زنده است. به  

جای اینكه به خودت فشار بیاری و پس بیافتي، سعي كن قوی باشي تا بتوني از طلا مراقبت  

 كني.  

 مي خوام ببینمش.  

اینو بگم كه هول نكني، به خاطر اثر بیهوشي الان زیر چادر اكسیژنه و به    افسانه باشه فقط

 محض بهبودی و به هوش 
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اومدن بیرون میارنش. فهمیدی؟ خدایا شكرت كه 

 زنده موند.  

یه كمك افسانه بلند شدم و به طرف اتاقي كه طلا آنجا بود رفتیم. عزیز دبم با سر و دست و  

پای باند پیچي شده روی تخت خوابیده بود. طاقت دیدنش را نداشتم و از اتاق بیرونآمدم، چرا  

 باید من صحیح و سالم سرپا باشم و دخترم با آن سر و وضع گوشه بیمارستان افتاده باشد.  

دن سهند كه پشت سر من از اتاق خارج شده بود، تازه به یاد آوردم كه باید دنبال یاشار و  با دی

 فرشته به فرودگاه برود. 

 سهند تو برو. اگه اونا بیان و ببینن تو نیستي نگران میشن.  

 سهند آخه تو تنها مي موني.  

 آخه نداره، الحمدلله زنده است و جای نگراني نیست.  

افسانه گفتم: شماها هم برید. طفلكي پویا الان تنهاست و درست نیست    سپس رو به كسری و

 روز اول عید تنها بمونه، شرمنده كه عید همه رو خراب كردم.  

كسری این حرفا چیه، طلا هم مثل پویاست و هیچ فرقي نداره. تو هم كه مثل خواهرمي و  

 وظیفه هر برادریه به خواهرش كمك كنه.  

 و محبت شما رو مي رسونه.   ممنون. این نهایت لطف 

افسانه پس اگه به كمك نیاز داشتي حتما خبرم كن. نه مثلالان كه ما به سهند به خاطر تبریك  

 سال نو زنگ بزنیم و خبردار بشیم.  
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       –چشم .

آنها رفتند و من ماندم و غصه هایم، غصه هایي كه تمامي نداشت. چه كسي باورش مي شد كه  

یك روز دختر عزیز دردانه كه هیچوقت لبخند از لبانش محو نمي شد و اشك با چشمانش  

 غریبه بود به این روز بیافتد و اشك و گریه 

م تا كمي آرام بگیرم. كجا بود مهمان همیشگي چشمانش باشد. نیاز به تكیه گاه و شانه ای داشت 

 تكیه گاه و شانه 

 ودست گرم و نوازش گر كه هم سفر این راه سخت و دشوارم بود. اهي از نهادم برآمد.  

وقتي از رویاهایم بیرون آمدم دیدم رامین گوشه ای ایستاده و نگاهم مي كند: سلام كي  

 اومدی؟  

 ب حالت چطوره؟ سلام یه ده دقیقه ای میشه! فكر كردم خوابیدی، خو

نه خواب نبودم، فقط چشمانم را بسته بودم. در این موقعیتچه حالي مي تونم داشته باشم؟ درب 

 و داغون. هنوز به هوش نیومده.  

 ناراحت نباش به هوش میاد. متاسفم كه همچین روزی این اتفاق پیش اومد.  

 از كجا فهمیدی، سهند بهت گفت؟  

 رامین آره، خیلي ناراحت بود كه تو این شرایط نمي تونه كنارت باشه. 

 شرمنده كه مزاحم تو هم شدیم.  

 رامین ابرویي درهم كشید و گفت: دیگر هیچ وقت این حرف را نزن.  
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 ر شب رامین ماند و بعد به اصرار من به خانه رفت . تا آخ

در این فاصله چندبار پنهاني تلفن كرد و حال طلا را جویا شد. طلا همچنان بیهوش افتاده بود.  

 شب سختي را گذراندم، انگار خیلي تمام شدن را نداشت و زمان به كندی سپری  

مي شد. با دمیدن آفتاب جان تازه ای گرفتم تا شاید طلایمن هم چشم باز كند. بي قرار و كم  

 طاقت شده بودم و فقط راه مي رفتم. وقتي سهند آمد كمي آرام شدم.  

 سهند چیكار كنم هنوز به هوش نیومده.  

صبحانه  سهند صبر كن انشالله به هوش میاد. غزال با خود خوری كه چیزی عوض نمي شه، ببین 

 ات هم دست نخورده مونده.  

 از گلوم پایي نمي ره، میل ندارم.  

از دیروز هیچي نخوردی، اگه اینطور ادامه بدی مطمئن باش تو هم پیش طلا مي افتي. بیا بشین 

 به زور هم كه شده بخور. 

دو لقمه به اجبار خوردم. سهند یك ساعتي نشست و از روی ناچاری دوباره به خانه برگشت. 

 آن روز هم طلا به هوش 

نیامد چون در اثر پایین افتادن به مغزش آسیب رسیده و ضربه مغزی شده بود. مي ترسیدم 

 كه مبادا، امیدم، پاره تنم  

چشم باز نكند و برای همیشه تركم كند. تا روز سوم دكترهربار كه معاینه مي كرد مي گفت:  

 باید امیدوار باشیم و توكل به خدا.  
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نیاز كردم تا خدا بهم رحم كرد و طلا را دوباره بهم برگرداند. شش روز در كما    چقدر نذر و

 بودن، یعني قطع امید  

كردن. از بس كه راه رفته بودم پاهایم تاول زده بود و درد مي كرد. روز هفتم تازه آفتاب  

 طلوع كرده بود كه  

لي نه حقیقت داشت  احساس كردم پلكهایش تكان خورد به صورتش زل زدم تا مطمئن شوم. و

 چون چشمانش را كاملا باز كرد و با شیرین زباني گفت: مامي، آب.  

فورا زنگ زدم و پرستار آمد، و او نیر به محض دیدن چشمان باز طلا بیرون دوید و به دكتر 

 خبر داد. دكتر بعد از  

بهش بدید  معاینه كامل لبخندی زد و گفت: خدارو شكر، مشكلي نداره و مي تونید آب یا شیر 

.–    

    

آنقدر خوشجال بودم كه بدون در نظر گرفتم وقت به سهندتلفن كردم و اطلاع دادم. نیم  

 ساعت طول مشید تا سهند 

خودش را رساند. همدیگر را حصار كرده و از خوشحالي اشك مي ریختیم. كه با شنیدن صدای  

 آشنای یاشار میخكوب شدم.  

 یاشار به به غزال خانم، تو اینجا چي كار مي كني؟ چه بلایي سرت اومده.  

و چشمش به طلا افتاد. به كنار تخت اش رفت و سپس نگاه غضبناكي به هر دویمان انداخت و  

 به سهند گفت:   رو

 پس  
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هر روز صبح اینجا مي آیي، آره و برای همینه كه پریشون و نگراني. حالا دیگه من غریبه شدم  

 كه ازم پنهون مي كني.  

 و تو غزال خانم به خاطر این بچه است كه از همه پنهون شدی؟  

ر دست گرفته نه جای انكار بود و نه حرفي برای گفتن داشتم، یاشار در حالي كه دست طلا را د

 بود پرسید: خوب خانم كوچولو اسمت چیه؟ طلا........  

 یاشار چه اسم قشنگي هم داری درست مثل خودت، خوب سر و دستت چطوره؟ اوف شده.....  

 یاشار اوف شده، آخه چرا؟  

 سهند از پله ها افتاده و تا امروز صبح تو كما بوده! درست هفت روزه.  

ن شك كرده بودم كه تو هر روز صبح كجا غیبت مي زنه؟ عقلم به یاشار آخه چرا بهم نگفتي، م

 همه چیز و همه جا  

رسید، الا این یكي، فكر مي كردم بي خبر از ما زن گرفتي و برای همین امروز كه تلفن زنگ  

 زد دنبالت راه افتادم.  

شه  سهند من زن گرفتم؟! مطمئن باش هیچ وقت از این غلط ها نمي كنم. خیالتون راحت با 

 چون اینجا یكي هست كه زاغ سیاه مو چوب بزنه. در مورد طلا هم مجبور بودم.  

تا كي مي تونید پنهونش كنید، آخه بچه كه شي ولباس كوچك نیست كه به راحتي  

 قائمش كنید.  

 چیكار كنم ببرم دو دستي بچه مو تقدیمش كنم. 
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یاشار نه نمي گم این كارو بكني، ولي حداقل باید عمو اینا خبر داشته باشن. نمي توني كه تا  

 آخر عمرت قید خونواده تو بزني، مي توني؟  

نه نمي تونم، ولي صبر مي كنم یه خورده كه بزرگ شد مي گم یه بچه آوردم تا بزرگ اش  

 كنم.  

 وز خودت آوردی ،با یه انتخاب غلط...  یاشار برو اول تو آینه نگاه كن بعد ببین چه به ر

بقیه حرفش را ادامه نداد، طلا دست یاشار راتكان داد ،انگار مي خواست حرفي بزند ولي نمي 

 تونست كه یاشار پرسید: چي شده عزیزم، سرت درد مي كنه؟ طلا نه. 

 یاشار پس چي؟ ناقلانكنه شكلات مي خوای.  

 مامي، دعوا، نه.  

آخ عزیزم من كه مامانتو دعوا نمي كنم، دلم براشمي سوزه. ولي چشم دیگه چیزی  

 بهش نمي گم. همه اش 

 تقصیر باباست كه گوش به حرفای مامانت میده تا كارا به اینجا بكشه، مگه نه غزال خانم.  

       –اشار پاشو برو تا فرشته دربدر دنبالت نگشته .نمي دونم شاید، حالا آقا ی

یاشار بلند شد مي خواست برود كه گفتم: یاشار خواهش مي كنم به فرشته حرفي نزن! فعلا  

 اجاززه بده یه مدت بگذره بعد ببینم چي میشه. 

یاشار چشم تو هم مواظب خودت و طلا باش. یه خورده هم به خودت برس و نذار زود شكسته 

 ، چون هنوز جووني و باید زندگي كني.  بشي
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دقایقي بعد از رفتن یاشار، سهند هم رفت. بعد از رفتن یاشار وقتي خوب فكر كردم، دیدم كه 

 چه اشتباهي كردم ولي  

 افسوس كه زمان به عقب برنمي گشت تا جبران كنم.  

بعد از آن روز چند دقیقه ای به بیمارستان مي آمدو سری به ما مي زد و مي رفت.  

 وقتي آنها به ایرانبرگشتند 

سهند با خیال راحت و آسوده، به بیمارستان مي آمد و ساعتها مي ماند. در طول بیست روزی  

 كه طلا بیمارستان بود،  

 و تمام بدنم درد مي كرد.   پنج كیلو وزن كم كرده بودم، حسابي خسته و كوفته بودم 

روزی كه مرخص شد و به خانه رفتیم، احساس مي كردم دوباره متولد شدم. اول یك دوش  

 آب گرم گرفته و سپس به رختخواب رفتم و ساعتي را استراحت كرده و خوابیدم . 

ه چون لیزا هم برگشته بود از بابت طلا هم خیالم آسوده بود و با، باز شدن گچ دست و پایش ب

 مراتب نیاز به مراقبت زیادی نداشت.  

بعدازظهر كه از خواب بیدار شدم، شدیدا احساس ضعف مي كردم. وقتي لیزل برایم غذا گرم  

 كرد با اشتها شروع به  

خوردن كردم. بعد از غذا سراغ درس های عقب افتادهرفتم تا كمي جبران كنم. سرم حسابي 

 گرم درس بود كهطلا  

 مامي.    آمد و گفت: مامي جان

 طلااین نه، بازی.  
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 حوصله ات سر رفته. چشم عزیزم الان میام و بازی مي كنیم.  

باسرش گفته هایم را تایید كرد. به اجبار كتابهایم را جمع كردم و با هم شروع به بازی كردیم،  

 تازه مشغول بازی  

 بودیم كه رامین با یك عروسك بزرگ به دیدنمان آمد . 

حسابي شرمنده شده بودم، چون این مدت حسابي به زحمت افتاده بود ولي هر كاری مي كردم 

ر آینده ام بهش نگاه كنم. به عنوان یك دوست و همكار بیشتر  نمي توانستم به چشم شوه

 قبولش داشتم تا همسر. 

وقتي چایي و شیریني آوردم و نشستم، رامین گفت: غزالحالا كه به سلامتي حال طلا خوب شده 

 و جای نگرانینیست  

یي خسته پس راجع به پیشنهاد من فكر كن، تا هر چه زودتر از بلاتكلیفي دربیام. چون از تنها

 شدم.  

 من به درد تو نمي خورم، من یك زن مطلقه هستم كه یك بچه دارم و....   

 حرفم را قطع كرد و گفت: از نظر من مشكلي نداره، پس لطفا بهونه نیار. 

 باور كن بهونه نمیارم. تو دیگه باید دنبال یكي دیگه بری چون من فعلا قصد ازدواج ندارم.  

 ي كنم.  تا هر وقت كه بخوای صبر م

به اصرار بیش از حد رامین، مجبور شدم بگویم تا كمي صبر كند تا بیشتر فكر كنم و جواب  

 دهم.  
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رامین آنقدر به من و طلا محبت مي كرد كه شرمنده مي شدم. ولي نمي توانستم خودم را قانع 

 كنم. انگار دلي در سینه 

 ام نبود كه برای بتپد، در واقع بال و پرم شكسته بود. 

به پایان رساندم. سهند هم همین  Aل اول دانشگاه را با موفقیت و تمام واحدهایم را با نمراتسا

طور، سال آخر ددانشگاه را با موفقیت به اتمام رساند و در یك شركت كامپیوتری استخدام  

    –شد. ولي قبل از شروع كار به ایران رفت ،

    

خواست در این مورد با عمو و زن عمو صحبت  چون تصمیم گرفته بود با شیدا ازدواج كند. مي  

 كرده و رضایتشان را  

جلب كند. من هم همراه طلا و لیزا یك هفته به مسافرت رفتم. كنار دریا احساس سبكي و  

 ارامش مي كردم بخصوص  

موقع غروب افتاب كه دریا منظره جالبي به خود مي گرفت. حسابي آب به زیر پوستم دوئیده  

   و احساس شادابي و

نشاط مي كردم. وقتي از مسافرت بازمي گشتیم خستگیاز تنم بیرون رفته بود و راحت مي  

توانستم كار كنم. رامین كه مي دید سرحالم با ذوق و شوق در مورد آینده صحبت مي كرد تا  

شاید تغییر عقیده داده و به ازدواج مجدد تن دهم اما من تصمیم گرفته بودم كه قید ازدواج را  

 ه بزنم و نمي خواستم بخت خود را یك بار دیگه امتحان  برای همیش

 كنم، چون همان یك بار برایم كافي بود.  
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سهند هم بعد از یك ماه كلنجار رفتن دست از پا درازتر برگشته بود. چون هیچكدام راضي به 

 وصلت نشده بودند.  

برای همین اینبار مرا واسطه قرار داد: غزال خواهش مي كنم تو باهاشون حرف بزن، مطمئنم  

 بالاخره قانعشون مي كني. 

 نه سهند، اونوقت عمو فكر مي كنه من از اخلاقش سواستفاده مي كنم. 

 سهند بگو حالا كه كلید دست منه ناز مي كنم و طاقچه بالا مي ذارم.  

 ا چي ناز كنم. نمي خوام عمو ازمدلخور بشه و فكر بد بكنه.  نه به جان سهند، آخه بر

آنقدر گفت و گفت تا بالاخره مجبور شدم تلفن كنم. خود عمو گوشي را برداشت. بعد از سلام 

 و احوالپرسي گفتم:  

 عمو یه خواهش ازتون دارم و امیدوارم كه دست رد به سینه ام نزنین. 

ودم چون مي دونستم سهند دست به دامن تو میشه. ولي عمو اتفاقا عمو جان منتظر تلفن ات ب

 دخترم به جان  

عزیزت مي ترسم، نمي خوام شاهد از هم پاشیدن زندگي این یكي هم باشم، غصه تو ما رو از 

پا درآورده. مي ترسم سهند الان احساساتي شده و این تصمیم را گرفتته باشه و بعد از یه  

 مدت پشیمون بشه.  

ر كنید الان هشت ماهه كه روی این موضوع فكر كرده و تمام جوانب رو در  نه عمو جون باو

 نظر گرفته و سنجیده،  
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شكر خدا شیدا مثل من بچه هم نداره كه به خاطر اونمشكل به وجود بیاد. فكر كنید اونهم  

 دختر شماست واین بلا  

ده؟ جرمش  سرش اومده. آخه اون چه گناهي داره كه چوب اشتباهات پدر و مادرش رو خور

 چیه كه شما قبول نمي  

كنید؟ غیر از یك بار شوهر كردن. باور كنید من حال شما رو درک مي كنم. چون این بلا سر 

خودم هم اومده و طعم تلخ شكست رو خودم یه بار چشیدم و الان هم دارم مي چشم. ولي چرا 

 باید به زناني كه هر كدام به دلیلي طلاق  

و مجرم نگاه كنن؟! اگه سهند قبلا یك بار ازدواج كرده و بعد از   گرفتند به چسم یه بزهكار

 مدتي از هم جدا مي شدن، اونوقت شما نمي ذاشتین با یه دختر دیگه تشكیل خانواده بده.  

عمو حرفهای تو دخترم منطقیه و من قبولش دارم ولي چه كنم كه این از فرهنگ غلط ماست،  

 جواب دیگرون رو چي بدم؟ 

 وط نیست، این دو تا مي خوان با هم زندگیكنند نه دیگران.  به كسي مرب

عمو نمي دونم چیكار كنم، خودمم كلافه و گیجم.اما بذار با سیمین هم صحبت كنم ببینم چي  

 میشه، اونوقت خودم بهت زنگ مي زنم.  

تا زماني كه عمو تلفن كند، سهند مثل مرغ سركنده بال بال مي زد، صبر و قرار نداشت و در  

لشوره و اصطراب به سر مي برد. تا اینكه عمو بعد از دو هفته تلفن كرد و موافقت خودش را د

    –اعلام كرد. قرار بر این شد كه سهند اخر  
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شهریور به ایران برود و به آرزوی دیرینه اش برسد. تا رسیدن به روز موعود لحظه شماری  

 مي كرد. سرانجام این  

 روز رسیده و به سوی ایران پرواز كرد.  

 قسمت   

خیلي اصرار كرد تا من هم با او بروم و در عروسي اششركت كنم. ولي من كجا باید مي رفتم،  

افسانه حاضر بود در غیاب من از طلا نگهداری كند ولي چون   طلا را چیكار مي كردم؟ هرچند

 مي دانستم به محض رسیدن به ایران  

 برگشتن در كار نیست، قبول نكردم. مطمئن بودم بابا نمي گذارد دوباره به پاریس برگردم.  

 شب عروسي سهند مثل عروسي یاشار، خیلي به من سخت گذشت.  

به فرانسه آمدند تا هم سفر ماه عسل شون باشد و هم   دو روز بعد از عروسي عروی و داماد

 سرآغاز زندگي  

مشتركشان. از روز قبل خانه را تزئین كرده بودم. دودل بودم كه آیا با شیدا روبرو شوم یا نه.  

 چون یكي دو روز نبود  

 كه بتوانم خودم را از دید شیدا پنهان كنم، و سهند تنها كس و كار من بود. 

ه پاریس مي رسیدند به فرودگاه نرفتم وصبح روز بعد دسته گلي گرفتم و با چون نیمه شب ب

 طلا به دیدن عروس و  

داماد رفتیم. وقتي در زدم، سهند در را باز كرد. با سهند مشغول روبوسي و احوال پرسي بودیم  

 كه شیدا از اتاق حواب  
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 بیرون آمد.از دیدنم شوكه شده و مات و مبهوت نگاهم مي كرد.  

 ه عروس خانم، مهمون نمي خوای.  چی

انگار كه تازه از خواب بیدارشده باشه جلو آمد و همدیگر را در حصار كشیدیم، چهارسال  

 میشد كه همدیگر را  

 ندیده بودیم، چقدر قیافه اش تغییر كرده بود، خانم و جا افتاده شده بود.  

دیدن تو رو نداشتم، البته این شیدا غزال نمي دوني چقدر از دیدنت خوشحال شدم. اصلا انتظار 

 آقا سهند گمراهم  

 كرد و گفت كه هیچ خبری ازت نداره و فقط گهگاهي بهش تلفن مي كني.  

 سهند تقصیر نداره.  

حرفم را قطع كرد و گفت: البته خودم با دیدن طلا حدس زدم كه چرا این دروغ بزرگ رو  

گفته. ولي غزال خیلي دختر خوشگلي داری، ناز و ملوس! چشماش عسلي ،موهاش خرمایي و  

 حلقه حلقه، لب و دماغ كوچك، انگار كه  

 عروسكه یعني اگه تكون نخوره و پلك نزنه، همه فكر مي كنن عروسكه. 

 لا كه تا آن لحظه ساكت نشسته و به شیدا نگاه مي كرد ،گفت: چرا لباس نپوشیدی؟  ط

 شیدا خانم خوشگله اینایي كه تنمه چیه، مگه لباس نیست؟ طلا نه از اون لباسهای خوشگل.  
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 شیدا اخ فدات شم، لباس عروسي رو میگي.  

 طلااوهوم.  

به فرانسه و نیمي دیگر را به فارسي طرز صحبت كردن طلا خیلي جالب بود. نیمي از كلمات را 

 مي گفت و به تازگي  

هم چند كلمه تركي از پویا یاد گرفته بود. تمام كارهایپویا را به خوبي یاد مي گرفت و شیطنت  

مي كرد و درست مثل پویا از در و دیوار بالا مي رفت، تا دقیقه ای ازش غافل میشدم خراب  

    –كاری میكرد .

    

ربزرگ لیزا مریض شد و لیزا مجبور شد كه مدتي پیش آنها برود برای همین  اواخر پاییز پد

 مجبور شدم روزها طلا را 

پیش شیدا بگذارم و بعدازظهر ها چون شیدا كلاس زبان مي رفت با خودم به شركت مي بردم 

كه این كار را مشكل كرده بود. چون هم مجبور بودم به كارهایم برسم و هم مواظب طلا باشم.  

 حظه ای كه از او غفلت مي كردم همه چیز  ل

 را بهم میریخت.  

یك روز با رامین سر یك نقشه ساختماني كار مي كردیم و سرمان گرم كار بود و به همین  

دلیل طلا را از یاد برده بودم. از سر و صدای مگي و طلا تازه به خود آمدم. وقتیبه دنبال سر و  

 صدا رفتم دیدم مگي حصار اش كرده و او داد و  

 ست مگي خلاص كند. فریاد راه انداخته است و مي خواهد خودش را از د
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از دیدن اتاق كار رامین گریه ام گرفت. چون طلا با ماژیك سیاه و قرمز همه جا را خط خطي  

 كرده بود.  

 با عصبانیت گفتم: طلا چرا این كارو كردی؟  

 خوب مامي جون خواستم اتاق رامین جون خوشگل بشه . 

 ببین چه نقاشي هایي كشیدم.  

 بدی كردم. سپس رو به رامین گفت: عمو كار 

رامین خندید و جواب داد: نه عمو جون خیلي هم خوشگل شده. اما اگه از تموم رنگها استفاده  

 مي كردی بهتر بود.  

 طلا باشه شما مامي رو ببر تا خوشگل اش كنم. اصلا شما هم نقاشي خودتونو بكشید.  

شیم. چي كار  رامین بچه راست میگه بیا بریم نقاشي های خودمونوبكشیم و مزاحم كارش ن 

 كنیم! حالا كه آب از سر 

 ما گذاشته و چاره اش نقاشي دوباره است.  

 بله راست میگي، چون هنوز شش ماه هم نشده و باید بسپاریم دست نقاش.  

وقتي كار تمام شد باا لیزا تماس گرفتم و ازش خواستم هرچه زودتر به خانه برگرددو چون  

 نگهداری طلا آنجا كار  

مشكلي بود. تا گوشي را گذاشتم كسری تلفن كرد تا حالمان را بپرسد وقتي برایش تعریف  

كردم كه طلا چیكار كرده با خونسردی جواب داد: عیب نداره چون این كار سلامتي كامل بچه 

 رو نشون میده.  
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 از نظر تو بله، ولي من داشتم دیوانه میشدم.  

 انه بودی ولي از نوع كلاسیك.  این كه تازگي نداره، تو از اولش هم دیو 

و به دنبالش خنده ای سر داد. این عادت كسری بود همیشهمي گفت فكر نكن عاقل شدی  

 فقط الان دیوانه باكلاس 

هستي، همین. به نظر كسری كارهای پویا و طلا عادی بود بلكه این ما بودیم كه اعصابمان ایراد  

 داشت و نمي توانستیم تحمل كنیم.  

ه بووود تا كم كم برای من هم عادی شده و كمتر حرص مي خوردم. چون با  آنقدر گفت

 یادآوری دوران كودكي خودم، به آنها حق مي دادم، چرا كه من هم دست كمي از آنها نداشتم.  

برای زایمان افسانه مادرش خانم احتشام آمد. كمي رشك بردم، چون من جز سهند كسي را  

 نداشتم.  

ت بود ولي چند سالي میشد كه دست از طبابت برداشته و خانه نشین  خانم احتشام دكتر پوس 

 شده بود. زن بسیار  

محترم و با شخصیتي بود كه مادرانه نصیحت ام مي كرد و مي گفت: مادر ما سردی و گرمي  

روزگار را چشیدیم، بهتره با خانواده ات آشتي كني و تا جواني دوباره تشكیل خانواده دهي و با 

كه خیلي تعریف اش رو مي كني ازدواج كني. چون زندگي بالا و پایین داره و  رامین خان  

 نمیتوني تا اخر عمرت تنها باشي. مرد ستون زندگي و تكیه گاه زن  

 و اگه نباشه پایه های زندگي سسته.  

    –طلا را چیكار كنم. مي ترسم بعدا با هم نسازن .



 

 

 

615 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

    

 اهاش انس مي گیره و به عنوان پدر قبول مي كنه. خانم احتشام اتفاقا چون كوچیكه خیلي زود ب

هر وقت كه به دیدنش مي رفتم همین طور نصیحت ام مي كرد و از بازی های روزگار مي  

گفت، بیچاره خانم احتشام علاوه بر افسانه دختر دیگری هم داشت كه چهارده سال پیش در 

خاطره بود. الهام برای دومین بار حادثه رانندگي فوت كرده بود و تنها یادگاریش دختری بنام  

حامله بوده كه نیمه های شب درد به سراغش مي آید. خاطره را پیش همسایه مي گذارند و با  

عجله به سمت بیمارستان حركت مي كنند. اتفاقا آن شب هم باران به شدت مي باریده و  

وارد خیابان مي شوهرش با عجله رانندگي مي كرده و كه از فرعي ماشیندیگری هم باس رعت  

 شود كه در اثر  

سرعت زیاد و لیز بودن خیابان، ترمز به خوبي عمل نمي كند و با هم ترمز وحشتناكي مي كنند 

و هر سه درجا مي میرند. بیچاره پدر افسانه بعد از شنیدن این خبر سكته مي كند و از آن پس  

 فلج و زمین گیر مي شود. خاطره ان  

آن پس سرپرستي اش را، آنها بر عهده مي گیرند. در حال حاضر موقع هفت سال داشته و از 

 دختر بزرگي شده و در  

رشته پزشكي مشغول به تحصیل بود. به قول خانم احتشام پزشكي در خانواده شان حالت  

موروثي داشت. چون اكثر فامیلها پزشك بودند. برادر بزرگ افسانه دكتر قلب و عروق بود و  

 تنها برادر كوچكش به كار تجارت روی آورده 
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نه دختری به دنیا آورد كه  بود و فعالیت مي كرد. چند روز بعد از آمدن خانم احتشام افسا

اسمش را كمند گذاشتند. چون تعطیلات كریسمس در راه بود، رامین برای دیدنخانواده اش به 

 ایران رفت. مسافرتش حدود یك ماه طول  

كشید. در نبود رامین دست تنها شده بودم، و معني حرفهای خانم احتشام را مي فهمیدم. با  

 اینكه رامین همسرم نبود 

ری از كارها، كمك حالم بود. رامین بعد از امدن دوباره در مورد ازدواجمان حرف  در بسیا

پیش كشید و چون من فكرهایم را كرده بودمگفتم: رامین بذار خیالتو راحت كنم من تصمیم  

 به ازدواج ندارم. بي خودی منتظر من نباش.  

باید عرض كنم   رامین از كوره در رفت و عصباني شد و گفت: اگر منتظر جناب مهندسي

خدمت شما كه بي خودی منتظر نباشید، چون ایشن با زن و پسرش در حال خوش گذروني  

 هستند و به ریش تو دارن مي خندند.كاش در  

مهماني حمید بودی و میدیدی كه چطور شراره با آب و تاب از شوهرش تعریف مي كرد.من  

 چند دقیقه قبل از شراره  

ناسي وقتي اومد علتنیامدن شوهرش را پرسید. مي دوني چي  رسیده بودم. زهره رو كه مي ش

 گفت؟یه قری بهسر و  

گردنش داد و گفت مهندس برای راحتي من میلادو نگه داشت و گفت كه از طرف اون از همه  

 تون عذر خواهي كنم.  

 آخه مهندس همه فكر و ذكرش اینه كه من راحت باشم . 
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 به فكر اون مرتیكه عیاش هستي؟  ببینم با اینتعریفهایي كه مي كرد باز هم

ببین رامین چرا فكر مي كني من منتظر سپهرم؟ دوستي ما جای خود ولي تو حق نداری پشت  

سر سپهر اینجور حرف بزني.چون اون هرچي باشه پدر طلاست. این. بدون كه من از هر چي  

 مرده حالم بهم میخوره. 

ست و گفت: معذرت مي خوام. قصد  هر دو سكوت كردیم، دقایقي بعد رامین سكوت را شك

توهین نداشتم یه لحظه از كوره در رفتم و نتونستم خودمو كنترل كنم. غزال بگو چي كار كنم 

 تا تو راضي بشي، آخه من..... خیلي دوست دارم! باور كن راست میگم. 

 چون ذهنم هنوز درگیر حرفهایش بود پرسید: در مورد من كه حرفي به شراره نزدی؟  

راستش رو بخوای چرا گفتم. چون دیدم زهره نمي دوه شراره با كي ازدواج كرده، برای   رامین

اینكه پته این زن حقه باز و كثیف رو آب بریزم. به محض اینكه حمید از خانه و زندگیم  

 پرسید، گفتم غزال سراج كه یادت هست ،با  

دید و گفت بله یادمه  اون شركت ساختماني تاسیس كردم و كار مي كنیم. حمید به شوخي خن

 جنابعالي چشمت  

دنبالش بود ولي حیف كه طرف شوهر داشت. در جواب حمید گفتم غزال از شوهرش كه  

 همسر فعلي شراره خانمه 

  – 
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طلاق گرفته. حمید و زهره و بقیه مهمونا كه اكثرا از بچه های دانشكده بودند، حیرون نگاهم  

مي كردند. و زهره با چشمای گشاد شده پرسید: آخه چرا؟ جواب دادم اونو بایداز شراره  

 بپرسي كه چطور ی زندگي اونارو از همپاشیده. 

پز شوهرشو نده، و هي نگه آقای   دلم خنك شد چون زنیكه رو سكه روی یخ كردم كه اینقدر

 مهندس، آقای مهندس. 

 نیم ساعت ننشسته بود كه بلند شد و رفت چون هیچ كس تحویل اش نمي گرفت.  

 در مورد طلا چي، حرف نزدی؟  

رامین چون خودت چندبار گفته بودی كه بهشون میگم از پرورشگاه آوردم، من هم اینطوری  

 گفتم. چون وقتي من  

بپرسین، خوب من چیكار كنم كه غزال حامله نمي شد و شوهرش هوس بچه   گفتم از شراره

 كرده بود. راستش من  

 به اونا گفتم قراره به زودی با غزال ازدواج كنم. 

چرا دروغ گفتي، من كه جواب مثبت ندادم اگه به گوش بابا اینا برسه خیلي ناراحت میشن كه 

چرا بي خبر و بدون اجازه اونا مي خوام ازدواج كنم! آمدنم به اینجا بس نبودكه اینم بهش  

اضافه شد؟! ولي رامین برای اخرین بار میگم همه اینایي كه گفتي نظر منو عوض نكرد! بي  

و تلف نكن. من به خاطر طلا نمي خوام ازدواج كنم، تا بتونم بدون دغدغه بزرگش  خودی وقتت

 كنم و به جایي برسونم كه فكر نكنه چون پدر بالا سرش نبوده در حقش كوتاهي كردم.  
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تا مدتي با هم سرسنگین بودیم. رامین به خاطر جواب رد از دستم رنجیده بود و من هم به  

 خاطر دروغي كه گفته بود 

ز دستش ناراحت بودم. چون این خبر خیلي زود همه جا پیچید و عمو تلفن كرد و در مورد  ا

 صحت این موضوع ازم  

 سوال كرد.  

از طرفي هم گیج حرفهای شراره بودم، فكر نمي كردم سپهر این همه بي وفا باشد، انگار حكم 

 یك رهگذر را برایش  

. همهاش زمزمه های عاشقانه اش در  داشتم كه خیلي زود و به راحتي فراموشم كرده بود

 گوشم به صدا درمي آمدو 

زندگي را به كامم تلخ مي كرد. باید من هم، همین كار را مي كردم و برای همیشه، وجود سپهر 

 را از ذهنم پاک كرده  

 و دور مي ریختم و تغییر و تحولي در زندگیم ایجاد مي كردم.  

از شد. ابتدا به آرایشگاه رفتم و بعد سه سال و نیم  با رسیدن فصل بهار، بهار زندگي من هم آغ

 به خودم رسیدم.  

 انگار به اندازه دو سال جوانتر  

شده بودم. وقتي به خانه آمدم لیزا هم از تغییراتم به وجد آمده بود و مدام اظهار خوشحالي مي 

 كرد.  
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با هم به مركز خرید  بعد به شیدا تلفن كردم و برای روز بعد قرار گذاشتم تا برای خرید لباس

 برویم. شیدا در  

مرحله اول مرا نشناخت وقتي جلو رفتم و سلام كردم با تعجب گفت: وای غزال چقدر تغییر  

كردی، اون قدر كه نشناختمت، خیلي خوشگل شدی. تو رو خدا همیشه اینطوربه خودت برس،  

 مثل شوهر مرده ها مي موندی.  

ز رفتم كه بعد از مدت ها از عزای شوهر مرحومم  خندیدم و جواب دادم: برای همین دیرو

دربیام. خدا رحمتش كنه مرد نازنیني و با خدایي بود. الهي نور به قبرش بیاره ،خیلي حیف شد. 

    –خوب حالا بیا بریم كه خیلي كار دارم .

    

و با هم به داخل فروشگاه رفتیم. چند دست كت و دامن ،كت شلوار در رنگ های متفاوت  

م. چون از رنگهای تیره خسته شده بودم. بعد از خودم و طلا نوبت لیزا بود .چند دست خرید

 لباس برای لیزا خریدم. چون لیزا هم عضوی از 

خانواده ما شده بود. این كارم باعث خوشحالي اش شده بود .حصارم كرد و بوسید و گفت:  

ممنونم! خیلي خوشحالم كردی. واقعا شما ایراني ها خیلي با احساس و با عاطفه هستید. درست  

 برعكس ما، خیلي به اطرافتون توجه دارید و  

 انقدر مهرباني مي كنید كه ادم لذت مي بره.  

 لیزا بیش از این شرمنده ام نكن دو تا تیكه لباس كه این همه تشكر نداره.  

برای سال نو باز هم سفره هفت سین چیدم. با شور و نشاط همگي كنار سفره نشسته و منتظر 

 حلول سال جدید 
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شدیم. لیزا هم مثل ما و به تبعیت از آداب و سنن ما كنار سفره نشست و زیر لب دعا مي  

ع تحویل سال حال دیگری داشتم چون خیلي به خودم و اینده امیدوار شده بودم و  خواند. موق

روزهای خوبي كه پیش رو داشتیم فكر مي كردم و پوچي و بیهودگي را از ذهنم پاک كرده  

 بودم. 

بعد از تحویل سال قبل از هر چیز به عمو تلفن كرده و تبریك گفتم. ولي هیچ اشتیاقي به تلفن  

ده ام نداشتم و شاید هم غرورم اجازه نمي داد. چون همیشه احساس مي كردم  كردن به خانوا

 فراموشم كرده و از یادم برده اند. چرا كه،  

اگر مرا به فرزندی قبول داشتند و به فكرم بودند حتما دنبالم مي آمدند تا شاید ردی از من  

آنها نشدهو اوقات  پیدا كنند. پس با این حساب دلیلي وجود نداشت كه من مزاحم زندگي 

 خوش شان را تلخ مي كنم. ساعتي نگذشته بود  

كه سهند و شیدا كه موقع تحویل سال در خانه خودشان بودند برای عید دیدني به حساب اینكه 

 من بزرگتر بودم، رسیدند. و چون دیروقت دقایقي نشسته، سپس به خانه شان رفتند.  

طلا را حاضر كردم و سپس به سر و وضع خود    صبح روز بعد كه روز اول عید و فروردین بود

 رسیدم، كمي ارایش  

كردم و كت و دامن ابي ام را پوشیده و به دیدن افسانه و مهمانانش كه سه روزی از آمدنشان  

 مي گذشت، رفتم.  

زنگ آپارتمان را زدم. لحظه ای بعد كسری در را باز كرد با دیدنم قیافه جدی به خودش  

 مائید با كي كار داشتید؟ منم كسری غزالم.  گرفت و گفت: بله بفر
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كسری صداتون اشناست ولي قیافه تون نه! من شما رو بهیاد نمي آرم. البته یه غزالي مي  

 شناسم ولي ببخشید اون یه خورده شبیه میمون بود.  

چون با كسری ارتباط ای صمیمي و دوستانه داشتم، زیاد سر به سر هم گذاشته و شوخي مي  

 خواست در را  كردیم. مي

 ببندد كه پایم را لای در گذاشتم و گفتم: بي معرفت اول سال اینطوری ازم پذیرائي مي كني.  

چشمانش را تنگ كرد و گفت: آخ آخ ببخشید خانم مهندس كه به جا نیاوردمتون، شما هموني 

 نیستید كه موتورش یه خورده عیب پیدا كرده بود. 

 زهرمار. 

 ئید داخل، لطف كردید ،صفا آوردید.  كسری ممنون، حالا بفرما

 طلا كه به كار كسری مي خندید، گفت: عمو عیدتون مباركه.  

كسری حصارش كرد و بوسید و گفت: عزیزم تو هم عیدتمبارک، عزیزم یه خورده زودتر  

 حرف مي زدی، تا با وجود 

 تو مامان تو مي شناختم. 

       –طلا یعني من جرف زدم شناختین .

 كسری خوب بله عمو جون.  

سراج از  با هم به پذیرایي پیش مهمانها رفتیم و كسری رو به آنها گفت: ایشون خانم مهندس 

 دوستان ما هستند.  
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 هموني كه چند دقیقه پیش غیبت و بدگویشو مي كردیم.  

 افسانهكسری بذار از راه برسه بعد اذیتش كن. 

با اشاره به تك تكشان گفت: ایشون اقا پیمان، برادر عیال ما هستند و این خانم همسر آفای  

و تابان پسراشون هستند. حالا   دكتر آرزوجون و خواهر بنده هستن و این دوتا پسر گل شایان

نوبت این آقای محترم مي رسه، ایشون جناب پیام احتشام برادر كوچیكه عیال بنده هستند و  

 هنوز مجرد تشریف دارند و این خانم خوشگل خاطره جون،  

 خواهرزاده افسانه خانم هستن.  

 تم.  از آشناییتون خوشبختم، بفرمایید. معذرت مي خوام كه سرپا نگه تون داش

دكتر خواهش مي كنم آشنایي با شما باعث افتخار و سعادته. چون افسانه و كسری خیلي از  

 شما تعریف كردند.  

 قسمت  لطف دارن.  

همه در مواقع معرفي لبخند مي زدند بجز پیام. برای همین نگاهي گذرا به پیام انداختم. مردی 

 قد بلند با هیكل  

ورزیده، چشم و ابرو مشكي، صورت كشیده و سفید و موهای سیاهي كه با چند تار موی سفید 

 آراسته شده بود روی  

ر و از خودراضي به نظر مي رسید.  هم رفته قیافه جذابي داشت كه با ابروهای گره خورده مغرو

 آهسته در گوش كسری گفتم: این پیام خان چرا خشك و عصا قورت داده است.  

 كسری سه روز شكمش كار نكرده و برای همین خشكمزاج شده.  
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 اه بي تربیت.  

 و به دنبالش هر دو خندیدیم. 

 شایان دایي جون چي شده؟ بلند بگو ما هم بخندیم.  

 بونت برم مگه از جونم سیر شدم چونكه عمه ات سرمو مي بره.  كسری دایي جون قر

آرزو طفلكي افسانه، همین یه كار از دستش برنمي آید .واقعا نمي دونم چطوری تور و تحمل  

 مي كنه. زن معصوم و  

 كم حرف و خانه داریه! 

 كسری حتما شوهرش هم ظالم و وراجه! بگو ابجي خانم دستت درد نكنه. 

 آرزو تو اجازه دادی.  

 به دنبالش صحبت زن سالاری و مرد سالاری شروع شد . 

خانم ها یك طرف جبهه گرفته بودند و آقایون یك طرف، دقایقي بعد سهند و شیدا هم  

 آمدند و جمع مان، جمع شد . 

 مي گفتیم و مي خندیدیم. تنها پیام بود كه گوشه ای نشسته 

و سیگار مي كشید. با سرفه های پیاپي طلا به اتاق دیگری رفت. علت این تنهایي و انزوا برایم  

معما شده بود بعد از نهار هم وقتي برای گردش بیرون رفتیم، همراه ما نیامد و در خانه تنها  

    –ماند .
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پاریس آمده بودم به اندازه آن روز خوش نگذشته بود. چون همیشه تنهایي و    از زماني كه به

سكوت بود. برای روز بعد همه را شام به هتل دعوت كردم تا باز هم دور هم جمع شویم. برای  

 دور كردن كدورت و آشتي كردن، تلفني از  

 رامین هم دعوت كردم. 

 پیام جلو آمد و گفت:  بعد از شام مي خواستیم به آپارتمان من برویم كه

خانم مهندس اگه اجازه بفرمایید بنده از حضورتون مرخص میشم چون سرم به شدت درد مي 

 كنه  

 با طعنه گفتم: سرتون درد مي كنه یا تحمل ما رو ندارین . 

 چه عیبي داره یه روز هم تو خونه فقیر فقرا بد بگذره. 

پیام شكست نفسي مي فرمایید، چون من پدرتونو به خوبي مي شناسم، ولي باور بفرمایید سرم  

 خیلي درد مي كنه.  

از شنیدن این جمله تعجب كردم و یكه خوردم ولي خودم را نباختم و جواب دادم: تعجب مي 

رادر پزشك، چرا به شما نمي رسن كه سردردتون خوب بشه. چون كنم با وجود برادر و زن ب

 گویا دیروز هم با این مشكل دست به گریبان بودید و به اتاق دیگه ای پناه بردید.  

كسری پیام خان فكر كردید كه ما هستیم كه كوتاه بیایم ،غزال به هر بهونه ای، حرفي تو  

 استین داره.  

 ا مي آیم تا باعث دلخوری خانم مهندس نشم.  پیام چشم بنده تسلیم و همراه شم 
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و به این ترتیب پیاام هم همراه ما امد. در خانه صحبت به ساختمان وساختمان سازی كشیده  

شد. پیام كه كار خانم ها را قبول نداشت، مرتب متلك بارم مي كرد. سعي مي كردم به حرمت  

 میزباني حرمت مهمانان را حفظ كرده و  

ده بگیرم. نمي دانم با خانم ها لج بود یا مي خواست لج من را درآورد.  حرفهایش را نشنی

 مخصوصا كه رامین و كسری  

 از كار من تعریف مي كردند.  

كسری اتفاقا غزال خوب شد یادم افتاد. چون قراره یكي از دوستام بیاد پیش ات تا براش یه 

 خونه ویلایي بسازین.  

نقشه شو بكشي تا این پیام خان ببینه اونطوری كه   مي شه خواهش كنم تو قبل از اومدن اون

 فكر مي كنن نیست و خانوما هم در هر كاری مي تونن خبره و ماهر باشن.  

شاید هم حق با پیام خان باشه و من اونطوری كه شما فكر مي كنید در كارم ماهر نباشم و شما  

 از روی لطف و محبت كارهای منو مي پسندید و قبول دارید.  

 این یعني نه دیگه غزال خانم.   كسری 

مگه من مي تونم روی حرف تو نه بیارم. فقط مي ترسم پیش پیام خان شرمنده ات كنم. در  

 ثاني برای این كار یه سری اطلاعات مي خوام كه ندارم.  

 كسری تو فقط قب.ل كن و كار به اوناش نداشته باش. 

 روباید بدونم چون سلیقه شخص لازمه.  چشم قبوله فقط متراژ دقیق زمین و مدلي كه مدنظره 
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كسری سلیقه شخص رو بي خیال چون همچین قابل تعریف نیست. فقط اصطبل داشته باشه كه 

 دوستم سواركار ماهریه. 

 جدی؟ چه حسن سلیقه ای. من و سهند هم عاشق سواركاری هستیم. مگه نه؟  

 سهند آره، تو باد بابابزرگ، یادش بخیر چه روزهای خوبي داشتیم.  

با یادآوری روزهای گذشته و پدربزرگ و خان عمو هاله ای از غم، صورتم را پوشاند. و حالم را  

دم او هم مثل من در گذشته سیر مي كند  دگرگون كرد یك لحظه نگاهم به سهند افتاد كه دی

.–       

كسری برای اینكه جو را عوض كند، آكاردیونش را كه در نواختن مهارت خاصي داشت،  

 برداشت و شروع به نواختن  

 كرد.  

پدر و مادر كسری لز آذری زبانهای اصیل و پدر افسانه از تهراني های اصیل بودند كه اصل و  

 نصبشان به شازده های  

 جار مربوط میشد.  قا

صبح روز بعد ، بعد از خوردن صبحانه به شركت رفتم تا كاری را كه كسری ازم خواسته بود  

 هرچه زودتر انجام دهم. 

بعد از سلام و احوالپرسي با رامین و دیگر كارمندان یكراست به اتاقم رفتم و تا وقت نهار 

 بیرون نیامدم. طرحي را كه  

 پیاده كردم.   در نظر گرفته بوم روی كاغذ
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ساختمان به صورت گرد در وسط قرار گرفته بود. در قسمت پایین یك اتاق خواب با هال و  

پذیرایي و اشپزخانه بزرگ و اوپن قرار داشت. راه پله به صورت مارپیچ بود ه در هر پاگرد  

 یك اتاق خواب قرار داشت و مجهز به  

هممحسوب مي شد دیوارهای شیششه   سرویس بهداشتي بود. اتاق خواب چهارم كه طبقه اخر

 ای داشت و همه جا به 

خوبي پیدا بود. در حیاط استخر در قسمت جلو و زمین بازی، در پشت بنا قرار داشت. دو روز  

 تمام روی این نقشه كار 

 كردم. بعد از اتمام كار وقتي به رامین نشان دادم. گفت:  

 غزال خیلي عالي شده حرف نداره.  

 فكر مي كني روی این پیام كم میشه یا نه؟  

 شرمنده ات هم میشه با اون همه اراجیفي كه مي گفت . 

 غزال به نظرت خیلي از خودراضي نبود؟  

 چرا خیلي هم زیاد، امشب باید برم و تحویل كسری بدم.  

 زنگ بزن و بگو.  حتما برو و نتیجه .......منظورم نظریه شازده رو هم 

شب بعد از خوردن شام، طلا را برداشتم و به خانه كسری و افسانه رفتم. نقشه را جلوی كسری  

 گذاشتم و گفتم: آقای دكتر بفرمایید اینم كاری كه ازم خواسته بودید.  

 كسری حیران پرسید: یعني به این زودی اماده كردی؟  
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 ي دو تاخط كه نكشیدی.  سپس آهسته زیر لب زمزمه كرد: ببینم هول هولك

 چشمكزدم و گفتم: ای همچین چیزی.  

كسری از قرار معلوم با پیام شرط بندی كرده بود چون تا خواست نقشه را به اتاق خوابش  

 ببرد، پیام گفت: كسری 

چي شد؟ چرا جا زدی و قایمش مي كني. سعي مي كنم جلوی خانم مهندس زیاد عیب و  

 ایرادش را نگیرم. لطفا بیار اینجا.  

كسری از روی ناچاری نقشه را به دست پیام داد و او هم خواست تا برایش توضیح دهم. نقشه  

 را روی میز پهن كردم  

گوش مي دادند. بعد از توضیح، پیام    و شروع كردم به توضیح دادن، همه دوورم جمع شدم و

كه فكر نمي كرد كار خودم باشد چشم تنگ كرد و گفت: یعني میگین باور كنم كه این طرح 

 كار شماست؟  

 كسي شما رو مجبور نكرده كه باور كنید. در ضمن منعادت به دروغ گویي ندارم جناب احتشام. 

پیام، هي واسمون كر، كری بخون،  كسری سوتي كشید و گفت: خیلي خوشم اومد. حالا اقا 

 مهندس شكوهي ال ،بل، 

 اینم از خانم مهندس ما. اگه خودتو هم بكشي مهندس جانت به پای غزال نمي رسه. 

پیام حق با شماست. خانم مهندس معذرت مي خوام كه پیش داوری كردم. راستش چون شما 

 مدت زیدی نیست كه  

       –ز عهده اش بربیایید . مشغول به كار شدید بعید مي دونستم كه ا
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به یاد سپهر افتادم و آهي از نهادم برآمد. لحظه ای مكث كردم و سپس جواب دادم: برای  

اینكه من استاد ماهری داشتم كه از دانشگاه ایتالیا فارغ التحصیل شده بود و از وقتي كه چشم  

 باز كرده بود، همه فنون این كار را از پدرش 

 یاد گرفته بود.  

م آفرین به این استاد كه شاگرد خوبي مثل شما را تعلیم داده، باید قدر این استادتون رو  پیا

 بدونید. راستي شما تو ایران لیسانس گرفتید درسته؟ 

 بله، چطور مگه؟ باز مشكلي پیش اومده؟  

خندید و جواب داد: نه فقط مي خواستم دفتر كار استادتونو بدونم، تا در صورت نیاز پیش  

 برم. در ضمن در صورت تماس سفارش منو هم بكنید.  ایشون 

از شنیدن این حرف وا رفتم و قلبم از حركت ایستاد. به دنبال جوابي مي گشتم ولي هر كاری  

مي كردم چیزی به ذهنم نمي رسید. گویي تمام جملات از یادم رفته بود .افسانه به موقع به  

 دادم رسید و گفت: استاد غزال دیگه ایران  

 و دوباره برگشته ایتالیا.   نیست

 نفس راحتي كشیدم و چون دیروقت بود بلند شدم تا بروم . 

 در این لحظه پیام پاكتي به دستم داد و گفت: ممنون از  

 زحماتتون و ببخشید كه در مقابل كار شما، این ارزشینداره.  
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با تعجب پرسیدم: پس دوست كسری شما بودید؟ لبخندی زد و گفت: بله با 

 اجازتون.  

 پاكت را به طرفش گرفتم و گفتم:این هدیه ای است از طرف من به شما.  

پیام نه! خواهش مي كنم قبول كنید چون در غیر اینصورت من هم كار شما را قبول نمي كنم. 

ف این كار كردید. این مبلغ ارزش چنداني نداره،  چونشما خیلي زحمت كشیدید و وقتتونو صر

 فكر كنید عیدی برای دخترتون.  

چون كسری و افسانه هم پافشاری كردند، پاكت را گرفتم و تشكر كردم و بیرون آمدم. قبل 

از حركت داخل ماشین پولها را شمردم. درست سه برابر پولي بود كه همیشه در مقابل كارم  

 قابل توجهي بود و برای  دریافت مي كردم. مبلغ 

 همین بهم برخورد. پیاده شدم و زنگ را فشردم. پویا جواب داد.  

 پویا جان، به بابا بگو بیاد چند لحظه پایین.  

 لحظاتي بعد كسری پایین امد و پرسید: چي شده؟  

كسری این پولو به پیام پس بده و چون دوست ندارم كسي بهم ترحم كنه و دل بسوزونه. و از 

 من بهش بگو كه من گدا نیستم كه صدقه قبول كنم.  طرف 

كسری دیوونه این چه حرفیه؟ كسي به تو ترحم نكرده. من و پیام شرط بیسه بودیم كه اگه  

 من باختم این پولو به پیام بدم. حالا كه بردم به تو مي رسه. 

 در هر صورت من نمي تونم قبول كنم.  
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 كسری آخه چرا؟ این حق توئه، چون خیلي زحمت كشیدی.  

سوار ماشین شدم و هرچقدر كسری اصرار كرد قبول نكردم و عصبي و ناراحت به سوی خانه  

 حركت كردم.  

دو روز بعد تازه از دانشكده رسیده بودم كه پیام با سبد گلي به شركت امد. سرد و خشك  

 سلام و احوالپرسي كردم و  

 تعارف كردم تا بنشیند. 

 پیام اگه اجازه بفرمایید خارج از شركت مزاحمتون بشم . 

  – 

    

بعد از سفارش  به ناچار بلند شدم و با هم به كافي شاپي كه در نزدیكي شركت بود رفتیم، 

 كیك و قهوه گفتم: من در خدمتم.  

 پیام برای خلاصي از دست من خیلي عجله دارید. 

 بي تفاوت جاب دادم: نه مگه من دست شما اسیرم كه بخوام زودتر خلاص بشم.  

 تبسمي كرد و گفت: همیشه حاضر جواب! غرض از  

 مزاحمت به خاطر سوتفاهمي كه پیش اومده. ببینید خانم مهندس  

 من اون پولو بابت حق الزحمه شما پرداخت كردم. نه به عنوان صدقه یا از روی دلسوزی.  

 ولي رفتار و غرور شما اینو میرسونه. درست مثل نگاه و رفتار ارباب به زیر دستش.  
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هامت وبلبل زبوني شما، باعث تحیر و شگفتي خنده ای كرد و جواب داد: عجب تشبیه جالبي. ش

آدم میشه. در واقع شخصیت شما خیلي برام جالب شده. ولي باور بفرمایید من مغرور و  

 خودخواه نیستم و تربیت خانوادگیم از من چنین 

شخصیتي ساخته و در واقع رفتار و منش پدرم، روی من تاثیر گذاشته. درست برعكس پیمان و  

 افسانه... حتي  

 خدابیامرز الهام هم اینطوری نبود اونا مثل مادرم خونگرم و زودجوش هستند.  

خوب آقای احتشام گذشته از این مطالب، حالامي خوایین این ویلا رو كجا بسازید؟ البته اگه  

 حمل بر فضولي نباشه.  

پیام خواهش مي كنم. راستش چند سال پیش زمیني نزدیك هتل هایت چالوس خریدم كه  

 ور بلا استفاده مونده. مي خوام اگه قسمت باشه اونجا رو بسازم. همین ط

 پس با این حساب، باید كمي اون نقشه رو تغییر بدم تا رفت و آمد پدرتون راحت تر باشه.  

 پیام ممنون كه به فكر پدرم هستید.  

ین.  خواهش مي كنم این وظیفه منه. در ضمن اینو هم بگم كهاونوقت با پدرم اینا همسایه میش

 چون بین ویلاشون تا هتل هایت فاصله ای نیست.  

 پیام جدی؟ داشتن همسایه خوب نعمته. مخصوصا با شما كه حساس و زودرنج هستید.  

 راستي آقای احتشام تا یادم نرفته بهتون بگم اگه زماني پدرمو دیدید از من حرفي نزنید.  

 چشم قبول ولي به شرطي كه این پولو از من قبول كنید.  
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به اصرار و خواهش بیش از حد پیام، مجبور شدم كه پول را قبول كنم. این مبلغ قابل توجه،  

 باعث شد كه با جمع  

 آوری حق الزحمه ها، خانه ای بخرم و آسوده و راحت باشم.  

نمي كردم. همچنان به روبرو نگاه  آن چنان غرق زندگي شده بودم كه گذشت زمان را احساس 

 مي كردم و جلو مي  

رفتم. در این میانتنها مشكلم نبود خانواده ام بود كه عذابم میداد. سخت در انتظار دیدنشان  

بودم. كه با امدن عمو محمود، تمام درها به رویم بسته شد. چون عمو آمده بودتا مرا چند  

 ار روزی با خودش به ایران ببرد. كه چون زیرب

نرفتم، دست آخر گفت: بابات گفته تا زماني كه به ایران برنگردی نه حاضره باهات حرف  

 بزنه، نه به دیدنت بیاد.  

 حتي مانع امدن ساناز و مامان به پاریس شده كه مبادا سراغي ازت بگیرن.  

ز و  بابا مي دانست كه من گهگاهي به سهند و عمو تلفن مي كنم و از طریق آنها از امدن سانا

 مامان باخبر مي شوم. و  

به این ترتیب از دیدن دوباره خانواده ام ناامید شدم. تنها راه، بازگشت به ایران بود. در این 

 دنیای بي وفا، تنها همدم 

و مونس ام، طلا بود. چون سهند هم بعد از ازدواج سرگرم زندگي و مشكلات خودش بود و  

سعي مي كرد برای شیدا كه سختي زیادی كشیده   زیاد فرصت نمي كرد به ما سر بزند. سهند
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بود زندگي خوبي فراهم كند. و الحق هم شیدا لایق آن زندگي بود. چون با مهرباني و گذشت و  

    –عشقیكه به سهند داشت، در برابر مشكلات و سختي ها ایستادهو 

    

داشتن رفاه، باید  دم نمي زد. چرا كه به مراتب زندگي در خارج سختتر از ایران بود. برای 

 بیشتر كار مي كردی و از 

 خواسته هایت مي گذشتي برای همین انها فعلا تصمیم نداشتند بچه دار شوند.  

رامین هم بعد از اینكه از من ناامید شد، با دختری كه پدر و مادرش ایراني ولي خودش متولد 

 پاریس بود عروسي كرد. با مریم از طریق پدرش اشنا شده بود.  

چون قید ازدواج مجدد را زده بودم یك تنه به جنگ مشكلات مي رفتم و خم به ابرو نمي  من 

 آوردم، در واقع عشق به 

طلا بهم امید و انرژی مي داد. و او هرچه بزرگتر میشد بیشتر حالم را درک مي كرد. شبها  

 وقتي خسته و كوفتهبه  

خانه مي رفتم با دستهای كوچك و ظریفش پاهای خسته و ورم كرده ام را مي مالید و مثل بچه 

های بزرگ از من دلجویي مي كرد و مي گفت: مامي یه كم دیگه كه بزرگ شدم خودم كمكت  

 مي كنم تا كمتر خسته بشي.  

حصارش كردم و مي بوسیدمش و جواب مي دادم: عزیزم ،عروسك خوشگلم، من خسته  

 یستم و تازه هر وقت تو بوسم  ن 

 میكني خستگي و غصه ها از تنم بیرون مي ره.  
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 طلا مامي من كه عروسك نیستم بهم میگي عروسك.  

 تو از عروسك هم قشنگتری! تو عروسك قشنگ مني.  

و در این لحظات در اسمان سیر مي كردم و از اینكه بزرگ شده و درک و فهمش زیاد شده بر 

 بالیدم . خودم مي 

 غاقل  

 از اینكه با بالا رفتن سن و رشدش، كنجكاوتر هم میشود . 

اولین زنگ خطر در شب تولد چهار سالگي پویا به صدا درآمد. وقتي از مهماني بازگشتیم، موقع 

 خواب به چشمام زل زد و گفت: مامي جون چرا من مثل پویا و كمند بابا ندارم.  

و ضربه ای بر جسم و روحم وارد شد. چون هیچ وقت به آواری از مصیبت بر سرم فرو ریخت 

 این لحظه فكر نكرده  

بودم، در حال جان كندن بودم كه چه جوابي بدم كه دوباره گفت: مامي حرف بدی زدم كه 

 ناراحت شدین؟ فقط پرسیدم بابای من كجاست؟  

 اشك به چشمانم هجوم آورد و تنها گفتم: نه  

 و سرش را به سینه ام فشردم و سرش را نوازش كردم ،تا شاید بدون جواب خوابش ببرد.  

 رد ولي من همچنان بیدار مانده و گریه كردم.  دقایقي بعد خوابش ب

تاچند روز كلافه و سردرگم بودم. حوصله هیچ كاری رانداشتم. چون تابستان هم بود، دیدم  

بهترین راه، مسافرت است تا سر هر دو نفرمان گرم شود. برای همین برای دو هفته سه  

لند به حدی تماشایي و زیبا بود كه نفرمان به هلند رفتیم. به شهر گل و بلبل، زیبایي شهرهای ه
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آدم غرق لذت شده و همه چیز را فراموش مي كرد. بدین ترتیب این مسئله تا حدی از ذهنم  

 بیرون رفت. بعد از پانزدهروز سیر و سلوک دوباره به پاریس برگشته و كار و فعالیت را از نو  

كردم چون تنها چیزی    اغاز كردم. برای سرگرم شدن طلا در كلاس ژیمناستیك ثبت نامش

 بود كه مي توانست طلا را 

چند دقیقه ارام و ساكت نگه دارد ورزش بود كه از تلویزیون پخش مي شد. یا رقص باله و  

 كارتون تارزان بود. بجز 

این مواقع یا روی میز بالا و پایین میپرید یا بالای مبل ها راه مي رفت. همزماان با كلاس  

هم ثبت نامش كردم. به قدری با استعداد و باهوش بود كهبه سرعت   ژیمناستیك در كلاس باله

 یاد مي گرفت.  

چند ماهي از شروع این كلاسها گذشت كه روزی، طبق روال هر هفته، روز شنبه بعد از خرید  

 به پارک رفتیم . 

 پسر  

من بچه ای با ویلوني كه به دستش گرفته و مشغول نواختن بود، پول جمع مي كرد. طلا هم از  

 پول گرفته و به سمت  

پسرک رفت. محو تماشایش شده بود وقتي اهنگ تمام شد پیشم برگشت و گفت: مامي از اینا 

 برام میگیری. میخوام  

  – 
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 مثل این پسره كار كنم تا تو كمتر كار كني و خسته بشي . 

 از دلسوزیش بغضم گرفت. صورتش را بوسیدم و گفتم:  

 نه 

عزیزم من خسته نمي شم تا تو بخوای كار كني. ولي اگه تو دوست داشته باشي ویلن برات مي  

 گیرم تا یاد بگیری. دستانش را دور گردنم انداخت و گفت: اخ جون قربونمامانم مهربونم برم. 

رفتیم و بعد از خریدن ویلون از فروشنده خواستم   از پارک مستقیما به مغازه لوازم موسیقي

 مربي با تجربه ای را به  

خانه مان بفرستد تا به طلا اموزش دهد. سه روز بعد ،مرد میانسالي، بنام ادوارد به خانه مان  

 مراجعه كرده و با حوصله 

و  و دقت كامل، آموزش ویلون به طلا را اغاز كرد. روح طلا برعكس من سركش و ستیزه ج

 نبود. متواضع ،حساس و 

در ضمن شكننده بود. هر وقت با پویا دعوا مي كردند كوتاه مي آمد و با صلح و صفا به بازی  

 ادامه میداد و این كارش 

باعث شده بود، پویا به طلا علاقه بیشتری نسبت به سایر دوستان و هم بازیهایش داشته باشد و  

 كمتر ازار و اذیت اش  

 مي كرد.  

كریسمس ان سال پیام و خانم احتشام به پاریسامدند. در عرض دو سالي كه با پیام  تعطیلات 

 اشنا شده بودم گاهي با  
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هم تماس تلفني داشتیم. چون مهندس شكوهي كه از اشنایان انها بود از كارم خوشش امده بود 

 و با هم ارتباط كاری داشتیم.  

عقب افتاده ام رسیدگي مي كردم. چون   روز سه شنبه، دومین روز تعطیلات از صبح به كارهای

 در نبود لیزا كه باز به  

المان رفته بود، كارم چند برابر شده بود. عصر حوصله ام سر رفت و دست از كار كشیدم و بعد 

 از گرفتن دوش، حاضر شدم و با طلا به دیدن پیام و خانم احتشام رفتیم. 

سر راه دسته گلي هم گرفتم. خانم احتشام مثل دفعه قبل به گرمي به استقبالم امد. یك ساعتي 

 نشستیم چون خبری  

 پیام نشد، سراغش را گرفتم كه گفت: مادر دست رو دلم نذار كه از دستش خونه.   از

 ای وای چرا؟ مگه بچه است كه از دستش اه و ناله میكنید.  

خانم احتشام كاش بچه بود، چون اونوقت حریف اش مي شدم. پیش پای تو باهاش جر و بحث  

 مي كردم و اخر هم گذاشت و از خونه رفت.  

 و مگو مي كردین؟  آخه سر چي بگ

اه بلندی كشید و گفت: عزیزم چي بگم، دل همه ادما پر از قصه است، قصه ای كه به دنبالش  

 غصه است.  

افسانه مامان تو رو خدا باز شروع نكنید، تا دوباره اعصابتون بهم بریزه و مریض بشین. بذار  

 هر غلطي مي خواد بكنه. 
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درد بچه هاشو فراموش كنه. اون یكي رو اونطوری   مادر نمي تونم، یعني هیچ مادری نمي تونه

 از دست دادم و غصه هاش از پا درم آورده درد این پسره هم اینطوری از پا درم میاره.  

بیچاره خانم احتشام با یادآوری الهام و مشكل پیام كه نمیدونم چه بود، چهره اش غمگین شد  

 و اشك از گوشه  

كوت كرد و سپس با دستمال اشك هایش را پاک كرد و  چشمش پایین غلتید. چند دقیقه ای س

گفت: غزال جان مي دونم پدر و مادرت تو این مدت چه زجری كشیدن. اگه پدر و مادری  

حرفي مي زنن، به خاطر اینه كه سعادت و خوشبختي بچه هاشونو مي خوان. اگه اون موقع كه  

 بیست و شش سالش بود حرفمو گوش مي كرد حالا به این درد  

گرفتار نمي شد. هشت ساله تو اتشي كه با دست خودش ساخته مي سوزه. انگار همین دیروز  

 امد و گفت: مامان مي  

    –خوام با بیتا عروسي كنم باید برید خواستگاریش. از شنیدن بیتا نفسم بند اومد .

    

 بیتا حسابدار شركت بود كه چند ماه پیش استخدام شده بود . 

چشمهای سبز و افسون گر با موهای بور، سفید و خوش برو رو، قد متوسطي خیلي زیبا بود.  

 داشت و روی 

 هم رفته زیبا بود. ولي از نظر خانواده از زمین تا اسمان با ما  

فاصله داشت. پدر و مادرش از هم جدا شده بودند و بیتا پیش پدر معتادش زندگي مي كرد.  

 هر چقدر گفتم پیام این 
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دختره به درد ما نمي خوره، پدرش معتاده، مادرش تا حالا ده تا شوهر كرده و زن درست و  

بیتا یا  حسابي نیست، چطوری مي خوای جلوی فامیل سر بلند كني. مي دوني چي گفت ،گفت یا 

هیچكس. تهدیدم كرد اگر قبول نكني خودم را مي كشم، به ناچار تسلیم شدم چون مادرجون  

 هنوز داغ الهامو فراموش نكرده بودم. خلاصه سرتو درد نیارم غزال  

جون، بالاخره با بیتا عروسي كرد. شب عروسي از حرص و جوش زیادی، وسط جشن از حال  

 رفتم، اخه نمي دوني  

بیتا با چه سر و رضعي امده بودند. همه دهاتي ،بي اصل و نسب و از قوم تاتار، چنان  فامیل های 

به میوه و شیریني حمله كرده بودند كه نگو، دوستان و اشنایان ما رو مسخرهمي كردند و من  

طاقت این بي ابرویي رو نداشتم. از انروز خانم شد همه كاره شركت! با چرب زبوني و حرفهای 

 ابي پیام را خر كرد و دار و ندارش را به اسم  عاشقانه، حس

خودش كرد. دو سال بعد از ازدواجشون وقتي پیام برای كار به المان رفته بود، خبر دادند كه 

 تمام چك هایش  

برگشت خورده، با عجله به شركت رفتیم. چه شركتي ،خانم هر چي پیام تو بانك پول داشت  

 كشیده بود و فرار كرده 

رئز بعد از ان هم فهمیدیم خانم خونه و شركت رو هم فروخته. به پلیس خبر  بود. دو سه 

دادیم ولي چه فایده؟! انگار یه قطره اب شده بود رفته بود زمین. به پیام گفتم پدرت مریض  

شده هر چه زودتر برگرد وقتي اومد، پدرش هم همه چیز رو فهمید. نمي دوني چه قیامتي شد، 

 پیام شوكه شده و در بیمارستان افتاده بود.   شازده دوباره سكته كرد.
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فقط خدا رحم كرد كه اونم سكته نكرد. ولي جگر گوشه اماز ضربه ای كه خورده بود هفت ماه  

 تو اسایشگاه بستری  

شد. نه با كسي حرف مي زدو نه غذا مي خورد ، به زور سرم زنده مونده بود. مثل مجسمه ها  

 شده بود. از اونروز به  

زن جماعت متنفر شده و هر چي میگم بابا همه اینطوری نیستند، گوش نمي كنه و مي  بعد از 

 گه دیگه نمي خوام زن  

بگیرم. فقط سرش را انداخته پایین و كار مي كنه. از همه بریده، خودش را بیشتر حبس مي  

 كنه. والله نمي دونم چه خاكي تو سرم بكنم.  

سر و ساماني بده از تنهایي از لاک خودت بیا   میگم مادر سي و شش سالته بیا و زندگیت و

 بیرون، مي گه یه بار واسه هفت پشتم بسه.  

به فكر فرو رفتم، به معمایي كه برایم حل شده بود و دلیل انهمه انزوا و تنهایي، این مساله بوده  

 است. بیچاره پیام!  

 چهسیلي سختي از روزگار خورده بودو درد مشتركیداشتیم.  

هم منتظرش شدم ولي نیامد. برای همین بلند شدم تا به خانه برگردم. افسانه  ساعت دیگری 

 هر چقدر اصرار كرد تا  

 شام را بمانم قبول نكردم و سر درد را بهانه كردم. 

افسانه غزال جون ببخش كه مامان با حرفاش ناراحتت كرد. برای همین نمي خواستم در مورد 

 پیام حرف بزنه . 
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 چون  

 مي دونستم زخم تو هم سر باز مي كنه. ببخشید. 

 این چه حرفیه، من بیشتر به خاطر پیام ناراحت شدم، تا خودم. من دیگه گذشته رو از یاد بردم. 

خداحافظي كردم و بیرون امدم. چون حوصله اشپزی نداشتم دوتا پیتزا خریدم و به خانه رفتیم،  

 ولي میلي به خوردن  

شده بود. بعد از دادن شام طلا برای عوض كردن لباس به اتاق خواب  نداشتم. اشتهایم كور  

رفتم و چشمم به عكس سپهر افتاد. بي اختیار جلوی میز ارایش نشستم و دستم راستون سرم 

 كردم و به عكس اش خیره شدم. در خلوت با  

  عكس بي روح درد و دل كردم . از غصه هایم و از رنج هایي كه مي كشیدم گفتم اشك مي

 ریختم. نمیدانم چقدر در 

  – 

    

ان حال بود كه دستهای كوچك و گرم طلا را روی شانه ام ااحساس كردم فورا اشكهایم را پاک 

 كردم و به طرفش برگشتم.  

 طلا مامي این اقا كیه كه باهاش جرف مي زني و گریه مي كني؟  
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اطرش از همه كسم بریدم، این نامردیه كه به خاطرش اواره دیار غربت شدم، همونیه كه به خ

 از بابام، مامانم، خواهرم و همه عزیزانم، همونیه كه دلمو شكوند.  

 طلا مامي؟ جانم.  

 هموني كه سرتو هم شكوند.  

به یاد چند ماه پیش افتادم كه طلا علت خطي كه رویپیشاني ام افتاده بود را پرسید كه جواب  

 دادم: به خاطر یه ادم  

 بي انصاف و نامرد شكسته و جواب دادم: بله.  

 طلا مامي چرا سر و دلتو شكوند؟ مگه چي كار كرده بودی؟  

ت مي گم. پس تا وقتي كه حصارش كدم و صورتش را بوسیدم و گفتم: وقتي قد من شدی به 

 بزرگ نشدی سوالي نپرس.  

 طلا چشم، مامي یه چیز بگم ناراحت نمي شي؟ نه ناراحت نمي شم، بگو. 

 مامي جون، من از این اقا نامرده خیلي خوشم میاد.  

قلبم چنان دردی گرفت كه نفسم برید. با صدای لرزان جواب دادم: برای اینكه به تو بدی  

 نكرده. حالا پاشو بخوابیم  

 كه خیلي خوابم امده.  
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خواب برای فرار از این درد ناعلاج، بهترین چاره بود .تا دم دمای صبح از ناراحتي، از این دنده 

 به ان دنده مي غلتیدم.  

چون طلا با اینكه پدرش را ندیده بود ولي مهرش به دلش نشسته بود. مهر پدری بي عاطفه، 

 پدری كه از دختر بیزار بود و از وجودش بي خبر. 

یین پریدن طلا كه پشتم نشسته بود بیدار شدم. داد و بیداد راه انداخته بود و مي صبح با بالا و پا

 گفت: مامي من گشنمه. 

 نگاهي به ساعت كردم و دیدم یاعت یازده و ده دقیقه است . 

 طفلكي زودتر از من بیدار شده بود و كمي كیك و شیر  

راه انداخته بود تا بیدار بشم.  خورده بود. ساعتي دیگر كه طاقتش طاق شده بود، داد و بیداد 

 چون نزدیك ظهر بود و 

شام هم نخورده بودم، املت درست كردم و با اشتها شروع به خوردن كردم، مشغول خوردن  

صبحانه بودیم كه ایفون به صدا درآمد، طلا قبل از من به طرف ایفون دوید وجواب داد و بعد  

 رو به من گفت: مامي عمو پیام.  

 فتم. وقتي داخل امد، طلا را حصار كرد و گفت:  به استقبالش ر

 خانم خوشگله چقدر بزرگ شدی. ماشا... روز به روز هم كه خوشگل و ناز میشي.  

 پس عمو پیام با من ازدواج مي كني تا ماماني غصه نخوره و گریه نكنه. 
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هر دو شروع به طلا به تقلید از پویا و كمند خانم احتشام را ماماني صدا مي كرد. با این جمله 

 خندیدن كردیم.  

پیام در حالي كه مي خندید گفت:خوب طلا خانم حالا كه تو حاضری با من ازدواج كني فردا  

    –ماماني رو بفرستم خواستگاری قبول مي كني؟  

    

طلا بله قبوله، آخ جون اونوقت من لباس عروسي مي پوشم. آخه پویا میگه تو عروس خوشگلي 

 میشي.  

 پیام پس همه این حرفا ،زیر سر پویا پدر سوخته است.  

 طلا با اخم جواب داد: نخیر عمو كسری نسوخته، من باشما قهرم چون حرف بدی زدین.  

 طلا جون بده ادم با كسي قهر كنه، اونوقت عمو پیام باهات عروسي نمي كنه.  

 طلا صورت پیام را بوسید تا با هم اشتي كنند.  

ل اینكه لنگ ظهر خواب بودی. چون چشات پف كرده. راستي خونه نو هم  پیام خوب غزال مث

 مباركه.  

مرسي، حالا تا املتمون یخ نكرده بیا بریم، راستش نزدیكي های ظهر خوابیدم و برای همین  

 دیر هم از خواب بیدار شدم.  

 پیام بله مي دونم كه دیروز مامان تو رو ناراحت كرده.  
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اخر عمرت یالقوز بموني. باید تشكیل خانواده بدی و از تنهایي در  حق داره، نمي توني كه تا 

 بیای.  

 پیام جدی؟ خانم تو كه لالایي بلدی چرا خوابت نمي بره .  

 ببین رامین یه دختر یك ساله هم داره، ولي تو هنوز تنها مموندی.  

 اشم.  چه اطلاعات كاملي هم داری، چون من به یاد ندارم كهدر مورد رامین حرفي زده ب

پیام مثل اینكه تو از جنس خانوما نیستي و اونارو نمي شناسي. ماشا.... یه پا كارآگاه هستن،  

 افسانه به مامان ،مامان  

 هم به من، قبل از اینكه با تو اشنا بشم یعني ببینمت بیوگرافي كاملي از زندگیت داشتم.  

 پس برای همینه كه دفعه اول زیاد تحویل ام نگرفتي.  

خندید جواب داد: نه، چون با دیدنت خاطرات تلخ گذشته برام زنده شد. زیبایي تو من رو یاد  

 ور نداشتم.  بیتا انداخت. راستش اول حرفای مامان رو با

 حرفش را قطع كردم و گفتم: پس برای همین اون پولو بهم دادی؟ مي خواستي امتحانم كني؟  

خنده ای سر داد و گفت: ای!! تقریبا. چون همیشه بر این باور بودم كه یك زن زیبا از زیباییش  

 سواستفاده مي كنه.  

 راستي مي تونم ازت یه سوالي بپرسم.  

صد تا بپرس، چون ما كه دیگه از جیك و بیك هم باخبریم. پیام اون استادی كه ازش حرف  

 مي زدی همسرت بوداره؟ درسته.  
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 هنوز هم دوستش داری؟ خیلي دلم مي خواد ببینمش......  

اون برام مرده، چون مسبب همه بدبختي هام اونه. هر چي مي كشم از دست اون نامرده، مني  

 ضر  كه به هیچ وجه حا

نبودم یعني نمي تونستم از ایران دور بشم، حالا پنج سال و نیمه كه حسرت دیدن زادگاهم،  

 پدرم،مادرم رو دارم. به خاطر اون پدرم روم دست بلند كرد از خونه بیرونم كرد . 

 ببینم اگه تو جای من بودی ازش متنفر نمي شدی؟  

ای همین متوجه سوالم نشد. برای اینكه از  پیام به نقطه ای خیره شده و به فكر فرو رفته بود. بر

 فكر و خیال بیرون  

بیاید، ابي كه در لیوان بود به صورتش پاشیدم. یك متر از جایش بالاپرید. طلا خوشش امده و  

 از خنده ریسه مي رفت و میگفت: آفرین مامي! دوباره بپاش كه بترسه. 

كني. اگه جرات داری وایسا تا پارچ رو، رو  پیام فسقلي حالا دیگه مامانت رو هم تشویق مي 

  مي ها صندلي و  ها مبل دور دنبالش، به  هم پیام و  دوید بیرون  طلا  –سرت خالي كنم .

 .  كردند مي پرت  بهم را كوسن و  چرخیدند

 بعد از  

ان طلا با وسایل شوخي كه سهند برایش گرفته بود پیام را اذیت مي كرد و با هم شوخي مي  

 ندیدند.  كردند و مي خ
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برای اولین بار مي دیدم پیام با بچه ای شوخي مي كند و مي خندد و عبوس و گرفته نیست.  

 دقایقي بعد پیام دست از 

بازی كشید و گفت: عروس خانم من تسلیمم چو اگه همین طور ادامه بدیم مامانت هر دومونو 

 بیرون مي كنه.  

بلند شدم تا برای رفع خستگي شربتي بیارم كه طلا گفت: نه مامي هیچي نمي گه، بیا بازی كنیم.  

 چون چند روز با پیش  

گفت بیایید این ور تا دستتونو    با پویا بازی مي كردیم با توپ زدیم، شیشه شكست. مامي هم

 نبره.  

 پیام افرین به شما، خدا حفظ تون كنه چقدر شما ساكت و ارام هستین.  

 طلا عمو؟ 

 پیام جان عمو؟  

طلا اگه تو با من عروسي كني باید بهت بگم بابا؟ خیلي خوب میشه اونوقت من هم مثل پویا بابا 

 دارم.  

 ای كنترل خودم روی صندلي نشستم و بغضم گرفت.  از شنیدن این جمله پاهایم سست شد. بر

خدایا چه ناتوان بودم. چند دقیقه ای بعد بغضم را فروخوردم و با سیني شربت به هال رفتم.  

 اثری از شادی دقایقي  
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قبل در پیام نبودو به جایش گرد غم نشسته بود. شربتش را خورد و بلند شد و عزم رفتن كرد. 

 دم در ایستاد و نكاهي  

رد و گفت: غزال اگه جای تو بودم، حتما ایران مي رفتم و دیداری از خانواده ام مي كردم.  ك

چون چند هفته پیش بابات رو دیدم خیلي شكسته شده. وقتي حرف جنس و این چیزا بود  

 گفتم كه از پاریس تهیه مي كنم، بیچاره اهي  

كشید و گفت: من هم اونجا گم كرده ای دارم. ولي دیگه ادامه نداد. و من هم اسمي از تو  

 نبردم، چون سفارش كرده بودی. مي دوني شاعر چي میگه.  

 سرم را به علامت منفي تكان دادم كه گفت:  

 شد بهار و دل من اسیر شهر طوفاني انتظارست  

 یي بهار من است  حرف قلب من این بوده و هست ان زماني كه بیا

 افرین!! شاعر هم كه شدی.  

 پیام اولا ادم عاشق با شعر زندگي مي كنه ثانیا خانم دكتر اینده من فوق لیسانس ادبیات دارم. 

 جدی، این یكي رو نمي دونستم.  

حرفهای پیام و خانم احتشام، فكرم را به خود مشغول كرده بود و تحت تاثیر قرار گرفته بودم. 

 د رفتن به باید در مور
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ایران با كسي مشورت مي كردم. و بهترین شخص كسری یاور همیشگي ام بود. برای اینكه  

 خارج از محیط خانه و بچه ها، و راحت تر بتوانم صحبت كنم، به مطبش رفتم . 

 بعد از اینكه اخرین نفر مطب را ترک كرد، داخل رفتم و سلام كردم.  

شده باز موتورت داغ كرده، عیب و ایرادی پیدا كرده كسری سلام از ماست خانم دكتر، چي  

 كه اومدی سراغ من؟ اگه متلك هات تموم شد، اومدم چند كلمه باهات حرف بزنم . 

 البته اگر وقت داشتي.  

چیني بر پیشاني انداخت و گفت: هر چند وقت برام خیلي ارزش داره، ولي به ناچار، مجبورم كه  

 به حرفات گوش بدم.  

 ه قبل از خوردن لنگه دمپایي به مادامم زنگ بزنم.  به شرطي ك

 الهي بمیرم برات كه این قدر زن زلیل هستي.  

    –كسری چه كنم كه دوره زن سالاریه .

    

كسری بعد از تماس با افسانه گفت: خوب، دیگه شوخي بسه. حالا من در خدمتم! امرتونو  

 بفرمایید.  

 واده ام ببینم . مي خوام چند روزی به ایران به دیدن خان 

 نظرت چیه؟  
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 با چشمان از حدقه درآمده اش پرسید: بله، بله چي شنیدم . 

یعني حقیقت داره كه خانم نظرشون عوض شده و از خر شیطون پایین اومدن؟ وای خدایا  

 معجزه شده.  

 كسری اجازه مي دی بگم؟ دست از مسخره بازیات بر مي داری.  

آخه چي كار كنم، خبر خیلي، خیلي مترقبه ای بود. گفتم شاید خواب مي بینم. حالا جدی جدی  

 مي خوای بری، به سلامتي كي تشریف مي بری؟  تا چند روز دیگه.  

كسری به، نه به ناز كردنت نه با كله رفتنت. عزیزم حالا با این عجله كجا میری، مرگ من چند 

 روز دیگه هم بمون.  

 اینجام مثل خونه خودته، تورو خدا اینقدر غریبي نكن، معذب نباش.  باور كن 

 كسری تو رو خدا بس كن. اصلا منو ببین كه اومدم با تو مشورت كنم.  

كیفم را برداشتم كه بروم كه دستم را گرفت و گفت: كجا؟ چه زود هم قهر مي كني. نرفته كه 

اتو از سر میگیری. حالا جان طلا بگو  باز شروع كردی. نمي دونم وقتي اسم ایران میاد اداه

 ببینم كه راست میگي یا منو دست انداختي . 

 آخه  

 پارسال عید، تابستون اون همه بهت گفتم. پاتو تو یه كفش كردی كه نه، نه كه نه.  
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 به جان طلا راست میگم. 

ست و جدی جواب داد: پس حالا نرو، صبر كن عید برو. چیزی نمونده.چون عید بهترین موقع ا

 كینه و كدورت ها زود  

 فراموش میشه.  

كسری راست میگفت چون بابا عادت داشت كه اگر با كسي ناراحتي یا كدورتي داشت عید به  

 دیدنش مي رفت و یا  

تلفني عید را تبریك مي گفت. برای رسیدن عید لحظهشماری مي كردم. دل تو دلم نبود. چون  

 فقط خدا مي دانست  

كه چه سرنوشتي در انتظارم است. یا بابا برای همیشه بیرونم مي كرد یا اینكه مرا مي بخشید و  

 اشتي مي كرد.  

را هم اماده كردم و به دیدن  چند روز بعد كه روز یكشنبه هم بود، صبح بعد از صبحانه طلا 

 سهند و شیدا رفتیم. وقتي در زدم، دیدم اماده بیرون رفتن هستند. برای همین گفتم:  

مثل اینكه بد موقع مزاحم شدم. جایي مي خواستین برین؟ سهند ژستي گرفت و گفت: بله عمه 

 خانم مي خواستیم به دیدن شما بیاییم.  

شیدا كه نگاه كردم دیدم چشمانش از خوشحالي برق مي از شنیدن این خبر خوشحال شدم. به 

 زند .حصارش كردم و  
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بوسیدمش و به هر دوشون تبریك گفتم. بعد از اینكه لباسهاشان را عوض كردند، دور هم  

 نشستیم و گفتم: یه خبر 

 خوب هم من براتون دارم. تصمیم گرفتم عید به ایران برم.  

 وای خدای من بهتر از این نمي شه.  سهند از خوشحالي فریاد كشید و گفت:  

از خوشحالي بیش از حدش چشمانش پر اشك شد و ادامه داد: پس عید امسال عمو و زن عمو  

 بهترین عید رو دارن.  

 چون هر دوشون سخت در انتظارت هستن.  

 شیدا خوشحالم كه این تصمیم رو گرفتي. حالا برای همیشه مي خوای بری؟  

   – ید رو مي رم و برمي گردم. البته اگه باز بیرونم نكردن و راهم دادن .نه بابا، فقط تعطیلات ع

    

سهند غزال واقعا تو دیوانه ای. اون بیچاره ها مرتب تلفن مي كنند و دورا دور از اوضاع و  

 احوالت باخبر میشن . 

 حالا  

مي آن و بیرونت كنن؟ تو یه تخته كم داری. آخه مي دوني وجه اشتراک تو و عمو چیه، اینكه  

 هر دوتون یه دنده و لجبازین و برای همین هم تا حالا دووم آوردین كه دور ازهم باشین.  
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خوب سهند جان موعظه بسه. راستي در مورد رفتن ام حرفي بهشون نزن، چون همونطور كه  

 بي خبر  بي خبر اومدم، 

 هم مي خوام بركردم.  

سهندچشم، فقط ما هم همراهیت مي كنیم، تا هم ضمانتت رو بكنیم و هم این صحنه دیدني رو  

 از نزدیك ببینیم.  

اولا من ضمانت تو رو نمي خوام چون عمویي دارم كه همه جا ضامنمه، ثانیا این همه پول خرج  

 مي كني كه بیایي و  

 فیلم تماشا كني.  

 ي هم دلت بخواد كه همراهت بیام تحفه. سهند خیل

به حالت قهر بلند شد و به اشپزخانه رفت كه پایش به لبه مبل گیر كرد و سكندری رفت. ولي  

 قبل از اینكه زمین بخورد، خودش را كنترل كرد. من و طلا بهش مي خندیدیم.  

 شیدا طوریت نشد؟  

 نترس بادمجون بم آفت نداره.  

سهند چیه افت زده، نرفته بلبل زبون شدی. حالا دیگه ما اخ شدیم. برنمي گردی كه، تنها نمي 

 شي كه.  
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 طلا دایي جون پس من چي برگ چغندرم؟ 

هر سه به خنده افتادیم و سهند گفت: قربون تو برم دایي جون كي گفته تو برگ چغندری.  

حالا بگو ببینم این حرف ها رو از كي یاد گرفتي، از مامان دكترت؟ با خوشحالي جواب داد:نه 

 از پویا.  

 شیدا این اقا پویا هم شده معلم. هر كاری مي كنه طلا فورا یاد مي گیره.  

 ادت برسه. چون بچه شما با دوتا معلم نابغه میشه.  شیدا خدا به د

از آن پس كارم شده بودخرید، برای همه سوغاتي مي خریدم، فقط نمي دونستم چند نفری به 

 فامیل اضافه شده اند.  

 از سهند كه مي پرسیدم مي گفت: وقتي رفتي خودت میبیني.  

ي سهند تو چرا خرید نمي كني، نا  بابا نمي دونم چقدر بگیرم، مي ترسم ازم دلخور بشن ،راست

 سلامتي بعد از سه سال به دیدن فامیل ات مي خوای بری.  

سهند وقتي تو مي خری من چرا زحمت بكشم؟ من و تو نداریم. در ضمن تو هي برج مي سازی 

 و پول پارو مي كني.  

 من بیچاره كارمندم و با حقوق كارمندی فقط مي تونم شكم زنو بچه مو سیر كنم.  

 هند خودتي، فكر نكن نمي دونم چقدر حقوق مي گیری یا عمو ماهانه برات پول نمي فرسته.  س
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مي خندید و مي گفت: خواهر و برادر كه از این حرفا ندارن، این دفعه تو بخر دفعه بعد من  

 خرید مي كنم.  

با ذوق و شوق فراوان روزها رو مي شمردم تا روز موعود برسد. مرتب خرید ني رفتم و  

 هترین لباسها را برای خودم  ب

و طلا مي خریدم. مخصوصا برای طلا، لباسهای ماركدار و معروف مي گرفتم. بعد از خرید  

 نوبت رسیدن به سر و  

صورتم بود. با ارایش دائم و بلوند كردن موها، آن هم مرتب شد. برای روز بیست ونهم ساعت 

 یك بامداد بلیط  

فرودگاه رسیده بودند ،سهند با دیدن چمدان هایم گفت: وای    گرفتم. سهند و شیدا قبل از ما به

 مگه سفر قندهار مي  

  – 

    

خوایم بریم كه پنج تا چمدان برداشتي. این همه وسایل رو كجا مي بری. باور كن گمرک گیر 

 مي دن و مرجوع مي كنن. 

سپس دو دستي به سرش كوبید و به شوخي گفت: خدایا به داد این حمال برس و كمكش كن 

 تا سالم برسه.  

 وقتي بلیط ها و پاسپورتها را به دستش دادم از تماس دستم گفت:  

 غزال چرا دستات یخ كرده، سردته؟  
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 از استرس زیاده.  

 شیدا چرا؟  

 به خاطر طلا، خیلي مي ترسم.  

سهند نترس، اونا مي دونن كه تو دختری رو به فرزندی قبول كردی. وقتي رامین بهشون گفته 

بود، زن عمو تماس گرفت و پرسید، كه من هم جواب دادم چند ماه پیش كه جنابعالي با من  

 اشتي، گفتي كه قراره یه همچین  تماس د

 كاری بكني. و دو سه ماهه بعد زن عمو دوباره تماس گرفت كه گفتم بله یه دختر بچه آوردی. 

 ناراحت نشد؟  

 سهند بذار اول برم بارامو تحویل بدم بعدا بشینیم و صحبت كنیم.  

طفره رفتن سهند از جواب دادن حكایت از عصبانیت مامان داشت، ولي چاره ای نبود باید  

 تحمل مي كردم.  

داخل هواپیما سهند سر طلا را گرم كرده بود تا حوصله اش سر نرود و اذیت نكند. و شیدا هم  

 با دستهای گرمش  

ه تهران نزدیكتر مي شدم دستم را گرفته و باهام حرف مي زد تا زیاد فكر نكنم. ولیمن هرچه ب

 ااسترسم زییاد و  

ضربان قلبم، تندتر و تندتر مي شد. برای همین شیدا از مهماندار خواست تا برایم قهوه بیاورد. 

 تا هم گرم شوم و هم  
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 فشارم بالا بیاید. بعد از خوردن قهوه كمي از استرسم كم شد.  

چشمانم سرازیر شد. به یاد روزی   ولي وقتي هواپیما بالای شهر تهران قرار گرفت، اشك از

افتادم كه مستاصل و درمانده، با چه حال و روزی با این شهر عزیز وداع كردم. روزیكه تمام  

 درها به رویم بسته شده بود و چاره ای جز  

 رفتن نداشتم. انقدر حواسم پرت بود كه متوجه باز شدن روسری ام نشده بودم.  

ایرانه و باید روسری سر كنید تا ممنوع الخروجتون نكردم،  سهند خانم این چه وضعیه، اینجا 

روسریتونو سر كنید. خندیدم و گفتم: ببخشید برادر حواسم پرت شده بود. قولمي دم دفعه  

 اخرم باشه.  

سهند حتما، راستي غزال خوب شد كه هوا سرده و گرنه باید چادر سرت مي كردی چون مانتو  

باید بیست متر پارچه مي خریدیم و مثل هندی ها دورت مي  نداری. البته چون چادر هم نداری

 پیچیدی.  

 خوب یه دفعه، یك طاقه مي خریدیم.  

و شروع به خندیدن كردیم. بعد از انجامامور گمركي كه خیلي هم طول كشید و دادن جریمه  

 به بیرون پا گذاشتیم.  

فكر كردم حتما افسانه به پیام خبر داده و به دنبالمان امده ،چشمم به دنبالش مي گشت ولي از  

 او هم خبری نبود..  
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 برای كسب تكلیف رو به سهند گفتم: خوب اقا سهند حالا كجا باید بریم خونه شما یا خونه ما؟ 

اند و تا دلت  سهند هیچ كدام، چون همه رفتند چالوس. شانس آوردی كه همه یك جا جمع  

 بخواد همه شونو یكجا مي بیني.  

وقتي از سالن بیرون رفتیم هوای شهر را با تمام وجودممي بلعیدم. احساس كردم دوباره متولد 

 شدم. از فرودگاه  

تاكسي گرفتیم و بدون اینكه نظر شیدا را در مورد دیدن خانواده اش بپرسیم مستقیم به  

   –چالوس رفتیم. با دقت به 

    

طراف نگاه مي كردم. چقدر تغییر و تحولات ایجاد شده بود. در جاده جوانه زدن درختان نوید ا

 بهار، نوید زندگي دوباره را مي داد. چه قدر دلم برای دیدن این مرز و بوم تنگ شده بود.  

بعد از طي مسافتي كنار رستوراني كه مملو از جمعیت بود نگه داشتیم تا صبحانه بخوریم. طلا 

 متعجب به اطرافش نگاه مي كرد.  

طلا مامي چرا همه اینجا فارسي صحبت مي كنند؟ عزیزم اینجا ایرانه و زبان ملي  

 اینجاست.  

 همه چیز برایش عجیب و غریب بود.مخصوصا طرز

 ا. چون تا حالا مانتو روسری ندیده بود و  لباس پوشیدن خانمه

 برای همین مرتب به من و شیدا مي گفت: دلم گرفت اینو از سرتون بردارین. 
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 من و شیدا مي خندیدیم و مي گفتیم: طلا خانم نمي شه.  

درست بالای گردنه هزار چم بودیم كه از رادیو حلول سال نو را اعلام كردند. تحویل سال نو  

بدون سفره هفت سین لطف دیگری داشت. هرچه به شه نزدیك تر مي شدیم، اخل ماشین و 

قلبم دیوانه وار خودش را به قفسه سینه ام مي كوبید. انگار در حال پرواز بودم. وقتي جلوی در 

ویلا رسیدیم دلم مي خواست از خوشحالي فریاد بزنم. همین كه از ماشین پیاده شدم چون به 

 شت و داخل به خوبي دیده مي شد سپهر را كه روی ایوان و  جای دیوار شمشاد وجود دا

جلوی ساختمان نشسته بود دیدم. خنده از روی لبهایم محو شد، چون انتظار دیدنش را  

نداشتم. شادی و حرارت چند لحظه پیشم به كوهي از یخ تبدیل شد. خدایا چه باید میكردم. نه  

 . پای رفتن به داخل را داشتم و نه یارای برگشتن

 او  

هم به محض دیدن ما، لبخند زنان بلند شد و به سمت در دوید. چون سهند مشغول پایین  

 آوردن چمدانها و حساب 

كتاب با راننده بود متوجه این صحنه نشد ولي شیدا در كنارم ایستاده بود، دست های یخ زده  

 ام را به دستش گرفت و  

 گفت: غزال خودتو كنترل كن.  

رایمان باز كرد و در حالي كه صدایش مي لرزید سلام كرد. سرم را پایین  سپهر فورا در را ب

 انداختم و جواب سلامش  
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را ندادم. بي اعتنا از كنارش رد شدم و به داخل رفتم. ولي سهند و شیدا احوال پرسي كردند.  

دست طلا را گرفتم و با قدم های تند خودم را به ساختمان رساندم از پشت در با صدای بلند  

 گفتم: صاحب خونه مهمون نمي خواین.  

صدای »وای غزاله« بلند شد. كفشهایم را درآوردم. تا دررا باز كردم، بابا را دیدم، خودم را در  

 حصارش انداختم . 

 خدایا  

چقدر به این حصار گرم نیاز داشتم. هر دو از خوشحالي گریه مي كردیم. بعد از بابا نوبت  

 گفت: مادر مي ترسیدم بمیرم و نتونم دوباره ببینمت . مامان بود كه گریه كنان 

 چشمام به در خشك شده بود تا بیای.  

 ساناز كه برای خودش خانمي شده بود میان خنده و گریه گفت:  

 مامان جان قربون صدقه هاتونو بذارید برای بعد، تا نوبت ما هم بشه.  

 چقدر دلم براتون تنگ شده بود.   دست در گردنش انداختم و گفتم: قربون تو برم! نمي دوني

 ساناز ما هم همینطور، خواهر بي وفا كه رفتي و شش سال پشت سرت رو هم نگاه نكردی.  

بعد از ساناز با همه روبوسي كردم، عمو سعید، عمومحمود، زن عمو، خاله، سها، سهیل. انقدر كه 

 حواسم پرت بود طلا 

دمش به یادش نمي افتادم. بین بابا و مامان  را فراموش كرده بودم و اگه حصار عمو نمي دی 

 نشستم و بابا دست در 
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گردنم انداخت و سرم را به سینه اش فشرد و دوباره بوسید، سپس دستانش را بالا برد و گفت:  

 خدایا شكرت كه امسال بهترین عیدی رو بهم دادی و دخترمو برگردوندی . 

  – 

    

همه گرداگردم نشسته بودند، به غیر از سپهر كه گوش ای كز كرده بود و مغموم و گرفته  

نگاهم مي كرد. چند لحظه ای كه گذشت عمو محمود رو به بقیه گفت: ببخشید اگه نوبتي هم  

 باشه نوبت این مهمون كوچولو است، با طلا خانم اشنا بشین.  

 دختر خوشگلو نازی. راستي فارسي بلده حرف بزنه؟  بابا ببخشید طلا خانم بیا حصارم ببینم، چه 

 طلا بله كه بلدم. مثل بلبل حرف مي زنم. مگه نه عمو جون؟  

 عمو محمود بله دخترم مثل بلبل فارسي حرف مي زنه.  

 ساناز آخي چقدر هم شیرین زبون هستي.  

 طلا من شما رو مي شناسم خاله، آخه شیدا جون عكس همه رو نشونم داده.  

 پس بیا به خاله یه بوس بده.    ساناز

طلا پیش ساناز رفت و صورتش را بوسید. سپس یكي یكي اسم همه را مي گفت و مي  

 بوسیدشون. جلوی مامان كه  

 ایستاد و گفت: مامان بزرگ شما چرا اخم كردین. همیشه اخمو هستین؟ 

قیافه مامان، نشانه نارضایتي اش بود ولي چاره ای جز تحمل نداشتم و برای همین گفتم: طلا 

 جون مامان بزرگ اخمو 
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 نیست، گویا حال نداره و سرحال نیست.  

 مامان بدون اینكه توجهي به طلا بكند لبخندی زد و گفت:  

 اتفاقا خیلي هم سرحالم. بعد از اینهمه مدت دخترم اومده.  

طلا سرش را جلو آورد و آهسته در گوشم گفت: مامي آقا نامرده با ما قهره كه تنها نشسته؟  

 ساكت باش.  

 طلا چشم.  

چون بهش چشم غره رفتم، پكر دوباره حصار عمو نشست. عمو هم دستي به سرش كشید و  

 رو به ما گفت:  

 چرا بي  

 رفتن.  خبر اومدین، اگه اطلاع مي دادین یاشار اینا به شیراز نمي 

 سهند اولا این دختر شما رو به زور راضي كردم كه بیاد ثانیا خواستیم غافلگیرتون كنیم.  

 بابا چرا دخترم، یعني تا این حد از ما بیزاری؟  

نگاهي به موهای سفید و صورت كشیده اش كردم و جواب دادم: حرفاشو باور مي كنید؟ تا من 

 افتاد. پول بلیط اش رو به گردن من انداخت.   گفتم مي خوام برم ایران، زودتر از من راه 

 عمو سعید خوب غزال جان، رامین خان چطوره. چرا ایشون تشریف نیاورده؟  

به زور جلوی خنده ام را گرفتم تا سپهر پست فطرت فكر نكند دوستش دارم به پایش نشستم.  

 برای همین جواب دادم: اون هم خوبه، چون كار داشت تونست بیاد.  
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 این چند ساله اونجا چي كار مي كردی از زندگیت راضي هستي؟ مامان  

 سهند به جای من جواب داد: زن عمو تو شهرداری كار مي كنه.  

 مامان با چشمهای گشاد شده پرسید: شهرداری؟ چرا چیكار میكنه؟  

سهند خیلي جدی جواب داد: تو شهرداری، یعني زمین هارو براشون متر مي كنه و گهگاهي  

 هم كه حوصله اش سر  

 رفت تخمه مي شكونه.  

مامان كه تازه متوجه منظور سهند شده بود خنده ای كرد و گفت: سهند تو كي ادم میشي، زن  

    –گرفتي ولي باز هم از این ادا هات دست برنداشتي . 

    

 ان جان بگو، فردا بابا میشي ولي هنوز عاقل نشدی.  مام

زن عمو و مامان كه خبری از بارداری شیدا نداشتند از شنیدن این خبر خوشحال شدند و بعد از 

 بوسیدن شیدا و تبریك گفتن پرسیدند چند ماهه است؟ شیدا با شرم جواب داد: سه ماهه. 

كردم. همه تغییر كرده بودند، عمو سعید و  به قیافه تك تك افرادی كه در انجا بودند نگاه 

 خاله پیرتر شده بودند،  

سهیل برای خودش مردی شده بود وقتي در قیافه سها دقت كردم، تازه متوجه شدم كه خیلي  

 چاق و چله شده و قیافه اش بامزه تر شده است. 

 سها چقدر چاق شدی، مثل توپ گرد شدی. راستي افشین و بابك كجا هستند؟  
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 ملیحي كرد و گفت: افشین بچه ها رو برده بیرون.  خنده 

بچه ها رو؟ مگه به غیر از بابك بچه دیگه ای هم دارید؟ سها بله دو تا دوقلوی اتیش پاره،  

 بهاره و بردیا، سه ساله هستن.  

 وای چه جالب، ولي خیلي بزرگ كردنشون سخته ،چطوری از عهده اش براومدی.  

د تا كمي بزرگ شدن. اینو ساكت مي كردی اون یكي گریه مي خاله پدر من و حاج خانم دراوم

 كرد.  

بابا خوب عزیزم یه خورده هم از خودت بگو. چي كار مي كني؟ از اونجا از زندگیت راضي  

 هستي یا نه.  

بله چرا راضي نباشم. فقط اوایل تا كمي عادت كنم سخت گذشت ولي الانخدا رو شكر همه چیز 

 بر وقف مراده.  

 مامان اهسته گفت: این بچه رو برای چي آوردی. چطوری از پس كاراش برمیایي؟  

جوابي ندادم كه بابا گفت: شیرین نرسیده شروع نكن. بچه كه نیست حتما صلاح دونسته كه  

 كرد.    این كارو

نفس راحتي كشیدم و چشمم دنبال طلا مي گشت كه دیدم حصار سپهر نشسته و با او حرف مي 

زند، خیلي حرصم گرفت، من از او متنفر بودم آنوقت طلا حصار اش نشسته بود، نتوانستم  

 خودم را كنترل كنم و با عصبانیت گفتم: طلا بیا  

 این ور مزاحمشون نشو. 

 از ته چاه در مي آمد جواب داد:  سپهر با صدایي كه انگار 
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 نه مزاحم نیست.  

 راستي خاله عروستونو نمي بینم، كجا هستن؟  

 خاله سرش را پایین انداخت و اهسته جواب داد: سپهر تنها آمده.  

سهند برای عوض كردن جو حاكم بلند شد و گفت: این همه پول سوغاتي دادم ولي یادم رفته 

 بود كه تقدیمتون كنم.  

 الان میارم خدمتتون.  

 به! روتو بنازم، خسیس! دستت درد نكنه این همه زحمت كشیدی.  

   چمدانها را آورد و گفت: خواهش مي كنم چه زحمتي، فقط اگه كم بود ببخشید، شرمنده.

وقتي خواست چمدان طلا را باز كند گفتم: سهند جان اون چمدان طلاست و سفیده هم مال منه. 

 بقیه رو باز كن.  

باز از رونرفت و گفت: ببخشید، آخه مي دونین خانمم حالش خوب نبود دادم خواهرم بسته  

 بندی كنه.  

 سهیل سهند پاشو بیا این ور كه لو رفتي،این همه لاف نزن.  

و باعث خنده همه شد. خواستم چمدانها را باز كنم كه افشین و بچه ها آمدند. او هم از دیدنم  

 تعجب كرده بود . 
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 بعد 

لام و احوالپرسي با افشین ، بهاره و بردیا را حصار كردم و بوسیدمشان. و بردیا با شیرین  از س

 زباني پرسید: شما كي  

    –هستین؟ 

    

 من غزالم، دوست مامان سها.  

 بهاره اگه دوست ماماني چرا تا حالا خونمون نیومدی؟ خانم خوشگله چون كه اینجا نبودم.  

ز حصار سپهر پایین آمد و سپس پیشم امد و به فرانسه گفت :  طلا با دیدن بچه در حصارم، ا

 مامي چرا حصار شون كردی؟  

 دیگه منو دوست نداری؟ 

 بچه ها رو پایین گذاشتم و گفتم: بچه ها این هم دختر من طلاست.  

 و آهسته در گوشش گفتم: دخترم من تو رو بیشتر از همه دوست دارم. 

 طلا پس دیگه حصار شون نكن چون باهات قهر مي كنم.  

آخه عزیزم نمي شه كه، چطور همه تو رو حصار مي كنن و دوستت دارن. من هم باید اونارو  

 حصار كنم.  

اره. چون فقط ساناز و سپهر  عصباني شد و با فریاد گفت: نخیر اینجا هیچ كس منو دوست ند

 جون حصار ام كردند.  
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 بغضم گرفت. او گناهي نداشت كه اینجور مورد بي مهری قرار بگیرد.  

 بابك كه حالا پسر بزرگي شده بود پرسید:زن دایي طلا چرا عصباني شده؟  

ه  دلم لرزید، هنوز من را زن دایي صدا مي كرد. قبل از اینكه جوابي بدهم بردیا گفت: اون ك

 زن دایي ما نیست دوست  

 مامانه. زن دایي ما شراره جونه، مامان میلاد.  

چه لحظات سختي بود. به سختي توانستم خودم را كنترل كنم و بر سر چمدانها نشستم.  

 مشغول دادن سوغاتي ها 

 بودم كه تلفن زنگ زد. سهیل بهد از جواب دادن گفت:  

 غزال اقای اویسي است. 

 لفن كرده بود خوشحال شدم گوشي را گرفتم و گفتم: الو سلام.  از اینكه به موقع ت

 رامین سلام، سال نو مبارک، چطوری خانم دكتر؟ اوضاع و احوال چطوره، بر وقف مراده؟  

 عید تو هم مبارک، اون هم خوبه بد نیست. مریم جونچطورن؟ پارمیدا خوبه؟  

 مریم قهر كرده و پارمیدا رو برداشته و رفته خونه باباش.  

 چرا؟  

اصرار مي كرد چند روزی بریم مسافرت، من هم گفتم نمي تونم، مي بیني كه دست تنهام و  

 این همه كار دارم.  

 همین؟ الكي، الكي.  
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 رامین باور كن اگه غیر از این چیز دیگه ای باشه. این از شانس بد منه. 

 خندیدم و گفتم : كمال هم نشیني بر من اثر كرده، راستي از كسری اینا چه خبر؟  

قبل از اینكه به تو تلفن كنم زنگ زدم و عید رو تبریك گفتم. فكر كنم الان بهت تلفن كنه،  

 چون دلواپس ات بود.  

 اع اونجا تعریف كن.  خوب از اوض

 شرمنده.  

 رامین نمي توني حرف بزني، آره؟ خوب طلا چطوره ،سهند، شیدا ، عمو.....  

 طلا هم خوبه و بقیه هم همین طور. 

دیگه وقتتو نمي گیرم، چون الان سرت حسابي گرمه و وقت نداری. با من كاری نداری،  

 خداحافظ.  

    –نه قربونت، مواظب خودت باش، خداحافظ .

    

موقعي كهبا ارمین حرف مي زدم زیر چشمي به سپهر كه به صورتم زل زده بود، نگاه مي  

 كردم. برای همین ناراحتي  

 لحظه ای پیش از وجودم بیرون رفت.  

بعد از گذاشتن گوشي بابا گفت: عزیزم چرا پیش شوهرت كار نمي كني كه از بي كاری بچه  

 رو آوردی و این طوری خودتو عذاب مي دی. و هم باعث ازار و اذیت بچه میشي.  
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بابا جون من مي دونستم این مساله شما رو ناراحت كرده و آزار میده. ولي بای من هیچ آزار و  

یش رامین كار مي كنم و هم به طلا مي رسم. چون دیگه بهقول خودتون اذیتي نداره. من هم پ

 عاقل و بالغ شدم.  

عمو برای اینكه كدورتي پیش نیاید رو به بابا گفت: مسعودبه جای این حرفا یه خورده به اون  

محبت كنید، چیزی ازتون كم نمي شه. تازه این وسط اون طفل معصوم چه گناهي داره كه به 

 گتر ها باید بسوزه.  اتیش ما بزر

این حرف عمو در واقع طعنه ای بود به پدر بي خبرش كه با پستي و رذالت زندگي ما رو تباه  

 كرد.  

زنگ تلفن رشته افكارم را از هم گسست، سهیل باز گوشي را برداشت و لحظه ای بعد قطع  

 كرد.  

عمو سعید سهیل كي بود؟ سهیل اشتباه  

 گرفته بود.  

د و سهیل گوشي را برداشت و این بار به تندی جواب داد: یه بار گفتم ما تلفن دوباره زنگ ز

 همچین شخصي نداریم، اشتباه گرفتید.  

 نخیر.  

 استغفرالله، میگم اشتباه گرفتید.  

 بابا سهیل كه؟ چرا دعوا مي كني.  
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تعمیر  سهیل یه اقایي میگه، مي خواستم ببینم ماشین خانم دكترموتورش داغ كرده یا نه، از  

 گاه بهرامي زنگ زده. 

با شنیدن این جمله من و سهند به خنده افتادیم. قبل از اینكه سهیل گوشي را بگذارد، گوشي را  

 از دستش قاپیدم و گفتم: مرض گرفته نمي توني مثل ادم حرف بزني.  

كسری در حالي كه مي خندید گفت: اولا سلام كن بي ادب ،ثانیا این چه طرز حرف زدن با  

 گترته، همه اش تقصیر منه كه خواستم بدونم باز موتورت عیب پیدا كرده یا نه.  بزر

 زهر مار تو كه باز شروع شدی.  

 كسری این مدل جدید تبریك گفتنه، ممنون عید شما هم مبارک.  

نگاهي به اطرافم كردم همه هاج و واج من را نگاه مي كردند، كه این شخص كیست. برای  

 این همین گفتم : ببین با  

طرز حرف زدنت باعث شدی مامانم اینا چپ چپ نگاهم كنند، در ضمن عید تو هم مبارک.  

 خوب افسانه جون چطوره؟ پویا، كمند؟  

كسری ممنون همشون خوبند، افسانه هم منتظره تا وراجیهای من تموم شه تا باهات حرف  

 بزنه. ولي یه دقیقه صبركن.  

 بفرما گوشم با شماست. 

 ،میشم یار گلند توز اولماسین چو چلر، سو، سپ 

 سهیل رو به بقیه گفت: بابا تعمیر كار خیلي با كلاسه، آواز هم مي خونه. 
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    –كسری اواز رو نگه دار واسه بعد. راستي وزیر جنگ اینا كجا هستن؟  

    

 كسری همیشه مادرزنش را كه خاله اش نیز محسوب مي شد وزیر جنگ صدا مي كرد.  

در كنار سركار، ولي از تشریف فرمایي تون خبر ندارن ،باید بهشون تلفن كني حتما از امدنت  

 خوشحال میشن.  

سپس گوشي را به افسانه داد. بعد از من سهند و شیدا و عمو و طلا هم صحبت كردند و عید  

ك گفتند. درست یك ساعت پای تلفن بودیم. بعد از قطع كردن تماس مامانگفت: غزال راتبری

چرا با اینطور ادما، تعمیركارا دوست شدی؟سهند، خنده كنان، به جای من جواب داد: زن عمو  

كسری دكتره نه تعمیركار. سال اینده هم دكتری شو مي گیره. با غزال خیلي شوخي مي كنه و  

 گفته .  برای همین اینطوری

 اتفاقا مرد خوبیه خانواده اش هم همین طور.  

 بابا پس با این حساب غزال در پاریس زندگي مي كنه نه نیس، آره سهند جان؟  

سهند كه دسته گل اب داده بود ساكت شد، خودم جواب دادم: بله بابا، این همه مدت هم  

 خودم از سهند خواسته بودم به شما چیزی نگه.  

 بابا آخه چرا؟  

 چون لجبازی و یك دندگي را از شما به ارث بردم. 

د مگه ما  طلا كه تا ان لحظه با بچه ها بازی مي كرد آمد جلوی مامان ایستاد و گفت: ببخشی

 مهمون شما نیستیم.  
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 مامان حصارش كرد و گفت: چرا عزیزم، خیلي هم خوش آمدید.  

 قسمت  

 طلا پس چرا به ما نهار نمي دین، مردیم از گرسنگي.  

مامان فورا به ساعت نگاه كرد و گفت: ای وای، خاک بر سرم! ساعت سه است ولي ما هنوز  

 نهار اماده نكردیم . 

 خوبه 

 طلا اعتراض كرد وگرنه تا شب هم یادمون نمي افتاد.  

 زن عمو خوب جي كار كنیم؟ سرمون گرم صحبت بود . 

 الان اقایون زحمت مي كشن و میرن بیرون و تهیه مي كنن.  

 سپهر بلند شد و رو به سهیل گفت: سهیل پاشو بریم بخریم.  

ردم دیدم موهای شقیقه اش  تا ان لحظه نتوانسته بودم به صورتش دقت كنم. خوب كهنگاه ك

 ریخته و تارهای سفید خود نمایي مي كنن.  

طلا سپهر جون من هم باهات بیام؟ سپهر برو از مامانت اجازه  

 بگیر بعد.  

 طلا مامان اجازه میدی من هم باهاشون برم.  

 سهیل غزال اجازه بده، همراهمون بیاد.  
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 باشه بذار پالتوشو بپوشونم.  

بچه ها همراه انها رفتند و من در این فرصت مناسب كه مامان و بقیه، سفره را پهن مي كردند، 

 رفتم تا لباسم را عوض  

كنم. بعد از عوض كردن لباسهایم دراز كشیدم، چون دو روز تمام سرپا بودم. ساناز هم پیشم  

ی، دامن كوتاه! خیلي هم كه خوشگل شدی.  امد و لبه تخت نشست و گفت: عجب تیپي زد 

 انگار خسته ای اره؟  

   – یه خورده، آخه از دیروز صبح یه بند سرپام .

    

 ساناز غزال خیلي به موقع اومدی، آخه تابستون عروسیمه.  

بلند شدم و محكم حصار اش كردم و صورتش را چند بار بوسیدم و گفتم: باورم نمي شه، با  

 كي؟  

از همكلاسیام، اسمش امیره. هر دومون تابستون فارغ اتحصیل میشیم .راستي تو    ساناز با یكي

 تغییر رشته دادی و  

 پزشكي خوندی؟  

 نه ادامه تحقیل دادم و این سال من هم دكترا مو میگیرم.تو چي مي خوني؟  

وای چقدر خوب، پس بگو چرا اقا كسری خانم دكتر گفته بود. خانم دكتر من هم شیمي مي  

   خونم.
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دستم را گرفت و بلندم كرد و گفت: پاشو بریم تا به مامان و بابا هم خبر بدم، چون مي دونم از 

 شنیدن این خبر خوشحال میشن.  

با هم به پذیرایي پیش بقیه رفتیم و ساناز با صدای بلند گفت: بابا و مامان عزیزم، یه خبر خوب 

 دیگه براتون دارم.  

 غزال امسال دكتراشو مي گیره.  

همه برایم كف زدند و عمو سعید گفت: افرین دخترم به ای پشت كارت، هم درس مي خوني و  

 هم كار مي كني . 

 جدا  

 افرین به تو.  

هم بلند شد و دست عمو را بوسید و گفت: محمود ببخش، تا امروز با طعنه هام و  بابا 

 نیشخندهام خیلي ناراحتت كردم  

 و آزارت دادم، حلالم كن. ولي تو منو رو سفید و سر بلند كردی.  

عمو در حصارش گرفت و جواب داد: تو حق داشتي ولي باور كن من هم هر كاری كردم، به  

 ترم بوده و بس.  خاطر خیر و صلاح دخ 

 بابا آمد و دوباره حصارم كرد و صورتم را بوسید و گفت:  

 الهي سفید بخت بشي.  

آهسته در گوشش گفتم: بابا جون بختي وجود نداره كه سفید و سیاه باشه. رامین شوهر من  

 نیست. اون زن و بچه داره. 
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نرسید. در آن لحظه  بابا مات و مبهوت نگاهم كرد ولي حرفي نزد و جلوی دیگران علت را  

 سپهر و سهیل با بچه ها  

 داخل آمدند و سهیل با خنده گفت: عمو چي شده، باز بازار ماچ و بوسه كه داغه.  

 حسودیت میشه.  

 سهیل نه استاد، چشمم بتركه اگه حسودیم بشه. 

 بابا سهیل جان دخترم تا چند ماه دیگه دكتراشو مي گیره و برای همین خوشحالم.  

 سهیل نه بابا، جدی، جدی داری استاد میشي. تبریك میگم خانم دكتر.  

 اتفاقا از طرف دانشگاه بهم پیشنهاد تدریس دادن، شاید قبول كردم و رفتم تو كار تدریس.  

  رو غزال دكتر، اقای این   چرا  گفتم مي سپهر  به اقااتف.  دكتر خانم نره  یادت شیریني–سهیل 

  كرد،  مي صدا  دكتر خانم

 نگو به خاطر اینه، پس اقا كسری استادته؟ نه كسری دكترای طب داره. 

 سپهر تبریك مي گم خانم دكتر. امیدوارم تو تمام مراحل زندگیت موفق باشي.  

رای نهار، دست و صورتش را بشویم.  بدون اینكه جوابي بدهم طلا را از حصار سهیل گرفتم تا ب

 داخل دستشویي گفت:  

 مامان تو كه مي گفتي اسم سپهر جون، نامرده. 
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    –طلا دوست ندارم سپهر جون صداش كني، فهمیدی؟ 

    

 پس چي صداش كنم، مامي تو چرا از اقا نامرده خوشت نمي آید و جوابشو نمي دی؟  

معصومانه نگاهم كرد تا جوابش را بدهم ولي چه باید مي گفتم: طلا همون سپهرجون صداش  

 كن و اینهمه هم سوال پیچم نكن، اه!  

یه چیزی   طلا چشم دیگه چیزی نمي پرسم. من دوس ندارم شما رو ناراحت كنم. حالا مامي

 بگم؟  

 بگو عزیزم.  

 ولي سپهر جون خیلي دوست داره، خودش بهم گفت.  

 عصباني شدم و گفتم: سپهر جون غلط كرده. بي شعور مي خواد با احساسات تو هم بازی كنه. 

بدون این كه ادامه بدهد از دستشویي بیرون رفت. با حرص چند مشت اب به صورتم زدم و 

 بیرون امدم. كنار سفره  

 ه سهند و شیدا بودند و نه عمو و زن عمو.  ن 

 پس بقیه كجا رفتند؟  

 ساناز طلا كه از دستشویي دراومد با گریه دوید تو اتاق ،اونا هم رفتن پیش اش.  
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 بهاره خاله كتك اش زدی؟ نه عزیزم.  

 فورا به اتاق خواب رفتم. سهند با دیدنم با عصبانیت گفت:  

 مگه مرض داری كه این طفل معصوم رو اذیت مي كني؟ تو  

 این چند ساعت یه گوشه كز كرده از یه طرفي بي محلي اینا از یه طرف هم تو مي چزونیش. 

 مي گي چه خاكي تو سرم كنم؟  

وني كه طلا چقدر حساسه. طفلكي میگه از سهند مي میری دو كلمه با سپهر صحبت كني، مي د

 مامي مي پرسم چرا با سپهر جون حرف نمي زني، سرم داد مي كشه.  

زن عمو مادر جون از واقعیت نمي توني فرار كني، به هر جهت خوني كه تو رگ هاشه، به طرف 

 اش مي كشه حالا  

ه از داشتن  چه تو بخوای چه نخوای. نباید زیاد حساسیت به خرج بدی. چون این بج

 نعمت.........   

و بقیه حرفش را ادامه نداد.زن عمو راست مي گفت، چون این واقعیتش بود كه من از او  

 گریزان بودم ولي ایا  

 مستوجب این همه درد و رنج بودم. اگه او عاشق یكي دیگه شده بود من چه گناهي داشتم.  

رش نشسته بود و نوازشش مي كرد و  طلا روی تخت دمر افتاده بود و گریه مي كرد و شیداكنا

 با وعده و وعید مي  
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خواست ارامش كند. لبه تخت نشستم و دست به موهای خرمایي اش كشیدم و گفتم: ببخشید  

 قول میدم دیگه سرت داد نزنم، حالا پاشو بریم نهار بخوریم چون همه منتظرمون هستند.  

 ری و بلند نشي دلم مي شكنه ها.  اعتنایي نكرد كه دوباره گفتم: طلا جون اگه محلم نذا

 صورتش را بطرفم برگرداند و لبخند زنان گفت: حصارم كن تا اشتي كنیم.  

صورتش را بوسیدم و حصار اش كردم و با هم بیرون رفتیم كه سهیل گفت: طلا جون ببین  

 چفدر خاطرخواه داری كه 

 چهار نفر اومدن دنبالت و نازتو مي كشن.  

طلا عمو سهیل، خاطرخواه یعني چي؟ سهیلیعني اینكه دوست  

 دارن.  

 طلا پس تو منو دوست داری.  

    –هم نهار بخوریم . معلومه كه دوست دارم، اصلا بیا با 

    

 بهاره و بردیا دایي جو ما هم بیاییم.  

 سهیل شما هم بیایین.  

 كنار دست بابا نشستم كه گفت: چرا گریه مي كرد؟ دعواش كرده بودم. 

 بابا تا اونجایي كه من یادم میاد كسي تو رو دعوا نكرده بود. الا یه بار كه.......  
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 دستم را جلوی دهنش گرفتم وو گفتم:دیگه نمي خواد گذشته هارو پیش بكشید.  

بعد از خوردن غذا چون خسته بودم رفتم تا بخوابم. وقتي بیدار شدم ساعت هشت بود. برای 

رفع كسالت و خستگي به حمام رفتم. بعد از دوش گرفتن لباس مناسبي پوشیدم و به سر و  

صورتم رسیدم و مرتب و اراسته بیرون رفتم. سهیل خوش خواب چقدر مي خوابي، نكنه خوابتو 

 ن یه ساعته طلا بیدار شده ولي از تو خبری نیست.  آوردیواسه ما. الا

 ببینم پیر پسر تو نمي خوای زن بگیری تا بلبل زبوني ات از یادت بره.  

سهیل دستي به موهایش كشید و گفت: والله به ننه ام میگم ولي میگه دختر مورد نظر فعلا در 

 شبكه موجود نمي باشد. 

   مگه از اینترنت مي خوای پیدا كني؟ نه.

 خاله غزال جان تو باهاش حرف بزن شاید سر عقل بیاد.  

سهیل مگه عقلمو از دست دادم، تازه وقتي زن گرفتم از دست میدم. خانم دكتر چایي میل  

 دارید؟ بدم نمي آید.  

 بلند شد و برایم چایي آورد كه پرسیدم: سهیل جدی خیال زن گرفتن نداری؟  

ف تحویل امنمي گیره. خونشون این نزدیكي  آهسته جواب داد: چرا ولي چه كنم كه طر

 هاست. 

 شمالیه؟  
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سهیل نمي دونم، چون اسمش رو هم نمي دونم چه برسه به ایناش. شب با هم میریم تا هم  

 ببینیش و هم شاید اسمش رو فهمیدی.  

 چقدر دست و پا چلفتي هستي. حالا چند وقته عاشق این بي نام و نشون شدی؟ دوسال.  

ت یاد بگیر. یك پس گردني بهش زدم و گفتم: خیلي برات متاسفم. یه خورده از داداش بزرگ 

 چون با یه دست دوتا هندوانه برداشته بود.  

سهیل اونطوری كه تو فكر مي كني هم نیست. سپهر خیلي بد بخته! نمي خوام ازش طرفداری  

 كنم، ولي خیلي دلم  

 براش میسوزه. حرف برای گفتن زیاده و سر فرصت با هم حرف مي زنیم.  

 مندیگه گذشته رو فراموش كردم.   بد بختي یا خوشبختي اش به من ربطي نداره چون

لبخندی زد و گفت: فكر نكنم فراموشش كرده باشي، چون اوني كه گردنته خلاف اینو ثابت  

 مي كنه.  

 به چشمانش خیره شدم و گفتم: چون تو به گردنم انداختي نگه اش داشتم.  

 در همین هنگام طلا كنارم امد و گفت: مامي مي تونم اهنگ بزنم؟  

    –مي خوای اهنگ بزني؟ سهیل با چي 

    

 صبر كن الان میارم تا ببیني.  
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فورا دوید و از چمدانش ویلون را آورد و شروع به نواختن كرد. هم اهنگهای خارجي مي زد و  

هم ایراني. لذتي خاص تمام وجودم را در برگرفته بود و به داشتن چنین دختری افتخار مي  

 .  كردم، گهگاهي هم به سپهر نگاه مي كردم

 دستش را ستون چونه اش كرده بود و محو تماشایش بود.  

 طلا نیمه های اهنگ، دست از زدن كشید و ویلون رازمین گذاشت.  

 بابا دخترم چرا قطع كردی و نمي زني؟ تازه رفته بودیم تو حس.  

 طلا آخه بابابزرگ دستم خسته شد.  

 بابا فدای اون دستای كوچولوت بشم، پاشو بیا حصار بابابزرگ ببینم.  

با ذوق و شوق خودش را در حصار بابا انداخت و محكم بوسیدش، بابا هم او را بوسید و گفت: 

 آفرین دختر، خیلي خوب زدی.  

 طلا بابابزرگ باله هم بلدم برقصم.  

 ژیمناستیك هم بلدم. الان  عمو سعید پس دختر هنرمندی هستي، دیگه چي بلدی؟ طلا

 پشتك مي زنم تا ببیني. 

 مي ترسیدم سرما بخورد و دچار دردسر شوم، گفتم: طلا بیا لباستو بپوش، سرما مي خوری.  

 طلا مامي با لباس نمي تونم برقصم.  
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 وقتي دست از رقصیدن كشید، بدون اینكه لباس 

 اس تنش  بپوشد،بازی مي كرد و در اتاق مي چرخید. برای اینكه لب

كنم دنبالش راه افتادم ولي تند و تیز به این طرف مي پرید و نمي توانستم بگیرمش، بچه ها به 

 خیال اینكه گرگم به هوا بازی مي كنم طلا را تشویق مي كردند.  

 سهند پاشو بگیرش خسته شدم.  

سهند به جای اینكه كمكم كند شانه بالا انداخت و به جای اون ساناز بلند شد. ولي دوتایي هم 

 حریف اش نمي شدیم.  

تا اینكه از حصار افشین رد مي شد گرفتش. تقلا مي كرد تا دوباره فرار كند. با هزار مصیبت  

 لباس تنش كردم و بعد 

ر و روی سهند بالا مي فت و اجازه غذا  برای خوردن شام، سر سفره رفتیم طلا باز هم از س

 خوردن به سهند نمي داد. 

 خاله نازی خنده كنان گفت: به این بچه یواشكي چي دادین كه انرژی گرفت؟  

شیدا هیچي، فقط نشنیدین كه میگن از محبت خارها گلمي شود. طلا همیشه شیطوني میكنه و  

 اروم نمي شینه . 

 ولي  
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ي توجهي و بي مهری اطرافیانش، اونو آزرده كرده. آخه خیلي  از ساعتي كه اینجا رسیدیم، ب

 حساس و زود رنجه.  

 خاله حق با شماست، حالا غزال جان طلا چند سالشه؟ پنج سال.  

 سها جدی؟ من فكر مي كردم هفت سالش اینا باشه. آخه ماشالله قد بلند و درشته.  

ي هم قدش بلنده. درست مثل  طلا كه سوار بر گردن سهند بود جواب داد: خوب خاله ،مام

 اونایي كه میان لباس مي پوشن مي مونه.  

سها یعني مثل مانكن هاست، آره؟ طلا بله مانكن و  

    –خوشگل .

    

 سها خوش به حالت غزال! چه دختری داری كه این همهتعریف و تمجید تو رو مي كنه.  

 خوب چي كار كنه از دار دنیا فقط منو داره و برای همین خیلي هوامو داره.  

 عمو سعید اتفاقا داشتن مادر خوبي مثل تو ، لطف بزرگیه كه شامل حالش شده.  

برایش دل مي سوزاند. غافل از اینكه هم خون   عمو به خیال اینكه طلا بچه پرورشگاهي است

 خودش است. این مساله 

 برایم عذاب آور بود مخصوصا وقتي خاله یا عمو سعید ،بچه های سها را درحصار مي فشردند. 
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چون نیاز به هم دل داشتم تا كمي صحبت كنم و كمي از غم هام كم بشه، شماره موبایل پیام را  

 ویلا را گرفتم كه مرد ناشناسي جواب داد:   گرفتم كه خاموش بود. شماره

 منزل آقای احتشام؟ بله بفرمایید.  

 خانم احتشام تشریف دارن؟   

نخیر با دكتر و بچه ها تشریف بردن بیرون، ببخشید شما؟ من یكي از دوستانشون هستم،  

 شما؟ من خدمتكارشون هستم.  

 پیام خان چي، ایشون هم تشریف ندارن؟  

چرا تشریف دارن، ولي ایشون فرمودند هر كسي تلفن كرد بگم الان نمي تونن و بعدا  

 خودشون تماش مي گیرن.  

 شما لطف كنید و صداشون كنید. من كار واجبي دارم.  

 هر چقدر بهش گفتم، گفت: نمي شه اقا دستور داده كه مزاحمش نشیم. 

 ر رفتم و گفتم:  آخر از كوره د

 آقا غلط كرده، بهت میگم برو صداش كن.  

بیچاره از ترس گوشي را گذاشت و رفت تا صداش كند .در این فرصت بابا پرسید: این آقای  

 احتشام تاجر هستند؟ بله چطور مگه؟  

اخه با غرور و تكبری كهاون داره یه چیزی هم باید دستي بدی تا جوابتو بده اونوقت تو میگي 

 كرده؟ كسي  غلط 



 

 

 

687 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

 جرات بلند حرف زدن با اون رو نداره.  

قبل از اینكه جواب بابا را بدم صدای پیام در گوشي پیچید ،با عصبانیت فریاد كشید: بله  

 بفرمایید؟ سلام عرض شد، آقا.  

پیام ا، تویي. سلام. تو اسمونا دنبالت مي گشتم روی زمین پیدات كردم. خوب غزال خانم  

 یدی خوبي برام حواله كردی.  دستت درد نكنه چه ع

خندیدم و گفتم: خواهش مي كنم، قابل شما رو نداشت. آخه هر چي به این مرتیكه میگم  

 صداش كن. میگه اقا دستور داده، مزاحم استراحتشون نشیم. انگار علیا حضرت دستور داده.  

كسي جواب  قاه قاه خندید و گفت: خوب بگذریم! از صبح كجا بودی ،هر چي تماس مي گرفتم  

 نمي داد.  

 در یك قدمي جنابعالي.  

 جان من راست میگي یا سركارم گذاشتي.  

 به جان تو راست میگم، ده و نیم رسیدیم.   

       –پس زود پاشو بیا اینجا كه كار واجبي باهات دارم .

 شرمنده! آقا گفتن كه مزاحمشون نشم و حالا دیر وقته.  

 به قول خودت اقا غلط كرده، حالا جان طلا پاشو بیا كه خیلي حوصله ام سر رفته.  

پیام انقدر اصرار كرد تا مجبور شدم قبول كنم. بعد از گذاشتن گوشي كت و دامن شیری ام را 

 پوشیدم. چون طلا با  
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هم نیامد. خواستم بیرون بروم كه بادم افتاد ادرس را  بچه ها مشغول بازی بود همرا

 نپرسیدم.دوباره تلفن كردم و ادرس را پرسیدم. خداحافظي كردم كه بروم، مامان گفت:  

دخترم فكر مي كني كار درستیه كه این وقت شب بری اونجا، تو از كجا مي شناسي و بهش  

 اعتماد داری.  

 ترمیه. و در ضمن برادر خانم دكتر بهرامیه.  من پیام را به خوبي مي شناسم و مرد مح

 مامان خیلي خوب برو.  

كلید ماشین بابا را گرفتم و بیرون رفتم. دیدم سپهر جلویماشین بابا ایستاده. به ناچار مي  

 خواستم صدایش كنم كه خودش بیرون امد و نگاهي به سر تا پایم انداخت و گفت:  

 كاش قبلا هم این همه به خودت مي رسیدی.  

ون كني. اونا هم كاری  آخه بعدا فهمیدم با رنگ و روغن مي توني مردهارو فریب بدی و خرش

 به باطنت ندارن و فقط ظاهرتو مي بینن.  

 سپهر هر چقدر دلت مي خواد طعنه بزن و متلك بارم كن . 

 چون خود كرده را تدبیر نیست.  

به دنبالش سوار ماشین شد و حركت كرد. من هم سوار ماشین شدم و بیرون رفتم. خدمتكار با 

 دیدنم در را باز كرد و  

 م. پیام داخل حیاط به انتظارم ایستاده بود . وبه داخل رفت 
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پیاده شدم به گرمي سلام و احوالپرسي كرد. بعد به داخل رفتیم. قبل از اینككه بشینم پیام تمام 

 ساختمان را نشانم داد . 

وقتي به بالا رفتیم گفت: اینجا رو خیلي دوست دارم چون بهم ارمش میده. در هر فصلي قشنگه 

 بارون. .اقعا دستت درد نكنه. مي دوني تا حالا چند مخصوصاموقع برف و 

 نفر غریبه اومدن و از داخل اش دیدین كردن.  

 دعوت كردی تا از كارم تعریف كني؟  

 پیام نه مي خواستم... مي خواستم بگم خیلي خوشگل شدی به حدی كه قابل توصیف نیست.  

 خواهش مي كنم حاشیه نرو و اصل مطلب رو بگو. 

 با من ازدواج مي كني؟  

غافلگیر شدم. اصلا فكرم به اینجا خطور نمي كرد. فكر مي كردم در مورد كار مي خواد باهام  

 صحبت كنه.  

گرفتم و به فكر فرو رفتم كه دوباره گفت: اگه مشكل تو فقط طلا است،    سرم را میان دستانم

باید بگم اونهم راه حلي داره و من فكرامو كردم و اگه اجازه بدی شناسنامه اش رو عوض مي 

 كنیم و به اسم من میگیریم. تا تو مشكلي برای 

 اومدن به ایران نداشته باشي.  

 جای چك و چونهبرام نذاشتي. تو كه ماشا... خودت بریدی و دوختي و 

 پس قبول مي كني؟!   
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اجازه بده چند روزی فكر كنم و با خانواده ام در میان بذارم. تازه تو فكر مي كني خانواده ات با 

 ازدواجمون موافقت  

 مي كنن، چون من یه بچه دارم.  

ره و مشتاق دیدنته. پیام این پیشنهاد رو مامان از موقعي كه تو رو دیده داده و بابا هم حرفي ندا

 راستي تا یادم نرفته دعوتت كنم كه پنجم تولد خاطره است. حتما با بابا اینا بیاید.  

 پس سهند و شیدا و عمو و زن عمو رو دعوت نمي كني . 

  – 

    

 پیام ببخشید نمي دونستم اونا هم اومدن. از طرف من دعوتشون كن.  

بذار قبل از هز چیزی اینو بهت بگم كه بعدا عیب و ایرادنگیری. سپهر و خانواده اش هم اینجا 

 هستن. مي دوني كه بابای سپهر یكي از بهترین و صمیمي ترین دوستای باباست.  

ن از این تنهایي و گوشه گیری خسته شدم. مي خوام پیام برام مهم نیست، تو فقط قبول كن. چو

 شور و نشاط تو بهم سرایت كنه.  

جوابش را با لبخند دادم و نیم ساعتي هم انجا نشستم. دیگر در مورد ازدواج حرفي نزدیم.  

 زیاد نمي توانستم بمانم نیاز به خلوت و تنهایي داشتم تا خوب فكر كنم.  
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وقتي برگشتم، لباسهایم را عوض كردم تا لب دریا برون كه سساناز پرسید: غزال كجا میری؟  

 لب دریا.  

 ساناز بیمعرفت چرا تنها، ما هم باهات میاییم.  

 سپس رو به بقییه گفت: هر كي میاد زود آماده شه.  

سهیل، افشین، سها، شیدا و سهند هم آماده شدند. چون هوا تاریك بود از بردن بچه ها  

خودداری كردیم. موقع رفتن سهند به سپهر كه نشسته بود گفت: چرا مثل پیرمردهانشستي،  

 بلند شو همراه ما بیا.  

 سپهر مزاحمتون نمي شم.  

 ه. بلند شو. سهند چه مزاحمتي، دیگه كار من و شیدا از این حرفها گذشت

با هم به لب ساحل رفتیم. هر قدمي كه برمي داشتم یاد و خاطره گذشته در ذهنم زنده مي شد. 

 به یاد روزی افتادم  

كه لب دریا پایم پیچ خورد و سپهر با وزن سنگین ام تا خونه كولم كرد و آورد. از ناراحتي و 

 عصبانیت پایم را به  

 پایم به شدن درد گرفت و گفتم: آخ. سنگي كه جلوی پایم بود كوبیدم كه 

 سهیل خانم دكتر اون توپ نیست، سنگه، اشتباه گرفتي.  
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 سهیل خواهش مي كنم اینقدر نگو خانم دكتر من همون غزالم.  

 سهیل چشم خانم دكتر. 

 خانم دكتر و زهر مار.  

ون  خنده ای كرد و گفت: چشم! راستي غزال فردا شب با هممیریم و خونه طرف رو بهت نش

 میدم اگه مایل باشي.  

 حتما.  

لب دریا مردها آتش روشن كردند و دورش نشستیم. مثل گذشته من و سهیل و سهند محفل 

 را گرم كرده بودیم و  

میگفتیم و مي خندیدیم. فقط سپهر بود كه ساكت و خاموش نشسته بود و نگاه مي كرد و چشم  

 یه صورتم دوخته بود.  

وقتي كه نگاهم در نگاهش گره خورد، سرش را پایین مي انداخت. دو ساعتي انجا نشستیم.  

 موقع برگشتن اهسته از سها پرسیدم: سها چرا شراره و میلاد رو نیاورده.  

ی اینكه مامان و بابا اجازه نمي دن. خود سپهر هم دو سالي میشه كه اجازه رفت و امد  سها برا

 پیدا كرده یعني از وقتي كه بابا سكته كرد و افتاد بیمارستان.  

 نمي دونستم عمو سكته كرده.  

سها برای همینه كه سیگار نمي كشه، غزال، سپهر اون سپهری كه تو مي شناختي نیست. كمتر 

 ه ،خیلي  حرف مي زن 



 

 

 

693 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

 تو خودشه. اون با دستای خودش، زندگي شو نابود كرد . 

    –همیشه تنهاست .

    

 پس شراره و میلاد برگ چغندر ان.  

سها خندیدو گفت: تقریبا، چون سپهر حتي یك شب هم با اونا زیر یه سقف زندگي نكرده.  

 جدا از هم مي مونن.  

 شراره زن شناسنامه ایشه. 

 ه، نمي تونم قبلش كنم. راستي از بهناز اینا چه خبر؟ كجان؟  باور كردنش برام مشكل 

 سها پس فردا میان اینجا. مي دوني بهناز یه دختر داره مهدیس هم سن طلاست. 

 جدی، نه خبر نداشتم. در این چند سال از همه بي خبر بودم.  

وقتي رسیدیم، قبل از خوابیدن بابا و عمو را صدا كردم و اول در مورد رامین به بابا توضیح دادم 

 و سپس خواستگاری پیام را گفتم.  

 عمو به نظرم پیام پسر لایق و خوبیه.اگر قبول كني سر وسامان میگیری.  

دوني و  بابا وقتي عموت تاییدش مي كنه، من هم حرفي ندارم و هر جور خودت صلاح مي 

 دوست داری. راحتي تو  

 راحتي ما هم هست.  

 راستش خودمم بي میل نیستم. چون از تنهایي و خیلي مسائل دیگه، خسته شدم.  
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 بابا پس مباركه.  

صبح روز بعد تازه سفره را جمع كرده بودیم كه پیام و خانم احتشام به دیدنمان امدند. طرز  

رفتار و صحبت كردن پیام و خانم احتشام مورد توجه همه، بخصوص مامان و بابا قرار گرفته  

 بود. خانم احتشام، برای روز بعد همه را برای  

 دند.  نهار دعوت كرد و دقایقي نشسته و سپس عزم رفتن كر

 قسمت   

 موقع رفتن اهسته به پیام گفتم: من حرفي ندارم. 

 لبخندی زد و گفت: خوشحالم! پس با اجازه یه بار دیگه مزاحمتون میشیم.  

 مراحم هستین.  

بعد از رفتن انها، بابا برای خرید بیرون رفت كه از من هم خواست تا همراهش بروم. پالتو طلا 

 را تنش كردم و سه  

تایي رفتیم. بابا فقط در مورد اینن چند سال كه ازشان دور بودم مي خواست بداند. كمابیش  

 برایش تعریف كردم و  

ر طمع تلخ شكست را چشیده بودم مي  در اخر هم از پیام و خانواده اش پرسید. چون یك با

ترسید. از حرف زدنش، از اه كشیدنش، مشخص بود كه در این چند سال خیلي عذاب كشیده  
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است. از خرید كه برگشتیم همه بودند به جز سپهر. طلا كه به سپهر علاقه پیدا كرده بود از  

 خاله پرسید:  

 خاله سپهر جون كجا رفته؟ 

 رفته بخوابه.  خاله عزیزم سرش درد مي كرد

 طلا چرا سرش درد مي كرد، شما دعواش كردین؟ 

خاله نه فدات شم، من دعواش نكردم. مریضه، میگرنداره و بعضي اوقات همین طور درد مي  

 كنه.  

 طلا اجازه میدین برم پیشش و حالش را بپرسم. 

 خاله برو عزیزم فقط اگه خواب بود بیدارش نكن دخترم . 

  – 

    

 طلا چشم.  

 ساناز غزال، طلا چقدر باادبه برای هر چیزی اجازه مي گیره.  

 به مامانش رفته.  

 طلا مامي بیا با هم بریم. آخه مي ترسم درو بد بزنم و بیدار بشه، گناه داره.  
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 به ناچار بلند شدم، چون نمي خواستم ناراحتش كنم . 

 اقها سرک  حصارش كردم و با هم به طبقه بالا رفتیم. به تمام ات

كشیدیم ولي خبری از سپهر نبود. داشتم فكر مي كردم كه كجا مي تونه باشه كه طلا گفت:  

 مامي شاید اون اتاق بالایي رفته باشه.  

 نه عزیزم، فكر نكنم. اخه اونجا انباریه، تو انباری كه نمي خوابه. 

 طلاحالا بیا بریم و اونجا رو نگاه كنیم.  

در را كه باز كردیم، دیدم انجا كنار وسایل خوابیده است. دلم براش  به اتاق زیر شیواني رفتیم

 سوخت. با صدای در چشم باز كرد و با دیدنمان لبخندی زد و بلند شد و نشست.  

طلا سپهرجون ما بیدارت كردیم؟ سپهر نه گلم بیدار  

 بودم. 

 چرا اینجا خوابیدی، جا قحطي بود.  

 سپهر پایین سروصدا مي یاد اذیت ام مي كنه. ولي اینجا هیچ صدایي نمیاد.  

 پس معذرت مي خوام كه مزاجمت شدیم راستش طلا مجبورم كرد.  

سپهر مزاحم نیستي بلكه مراحمي. در ضمن اینو هم مي دونم كه طلا تو رو كشونده اینجا. چون  

 كه جواب سلام رو  
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را بپرسي. نمي دونمبرعكس تو كه این همه از من بیزاری،  نمي دی. چه برسه كه بیای و حالم 

 چرا این بچه اینقدر به  

 من علاقه نشون میده.  

 پوزخندی زد و گفت: طفلكي فكر مي كنه اسم من نامرده.  

 خواستم بیرون برم كه گفت: ولي من هنوز مي پرستمت.  

 برگشتم و پوزخندی زدم و گفتم: از زن گرفتنت معلومه.  

 یه دقیقه وایسا تا....    سپهر غزال

توجهي نكردم و بیرون امدم. ولي طلا پیش اش ماند. وقت نهار از سهند خواستم كه دنبال طلا 

 برود. لحظه ای بعد برگشت و آهسته گفت: رو دست باباش خوابیده.  

 دندانهایم را بهم فشردم و گفتم: مرض گرفته نمي شد از اون كلمه استفاده نكني.  

 سهند ببخشید حواسم نبود.  

 ای خدا!! كي این دو هفته تموم میشه تا از این مخمصه نجات پیدا كنم.  

بعد از خوردن نهار، همه خوابیدند الا من، بدون طلا آرامو قرار نداشتم. دلم شور مي زد كه  

 نكند بدون پتو بخوابد و 

سرما بخورد و دچار تنگي نفس شود. از وقت غذایش گذشته بود. توی هال بانگراني به این 

 رف و ان طرف مي  ط

 رفتم، سرانجام بي اختیار بالا رفتم. آهسته در را باز كردم . 
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 دیدم سرش روی بازوی سپهر و دستش در گردن اوست.  

خدایا چه صحنه دردناكي بود. پدر و دختر دست در گردن هم، آرام و راحت خوابیده بودند. 

م و روی سپهر انداختم، نمي  چون پتو فقط روی طلا بود و اتاق هم سرد پتوی دیگری برداشت 

    –دانستم از روی علاقه بود یا دل سوزی .

    

پاورچین پاورچین بیرون امدم كه بیدار نشوند. روی كاناپه دراز كشیدم كه به محض بیدار  

 شدن طلا غذایش را بدهم.  

ر لحاظ  ناخودآگاه قیافه سپهر و پیام را با هم مقایسه مي كردم، یك دنیا فاصله بود. سپهر از ه

از پیام سرتر بود.. زیبا و دلربا كه هر زني با دیدنش شیفته اش میشد ولي چرا بایدان دو را با  

هم مقایسه مي كردم. سپهر هر چي بود ،برای من مهره سوخته محسوب مي شد. من در شرف 

ازدواج با مرد دیگه ای بودم. مردی كه مثل من شكست خورده و زجر كشیده بود. ولي آیا آن  

شق و علاقه ای كه موقع ازدواج با سپهر داشتم به پیام هم داشتم؟ باید به دلم رجوع مي  ع

كردم. اما مي دانستم آن عشق وجود نداشت و این پیوند صرفا برای فرار از تنهایي و پشت  

 گرمي بود. پیام را به  

 عنوان شوهر و شریك اینده ام میدیدم نه عشق و معبودم .. 

شه ها در جنگ و جدال بودم كه صدایي از جا پراندم. چشم كه باز كردم طلا  با این افكار و اندی

 و سپهر را بالای سرم دیدم. 

 طلا خنده كنان گفت: ماما گوخدون؟ (ترسیدی) 

 طلا اغلب به فارسي و فرانسه و تركي صحبت مي كرد و كمتر به یك زبان حرف مي زد.  
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 بله خیلي هم ترسیدم.  

 طلا ( من گرسنه ام).  

سپهر با تعجب گفت: طلا تركي هم حرف مي زنه؟ بلده؟ با ترشرویي جواب دادم: بله، مگه 

 عیبي داره.  

 ن و سال بتونه سه تا زبون حرف بزنه.  سپهر نه بداخلاق، خیلي هم خوبه كه دختری به این س

 طلا دختر باهوشیه.  

 طلا مامان من دستشویي دارم.  

بلند شدم و طلا را به دستشویي بردم، سپس به اشپزخانه رفتم تا غذا گرم كنم. طلا از روی میز 

 به روی كابینت پرید.  

 سپهر با نگراني گفت: طلا مواظب باش، چي كار مي كني؟  

یدم: چي مي خوای عزیزم؟ طلا هیچي فقط خواستم مثل  با خونسردی پرس

 تارزان بپرم.  

سپهر طلاجون این مامان ریلكس ات بهت نگفته اون كارتونه و واقعیت نداره و با این كارت 

 ممكنه بیافتي و دست و  

 پات بشكنه.  
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طلا اونوقت مثل مامي میشم اره؟ سپهر مگه دست و پای مامي  

 شكسته؟  

 طلا نه مامي سر و دلش شكسته. سپهر جون چرا دل مامي رو شكوندی؟ 

 ستم و منو مي پرسته.  چون كه بتكده اش ه

سپهر هیچ جوابي نداد. غذا را كشیدم و گذاشتم جلوش و بعد گفتم: چرا ساكتي و جواب نمي 

دی. چون حنات پیش من رنگ نداره و مي دوني كه حرفای دروغین تورو باور نمي كنم؟ بگو  

 دیگه چرا لال شدی. ولي اقای زماني بذار یه  

ه بخوای با احساسات این بچه هم بازی كني. اونوقت من چیزی رو حالیت كنم، وای به حالت اگ

 میدونم و تو.  

سپهر تو اشتباه مي كني و مي دونم هرچقدر هم بهت بگم باور نمي كني چون خطایي كه من  

مرتكب شدم قابل بخشش نیست ولي من هنوز دوست دارم. ولي در مورداین طفل معصوم اخه 

   چرا باید با احساساتش بازی كنم ،دلیلي 

نداره. شاید باور نكني ولي از وقتي كه دیدمش احساس مي كنم سالهاست مي شناسمش و به 

    –اندازه ....

    

 به میان حرفش دویدم و گفتم: حتما به اندازه شازده پسرت دوستش داری، آره؟  
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طلا سپهرجون چرا پسرتو نیاوردی تا با من بازی كنه؟ خفه شو و اینقدر سپهرجون،  

 سپهرجون نكن.  

اششك گونه های طلا را خیس كرد. خواستم حصار اش كنم كه خودش را انداخت حصار  

 سپهر، چشمای او هم پر اشك  

فریادم،  شد. از اینكه بي خودی سر دخترم داد كشیدم خودم هم گریه ام گرفت. با صدای  

 سهند و سهیل كه پایین  

 خوابیده بودند، به اشپزخانه امدند. سهیل پرسید: چي شده ،چرا داد مي زني؟  

 هیچي، ببخشید كه شما رو هم بیدار كردم.  

 سهند بطرف طلا رفت و گفت: دایي جون چرا گریه مي كني؟  

داد مي زنه. بهم   طلا به فرانسه جواب داد: دایي جون از موقعي كه اومدیم مامي همش سرم

 میگه خفه شو! آخه من كه 

 حرف بدی نزدم.  

سهیل طلا لطفا بزن كانال فارسي تا ما هم بفهمیم موضوع از چه قراره كه هر سه تون آبغوره  

 گرفتین.  

 سپهر سهیل الان چه وقت شوخي كردنه.  

 سهیل ببخشید، نمي دونستم اوضاع اینقدر وخیمه. 



 

 

 

702 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

طلا برای سهند توضیح داد كه برای چي سرش داد زدم و سهند عصبانس شد و گفت: اگه یك  

 بار دیگه الكي سرش داد بزني.....لا اله الا الله.  

سپس كمي ارامتر ادامه داد: تو اگه با سپهر مشكلي داری و سر جنگي، طلا این وسط چه  

 داره كه چوب شما   تقصیری

 رو بخوره. اصلا سپهر خواهش مي كنم كه با طلا حرفنزن.  

سپهر به علامت مثبت سرش را تكان داد. طلا گفت: آخه مي دوني دایي من سپهر جون رو  

دوست دارم مي خوام باهاش حرف بزنم. همه اش تقصیر این مامیه كه سر ما داد مي زنه و  

 اذیت مي كنه.  

سهند فدات بشم تو ببخش، این مامانت یهكمك قاطي كرده و حالش خوش نیست. اصلا اگه از  

 این بعد اذیتت كنه  

 خودم حسابشو مي رسم خوبه. تو هم هر چقدر خواستي.......  

 خندید و گفت: با این تحفه حرف بزن.  

 طلا نه دایي من نمي خوام حساب مامي رو برسي اخه من اونم دوست دارم.  

 د چشم هرچي تو بگي.  سهن

سهیل غزال بیا با هم بریم لب دریا، چون هوای اینجا خیلي پسه و مي ترسم خون و خونریزی  

 راه بیفته.  

اونقدر حالم بد بود كه بدون هیچ حرف و حدیثي پالتوپوشیدم و دنبال سهیل به راه افتادم. باد  

 سردی از جانب دریا  
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خورد. احساس ضعف و ناتواني مي كردم. تازه دو   مي وزید و مانند سیلي به صورت داغم مي

 روز از دیدار طلا و سپهر 

 گذشته بود كه طلا این چنین وابسته اش شده بود.  

سهیل دستي به پشتم زد و گفت: كجایي استاد بي وفا. رفتي و سراغي از ما نگرفتي و تر و  

 خشك رو با هم سوزوندی.  

 ستم حتي پشت سرمو هم نگاه كنم.  به خاطر سیلي كه از روزگار خوردم، نتون 

سهیل غزال فكر نكن چون سپهر برادرمه مي خوام ازش طرفداری كنم، نه ولي باید یه كمي  

 هم حق رو به اون داد.  

چون تو بودی كه میدون رو برای تاخت و تاز رقیب خالي كردی و اجازه هر كاری رو بهش  

 دادی. از وقتي پدربزرگ  

 دست از زندگي كشیدی. شایدو عموت فوت كردن، تو 

    – اون روزا رو خودت به یاد نداری. ولي ما كه كنار ایستاده و 

    

 شاهد زندگي شما بودیم همه چیز رو به خوبي مي دیدیم . 

تو با مرگ اونا مردی. چقدر دكتر رفتي ولي متاسفانه هیچ تاثیری نداشت و روز به روز تو  

 پژمرده مي شدی.  
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و گفتم: سهیل تو اشتباه مي كني .مرگ اونا بهونه ای بود برای درد من. و حرفش را قطع كردم  

 درد من هم چیز دیگه  

ای بود كه مسبب اش هم سپهر بود. چیزی كه منو عذاب مي داد، بچه بود. سپهر ته دل منو  

 خالي مي كرد و با  

پسر نیاری    حرفهاش آزارم مي داد. اون فقط پسر مي خواست، حتي چند بار هم گفته بود اگه

 یه زن دیگه مي گیرم.  

 در واقع بیماری من زماني شروع شد كه بابك به دنیا اومد . 

همه هوش و حواس سپهر بابك بود. حتي تو خواب هم بابك، بابك مي كرد. اوایل به خاطر  

 این مساله بچه نمیخواستم. اون موقع هم كه خودم خواستم، خدا نخواست.  

 بچه بودم، و بیماری ام با مرگ اونا و این مساله اوج گرفت.  بیشتر از یك سال من منتظر 

بغض سد راه گلویم شد. هروقت به یاد آن روزها مي افتادم اعصابم بهم مي ریخت و تن و  

 بدنم مي لرزید. چه سختي  

ها كه نكشیده بودم. بي اختیار روی شنها نشستم و هم مي لرزیدم و هم گریه مي كردم. سهیل 

درآورد و روی شانه ام انداخت و كنارم نشست و با دستهای گرمش، دستههای كاپشن اش را  

 یخ زده ام را به دست گرفت.  
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غزال معذرت مي خوام كه ناراحتت كردم. ما از این چیزا خبر نداشتیم، حتي سپهر هم نمي  

 دونه. چون تابحال حرفي در این مورد نزده.  

نه این دروغه، اون مي دونه، چون همسر عزیزش به رامین گفته بود كه من چیكار كنم كه  

 غزال حامله نمیشه و شوهرش هوس بچه كرده بود.  

 سهیل با مشت به شن ها كوبید و گفت: آخه چرا سپهر بهما هم كلك زد، چرا، چرا؟  

 لحظاتي به سكوت گذشت سپس دوباره گفت: غزال؟ بله.  

 سهیل برای همین طلا رو آوردی؟ از رامین و از زندگیت راضي هستي. اذیتت نمي كنه.  

 دو تا دوست، دو تا همكار چرا باید همدیگه رو اذیت كنن.  

تعجب پرسید: یعني رامین شوهرت نیست؟ ولي بهناز مي گفت غزال با یكي از هم كلاسي   با

 هاش بنام رامین ازدواج كرده.  

رامین قبل از اینكه از سپهر جدا بشم ازم خواستگاری كرده بود كه خود سپهر هم در جریان  

داشتیم مي   بود. البته اون نمي ونست كه من شوهر دارم. از شانس خوب یا بدم موقعي كه

 رفتیم پاریس، تو فرودگاه همدیگه رو دیدیم.  
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دوباره بعد از یك سال تو پاریس دیدمش و البته بر حسب اتفاق و از انروز به بعد با هم كار  

كردیم. چند بار ازم خواستگاری كرد ولي من قبول نكردم. اون هم با یه دختردیگه عروسي  

 كرد و حالا هم یه دختر داره.  

 را دیروز كه سراغ رامین رو مي گرفتن چیزی نگفتي؟  سهیل پس چ

 گفتم بذار فكر كنن رامین شوهرمه.  

سهیل اصلا ولش كن گور پدر هر چي مرده، حالا پاشو بریم كه داشت یادم مي رفت تو رو  

 برای چي اوردم ،ناسلامتي 

دستش   آوردمت تا طرف رو شناسایي كني و دستي برام بالا بزني. چون این سها كاری از

 برنمیاد. طفلكي سرزبون دار  

 نیست. همین كه این سه تا رو بزرگ كنه قلعه اورست رو فتح كرده.  

    –وضع زندگي سها چطوره؟ راضیه یا نه؟ 

    

سهیل ای بد نیست، به هر حال هر زندگي بالا و پایینداره، تلخ و شیرین داره. اگه خواهر  

 افشین اتیش بیار معركه 

نباشه، بهتر میشه. چون خدایي مامان و بابای افشین خوبند. افراست كه دخالت و فضولي مي  

 كنه. حالا بیا بدویم كه  
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 یاد جونیام افتادم.  

 پس بدو پیر پسر.  

دیم به دویدن و مسافت زیادی را طي كردیم كه نفس سهیل بند آمدو مجبور شدیم  شروع كر 

 آهسته برویم. از دور 

دختر و پسری را كه روی تخته سنگي نشسته بودند نشان داد و گفت: اوناها، نمي دونم چه  

 نسبتي با پسره داره چون هر وقت كه دیدمش با هم بودن.  

 نكنه نامزدشه.  

نم چون حلقه دستش نیست، حالا بیا از جلوشون رد بشیم تا خوب ببینیش.  سهیل نه فكر نمي ك 

 بذار اول اینو بهت  

بگم كه مسخره ام نكني. دختره زیاد خوشگل نیست، قیافهبا نمكي داره. تنها چیزی كه باعث  

 شده شیفته اش بشم نجابتشه.  

 ببینم دیوونه به خاطر یه نگاه هر روز این همه راه رو پیاده میایي.  

 چه كنیم همشیره، عشق و عاشقي دیگه.  

ر كه از جلوشون رد مي شدیم صدای  سرم را پایین انداختم تا جلب توجه نكنم و همین طو

 اشنایي درجا میخ كوبم كرد: به به، غزال خانم پارسال دوست امسال اشنا.  
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برگشتم و دیدم كه شایان و خاطره هستند، جلو رفتم و بعد از سلام و احوالپرسي رو به انها  

 گفتم: بچه دوست عزیزتر از برادرم اقا سهیل.  

شایان و خاطره جون برادرزاده و خواهرزاده آقای احتشام   سپس به سهیل گفتم: سهیل جان اقا

 هستند.  

شایان به گرمي احوالپرسي كرد ولي خاطره با اخم و به سردی جواب داد. سپس گفت: غزال  

 جون تا اینجا كه اومدین 

 بیایین بریم تو چون بابا بزرگ مي خواد كه زودتر شمارو ببینه.  

مي شدم ولي شرمنده چون طلا خونه است و ممكنه اذیت  ممنون، اگه مي تونستم حتما مزاحم  

 كنه و باید زود برگردیم.  

 چند دقیقه ای با هم بودیم و بعد خداحافظي كرده و برگشتیم . 

 در دل این دلدادگي سهیل به خاطره را جشن گرفته  

 بودم. چون بیشتر مي توانستم سپهر را زجر داده و تلافي كنم.  

چند قدمي كه دور شدیم سهیل گفت: خوب غزال جون طرف اشنا دراومد، حالا هر چي در  

 موردش مي دوني برام بگو.  

آنچه در مورد خاطره و خانواده اش مي دانستم برایش گفتم. به غیر از خواستگاری دایي  

 پیامش از خودم، چون نمي  
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ن زنان به خاله گفتم: خاله اماده  خواستم تا روز موعود كسي بفهمد. وقتي به ویلا رسیدیمبشك

شو كه مي خوایم بریم خواستگاری. چون عروس اشناست و نوه خانم احتشامه ،و در ضمن  

 عروس خانم پزشكي مي خونه.  

سهند و شیدا مات و مبهوت نگاهم مي كردند و چندان راضي به نظر نمي رسیدند. دقایقي كه  

 گذشت شیدا من را به 

 كناری كشید و پرسید:  

    – غزال حالا مي خوای چیكار كني؟ 

    

هیچي، چون خیلي ساده است. با اجازه مي شم زندایي خاطره وو عذابي رو كه این چندین سال 

مي كنم. همونطور كه سپهر منو به خاكستر نشوند. چهار سال زنداداش   متحمل شدم تلافي

 سهیل بودم حالا هم میشم زن دایي خانمش.  

 فقط خدا كنه خاطره قبول كنه و این وصلت صورت بگیره.  

شیدا مگه غزال دیوونه شدی؟ به خاطر طلا هم كه شده این كارو نكن چون اینده اونم خراب  

 میشه.  

روز احساس كردم گذشته رو نتونستمفراموش كنم و كینه و انتقامي كه سالها  نه شیدا، چون ام

 زیر خاكستر دفن شده بود امروز شعله ور شده و داره تمام وجودمو مي سوزونه.  
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وقتي شادی سهیل را مي دیدم به خودم نهیب مي زدم كه غزال از خیر پیام بگذر و اجازه بده 

به یاد تباهي زندگي خودم مي افتادم، نمي توانستم از این  این پسر به ارزوش برسه. ولي وقتي 

 فرصت چشم بپوشم.  

شادیم زماني به اوج رسید كه خاله به سهیل گفت: سهیل جان قول مي دم اگه خاطره رو  

 بپسندم همانجا ازش  

 خواستگاری كنم. حالا یه خورده اروم بگیر چون مي ترسم غش كني.  

 طلا عمو سهیل مي خوای عروس بیاری.  

 سهیل چشمكي زد و گفت: بله تو رو هم دعوت مي كنم.  

 طلا، شادمان رفت و بسته ای شكلات و آب نبات اورد . 

به بزرگترها آب نبات و به بچه ها شكلات مي داد. بعد از خوردن آب نبات، وقتي حرف مي  

 چه ها شده بود  زدیم از دهانمان حبابدر مي اومد، و باعث خنده ب

 سهند پدر سوخته این چي بود كه به خوردمان دادی كه از دهنمان كف میاد بیرون.  

طلا كه از خنده ریسه رفته بود جواب داد: دایي جون اینا رو عمو كسری برام گرفته. تازه اون 

 یكي هارو قایم كردم.  

 سهند غزال تا منفجرمون نكرده، پاشو چمدونشو بگرد.  
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 برات گرفته كه من نفهمیدم، حالا كجا قایم كردی؟  طلا جون كي 

طلا نمي گم، شما كه نباید همه چیز رو بدونید. وقتي گرفت از لیزا خواهش كردم تا جایي قائم 

 كنه كه شما نبینین.  

 مامان لیزا كیه؟  

 چون چند كلمه ای خودم از لیزا یاد گرفته بودم وقتي طلا جواب داد» پرستارمه« فهمیدم.  

 طلا جون به چه زبوني حرف زدی، ما كه متوجه نشدیم چي گفتي؟  بابا

طلا باز به الماني جواب داد كه اینبار خودمم نفهمیدم وقتیصحبتش تمام شد گفتم: طلا جون یك  

 بار دیگه به فارسي بگو تا متوجه بشیم.  

طلا میگم لیزا پرستارمه كه الماني هم بهم یاد داده وكمي مي تونم حرف بزنم وقتي یاد گرفتم.  

 قراره انگلیسي هم بهم یاد بده. آخه من فارسي، فرانسه و تركي هم بلدم. 

 عمو سعید این بچه نابغه است، تورو خدا براش اسفند دود كنید تا چشمش نزدیم.  

و باید استاد زبان مي شدی برای همین مي خوام زیاد یاد  طلا آخه عمو جون كسری گفته ت

 بگیرم. تا به مامي كمك كنم تا كمتر خسته بشه. آخه مامي زیاد كار مي كنه و خسته میشه.  

 عمو سعید آفرین به تو دختر گل و مهربون. حالا بیا حصارم تا بهت یه جایزه بدم.  
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وتا تراول چك به مبلغ پنجاه هزار تومان به  بهاره و بردیا هم از عمو جایزه خواستند و عمو د

انها و دوتا دویستي به طلا داد و سپس گفت: هر كسي هر چي دوست داره برایخودش بخره  

 باشه.  

    – طلا عموجون نمي شه به جاش منو سوار گردنت كني و راه ببری و بعد هم اسبم بشي؟ 

    

 ه باهات بازی كنه.  طلا این حرفا چیه كه مي زني، مگه عمو هم سن توئه ك

 طلا مگه عمو كسری و دایي جون هم قد من هستن كه باهام بازی مي كنن؟  

 عمو سعید لبخندی زد و گفت: راست میگه، خوب بیا دخترم تا سوارت كنم.  

عمو طلا را سوار گردنش كرد. كمي بعد هم روی شانه هایش ایستاده و دستانش را ول كرد كه  

 باعث ترس مامان و  

 خاله شده بود. خاله مرتب مي گفت: سعید مواظب باش میافته.  

 طلا خاله نترس، بلدم چطوری بیاستم نیافتم.  

ود، آزاد كرد و پایین  در یك چشم بهم زدن طلا پاهایش كه میان دستان عمومحكم گرفته ب

 پرید. همزمان صدای» یا 

فاطمه زهرا« بلند شد. ما كه عادت به كارهایش داشتیم خونسرد نگاه مي كردیم. چون مي  

 دانستیم به راحتي مي تواند  

 خودش را كنترل كند.  
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 ولي مامان با عصبانیت فریاد زد: چرا نشستي، بلند شو حداقل یك لیوان آب برایش بیار.  

 چرا؟ مگه از حال رفته، اون كه بلند شده و داره مي خنده.  

 مامان حتما از ترس مي خنده.  

طلا نه مامان بزرگ من نترسیدم، چون شما ترسیدین من دارم مي خندم. آخه به من یاد دادن  

 رم كه دست و پام نشكنه.  كه چطور بپ

بابا لااله الا الله، یه زماني ما نگران تو بودیم كه مبادا صدمه ببیني حالا هم نوبت این، نمي شد به 

 جای ژیمناستیك شنا  

 یاد مي گرفت.  

 طلا بابابزرگ شنا هم بلدم، پاشین بریم دریا با هم شنا كنیم.  

 مي خوری.  بابا الان نمي شه دخترم، چون هوا سرده و سرما 

 من بد نفس مي كشم.   jerespicemalطلا نه اونوقت

 بابا چرا عزیزم؟  

 وقتي سرما بخوره ریه هاش برونشیت مي شه و دچار تنگي نفس میشه. 

 خاله وقتي تحویل گرفتي مي دونستي اینجوریه یا بعدا فهمیدی؟  
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 بله چون مادرزادیه.  

 مامان پس چرا قبولش كردی. مي دوني نگه داری این بچه با این مشكل چقدر سخته.  

در دلم گفتم» ای خدایا عجب مصیبتي گیر كردم، چه خاكي با این نصایح مامان تو سرم بكنم.« 

 درست انگشت روی زخم من مي گذاشت و آزارم میداد. كه عمو گفت: 

 نم جلویبچه دیگه از این حرفا نزن.  شیرین حالا كار از كار گذشته، خواهش مي ك

در این لحظه بابك كه با طلا در حال بازی بود، بلند بلند گفت: زن دایي چرا طلا همه اش  

 عصباني میشه. خوب متوجه حرفاش نمي شم.  

قلبم به شدت فشرده شد، خدایا چگونه به این بچه باید حالي مي كردم كه دیگه زن داییش  

 نیستم. خواستم جوابش 

را بدم كه نگاهم در نگاه سپهر گره خورد و رشته كلام از دستم خارج شد. لحظه ای مكث  

 كردم سپس به طلا گفتم:  

    –طلا فارسي صحبت بكن تا متوجه حرفات بشن .

    

از ماجرای عصر به بعد چهره سپهر مغموم تر و گرفته تر شده و وقتي كه همانطور نگاهمان  

 گره مي خورد با چشمان  

 تری و غمگین اش، دلم را مي لرزوند. كلافه بودم . خاكس
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طوری كه اشتهایي برای خوردن شام نداشتم و فقط با غذا بازی كردم. بعد از جمع كردن سفره 

 سپهر طلا را صداكرد و روی زانوانش نشاند و گفت: بازم برامون ویولون مي زني.  

 طلا بله وقتي مرد محترمي ازم درخواست مي كنه نمي تونم قبول نكنم.  

 سپهر خندید و گفت: این حرفا رو از كي یاد گرفتي؟  

 طلا از فیلم ها، سپهر جون چرا وقتي مي خندی لپ هات مثل لپ های من سوراخ میشه.  

سپهر بوسیدش و جواب داد: عزیزم اینا سوراخ نیستن ،چاله. خدا خواسته كه لپ هامون  

 اینجوری باشه، من دقت نكرده بودم كه گونه های تو هم چال داره خانم خوشگله.  

طلا گونه سپهر را نیشگون گرفت و گفت: آقا تو هم خیلي خوشگلي. اونقدر خوشگل و مهربون  

 دوست دارم.   هستي كه من به اندازه مامي

 سپهر پس باباتو چي، اونو دوست نداری؟  

 هاله ای از غم صورت طلا را پوشاند و گرفته جواب داد:  

 من كه بابا ندارم.  

 سپهر دیگر حرفي نزد ولي ساناز پرسید: مگه آقا رامین بابای تو نیست؟  

 امي؟  طلا نه اون بابای پارمیداست و اسم مامان پارمیدا هم مریم جونه. مگه نه م

 سرم را تكان دادم و طلا رفت و ویولونش را آورد و شروع به زدن آهنگ سلطان قلب ها شد.  

طلا عاشق این فیلم بود. چون هم درد با قهرمان داستان بود و خلا عاطفي اش را به این طریق  

 مي خواست پر كند.  



 

 

 

716 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

. احساس  احساس مي كردم نمكي روی زخمم مي پاشند و هر لحظه سوزشش بیشتر مي شود

مي كردم كسي گلویم را فشار مي دهد و در حال خفه شدن هستم. برای همین بلند شدم و به  

حیاط رفتم. وقایقي بعد عمو محمود هم كنارم آمد و گفت: غزال عمو جون، چرا خودتو اینقدر  

 عذاب مي دی با غصه خوردن كه مشكلي حل نمیشه.  

نم؟خودش به سراغم میاد. طلا هر چي  خودمم دوست ندارم كه غصه بخورم ولي چیكار ك

 بزرگتر میشه بیشتر  

 سراغ پدرشو مي گیره و من عاجزم و نمي تونم این خلا رو براش پر كنم.  

اونروز به خاطر بهبودی تو این پنهون كاری رو قبول كردم تا تو از بابت بچه خیالت اسوده  

 باشه و كاملا خوب بشي. 

عذاب كشیدن هر دوتون باشم. عذاب وجدان خودمم هم دیگه نمي دونستم امروز باید شاهد 

 آزارم میده.  

عمو مي بیني چطور مثل آهنربا پیش سپهر میره. باور كن اگه دست خودم همین فردا برمي  

 گشتم.  

عمو صبر داشته باش این چند روز هم تموم شه. ولي فردا كه بزرگ شد چیكار مي كني؟ كافیه 

 خوندن یاد بگیره و اسم پدرشو تو شناسنامه اش ببینه، آنروز مشكلت دوچندان میشه.  

 آن روز، روز مرگ و نابودی منه.  

 عمو به جای خودخوری بهش بگو، منظورم سپهره.  
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ي تقدیمش كنم. راستش پیام میگفت حاضره به اسم خودش براش  نه عمو، نمي تونم دو دست

شناسنامه بگیره. این كار باید بعد از ازدواجمون در پاریس انجام بگیره تا دردسر ایجاد نكنه 

.–    

    

فقط خدا كنه تا اون موقع گندش درنیاد كه پیش سعید و نازی رو سیاه میشم. زندگي شماها  

 شده مصیبت نامه. تا  

از یكي تون خیالم اسوده باشه، اون یكي دچار مشكل میشه. ببینم تا حالا از خودت  میام 

نپرسیدی چرا یاشار باهات تماس نمي گیره و یا اینكه اونجا نمیاد. چون مي ترسه ،مي ترسه كه 

 خطا كنه. آخه فرشته قادر نیست مادر بشه.  

 سرم سوت كشید با چشمهای گرد شده پرسیدم: نه عمو!  

 كني. آخه چرا؟   شوخي مي

آهي كشید و گفت: نمي دونم چرا هر چي بدبختي دامن ما رو میگیره. نمي دوني چقدر دكتر  

رفتن، هر روز یه دكتر مي رفتن ولي افسوس كه فایده نداشت و فرشته تا اخر عمرش قادر  

 نیست مادر بشه. یاشار هم مي ترسه ه با دیدن  

. البته من وسیمین خیلي بهش گفتیم كه طلاقش  تو، اشتباهي رو كه سپهر مرتكب شده، بكنه

 بده ولي قبول نكرد.  

میگه من زندگیمو دوست دارم و اگه این بلا سر من میومد و فرشته مي ذاشت و مي رفت شما 

 چیكار مي كردید.  
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یاشار روح بزرگي داره و مرد كاملیه، راستي عمو، سیا چي كار مي كنه، باز هم تهرونه یا رفته 

 ن گرفته یا  ارومیه؟ ز 

 نه؟ راستش از عمو بهرام روم نشد بپرسم.  

نه زن نگرفته، بعد از رفتن تو در به در دنبالت گشت تا شاید نشوني ازت پیدا كنه. به بهانه 

مسافرت یه بار هم به پاریس اومد و من كه متوجه شدم به سهند گفتم تا مواظب باشه تا خونه  

تورو پیدا نكنه. چقدر به سهند گفته بود تا بهت بگه باهاش تماس بگیری. الان هم از طرف  

برای شش ماه دوره اموزشي فرستادنش المان. اگه مي دونست كه برگشتي حتما   شركت

 میومد. اون به خاطر تو حاضر نیست زن بگیره. 

 عمو مي تونم علت این كارتونو بدونم، نه اینكه فكر كنیدناراحت شدم نه فقط كنجكاو شدم.  

زار بده. آخه عزیزم سپهر چون سیا اخلاق تندی داره و من مي ترسیدم هم تو رو و هم طلا رو آ

 هر چي كه بود خوشبختانه تورو اذیت نمي كرد و همیشه نازتو مي كشید .

 فقط مي تونم بگم لعنت بر شیطون.  

عمو دقایقي سكوت كرد و سپس ادامه داد: دلم براش كباب میشه در مقابل متلك ها و زخم و  

خصه كه هنوز دوست داره ولي  زبون های تو دم نمي زنه و فقط نگاه مي كنه. از نگاهات مش 

 نمي دونم چرا این كارو كرد.  

 سینه ام ز آتش دل در غم جانانه سوخت آتشي بود در این خانه كه كاشانه بسوخت  
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ای خدا كمكم كن كه دیه كاسه صبرم داره لبریز میشه .پاشو عمو جون، پاشو تا دیونه نشدم  

 بریم تو، چون بارون هم  

 نم نم شروع شده.  

داخل رفتیم سهند گفت: ببخشید تشریف برده بودیدسازمان انتقال خون؟ عمو اونجا   وقتي به

 برای چي؟  

 سهند آخه رنگ و روتون پریده، برای همین گفتم شاید رفتید و خون دادید.  

 نه رفته بودم كارخونه یك و یك، تا خیارشور بخریم و بي مزه ها رو توش بخوابونیم.  

تو دریاچه ارومیه زاییده و نمك خالصم. زیاد خودتو به خرج ننداز. سهند غزال چان، منو مامانم 

 اگه پول اضافي داری بده خرج كنیم.  

 زن عمو پسر خجالت بكش.  

 در جواب سهند گفتم: نمي شه به جای پول سنگ پا بدم.  

 بابا سهند انگار شیدا ورشكستت كرده چون از وقتي زن گرفتي زیادی به فكر پولي.  

    –بیچاره شیدا، باباجون از خساست زیاده، هر وقت میریم بیرون مهمان جیب منه .

    

سهند آخه من بیچاره عیال وارم و خرجم زیاده. اونوقتبابا به تو بیشتر مي رسه تا به من. تازه  

 از منه.    درآمد تو بیشتر

عمو سعید پس با این حساب غزال خرجي دوتا خونه رو میده. راستي غزال جون وضع كارت 

 چطوره، خوبه؟  
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سهند سوتي زد و به جای من جواب داد: كارش خوبه؟ مثل این نزول خورها، هي پول مي ریزه 

 به حساب بانكي  

م اسكناسها رو میریزه تو  خودش و طلا. بیچاره رامین مثل خر كار مي كنه، اونوقت غزال خان 

 جیبش و دستور میده.  

برای اینكه اگه من نباشم رامین از پس پروژه های بزرگ بر نمیاد. چون بنده مجوز دارم نه  

 رامین. عمو شما بهش بگو شما كه تو این كار هستین و واردین.  

 عمو لبخندی زد و گفت: پس با این حساب درآمدت خوبه . 

ه رنج گنج میسر نمي شود. این همه درس خونده برای چي؟ اگه  در ضمن سهند جان نابرد

 دكتراشو بگیره كارش سكه تر میشه. اصلا غزال بیا پیش خودم كار كن. 

بابا آره باباجون، برگرد ایران تا هم خیالمون اسوده باشهو هم این اخر عمری چشممون به در 

 نباشه.  

 ال دارید .ای بابا، ابن حرفا چیه مي زنید؟ مگه شما چند س

 در ضمن شاید یه روزی برگشتم.  

 ساناز غزال تابستون برای عروسي میای؟  

 اگه زنده باشم حتما، مگه من چندتا خواهر دارم كه عروسي شو نبینم.  

 سهند مگه صد تا برادر داشتي كه عروسي من نیومدی . 

 چقدر اصرار كردم ولي مرغ سركار یك پا بیشتر نداشت.  
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طلا دایي جان مگه مامي مرغ داره كه یه پا داشته باشه. ماما بله دخترم هم بابابزرگت و هم  

 مامانت، مرغشون یه پا داره، یعني یه دنده و لجباز هستن.  

 ا قهر نمي كنم.  طلا ولي ماماني من یه دنده و لجباز نیستم و برای همین هیچ وقت با پوی

مامان آفرین دختر خوب. تو سعي كن كارهای مامانتو یاد نگیری. چون كینه به دل گرفتم هم  

 بده. 

 طلا چشم، چون عمو كسری میگه مامي كینه شتری داره.  

 طلا مثل اینكه عمو كسری مرد خوبیه.  

 ouijl aimebeaucoupطلا بله 

 نفهمیدم چي گفتي.   ساناز با خنده گفت: طلا جون ترجمه كن من كه

 شیدا میگه بله من خیلي دوستش دارم.  

 ساناز ببینم شما امشب قصد خوابیدن ندارین.  

چون دیروقت بود همه پا شدن و به اتاق خوابهایشان رفتند و من و ساناز و شیدا و طلا به اتاق  

 پایین رفتیم.  

 طلا مامي من برم با دایي جون بخوابم.  

 برو بخواب نه اینكه كشتي راه بیاندازی.  
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 طلا چشم.  

خواب به طلا رفت و ما هم دقایقي با هم حرف زدیم، كه كم كم آندو خوابشان برد ولي  

 چشمان من نمي آمد  

 . باران بوی خاک و بوی گل ها را در  

هم آمیخته بود و سستم مي كرد. چشمانم را بستم و بهسرنوشت پر فراز و نشیب ام فكر مي  

 كردم كه صدایسپهر  

 در گوشم طنین افككند. 

    –ای شب، به پاس صحبت دیرین خدای را با او بگو حكایت شب زنده داریم 

    

 با او بگو چه مي كشم از درد اشتیاق شاید وفا كند بشتابیم به یاریم  

 ای دل چنان بنال كه آن ماه نازنین آگه شود ز رنج من و عشق من  

 كت من با او بگو كه مهر تو از دل نمي رود هر چند بسته، مرگ كمر بر هلا 

پس خبر نداری كه این حرفها و زمزمه هات همه هستي ام را به باد داد و تنها چیزی كه برایم  

موند، این بودكه هر شب مثل شمع بسوزم و اشك بریزم و حالا دیگه برام اشكي نمونده كه 

 دوباره به پات بریزم.  

كردم و خطا رفتم ولي  جلوتر آمد و جلوی رویم دو زانو نشست و گفت: غزالمي دونم اشتباه 

 باور كن درهوشیاری و  

 آگاهي نبوده، من اون شب مست، مست بودم و همه زندگي ام فدای اون شب لعنتي شد.  
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 چشم باز كردم و به صورتش خیره شدم، چشماني كه باروتي بود، پوزخندی زدم و گفتم:  

 من كه از تو چیزی نپرسیدم و دلم نمي خواد چیزی بدونم . 

 هت میگم كه فكر نكني مثل كبك سرم زیر  ولي اینو ب

برف بوده، نخیر آقای زماني، دقیقا مي دونم غیر از اون شب كه به جنابعالي خیلي هم خوش  

 گذشت، اون خانم  

 محترم دو شب دیگه هم، تو خونه من شب را به صبح رسانده بود، فهمیدی؟  

احمق فقط یه شب با اون   نه این دروغه! هر كي بهت این حرف رو زده فریب ات داده، من

بودم كه اون یه شب هم تمام هستي مو ازم گرفت. به جان عزیزت قسم جز اونشب من هیچ 

 وقت پیش اون نبودم. در واقع زن شناسنامهایم  

 هستش.  

 پس جضرت مریم شده و از طریق وحي حامله شده .  

 اصلا میشه بگي منظورت از این حرفای كهنه چیه؟ من كه 

پامواز زندگیت بیرون كشیدم. دیگه چرا آزارم میدی. باید قدرش رو بدوني چون شراره  

 جونت تو رو به آرزوت  

رسوند و صاحب ولیعهد شدی. به خاطرش تو خونه مي موني و نگه اش مي داری تا خانم با  

 خیال اسوده به مهموني بره.  
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هر سرش را پایین انداخت و جواب داد: من كه گفتم تموم زندگیم فدای اون شب شد. اگه  سپ

شراره حامله نمي شد كه من مجبور نمي شدم عقدش كنم. ولي باور كن، به پیربه پیغمبر من  

 هیچ وقت اون بچه حروم زاده رو نگهنداشتم.  

به اجبار انجام میدم دادن   حتي به اندازه یه سر سوزن هم دوستش ندارم. تنها كاری كه من

 مخارجشونه.  

بلند شدم و بي تفاوت شانه بالا انداختم و جواب دادم: به من ربطي نداره. چون هر چي بین من  

 و تو بوده تموم شده و  

 قراره با كس دیگه ای ازدواج كنم.  

 سپهر غزال من!  

هایم نمي كرد. حرفهایش  اعتنایي نكردم و به داخل رفتم تا بخوابم ولي تا صبح فكر و خیال ر

 دگرگونم كرده بود.  

یعني سیاوش بهم دروغ گفته بود؟ ولي چرا!! آنقدر فكر كرده بودم كه داشتم دیوانه مي شدم. 

برای اینكه فكرم را آزاد كنم بلند شدم و به حمام رفتم. وان را با آب گرم پر كردم و به  

مانم را سنگین كرد. نمي دانم چقدر داخلش رفتم تا شاید كمي آرام شوم كه كم كم خواب چش

 خوابیده بودمكه با كوبیده شدن در بیدار شدم. ساناز از پشت در صدایم مي كرد غزال، غزال.  

 بله. 

 چیكار مي كني، چرا جواب نمیدی، ترسیدم.  

    –نترسین، خوابم برده بود الان میام بیرون .
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 تند تند خودم را شستم و بیرون رفتم. خاله خنده كنان گفت:  

 غزال جان، جا قحطي بود كه توی حموم خوابیده بودی.  

 راستش تا صبح بیدار بودم، دیدم بدنم كوفته است وان را پر كردم كه داخلش خوابم برد.  

 بابا چرا عزیزم نتونستي بخوابي، دیروز ظهر هم كه نخوابیده بودی.  

 م، همین طوری. نمي دون

 با، بابا صحبت مي كردم كه سهیل اومد و گفت: غزالبرای طلا حوله و لباس ببر.  

 مگه حموم رفته؟  

 سهیلبله آخه یخورده خرابكاری كرده.  

 ای وای!  

 مامانمگه شب ادراری داره؟ 

سهیلنه خاله شب ادراری چیه.انقدر كه اول صبحي آقا سپهر،رو شكمش نشونده و قلقلكش داد  

 كه اون طفلك هم كار خرابي كرد روش.اگه من بجای طلا بودم حتما یه كاره دیگه مي كردم. 

 عمو سعیدسهیل تازگیا خیلي بي تربیت شدیواین حرفا چیه مي زني.  

خنده كنان به طرف اتاق رفتم و بعد از برداشتن حوله ولباس به اون یكي اتاق رفتم.از پشت در 

 صدایش كردم ولي  
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صدای آب و خنده ها مانع از رسیدن صدام میشد.مجبور شدم كه در را باز كنم.دوتایي داخل  

 وان،به هم آب  

 یت از سپهر آب پاشید.  میپاشیدن.سپهر با دیدنم مشتي آب به رویم پاشید و طلا همبه تبع

 نكنید خیس میشم.  

 طلامامي بیا سه تایي حموم كنیم.  

 من تازه بیرون اومدم.فقط یه خورده زود باش بیا بیرون كه مي خواییم صبحانه بخوریم.  

 طلامامي،خواهش میكنم بیا یه بار دیگه با ما حموم كن.جون من بیا.  

 طلا جون نمیشه.  

 طلا اصرار مي ركدو سپهر مي خندید،خیره نگاهش كردم و گفتم:  

چیه جوک میگه كه اینقدر مي خندی؟ سپهرنه حرف دلمو مي  

 زنه.  

وشونش تا سرما  زهر مار،این حوله و لباس طلاست،گذاشتم اینجا كه اگه زحمت نباشه بپ

 نخوره.  

 مي خواستم در را ببندم كه گفت:غزال لطفا حوله ی منم بده.  

 حوله را از ساكش برداشتم و در حموم داخل سبدگذاشتم.سپس گفتم سپهر؟ جانم؟  

یك لحظه تمام تنم داغ شد و یادم رفت كه چي مي خواستم بگم كه دوباره گفت:عزیزم جان  

 خدمت گذاری حاضرم.   دلم چي مي خواستي بگي،بنده در
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 مي خواستم...مي خواستم بگم موهاشو خوب خشك كن تا سرما نخوره.  

    –سپهرچشم عزیزم فدات بشم!نترس مواظبشم .

    

در را بستم و به حال پیش بقیه كه در حال خوردن صبحانه بودن رفتم.به زور چایي لقمم پایین 

رفت.چون حرفهای سپهر دلم را به آشوب انداخته بود.احساس مي كردم گلي پژمرده هستم  

 كه برای طراوت دوباره هام،نیازمند دستهای باغبان هستم تا با آبیاریش نجاتم دهد.  

و طلا هم آمدند.طلا با خوشحالیگفت:مامي ببین سپهر جون چیكار كرده،اول  دقایقي بعد سپهر 

 موهامو خشك كرد  

 بعدشم چرب كرد تا موقعشونه كردن دردم نگیره ببین چه حوشگل برام بسته.  

 لبخندی به رویش زدم و كنار خودم نشاندم تا صبحانه اش را بدهم كه سهند گفت:  

 م دستت درد نكنه.  سپهر جون من زبون غزال هستم و میگ

 تو زحمت نكش.  

سهندببخشید،حتما اگه لازم بود خودت تشكر میكردی آره؟ زن عموببینم اول صبحي با هم  

 دعوا میكنین.بیس تو نه سالتونه،هنوز هم مثل خروس جنگي به هم مي پرین.  

  شیدامامان اگه این دوتا یه جا باشن و با هم جرو بحث نكنن من شك مي كنم نكنه با هم

 قهرن.  

 سهنداین دعواها نمك زندگیمونه.  
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جواب سهند را ندادم و تند تند صبحانه ی طلا را دادم و به اتاق پناه بردم.همه برای رفتن آماده 

مي شدند.نمي دانم چرا دلهره ی عجیبي به جانم چنگ انداخته بود و آراموقرارمو ازم گرفته 

 بود.فقط خدا مي دانست كه چه مرگم شده  

كه ساناز به داخل اتاق آمد و با دیدنم  بود روی تخت دراز كشیدم تا شاید كمي آرام بگیرم 

 گفت:اوا ،مگه تو نمیری كه خوابیدی.ناسلامتي به خاطر تو مارو هم دعوت كردند.  

 چرا مي رم ولي نمي دونم چرا استرس و دلهره دارم.دلم بد جوری شور مي زنه.  

 سانازنكنه خبری هست و ما بي خبریم.  

 تخاب كن تا بپوشم.چون خودم حوصله ندارم.  شاید،لطفا ساناز از بین لباسام یه دست ان 

 سانازخوب ناقلا این مرد خوشبخت كیه؟  

یه مرد بدبختي مثل خودم.پیام كه دیروز دیدی همونه.یكي نیست بگه آخه نونت كم بود آبت  

 كم بود كه میخوای دوباره شوهر كني و بد بخت بشي.  

كني شوهر كردن بدبختي میاره  ساناز آمد لبه ی تخت نشست دستمو گرفتو گفت:چرا فكر می

 مي ترسي یا  

 هنوز...سپخرو دوست داری؟  

پوز خندی زدمو جواب دادم دوسش دارم؟!به حدی ازش متنفرم كه مي خوام سر به تنش  

 نباشه.  

سانازغزال ما هنوز بعد از یان همه سال آخر نفهمیدیم كه چرا طلاق گرفتي و دلیل این همه  

 نفرت تو چیه؟  
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 گذشته بیخیال باش.حالا تا صدای اونا در نیومده بلند شو و لباسمو انتخاب كن.   دیگه گذشته ها

 سانازپس امروز نامزدیه؟ 

 خنده ای از ته دل كردمو گفتم:نه بابا هنوز خواستگاریم نكردن كه امروز هم نامزدی باشه.  

 پس بیا این كت شلوار قناری رو بپوش كه فكر كنم خیلي بهت بیاد.  

و   رنگي   لبتسات  ی   خودمونیم غزال خیلي شیك پوش و تنوع طلب شدی.همه ولي  

       –ماركشون معروفه،دیور،ایوسن لوران .  

قبل از اینكه خودم لباس بپوشم،طلا را صدا كردم و پیراهن صورتي و كوتاهش را كه خیلي  

 پرچین بود تنش كردم.موهایش را هم كه سپهر بسته بود.  

گفت:ای وای خدا،طلا اگه پلك نزني مثل عروسك میشي،چقدر خوشگل و  ساناز نگاهي كرد و  

 ناز شدی.  

 سپس محكم صورتش را بوسید كه طلا گفت:خاله جون یواش دردم گرفت.  

 آخه خاله قربونت بره خیلي ناز شدی و طاقت نیاوردم كه یك بوس آبدار نكنمت.  

به چه خبره كه شما سه تا   وقتي هر سه حاضر شدیم،بیرون رفتیم.سهیل سوتي زدو گفت:به

 انقدر به خودتون رسیدین؟ 

ساناز تا خواست حرفي بزند پیش دستي كردمو جواب دادم:خبر خوش،گفتیم شاید مراسم  

 خواستگاری جنابعالي باشه.بده؟  



 

 

 

730 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

خالهعزیزم فكر نمیكنم چون با یه بار دیدن كه نمي شه از یه دختر خواستگاری كرد باید با  

   خلق و خوی ،خودشو و

خانوداش آشنا شد،بعد.اگه دیروز به سهیل قول دادم بهخاطر این بود كه دست از سرم  

 برداره.آخه دخترم،زن پیراهن نیست كه تا خوشش نیومد عوض كنه.  

نگاهي به سپهر كه با بابك مشغول صحبت بود كردمو گفتم:یله خاله حق با شماست چون  

 مارگزیده از ریسمونه سیاه  

ایي رو كه مي شناختین بد از آب در اومدن وای به حال اونایي كه نمي  و سفید میترسه.اون 

 شناسید.  

با طعنه ی من خاله رنگ به رنگ شدو سرشو پاین انداختزیر چشمي به سپهر نگاه كردم با  

 رنگ پریده خیره نگاهم  

مو میكرد،لحظه ای همه ساكت شدند.تا اینكه بابا بلند شد و گفت:ساعت یازدهه تا ما گل بگیری

 بریم شده ناهار،بلند شین. 

جلوتر از بقیه به راه افتادم و چون بقیه هم آمدند، خواستم سوار ماشین شویم كه طلا از خاله  

 پرسید:خاله پس سپهر جون كو؟  

 خالهدخترم سپهر نمیاد. 

طلا از حصارم پایین پریدوبه داخل دوید.علاقه طلا به سپهر خونم را به جوش مي آورد ،عصباني 

 داخل رفتم.حصار سپهر به 

 نشسته بود و علت نیامدنش را مي پرسید كه گفتم:طلا بیا بیم همه منتظر ما هستند.  
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 طلامن نمیام مي خوام پیش سپهر جون بمونم.  

 من هر جا كه برم باید توام بیایي.  

 طلانمي...یا...م  

استغفرالله،طلا تا عصباني نشدم بلند شو و مزاحم آقا نشو،ایشون حتما مي خوان استراحت كنن 

 یا منتظر تلفن خانومشون هستند.  

 طلاآره سپهر جون؟  

 سپهرنه عزیزم منتظر دوستم فرید و خانوادش هستم.تو برو و مامانتو عصباني نكن.  

 طلانمي رم،من مي خوام پیش تو بمونم.  

بابا و عمو به داخل آمدند و عمو گفت:غزالچرا نمیایین،همه سر پا ایستادن و   در این موقع

 منتظر شما هستن.  

 چیكار كنم؟عمو طلا نمیاد مي خواد پیش آقای زماني بمونه.  

    –باباطلا جون بابا بیا بریم زود برمیگردیم . 

    

 طلا محكم پا به زمین كوبیدو تكرار كرد:من نمیام.  

سپهرمعذرت مي خوام كه باعث دردسرتون شدم.ولي مجبورم كه خونه یمونم چون مي دونید 

 كه فریدینا مي خوان بیان.  

 مگه خونه ی باباش نمي رن.  



 

 

 

732 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

 بابااز وقتي كه پدر و مادرش فوت كردند و اونحارو فروختند میان اینجا. 

 م خدا رحمتشون كنه كي فوت كردن؟  با تاسف گفت

 باباسه سالي میشه.به فاصله دو ماه اول پدرش بعد مادرش فوت كردند. 

سپس رو به سپهر گفت:سپهر اونا بعد از ظهر میرسن،بلند شو همراه ما بیا بعد از نهار زود  

 برمیگردیم.  

اسپورت پوشیده  سپهر چشمي گفت و بلند شد.دقایقي منتظر شدیم تا آماده شود.مثل همیشه 

 بود شلوار جین  

كرم،بلوز كرم و پلیور نخودی،تغریبا لباسهایمان هم رنگ بود كه شیدا آرام در گوشم  

 گفت:كاش یه طلا هم همین رنگ رو میپوشوندی تا با هم ست مي شدین. 

آهي از نهادم برآمد و جواب دادم:شیدا خواهش میكنم سر به سرم نذار چون حالم خوب  

 نیست.  

ز خریدن گل به ویلای احتشام رفتیم.جلوده ی ویلا از ماشین پیاده شدن چون دربان روز  بعد ا

 فبل مرا دیده بود و مي  

 شناخت با رویي گشاده تعظیمي كرد و سپس در را برایمان باز كرد.  

 جلوی ساختمان كه چشم هر بیننده ای رو خیره مي  

 كرد،خانم احتشام،پیمان و پیام ایستاده بودند.سهیل به كنارم آمد  

 و آهسته زیر لب گفت:چه دمو دستگاهي دارن فكر نكنمدخترشونو به من بدن.  
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چرا خیلیم دلشون بخواد،پسر به این خوبي و با كمالات از كجا مي تونن پیدا كنن،خودتو دست  

 كم نگیر.تازه خوشبختي به پول و ثروت نیست.  

 سهیلبا دومي موافقم.  

بعد از سلام و احوال پرسي به داخل رفتیم.آرزو و بچه هایش و خاطره و جناب احتشام كه روی  

 ویلچر نشسته بود  

بگرمي تحویلم گرفتند.آثار جور و ستم روزگار در چهره و اندام نحیف آقای احتشام  

 خودنمایي مي كرد.بعد از 

یي كه از شما شنیدم برای دیدنت روز شماری مي  مراسم معارفه گفت:دخترم با تعریف ها

 كردم و خیلي خوشحالم كه  

 افسانه در كشور غریب و دور افتاده دوست و خواهری مثل تو داره.  

 ممنون!این نهایت لطف و محبت شمارو میرسونه. 

 خانم احتشامجای افسانه و كسری و بچه ها خیلي خالیه.  

 واقعا.  

قایان گل انداخت.حواسم به هر دو طرف بود.خاله نازی تمام  كم كم صحبت بین خانم ها و آ 

 هوش و حواسش به  
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خاطره بود و پیام سپهر را برانداز میكرد.نمي دانم از روی حسادت بود یا كنجكاوی.سپهر هم  

 كه ساكت و خاموش  

 نشسته و شنونده بود،چیزی كه در این سه روز شاهدش بودم.  

 هستید یا ما رو لایق مصاحبت نمي دونید؟   پیامآقای مهندس شما همیشه كم حرف

سپهر لبخندی زد و گفت:نه خواهش مي كنم.آشنایي با شما مایه ی افتخاره،برای همین ترجیح 

    –مي دم شنونده باشم تا گوینده و از صحبت های شما فیض كامل ببرم .

    

د.نمي دانم دنبال  و به این ترتیب پیام سپهر را به حرف كشید.بیشتر درمورد كارش مي پرسی

 چي مي گشت تا كشف كند.  

سپهر با صدای نسبتا بلندی پرسید:ببخشید اگه حمل بر فضولي نباشه مي تونم بپرسم این  

 ویلارو كي برای شما ساخته؟چون كه...  

 بقیه ی حرفاش را ادامه نداد كه پیام گفت:مهندس شكوهي،مي شناسیدشون كه؟  

 هي بعید به نظر مي رسه. سپهربله ولي این كار از مهندس شكو

شایان خندید و گفت:دایي كسری هم با شما هم عقیده است ولي عمو پیام به غیر از كار  

 مهندس شكوهي كار كس دیگه ای رو قبول نداره،و نقشه ی اینجا كار ایشونه.  

 سپهركیه؟  

پیام با صدای بلند جواب داد:همسر آیندم!خانم دكتر سراج. سپهر رنگ باخته و با صدای  

 یزدم كه كار غزال بهتون تبریك مي گم.  لرزان گفت:خودم حدس م
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لحظه ای بعد همه برگشتند و نگاهم كردند.بخصوص خاله كه مات و مبهوت بهم چشم دوخته 

 بود. 

آقای احتشام:مثل اینكه پسرم خیلي عجله داره.حالا كه پیام خودش بحث رو پیش كشید.آقای 

 سراج منم رسما از  

یفه ی ماست كه برای مراسم خواستگاری در منزل دختر شما خواستگاری مي كنم.مي دونم وظ

 مزاحمتون بشیم ولي  

 اگه اجازه بفرمایید،همین جا یكدفعه قال قضیه رو بكنیم،تا خیالمون راحت بشه.  

 بابا خواهش مي كنم اجازه ما هم دست شماست هر طور كه امر بفرمایید،در خدمتیم.  

مام تن وبدنم مي لرزید و آن احساسي رو  وقتي بزرگتر ها درمورد ازدواجمون حرف مي زدند ت

 كه زمان خواستگاری  

سپهر داشتم،اصلا نداشتم.یكباره آتش كینه و انتقامم بهسردی گرایید.احساس عجز و ناتواني  

 پیدا كردم.زیر چشمي  

به سپهر نگاه كردم كه با حلقه ی ازدواجمان كه هنوز به دستش بود بازی مي كرد.خدا،خدا مي  

   كردم كه هر چه

زودتر به این بحث خاتمه بدهند كه از شانسم چون موقع نهار شده بود،خدمتكار سالن آمد و  

 گفت:خانم غذا حاضره.  

خانم احتشمام بلند شد و جمع رابرای نهار دعوت كرد.همه قبل از رفتن صورتم را بوسیدن و  

 تبریك گفتن،وقتي خاله 
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مي خواست صورتم را ببوسد،آهسته در گوشم زمزمه كرد.ما كه پیش تو رو سیاه  

شدیم،امیدوارم اینا خوشبختت كنن.جوابي ندادم و فقط نگاهش كردم سپس دستش را گرفتم  

 و با هم به سر میز رفتیم.  

وقتي نشستم،پیام لبخند زنان آمد و حصار دستم نشست و آهسته از زیر میز دستم را به  

 گرفت.احساس  دستش 

ناخوشایندی بهم دسن داد تمام بدنم یخ بست.نمي دانستم چطور خودم را از یان وضعیت  

نجات بدهم.وقتي طلا از كنارم بلند شد و روی میز رفت،به این بهانه فورا دستم رابیرون  

 كشیدم و تا خواستم بگیرمش به حصار سهر پرید،كه 

 گفتم:طلا كار زشتي كردی،دفعه ی آخرت باشه. 

 پویا هم این طوری مي كنه.   طلاچرا؟خوب 

آقای احتشام خندید و جوای داد:بله عزیزم حق با توئه،غزال جان ناراحت نباش چون برای ما 

 تازگي نداره،هر وقت  

 كه پویا بیاد،گویا زلزله اومده.  

 طلایعني پویا بده؟  

یام  آقای احتشامنه دختر گلم،فقط یخورده شیطون و آتیش پارست.چون بیكار نشسته بودم پ

    –بشقابم را برداشت و برایم غذا كشید . 
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اشتهایي به خوردن غذا نداشتم ولي مجبور شدم چند قاشقي بخورم و با هر قاشقي كه به دهنم 

میگذاشتم،انگار سم به گلویم میریختم و به نظرم تلخ و بد مزه میرسید.نمي دانمچرا تمام  

.بجای خوردن خودش را با طلا سرگرم  هوش وحواسم پیش سپهر بودكه با غذا بازی مي كرد

 كرده بود.وقتي لحظه ای نگاهمان با هم طلاقي كرد با چشمان پر تلاطم و  

بي فروغش چنان نگاهم كرد كه تمام وجودم را به آتش كشید.به زحمت جلوی ریزش 

 اشكهایم را گرفتم.بعد از نهار  

ه لحظه ای ازش جدا نمي شد  به بهانه ی آمدن فرید اینا فورا آنجا را ترک كرد.طلا هم ك

 خواست همراهش برود كه در گوشش چیزی زمزمه كرد و مجابش كرد. 

بعد از رفتن سپهر به خواست پیام به حیاط رفتیم.پیام با ذوق و شوق درباره ی آینده حرف  

میزد.فقط به حرفهایش گوش میدادم و گهگاهي هم بزور لبخند مي زدم تا مبادا به درون  

 برد،ولي لازم به پنهان كردن  آشفته ام پي ب 

نبود،چون ساعتي نگذشته بود كه پیام پرسید:غزالاحساس میكنم خیلي ناراحتي،مي تونم علتش  

 رو بدونم.  

 اتفاقا خیلي هم خوشحالم،فقط كمي دلشوره دارم. 

پیامدلیلش اینه كه یه بار زمین خوردیم و ترس اون هنوز كامل از وجودمون بیرون نرفته.در 

واقع من هم حال تورو دارم.دقایقي باهم قدم زدیم،سپس به داخل رفتیم.هه در مورد عقد و  

 عروسي صحبت مي كردند و قرار بر این شد كه 

انجام شود و تابستان عقد و عروسي روز پنجم فروردین،همزمان با تولد خاطره،مراسم نامزدی  

 انجام گیرد.وقتي  
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حرفهایشان تمام شد،ساعت چهار بود با اشاره از بابا خواستم كه هر چه زودتر به خانه  

 برگردیم.  

وقتي به ویلا برگشتیم ماشین فرید جلوی در بود،خوشحال به داخل دویدم.فرید روی كاناپه  

 خنده كنان گفت:سلام بر هرچي بي معرفته.  دراز كشیده بود كه با دیدنم یلند شد و 

سلام آقا فریدوحق داری گله كني!خوب چیكار میكني،خوبي؟پس بهنازو بچه ها كجا هستن؟ 

 بهنازبلاخره اومدی بیوفا/  

 با شنیدن صدایش برگشتم كه دیدم پشت سرم

 ایستاده،همدیگر را در حصار كشیدیم،از خوشحالي گریه ام گرفته  

 م:خیلي دلم برات تنگ شده بود.  بود.در جوابش گفت

 بهنازخفه!نمي خواد دروغ بگي،برای همین هر روز تلفن مي كردی و حالمو مي پرسیدی؟  

 اگه تو هم در موقعیت من قرار مي گرفتي،همین كارو مي كردی.  

 بهنازكه شیش سال سر ساعت ده منتظرت باشم.  

 خندیدمو گفتم:هنوز به خاطر اون روز ازم دلخوری؟  

 قبل از یانكه بهناز جواب بدهد،مهرداد با صدای بلند سلام كرد.  

 سلا عزیزم،ماشالله چه قدر بزرگ شدی و برای خودت مردی شدی.  
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صورتش را بوسیدم.كنار مهرداد دختری چشم سبز ایستاده بود و مشتاقانه نگاهم میكرد از  

 شباهتش به فرید،كاملا مي شد فهمید كه دختر بهناز و فرید است.  

بیا اینجا ببینم خانم كوچولو،تو مهدیس خانومي درسته؟ مهدیسبله،شما هم خاله غزال  

 هستین.  

بفلش كردم و صورتش را چند بار بوسیدم و بعد گفتم:مي خوای با دخترم لا دوست بشي؟ بله  

.–    

    

و  مهدیس را پیش طلا بردم و قبل از این كه اعتراض كند اورا هم حصار كردم و پیش بهناز 

 فرید بریم و گفتم:مي بینید  

 چه دختر خوشگلي دارم،نمي خوایین عروستون بشه.  

بهناز طلا را از حصارم گرفت، سپس فرید،هر دو از زیبایي طلا حیرت كرده بودند و مدام  

 تحسین مي كردند.وقتي بچه 

ها مشغول بازی شدند،من و بهناز كه بعد از سالها دوباره هم دیگر را دیده بودیم گرم صحبت  

مومگه وقتي شدیم،ساعتي نگذشته بود كه فرید از عمو سعید پرسید:راستي سپهر كجاست؟ ع 

 شما اومدین خونه نبود؟ 



 

 

 

740 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

فریدنه ما كلید رو از نگهبان گرفتیم،چون موقعي كه میرفتین مهموني سپهر كلید رو به نگهبان  

 داده بود.  

 الان بهش تلفن مي كنم ببینم كجا رفته؟  

فرید چند بار با تلفن همراه سپهر تماس گرفت،اما تلفنش خاموش بود.هر چه زمان مي  

خاله و عمو سعید بیشتر مي شد،بیچاره ها از ناراحتي فقط این طرف و آن   گذشت نگراني 

 طرف مي رفتند.كم كم نگراني به همه سرایت  

كرد،سهند و سهیل به ساحل رفتند ولي آنجا هم نبود.چون شب شده بود صدای بچه ها هم در  

 آمده بود و غذا مي  

 خواستند.برای ساكت كردنشان،كته و كباب آماده  

 كردیم.وقتي به بچه ها غذا مي دادیم،شیدا هم به آشپزخونه اومد  

 و با عصبانیت گفت:  

رض داشت كه یهو گفت همسر آیندم خانم دكتر  همه اش تقصیر این پیام خانه،انگار م

 سراج،اگه منهم جای سپهر بودم شوكه مي شدم. 

از اینكه شیدا ادای پیام را در آورد خنده ام گرفت.ولیخودم را كنترل كردم و جواب دادم:پس  

چرا اون موقع كه سپهر خان با شراره جونش خوش و بش مي كردو مي گفت و مي  

 كس نمي تونه بفهمه من  خندید،شوكه نمي شد.هیچ

چي كشیدم تا مدت ها صدای خندشون از گوشم بیرون نمي رفت.اون موقع كه من كنج خونه  

 یا بیمارستان افتاده بودم این آقا در حال خوش گذروني بود.  
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 بهنازغزال خواهش مي كنم جلوی بچه ها این حرفهارو نزن.  

با غزاله،مقصر اصلي خود سپهر بود كه سهابهناز بزار حرف بزنه و خودشو سبك كنه،چون حق 

 كارو به اینجا كشوند.به خاطر اون غزال از همه...  

گریه مجال حرف زدن را به سها نداد.اعصابم بهم ریخته بود و نمي توانستم خودم را كنترل  

كنم دلم مي خواست داد بزنم و گریه كنم.بلند شدم و به شیدا گفتم كه غذای طلا را  

 بیرون رفتم و كاپشنم را برداشتم تا لب دریا بروم.  بدهد.ازآشپزخانه

 باباغزال كجا میری؟  

 مي رم ساحل یخورده قدم بزنم.  

 فریداگه مزاحمت نمي شم من هم باهات بیام.  

 چه مزاحمتي؟بیا.  

با هم لب دریا رفتیم،دریا هم مثل من به خشم آمده بود و دیوانه وار خودش را به صخره ها  

مي كوبید.خدایا عجب شب غم انگیزی بود،صدای رعد و برق با امواج دریا در هم آمیخته  

 بود.دقایقي در سكوت قدم زدیم تا اینكه فرید  

ي تو چاه انداخت كه صد تا  سكوت آزار دهنده رو شكست و گفت:این سپهر دیوونه،یه سنگ

    –آدم عاقل هم نتونستن درش بیارن و عاقبت خودش هم گیر افتاد .

    

 اون زندگي هر دومونو تباه كرد.نمیدونم علت این دیر كردنشو فهمیدی یا نه.  
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 فریدآره سهیل بهم گفت.  

ي به پیام  نمي دونم از روی لجبازیه یا ناچاری كه تن با این ازدواجمي دم،چون هیچ احساس

 ندارم یعني به هیچ  

مردی ندارم.آخه فرید من زندگیمو،سپهرو دوست داشتم و دل كندن برام خیلي سخت  

 بود.برای همین هم نتونستم هنوز فراموشش كنم.  

 به یاد گذشته اشك روی گونه هایم جاری شد. 

لك  فریداگه سپهر هم شراره رو دوست داشت حرفي نبود.بد بختي اینجاست كه سپهر ف

زده،نه تنها شراره رو بلكه پسرش رو هم دوست نداره.من یه بار ندیدم دست این بچه رو  

 بگیره و ببره بیرون،فقط خرج و مخارجشو مي 

ده.شاید باور نكني ،ولي پای تلفن بهم مي گفت:فرید اون قدر كه طلا رو دوست دارم میلاد رو  

ره ی تو زندگي مي كنه تمام درو  دوست ندارم.دلم براش مي سوزه چون سپهر با یادو خاط

 دیوار خونه پر از عكسهای توئه.  

هزارو یك مرض گرفته،میگرن داره،فشارش بالاست،قند خونش پایین،خلاصه مرده ی  

متحركي شده كه بدون هدف زندگي مي كنه.برای همین فقط خودشو غرق كار كرده تایه  

 روزی عمرش به آخر برسه. 

 ش رو با شراره سحر مي كرد متوجه مي شد نه حالا.  اینارو باید اون موقع كه شب 
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چون ساعت نه شده بود به خانه برگشتیم.ولي سپهر هنوز نیامده بود،قیافه ها گرفته و ماتم زده  

بود.طلا مه چشمم بهم افتاد پرسید:مامي پس سپهر جون كجاست؟به من قول داده بود كه ببره  

 لب دریا و با هم توپ بازی كنیم.  

 نمي دونم كجا رفته،ولي الان هر جا مه باشه میاد. 

 شاید آقا دزده گرفته و برده خونش كه دیر كرده.   طلامامي

 عمو محمودنه دخترم.حتما رفته خونه ی دوستش.نگران نباش الان میاد.  

 قسمت   

 طلا از بازی دست كشید و دست در گردنم انداخته بود و مي گفت:  

مامي منو ببر خونه ی دوست سپهر جون. آخه دخترم من خونه ی دوستشو نمي  

 رمت؟  شناسم.چطوریبب

هرچه مي گذشت قیافه ها گرفته تر و نگرانتر مي شد.طلا هم كه دم به دم مي گفت:منو ببر  

 پیش سپهر.كلافه و  

نگران چشم به در دوخته بودم.دلم مثل سیرو سركه مي جوشید.آنقدر ناخن هایم را در  

راغ خاله گوشت دستم فرو كرده بودم كه دستم كبود شده بود.طلا وقتي از من نا امید شد به س

 رفت و گفت:خاله شما منو پیش سپهر جون ببرید آخه مامي باهاش قهره.  

 خالهعزیزم باور كن من هم نمي دونم كجا رفته!. 

 طلا با پرخاش فریاد كشید :دروغ مي گي.  
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 طلا خیلي بي تربیت شدی.آدم سر بزگتر داد نمي زنه،فهمیدی.  

    –خالهعیب نداره بچه است،عصباني نشو .

    

طلا شروع كرد به دادو بیداد كردن و گریه كردن.باعصبانیت پایش را به میز شیشه ای كه  

 جلویش بود كوبي.شیشه 

كاپو افتادند.حالا درد  شكست و خون از پایش جاری شد.هراسان به طرفش دویدم.همه به ت

پایش،عصبانیتش را تشدید كرده بود،سهند به زور نگهش داشت و سها با بتادین،زخمش را  

 شست و پانسمان كردهر كاری كردم حصارم  

 نیامد و گفت:همه اش تقصیر توئه.اگه باهاش دعوا نمي كردی اونم قهر نمي كرد.  

اید مي كردم،دردم كم نبود كه این هم  از درماندگي و بد بختیم گریه ام گرفت.خدایا چه ب

بهش اضافه شد.با علاقه ای كه طلا به سپهر پیدا كرده بود،نگهداری و جداییش را دچار مشكل  

 مي كرد.  

بابا با دیدن اشك هایم سرم را به سینه اش فشرد و گفت:گریه نكن دخترم با گریه كه كاری  

یدن كردم.كسریمحض احتیاط قرص  درست نمي شه. یك دفعه بعد از مدت ها شروع به لرز

 هایي بهم داده بود كه شیدا فورا برایم آورد و بهناز پتو آورد و روی دوشم انداخت.  

به نظرم مرگ بهتر از یان زندگي اسفناک بود.چرا باید همش سختي و عذاب مي كشیدم.چرا  

 خوشي برای من حرام  
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رد. وقتي چشم باز كردم دیدم  شده بود.با این فكر و اندیشه،خواب چشمانم را سنگین ك

 مامان،بابا و عمو كنارم نشسته اند  

 طلا كجاست؟حالش چطوره؟پس بقیه كجارفتن؟ 

مامانطلا حالش خوبه و پیش سهند خوابیده.بقیه هم همین طور خوابیدند.آخه عزیزم ساعت دو  

 و نیمه.  

 م برات گرم كنم؟  غرورم اجازه نداد كه بپرسم سپهر اومده یا نه.كه مامان دوباره گفت:شا

 نه میل ندارم.ببخشید كه شما رو تا این وقت شب بیدار نگه داشتم.لطفا شما هم برید بخوابید. 

 بابامگه ما غریبه ایم كه این حرفو مي زني تو پاره ی تنمایي و ناراحتي تو ناراحتي ما هم هست. 

 اولادی كه همش باعث دردسر و عذاب باشه به چه درد مي خوره؟  

 مامانبس كن،چه عذابي،چه دردسری؟  

باباغزال مي خوامیه چیزی ازت بپرسم،ولي تورو به روح بابا بزرگت قسم مي دم كه راستشو  

 بگي. 

 سرم را تكان دادم.در حالي كه قلبم به شدت مي تپید بابا پرسید:طلا دختر خودته؟  

بابا به روح پدر بزرگ عزیزم قسم داده بود نمي دانستم چه جوابي باید بدهم،نگاهي به   چون

 عمو كردم و سرم را  
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 پایین انداختم.  

مامانآخه چه كسي به یه آدم غریبه دل مي بنده و این همه علاقه نشون میده.مگه اینكه شخص  

 نسبت نزدیكي داشته باشه.  

لا به سپهر كاملاواضحه كه این دوتا پدر ودختر هستن.چرا  بابادرسته دخترم،از علاقه و محبت ط

 حرف نمي  

زني؟عزیزم بچه چیزی نیست كه بتوني تا آخر عمرت پنهون كني.مسلما یه روزی سپهر مي  

 فهمه.همان طور كه ما به 

 شك و تردید افتادیم.در واقع اگه نمي گفتیم از ترس از دست دادن تو ست.  

ي لرزان جواب دادم:دونستن این موضوع چه فرقي به حالتون مي اشكم سرازیر شد و با صدای

 كنه.  

بابابلاخره ما باید بدونیم كه طلا نوه ی ماست یا نه؟این عمل تو باعث شده در این چند روز ما 

زیاد به طلا توجه نكنیم.چون وجود این بچه رو مانع خوشبختي تو مي دونیم ولي وقتي طلا  

 كنه.    دختر خودت باشه وضع فرق مي

عمومسعود بس كنید طلا چه دختر واقعي غزال باشه چه دختر خوندش باید بهش محبت  

 كنید.بزارید زندگیشو  
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بكنه این پسر به حد كافي در حقش ظلم كرده آثارش هنوز هم باقیه دیگه چه فرقي مي كنه  

.–    

    

كه نمي خواهیم تفاوتي    بابامن كه نمي خوام جار بزنم نباید بدونم طلا كیه؟دلیل اصرارمون اینه

 بین بچه های او با ساناز قائل بشیم.  

طلا دختر خودمه ولي بابا نمي خوام كسي بدونه مخصوصا سپهر ،بابا به جان عزیزت اگه كسي  

 بدونه مي رمو دیگه بر نمي گردم.  

 باباچشم عزیزم مطمئن باش كه به كسي نمي گم حالا پاشو برو سر جات بخواب.  

 خوابم نمي یاد مي رم یه خورده تو بالكن بشینم. 

یلند شدم و در اتاقي كه طلا خوابیده بود را آرام باز كردم دیدم طلا به تنهایي سر جای سپهر  

خوابیده از اینكه هنوز سپهر به خانه برنگشته بود دلشوره به جانم چنگ مي انداخت.خدایا پس  

 دش  تا حالا كجا رفته بود مبادا بلایي سر خو

آورده باشد.كاپشنم را برداشتم و پوشیدم وبه بالكن رفتمباران مي بارید گویا آسمان هم دلش  

گرفته و گریه سر داده بود.یك ساعتي نشستم چون احساس ضعف مي كردم بلند شدم و رفتم 

 تا غذا گرم كنم بعد از گرم كردن غذا  



 

 

 

748 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

ا ماشینش جلوی در ترمز كرد دوباره به بالكن برگشتم مشغول خوردن غذا بودم كه سپهر ب

 فورا دویدم و در را  

برایش باز كردم.با دیدنم لبخندی زد به محض اینكه از ماشین پیاده شد پرسیدم،پرسیدم تا  

 این وقته شب كجا رفته بودی،نمي گي الان همه نگران و دلواپست مي شن.  

 سپهرسلام،مي خوای همین جا جلوی در و زیر بارون باز جویي كني؟  

گر چیزی نپرسیدم و بالا رفتیم و همان جا در بالكن روی صندلي نشسته بودیم با دیدن غذا دی

 بشقاب را برداشت و  

 گفت:شام نخوردی شكمو یا دوباره گرسنت شده؟!  

 با اخم جواب دادم:نخیر شام نخوردم ،نگفتي تا حالا كجا تشریف داشتي؟ 

راتبگم چون مي ترسم از حرص و  قاشق پر را جلوی دهنم گرفت و گفت:اینو بخور تا ب

 گرسنگي منو تیكه تیكه كني و بخوری.غزال؟!  

 طني صدایش همیشه دلم را مي لرزاند برای همین آرام جواب دادم:بله. 

 سپهرپس توام نگران بودی.یعني هنوز ته دلت مهری به من مجود داره؟  

تپیدن مي كرد،(پس  خیره نگاهش كردم چون هنوز با نگاهش با حرف هایش ،قلبم شروع به 

 دوستش داشتم ولي نه به اندازه ی روزهای اول لزدواجمون)  

دوباره قاشق را جلوی دهنم گرفت،درست مثل سابق ،با این حال كه مي دانست با كس دیگری  

 مي خواهم پیمان زناشویي ببندم ،باز تغییری در رفتارش ایجاد نشده بود.  

 .مي دوني به خاطر تو طلا پاش زخمي شده؟  نمي خوای بگي كجا رفته بودی ساعت چهاره
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غذا به گلوش پرید و به سرفه افتاد،فورا لیوان را پر آب كردم و به دستش دادم سپس ارام  

  ؟  چرا آخه چطوره؟ حالش ؟الان چرا– ارام به پشتش كوبیدم وقتي سرفه اش قطع شد پرسید 

جنابعالي بهش قول داده بودین كه ببرینش لب دریا وتوپ بازی كنین از وقتي كه برگشته  

بودیم مدام سراغتو مي گرفت كه چرا نیومدی آخر عصباني شد و محكم پاشو كوبید به میز  

 شیشه میز هم پاشو برید .الان هم سر جای شما 

 خوابیده وطفلكي منتظره كه جنابعاتي از شب نشیني برگردی.  

سپهربي انصاف چرا همیشه زود قضاوت مي كني اصل اتو از كجا مي دوني من كدوم گوری  

 بودم،شب نشیني  

    –وخوشگذراني یا بازداشتگاه با چشمان گشاده پرسیدم بازداشتگاه ؟برای چي؟ 

    

سپهروقتي از خونه ی نامزد عزیزتان برمي گشتم دیدم كنار جاده یه پیرمردی رو زمین افتاده 

 داشتم ،كه دیدم  ،نگه 

سرصورتش خونیه ونیمه جونه !فورا رسوندم بیمارستانتا از خونریزی تلف نشه قانون ومقررات 

 ایران امیدوارم كه  

یادت نرفته باشه ،حتما میدوني این جور موقع ها بدونه سوال وجواب به عنوان مجرم مي  

 اسیر بودم.     گیرنت ومي اندازنت بازداشتگاه تا یارو به هوش بیاد تو كلانتری

 نمتونستي یه تلفن كني وخبر بدی !؟  
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سپهر نه ،چون میدونستم كسي نگرانم نیست ومرده زنده بودنم برای كسي اهمیت نداره .ولي 

انگار اشتباه مي كردم وقلب یه دختر كوچولو به خاطر من مي تپه و دوسم داره .غزال طلا  

 خارجیه؟  

 ل اصل ونصب طلا مي گردن،نكنه اینم فهمیده)  با خودم گفتم (خدایا چرا امشب همه دنبا

 با صدایي كه انگار از ته چاه در مي امد گفتم:چه طور مگه ؟ اتفاقي افتاده ؟  

سپهرنه چه اتفاقي ؟فقط احساس وعواطف طلا به خارجیا نرفته وخیلي با محبت و مهربونه .اخه  

ستداره .نه به نامزد بودن  درست بر عكس تعریف هایي كه تو از من براش كرده بودی ،منو دو 

 من ،نه به سرودل شكسته تو ،توجهي  

داره .راستي تو چرا مثل خانواده نگران من نخوابیدی.نكنه با نامزد عزیزت درحال خوش وبش  

 كردن بودی ومن مزاحمت شدم.  

خنده كنان جواب دادم:حتما تو جیبم قایمش كردم،درسته؟ خودش هم خنده اش گرفت و  

 گفت:نه مي دونم كه تو جیب جا نمي شه منظورم تلفن بود.  

 نخیر چون سر شب خوابیدم،ساعت دو و نیم بیدار شدم و دیگه خواب از سرم پرید.  

 سپهرپس بگو،خانم با خیال آسوده از سر شب گرفته خوابیده.  

ببین حالا تو پیش داوری مي كني یا من؟ببخشید آقا سپهر من هم آدمم از طرفي نگران  

 حضرت عالي بودم و از  

 طرفي عصبانیت و پای طلا،باعث شد كه دوباره حالم بد بشه.  
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 دی؟  با صدایي كه نگراني درش موج مي زد پرسید:مگه خوبنش

 نه بعضي اوقات كه فشار عصبیم زیاد مي شه دچار اون حالت مي شم.  

از روی صندلي یلند شد و جلوی پام زانو زد،سپس دستان را به دستش گرفت.از تماس دستم  

 با دستان یخ بسته  

اش،دوباره احساساتم به قلیان در آمد.فقط خدا مي دونه چه حالي بهم دست داد.هنوز به این  

 نیاز داشتم ولي افسوس كه هزاران مانع بین ما وجود داشت.  دستان سرد  

 سپهرغزال؟ بله!  

سپهربیا دوباره زندگیمونو از نو بسازیم.آخه زندگي من بدون تو سرد و بي روحه،یه بار منو از 

 منجلاب فساد و  

ن  تباهي نجات دادی.بیا و خانمي كن و یه بار دیگه به زندگیم گرمي و روح بده.باور كن به جا 

عزیزت من هنوز هم دوستت دارم.نمي دوني این چند سال بدونه تو چي كشیدم،بهت گفته  

 بودم كه اگه بری قلبم كویر مي شه یادت  

 هست؟باور كن نه تنها كویر،بلكه تبدیل به جهنم شده.غزالخیلي دوستت دارم،خیلي.  

شه.حرفم را قطع   سپهر این آهنگ و نشنیدی كه مي گه به من نگو دوستت دارم كه باورم نمي

 كرد و گفت:بگو  

چیكار كنم تا باورت بشه،آخه لعنتي من چطوری ثابت كنم كه دوستت دارم و دیوونت  

       –هستم.تو زن زندگي مني ،دارو ندار مني .
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پوزخندی زدم و جواب دادم:زن؟چه واژه ی قشنگي،ولي مثل اینكه تو یادت رفته كه ما از هم  

 ه ای...  جدا شدیم و حالا تو كس دیگ

سپهرنه اون فقط زن شناسنامه ای منه،و زن قلبي من تو بودی و هستي.باور كن كه خیلي ازش 

خواستم كه ولم كنه ولي قبول نمي كنه.یعني شدم آلت دستش،یه زماني پول هنگفت مي  

 خواست تا طلاقشو بگیره خاضر شدم تمام هست  

گفت:پس میلاد باید بمونه پیش  و نیستمو بدم تا بره پي كار خودش،ولي دبه در آورد و

 تو،زنیكه ی معتاد هر جایي سوهان روحم شد.  

چرا مي خوای از میلاد فرار كني،میلاد پسر توست و باید ازش نگه داری كني.مگه پسر نمي  

خواستي؟یادت رفته چند بار سر این موضوع با من حرو بحث كردی،یادت نیست مي گفتي اگه 

 ،خوب حالا  پسر نیاری یه زن دیگه میگیرم

 این زن تورو به آرزوت رسونده دیگه چي مي خوای؟  

سپهرنه یادم نرفته،چون سهیل هم اینارو مي گفت،ولي باور كن به جان بابك كه مي دوني  

چقدر دوستش دارم،اگه بهت مي گفتم مي رم و یه زن دیگه مي گیرم فقط یه شوخي بود.نمي  

گم فقط پسر مي خواستم،نه،ولي برای اون هم دلیلي داشتم،چون همیشه فكر مي كردم اگه یه 

 م بخواد دخترمو بازیچه دستش قرار  روزی پسری مثل خود

بده،چیكار باید بكنم؟حالا كه وضع فرق كرده بذار برات بگم كه بدوني،روز اول كه تورو دیدم 

مثل بقیه دخترا مي خواستم اون چند روزه باهات خوش بگذرونم ولي تو مثلسد جلوم ایستادی  

هوس تبدیل به عشق   و اجازه نفوز ندادی و هر چه مي گذشت با بي محلي های تو،این

 شد.عشق آتشین كه هنوز هم تو وجودم هست.خوب اگه من مي  
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خواستم دنبال این كار باشم،دیگه چرا با تو ازدواج مي كردم.چون اونجا كه ایران نبود كه مثل  

 الان پایبند بشم،آزادانه  

كه فاسد  هر غلطي كه مي خواستم مي كردم.دیگه لزومي نداشت كه بیام اینجا و اسیر این زنی

 بشم.  

 چرا پشت سر زنت این جوری حرف مي زني،هر چي باشه اون مادر پسرته. 

سپهرمادر پسرم؟!خواهش مي كنم این كلمه مقدس رو در مورد اون بكار نبر،چون حالم از هر 

چي مادره بهم مي خوره.شراره مادر نیست!یه زن است كه نمید ونه بچه اش كجا بزرگ  

 گش یعني  میشه،همیشه پیش مادر بزر

مادر خودش میذاره تا با خیال آسوده با معشوقه هاشبگرده.پولي رو كه از من مي گیره خرج  

 عیش و نوش و دود و دمش مي كنه.  

 چرا خودت نگهش نمي داری كه تا تو محیط آلوده بزرگ نشه.  

 سپهرچون كه دوسش ندارم ازش متنفرم.  

دنیای بي وفا پا نذاشته،پس گناهي نداره كه اشتباه مي كني.چون اون كه با میل خودش به این 

 این وسط قرباني شما بشه. 

سپهرقبول دارم ولي چیكار كنم دست خودم نیست.اونقدر كه طلا رو دوست دارم،اونكه از  

 پوستو خون خودمه،دوستش ندارم.  
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از فریبي كه خورده بود و فكر مي كرد طلا از خون خودش نیست خنده ام گرفت برای همین با 

 شرم گفت:مسخره ام  

مي كني،بخند،آره،بخند چون مي گم طلا رو بیشتر دوستدارم.چیكار كنم دست خودم كه نیست  

 دوستش دارم.  

 برای این هم نباید از تو اجازه بگیرم.  

    –چرا فكر مي كني مسخره ات مي كنم،من دارم به بازی روزگار مي خندم .

    

سپهرغزال چرا هیچ وقت به من نگفتي كه حامله نمي شي.وقتي سهیل بهم گفت كه حامله نمي 

 شدی احساس كردم خونه رو،رو سرم خراب كردن.  

برای ختمه دادن به بحث بلند شدم كه بروم .اوهم بلند شد و جلویم ایستاد گفت مي دوني چیه 

اید یهت ثابت كنم هر كاری بگي  من تورو خیلي دوست دارم اما نمي دونم اینو چه جوری ب

 حاضرم بكنم به عقب هلش دادمو گفتم كاری لازم نیست بكني فقط درست زندگي كن.  

حندید و جواب داد:آدم دیوونه كه چیزی حالیش نیست.آخ نمي دوني چه قدر آروم شدم و  

ده  انرژی گرفتم عزیز دلم. مي خواستم به داخل بروم كه ادامه دا:عزیزم زیاد بهخودت وع

 نده،چون نمي زارم دست پیام بهت برسه و زنش  
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بشي.پس بیخودی وقتتو هدر نده و برگرد سر خونه و زندگیت.طلا رو هم مثل بچه ی خودم رو  

 تخم چشام بزرگ مي  

 كنم.  

جوابش را ندادم و به داخل رفتم. آهسته در را باز كردم و بدون پوشیدن لباس راحتي به زیر  

 آلود پرسید:سپهر اومد؟ آره بگیر بخواب.  لحاف خزیدم ساناز خواب 

آفتاب تازه مي خواست طلوع كند كه خوابم بردوصبح با صدای بهناز كه پشتم نشسته بود و  

 مثل بچه ها مي گفت:یاله 

 برو اسبه، هي هي .بیدار شدم.  

 زهر مار!پاشو خرس گنده ،كمرم درد گرفت..  

 بهنازآقا اسبه لطفا خفه شو و به راهت ادامه بده. 

 بهناز تو رو خدا پاشو كمرم درد گرفت.  

 بهنازچرا خانم تا لنگ ظهر كپیدین،پس پا نمي شین؟ بابا غلط كردم ببخشید.  

از پشتم بلند شد و سپس گفت:مرض گرفته دیروز اونقدر اوضاع قمر در عقرب بود كه یادم 

 جیگر شدی.   رفت بگم،بلا گرفته خیلي

 بله این جیگر گفتنای تو كار دستم داد و دیدی هم كه چه خاكي تو سرم شد.  
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 بهنازمن كه خاكي نمي بینم،حالا هم پاشو كه آقای احتشام تلفن كرده بود و كارت داشت.  

بلند شدم و اول دوش گرفتم،سپس به سرو صورتم رسیدم و پیش بقیه رفتم.قبل از هر كاری  

 ر سپهر پیش طلا كه حصا

 نشسته بود رفتم و حصارش كردمو پرسیدم:  

 عزیزم خوبي؟پات درد مي كنه؟  

 دستانش را دور گردنم حلقه كرد و صورتم را بوسید و جواب داد:نه،خوب شده.  

 خدارو شكر،ببینم صبحونه خوردی؟  

طلاصبح با سپهر جون رفتیم بیرون و جیگر خوردیم.آخه سپهر جون مي گه جیچر برای پات  

 كه خون ازش رفته خوبه. 

سهندغزال خانم دخترت از كله سحر بیدار شده و نذاشته كه سپهر هم بخوابه و بعد با هم  

 رفتن بیرون.  

نكرده،اگه منظورت   به فرانسه جواب دادم:خوب كه چي بشه،وظیفه شو انجام داه.شاهكار كه

 اینه كه تشكر كنم.  

سهندهم به فارسي جواب داد:ماشاله زبونت هم مثل نیش مار مي مونه.حالا برو تا نیش نزدی  

       –صبحونتو بخور .
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 خالهغزال جون اگه چند دیقه صبر كني نهار آماده میشه.  

حوال پرسي پیام  چشمي گفتمو به طرف تلفن رفتمو شماره پیام را گرفتم.بعد از سلام و ا 

گفت:نهار بیا اینجا كه عصر هم به رستم رود برویم چون مهندس شكوهي از تو هم دعوت  

 كرده كه شام بریم ویلاشون.  

طلا كه حرفهایمان را میشنید با حال زار و شیون كنانگفت:ای وای پام درد مي كنه،مامي من  

 نمي تونم راه برم،من  

 نمي تونم با شما بیام.  

 الان مي گفتي درد نمي كنه.  آخه تو كه  

 با لب و لوچه آویزون گفت:خوب الان یه دفعه درد گرفت.ای وای خدا چیكار كنم مردم.  

 پیام شرمنده نمي تونم با شما بیام ،انشاله دفعه بعد. 

پیام زیاد اصرار نكرد چون مي دانست بي فایده است و به خاطر طلا همراه آنها نمي روم.به  

دقت كردم دیدم همش بهانه است برای نرفتن.بعد از قطع كردن تلفن فرید در قیافه ی طلا كه 

 حالي كه مي خندید گفت:غزال این كلك هارو خودت یادش دادی؟ چطور؟ 

فریدآخه قبل از تو از بالای مبل پایین مي پرید و معلق مي زد.حالا یه دفعه چنان دردی گرفته  

 كه آه و نالش تا عرش رفته.  
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نمي دانم طلا با ایما و اشاره به سپهر چه گفت كه سپهرچنان قهقه ی بلندی سر داد كه باعث  

حیرت و تعجب همه شد.حدس زدم كار سپهر موذی باید باشد كه یكدفعه پای طلا درد كشنده 

 گرفته است.وقتي طلا از حصارم پایین پرید و  

 پشتك زنان پیش سپهر رفت و گفت:سپهر جون حالا بریم سوار تله كابین بشیم؟  

 و او هم جواب داد:باشه بعد از نهار مي ریم.  

حدسم به یقین تبدیل شد.چون در این چند روزه برای اولین بار خنده با صدای بلندش را مي 

 دیدم،نخواستم حرفي زده و تو ذوقش بزنم.  

دی كه در آینده قرار بود همسرم باشد،جگر گوشه و دختر عزیزم را نمي توانستم به خاطر مر

 آزرده خاطر كنم.طلا از هر كس و هر چیزی برایم با ارزش تر و مهم تر بود.  

بعد از نهار همگي به غیر از بزرگترها به نمك آبرود رفتیم،باز خاطرات شیرین گذشته در  

ي دگرگون شد.مغموم وگرفته سوار تله ذهنم جان گرفت.از یادآوری آن خاطرات حالم به كل

 كابین شدم.شیدا پرسید:غزال چرا پكری؟از اینكه با پیام نرفتي ناراحت شدی؟ نه.  

بقیه راه را در سكوت سپری كردم.وقتي بالای كوه رسیدیم هوا مه گرفته بود و زیاد قابل دید 

شد،تا در كنار خودم با    نبود نگران و دلواپس طلا بودم كه او هم لحظه ای از سپهر جدا نمي

خیال آسوده نگهش دارم.برای همین به عقب برگشتم و آهسته بهش گفتم:مارمولك خیلي  

 مواظبش باش فهمیدی؟ 
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 سپهربله بانوی زیبای من. 

خدایا چكار باید مي كردم،در مقابل پرخاش و بد زباني من با مهرباني و عطوفت جواب مي  

 داد.احساس خفته مرا  

از طرفي هر چه مي گذشت ارتباط طلا با سپهر نزدیكتر مي شد وحتي گاهي  بیدار مي كرد.

 اوقات به جای بازی با بچه 

       –ها وقتش را با سپهر سپری مي كرد و ترجیح مي داد بااو باشد .

روز پنجم فروردین از صبح اضطراب و دلهره داشتم.از تشكیل زندگي زناشویي،مجدد وحشت  

كردم به نوعي خودم را سرگرم كنم تا كمتر فكر كنم برای همین  داشتم.برای همین سعي مي 

از زن عمو خواستم پختن غذا را به عهده من بگذارد و به این ترتیب تا ظهر سرگرم كار 

 شدم.وقتي غذا را كشیدم و همه را برای نهار دعوت كردم،سهیل  

 گفت:خدایا خودمو به تو سپردم،یا گرسنه مي مونیم یا مسموم میشیم. 

 شیدااتفاقا آقا سهیل دست پخت غزال حرف نداره.  

سانازشیدا جون آخه تا حالا آشپزی كردن غزال رو ندیدیم چه برسه كه بخوریم برای همین  

 منم مي ترسم.  

 نترسین چون آدم وقتي مجبور بشه تن به هر كاری میده و یاد مي گیره.  

 سهاپس خیلي سختي كشیدی تا یاد بگیری وخصوصا بابچه و دانشگاه. 

 و كار!چون بعد از ظهرها كار هم مي كنم.  
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عمو سعیدنابرده رنج گنج میسر نمي شود.حالا غزال از هر لحاظ برتر و نمونه است.آقای  

 ه داشتن همچین زني افتخار كنه و قدرش رو بدونه.  احتشام باید ب

طعنه،عمو سعید به سپهر دلم را خنك كرد و زیر چشمي نگاهش كردم كه دیدم اخمهایش در 

 هم رفته است.  

بعد از جمع كردن سفره با انگیزه ی بیشتر و دلشوره كمتری به اتاق رفتم تا مثل بقیه خودم را 

 آماده رفتن به مهموني كنم.  

ان از روز قبل به شدت مي بارید و بچه ها نمي توانستند به حیاط بروند و بازی كنند،در  بار

 پزیرایي مشغول بازی بودخ 

و سرو صدا مي كردند كه صدای اعتراض آقایون كه در حال استراحت بودند بلند شد.برای  

ی سركشي همین بچه ها را داخل اتاق فرستادیم تا كمتر س و صدا بكنند.ساعتي كه گذشتبرا

 به بچه ها رفتم كه دیدم طلا و مهدیس  

 نیستند،دلم به شور افتاد و با نگراني پرسیدم:پس طلا و مهدیس كجا هستند؟  

 بابك:زن دایي با هم رفتند كلوچه بردارند.  

به آشپزخانه سرک كشیدم ولي اونجا هم نبودند.بهناز را صدا كردم و به تك تك اتاق ها سر  

 ز  زدیم.ولي هیچ اثری ا 

آن دو نبود.سرو صدای ما باعث شد آنهایي كه خواب بودند بیدار شوند.تمام ساختمان را زیرو  

رو كردیم ولي انگار آب شده و رفته بودند زیر زمین.یك دغعه زن عمو گفت:یا ابوالفضل نكنه 

 رفته باشن لب دریا.   
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ا چه سرعتي به ساحل  فورا روسری برداشتمو بدون پالتو بیرون دویدم،خدا مي داند خودم را ب

 رساندم چون دریا طوفاني بود و مي ترسیدم طعمه دریا شده باشند.  

وقتي دیدم بي خیال به طرف آب مي دوند و بر میگردند نفس راحتي كشیدم و صدایشان  

كردم.هر دو مثل موش آب كشیده خنده كنان به طرفم دویدند به عقب كه برگشتم دیدمهمه 

 از خانه بیرون آمدند.  

ز خوشحالي گریه ام گرفت و خدا رو شكر كردم كه هر دو سالم بودند..قتي پیشم آمدند در  ا

 حصار كشیده و  

 بوسیدمشان و گفتم:آخه این چه كاری بود كه كردید،نگفتید ممكنه تو دریا غرق بشین.  

 مهدیسخاله ما كه زیاد جلو نمي رفتیم وقتي آب دنبالمون میومد فرار مي كردیم.  

 بهنازدستتون درد نكنه. 

بجه ها را حصار كردیم و به خانه برگشتیموچون لباس های خودمم گل آلود شده بود با سر و  

صورت آرایش كرده بچه ها را به حمام بردم.آب ریزش بیني و عطسه هایشان شروع شده  

       –بود.یك ساعت نگذشته بود كه تب هر دو هم بالا رفت .

دودستي بر سرم كوبیدم.چون با تب كردن طلا مصیبتمشروع مي شد.برای همین رفتمو لباس  

 مهماني را از تنم بیرون  

آوردم و لباس راحتي تنم كردم وقتي از اتاق بیرون آمدم مامان با دیدنم گفت:چرا لباساتو در  

 آوردی مگه نمي خوای بری؟  

 نه با این وضع طلا كجا مي تونم برم؟  
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 ادر جون تو برو من طلا رو نگه مي دارم،یه سرما خوردگي ساده كه ناراحتي نداره.  زن عموم

 مامان هم گفته زن عمو را تاكید كرد و گفت:تو برو ما بچه رو نگه مي داریم.  

سهندزن عمو نمي شه،حتما غزال باید باشه چون شما نمي دونید كه چیكار باید بكنید.حالا غزال 

 كپسول اكسیژن آوردی؟ 

 حض احتیاط در مسافرت كپسول كوچكي بر مي داشتم و برای همین گفتم :آره آوردم.  م

 سانازیعني وضعش اونقدر وخیم میشه؟  

 متاسفانه،یله برای همین باید خودم بالای سرش باشم.  

 باباآخه عزیزم نمي شه كه تو همراه ما نباشي.  

ریض شدن و ما نمي تونیم  عموزنگ مي زینم و عذر خواهي مي كنیم و میگیم كه بچه ها م

 بیاییم.  

 آره این فكر خوبیه.  

تلفن را برداشتم و به خانم احتشام خبر دادم كه به خاطر بچه ها نمي توانیم در مهماني شركت  

كنیم.او خیلي ناراحت شد و ضمن اظهار تاسف خواست تا با مامان صحبت كند.وقتي گوشي را  

 به مامان دادم خانم احتشام خواست حداقل  

آنها در مهماني تولد خاطره شركت كنند.چون بیش از حد اصرار كرد ،مامان پذیرفت و به غیر 

 از من و بهناز و فرید و  

 مهدیس بقیه رفتند.سپهر هم كه از روز قبل گفته بود نخواهد آمد،ماند. 
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با بالا رفتن تب طلا،نفس كشیدنش هم دچار مشكل شده بود،برای همین ماسك را جلوی  

 دهنش قرار دادم تا راحتتر تنفس كند  

با وخیم شدن حالشان مجبور شدیم به دكتر مراجعه كنیم.دكتر بعد از معاینه گفت:به احتمال  

 زیاد ذات الریه كرده،ولي این یكي یه سرما خوردگي ساده است.  

خواست طلا را بستری كند چون كلینیك كثیف و فاقد امكانات بود قبول نكردم و  دكتر  

 گفتم:تو خونه راحت تر مي  

 تونم بهش برسم،اینجا آدم سالم هم مریض میشه چه برسد به یكي كه خودش مریض هست. 

 دكترخانم ولي هر شیش ساعت یكبار باید به دخترتون آمپول تزریق بشه.  

ره ی كمكم های اولیه آموزش دیدم.در ضمن آمپول هاشو همراهم  خودم مي تونم چون دو 

 آوردم.آمپول ها رو در آوردم و نشونش دادم.  

لبهندی زد و گفت:شما كه نیازی به دكتر نداشتید پس چرا به خودتون زحمت دادین و اومدین 

 اینجا.  

 جهت اطمینان.  

اری اول مرغ بار گذاشتم تا  بعد از گرفتن دارو های مهدیس به خانه برگشتیم.قبل ازهر ك

سوپ آماده كنم.بهناز هم آب لیمو شیرین گرفت.هر دو مشغول كار بودیم كه تلفن زنگ زد  

 و فرید جواب داد،سپس صدایم كرد و گفت:غزال آقای احتشام با تو كار دارن.  

    – رفتم و گوشي را از فرید گرفتم.پیام بعد از احوال پرسي حال طلا را پرسید و گفت: 
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 اگه حالش بد شد تلفن كن.چون پسر داییم متخصص ریه است،فورا خودمونو مي رسونیم.  

از طنین صدای پیام مشخص بود كه از یان اتفاق پیش آمده ناراضي و دلخور است.بعد از چند 

 دقیقه صحبت  

خداحافظي كردم و گوشي را گذاشتمتلفن دوباره زنگ زد.فكر كردم كه پیام مجددا تلفن كرده  

 ست.  ا

 جواب دادم كسری بود. 

كسریسلام عروس خانم احوال شما عروس خانم كجا رفته بودین؟راستي احوال عروس گل  

 من چطوره شنیدم  

 مریضه.  

 سلام،آره مریضه،حالشم خیلي بده خوب افسانه چطوره بچه ها خوبن؟ 

 كسریبله همشون خوبن وسلام دارن.چند دقیقه پیش تلفن كردم خونه نبودی؟  

بچه ها رو برده بودیم دكتر.اونجا هم كه غیر از دیوار و دو تیكه وسایل دیگه چیزی  

 نداشت.مي ترسم حالش وخیم تر بشه و تا برسونیم تهران بلایي سرش بیاد.  

 هم قسمت نبود كه امروز بری مهموني.  كسرینترس هیچ اتفاقي نمي افته خدا بزرگه.شاید 

 منظور؟آقا كسری،نكنه....  
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حرفم را قطع كرد و گفتنه بابا چه منظوری،همین طوری یه چیزی از دهنم در رفت،آخه الان  

 آقا پیام یه گوشه  

 عبوس و گرفته،كز كرده برای همین. راستي از اطرافیان،از باباش چه خبر؟  

به فرانسه جواب دادم:قمر در عقرب،طلا مثل كنه به پدرش چسبیده و اعصابمو خورد  

 كرده،دلم مي خواد هرچه زودتر برگردم اونجا و از این وضع خلاص بشم.چوندارم خفه میشم. 

 جذاب و قشنگه و باعث حسادت پیام خان ما میشه.  نه فعلا خفه نشو،چون شنیدم باباش 

قبل از اینكه جواب كسری را بدهم بهناز گفت:غزال خانم مثل اینكه مزاحمت شدیم كه كانال 

 رو عوض كردی.  

 خندیدم و گفتم شما نه ولي بعضي ها چرا!  

 سپس به كسری گفتم:كه این طور!نمي دونستم به غیر از مغرورو بودنش حسود هم هست.  

كسریچرا دقیقا همین طوره.حالا تا لنگه دمپایي نخوردم بیا و با افسانه هم صحبت كن،من  

خداحافظ.بعد از صحبت با افسانه و قطع كردن تلفن بهناز گفت:حناق گرفته چي مي گفتي كه  

 ما نباید مي فهمیدیم.  

 سپهرشما نه،منو گفت كه مزاحمش هستم.  

بهنازمثل اینكه آقا كسری خیلي هم صمیمي و خودمونیه خیلي!چون كسری مرد فوق الهاده  

 خوبیه،وقتي باهاش حرف مي زنم نا خود آگاه آروم مي شم.  
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 سپهر خندید و جواب داد:پس زنگ زده بود تا برای بهمخوردن نامزدیت دلداریت بده.  

ضمن برام زیاد مهم نیست چون سلامتي با اخم گفتم:نخیر زنگ زده بود حال طلا رو بپرسه،در 

 طلا مهم تر از هر كس  

 و هر چیزیه.ببینم نكنه تو به طلا یاد داده بودی كه بره لب دریا؟  

 سپهرمگه عقلمو از دست داده بودم كه دوتا طفل معصوم رو بفرستم پیشواز مرگ.  

دشمني با تو وطلا   بهنازغزال تو هم بعضي وقتا عقلت پاره سنگ ور مي داره ها.آخه سپهر چه

 داره؟  

ببینم چقدر رشوه گرفتي كه انقدر ازش طرفداری مي كني؟ بهنازتو این فك و فامیلای پیام  

       –خان دمتر روانشناس پیدا نمي شه تا تورو معالجه كنه،چون شنیدم بیشتر فامیلاشون دكترن .

 از بهترینروانپزشكان پاریسه.  خندیدم و گفتمچرا،كسری اتفاقا یكي

 فریدغزال ازت یه سوالي بكنم ناراحت نمي شي؟ 

 سرم را تكان دادم كه پرسید:حتما تحت نظر این آقا كسری هستي درسته؟ 

 باز سر تكان دادم كه دوباره گفت:پس چرا كاملا خوب نشدی؟  

با این همه فشار واسترس چه طور مي تونم خوب بشم.البته مدتي بود كه دچار این حالت نمي 

 وقتي كه پا گذاشتم اینجا دوباره مریض شدم.    شدم ولي از
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 بهنازمگه مجبور بودی كه این بچه رو بیاری كه باعث دردسر بشه.  

بیچاره طلا مگه باعث و بانیش اونه،تازه وجود اون بهم آرامش و امید میده و چه بسا اگه طلا  

 نبود الان زیر خروارها 

 گفت:مامي من گرسنه ام.   خاک خوابیده بودم.همان لحظه طلا چشم باز كرد و

بلند شدم و مقداری آب مرغ و نان آوردم و كم كم بهشدادم.وقتي خورد دوباره سر جایش 

 دراز كشید و گفت:سپهر جون.  

 سپهر جونم.  

طلامیای پیش من بخوابي،آخه وقتي چشمامو مي بندم یه غولي از دریا میاد بیرون و مي خواد  

 منو بخوره.  

سپهر بلند شد و كنارش نشست و دستش را گرفت و گفت:عزیزم چون تب داری كابوس  

 میبیني و گرنه تو دریا كه 

 غول نیست تا تورو بخوره. 

 سپس رو به من كرد و گفت:غزال تنش مثل كوره داغه،چیكار مي خوای بكني؟  

 طلا نه.   نمي دونم پا شویشم كه كردم ولي تبش پایین نیومده،تب مهدیس قطع شده ولي

ناگهان به ذهنم رسید كه با مصرف استامینوفن مي توانم كمي تبش را پایین بیاورم،از میون  

 داروها برداشتم و از فرید 

 و سپهر خواستم تا چند لحظه ما رو تنها بگذارند. 
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 بهنازخانوم دكتر مي خوای چیكار كني كه آقایون نباید باشن؟  

 چند دیقه دندون رو جیگرت بزار مي فهمي.  

بعد از تموم شدن كارم بلند شدم كه بروم و دستهایم را بشویم كه بهناز گفت:آفرین راستي  

راستي مادر شدی.یه مادر نمونه كه مجهز به وسایل لازمه،چون من دوتا بچه بزرگ كردم ولي 

 تا این حد كاردان نبودم و فكر اینجاشو نمي كردم. 

 د تو از اول هم یه خورده كودن بودی.  ببخشی

لنگه دمپاییش را درآورد و به سویم پرتاب كرد من هم سرم را دزدیدم و خورد به صورت  

 سپهر،خنده ای از ته دل 

 كردمو گفتم:بهناز دستت درد نكنه اون یكي لنگشو هم بنداز،چون دلم خنك شد.  

اییه پرت كنن تو صورت من،تا تو آروم سپهراگه دل تو با اینا خنك میشه من میگم هر چي دمپ

 بشي.  

 پررو!  

ساعاتي را كه با هم بودیم سپهر سعي مي كردبا یادآوری خاطرات گذشته،دلم را به دست  

بیاورد و دلجویي كند،هر چند در دلم آشوبي به پا شده بود ولي به روی خودم نمي آوردم و  

و نیم بود كه بزرگترها از مهماني    سعي مي كردم خودم را بي اعتنا نشون بدم.ساعت یازده

 برگشتند.  

موقع خواب باز مامان اصرار كرد كه من بخوابم و اون كنار طلا بشینه و مراقبش باشه ،كه قبول 

    –نكردم .



 

 

 

769 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

    

بهناز مهدیس را به اتاق خواب كنار خودش برد و من در هال چراغ را روشن گذاشتم و  

 نشستم.دقایقي بعد از خوابیدن همه سپهر به هال آمد و كنارم نشست.  

 چرا اومدی و نخوابیدی،آخه تو دیشبم نخوابیدی؟  

تا وقتي تو  سپهراگه اجازه بدی و مزاحم نباشم،ترجیح مي دم پیش شما بشینم تا بخوابم،چون 

 بیدار باشي من خوابمن میبره.  

به صورتش خیره شدم،خدایا چقدر بهش نیاز داشتم تا خستگي این راه پر فراز و نشیب از تنم 

 بیرون برود.برای همین لبخند زنان جواب دادم:فقط پسر خوب اگه ممكن یه بالش بهم بده.  

تا كمي استراحت كنم كه پاهایم  با خرسندی و خشنودی رفت و برایم بالش آورد.دراز كشیدم 

 راروی پاهای خودش  

گذاشت و شروع به ماساژ دادن كرد.احساس مي كردم خون در رگهایم به جریان اقتاده و  

گرمي مطبوعي را حس مس كردم.ولي باید جلوی احساسات و عواطفم را مي گرفتم چون یك  

هاش كه همه تزویر و ریا   بار چوب اشتباهم ار خورده بودم.با همین كارهاش و مهرو محبت

 بود،زندگي ام را تباه و خراب كرده بود.همین طور در كشمكش و  

جدال بودم كه خواب چشمانم ار سنگین كرد تا این كه با صدای سپهر هراسان از خواب  

 پریدم:چي شده اتفاقي افتاده؟  

 آمپولش.  سپهرنترس،موقع آمپولشه،برای همین بیدارت كردم.دارو هاشو دادم فقط مونده 
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نگاهي به طلا كردم كه با چشماني سرخ و بي رمق به لبخندی مهمانم كرد.سپس به ساعت نگاه  

 كردم ساعت پنج و  

نیم بود و من با خیال آسوده چهار ساعت تمام خوابیده بودم.سپهر لیوان شیر داغ را به دستم  

 داد.  

 وردم. كه طلا گفت:مامي سپهر جون برای منم شیر داغ كرده بود،همشو خ 

 آفرین دخترم.دست سپهر جونم درد نكنه.  

سپس رو به سپهر گفتم:ببخش سپهر كه من خوابیدم و تو بیدار موندی.با این حال كه نگران 

 طلا بودم ولي راحت خوابیدم.حالا پاشو برو بخواب كه جسابي خسته شدی.  

 سپهرنه خسته نیستم،اگه مي خوای بگیر بخواب من بیدارم.  

آمپول طلا را تزریق كردم و خواباندمش، كه مامان هم پایین آمد و گفت:غزال تو پاشو یه  

 خورده بخواب من پیش طلا هستم.  

 مرسي من هم تازه بیدار شدم،چون سپهر مواظبش بود.  

 غزال هستم.  مامانممنون پسرم پس تو برو استراحت كن من پیش 

بعد ازرفتن سپهر مامان در این فرصت پیش آمده در مورد طلا و چون و چرای زندگیم سوال  

 مي كرد.از روزی كه به  

پاریس قدم گذاشته بودم برایش تعریف كردم تا با زنده كردن گذشته و یاد مصیبت هایي كه  

كرد.هیچ وقت این   كشیده بودم اشك از چشمانم سرازیر شد.مامان هم،هم پای من گریه مي

 قدر با مامان راحت درد و دل نكرده  
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بودم.برای همین احساس سبكي و آرامش مي كردم.احساس مي كردم باری از دوشم برداشته 

 شده است.بعد از اتمام  

حرفهام به دستشویي رفتمت تا آبي به صورتم بزنم كه یكدفعه مامان فریاد كشید:غزال  

 ده؟  غزال،سراسیمه بیرون دویدم.چي ش

    – مامانطلا كبود شده،چند بار سرفه كرد و بعد كبود شد .

    

نفس طلا به سختي بالا مي آمد،فورا ماسك اكسیژن را كه ساعتي پیش برداشته بودم دوباره  

جلوی دهانش قرار دادم و درجه اش را هم زیاد كردم.دقایقي طول كشید تا توانست به حالت  

اندازه یك قرن برایم گذشت.از ناراحتي شقیقه هایم به   عادی نفس بكشد كه هر ثانیه اش به

شدت درد مي كرد وسست و بي حال روی مبل ولو شدم.از جمع كه با صدای فریاد مامان بیدار 

 شده و با نگراني چشم به طلا دوخته بودند عذر خواهي كردم .بعد بابا پرسید:حالا تو چرا  

 دهنت كف كرده؟  

 خمیر دندون،آخه داشتم مسواک مي زدم.  

 سهندبلند شو بشور كه خیلي خنده دار شدی.  

 حوصله ندارم سرم درد مي كنه.  

عمو سعیدعمو جون نمي شه كه خمیر دندون تو دهنت بمونه،یلند شو دخترم!الحمدالله كه به  

 خیر گذشت.  
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پریده در حالي كه شقیقه وقتي از دستشویي بیرون اومدم نگاهم در نگاه سپهر گرهخورد،رنگ  

 هایش را فشار مي  

داد گوش های نشسته بود.با دیدنش دوباره خشم و نفرت همه وجودم را در بر گرفت.دلم مي 

 خواست خفه اش كنم كه باعث و باني اش او بود و تازه اظهار علاقه هم مي كرد.  

چون ساعت هفت وبد دیگر كسي نخوابید و سهیل رفت و برای صبحانه نان خرید.دقایقي بعد  

 از خوردن صبحانه طلا 

 هم كه كمي حالش بهتر شده بود بیدار شد و گفت:مامي دیگه اینو نذار،دردم مي گیره.  

و  آخه عزیزم مي ترسم دوباره حالت بد بشه.طلاخواهش مي كنم خسته شدم مي خوام بلند شم  

 بازی كنم.  

ای وای نه،تو باید استراحتكني و گرنه خوب نمي شي و اونوقت مجبوری یك هفته تو  

 رختخواب بموني.  

 طلاپس كیف و عروسكم رو بیار،تا همین جا بازی كنم.مهدیس و بهاره رو هم صدا كن.  

هم بازی  خالهعزیزم چون صبح زوده اونا هنوز خوابیدن،توهمبخواب تا وقتي اونا بیدار شدن با 

 كنین.  

 طلاآخه خوابم نمیاد.خاله جون پس تو بیا و با هم توپ بازی كنیم.  

 خالهچشم طلا خانم كه خودتم مثل طلا مي موني و خوشگل و نازی.  

به ناچار وسایل بازی اش را آوردم تا سرگرم شود.طلا سپهر را صدا كرد و گفت:سپهر جون بیا  

 سه تایي بازی كنیم.  
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سپهر آمد و كنار دست طلا نشست.طلا نگاهي به صورتش كرد و پرسید:سپهر جون چرا  

 چشات سرخه.باز سرت درد مي كنه.  

 .  كنه مي  درد خورده  عزیزم،یه آره–سپهر 

 طلاپس بیا بوست كنم تا خوب بشه.  

سپهر در حصارش كشید و همدیگر را بوسه باران كردند.مامان كه كنارم بود و شاهد این  

 بود آهي كشید و  صحنه

گفت:آخ تف به روزگار،بي خودی نیست كه از روزی كهسپهر رو دیده،این قدر بهش علاقه 

 مند شده.  

سپهر و خاله كمي با طلا بازی كردند تا اینكه طلا خسته شد و دست از بازی كشید و خوابید.بعد 

 از خوابیدن طلا،سپهر  

 عتي بخوابد.  هم كه دو روز تمام بیدار مونده وبود،رفت تا سا

نزدیكي های ظهر خانم احتشام و پیام و دكتر با سبد گل و عروسك آمدند،اخم های پیام هنوز 

 باز نشده بود،انگار من  

باهعث مریض شدن طلا بودم.پیمان بعد از معاینه اطمینان داد زیاد مهم نیست و زود خوب مي 

       – كل دستگاه تنفسي اش است .شود و تنگي نفي اش از ذات الریه نیست و بیشتر به خاطر مش

یك ساعتي نشستند و بعد عزم رفتن كردند.مامان برای روز بعد برای شام دعوتشان كرد.بعد 

 از رفتنشان شیدا كه از  
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پیام خوشش نمیامد با ترشرویي گفت:آقا چنان اخم كردهكه انگار غزال با دست خودش طلا 

 رو مریض كرده.  

ادامه داد:نه بابا انگار از دماغ فیل افتاده بود خیلي فیس و افاده  بهناز هم كه منتظر جرقه بود 

 داشت.  

 قسمت   

 شما دوتا حرص نخورید،مهم منم كه قبولش دارم.  

عمو سعید:غزال جون نمي خوام پشت سرش بد گویي كنم یا خدای نكرده پشیمونت كنم،نه  

برای خودش نشسته  ولي عمو جون یخورده بیشتر حواستو جمع كن.راستش دیشب یه گوشه 

 بود و درست بر عكس مادر و  

 برادرش.احساس مي كنم كم حرف و دیر جوشه و این با روحیه تو جور در نمیاد.  

 چشم،سعي میكنم حواسمو جمع كنم تا راه رو به خطا نرم.  

حق با عمو سعید بود.نباید كوركورانه یا از روی لجاجت با سپهر خودم و طلا رو در آتش مي  

 انداختم.باید با تدبیر و  

 درایت تصمیم مي گرفتم تا موفق شوم.  

عصر روز بعد چون حال طلا بهتر شده بود،حمامش كردمو لباس گرمي تنش كردم.سپس  

و احسن آراستم،كه باعث نیش و كنایه بهناز  لباس مناسبي تنم كردم و سر وصورتم را به نح 

 شده بود.ولي من اعتنایي نمي كردم و منتظر آمدن مهمانها بودم.  
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ساعت هفت و نیم بود كه رسیدند كمي بعد از آمدنشان خانم احتشام رو به بابا گفت:اگه اجازه  

 بدید همین جا حلقه  

نامزدی رو به دست عروسمون بكنیم تا خیالمون آسوده بشه كه غزال جون دیگه عروس  

 ماست.  

 باباخواهش میك نم هر جور كه شما صلاح بدونید.  

وقتي خانم احتشام حلقه را از كیفش بیرون آورد و من وپیام كنار هم قرار گرفتیم قلبم به 

 شدت مي تپید.پیام حلقه را 

ین شده بود،به دستم كرد.احساس مي كردم سنگي روی قلبم قرار كه با سنگ های درشت آذ

 داده و فشار مي  

دهند.زیر چشمي به سپهر نگاه كردم.چشمانش سرخ وشفاف و رنگش مثل گچ سفید شده بود 

 و مغموم و گرفته  

نگاهم مي كرد.دلم مي خواست های های گریه سر بدهم.كه به یاد شعر زیبای استاد مشیری  

 افتادم.  

ان من،به دیده او خیره مانده بود جوشید یاد عشق كهن در نگاه ما چشم

آه،از آن صفای خدایي زبان دل اشكي از آن نگاه نخستین،گواه ما  

ناگاه،عشق مرده سر از سینه بر كشید آویخت همچو طفل یتیمي به  

دامنم آنگاه سر به دامن آن سنگدل گذاشت آهي كشید از حسرت كه 
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شوق و همان شور و التهاب باز آن سرود مهر و  این منم باز،آن لهیب 

    –محبت ولي چه سود 

    

 ما هر كدام رفته به دنبال سر نو شت  

 من دیگر آن نبودم و او دیگر آن نبود!  

با یاد این اشعار،احساس مي كردم صدای كف زدن همانند پتكي بر سرم كوبیده مي  

 شود.جسمم در میان جمع و  

روحم در میان آسمان مه گرفته سرگردان پرواز مي كرد.تا وقتي كه مهمان ها حضور داشتند  

 سعي مي كردم خودم را 

 به نوعي سرگرم كرده و تظاهر به شادی كنم.  

یم تر بود.چون همانند جسم بي روح،ساكت و خاموش كنار فرید نشسته  حال سپهر از من وخ

 بود.حتي لب به غذا نزد 

و فقط زماني كه طلا پیشش مي رفت چند لحظه با او صحبت مي كرد.بعد از رفتن آنها،بي  

 حوصله به بهانه خواب به 

 اتاق پناه بردم و بهناز هم آمد و با حرص گفت:آخر زهرتو ریختي دیوونه.  

ناز ولم كن!بذار به درد بي درمون خودم بمیرم.در ضمن نمي خواد سنگ دیگرون رو تو به  به

 سینه بزني.  
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بهناز لب تخت نشست و در حالي كه سعي مي كدر آرامصحبت كند گفت:غزال چرا با كسي كه 

بهش علاقه نداری مي خوای ازدواج كني؟ببین من حق مي دم كه مقصر سپهره و اون اشتباه  

 باز هم تورو دوست داره و مي   كرده ولي

تونه تورو خوشبخت كنه.خیلي ها تو این سرزمین هستن كه دوتا زن دارن.(ببخشید ولي خیلي 

 ها بي خود مي كنن كه  

دوتا زن دارن)آخه سپهر پیش شراره نمي ره كه برای تو مشكلي ایجاد كنه(واقعا كه این بهناز  

 خیلي پررو  

ار هم زندگي تازه ای بسازید.طلا هم كه با سپهر مشكلي  هستش)شما دوتا مي تونید در كن

 نداره اونقدری كه به سپهر 

علاقه داره به پیام نداره.خودت دیدی كه حتي یه بار هم حصار پیام نرفت و مدام دوروبر سپهر 

 مي پلكید از اون گذشته 

میذاشتي تو به   قبول كن تو این ماجرا تو هم بي تقصیر نبودی.یادته دو ماه به دو ماه تنهاش

 زندگیت اهمیت نمي دادی و بیشتر به فكر كارهای شخصي خودت بودی.  

پس با این حساب همه پل های پشت سر من خراب شده و راه برگشتي نیست،تازه پسر مردم 

 كه آلت دست من  



 

 

 

778 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

نیست كه هر رم سازی رو كوک كنم.در ضمن اگه بهش علاقخ نداشتم تن به این ازدواج نمي  

فهمیدی؟ بهنازمثل سگ دروغ مي گي و مطمئنم یه روزی پشیمون و نادم میشي ولي   دادم.حالا

 دیگه خیلي دیر شده.  

 ممنون از لطفت خانم غیب گو اگه حرفات تموم شده مي خوام بخوابم شب بخیر.  

 بالش را از زیر سرم بیرون كشید و محكم كوبید به صورتم و بعد گفت:احمق !تو دیوونه شدی.  

تا نیمه های شب آنقدر در جایم غلت زدم كه خسته و بي حال خوابم برد.صبح با نوازش دستان 

 گرم و بوسه های طلا 

 بیدار شدم.  

 طلاسلام مامي صبح بخیر. 

 برها؟  سلام دختر گلم صبح تو هم بخیر چه خ 

طلامامي جون صبح كه تو بیدار نشدی،سپهر جون بیدارمكرد و دارو هامو بهم داد.مامي اون  

 خیلي مهربونه.هر وقت  

صداش مي كنم فورا چشماشو باز مي كنه.صبح هم كه بیدارش كردم،با هم رفتیم لب دریا و  

 بعد رفتیم نون و یه عالمه 

 . شكلات خریدیم و بعد اومدیم و بهم صبحانه داد
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 دستش درد نكنه.طلا تو عمو پیام رو بیشتر دوست داری یا سپهر جونو؟ 

 طلاراستش رو بگم دعوام نمي كني؟  

 صورتش را بوسیدمو دستي بر سرش كشیدم و گفتم : نه عزیزم بگو.  

    –طلاسپهر جونو قد ستاره ها دوست دارم!كاش به جای عمو پیام اون بابام مي شد . 

    

قلبم فشرده شد وآهي از نهام برآمد،سرش را به سینه ام فشردم تا التیام بخش زخمهایم  

 باشد.طفلكي طلا با داشتن 

پدر،یتیم شده بود و در واقع فدای غرور و خود خواهي من شده بود. این خیلي سخت و  

 دردناک بود كه از داشتن نعمت پدر محروم باشد.  

   طلا این حرفهارو سپهر یادت داده؟

سرش را بلند كرد و جوا داد:نه مامي،وقتي به سپهر جون گفتم بابای من میشي،گفت این  

حرفارو پیش مامانت نزن چون ناراحت میشه.آخه اون تورو خیلي دوست داره.حالا مامي میشه 

 عمو پیام رو با سپهر جونعوض كنید و اون بابام  

 بشه. 

اشو بریم صبحانه بخوریم كه خیلي گرسنه  برای این كه از زیر جواب سوالش در بروم گفتم:پ 

 ام.  
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همه صبحانه خورده بودند الا من،من قبل از اینكه صبحانه بخورم به بابام گفتم:بابا میشه این  

 چند روز باقي مونده رو به تهران بریم،مي خوام چند روزی هم تهران باشم.  

مایل بودند با هم بریم،به مامان   باباهر طور كه دوست داری،فقط به عمو اینا هم بگو اگر اونا هم

 و ساناز هم بگو آماده بشن.  

وقتي به عمو و زن عمو گفتم قبول كردند و همه آماده رفتن شدیم.وهر چقدر كه خاله و عمو  

 سعید اصرار كردند كه  

دور هم باشیم زیر بار نرفتم چون از علاقه ای كه بین سپهر و طلا بوجود آمده بود مي ترسیدم 

 ستم هر چه  و میخ وا

 زودتر از آنجا فرار كنم. 

تلفني از پیام و خانواده اش خداحافظي كرده و به راه افتادیم.نزدیك غروب به تهران  

رسیدیم،درست بعد از شش سال قدم به خانه ای مي گذاشتم كه روزی با اشك و اه از ان خار 

 شده بودم  .طلا هم با تعجب نگاه كرد و پرسید:مامي  

 اینجا كجاست؟چرا نرفتیم خونه خودمون.   

 بابا بزرگ ایناست.سه روز دیگه هم میریم خونه خودمون.نكنه دلت تنگ شده؟   اینجا خونه

 طلابله،دلم یه ذره تنگ شده چون اینجارو هم دوست دارم . 
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 مامي جون؟ جونم!!؟  

طلادیگه سپهر جون نمیاد كه ببینمش؟ نمي دونم! شاید بیاد و  

 دیدیش.  

خودم كه هنوز به همون صورت باقي  چون خسته راه بودیم شب زودتر از همه با طلا در اتاق 

 بود خوابیدیم و صبح با  

صدای گنجشكان و نور آفتاب چشم باز كردم.بلند شدم تا بساط صبحانه را بچینم كه با  

 سروصدای من مامانم بیدار شد.  

مامانسحر خیز شدی امروز،نكنه نتونستي راحت بخوابي؟ اتفاقا خیلي هم راحت خوابیدم مدت 

 احت و آسوده نخوابیده بودم،حالا كه شما بیدار شذیذ من برم نون بخرم بیام.  ها بود این طورر

 مامانبرو عزیزم.  

با دیدن اغذیه فروشي سر خیابان بجای بربری كله پاچهخریدم برگشتم.بقیه هم بیدار بیدار  

شده و منتظرم بودند.با دیدن ظرف كله پاچه بابا گفت:زنگ بزن عمواینا هم بیان،چون سهند  

 هم خیلي دوست داره.  

    –طلابابا بزرگ این چیه كه دایي جون هم دوست داره؟ 

    

 تا حالا نخوردی؟ طلانه!خوشمزست؟  باباكله پاچه است 

 بله عزیز دلم ،دختر گلم.  
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سانازبابا چي شده امروز همش قربون صدقه طلا میرین؟ باباآخه باباجون ابن چند روزه  

 خدمونو به زور كنترل كردیم تا پنهان كاری خواهرتو،فاش نكنیم.  

 ساناز حیران پرسیپنهان كاری غزال؟؟!!!  

 با هیجان گفت:یعني طلا دختر خودشه؟   نگاهي به من و طلا كرد و

 مامانبله.  

 سانازوای خدای من!اصلا باورم نمي شه،آخه چرا به مننگفتین؟  

بابااز ترس،خدا مي دونه چطوری طاقت آوردیم و خودمونو كنترل كردیم كه بقیه نفهمن كه  

 نوه به این خوشگلي و خانمي دان.  

ساناز طلا را در حصار كشید و او آنقدر بوسیدش كه صدای طلا در آمد از خوشحالي چشمانش  

 پر از اشك شده بود.  

ساعت  بود كه امیر نامزد ساناز با پدر و مادرش برای عید دیدني آمدند،پسر مودب و سر به  

زیری بود كه مرتب عرق پیشانیش را پاک مي كرد.قد متوسطي با پوست تیره و چشم و ابروی  

 مشكي اندامي لاغر داشت.از نظور مالي در  

یر از امیر پسر بزرگشان دو  سطح متوسطي بودند و پدر و مادرش هر دو فرهنگي بودند.به غ

 پسر دیگر هم  

 داشتند.خانواده گرم و با محبتي بودند.مامان هم عمو و هماونا رو برای نهار نگه داشت.  

طلا كه نه بچه ای بود بازی كند و نه سپهر كه سرگرم شود مرتب بهانه مي گرفت.برای اینكه 

 سرگرم شود و كمتر  
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شاید كمتر بهانه بگیرد.گرم صحبت بودیم كه یك    اذیت كند اسباب بازی اش را آوردم تا

 دفعه شیدا روی مبل پرید و با لكنت گفت.:مو..ش....موش.  

ساناز مهین خانم مادر امیر و مامان هم بالای مبل نشستند،بابا فورا پیف پاف و جارو آورد و در 

 به در دنبال موش مي  

ا فرار مي كرد.در این اوضاع و احوال گشتیم ولي مگر مي توانستیم پیدایش كنیم از زیر مبل ه

 دیدم كه طلا هم  

نیست.همه جا را زیرو رو كردیم ولي اثری نبود.با قفل بودن در امكان بیرون رفتنش هم  

 نبود.لحظه ای سهند به آن  

 طرف سالن نگاه كرد و گفت:بذار ببینم انگار پشت پردهقایم شده.  

از خنده ریسه مي رفت گفت:دایي جون   سهند رفت و پرده را بالا زد.طلا در حالي كه

 ترسیدین؟ سهندآی پدر سوخته،پس كار تو بود. 

 سپس رو به بقیه گفت:نترسین این نیم وجبي با كنترل آقا موشه رو هدایت مي كنه.  

امیر موش را از زیر میز برداشت و خنده كنان گفت:پس یه ساعته دنبال این موش پلاستیكي  

 تشریف بیارین پایین. كرده بودیم،خانم ها لطفا 

سهند طلا را حصار كرد و پیش ما آورد و پرسید:دایي جون این چه كاری بود كردی،ببین  

 چطوری رنگشون پریده.  

پدر امیرخوب طلا خانم مارو سر كار گذاشتیا،من میگم چرا پیف پاف بیهوشش نمیكنه پس  

 بگو...  
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 طلاآخه پلاستیكیه عمو كسری برام خریده.  

كسری درد نكنه با این چیز خریدنش،همهرو زهر ترک كرد.ببینم دایي جون   سهنددست عمو

       –دیگه چي برات خریده؟ 

 طلانمي گم(.دیگه اینجاها خیلي یكنواخت شده منكه حوصلم سر رفت) 

تازه از خوردن نهار فارغ شده بودیك كه پیام تلفن كرد و گفت به تهران آمده و از اینكه در 

 این یازده روز زیاد با او 

نبودم دلخور بود و گلایه مي كرد.برای اینكه از دلش در بیاورم قول دادم كه شب با هم ساعتي 

 بیرون برویم.  

بودیم خواستیم تا استراحتي بكنیم كه مزاحم  وقتي مهمانها رفتند چون از صبح زود بیدار شده و

تلفني این اجازه رو نداد،بابا عصباني شد و هر چه فحش بود نثارش كرد و آخر سر هم تلفن  

 هارا از پریز بیرون كشید. 

نزدیك غروب پیام با دسته گلي به دنبالم آمد،چند دقیقه ای نشست سپس با هم بیرون  

 رفتیم.از اینكه در كنار پیام  

 عنوان نامزد قرار مي گرفتم سخت در عذاب بودم وپذیرفتنش برایم دردناک بود.   به

برای همین پیام پرسید:غزال چرا ساكتي،وقتي حرف نمي زني هم تعجب مي كنم و هم  

 احساس میكنم ناراحتي؟ 

نه چرا نا راحت باشم،آخه نمي دونم چي بگم چون الان وضع فرق كرده قبلا فقط در مورد كار 

 حرف مي زدم   باهات
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 ولي حالا.  

حرفم را قطع كرد و گفت:نكنه خجالت مي كشي ولي فكر نمي كنم چون بهت نمیاد مي توني از 

 همون حرفهایي كه با  

 سپهر مي زدی بزني.نگاهي به صورتش انداختم حسادت كاملا از قیافه اش پیدا بود.  

تمان جر و بحث كنیم چرا كه سكوت كردم وجوابي ندادم چون نمي خواستم در اولین روز ملاقا

 او هم یك بار ازدواج  

 كرده بود من طعنه ای نمي زدم  

 سكوتي را كه بینمان حاكم شده بود طلا شكست وگفت:عمو پیام ،میشه بریم پارک.  

پیامطلا جون نمیشه یه روزه دیگه بریم پارک و در عوض یه جای دیگه بریم كه خوراكي های 

 خوب و خوش مزه داره. 

 شه ولي یادت باشه كه بهم قول دادی ها.  طلابا

 پیامچشم یادم نمیره،ببینم طلا خانم تو منو بیشتر دوست داری یا عمو سپهر رو؟  

 طلالبخند زنان جواب داد:سپهر جون رو.  

پیام سرخ شد و تا به دربند برسیم دیگر حرفي نزد.از این عمل پیام خیلي رنجیدم و برای  

همین داخل رستوران بهش گفتم:پیام تو نباید به خاطر حرف طلا ناراحت بشي چون اون بچه  

 است.  
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پیامدست خودم نیست آخه من یخورده حسودم و همه چیز رو فقط برای خودم مي خوام خوب 

 نم چي مي خورید. حالا بگو ببی

 من فعلا چای مي خورم طلا تو چي مي خوری؟  

 طلامن از اون میوه قرمز های جلوی در مي خورم. 

 پیاماسم اونا آلو جنگلیه الان میگم برات بیارن.  

چون عهد كرده بودم اشتباهات گذشته را تكرار نكنم سعي كردم در مقابل پیام نرمش نشان  

 بدهم.وبا اخلاق و روحیه اش بیشتر آشنا بشوم تا دوباره شكست را تجربه نكنم.  

ولي در عوض پیام ،هر لحظه كه طلا اسم سپهر را مي آورد رنگ به رنگ مي شد و گاهي اوقات 

 هم جوابش را نمي  

    –. داد

    

روز بعد،قبل از ظهر یاشار و فرشته كه شب قبل از شیراز برگشته بودند،به دیدنمان آمدند.پیج 

سال از آخرین دیدار من و یاشار مي گذشت و در این چند سال تغییری نكرده و فقط كمي  

 چاق شده بود و فرشته را هم سومین بار بود كه مي دیدمش.  
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و گفت:بلاخره یوسفگمگشته باز اومد و خانواده اش رو   بعد از نشستن فرشته تبسمي كرد

 خوشحال كرد.هر كس كه میبینه اینو میگه،بله بلاخره طلسم شكست واومد.  

طلا از وقتي كه آنها آمده بودند به صورت فرشته چشم دوخته بود و همین طور نگاهش مي  

 كرد و بعد از گذشتن دقایقي گفت:فرشته جون،شما آرزو های همه رو برآورده مي كني؟  

 فرشته متعجب پرسي:آرزو،مگه تو آرزویي داری؟!  

 رده كرد؟ طلابله من هم آرزو دارم،دیدی فرشته آرزوی سیندرلا رو برآو

 فرشتهبله دیدم حالا بگو آرزوی تو چیه شاید تونستم برآورده كنم.  

 طلامن عمو پیام رو نمي خوام مي خوام سپهر جون بابام بشه اونو خیلي دوست دارم.  

حرفهای طلا خنجری بود بر قلب دردمندم ،بغضم گرفت خدایا چیكار باید مي كردم این جه  

باید دختری از پدرش ،محبت گدایي مي كرد. وقتي چشمم به  مصیبتي بود كه به سرم آمد چرا 

یاشار افتاد غمگین و سرزنش بار نگاهمكرد و سرش را به علامت تاسف تكان داد.بقیه هم  

 اشك در  

چشمانشان حلقه زده بود،مخصوصا بابا كه بلند شد و به اتاق خودش رفت.بلند شدم كه به بهانه 

 دستشویي،در خلوت  

ره ای اشك ریخته و باری از دردهایم كم كنم كه تلفن زنگ زد و ساناز  و تنهایي چند قط

 گوشي را برداشت و بعد از سلام و احوال پرسي گفت:غزال آقای احتشام.  
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زیر لب زمزمه كردم:خروس بي محل!به ناچار گوشي را گرفتم و سلام كردم كه پیام گفت:چي 

 شده؟انگار پكری.اتفاقي افتاده؟  

 ط یخورده بي حالم.  نه چیزی نشده.فق

 پیاممي خوای بیام دنبالت و با هم بریم دكتر؟ نه.  

 پیامآخه مي خواستم نهار با هم باشیم.  

 شرمنده،چون پسر عموم و خانمش اینجا هستند. 

 یاشارغزال به خاطر ما موذب نباش هر جا میخ وای برمما مزاحمت نمي شیم.  

 پیام حرف یاشار را نشنید و گفت:خوب بیا،مگه چند روز اینجا هستي؟  

 با قاطعیت جواب دادم:نه نمي تونم  

 پیام با دلخوری خداحافظي كرد و گوشي را گذاشت.  

كرد و باهاش حرف مي زد و بعد از  فرشته كه از حرف طلا بسیار متاثر شده بود حصارش 

 گذاشتن گوشي گفت:غزال  

 عجب دختر ناز و شیرین زبوني داری،آدم از نگاه كردنش سیر نمي شه؟  

 سپس غمگینانه ادامه داد:ای كاشما هم یه همچین دختری داشتیم  
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خوب یكي از شیر خوار گاه بیارین،خیلي از بچه ها هستند كه نیازمند دست گرم و با محبت  

    –ما هستند.مهم به دنیا آوردن نیست بلكه تربیت صحیح اونه . ش

    

 مامان در ادامه حرفم گفت:غزال راست میگه این كار شماهم اجر دنیوی داره هم اخروی.  

تا وقتي كه برای نهار به رستوران شاندیز برویم این حرفها ادامه داشت.سعي مي كردم یاشار 

 را قانع كنم كه بچه ای  

 گاه بیاوردند و بزرگ كنند.   از پرورش

بعد از نهار كه به خانه برگشتیم باز مزاحمت تلفني شروع شد ساناز همه تلفن ها را كشید در 

اتاقم دراز كشیده بودم كه یكدغعه به ذهنم رسید شاید سپهر باشد برای همین تلفن رو وصل  

و به دست طلا دادم  كردم و صدای زنگش را هم كم كردم با اولین زنگ گوشي را برداشتم 

حدسم درست بود چون سپهر با شنیدن صدای طلا جواب داد.طلا هم از خوشحالي بال در  

آورده بود.سپهر به او گفت كه به تهران آمده و حتما به دیدنش خواهد آمد و چند بار هم حال 

 مرا پرسید و موقع خداحافظي هم گفت:صورت مامي رو ببوس.  

بل از اینكه فاجعه ای رخدهد،راهي پاریس خواهم شد.باید با پیام در دل خدارا شكر كردم كه ق

 صحبت مي كردم اگه  

مرا مي خواست باید به پاریس مي آمد چون من به هیچ قیمتي حاضر نبودم طلا را از دست  

 بدهم.اعصابم خورد شده  
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بود و از فكر و خیال نتوانستم دقیقه ای چشم روی هم بگذارم.بلند شدم و به آشپزخانه  

 رفتم.چون سرم به شدت درد 

مي كرد قهوه ای درست كردم.به فكر چاره ای بودم تا از شر سپهر خلاص بشوم،برای همین 

شماره موبایلش را گرفتم بعد از چند بار بوق زدن خواب آلود جواب داد:الو. ببخشید آقای  

مهندس مي تونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ سپهرسلام،چه عجب خانم خانما باز خطایي از  

 ین طوری عصباني شدی،گردن من از مو باریكتره،مي توني بزني.  من سر زده كه ا

نمي خواد با چرب زبوني خرم كني،گردنتو نگه دار برایزن عزیزت.فقط گوش كن ببین چي  

مي گم خواهش مي كنم دست از سر من وطلا بردار و بذار زندگیمونو بكنیم چون مي دونم  

 الان بهناز دهن لق شماره خونه و شركت رو  

 داده،ولي اینو بدون اگه تلفن كني خفه ات مي كنم.  بهت 

خنده ای سر داد و گفت:تهدیدم میك ني؟منو مي ترسوني آره؟ولي من ازت خواهش مي كنم  

 بیا و همین الان خفه ام كن تا از این زندگي راحت بشم.خانومم میای،عشق و امیدم میای؟  

 م نمي شه.  زهر مار،اونقدر پررویي كه هر چه قدر بهت بگم روت ك 

 سپهرغزال؟ بله.  
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لعنتي حداقل یه بار ،انم محض رضای خدا بیا و خونتو ببین،آخه با هزار عشق و امید اینجارو  

 برات ساختم تا تو قفس 

 زندگي نكني و دلت نگیره ولي افسوس كه همه آرزو هامبر باد رفت و فنا شد.  

 یك دفعه آتش خشمم سرد شد و با صدایي لرزان پرسیدم:  

 خونه...كدوم خونه،من چیزی در این مورد نمي دونم.   

سپهریادته شبها دیر به خونه میومدم،خسته و كوفته میومدم و تو فكر مي كردی با شراره  

 بودم،ولي عزیزم اون  

با تمام خستگي همه ی  روزها درگیر ساختن این خراب شده بودم!نه دنبال خوش گذرونیم،

قهر ها و دعواهارو به جون و دل مي خریدم تا برای تولد و فارق التحصیل شدنت این جارو  

 بهت هدیه كنم.اگه سالگرد پدر بزرگ خواستم  

چند روزی ارومیه بموني فقط برای این بود تا اومدن تو اسباب كشي كنم و تو رو غافل گیر و  

    –خوشحال كنم! 

    

بقیه ی حرفهایش را نداشتم و برای همین تلفن را قطع كردم و شروع كردم به  طاقت شنیدن

گریه كردن سرم روی میز بود كه ساناز هم آمد و گفت:غزال با سپهر حرف مي زدی آره،چي 

 مي گفت كه این طور گریه مي كني.  

 تا میام همه چیزو فراموش كنم با حرفهاش آتیش به جونممي زنه.  

 دوسش داری پس چرا ازش جدا شدی.نمي خواهي باز هم علتش رو بگي؟ سانازتو كه هنوز 
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چرا دیگه كاسه صبرم لبریز شده و درد داره داغونم مي كنه،دردی كه شیش سال با خودم  

كشیدم و آواره شدم و از خانوداه ام جدا شدم.به خاطر دوست عزیزم شراره خانم،به خاطر  

 اعتماد بیش از اندازه ام. 

ای من!ما نمي دونستیم شراره دوست توئه،امروز همش حرفای عجیب و غریب  سانازوای خد

 مي شنوم.خوب بقیه  

 اش رو ادامه بده.  

برای اینكه شما فقط اونو تو مراسم ختم دیدین،درست از همون روز پاش به خونه ما باز شد و  

ادته اون  به اسم همدم و غم خوار وارد خونه و زندگیم شد و آخر همه چیزمو تصاحب كرد.ی

روز سر زده به تهران برگشتم!؟سیا از قبل در جریان بود و برای همین دورادور مراقبشون  

 بوده ودیده شراره چند شب تا صبح خونه ما مونده.اون روز كه  

خودم از پشت در حرفاشونو شنیدم كه دارن مسخره ام میكنن و مي خندن درو كه باز كردم 

 مي دوني.  شوكه شدن و بقیه شو هم كه خودت 

ساناز اشك هایش را پاک كرد و گفت:چطور تونستي این همه دردو تحمل كني و صداتو در  

نیاری؟چرا گذاشتي به خاطر گناهي كه مرتكب نشده بودی از خونه بیرونت كنن،چرا هیچي 

 نگفتي و همه رو روی دلت تلمبار كردی كه  

 مریض بشي.  
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 برای اینكه نمي خواستم به خاطر ما كدورتي بین بابا و عمو سعید پیش بیاد.  

 سانازتو خیلي مهربوني و یك قلب رئوف و در ضمن پر دردی داری.  

در آن لحظه صدای بابا از هال بلند شد:ساناز،بابا جوندوتا چایي برای من و مامانت بیار كه  

 امروز این درد و دل شما 

 مارو پاک بهم ریخته.  دوتا خواهر اعصاب 

 ببخشید بابا،ما نمي دونستیم شما بیدارید،وگر نه با حرفهامون شما رو ناراحت نمي كردیم.  

به هال رفتمو ادامه دادم:شرمنده،من اولاد خوبي برای شما نبودم و غیر از دردسر چیز دیگه ای  

 براتون نذاشتم.  

هست.بیا بشین كنارم كه نمي دونستم   بابافدات بشم!این چه حرفیه دردو رنج شما،مال ما هم

 همچین دختر فداكاری  

دارم و قدرشو ندونستم ولي بابا جون كاش همون روز همه چیزو مي گفتي و این چند سال تو 

 غربت گرفتار نمي شدی.  

مامانحالا كه هیچ نقطه مبهم و نا گفتني تو زندگیت برای ما نمونده،خواهشا برای همیشه برگرد 

 پیشمون.  

 ترسم.  مي 

چهار نفری درد و دل كردیم،چقدر سبك شده بودم.گوییتمام بار عالم از دوشم برداشته شده  

 بود.تا اینكه ساعت  
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شش و نیم تلفن زنگ زد بابا گوشي را برداشت و از طرز حرف زدنش فهمیدم پشت خط  

 سپهر است،بعذ از چند  

لحظه بابا رو به من گفت:غزال سپهر مي گه اگه ناراحت نمي شي و اجازه میدی به دیدن طلا 

 بیاد.  

 چون طلا خواب بود به راحتي جواب دادم و با صدای بلند گفتم:  

اولا بگو ما با پیام قرار داریم ثانیا لازم نكرده و زحمت نكشه چون طلا نیازی به دیدن اون نداره  

.–    

    

از قطع كردن تلفن گفت:بابا جون این درست نیست كه بچه ای رو از محبت پدرش  بابا بعد

محروم كني،آخه عزیزم طلا چه تقصیری داره كه این وسط قربوني بشه و بسوزه.سپهر به تو بد 

 كرده نه به طلاواجازه بده بفهمه كه پدرش 

 كیه،والله گناه داره،دلم ریش شد وقتي از فرشته خواستآرزوشو برآورده كنه.  

 نه بابا امكان نداره چون من طاقت جدایي از طلا رو ندارم.  

بابامن هم از عاقبت كار مي ترسم،مي ترسم یه دختر عقده ای بار بیاد یه لحظه خودتو جای  

ه دوتا پدر بالا سرت بوده و هیچ كم و  اون بذار ببین چه حالي پیدا مي كني.عزیزم تو همیش

 كسری نداشتي و در واقع از محبت بیشتری هم بر خوردار بودی درسته دخترم؟  
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حرف بابا منطقي بود ولي من چاره ای نداشتم نمي توانستم دخترم را دو دستي تقدیم پدرش  

 بكنم.  

یلي خوشحال شد.ساعتي  برای فرار از واقعیت به پیام تلفن كردم و قرار ملاقات گذاشتم.اوخ

 بعد به دنبالمان آمد و با 

هم بیرون رفتیم.اول به پارک نیاوران رفتیم تا طلا كمي بازی كند سپس به بستني فروشي  

رفتیم.چون طلا عادت نداشت جایي بند شود،ورجه وورجه مي كرد وبستني قیفي اش را روی  

 لباس پیام ریخت و پیام هم عصباني شده و به  

 ه طلا حواست كجاست ببین لباسمو كثیفكردی(وای منكه خیلي گرخیدم)  تندی گفت:آ 

 طلا معصومانه نگاهش كرد و گفت:ببخشید.  

خشمم را فرو خوردم چون به غیر ازخودم كسي طلا را دعوا نكرده بود.یعني كثیف شدن كت 

 آنقدر ارزش داشت كه  

زید،قلب پرنده كوچكم به  این طور به دردانه من پرخاش كند.طفلكي طلا آرام در حصارم خ

 شدت مي تپید.چون پیام 

دید هیچ كداممان دست به بستني نزدیم بدون هیچ حرفي پول بستني را پرداخت كرد و  

 بیرون آمدیم.  

 داخل ماشین طلا آهسته در گوشم گفت:مامي میریم خونه.  
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 ما رو ببر خونه.  

سش كردی،یه دیقه آروم نمي  پیامغزال چه زود بهت بر مي خوره.تقصیر خودته كه انقدر لو

 شینه.  

 به قول كسری مریض نیست كه یه جا آروم بگیره.  

 پیامخوب كسری هم زیاد به بچه هاش پرو بال میده كه اینقدر فضول و شیطون هستن.  

 ممنون كه به موقع گوشزد كردی سعي مي كنم بچه های تورو با ادب تربیت كنم.  

پیامطعنه مي زني،فكر نكنم حرف نا معقولي زده باشم.حالا لطفا مثل ني ني كوچولوها زود قهر 

 نكن.  

 نه قهر نكردم.فقط ما رو ببر خونه كه مي ترسم اول راه ،با هم دعوا كنیم.  

خوای نازتو بكشم باید بگم من از این ادا و اصول ها خوشم نمیاد  با جدیت جواب داد:اگه مي 

 چون سي و شیش سالمه و مثل پسرهای بیست و چهار ساله حوصله قهر و ناز كشي رو ندارم.  

 حداقل صبر مي كردی سه روز بگذره بعد صفات خوبتو بروز مي دادی.  

خیابان نگه داشت و از ماشین پیاده  و دیگر هیچ حرفي بینمان رد و بدل نشد تا اینكه پیام كنار  

شد و رفت.مسیرش را تعقیب كردم كه دیدم وارد گل فروشي شد دقایقي بعد بادسته گلي  

 برگشت و گفت:این دفعه نازتو مي كشم ولي خواهش مي كنم دیگه مثل بچه ها رفتار نكن.  

 سپس رو به طلا گفت:همه اش تقصیر توئه فسقلي.  
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ل را گرفتم و حرفي از رفتن به خانه نزدم چون نمي خواستم  لبخند تصنعي زدم و دسته گ

كدورتي پیش بیاد.پیام به سمت خانه خودشان رفت. هرچه قدر اصرار كرد به داخل بیاییم  

    –قبول نكردم و در ماشین منتظرش شدیم بعد از 

    

تل با عوض كردن لباسش به هتل استقلال رفت.تلفني میزی برای شام رزرو كرده بود.مدیر ه

 دیدن پیام جلو آمد و با  

خوش رویي خوش آمد گفت.چون پیام از تجار معروف و سرشناس بود هر جا كه قدم مي  

گذاشت با احترام و عزت تحویلش مي گرفتند.همین طور كه در دست و دل بازی و ولخرجي 

 معروف بود.  

ای حفظ ظاهر چند  میز زیبایي برایمان چیده بودند.هر چند كه اشتهام كور شدهبود ولي بر

 قاشقي به زور قورت  

دادم،بعد از خوردن شام ما را به خانه رساند و رفت.واقعا عالم بچگي چیز دیگری است،چون  

 طلا فورا همه چیز را از  

 یاد برده و ب همحض رسیدن شروع به بالا و پایین پریدن كرد.  

روز بعد مصادف با سیزده بدر بود،طبق قرار قبلي با عمو به فشم رفتیم به خاطر رنجشي كه از  

 پیام داشتم دعوتش نكردم و به مامان گفتم:  

 اون با دوستاش قرار داره. 
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وقتي به فشم جلوی باغ رسیدیم ماشین عمو سعیئ و افشین جلوی در بود.با تعجب  

 پرسیدم:مگه اونا هم اومدن؟چه بي خبر.  

ماماندیشب وقتي شما بیرون بیودین نازی تلفن كرد و اطلاع داد كه برگشتن و صبح میان این  

 جا.  

هر همراهشان نیامده بود  وقتي به داخل رفتیم دیدم خانواده افشین هم آمده اند.ازاینكه سپ

خوشحال شدم(آره جون خودت).لي این خوشحالي زیاد دوام نیاورد چون دقایقي بعد همراه 

 فرید آمد.با خودم گفتم:خدایا چه قدر خوب مي 

 شد كه رابزه نزدیكي با خانواده اش نداشتم و مرتب مجبور به دیدنش نمي شدم.  

كردم ولي به سپهر فقط یك سلام خشك و خالي  با فریئ و بهناز به گرمي سلام و احوالپرسي

 كردم و بعد با طعنه رو  

به بهناز گفنم:بهناز جون چرا زن و بچه دوست عزیزتون رو نیاوردین خدا رو خوش نمیاد كه 

 امروز هم خونه یمونن.  

بهناز اخمي كرد وجواب داد:اگه خیلي دلت براشون مي سوزه برو پیششون تا تنها نباشن.در  

 خواد تو غصه   ضمن نمي

اونا رو بخوری،چون الان با دوستانشون در حال خوش گذروني هستن.میگم خانم دكتر این 

 زبون شما پادزهر خوبیه 

 برای واكسن.  

 مسخره حالا دیگه منو مسخره مي كني؟  
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دمپاییم را در آوردم كه بهناز فرار كردو من هم به دنبالش دویدم.دور استخر مي چرخیدیم  

 بهناز تو  كه یك دفعه 

 استخر افتاد و شروع كرد به داد و بیداد كردن:وای مردم بیا كمكم كن!یخ زدم مردم.  

فرید و سپهر ایستاده بودند و مي خندند به ناچار رفتم تا دستش را بگیرم و بیرون بیارمش كه 

 بي انصاف دستمو  

آب یخ بود.از سرما كشید و با سر رفتم داخل استخر،بهناز حق داشت كه داد و بیداد كند چون 

مي لرزیدم.ولي برای بیرون رفتن باید تا پله ها شنا مي كردیم و آب یخ اجازه شنا را نمي داد  

 كه آن فاصله زیاد را شنا كنیم.سهیل و سهند  

هم به صدای بهناز بیرون آمده بودند و به جای كمك هر هر مي خندیدند .ولي سپهر جلو آمد 

یرون كشید و بعد دستش را جلو آورد تا مرا هم بیرون  و اول دست بهناز را گرفت و ب

 بكشد.من هم به جای اینكه دستش را بگیرم و  

 بیرون بیایم.ترجیح دادم شنا كنم كه فریاد زد وگفت:غزالتو چقدر لجبازی الان میمیری.  

و   سرما تا مغز استخوانم نفوذ كرده بود و تنم یخ زده بود كه بیرون آمدم،نمي توانستم راه بوم

 به زحمت خود را به حمام رساندم.  

بهناز زود تر از من به حمام رفته بود.هر دو با آب گرم خودمان را گرم كردین.وقتي بیرون  

 آمدیم،سها برایمان شیر 

    – داغ و قرص سرما خوردگي آورد .
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بعد از گرم شدن برای بازی وسطي دوباره به حیاط رفتیم ،درست وسط بازی بودیم كه طلا  

 سپهر را صدا كرد و گفت:سپهر جون تو بیا و با ما تاب سواری بكن.  

 بابكآره دایي جون تو بیا با ما بازی كن،اینا هیچ كدومشون مثل شما نمي تونن هل بدن.  

د كودک كه احضار شدی.آخه عزیز دلت بابك خان  سهیل خنده كنان گفت:آقا سپهر برو مه

 نمي تونه بدون تو بازی كنه.  

سپهرسهیل جلوی بچ هها این طوری نگو من همشونو به یك اندازه دوست دارم.الان ناراحت  

 مي شن و به بعضي هام  

 بر مي خوره.  

ست داری و  چرا بهم بر بخوره همه مي دونن تو بابك رو از بهاره و بردیا و مهدیس بیشتر دو

 اون عشق توئه.  

 طلایعني مامي جون سپهر منو دوست نداره.  

 در ظاهر شاید...  

 طلایعني چي؟  

سهندیعني دایي جون مامانت سادیسم داره،حالا برو عزیزم تاب بازی كن،به گمونم تو استخر  

 سرش به دیواره ها خورده.  

 بهناز خندید و گفت:نه سهند عقلش یخ زده و به درد سگ ها مي خوره.  
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یاشار به طرفداری از من جواب داد:حالا شما دوتا چرا گیر دادین به غزال؟دیواری كوتاه تر از 

 دیوار غزال پیدا نكردین.بیایین بازیمونو ادامه بدیم.  

گرسنه توپ را رها كردیم تا  و سپس توپ را پرت كرد.دو ساعتي بازی كردیم و بعد خسته و 

 برای خوردن نهار  

بریم.پیش بچه ها رفتنم تا طلا را به داخل ببرم.سپهر در حالي كه رگهای گردنش بیرون زده  

بود گفت:چرا جناب احتشام طلا رو دعوا كرده،تو كه برای همه یه متر زبون داری چرا جوابشو  

 ن بچه ترجیحش دادی.  ندادی؟یعني اونقدر عاشق سینه چاكش هستي كه به ای

 كاسه داغ تر از آش شدی؟تو از كجا مطمئني جوابشو ندادم كه سرم داد مي زني.  

لحظه ای مكث كردو سپس گفت:ببخش كه تند رفتم و سرت داد زدم،كاش بوید و میدی چه  

 طوری با بغض داشت  

 تعریف مي كرد خوب دلم آتیش گرفت!یعني كثیف شدن كت اونقدر اهمیت داشت.  

 م را گرفت و روی تاب نشاند و پرسید:غزال جان طلا راستشو بگو خیلي دوستش داری؟  دیت

چون به جان طلا قسمم داده بود سكوت كردم چه باید میگفتم،مي گفتم(نه فقط از روی  

 لجبازی تن به این كار دادم) سپهرچرا ساكت شدی،یعني جان طلا این قدر برات بي اهمیت؟  

 نه خیر چون كه زندگي خصوصي من به تو ربطي نداره.  

با اشاره،ساناز و امیر را نشان داد و گفت: خوش به حالشون،یادش بخیر ما هم یه زماني زیر 

این درختان كنار رودخونه فارغ از غم دنیا قدم مي زدیم ولي حالا زندگي خانم برای من  

 خصوصي شده،انگار نه انگار ما زن و شوهر  
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.درسته خانم دكتر؟ بلند شدم و طلا را حصارش گرفتم و جواب دادم:گذشته ها،گذشته  بودیم

 بهتره به فكر آینده باشیم.  

و بي معطلي به راه افتادم،چون بازگو كردن خاطرات مشتركمان،دگرگونم مي كرد و آرامشم  

 را از من مي گرفت.از  

مي شد و به حالشان غبطه مي  آن لحظه به بعد ناخود آگاه حواسم به ساناز و امیر كشیده

خوردم.و دیگر نه حوصله بازی داشتم و نه بگو و بخند چون در گذشته سیر مي كردم.عصر  

 خسته و بي حال با كوله باری از غم،به شهر  

  – 

    

برگشتم.برای آرام شدن اعصابم،دوتا آرام بخش خوردم و بدون اینكه شام  

 بخورم،خوابیدم.صبح وقتي بیدار شدم  

ساناز به دانشگاه رفته بود و مامان و بابا هم رفته بودند تا سری به شركت بزنندو برگردند. من 

 هم باید مي رفتم  

آجیل و كمي خرت و پرت مي خریدم ولي حوصله بیرون رفتن نداشتم.روی كاناپه دراز كشیده 

گرمي   بودم كه تلفن به صدا در آمد،وقتي گوشي را برداشتم خانمي پشت خط بود كه به

 احوالپرسي كرد گویي مدت ها بود مرا مي  

شناخت،هر چي به ذهنم فشار آوردم صدایش را نشناختم كه گفت:غزال نكنه حواس پرتي  

 پیدا كردی كه منو  
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نشناختي. راستش هر چي فكر مي كنم به جا نمیآرمتون،ممكنه لطف كنید و خودتونو معرفي  

 كنید. ختگ!  

 منم  

  گفتموای!فرنوش   و   هستم یادت اومد؟ جیغ كشیدم  فرنوش، دوست و هم كلاسیت

 صداتئ نشناختم،خوب    تویي،اصلا 

چه طوری چیكار میكني. من خوبم تو چطوری؟ من هم خوبم،راستي از كجا فهمیدی من اومدم. 

 غزال انگار جدی  

جدی حواس پرتي پیدا كردی.خوب خنگ خدا آقای زماني بهم گفت.حالا پاشو زود بیا اینجا  

لي دلم برات تنگ شده راستي دختر گلت رو هم بیار كه خیلي تعریفشو شنیدم. از اینكه كه خی 

 دوباره با سپهر روبرو بشم،رضا نبودم و از  

طرفي هم دلم مي خواست دوست خوب و دیرینه ام را ببینم برای همین با من من گفتم:آخه  

بیا و نهار هم مهمون مني.  امروز؟ فرنوش حرفم را قطع كرد وگفت:آخه ماخه نداره.زود پاشو 

خیلي خوب!یه ساعت دیگه میام.راستي شركت همون قبلیه یا عوض شده؟ تو همون خیابونه  

 منتهاچند قدم بالاتر از ساختمان قبلیه،پلاک ، منتظرم.  

طلا را از خواب بیدار كردم و اول به حمام رفتیم،سپس صبحانه خوردیم.حدود ساعت  بود كه 

 از خانه بیرون  

م،تا به ونك برسیم نیم ساعتي طول كشید.سر راهم سبد گل با شیریني گرفتم،سپس به رفتی

 آنجا رفتم با راهنمایي  
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سرایدار به طبقه پنجم رفته و لحظه ای جلوی در تامل كردم و چند نفس عمیق كشیدم و بعد با 

 چند ضربه به در داخل  

رد و گفت: بله  شدم.منشي شركت عوض شده بود كه با دیدن ما سرش را بلند ك

 بفرمایید،امری داشتید؟ من با  

خانم مهندس كمالي كار دارم. منشیچند دقیقه تشریف داشته باشید چون رفتن بیرون و بر مي 

 گردن. محل شركت  

نسبت به قبلي بسیار بزرگ با تعدادی اتاق بود كه سر و صدای زیادی هم مي آمد.در اتاق ها  

 كه باز مي شد چشم به  

تم تا شاید آنشنایي ببینم،ولي هیچ خبری ازفرنوش و بقیه نبود.یك ربعي مي شد داخل مي دوخ

 كه متظر نشسته  

بودیم وكم كم حوصله طلا سر رفت چون یك جا ساكت و آرام نشسته بود.آخر لب به اعتراض  

گشود و گفت:مامي بلند شو بریم خسته شدم،حوصله ام سر رفت.آخه این جا كجاست كه  

 سپهر،اگه چند دیقه هم   اومدیم. دفتر كار

 تحمل كني دوستم میاد و هم این كه سپهر رو میبیني . 

طلاآخ جون،پس الان سپهر جون كجاست؟ نمي دونم الان هر جا باشه میاد. منشیببخشید خانم  

مي شه بدونم شما به چه زبوني صحبت مي كنید. طلا زود تر از من جواب داد:فرانسه. منشي  

 خانم ک.چولو مگه تو فارسي بلدی؟ طلابله كه بلدم. منشي با دقت براندازم كرد و سپس  

خوام شما خانم سراج هستید.غزال سراج،همسر آقای مهندس؟ از اینكه  پرسید:معذرت مي  

مرا به عنوان همسر سپهر مي شناخت برایم جالب و خنده دار بود كه گفتم:بله من غزال  
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هستم. از جایش بلند شد و با گشاده رویي گفت: پس چرا نگفتید شرمنده كه منتظرتون  

 متون. خواهش مي كنم  گذاشتم.راستش چونقیافتون تغییر كرده نشناخت

ولي من قبلا شما رو ندیدم.پس شما از كجا منو مي شناسید؟ منشیمن عكس شمارو،هر روز  

 روی میز آقای مهندس  

مي بینم.الان هم منتظر شما هستن.بفرمایید.باز هم عذر مي خوام كه منتظرتون گذاشتم. با  

 اشاره دست منشي،طلا به 

دیدن سپهر با صدایي كه شبیه فریاد بود گفت:سلام سپهر  سمت اتاق دوید در را باز كرد و با 

 جون. سلام خانم  

خوشگله،خوش اومدی خانم خانما. داخل شدم و سلام كردم كه دستش را به طرفم دراز  

كرد.بالاجبار دست دادم،از تماس دستش،گرمي خاصي در بدنم ایجاد شد.مرتب این حاساسم  

   – را سركوب مي كردم چرا كه شخص دیگری 

    

نامزدم بود و باید از فكر سپهر بیرون مي آمدم. سپهربفرما خانم چرا سر پا ایستادی. خواستم  

بشینم كه ضربه ای به در زده شد و متعاقب آن منشي با گل به داخل آمد وگفت:آقای مهندس 

 غزال خانم زحمت كشیدن. سپس نگاهي مو  

ج شد. سپهرممنون چرا زحمت كشیدی،تو شكافانه به صورتم انداخت و لبخند زنان از اتاق خار

 خودت باغي از گلي  

و نیازی به این نبود. از یان كه تغییری در كلامش ایجاد نشده و هنوز همان حرف های سابق  

 ورد زبانش بود.بي دلیل 
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خوشحال شدم و لبخندی به رویش زدم و پرسیدم:پس عمو سعید و فرید كجا هستن. سپهربابا 

 یه خورده كسالت  

ت نیومده،مثل این كه دیروز نا پرهیزی كرده و غذای چرب خورده و دوباره فشارش بالا داش 

 رفته و قلبش هم  

ناراحته برای همین مونده خونه تا استراحت كنه.فرید هم رفته شهرداری و یك ساعته دیگه بر 

اب  میگ رده. آخه وقتي مي دونه ضرر داره چرا رژیمشو بهم مي زنه. قبل از اینكه سپهر جو 

 بدهد،طلا گفت:سپهر جون چرا همش با مامي  

حرف مي زني،پس من چي؟ سرش را به سینه اش فشردو جواب داد:ببخشید خانم طلا همه  

اش تقصیر مامانت كه حواس منو پرت مي كنه. سپس بسته كادوپیچ شده ای از كتش در آورد 

 و به دست طلا داد و گفت:بیا ببین اینو  

شوق زیاد بسته را باز كرد.داخل جعبه النگو و انگشتری كه با   دوست داری؟ طلا با دوق و

 زنجیر به هم وصل شده 

بودند قرار داشت و غیر از آن دستبندی دیگر هم كه با یاقوت زینت شده بود وجود  

 داشت.تعجب كردم چرا كه طلا  

ند بار  بچه بود و این هدیه مناسبش نبود. سپهر با دقت النگو را به دست طلا كرد.طلا هم چ

صئرتش را بئسید ئ تشكر كردواز خوشحالي چشمانش برق مي زد. طلاسپهر جون اینو هم  

دستم مي كني. سپهرخانم خانما این كادوی مامانته به خاطر نامزدیش آخه اونروز غافلگیرمون  

كردن ومن نتونستن هدیه ای براش بخرم. این حرف سپهر همانند پتكي بر سرم وارد  

 نداشتم.بهزحمت توانستم تشكر كنم كه طلا دوباره پرسید:آخه مگه  شد.یارای حرف زدن  
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من نامزد كردم كه برای من هم خریدی. سپهرنه فدات بشم،چون به تو عیدی نداده بودم  

خریدم.اونجا خیلي گشتم ولي چیزی كه شایسته طلا هانم باشه پیدا نكردم. دستبند را جلوی  

 صورتم گرفت و گفت این مال توئه.چشم بستم  

گفت:سپهر جون چرا    چون نفسم بند آمد و احساس خفقان مي كردم و طلا اعتراض كرد و

 دست منو نبوسیدی.  

سپهرعزیزم دست تورو هم مي بوسم. سپهر دست طلا را بوسید و اون هم دستانش را دور  

گردن سپهر انداخت و صورتش را بوسه باران كرد.در اون لحظه ضربه ای به در زده شد.  

از جا بلند شدم و  سپهربفرمایید. بابز شدن در اندام فرنوش میان در نمایان شد،با خوشحالي  

 همدیگر را در حصار كشیدیم. فرنوشچه طوری غزال خانم،حالا  

میری و پشت سرت رو هم نگاه نمي كني بي معرفت. چي كار كنم،اونقدر خوشي دوروبرم  

 ریخته بود و سرگرم  

بودم كه مجال نگاه كردن به پشت سرمو نداشتم. سپهر درمقابل طعنه من گفت:هر چي دل  

 بگو.   تنگت مي خواهد

فرنوش طل را از حصار سپهر گرفت و گفت:طلا خانم كه میگن شمایید.به به چه قدر خوشگل و  

 نازی خاله سپس رو به  

من ادامه داد:غزال این گل رو از كدوم باغ گلچین كردی.هزار الله اكبر از خوشگلي چیزی كم  

 نداره.آدم دلش مي  

خواد فقط نگاش كنه.طلا خانم من هم یه دختر دارم ولي به خوشگلي تو نیست مثل مامانش از 

 زیبایي بهره ای نبرده.  
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هندس سمیعي كه این جا كار مي  جدی میگي،كي ازدواج كردی؟ فرنوشچهار سالي میشه با م

 كرد،مي شناختیش  

كه. فرنوشدرست هم سن بهاره است.راستي آقای مهندس چه قدر طلا شبیه خواهرتونه. قلبم  

 هری ریخت چون تا  

حالا كسي به این دقت طلا را نگاه نكرده بود و چنین اظهار نظری نكرده بود.سپهر هم نگاهي 

 به طلا كرد و گفت :  

حال من دقت نكرده بودم مخصوصا رنگ وفرم چشاش شببیه سهاست ولي ایكاش درسته،تا به 

 نشبتي با اون داشت.  

طلاسپهر جون یعني چي؟ سپهریعني اینكه ایكاش خاله سها عمه تو بود. طلاكاش! چون من  

 عمع ندارم. قلم  

  داشت از جا كنده مي شد كه خوشبختانه فرنوش به موقع به دادم رسید و گفت:غزال پاشو

    –بریم با همكارای 

    

جدیدمون آشنات بكنم.چون همه شون بیرون صف كشیدن و مشتاق دیدارت هستن. چرا مگه 

 تحفه هستم؟  

فرنوشاز تحفه هم بدتری چون تو این چند سال اونقدر كه آقای مهندس ازت تعریف كرده و 

 گفته كه همه مي  
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ده آشنا بشن. بیرون اتاق چهار خانم و خوان با اون لیلي كه آقای مهندس رو به مرز جنون كشی

 دو مرد جوان  

 منتظرمان بودند.با دیدن ما از جا بلند شدند و سلام كردند . 

 من هم سلام كردم كه فرنوش گفت:بچه ها این هم لیلای  

گمشده ی ما،دیدین آقای زماني حق داره مجنون بي قرارش باشه. با تك تكشان آشنا شدم.هر 

اورم نمي شد كه سپهر تا این حد عاشق و دلباختهام باشد و بعد از  كدام حرفي مي زدند،ب

 جدایي هنوز هم به یاد من زندگي  

كند.مشغول صحبت بودیم كه فرید هم آمد و با دیدنم گفت:به به خانم دكتر،قدم رنجه  

فرمودین،منت گذاشتین.اگه مي دونستم حتما زیر پاتون گوسفندی،گاوی قربوني مي كردم.  

لبل زبون شدی.مثل اینكه كمال همنشیني به بنهاز رو تو هم اثر كرده. فریدبله  فرید،چیه ب

 دقیقا. سپس رو به بقیه گفت:بچه ها این طور كه بوش میاد امروز نهار مهمون  

آقا سپهر هستیم.حالا هر كي،هر چي دوست داره سفارش بده. سپهربي انصاف مگه من هر روز  

 به شما تخم مرغ مر  

میگي. فریدبه دل نگیر شوخي كردم .نهار را در جمع گرم كارمندان شركت   دم كه این طوری

 خوردم،بعد از نهار كم  

كم آماده رفتن مي شدم كه منشي به داخل اتاق سپهر آمد و گفت:آقای مهندس خانم حسیني 

 پشت خط هستن.  
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سپهر رنگ به رنگ شد و آهسته و آرام پرسید:نگفت چهكار داره؟ منشي نگاهي به من كرد و  

گفت:چرا،گویا آب جوش،روی پای پسرتون ریخته و بردنش بیمارستان دی و خواستن كه  

 شما هم برین اونجا. سعي كردم خودم را بي  

و گفتم:من مزاحمت   اعتنا و خونسرد نشان دهم،ولي خدا مي داند چه حالي داشتم،بلند شدم 

 نمي شم تو برو . 

 فرنوش  

و فرید،خاموش و مضطرب به من چشم دوخته بودند و طلا با ناراحتیگفت:مامي خواهش مي  

كنم یه خورده دیگه بمونیم. نه عزیزم میبیني كه سپهر كار داره و باید بره بیمارستان. طلاما هم 

 باهاش میریم وقتي كارش تموم شد  

یگردیم. فرنوشغزال چي مي خواد. چون طلا فرانسوی صحبت مي كرد متوجه دوباره با هم بر م

حرف هایش نشده بودند كه خودش زودتر از من جواب داد:خاله من مي گم بمونیم ولي مامي 

 مي گه نمي شه،سپهر جون كار داره.  

فریدخوب راست میگه،به این زودی كجا مي خوایبری،فردا هم كه راهي هستي. تا برم و  

 احت بكنم عصر  استر

شده،باید یه مقدار هم خرید كنم و زیاد وقت ندارم. از همه خداحافظي كردم و بیرون  

آمدم.ماشین بابا دست من بود چند قدمي حركت نكرده بودم كه حس جسادت و نا كامي  

 سراپایم را سوزاند.برای همین ماشین را كنار خیابان پارک 
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ن رساندم.راننده مردم سني بود كه خواستم چند دقیقه  كردم و با تاكسي خودم را به بیمارستا

 ای مواظب طلا باشد تا  

به داخل بروم و برگردم.فورا به قسمت اورژانس رفتم.از فاصله نه چندان دور دیدم سپهر با  

 دكتر مشغول صحبت  

است چشمم دنبال شراره مي گشت،تصمیم داشتم جلوی همه عقده چند ساله ام را روی سرش 

چون هر چي كشیدم،تقصیر او بود.بي پدری دخترم،در به دری خودم و همه تلخي ها  خالي كنم

 و زجر كشیدنم جلوی چشمانم رژه مي  

رفت.همان جا روی نیمكت نشستم كه صدایي رشتهافكارمو از هم گسست. سپهرغزال حواست  

 كجاست،كجا سیر  

میكني كه منو نمي بیني،پس طلا كو،كجاست؟ پوزخندی زدم و گفتم:طلا!!مگه برات اهمیت  

داره؟ كنارم نشست و دستم را به دستش گرفت و گفت:اگه مي خواستي بیای اینجا چرا با  

خودم نیومدی.ببین به چه حالي افتادی.رنگت پریده،دستات هم كه یخ زده.نگفتي طلا  

 راننده تاكسي. یلند شدو گفت:وای خدای   كجاست؟ جلوی بیمارستان،پیش

من آخه به چه اعتباری بچه رو پیش یه غریبه گذاشتي،عجب دل و جراتي داری دختر،اگه  

 بلایي سرش بیاره چي؟ و  
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متعاقبش بیرون رفت.از حماقت خودم ترس برم داشت،اگر بلایي سرش مي آمد هر گز خودم 

 را نمي بخشیدم.لحظه  

به داخل آمد و كنارم نشست و لبخند زنان گفت:مثل با ماشین خودت  ای بعد سپهر همراه طلا 

    –نیومدی كه من متوجه  

    

نشم،آره دیوونه.خوب نگفتي كجاها سیر مي كردی كه نتونستي خودتو پنهون كني. تو بد 

بختیام در به دریام،چون هر چي مي كشم از تو و اون همسر عزیزته حالا كجا تشریف داره كه 

قطره اشكي از چشمانم بیرون چكید.دستش را بر پشتم گذاشت و با دست   ندیدمش و 

دیگرش اشكهایم را پاک كرد و گفت:غزال هر چي مي خوای بگو،ولي خواهش میك نم برگرد 

سر خونه زندگیت.مي دونم روح تورو آزرده كردم و گناهكارم ولي با جان عزیزت مثل سگ  

ه بار اشتباه كردم و گول حرف های تورو  پشیمونم وبدون تو نمي تونم زندگي كنم. ی

 خوردم،برای هفت پشتم  

بسته.اگه همون روزها درست فكر مي كردم و تصمیم مي گرفتم الان بهترین زندگي رو  

 داشتم.توبرو و بچسب به زن  

 و بچه ات.واونایي كه این وسط قربوني مي شن به درک .

 بلند شدم كه برگردم،دستم را گرفت و گفت:بشین،كجا مي  

 ری.الان پانسمان پای میلاد تموم مي شه و باهم میریم . 

نمي خوام اون كثافت رو ببینم.حالم از هر دوتون بهم مي خوره. سپهرمن كه گفته بودم اون  

اشین منتظر  همیشه دنبال عیش و نوشه.میلاد رو مادربزرگش آورده.بیا كلید رو بگیر و تو م



 

 

 

813 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

باش با تمام رنجشي كه از او به دل داشتم،ولي باز هم نمي توانستم از آن دل بكنم.و بي اختیار  

 كلید را  

گرفتم و با طلا داخل ماشین منتظرش ماندیم.دقایقي طول كشید كه با میلاد اومدند.میلاد هیچ  

 نشاني از سپهر  

!نسبت به سنش هم خیلي ریزه بود.  نداشت.سیه چهره با لباني پهن و چشماني سیاه و كوچك

 میلاد را روی صندلي  

عقب گذاشت.برگشتم و حالش را پرسیدم كه طفلكي لبخندی زد و تشكر كرد.از اینكه هر دو  

 بچه اش كنارش بودند  

خنده ام گرفت،اگر شراره هم بود جعممان تكمیل مي شد .طلا حصار من نشسته بود و نگاهي  

 به میلاد و بعد هم نگاهي 

ه سپهر مي كرد.و بعد آهسته در گوشم گفت:مامي چرامیلاد مثل سپهر جون نیست،خیلي  ب

 زشته. چشم غره ای رفتم  

و گفتم:ساكت باش. سپهرچي مي خواد كه مثل ابن ملجم نگاهش میك ني. طلا جون چي مي 

خوای بگو خودم برات مي خرم. یه فرانسه گفتم بگو:بستني مي خوام. چون ترسیدم حقیقت را 

 گوید و میلاد ناراحت شود،طلا گونه پدر بي  ب

خبرش را بوسید و گفت:بستني مي خوام. سپهرمي دوني كه به تازگي خیلي بد اخلاق 

 شدی،آخه یه بستني چیه كه 
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این طوری چشم غره میری. سپس رو به طلا گفت:عزیزم الان مي خرم ولي اول برای میلاد  

بستني مي خریم باشه. طلا به علامت رضایت   ساندویچ بخرم كه نهار نخورده،بعد میریم و

 سرش را تكان داد.ومیلاد پرسید:بابا این خانم 

كیه؟ از یانكه میلاد سپهر اربابا صدا زد،حال بدی بهم دست داد.سپهر نگاهي عمیق به صورتم  

 انداخت و گفت:عزیز  

جون چرا نهار   دل منه روحه منه. برای این كه مسیر حرف را عوضكنم از میلاد پرسیدم:میلاد

 نخوردی حتما از درد  

 و گرسنگي دلت هم ضعف رفته. غمگین و معصومانه  

 جواب داد:آخه كسي نبود كه بهم نهار بده،مامان همیشه با  

دوستاش بیرون میره و مادر بزرگ هم كه اغلب خوابه یا خونه همسایه هاست. صبحانه  

  اگه خوابه مي  ظهر تا مامان آخه.دمخور  برداشتم شیریني و  كیك خودم–خوردی یا نه؟ میلاد 

 ا نمي زاری بخوابم.  چر   شگ  توله میگه كنم  بیدارش

خون به صورتم دوید و میلاد گفت:خانم شما هم طلا رو دعوا میك نید كتكش مي زنید؟ نه  

 عزیزم. بلوزش را بالا زد 

و گفتببین مامان چطوری منو زده،دستمو هم گاز گرفته.مي دوني چرا .سرم را تكان دادم كه  

 گفت:برای اینكه  

لیوان نوشابه و برگشت   مهمون داشت و من حواسم پرت شد و توپ رو پرت كردم خورد به

 روی لباسلش. از دیدن  
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كبودی های بدنش و مظلومیتش دلم به درد آمد و نتوانستمجلوی ریزش اشكهایم را بگیرم و  

 به گریه افتادم.سپهر  

هم ماشین را كنار خیابان پارک كرد و سرش را روی فرمان گذاشت.با اعصبانیت و گره بهش  

 گفتم:بي رحم،به جای  

این كار بیارو خودت بزرگش كن.یعني تو عرضه نگه داشتن یه بچه رو نداری.این هم نتیجه 

ش  هوس بازی های جنابعالي. طلامیلاد بابات هم تورو مي زنه. نه باباک خوبه،اونو دوس

 دارم،همه چیز برام مي خره. طلاسپهر جون  

چرا مامانشو دعوا نمي كني كه اذیتش نكنه.مامي اصلا بیار خونه خودمون تا پیش ما بمونه.  

    – سپهرغزال راست 

    

میگه،اگه تو برگردی خونه من مي تونم بیارمش پیش خودمون،آخه نمي تونم كه تو خونه  

 تنهاش بزارم چون تا عصر  

تم. طلاخوب مامي هم میره سر كار،من هممیمونم پیش لیزا. عقل بچه بیشتره،یه سر كار هس

 پرستار بگیر تا هم به  

میلاد برسه و هم به تو،چند ماهه دیگه هم میشه مامان میلاد. سپهرتو فقط نیش و كنایه 

بزن.بجای اینكه دردی از دردهای من دوا كني. شرمنده،چطور مي تونم به یه مرد غریبه كمك  

 نم. سپهرحالا من غریبه ام آره؟پس تماشا  ك

كن. ماشین با سرعت زیاد از جا كنده شد.مثل دیوانه ا رانندگي مي كرد تا به حال این طور  

 عصباني ندیده بودمش.طلا 
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از ترس مثل بید مي لرزید،محكم در حصارش گرفتم.قلبش به شدت مي تپید،نگاهي به میلاد  

 انداختم.اون خوشش  

د.با این سرعت سر سام آور نمي دانستم كجا مي رود تا اینكه طلا گفت:سپهر  آمده و میخندی

 جون،یه خورده یواش  

برو من مي ترسم. خنده ای كرد و گفت:چشم عزیزم؛فقط به خاطر گل روی تو. میشه بگي كجا  

میری؟من باید زود برگردم خونه،الان مامان اینا نگران میشن. بدون اینكهجوابي بدهد به 

امه داد.خیابان نیاوران داخل یك كوچه فرعي پیچید و چند متر جلوتر،جلوی در آهني راهش اد 

ایستاد و چند بوق پي در پي زدولحظه ای بعد مرد میانسالي در را باز كرد و سپهر ماشین را به 

 داخل هدایت كرد.حدس زدم همان خانه ایست مه در موردش صحبت مي كرد.  

حال طلا سوخت چرا كه او نمي توانست مثل میلاد پدرش را    میلادبابا اینجا كجاست؟ دلم به

صدا كند و از مهر پدری برخوردار باشه. سپهر در جواب میلاد گفت:این جا خونمونه. میلادمن 

 نمي رم پیش مامان،بابا تورو خدا مي خوام  

.من و  پیش شما بمونم. سپهرمنهم تو رو آوردم پیش خودم و از یان به بعد چهار تایي مي مونیم 

 مامان غزال و تو و طلا خانم. زیاد به خودت وعده نده.رودل مي كني.من ازت...  

 قسمت   

جلوی بچه ها بقیه جمله را نا گفته گذاشتم.چون مي دانستمطلا ناراحت خواهد شد.طلا با  

شنیدن این جمله گفت:آخ جون سپهر جون من دوست دارم تو بابام باشي نه عمو پیام و مي  

 بمونم.   خوام پیش ات 
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سپهر ماشین را جلوی ساختمان نگه داشت.بي اختیار پیاده شدم چون از روزی كه بهم گفته  

 بود،مشتاق دیدن خانه  

بودم و حال این فرصت برایم مهیا شده بود.حیاط بسیار بزرگ بود و باغچه ها پر از گل و  

 درخت و گیاه بودند.همان  

 طور كه خودم مي خواستم.  

خانم جواني جلوی در ورودی ایستاده بود كه به محض پیاده شدن ما جلو آمد و سلام و علیكي 

 كرد و میلاد را از حصار  

سپهر گرفت وقتي به داخل ساختمان پا گَذاشتم از دیدنش غصه ام گرفت.چون آرزوی  

احت  همچین خانه ای را داشتم. سپهرخانومم اول بیا یه نگاهي به خونه ات بنداز بعداستر

 كن.دستم را گرفت و به دنبال خودش كشید.طلا هم 

به دنبال ما راه افتاد.اول به زیر زمین كه استخر و سونا و جكوزی و وسایل بازی و ورزش قرار 

 داشت رفتیم..كنار 

 استخر زني ایستاده و آهویي از پیاله اش آب مي خورد.  

اق وجود داشت.یمي از آنها متعلق با سپس به طبقه همكف كه هال و پذیرایي،آشپزخانه و دو ات

 اتاق كار سپهر بود رفتیم.  
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توی پذیرایي از دیدن مبلمان خودم تعجب كردم و پرسیدم:مامان كه مي گفت همه رو به  

 سمساری فروختن.  

آه بلندی كشید و گفت:بله من هم از همون سمساری خریدم چون اینا عطر و بوی تورو مي داد 

 د.تو این مدت دلمو به این وسایل بي روح خوش كردم . و یادآور خاطراتمون وب 

  – 

    

بغض سد راه گلویم شد و دیگر حرفي نزدم و به بقیه جاهاسرک كشیدم،همه جا پر بود از  

 عكسهای تكي یا دو  

نفریمان كه همه را سپهر نقاشي كرده بود و به دیوار آویخته بود.طلا با دیدن عكس عروسیمان  

 كه بالای شومینه قرار  

داشت خیره شد و بعد پرسید:مامي تو عروس سپهر جون بغض سد راه گلویم شد و دیگر  

 حرفي نزدم و به بقیه جاها سرک كشیدم،همه جا پر بود از عكسهای تكي یا دو  

ان كه همه را سپهر نقاشي كرده بود و به دیوار آویخته بود.طلا با دیدن عكس عروسیمان  نفریم

 كه بالای شومینه قرار  

 داشت خیره شد و بعد پرسید:مامي تو عروس سپهر جون بودی؟  

 سپهر بله طلا جون، حالا اون عروس داره از من فرار مي كنه و حكم یه غریبه رو براش دارم.  

 ي فرار مي كنه من عروست میشم . طلا خوب اگه مام

 دوست داری؟  
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 سپهر خنده كنان طلا راب عل كرد و بوسید و جواب داد:  

فدات بشم چرا دوست ندارم. ببینم شیطون كوچولوتو كه این همه خودتو تو دل من جا كردی، 

نمي گي بعد از رفتن شما، من چیكار كنم. غصه این آهوی سنگ دل رو بخورم یا غصه دوری 

 م خوشگل رو؟  خان

 طلا كدوم آهو رو میگي، اینجا كه آهو نیست. تازه مگه نگفتي مي خوای ما رو اینجا نگه داری؟  

 جرف طلاباعث خنده هردویمان شد و سپهر خنده كنان جواب داد:  

مگه اسم مامانت غزال نیست، خوب غزال هم یعني آهو و من نمي تونم این آهو را به زور تو  

 خودش هم بخواد.   قفس نگه دارم باید

 طلا مامي خواهش مي كنم بمون اینجا، من مي خوام پیش سپهر جون بمونم تا غصه نخوره.  

آخه عزیزم نمي شه، اونوقت درسامو چیكار كنم. تابستون برای عروسي خاله ساناز دوباره  

 برمي گردیم.  

سپهریعني اونوقت برای همیشه برمي گردی پیش من. نخیر! پس مردم كه بازیچه دست من 

نیستند كه یك روزبگم مي خوامت و روز دیگه بگم چون آقا سپهر خواسته كه برگردم سر  

 ش تا پسرش پرستار داشته باشه نمي خوامت!  خونه زندگی 

سپهر خیلي بي انصافي، مگه من تو رو به خاطر میلاد مي خوام. من زنمو، زندگیمو، عشق مو مي  

 خوام. این گناهه، عیبه؟ 

در طبقه بالایي بودیم كه در اتاقي را باز كرد با دیدن تخت دو نفره مان حدس زدم، این اتاق  

 همون اتاقي است كه  
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ار بود یك روز به من تعلق داشته باشه. سپهر با ناراحتي در كمد را باز كرد و گفت: ببین  قر

 همه وسایلت، همه  

لباسات هنوز هم سرجاشه. در این چند سال رغبت نكردم به یك زني نگاه كنم حتي به زن  

 شرعي خودم. جلوی  

ی تو مي تپید. بعد تو میگي احساسا و غرایزم را گرفتم چرا كه فقط تورو مي خواستم و قلبم برا

به خاطر میلاد مي خوامت؟ نه خیر خانم! روزی كه فهمیدم قراره به زودی با رامین ازدواج كني. 

همه دنیا روی سرم خراب شد و از ناراحتي یك هفته توی خونه افتادم. تو همه اش فكر مي  

م مثل تو طرد  كني كه این وسط فقط تو بودی كه عذاب مي كشیدی، نه خیر عزیزم، من ه

 شدم، همه به چشم یه قاتل نگاهم مي كردند و ازم بریده بودم. بهناز و فرید تنها غم  

خوار و همدم بودند. درسته باعث تمام بدبختي ها خودم بودم ولي تاوانش را هم تا به امروز  

خودم پس دادم. غزال خواهش مي كنم بیا و یه بار دیگه هم خانمي كن و یه بار دیگه از  

 طاهام گذشت كن و یه فرصت دوباره بهم بده.  خ

    –متاسفم چون خیلي دیر شده و تو هم بهتره فكر منو از سرت بیرون كني .

    

از ان اتاق بیرون آمدم و در اتاق دیگری را باز كردم. از دیدن وسایل اتاق، آهي از نهادم  

 برآمد، با سلیقه خاصي،  

د. طلا از دیدنآن همه وسایل بازی مخصوصا تاب و  تخت و كمد و اسباب بازی ها رو چیده بو

 سرسره به وجد آمد بود و با ذوق و شوق گفت: سپهر جون اجازه مي دید سوار سرسره بشم. 



 

 

 

821 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

در دلم گفتم» چرا كه نه، چون همه اینها متعل به تو است« كه خودش جواب داد: چرا اجازه  

 نمي دم، برو عزیزم سوار شو.  

پلاستیكي كه پایین اش استخر توپ قرار داشت بالا رفت و سپس   طلا چند بار از سرسره 

 پرسید: سپهر جون اینجا اتاق میلاده.  

 سپهر نه گلم اینجا اتاق بچه آهوی منه.  

 طلا یعني من؟ چون من بچه مامي هستم.  

 سپهر لبخندی زد و گفت: بله یعني تو.  

از ته نگاه سپهر غم مي بارید برای اینكه دوباره تسلیم احساساتم نشم دست طلا را گرفتم و  

 گفتم: طلا بیا بریم دیرمون شد.  

 سپهر كجا خانم اونقدر نگه ات مي دارم تا قبول كني.  

سپهر جدی، جدی انگار عقل تو از دست دادی. اومدنم اشتباه محض بود! اگه پیام بفهمه چي  

 وآبروم میره چه برسه به اینكه یه شب هم بمونم.   فكر مي كنه

سپهر باشه برو چون نمي خوام آبروت بره. ولي اینو هم بدون كه خیلي راحت مي توني حلقه  

 رو پس بدی و برگردی و زندگي مونو از نو شروع كنیم.  
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ایین  واقعا كه كارهای تو از روی عقل نیست. ببین الان نزدیك یك ساعته كه طفلكي میلاد پ 

 تنهاست.  

سپهر اون الان خوابیده چون برای تسكین دردش مسكن تزریق كردن. از رعنا خانم خواستم  

 تا بخوابوندش.  

 خق با سپهر بود چون وقتي پایین رفتم میلاد خوابیده بود . 

 چند دقیقه ای نشستیم و رعنا خانم كه با شوهرش انجا  

ما را كنار آژانس برد، از او خداحافظي  زندگي مي كردند چای و شیریني آورد. سپس سپهر 

 كرده و به خانه رفتیم.  

داخل ماشین به طلا سپردم كه حرفي از رفتنمان به خانه سپهر به كسي نزنه، به خصوص به  

 پیام.  

وقتي به خانه رسیدیم مامان و بابا هم آمده بودند و چونیادداشت برایشان گذاشته بودم  

ند كه چرا دیر آمده ام و این روز آخر را بیرون سپری كردم.  دلواپس نبودند ولي گلایه داشتن

 عذر خواهي كردم و پرسیدم: پیام تلفن نكرده؟ 

مامان چرا یه باری تماس گرفت كه گفتیم با دوستات رفتي بیرون، گفت حتما باهاش تماس  

 بگیری.  
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ز این نداشتم  از اینكه مجبور بودم به پیام دروغ بگویم عذاب وجدان داشتم ولي چاره ای ج

 چون با میل خودم به خانه 

 سپهر نرفته بودم.  

وقتي با پیام تماس گرفتم و گفتم كه مي خواهم برای خرید بیرون برم گفت كه منتظر باش تا  

 به دنبالم بیاید و با هم  

برویم. ساعتي بعد به دنبالم آمد و خوشبختانه چون طلا خواب بود او را با خودم نبردم. بعد از  

 برای خداحافظي   خرید

از پدر و مادرش به خانه انها رفتیم، وقتي مانتو ام را از تنم درآوردم، چشمش به النگو افتاد و 

 پرسید: مباركه تازه خریدی؟ بله.  

از گوهر بین خریدی؟ چون این كارهای ظریف و شیك و در عین حال گرون قیمت فقط اونجا  

    –پیدا میشه .

    

شكر كردم كه طلا همراهم نیست چون حتما با آب و  باز به دروغ سرم را تكان دادم و خدا رو 

 تاب مي گفت »سپهر جون خریده«  

 چند دقیقه ای هم پیش انها نشستیم و بعد باهم بیرون آمدیم . 

 پیام هر چقدر اصرار كرد كه شام را بیرون بخوریم، 
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انه رسیدیم  نپذیرفتم. چون مي خواستم چند ساعت باقي مانده را با خانواده ام باشم. وقتي به خ

 ساناز و امیر هم امده و  

منتظرمان بودند. بعد از شام، پیام به خانه خودشان رفت. بعد از رفتن پیام بابا گفت: غزال حالا  

 كه پیام رفت نمیخوای سری به سعید بزني و هم اینكه ازشون خداحافظي كني.  

 چرا اتفاقا خودم هم همین تصمیم را داشتم.  

ه خانه عمو سعید رفتیم. میلاد هم انجا بود ولي خبری از سپهر نبود. طلا  با هم به اتفاق امیر ب

فورا پرسید: پس سپهر جون كجاست؟ چرا میلاد تنها اومده؟ سهیل مگه تو میلاد رو مي  

 شناسي؟ طلا بله امروز دیدمش.  

سهیل طلا این سپهر چي كار كرده كه اونو بیشتر از ما دوست داری. همه اش ورد زبونت  

 ه.  سپهر

 طلا عمو سهیل ببین چه النگوی قشنگي برام خریده، برای مامي هم گرفته، مامي نشونش بده؟  

مامان با اخم زیر لب زمزمه كرد: چرا ازش گرفتي؟ خجالت نكشیده بعد این همه بلا كه سرت 

 آورده باز دنبالت راه  

 افتاده.  

 جوابي ندادم و سرم را پایین انداختم كه طلا دوباره پرسید:  

 عمو نگفتي سپهر جون كجاست؟  

 خاله عزیزم باز سرش درد مي كنه بالا تو اتاقش خوابیده.  
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 طلا خاله برم بیدارش كنم؟  

 خاله آخه عزیزم سرش خیلي درد مي كرد.  

 بابا طلا جون بذار استراحت كنه.  

 طلا شانه بالا انداخت و به طرف پله ها دوید، صدایش كردم:  

طلا نرو ،برگرد، این كار تو درست نیست. باز هم اعتنایي نكرد و بالا رفت. تمام اتاق ها را مي 

 گشت چون صدای  

كوبیده شدن در به گوش مي رسید. با باز كردن در اتاق سپهر فریاد كشید: اینجاست پیداش 

 كردم.  

عمو سعید بچه عجیب ایه. زود با همه انس مي گیره، دو هفته است سپهر رو دیده ولي انگار  

 كه سالهاست اونو مي شناسه. 

 خاله درست مثل خود غزال، در و تخته با هم خوب جور دراومدن.  

اله خواست دوباره بره و چایي بیاره كه مانع شدم وخودم رفتم و آوردم. وقتي چایي تعارف خ

 مي كردم سپهر و طلا  

هم آمدند. چشمانش سرخ و متورم بود و صورتش سرخ ،سرخ طوری كه به كبودی مي زد. بابا 

 پرسید: سپهر جان رنگت چرا اینطوری شده.  

 . رفته بالا فشارم –سپهر 

 ص استفاده نمي كني، خیلي خطرناكه... بابا مگه قر
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 سپهر چرا قرص خوردم تا كمي بهتر شدم.  

       –چایي برایش گرفتم و گفتم: شرمنده كه طلا با این حالت بیدارت هم كرد .

 لبخندی زد و گفت: نه اتفاقا چند ساعتي بود كه خوابیده بودم و باید دیگه بیدار مي شدم.  

لوم بود كه دروغ مي گوید و گویي تازه رفته تا بخوابد و طلا نگاهي به صورتش انداختم. مع

نگذاشته بود. از قرار معلوم گریه هم كرده بود. حتما باز هم با خاله جروبحثكرده بود، شاید  

 هم به خاطر میلاد، دلم برایش سوخت.  

ی او چون من هم به نوعي مقصر بودم و اگر رفتار صحیحي داشتم و زندگي را برای خودم و برا 

 جهنم نمي كردم،الان  

در كنار هم زندگي بهتری را داشتیم، ای كاش زمان به عقب برمي گشت و من جبران  

 اشتباهاتم را مي كردم.  

در تمام مدتي كه انجا بودیم به خودم و سپهر فكر مي كردم و به آینده ای كه پیش رو داشتیم. 

 آیا پیام مي توانست  

 برای طلا باشد، یا از چاله درآمده و به چاه مي افتادیم؟!  شوهر خوبي برای من و پدر خوبي 

حدودا یك ساعتي نشستیم. موقع رفتن وقتي با سپهر دست مي دادم و خداحافظي مي كردم  

 آرام گفتم: خواهشا میلاد رو پیش خودت نگه دار گناه داره.  

سر تكان داد و حرفي نزد. وقتي به خانه رسیدیم، بعد از بستن چمدانهایم خوابیدم. چون صبح 

 ساعت پنج پرواز  

 گ ساعت بیدار شدم دیدم بابا ومامان زودتر از من بیدار شدند.  داشتیم. وقتي با صدای زن 
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طلا را هم بیدار كرده و حاضر شدیم. همراه بابا و مامان به فرودگاه رفتیم. سهند و شیدا با عمو 

 و زن عمو دقایقي بعد آمدند.  

 موقع خداحافظي شیدا آهسته در گوشم گفت: غزال اونجارو، چه جالب نامزدت الان تو خونه

 راحت گرفته خوابیده  

 ولي سپهر اون گوشه ایستاده و از دور بدرقه ات مي كنه.  

به نقطه ای كه شیدا اشاره مي كرد نگاه كردم كه دیدم سپهر گرفته و مغموم و با حسرت  

 نگاهمان مي كند، لحظه ای  

  ایستاده و حیران نگاهش كردم كه متوجه نگاهم شد و لبخندی زد و دستي تكان داد. اصلا

 انتظار نداشتم كه ان موقع  

 صبح به فرودگاه بیاید و اگر سهند اعتراض نمي كرد تاساعت ها همچنان مي ایستادم.  

 سهند چیه؟ چرا خشكت زده؟ نمي خوای بری تو؟ هیچي، هیچي بریم.  

از مامان و بقیه جدا شدیم و به داخل رفتیم. وقتي هواپیما در فرودگاه پاریس نشست، نفس  

. چون بعد از پانزده روز دلشوره و اتفاقات جوراجور و عذاب روحي از دست  راحتي كشیدم

 سپهر دوباره به آرامش مي رسیدم. 

در پانكینگ فرودگاه از سهند و شیدا جدا شدیم و به خانه خودمان رفتیم. دلك برای خانه و  

ه شدن اول  زندگیم و لیزا تنگ شده بود. لیزا جلوی در منتظرمان ایستاده بود. به محض پیاد

 طلا را در حصار گرفت چون حكم بچه اش را داشت.  
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وقتي به داخل رفتم چون حسابي خسته و كوفته بودم بعد از خوردن چایي رفتم تا بخوابم ولي  

 طلا همچنان گرم  

 صحبت با لیزا بود و اتفاقات این چند روزه را با آب و تاب فراوان تعریف مي كرد.  

عصر رامین كه با مریم اشتي كرده بود به دیدنمان امدندو بعد از آن هم كسری و افسانه با  

 بچه ها امدند. من هم  

نكه او را انتخاب برای شام همه را نگه داشتم تا دور هم باشیم. از نگاه های رامین پیدا بود از ای

 نكرده ام ناراضي است.  

از صبح روز بعد دوباره كار و فعالیت های روزمره ام را، آغاز كردم. به علاوه اینكه باید روی  

 پایان نامه ام هم كار مي 

كردم و این بیشتر وقتم را به خود اختصاص مي داد. اغلب تا دیروقت بیدار بودم. طوریكه 

ن تماس بگیرم و بیشتر مامان تلفن كرده و حالمان را جویا مي شد.  كمتر وقت مي كدم با ایرا

    –چون به پیام گفته بودم وقت ندارم، خودش هفته ای 

    

دو سه بار تماس مي گرفت. سعي مي كردم با روحیاتش بیشتر اشنا شوم، تا در آینده كمتر  

دچار مشكل بشم. و با بیرون كردن فكر و مهر سپهر، مهر او را در دلم جایگزینكنم كه تا  

 حدودی هم موفق شده بودم و از فكر سپهر بیرون امده بودم.  

سیدم، لیزا گفت: سپهر تماس گرفته و با طلا  یك روز دیروقت بود كه از شركت آمدم و تا ر

 هم صحبت كرده.  

 طلا از این به بعد هر وقت زنگ زد بگو طلا نیست ،باشه؟ لیزا باشه.  
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یك ماهي میشد كه از ایران برگشته بودیم كه احساس مي كردم طلا نسبت به قبل گوشه  

و دست به دامن كسری   گیرتر و كم اشتهاتر شده است. و هر كاری كردم علت اش را نفهمیدم

 شدم. كسری چند روز مرتب به خانه ما مي آمد 

 و با طلا حرف مي زد تا شاید علت را بفهمد.  

كسری غزال چون بچه است نمي دونه از چي ناراحته ،فقط تا اونجایي كه من فهمیدم مشغله  

 زیاد تو باعث شده كه  

 ی.  احساس كنه بهش بي توجهي شده و دیگه مثل سابقدوستش ندا 

 آخه میگي چي كار كنم؟ 

 یه خورده از كار شركت كم كن و به بچه برس.  

لیزا دكتر تازگي ها خیلي زود عصباني میشه و پرخاش مي كنه و حرف منو هم كمتر گوش مي 

 كنه.  

چاره ای نداشتم و باید بیشتر مواظبش مي شدم. برای اینكه كمتر احساس تنهایي كنه از شیدا  

ه جای نشستن در خانه، پیش طلا بیاید و خودم هم تا آنجایي كه امكان  خواستم تا صبح ها ب

داشت شبها زود مي آمدم خانه. ولي طلا باز هم زودرنج و كم اشتها شده بود و سر هر چیز  

 كوچك بهانه مي گرفت. همه اینها ریشه رواني داشت و به دوره بارداریم  

مربوط مي شد كه با دست های خودم تیشه به ریشه ام زده بودم. خلاصه طلا سخت عذابم مي 

داد، چون روز به روز لاغزتر شده و كاری از دست من برنمي آمد. هرچقدر همبا او حرف مي  

 زدم یا عصباني میشد یا مي زد زیر گریه ،تا  
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انه برگشتند، منو به گوشه ای  اینكه یك روز یك شنبه سهند او را به پارک برد وقتي به خ

 كشید و گفت:  

 مي دوني از چي ناراحته؟ 

 اگه مي دونستم كه راحت مي تونستم مشكل شو حل كنم . 

 تا این طوری آب نشه.  

سهند با بغض جواب داد: دل تنگ باباش شده، چرا وقتي سپهر زنگ مي زنه لیزا گوشي را  

 بهش نمیده.  

 س بگو خاک تو سرم شد. من به لیزا گفتم.  دو دستي به سرم كوبیدم و گفتم: پ

 سهند متاسفم، این مشكل فقط به دست خودت حل میشه و از دست من كاری ساخته نیست.  

سه روز مي گذشت ولي من هنوز نتوانستته بودم با خودم كنار بیام و موضوع را با سپهر در  

 میان بگذارم. از طرفي هم 

حماقتم دستي، دستیطلا را از بین ببرم. وقتي از دانشگاه  نگران طلا بودم و مي ترسیدم باز با 

 بیرون آمدم بي حوصله  

 به سمت شركت به راه افتادم. وقتي رسیدم مگي با دیدنم گفت: غزال براتون مهمون اومده.  

متعجب پرسیدم: مهمون، كیه؟ از دوستان قدیمي  

 شما هستن.  

 پیداش شده«  با خودم گفتم » یعني كیه، این دوست قدیمي از كجا  
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 در اتاقم را باز كردم كه از تعجب خشكم زد. سپهر خنده كنان گفت:  

       –چیه ؟ انتظار دیدنمو نداشتي . 

 نه، تو اینجا چي كار مي كني؟  

 هر كجای دنیا كه باشي برای دیدنت میام.  

 خوش اومدی، بفرما.  

از مگي خواستم برایمان قهوه بیاره، وقتي نشستم نمیدانستم از آمدنش خوشحال باشم یا  

ناراحت. همین طور در فكر بودم كه گفت: چه قدر لاغر شدی، پای چشمات هم گود افتاده،  

 مثل اینكه دوری دلبر بهت نساخته، آره؟  

س و كار از یه طرف، درد طلا این همه راه رو اومدی تا بهم متلك بگي و طعنه بزني. نه خیر، در

 هم از یه طرف.  

 تكاني به خودش داد و گفت: چه دردی؟ مریض شده.  

علت ناراحتي طلا را نگفتم و فقط گفتم: مدتیه بي اشتها شده و پرخاشگری مي كنه، وقتي  

 باهاش حرف مي زنه داد و  

 فریاد مي كنه و بعد هم گریه مي كنه.  

سپهر اجازه مي دی من باهاش حرف بزنم. آخه بي انصاف چرا وقتي زنگ مي زنم نمي ذاری  

 باهام حرف بزنه،  
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چیزی ازت كم میشه؟ نمي دوني چقدر دلم براش تنگ شده، آروم و قرارمو ازم گرفته.  

 احساس مي كنم چیزی گم كردم.  

باورم نمي شه كه یه دختر بچه این همه ازت دلبری كردهباشه كه به خاطرش پاشي بیایي  

 اینجا.  

 دله دیگه، نمي شه كاریش كرد.  

 ینجا. راستي چرا مستقیما نرفتي خونه و اومدی ا

چون فقط ادرس اینجا رو داشتم، با هزار بدبختي گیرش آوردم. به خاطر ویزا هم اول مجبور  

 شدم برم رم و از اونجا بیام.  

 تو دیوونه ای، دیوونه! حالا هم پاشو بریم خونه كه دل و دماغ كار كردن ندارم.  

 تازه فهمیدی، از روزی كه تو رو دیدم به این بلا گرفتار شدم.  

داشتي برای رامین گذاشتم و با سپهر به خانه رفتیم .طلا روی تاب نشسته بود و با دیدن  یاد

 ماشینم اول اعتنایي نكرد 

 ولي وقتي چشمش به سپهر افتاد، با خوشحالي فریادی كشید و از تاب پایین پرید  

یرون  سپهر هم فورا از ماشین پیاده شد و او را درحصارشگرفت به صدای جیغ طلا، لیزا هم ب

 دوید و با دیدن سپهر  
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 كه از عكس اش مي شناخت، مثل مجسمه ها ایستاد.  

 طلا با بغض گفت: سپهر جون خیلي دلم برات تنگ شده بود.  

 عزیزم دل من هم برات تنگ شده بود، یه ذره شده، برای همین اومدم ببینمت.  

هم مثل من تحت تاثیر  از دیدن این صحنه حال عجیبي بهم دست داد و اشكم سرازیر شد. لیزا 

 قرار گرفته بود و  

 گریه مي كرد.  

وقتي به داخل رفتیم، چون هنوز نهار نخورده بودم و به شدت گرسنه بودم از لیزا خواستم تا  

كمي غذا گرم كند. و بعد از عوض كردن لباس، پیش سپهر آمدم طلا هم از گردن سپهر  

و عاشق دل باخته همدیگه رو مي بوییدند  آویزان شده بود و لحظه ای رهایش نمي كرد. مثل د

و میبوسیدند. دلم به درد امده بود و به بازی روزگار لعنت مي فرستادم. چرا باید اینجوری  

 میشد. چرا باید پدر و دختری از وجود هم باخبر نمي شدند. چرا باید من به دلم مهر  

اگر سپهر كمي دیر مي آمد طلا  سكوت مي زدم و به تماشای درد و درمان دخترم مي نشستم. 

       –را از دست مي دادم .

مانده بودم سر دو راهي كه آیا به سپهر بگویم یا نه؟ برای همین از ئست خودم و از دست  

 زندگیم عصباني شده  

 بودم. سپهر دستي به پشتم زد و گفت: چیه تو فكری، نكنه از اومدن من ناراحت شدی؟  
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 چون طلا از دیدنت از این رو به اون رو شد.   نه اتفاقا به موقع اومدی، 

 سپهر چه عجب، غرورت اجازه داد كه اینو بگي. 

 با منت بر شانه اش كوبیدم و گفتم: من مغرورم آره.  

 خنده كنان گفت: حقیقت تلخه غزال خانم.  

 مي خواستم دومین مشت را بزنم كه لیزا غذا را آورد . 

 سپهر گفت:  

 برای مشت زني انرژی داشته باشي.  اول بخور تا بعد بتوني 

قاشق را از من گرفت و به طلا غذا داد، او چنان با اشتها مي خورد كه باعث تعجب من و لیزا  

 شده بود.. شب بعد از  

 شام سپهر بلند شد تا به هتلي كه از قبل رزرو كرده بود برود. اما طلا مانع شد و گفت:  

 نمي ذارم بری، باید پیش ام بموني.  

 سپهر عزیزم صبح دوباره برمي گردم باشه؟  

 طلا نه باید بموني، مامي جون خواهش مي كنم تو بهش بگو.  

 به ناچار گفتم: خوب بمون چرا تعارف مي كني. مي ریم از هتل ساكتو هم بر مي داریم.  

 یا آبروت بره.  با طعنه جواب داد: آخه مي ترسم نامزدت ناراحت بشه و 

 اخمي كردم و گفتم:  
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سپهرخواهش مي كنم اینقدر طعنه نزن. به اندازه كافي اعصابم خورده، در ضمن قبلا هم بهت  

 گفتم سلامتي طلا از  

 همه چي مهمتره، فهمیدی؟  

 سپهر بله، پس طلا پاشو بریم تا كتك نخوردیم. 

سه نفری به هتل رفتیم و بعد از برداشتن ساک و تسویه با هتل ،ساعتي در خیابانها گشتیم و  

 دوباره به خانه برگشتیم.  

ملافه و پتوی نو برداشتم كه اتاق مهمان را آماده كنم چون وسواس زیادی داشت. اما گفت:  

 غزال خانم احتیاجي به این كار نیست.  

خوام معذب باشي، و را حت بخوابي. گفتم شاید ملافه و پتو چرا؟ كار بدی مي كنم؟ خوب نمي  

 با خودت نیاورده باشي. 

 سپهر نه تو خونه زني كه چهار سال باهاش زیر یه سقف زندگي كردم. 

 پس پاشو كه دیر وقته.  

طلا هم همانجا پیش سپهر خوابید. من هم رفتم اتاق خودم ،تا پاسي از شب بیدار بودم و فكر 

 دیكي های صبح با خواب های پریشان بیدار شدم.  مي كردم. نز

رفتم بیرون كه دیدم طلا و سپهر راحت كنار هم خوابیده اند. انگار كه سالیان سال همدیگر را  

مي شناسند. سپهر انقدر مظلوم خوابیده بود كه دلم به حالش سوخت و تا نزدیكي های صبح  

 قدم زدم و راه رفتم و به گذشته فكر كردم  

   – كه چرا باید سرنوشت ما سه نفر اینطور بشه .
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بح با كسالت پا به دانشگاه گذاشتم. بعداز ظهر هم بي توجه به این كه سپهر در خانه مان  ص

مهمان است به شركت رفتم. خیالم از بابت طلا راحت بود و برای اینكه كمتر سپهر را ببینم  

 دیروقت به خانه رفتم. منتظر من بودند تا برای 

ناراحت و دلخور است. ولي من  گردش بیرون برند. از نگاهش مشخص بود كه از دستم 

 اعتنایي نكردم.  

با هم به خیابان رفتیم، سپهر برای خاله و بقیه كمیسوغاتي خرید. چون ظهر بهم اطلاع داده  

 بودند كه لباس عروسي 

ساناز اماده است با هم رفتیم و تحویل گرفتیم. لباس عروسي كه برای طلا هم سفارش داده  

 بودم حاضر بود و فقط  

 امان و خودم مانده بود. هفته اینده اماده مي شد . لباس م

 شام را بیرون خوردیم و بعد به برج ایفل رفته و سپس به  

خانه برگشتیم. موقع خواب باز در را قفل كردم، چهار روز از اقامت سپهر مي گذشت كه  

 نزدیك ظهر لیزا تلفن كرد  

 و گفت: قبل از رفتن به شركت اول سری به خونه بزن.  

ره به جانم چنگ انداخت. در دلم گفتم » یعني چي شده ،چه اتفاقي افتاده، نكنه پیام تلفن  دله

 كرده و فهمیده و یا  
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خودش اومده. اگه اینطور بود چه جوابي باید مي دادم.« با دلهره به خانه رفتم سگرمه های  

 سپهر درهم بود و طلا  

 . 

 لیزا ساكت نشسته بودند. پرسیدم:  

 چي شده، چرا اخم هات تو همه؟  

 با دیدن شناسنامه طلا در دستش دلم هری ریخت، رو به لیزا گفتم: لطفا طلا رو ببر حیاط.  

ز رفتن انها سپهر فریاد زد و گفت: این چیه غزال ،چرا این همه سال از من پنهون كردی. بعد ا

 چرا دروغ گفتي ،پس  

 طلا دختر خونده توئه، آره؟ 

بلند شد و به طرفم آمد فكر كردم مي خواهد كتك ام بزند ولي شكر خدا بازوهایم را گرفت و  

 محكم تكان داد و  

نم! تا از دروغ گویي توبه كني! حالا منو فریب مي دی.  گفت: صبر كن ببین چي كارت مي ك

 اصلا به چه حقي وجود دخترمو از من پنهون كردی، به چه حقي؟  

از دیدن صورت برافرخته و چشمان خونبارش، ترجیح دادم ساكت بمانم تا حرف بزند و  

 خودش را سبك كند چون  

سكته كند. هر چه از دهنش دراومد مي دانستم فشارش بالا رفته و ممكن است با جوابنادرستم 

 گفت تا اینكه خسته  
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شد و و روی مبل ولو شد. فورا از ساكش قرص های فشارش را آوردم و داخل آب مقداری  

 آب لیمو ریختم و بهش 

 دادم، هیچ وقت ندیده بودم اینطور عصباني شود و سرم داد بكشد.  

 سپهر اون یكي زهرمار رو هم بیار كه سرم تركید.  

 بقیه داروهایش را هم آوردم. چندتایي تو حلقش ریخت .  

سرش را دردستانش گرفته و فشار مي داد. بالش و پتو آوردم و گفتم: یه خورده استراحت  

 كن تا حالت جا بیاد.  

 دراز كشید. طلا و لیزا به داخل آمدند و طلا به كنارم آمد و با بغض گفت:  

 مامي، سپهر جون بابای منه؟ حصارش كردم و سرش را به سینه ام فشردم و گفتم: آره عزیزم. 

چشمان بسته سپهر اشك مي چكید، اشك هایش را پاككردم كه چشم باز كرد و گفت: چرا  از 

 این كارو كردیي؟  

من هالو میگم چرا اینقدر این بچه رو دوست دارم و وابسته اش شدم. تو هم حتما از اینكه به 

 سادگي منوفریب دادی  

پا شدی و اومدی. پس  راضي و خوشحال بودی، آره؟ خوب تلافي كردی. واسه همون یه روزه 

 از قبل برنامه ریزی كرده بودی.  
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نه به خدا، اشتباه مي كني، اگه همون روزا مي دونستم كه به جای تقویت، سم تو خونش نمي  

 ریختم. من هم  

حرفهای زیادی برای گفتن دارم. فعلا تو یه خورده استراحت كن و بخواب، بعدا با هم حرف  

    – مي زنیم .

    

 دیگه طاقت ندارم.   سپهر نه بگو،

 مي شه اول تو بگي شناسنامه رو از كجا پیدا كردی؟ یعني از كجا فهمیدی؟  

سپهر بعد از صبحانه خواستم برم بلیط بگیرم كه دیدم طلا شناسنامه و پاسپورتشو آورده كه  

  برای اون هم بلیط بگیرم و با خودم ببرمش. گذاشتم روی میز، لیزا با دیدنشطلا را دعوا كرد و

با عجله اومد كه برداره. منم یه لحظه شك كردم و زودتر از لیزا برداشتم، تا بازش كردم از  

 دیدن اسم و فامیلي خودم، چشام سیاهي رفت. احساس كردم  

 دارم خفه میشم برای همین به لیزا گفتم بهت تلفن كنه . 

كه سرت داد  چون خیلي از دستت عصباني بودم و نمي تونستم تا شب تحمل كنم. منو ببخش

 كشیدم و بد رفتاری كردم. دست خودم نبود.  

لبخندی زدم و گفتم: اگه تو منو ببخشي، منم تو رو مي بخشم. ولي باور كن من موقعي كه اینجا  

اومدم نمي دونستم حامله ام. تازه دوماه بعدش فهمیدم، اونهم زماني كه در بیمارستان بستری  

 بودم كسری بهم گفت، یعني وقتي كه چهار ماهه حامله بودم و سه ماه بعدش طلا به دنیا اومد.  
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سپهر ولي من نمیذارم دیگه پیش تو بمونه، چون نمي خوام زیر دست جناب احتشام بزرگ 

 بشه هنوز نه به بار نه به داره سرش داد مي كشه، حتما چند روز بعد كتكش هممیزنه.  

 ولي من بدون طلا نمي تونم زندگي كنم، اون همه چي منه، همه زندگیمه. 

خودم مي برم. حالا اجازه مي دی من بخوابم سرم   سپهر اونم مشكل خودته، من طلا را با

 بدجوری درد مي كنه.  

 بخواب.  

چون آرام بخش زیادی خورده بود فورا خوابش برد. من هم به سهند تلفن كردم و موضوع را 

 اطلاع دادم. از اینكه امدن سپهر را اطلاع نداده بودم گله مند بود.  

ند. وقتي بیدار شد تا چشمش به سهند افتاد  سهند قبل از بیدار شدن سپهر خودش را رسا

 لبخندی زد و گفت: از قرار معلوم، مثل اینكه سرم مي خواد بره زیر اب. 

 چند دفعه ادم كشتیم اقا سپهر كه این دفعه نوبت تو باشه.  

سهند بلند شد و به طرف سپهر رفت و او هم بلند شد و با هم روبوسي كردند، سپس سهند  

 ار روزه اینجایي و سری به ما نمي زني.  گفت: بي معرفت چه

سپهر تقصیره خواهرته، چندبار ادرستو خواستم هربارطفره رفته و نداده. حالا هم برای تشكیل 

 دادگاه خانواده احضارت كرده.  

 سهند بله من اومدم بهت بگم اقا سپهر حق نداری دخترتو ببری البته از طرف غزال.  

 سهند یعني تو طرفدار مني یا اون؟  
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 سهند من طرفدار حق ام، اگه تو مادرشي اون هم پدرشه . 

 چي بگم، یعني من نمي تونم دخالت كنم.  

آمدن سهند بي فایده بود، چون سپهر پاش را در یك كفش كرده بود و مي گفت:من طلا را با  

 خورم میبرم. و همانطور 

 ه ایران پرواز كرد . هم شد. روز بعد سپهر همراه طلا ب

غم بر تمام وجودم حاكم شد. در این روزهای حساس نمي دانستم چه كار باید بكنم. درست  

 در آخرین روزهای فارغ التصیل ام بود كه طوفاني در زندگیم شروع به وزیدن  

كرد. حوصله هیچ كس و هیچ چیز را نداشتم نه با كسری و افسانه تماس داشتم و نه به تلفن  

یام جواب مي دادم. تنها كارم گریه و زاری بود. درست یك هفته از رفتنطلا مي گذشت. های پ

شب بي حال و خسته دراز كشیده بودم كه افسانه با بچه ها سرزده آمد. پویا فورا سراغ طلا را  

    –گرفت و پرسید: خاله طلا كجاست؟ رفته خونه داییش .

    

 نه عزیزم رفته پیش باباش، یعني باباش برده.    بغضم دوباره سرباز كرد و با گریه گفتم:

 افسانه با دهان باز و چشماني گشاد شده، گفت: چي، باباش . 

 كي چطوری؟ اخه از كجا فهمیده؟  

مختصری از انچه اتفاق افتاده برایش تعریف كردم. او شروع كرد به سرزنش كردن كه چرا  

 اجازه دادم به خانه ام  

 بیاید و تنهاشون گذاشتم و...و...   
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تا اینكه كسری برسد افسانه همچنان پشت سر سپهر بد و بیراه مي گفت. كسری جواب داد:  

 افسانه این حرفها چه  

مي فهمید پدر داره، تا یك عمر در حسر نداشتن پدر نسوزه، اون باید  معني داره؟ طلا باید 

سایه پدر بالای سرش باشه تا عقده ای بار نیاد. شكر خدا غزال كه الان هیچمشكلي نداره.  

 همون عید باید سپهر رو در جریان مي گذاشت  

 تا كار به اینجا نمي رسید. 

 افسانه تو هم كه همش سنگ سپهر رو به سینه مي زني و به فكر اون هستي.  

كسری نه خیر خانم من به فكر آینده هستم و به سرنوشت اون طفل معصوم فكر مي كنم. نه  

 مثل تو كه به فكر پیام هستي.  

گیم  بین افسانه و پیام دلخوری پیش آمد كه باعث و بانیش من بودم. دیگر حالم از خودم و زند

 بهم مي خورد. بعد از رفتن انها انقدر گریه كردم تا بیهوش شدم.  

هر روز بالاجبار به دانشگاه و سركلاس مي رفتم. پانزده روز از رفتن طلا مي گذشت و من فقط 

 دوبار توانسته بودم با  

او حرف بزنم آن هم موقعي بود كه مامان او را به خانهخودشان آورده بود. سپهر به تلافي  

 ارم اجازه صحبت كردن  ك

 نمي داد. آخرین بار كه به خانه اش تلفن كردم، تهدید كرد و گفت:  

 اگه یك بار دیگر اینجا تماس بگیری برای همیشه از دیدن دخترت محرومت مي كنم.  
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ترسم از این بود كه نكند سپهر به خاطر پنهان كاری از دستم شكایت كند و به ضرر من تمام  

یال حوصله هر كاری را از من گرفته بود. دل به كار نمي دادم و كمتر به  شود. این فكر و خ

 شركت مي رفتم. فقط سعي مي كردم تا  

درسهایم را به خوبي بخوانم تا هر چه زودتر تمامش كنم و راهي ایران شوم. در این معركه  

 پیام از طرفي با نیش و  

كمتر شبي مي شد كه به خاطر دختر گلم،  كنایه هایش آزارم میداد. زندگیم شده بود جهنم. 

اشك نریزم. روزها را مي شمردم تا هر چه زودتر به سوی دخترم بشتابم. یكماه نیم دوری از  

طلا، مثل یك قرن گذشت. به محض تمام شدن امتحاناتم بلیط گرفته و به سوی تهران پرواز  

 كردم . 

 یدا همراه من نیامدند.  چون دو فهته تا عروسي ساناز فرصت باقي بود، سهند و ش 

موقعي كه در فرودگاه مهراباد پا به زمین گذاشتم دل تو دلم نبود. و برای در حصار گرفتن طلا 

 بي قراری مي كردم.  

بعد از امورات گمركي بلافاصله به سمت در خروجي به راه افتادم. از دور و از پشت شیشه در  

 میان استقبال كنندگان  

 ولي هرچه گشتم ندیدمش.   چشمم دنبال طلا مي گشت

همه بودند، مامام، بابا، ساناز و همچنین، عمو محمود و زن عمو، عمو سعید و خاله، سهیل ولي 

 خبری از طلا نبود. وقتي 

 جلو رفتم بعد از سلام اولین سوالي كه پرسیدم: پس طلا كو؟  
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ت بیارمش. به خدا عمو سعید سر تكان داد و گفت: شرمنده ام، این پسره لجبازو دیوونه نذاش 

       –من هم دیگه حریف اش نمي شم .

خودم را در حصار عمو سعید انداختم و های های گریه كردم، عمو دلداریم مي داد و مي گفت: 

عزیزم گریه نكن، خودم با پدرام صحبت كردم و مطمئن باش دخترتو از طریق قانون بهت  

 برمي گردونم چون اون لیاقت نگه داری از  

 نداره.   بچه رو

بعد از تمام شدن گریه هایم با تك تك شان روبوسي كردم و بعد دسته جمعي به خانه ما  

 رفتیم. در خانه هر كسي 

حرفي مي زد و اظهار نظری مي كرد و من بي طاقت چشم به ساعت دوخته بودم تا به محض  

 رفتن مهمانها به دیدن  

 دم و مانتو به تن كردم. طلا بروم. ساعت دو بود كه رفتند. بلافاصله بلند ش

 بابا دخترم این وقت شب درست نیست بری اونجا. شایددرو برات باز نكنه.  

 اونقدر میشینم پشت در تا دلش به درد بیاد.  

 مامان عزیزم تا صبح چیزی نمونده، من و بابات صبح میریم و باهاش حرف مي زنیم.  

 نمي تونم، دیگه طاقت ندارم. حتي شده از دیوار بالا میرم و مي بینمش. 

 ساناز مي خوای منم باهات بیام.  

 نه خودم تنهایي میرم.  
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 كلید ماشین را برداشتم و به سمت خانه سپهر به راه افتادم . 

 در ماشین را پارک كرده و پیاده شدم. قلبم به   جلوی 

شدت مي تپید، انقدر از دستش ناراحت بودم كه حد نداشت ،دلم مي خواست خفه اش كنم.  

 فكر نمي كردم تا این حد 

پست و نامرد باشد كه تلافي كند و ازارم دهد. دستم را روی زنگ گذاشتم و یك ریز زنگ  

 ن وقت شب، مگه سر آوردی كه اینطور زنگ مي زني؟  زدم، خواب الود جواب داد: كیه ای

 نه خیر! خبر مرگتو آوردم. 

 سپهر ببخشید شما، ملك الموت هستید.  

 حالا دیگه منو نمي شناسي دیوونه. اگه دستم بهت برسه خفه ات مي كنم، صبر كن.  

 بم میاد.  سپهر خانم ملك الموت فردا صبح تشریف بیارید تا ببینم كارتون چیه، چون الان خوا

 سپهر مسخره بازی رو بذار كنار، به جان طلا اگه رزو باز نكني از دیوار میام بالا.  

در را باز كرد، تا جلوی ساختمان دویدم. خنده كنان دست به سینه ایستاده بود. گفت: ای وای  

 خانم سراج شمائید،  

ببخشید كه نشناختمتون، رسیدن به خیر! چرا بي خبر تشریف آوردین، اگه خیر مي دادین  

 گوسفندی زیر پاتون قربوني مي كردم.  

زهرمار، مرض گرفته الان خودم قربوني ات مي كنم تا یادت نره با كي طرفي، حالا برو كنار مي 

 خوام طلا رو ببینم.  
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 سپهر برای همیشه اومدی یا لحظه ای.  

 از دیدن قیافه نحس ات عقم میگیره، چه برسه بخوام باهاتزیر یه سقف زندگي كنم.  

سپهر پس لطفا برگرد پیش اقای احتشام چون هر چي باشه طلا از گوشت و خون منه، انشالله از 

 عشقت به شوهر  

 چقدر خواستي مي بیني اش.    محبوبت كه از دیدنش عق نمي زني یه دختر میاری و هر

 حساب تو با طلا جداست، برو كنار دیونه ام نكن. 

سپهر این وقت شب مزاحم شدی هیچ، تهدیدم مي كني؟ برو فردا صبح با وكیل عمو سعیدت  

    –بیا .

    

چون بحث و جدال فایده ای نداشت به پایش افتادم و گریه كنان گفتم: سپهر خواهش مي كنم 

 لحظه ببینمش.  بذار فقط چند 

 فورا بلندم كرد و گفت: لعنتي این چه كاریه میكني، بیا بریم داخل و ببینش.  

دستش را انداخت دور كمرم و به داخل برد. هر چند كهاز تماس تنم با تنش ناراحت شدم ولي 

 ترسیدم اعتراض كنم  

رام درخواب بود،  و ناراحت شود و اجازه دیدن طلا را ندهد. با هم بالا رفتیم. طلای عزیزم آ

 طاقت نیاوردم كه بیدارش 

 نكنم، آنقدر بوسیدمش كه چشم باز كرد و گفت: مامي اومدی؟  
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حصارش كردم و به سینه ام فشردم و گفتم: اره عزیزم ،نمي دوني چقدر دلم برات تنگ شده  

 بود. اومدی پیش بابات و  

 منو هم فراموش كردی؟ 

 نه مامي من شما رو فراموش نكردم بلكه خیلي هم دلم تنگ شده بود.  

 پس چرا با، بابابزرگت اینا نیومدی فرودگاه تا زودتر ببینمت.  

با گفت اگه من با بابابزرگ بیام فرودگاه دیگهنمي تونه شما رو ببینه. ولي اگه اینجا  طلا آخه با

 بمونم شما مجبور میشید بیایید اینجا.  

كمي دلم آرام گرفت. پس قصد تلافي و ازار نداشت. هر چند كه دیگه بهش اعتماد نداشتم. در 

 این فكر بودم كه طلا پرسید: مامي مي موني پیشم.  

 تو بپوش با هم بریم خونه مادربزرگ.  پاشو لباس

سپهر شرمنده غزال خانم، از این به بعد هر وقت خواستي دخترمونو ببیني باید تشریف بیاری  

 اینجا، طلا با تو جایي نمیاد.  

آخه سپهر چرا با من لج مي كني و آزارم میدی. جواب پیامو چي بدم، نمیگه اینجا تو خونه تو  

 چه غلطي مي كنم.  

 الا انداخت و گفت: میل خودته، مي توني یكي اش رو انتخاب كني، یا طلا یا اقا پیام.  شانه ب
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عجب مصیبتي گیر كرده بودم.مي دانستم مي خواست من از پیام دست بكشم و دوباره برگردم 

پیش او. دیگر نمي دانست حالم از همه مردها بهم مي خورد و اگر مي توانستمحلقه پیام را هم 

 از روی ناچاری به خانه تلفن كردم و بابا گ.شي را برداشت.   پس مي دادم.

 سلام بابا، من یه ساعت دیگه برمي گردم چون سپهر نمي ذاره طلا را با خودم بیارم.  

 بابا نصفه شب كجا راه میافتي توی خیابون، سپهر كه نمي خواد تورو بخوره، بمون صبح بیا.  

 چشم خداحافظ.  

ل راحت در را به رویش بستم و مانتو از تنم بیرون اوردم و از لباس  گوشي را گذاشتم و با خیا

 راحتي هایي كه متعلق  

به چند سال پیشم بود برداشتم و پوشیدم. بعد طلا را حصار كرده و با هم پایین رفتیم، كلید  

 ماشین را به طرفش پرت كردم و گفتم: اگه زحمت نیست اون ماشین رو بیار داخل.  

برق رضایت و شادی در چشمانش ظاهر شد، فاتحانه كلید را برداشت و به حیاط رفت. بعد از  

ه طلا كردم و پرسیدم: خانم خانما چقدر تپل شدی، مگهورزش نمي كني رفتن سپهر نگاهي ب

 هان؟  

طلا چرا بابا برام مربي گرفته و تو خونه تمرین مي كنیم ولي اونقدر بهم غذا و خوراكي میده،  

 این طوری تپل شدم.  

 طلا بابا رو خیلي دوست داری اذیتت كه نمي كنه؟ 

م خیلي، خیلي دوستش دارم، شما رو هم به اندازه بابا  طلا نه مامي، بابا خیلي مهربونه، من ه

    –دوست داری .
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با طلا صحبت مي كردم كه داخل آمد و فورا برایم شیریني و چای آورد. مشخص بود كه به  

 انتظارم نشسته و خواب را 

 بهانه مي كرد، هر چي مي گفت و مي پرسید جوابش را نمي دادم تا اینكه طلا خوابش گرفت. با

 هم تو اتاق سپهر كه  

 تخت دو نفره خودم قرار داشت خوابیدیم. قبل از اینكه بخوابم اول در را قفل كردم.  

صبح وقتي از خواب بیدار شدیم سپهر رفته بود. رعناخانم با بیدار شدن ما فورا میز صبحانه را 

 چید. تند تند صبحانه  

بردم. هر چند خودش قبل از بیدار شدن  را خورده و از فرصت استفاده كردم و طلا را با خودم 

 ما رفته بود تا من به  

 راحتي طلا را با خودم ببرم.  

وقتي به خانه رسیدیم، دیدم مامان و بابا سركار نرفته و منتظرم هستند. با دیدن طلا انها هم  

 نفس راحتي كشیدند . 

 تا  

عصر طلا پیشم بود كه ساعت پنج و نیم سپهر به دنبالش آمد و با خودش برد. دقایقي بعد از  

رفتن انها، خانم احتشام و پیام آمدند. از دستش دلخور بودم چرا كه به خودش زحمت نداده  

 بود تا برای استقبالم به فرودگاه بیاید. چند  
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دقیقه ای بعد از آمدنشان خانم احتشام گفت: غزال جان ما اومدیم تا هر چه سریعتر مقدمات  

 ازعروسي رو فراهم كنیم تا پیام هم از این بلاتكلیفي دربیاد و سروساماني بهاین زندگیش بده. 

شرمنده من تا زماني كه تكلیف طلا مشخص نشده و خیالم از بابتش اسوده نشده نمي تونم  

 نم.  عوسي ك

خانم احتشام اخه چرا عزیزیم؟ ازدواج شما چه ربطي به مساله طلا داره. شما مي تونید بعد از  

 ازدواج دوتایي دنبال كار طلا باشید.  

بعد رو به بابا گفت: آقای سراج شما به غزال جون بگید شاید قبول كنه و هر چه زودتر به سر 

 خونه و زندگي خودش بره.  

ست با ازدواج با پیام وضع از ایني كه هست بدتر شود و شاید برای  چون مي دانستم ممكن ا

 همیشه از دیدنش محروم  

شوم سكوت كردم و حرفي نزدم و به حرف هایي كه میان بابا و مامان و انها رد و بدل مي شد  

 گوش مي دادم. تا اینكه 

قصد رفتن كردند.   كتي و پدرام با دو پسرشان امدند و با شلوغ شدن خانه پیامو خانم احتشام

هر چقدر مامان اصرار كرد برای شام نماندند و رفتند. از اینكه پیام نماند ناراحت نشدم چون  

 مي توانستم با خیال راحت با پدرام صحبت  

كنم. بعد از رفتن انها، پدرام زودتر از من گفت: غزال مي دوني آقای زماني خواسته به دفاع از  

 تو از دست پسرش  

   شكایت كنم.
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بله مي دونم، دیشب عمو بهم گفت. ولي تو فكر مي كني با شكایت كردن مشكل من حل  

 میشه؟  

پدرام راستشو بخوای نه، مشكل تر میشه چون برگ برنده الان دست اونه و نهایتا من با پارتي 

بازی و دوندگي مي تونم تا هفت سالگي نگه داریشو برات جور كنم. به نظر من بهترین راه حل 

زدنه و كنار اومدن با سپهره تا شاید قانعش كني و بتوني حضانتشو بطور دائمي به عهده  حرف 

 بگیری.  

حرف زدن با سپهر بي فایده است. چون وقتي مي تونمطلا را برای همیشه پیش خودم نگه دارم 

 كه دوباره برگردم  

 پیش سپهر و این تنها خواسته اونه.  

ط كرده، چر اون موقع كه دنبال خوش گذرووني و  مامان با چشمان گرد شده گفت: چي؟ غل

 عیاشي بود فكر تورو نمي 

كرد. حالا به یادش افتاده، به خدا فقط به احترام سعید و نازی چیزی بهش نمي گم وگرنه بلایي 

 سرش میاوردم كه عیاشي از یادش بره.  

 بابا شیرین تو كه باز زود اتیشي شدی، اجازه بده پدرام بقیه حرفشو بزنه!  

یاشار پس با این حساب در این موقع حساس، ازدواج تو بیشتر تحریك اش مي كنه و كار 

    –خراب تر میشه .
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 پدرام صد درصد، اول باید صبر كنه تا تكلیف طلا روشن بشه بعد هر كاری خواست بكنه.  

فرید بحث خاتمه یافت و حرف عروسي سانازپیش كشیده شد. بابا همه را برای شام  با آمدن 

نگه داشت و سفارش پیتزا داد. جای خالي طلا در بین بچه هایي كه داشتند بازی مي كردند  

ناراحتم مي كرد و غمي بزرگ در دلم رخنه كرده بود. اصلا حواسم به حرفهای بقیه نبود و در  

 كل بزرگ دست و پا مي زدم، تا شاید راه حلي  عالم خودم با این مش

بیابم. شب باز بعد از رفتن مهمانها به اتاقم پناه بردم و در خلوت تنهایي به فكر راه حلي بودم 

 كه كم كم چشمانم سنگین شد.  

صبح باز برای دیدن طلا راهي خانه سپهر شدم كه در كمال ناباوری رعنا خانم گفت: صبح زود  

 طلا  اقای مهندس با 

 رفتن مسافرت.  

با شنیدن این جمله انگار یك سطل اب یخ روی سرم خالي كردند. بي اختیار روی زمین  

نشستم و گریه كردم، ضجه مي زدم و به خدا التماس مي كردم. بعد از این همه انتظارفقط یك  

 روز موفق به دیدن دخترم شده بودم.  

 ي كنید خانم.  رعنا خانم ای وای خدا مرگم بده، چرا اینطوری م

بیچاره با چثه ضعیفش از زمین بلندم كرد و به داخل برد و برایم شربت درست كرد. چند  

دقیقه ای نشستم تا ارام شدم. بعد بلند شدم و یكراست به شركت عمو رفتم. عمو سعید با  

 دیدن حال پریشانم گفت:  
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 چي شده دخترم، چرا اینطور پریشوني؟  

چي كار كنم، من نرسیده اون طلا رو برداشته رفته مسافرت! آخه  عمو شما بگید با این سپهر 

 چرا اینقدر اذیتم مي كنه، من چه هیزم تری بهش فروختم كه این قدر شكنجه ام میده.  

 عمو سعید به جان عزیزت منم نمي دونم چي كارش كنم!  

 صبح فرید بهم گفت كه رفته مسافرت، باور كن از  

رویي از دست این احمقبرام نمونده. دیروز اون زنیكه پدر سگ  دستش به تنگ اومدم. دیگه اب

 نمي دوني به خاطر  

سه روز دیرشدن پولش چه قشقرقي به راه انداخته بود .فقط از خدا مي خوام زودتر منو بكشه  

 و از این زندگي راحت  

 بشم. باباجون نمي دونم هر كاری رو كه خودت صلاح مي دوني بكن، چون من كه عاجزم.  

 ؟  ببخشید كه من باعث ناراحتي شما شدم از بي درموني به شما پناه اوردم.چي كار كنم

عمو حق داری عزیزم، با این قلب مریض ام به جای استراحت، فقط حرص و جوش سپهر رو  

 مي خورم. این همه كار  

 ریخته سرم اونوقت این اقا رفته مسافرت، این هم از كمك كردنشه.  

 اگه كمكي از دست من برمیاد بگید، من در خدمتم. چون شما حق پدری در گردن من دارید.  

 عمو پیر شي بابا.  
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دیگه به خانه نرفتم و در شركت ماندم و در كاها به عمو كمك كردم تا شاید با كار كردن  

كت مي  كمتر فكر كنم و هم جور اقا را بكشم. هر روز به امید اینكه اقا برگشته باشه به شر 

 رفتم و عصر با روحي ازرده و خسته به خانه برمي 

گشتم. هر چقدر هم از فرید و بهناز سوال مي كردم كه كجا رفتند، اظهار بي اطلاعي مي كردند. 

 ولي مي دانستم دروغ  

مي گویند. بابا و مامان نمي دانستند به فكر عروسي باشند یا به فكر چاره درد من، سپهر هم  

وش كرده بود تا مبادا من تماس بگیرم. یك هفته بي خبری دیوانه ام كرده بود. موبالش را خام 

 جوصله هیچ چیز و هیچ كس را نداشتم. از  

طرفي در این گیر و دار پیام هم موی دماغم شده بود و اغلب شبها دنبالم مي آمد و با هم  

 بیرون مي رفتیم. از روی  

ه اش تو خودم بودم كه اخر اعتراض كرد: غزال تو ناچاری به دنبالش به راه مي افتادم ولي هم

  خوای مي  كي  تا آخه نداره،  ارزشي هیچ تو  برای من های خواسته!  كردی   –همه را فدای طلا 

 .  بندازی تاخیر به مونو عروسي و  كني  فردا و  امروز

 لحظه ای مكث كردو سپس گفت: نكنه پشیمون شدی.  

دلي، بعد از دو ماه فقط یك روز تونستم طلا رو    نگاهي بهش انداختم و گفتم: تو خیلي سنگ

ببینم، تو اگه بودی ناراحت نمي شدی، حالا تو انتظار داری من برات رقص و پایكوبي كنم. باید 

 در موقعیت من قرار مي گرفتي تا بدوني  

 چي مي كشم اونوقت نمي گفتي پشیمون شدی؟ 
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امدم ،چه طور حوصله منو نداری ولي    پیام اگه حالتو درک نمي كردم كه این قدر كوتاه نمي

 حوصله كار كردن اونهم تو شركتاقای زماني رو داری؟  

از بدبختي و درماندگي اشكم سرازیرشد. چون پیام از دل بي قرار من خبر نداشت و نمي  

دانست چي مي كشم و از روی ناچاری به انجا میرم، دستم را به دستش گرفت وگفت: معذرت 

 مي خوام، قصد ناراحت كردن تو رو نداشتم.  

با حرص دستم را بیرون كشیدم و گفتم: تو فقط بلدی نیش و كنایه بزني، طلا پاره تنه منه، من 

نمي تونم به این راحتي ازش دست بكشم. مگه تو نمي دونستي كه من یه دختر دارم و حاضرم 

 جونمو فداش كنم، پس چرا مي خوای فراموشش كنم.  

كش ،ولي یه كمي هم به من توجه كني  پیام آخه مگه من میگم فراموشش كن یا ازش دست ب

 خوب میشه! ناسلامتي من نامزد تو هستم.  

 به زور لبخندی زدم و گفتم: چشم سعي مي كنم.  

چون نمي خواستم اشتباه گذشته رو تكرار كنم و تمام هم و غم من شده بود طلا، ولي چه باید  

 مي كردم، آن شب  

 یر وقت انجا بودم.  برخلاف تمامي شبها به خانه انها رفتم و تا د

روز بعد دوباره پیام دنبالم امد و به استقبال سهند وشیدا وكسری و افسانهو بچه ها به فرودگاه  

 رفتیم. هر چه به  
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تاریخ عروسي نزدیك مي شد بیشتر غمگین و افسرده مي شدم، مي ترسیدم به خاطر اینكه  

 جشن را به كام من تلخ كند طلا را نیاورد.  

ارومیه امده بودند. دو روز مانده به مراسم عروسي همراه عمو بهرام و زن عمو به   تمام اقوام از

 استقبال سیاوش رفتم.  

سیاوش كه از دور چشمش به من افتاد لحظه ای ایستاد و مات و مبهوت نگاهم كرد و بعد  

 بیرون امد و لبخند زنان گفت:: من خواب مي بینم، خدایا اصلا باورم نمي شه.  

 بشه چون در عالم بیداری منو مي بیني. نه باورت 

 سیاوش كي اومدی پس چرا به من نگفتن؟  

 ده روزی میشه، حتما خواستن غافلگیرت كنن. در ضمن پانزده روز هم عید اومده بودم.  

 سیاوش بابا چرا بهم نگفتین، من چند بار ازتون سراغشو گرفتم.  

زن عمو اخه پسرم تو راهت دور بود گفتنش دردی رودوا نمي كرد. غیر از اینكه ناراحت مي  

شدی دیگه سودی نداشت. بالاخره دختر عموته و مي ونستیم كه حتما دلتنگش هستي. گفتیم 

 بیایي اینجا و بفهمي بهتره.  

 سیاوش خوب بي معرفت چطوری؟ شوهرت چه طوره ،با اون اومدی؟ 

      –م و گفتم: نه خیر یه سری هم به تو باید توضیح بدم . خنده ای كرد
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و شروع كردم به تعریف كردن موضوع. از سیر تا پیاز برایش توضیح دادم. بعد از شنیدن  

 حرفهایم گفتك چرا این مردیكه بي شعور دست از سرت برنمي داره. 

ي پشت سرش  لحن كلام سیاوش باعث دلخوریم شد. نمي دانستم چرا دوست نداشتم كس

 بدگویي كند.  

سیاوش با ناراحتي زیر لب زمزمه كرد: حقته، تو همیشه غریبه ها رو به خودی ترجیح مي  

دادی. اگه قصد ازدواج داشتي، چرا این همه به سهند پیغام گذاشتم، سراغي ازمنگرفتي. نمي  

 دونستي من هنوز هم دوست دارم.  

بخوای من از هر چي مرده حالم بهم مي  خواهش مي كنم گذشته ها رو پیش نكش. راستشو 

 خوره.  

و با این حرف سیاوش را از ادامه بحث بازداشتم. وقتي به خانه رسیدیم سفره نهار پهن شده  

 بود و همه منتظر ما  

بودند. باز دوباره همه فامیل دور هم جمع شده بودند و جای پدربزرگ و خان عمو خالي بود. و  

 در میان بچه ها هم  

 ز دل من.  جای عزی

صبح رووز عروسي چون هنوز سپهر، طلا را نیاورده بود بي حال و كسل از خواب بیدار شدم تا 

 همراه ساناز به ارایشگاه بروم. با گرفتن دوش كمي از كسالتم كاسته شد . 

مشغول خوردن صبحانه بودیم كه زنگ در به صدا امد و ساناز گفت: ای وای امیر اومد ولي ما 

 شدیم.  هنوز اماده ن
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 مامان اخه امیر عجله داره واسه همون زود اومده. چند دقیقه ای منتظر میشه تا اماده شین.  

 بابا بعد از جواب دادن با خوشحالي گفت: غزال بدو بروپایین كه سپهر طلا رو آورده.  

گرمي خاصي به تنم دوید. با عجله خودم را به دم در رساندم. بعد از حصار كردن و بوسیدن  

 ، به چشمای خاكستری  طلا

و گیج سپهر خیره شدم و گفتم: بي انصاف چرا این كارو كردی، نگفتي من هم مادرشم و حق  

 دارم دخترمو ببینم.  

 لبخندی زد و گفت:اتفاقا چون بي انصاف بودم اوردمش . 

 وگرنه باید شش سال بعد مي آوردمش.  

من با هزار عشق و امید از اون سر دنیا به دیدنش اومدم ،اونوقت تو یه روز ندیده با خودت  

 بردیش مسافرت. این همون عشقیه كه ازش دم مي زني؟  

اگه این عشق و علاقه نبود كه این كارو نمي كردم و فحش و بد رفتاری خانواده مو به جون  

 نمي خریدم.  

 ز سوار شدن پرسید:  و بعد به سمت ماشین رفت و قبل ا

 اگه دست و پاتو مي گیره ببرمش و عصر بیارم. 

 نه ممنون با خودم مي برم ارایشگاه.  

 پس خداحافظ تا عصر.  

با طلا بالا رفتیم. طلا از دیدن ان همه ادم ماتش برده بود و با غریبي خودش را حصار بابا  

 انداخت و بعد در گوش بابا 
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 چیزی گفت كه بابا خنده كنان بلند گفت: نترس عزیزم ،اینها همه تو رو دوست دارن.  

 مامان چي میگه مسعود؟ 

 ترسم.   بابا میگه اینجا چرا این طوری نگام مي كنن من مي

 بسته ای دست طلا بود كه رو به مامان گرفت و گفت:  

 مامان بزرگ براتون سوغاتي اوردم.  

 مامان ممنون عزیزم دستت درد نكنه.  

مامان بسته را باز كرد و داخل اش، بسته ای نبات و زعفران و غیره بود. بسته ای كادوپیچ شده  

 ای هم بودكه مامان  

 خواست باز كند كه طلا گفت: اون مال مامي جونه.  

مامان دوباره صورت طلا را بوسید و تشكر كرد. من هم بسته خودم را باز كردم و از دیدن  

كار شده بود خوشحال شدم چون انقدر گرفته وناراحت بودم كه  سرویس جواهر كه با زمرد 

    –یادم رفته برای خودم طلا بگیرم .

    

ساناز غزال چه كادوی قشنگي برات گرفته، خوش به حالت كه همچین دختری داری. خیلي  

 هم به موقع و به جا خریده.  

 رویس های من استفاده كن. مامان لازم نكرده از اونا استفاده كني، به خودش پس بده و از س

 طلا كه متوجه مامان شد با اخم گفت: چرا مامان بزرگ؟ اونارو من خریدم. 
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 سپس از كیف اش دو تا هزاری درآورد و گفت: ببین از اینا دوتا دادم و خریدم.  

 ساناز طلا جون نمي شه دوتا هم بدی و برای خاله ات بگیری.  

 ي گم، تا منو ببره و برای خاله جونم هم بگیرم.  طلا با خوشحالي گفت: باشه به بابا م

خنده ام گرفت چون طفلكي فكر مي كرد با دو هزار تومانمیشود سرویس گران قیمت خرید.  

در همین اثنا كه هنوز اماده نشده بودیم امیر سر رسید. تند تند اماده شدیم و ما را به اریشگاه  

 برد. 

طلا در اریشگاه شیطنت مي كرد و از این صندلي به ان صندلي مي پرید و به وسایل روی میز  

 دست مي زد و باعث  

شده بود اخم های اریشگر تو هم برود. ساناز صدایم كرد و گفت: غزال تو رو خدا زنگ بزن  

 بیان دنبال طلا ،ارایشگر 

 اونقدر كه نگاه طلا كرد صورتم خراب شد.  

 آخه به كي بگم، كجا بفرستم، الان همه كار دارن؟  

 كار نشسته.  ساناز خوب به سپهر بگو، اون كه الان تو خونه بي 

 اصلا فكرشو نكن، اونوقت فكر مي كنه بهش محتاجم.  

ساناز ابروهایش را درهم كشید و جواب داد: وای غزالاز دست تو، چه قدر مغروری. به خاطر  

 غرور بي خود تو من  

 امشب مثل عنتر میشم.  
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 چشم! حالا تو اخم هاتو باز كن، الان بهش میگم بیاد دنبالش.  

 نه سپهر را گرفتم. بعد از چند بار بوق زدن رعنا خانم جواب داد: الو.  بالاجبار شماره خا

سلام رعنا خانم، ببخشید سپهر خونه است؟ سلام خانم، بله خونه هستن 

 ولي خوابیدن.  

 لطفا بیدارش كن.  

 لحظه ای بعد صدای خواب الود سپهر در گوشي پیچید:  

 الو جانم.  

سپهر سلام، معذرت مي خوام كه بیدارت كردم مي خواستم ببینم برات مقدوره كه بیایي دنبال  

 طلا، چون خیلي اذیت مي كنه.  

خواهش مي كنم خانم چرا نمي تونم، فقط شما لطف كنیدو ادرس بدید، تا من چند دقیقه دیگه 

 خدمت برسم.  

 ممنون پس یادداشت كن. 

نیم ساعت طول نكشید كه سپهر خودش را رساند. وقتي طلا را بیرون بردم خنده كنان گفت:  

 لجباز من كه بهت گفتم 
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بذار همراه خودم ببرم، گفتي نه، خوبه تو طلا رو بهتر مي شناسي و مي دوني كه یه جا نمي تونه 

 ساكت و اروم بشینه.  

گه برم خونه خودم نگه اش دارم بهتر از  اومدی كه متلك بارم كني، اصلا نمي خوام ببریش. ا 

 كنایه های توئه.  

سپهر لوس نشو، نمي خواد بری خونه. من اومدم دخترمو ببرم، تا تو بتوني با خیال راحت به 

 خودت برسي و شب  

 كنار نامزد عزیزت بیشتر حرص منو دربیاری. حالا اگه كاری نداری ما رفع زحمت كنیم.  

  تهیه تا ندارین لازم چیزی   راستي  – یدی و تشریف آوردی .نه ممنون كه قبول زحمت كش 

 .  كنم 

 در حالي كه به دال مي رفتم گفتم: نه اگه هم لازم داشتیم به نامزدم میگم.  

عمدا روی كلمه نامزد تاكید كردم تا عصبانیش كنم. تا شاید عقده چند ساله ام را كه مثل غده  

 سرطاني در وجودم  

 روحم را آروم، آروم مي سوزاند و خاكستر مي كرد، التیام بخشم.   ریشه دوانده بود و جسم و

زیر سشوار نشسته بودم و با دیدن ساناز كه غرق شادی و لذت بود، پرنده خیالم به روز  

 عروسي خودم كشیده شد.  

چه روز خوب و فراموش نشدني بود. چنان در رویای خودم غوطه ور بودم كه متوجه گذشت 

 وش  زمان نشدم. با خام
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شدن سشوار به دنیای حقیقي و تلخ پا گذاشتم. منیره شاگرد سیما خانم بود كه گفت: ببخشید 

 كه بیدارتون كردم، دم در كارتون دارن.  

با من، كیه؟  

 نامزدتون.  

 متعجب از جایم بلند شدم، چون این كار از پیام بعید بود . 

 هفته قبل كه به عروسي یكي از اقوام دعوت شده بودم  

وقتي خواستم به ارایشگاه به دنبالم بیاید، گفت: وقت ندارم و خودت بیا. و من هم از لج به  

 بهانه طلا عروسي نرفتم. 

 پس حتما اتفاقي افتاده بود.  

با اخم بهش  وقتي جلوی در رفتم با دیدن سپهر و طلا هم خیالم اسوده شد و هم لجم گرفت و

 گفتم: مي شه بگي این ادا و اصول چیه و چرا سركارم گذاشتي. امرتونو بفرمایید.  

خنده كنان در ماشین را باز كرد و یك جعبه شیریني با دو پلاستیك غذا برداشت و به دستم  

 داد و گفت: گفتم موقع  

 تا دوباره بگیرم.  نهاره و ممكنه گشنتون شده باشه برای همین مزاحم شدم اگه كم بود بگو 

باز تند رفته بودم شرمگین و خخجالت زده سرم را پایین انداختم و تشكر كردم و با غذاها و  

شیریني به داخل رفتم. در دلم گفتم » تو هیچ وقت رفتار خوبي باهاش نداشتي وهمیشه  

 عجولانه قضاوت كردی، تو در مقابل اون هیچ وقت  
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دگي اونو هم خراب كردی. یعني فكر مي كني پیام هم مي  كوتاه نیومدی و با غرور و تكبر زن 

 تونه در مقابل رفتارت و 

غرورت كوتاه بیاد« ولي این غیر ممكن بود باید خودم را اصلاح مي كردم تا این دفعه زندگي  

 ام تداوم پیدا مي كرد و  

از هم نمي پاشید. ساناز با دیدن وسایل دستم گفت: دست آقا پیام درد نكنه، شوهر خواهر  

خوب و پولدار اینجا به درد مي خوره. پس غزال خانم لطف كن به امیر بگو این همه راه رو از 

 پیچ شمیرون بلند نشه و برامون غذا بیاره.  

 چشم ولي این كار پیام نیست، سپهر زحمت كشیده.  

ای كرد و گفت: اتفاقا خودم هم تعجب كردم، ولي باور كن غزال اگه صدتا شوهر هم    خنده

بكني هیچ كدوم مثل سپهر نمي شه تازه سایه اش همه جا دنبالت هست، پسبهتره به خودت  

 زحمت ندی و دوباره زنش بشي .چون تنها  

 گفتم.   سپهره كه با این اخلاق گند تو مي سازه. ببخشید كه رک و پوست كنده بهت

لبخندی زدم و گفتم: نه اتفاقا خوشحال شدم كه نظرتو گفتي چون خودمم سعي دارم رفتارمو  

 عوض كنم اما نه به خاطر سپهر.  

خواهر من، من بهت قول مي دم نمي توني، چون عادت كردی به اخلاق و رفتارت مخصوصا در 

 مقابل شوهرت.  

ساعتي بعد حاضر و اماده منتظرداماد و بقیه بودیم. طولي نكشید كه رسیدند. بعد از بیرون  

 رفتن عروس من هم  
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بیرون رفتم و كنار دست سهند نشسته و به سمت خانه عمو سسعید كه جشن عروسي ساناز  

 انجا قرار بود برگزار  

اسپند همه جا را گرفته  شود رفتیم. وقتي رسیدیم گوسفندی اماده قرباني بود و بوی خوش  

  و  راگرفته سپهر دست  نازم،  و خوشگل   عروس دیدم كه میگشت  – بود. چشمم دنبال طلا 

  بابایي شدم، خوشگل قدر  چه ببین جون  مامي: گفت و دوید جلو  دیدنم   با. ماست  منتظر

 سالن زیبایي )و این تاجو رو سرم گذاشتم.  lesalon  )de coiffareبرده

 گل شدی، دست بابایي درد نكنه ،حالا بیا دنباله تور خاله رو بگیر.  آره عزیزم خیلي خوش

 طلا آخه من كه دوماد ندارم. 

 نگاهي با دوروبر انداختم و با دیدن مهرداد و بابك گفتم:  

 من برات پیدا كردم، برو دست مهرداد یا بابك رو بگیر.  

 و طلا هم با صدای بلند گفت: مهرداد دوماد من میشي؟  

كه باعث خنده همه شد و هر دو به دنبال عروس و داماد به راه افتادند. در اتاق عقد وقتي  

 خطبه عقد خوانده مي شد 

سعي مي كردم از تلاقي چشمانم با نگاه سپهر كه گ.شه ای ایستاده و به صورتم زل زده بود  

 ي  اجتناب كنم، چون نم

خواستم با وجود پیام به مرد دیگری فكر كنم. وقتي عكسیادگاری با عروس و داماد مي  

 گرفتیم بابا صدایم كرد و گفت:  

 غزال جون بیا كه مهمونات اومدن.  
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 بیرون رفتم و با دیدنشان گفتم: پس چرا دیر كردین، عقد تموم شد.  

میره، هي لباس عوض مي كنه،  افسانه تقصیر این كسری است، یه ساعته با سر و صورتش ور

 والا صد رحمت به ما زنا. 

خنده كنان پرسیدم: چرا مگه قراره خواستگاری كنه، ببینم كلك نكنه به فكر تجدید فراش  

 افتادی.  

 چشمكي زد و جواب داد: دیگه جلوی اینا نگو كه پدرمو درمي آرن.  

 پس زود بیا حداقل عكس با هم بگیریم.  

ری و افسانه را معرفي كردم، و انها به رسم یادگاری هدیه ای به عروس توی اتاق عقد اول كس

و داماد دادند. بعد از گرفتن عكس هنوز انجا بودیم كه طلا امد و با دیدنشانفریاد كشید و  

 گفت: سلام عمو كسری، و به حصار كسر پرید. 

ریغ نمي كرد.  الحق كه كسری هم طلا را مثل بچه های خودش دوست داشت و از هیچ محبتي د

 لحظه ای بعد طلا گفت: عمو مي خوای بابامو نشونت بدم.  

 بله چرا نمي خوام.  

طلا پس بیا بریم. پویا تو هم بیا مي خوام بابای خوب و مهربونمو ببیني. قد ستاره ها دوستش  

 دارم.  

كسری نگاهي به من كرد و همراه طلا و پویا به دیدن سپهر رفت. طلا از داشتن پدر چنان مي 

 نالید كه دلم به درد مي  

 آمد. افسوس كه من این چند سال را در حق اش ظلم كرده بودم.  
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بعد از رفتن انها، ما هم بیرون مي رفتیم كه پیام اهسته گفت: غزال این چه لباسیه پوشیدی،  

 شیده نیست.  اصلا پو 

 فقط یه خورده پشت اش بازه.  

 پیام یه خورده نه، زیاد! چون پشتت كاملا بیرونه و همینطور یقه ات هم....  

نگاهي به یقه لباسم كه هفت بود و با بند از پشت گردنم به هم گره خورده بود انداختم.  

 درست تا وسط سینه ام پیدا بود و چاک ام تا باللای زانو بود.  

ه بعد سعي مي كنم كمي پوشیده بپوشم. آخه من فكر نمي كردم از نظر تو ایرادی  از دفع

    –داشته باشه .

    

پیام راستشو بخوای فقط جایي كه سپهر هست دوست دارم خودتو بپوشوني. چون اونقدر كه 

 نگات مي كنه حرصمو درمي آره. 

نواده اش نشستم كه كسری  در دل به حسادت سپهر و پیام خندیدم. در سالن كنار پیام و خا

 نیز به ما پیوست.  

لحظاتي بعد سهیل امد و گفت: پیرزن چرا نشستي و فقط حرف مي زني، بلند شو نا سلامتي  

 عروسي خواهرته.  

دستم را گرفت و بلند كردو به دنبال خودش كشید. در این فرصت پیش امده گفتم: سهیل  

 چرا دیگه حرفي از خاطره  

 نمي زني؟  
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خاطر اینكه نمي خوام بیش از این سپهر رو ناراحت كنم، برای همین قید شو زدم.  راستش به 

 هر چي فراوونه دختره! این نشد یكي دیگه، ما به درد هم نمي خوریم.  

نگاهي به عمق چشمانش اندوختم دروغ مي گفت چون خیلي خاطره را دوست داشت واز این 

 فداكاری كه به خاطره  

حالش سوخت. اصلا همش تقصیر من بود. اگه پای من وسط نبود  برادرش مي كرد دلم به 

 دنبال خاطره مي رفت و رضایت اش را جلب مي كرد.  

برای همین رفتم خاطره و شایان و تابان را هم بلند كردم و با به وسط جمع رفتیم. دقایقي بعد 

 كه به سر جایم  

 چرا اخم كردی اتفاقي افتاده؟  برگشتم دیدم قیافه پیام گرفته است علتش را پرسیدم: پیام  

 كسری جواب داد: تقریبا! آخه پیام خان ما دوست نداره نامزدش با غریبه ها برقصه.  

جا خوردم و با دهان باز پرسیدم: غریبه ها؟! اونا همهپسر عمه و عموهای من هستند، فقط  

 سهیل بینشون از اقوام  

 نیست كه اونم مثل سهند مي مونه.  

 كسری خوب منظور ما همونا هستند مخصوصا سهیل خان.  

با حیرت به صورت پیام زل زدم. افسانه چیني به پیشاني انداخت و گفت: كسری میشه بگي تو 

 چرا اتیش بیار معركه  
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 شدی. مگه پیام خودش زبون نداره كه تو جواب مي دی؟ ببین مي توني اوقات تلخ كني.  

 به خاطر افسانه حرفي نزدم و ساكت نشستم. ولي همچنان حرفهای كسری در گوشم زنگ مي

زد چون برای اولین بار بود چنین چیزی مي شنیدم. چند دقیقه ای نگذشته بود كه كسری بلند 

 شد و دست من و افسانه را گرفت و گفت:  

 آقا پیام اجازه هست نامزدتون با من برقصه یا نه؟ پیام كسری لطفا مزه نریز.  

و گفت: خاله طلا افتاده   كسری چشمي گفت و ما را به وسط برد. با اونا میرقصیدم كه پویا امد 

 تو استخر.  

لحن كلام پویا باعث ترسمان شد و سه تائي به حیاط دویدیم. طلا دور تیوپ پر از گل مي  

 چرخید. از اینكه سالم بود 

 خیالم اسوده شد. صدایش كردم: طلا بیا بیرون، چرا با لباس پریدی؟  

 طلا آخه مي خوام این گل رو بردارم.  

 رون است، چرا مي خوای اونارو برداری.  این همه گل این بی

هر كاری كردیم طلا بیرون نمي آمد. بابا و عمو سعید هم به ما پیوسته بودند و انها هم  

هرچقدر مي گفتند بیرون نمي آمد. نمي دانستم چي كار كنم با اون سر و شكل نمي توانستم  

 بپرم تو اب. از بابك خواستم سپهر را صدا كند .

 دقایقي  

 بعد امد و گفت: دایي جون داخل نبود.  
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در دلم گفتم » پس كدوم گوری رفته، حتما رفته پیششراره!!« چون به هیچ وجه باور نمي كردم 

    –با او رفت و امد نمي كند .

    

مستاصل و درمانده كنار استخر ایستاده بودم و طلا، یكي یكي گلها را بیرون مي آورد. پنج  

 نمي شدیم. تا اینكه مهرداد گفت: عمو سپهر اومد.    نفری حریف اش

 برگشتم دیدم از بیرون مي آید، با حرص نگاهش كردم ،فرصت طلب! 

 عمو سعید سپهر بیا ببین این دخترت چي كار مي كنه، با لباس پریده كه هیچ، بیونم نمي یاد.  

 سپهر یعني پنج نفری نتونستین بیرون بیارینش كه از من مي خواین.  

سری آخه آقای مهندس دخترتون مثل مامانش یك دنده است. برای همین قبول نمي كنه تا  ك

 همه گل ها رو برنداشته بیرون بیاد.  

 مي شه اول شما لطف كنید و بگید وسط جشن كجا رفتهبودید. الان چه وقته تفریحه.  

 بابا ببخشید من حواسم نبود بگم چون فرستاده بودم دنبال یه كار مهم. 

 ی اهسته در گوشم گفت: خانم خیطي مالیات داره.  كسر

سپهر چوبي آورد و با آن تیوپ را به لبه استخر اورد و به دنبال ان طلا هم بیرون امد سپهر  

 كلیدی از جیبش درآورد 

 و گفت: برو از تاق من حوله بیار تا سرما نخوره.  
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بابا دوساعته اینجا وایسادیم و با این بچه كلنجار میریم ولي عقلمون قد نمي ده كه این كارو  

 بكنیم.  

داخل رفتم و از اتاق سپهر حوله اوردم و دور طلا پیچیدم، خواستم حصارش كنم كه   با عجله

 سپهر گفت: بده به من،  

 لباسای تو خیس مي شه. 

كسری و افسانه نگاهي به من و سپس به سپهر انداختند .همگي با هم به داخل رفتیم و سپس  

 من و سپهر به طبقه بالا  

با كمك سپهر فورا لباسهایش را عوض كرده و موهایش را  رفتیم تا به سر و وضع طلا برسیم. 

 خشك كردیم.  

 موقعي كه مي خواستم از اتاق بیرون بروم دستم را گرفت و گفت:  

 مي دوني خیلي خوشگل و ناز شدی، البته از اول هم بودی ولي حالا بیشتر. 

 خوب منظور، واسه همین نگه ام داشتي.  

ل خانم طلا به وجود هردومون نیاز داره، نذار سرنوشتش  نه غیر از این مي خواستم بگم غزا

 تغییر كنه و خدای نكرده اسیب ببینه.  

 این حرفها همش بهونه است و اینو بدون كه من هیچ وقت به اون خونه برنمي گردم.  

سپهر پس اونوقت من یا مجبورم دوباره ازدواج كنم، یاهر طور شده با شراره كنار بیام و مدارا  

 بههردوشون برسه. كنم تا 
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با شنیدن این جمله به ته دره سقوط كردم.چه طور مي توانستم نازدونه ام رو به دست نامردی  

 بسپارم، آن هم زني  

 مثل شراره كه پسر خودش را زیر مشت و لگد مي گرفت.  

با ک.له باری از درد و غم بدون هیچ حرف و كلامي بیرون آمدم. حوصله پیام را نداشتم و به  

 ال اشنایي مي گشتم  دنب

كه دیدم سها و بهناز و شیدا كنار هم نشسته اند. بهناز با دیدنم گفت: چرا رنگت پریده باز  

 رفته سازمان انتقال خون؟  

 بهناز سربه سرم نذار حوصله ندارم.  

 سهاچرا، مثل اینكه عروسي خواهرته.  

 از دست برادر تو، آخر این عروسي رو كوفتم كرد و زهرخودشو ریخت.  

    –قسمت  

    

 سها چرا مگه چي كار كرد؟ 

انچه سپهر لحظه ای پیش بهم گفته بود، گفتم، طفلكي سها با ناراحتي سر تكان داد و گفت:  

 متاسفم این سپهر عقلشو از دست داده.  

خوب اون بیچاره هم حق داره، نمي تونه كه تا اخر  بهناز اتفاقا تصمیم عاقلانه ای گرفته.  

 عمرش به پای تو بشینه. 
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از حرص محكم به پشت گردنش كوبیدم كه با صدای بلند گفت: آخ مرض گرفته! چرا مي  

 زني،حقیقت تلخه.  

فرید و سپهر هم پیش ما امدند، بلند شدم كه بروم. سپهر گفت: تا چند روزه دیگه همه رو به 

عوت مي كنم. اونم تو خونه خودم،خانمدكتر حتما با اقای احتشام تشریف  عروسي خودم د

 بیارید. منتظرم.  

خیره خیره نگاهش كردم و رفتم. ولي تا پایان عروسیپیزی نفهمیدم و به زور خودم را شاد  

 نشان مي دادم كهباعث  

ه بود و آرامش  ناراحتي مادر و بقیه نشوم. ولي ققط خدا مي دانست چه طوفاني در دلم به پا شد

 ام را بهم زده بود.  

بعد از رساندن عروس و داماد به خانه خودشان، به خانه برگشتیم. به بهانه خستگي زودتر از 

 همه طلا را حصار كرده و  

به اتاقم و به خلوت تنهاییم پناه بردم. بعد از به خواب رفتن طلا، بغضم شكست و انقدر گریه  

 كردم تا خسته و بي حال به خواب رفتم.  

صبح وقتي از خواب بیدار شدم تا عصر همچنان گوشه ای نشسته و زانوی غم حصار كرده بودم 

 و برای همین اخرین  

و داماد رفت، من بودم. آخر شب عروس و داماد را به نفری كه برای پاتختي به خانه عروس 

 فرودگاه رساندیم تا به  
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مدت دو هفته به پاریس بروند. هزینه بلیط و ماه عسل رامن به عنوان كادو در روز پاتختي  

 داده بودم.  

صبح بعد از رفتن مهمانها به خانه عمو رفتم، چون طاقتم دیگر طاق شده بود حرف های سپهر 

 ا و مامان گفتم.  را به باب

بابا در جوابم گفت: دخترم همه اینها به تصمیم تو بستگي داره در واقع به سرنوشت طلا. یا باید 

 خودتو فدا كني یا طلا رو.  

مامان نمي دونم نفرین كي پشت سرمون بوده كه زندگي دخترم این طوری شد. دیگه من هم  

 این وسط موندم.  

 یان بگذار شاید راه حل بهتری پیشنهاد كنه.  بابا امروز با عم محمود هم در م

نزدیك ظهر به خانه عمو رفتیم. چون روز بعد مهمانها مي رفتند زن عمو همه را به نهار دعوت 

 كرده بود ،خانواده  

امیر هم حضور داشتند. وقتي در حمع مشكل به وجود امدهرا مطرح كردم هركسي حرفي مي  

 زد و اظهار نظریمي  

وسط دریا در میان امواج،همانند غریقي به این سو و ان سو مي رفتم تا شاید  كرد. من هم در 

 نجات پیدا كنم. تا اینكه 

سیاوش گفت: به نظر من برای اینكه خیال سپهر رو راحت كني باید حلقه پیام رو پس بدی و  

ش بهت  وقتي ابها از اسیاب افتاد طلا رو بردار و برای همیشه از ایران برو، برو جایي كه دست 

 نرسه.  
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این حرف سیاوش باعث عصبانیت عمو و بابا شد. ولي این پیشنهاد بد جوری ذهن مرا به  

 خودش مشغول كرد چون  

 بهترین راه حل بود..  

سه روز از این ماجرا مي گذشت كه خانم احتشام شب به خانه ما امد و از بابا خواست تا من هم 

 همراه پیام وكسری و  

مسافرت بروم. وقتي حرفهایش تمامشد دل به دریا زدم و گفتم: خانم  افسانه چند روزی به 

 احتشام مي خواستم  

بگم... بگم كه من به درد پیام نمي خورم چون با وجود طلا به غیر از دردسر چیز دیگه ای  

 براتون ندارم.  

ی یا  خانم احتشام انگشت به دهن پرسید: چي، چرا؟ اونهم بعد از پنج ماه، مگه بدی از ما دید

       –رنجیدی؟ 

به خدا من از شما نرنجیدم، اگه اون موقع جواب مثبت دادم دلیلش این بود كه پدرش خبر  

 نداشت و من بدون  

دردسر مي تونتسم با پیام ازدواج كنم. شما هم مادر هستید و احساس منو درک مي كنید. نمي 

 تونم به خاطر ازدواج از دیدن دخترم محروم بشم.  

و به گریه افتادم، بابا در ادامه حرف من گفت: حقیقتا سپهر گفته اگه غزال ازدواج كنه به هیچ  

 وجه احازه نگه داری طلا رو بهش نمي ده.  
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بعد از كلیي حرف زدن و كلنجار رفتن حلقه را از دستم درآوردم و به دست خانم احتشام  

دادم. بیچاره دست از پا دراز تر و با حالي گرفته خانه را ترک كرد. بعد از رفتنانها چون سرم  

به شدت درد مي كرد به اتاقم رفتم و دراز كشیدم. از اینهمه مصیبت دیگر كارد به استخوانم 

 بود و احساس مرگ مي كردم. ساعتي بعد مامان در را باز   رسیده

 كرد و گفت: سپهر پای تلفنه و باهات كار داره. 

 گوشي را برداشتم و به سردی گفتم: بله بفرمایید.  

 سپهر سلام، چرا دمغي؟ نكنه بد موقع مزاحم شدم. 

 امرتونو بفرمایید.  

واز ،چون قرارداد یك پروژه رو بستیم و  غرض از مزاحمت، ما فردا به مدت چند ماه میریم اه

 باید اونجا كار كنیم.  

خوب به سلامتي، حالا با عمو میری یا با فرید؟ با هیچ كدوم، با دختر عزیزم 

 میرم.  

 با فریاد گفتم: چي؟ با دخترت، سپهرتو انگار دیوونه شدی . 

 توی این گرمای مرداد ماه طلا رو كجا مي بری. در ضمن پیش كي مي خوای بزاری؟  

 سپهر عمه ولیلي، اگه اونا نگه اش دارن بهتر از اینه كهمزاحم شما بشه. 

اگه منظورت از شما، من و پیام هستیم. بذار خیالتو اسوده كنم چند ساعت پیش حلقهاش رو  

 ار طلا پیش ام بمونه.  پس دادم پس بي خودی ادا درنیار و بذ
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سپهر جدی، خیلي برات متاسفم! به هر جهت شرمنده چون برام مقدور نیست كه بذارم پیش  

 تو بمونه. نمي تونم مدت زیادی ازش دور باشم. در ضمن بهت اعتماد ندارم.  

سپهر تو دیگه شورشو درآوردی. یعني چي من این همه سال تك و تنها بزرگش كردم و  

كه تو یه روزه صاحبش بشي. اون موقعي كه از پله ها افتاد و بین مرگ و  زحمتشو كشیدم  

 زندگي دست و پا مي زد جنابعالي كجا بودی؟ بیست  

روز تمام تو بیمارستان بالای سرش كشیك دادم. من لای پنبه بزرگش كردم نه تو خونه این و 

 اون. حالا تو مي خوای  

دلتمیاد باهام چنین رفتاری رو بكني؟ سنگ  تو گرمای جنوب بسپاری دست یكي دیگه، چطور

 دل، بي رحم.  

 چند دقیقه ای هر دو ساكت شدیم تا اینكه گفت: باشه پیشت بمونه اما به یه شرط.  

 به چه شرطي؟  

كه شناسنامه و پاسپورتشو بدی به من. چون اطمینان ندارم و مي ترسم طلا رو هم برداری و  

 بری.  

بود حیران ماندم و آرامتر گفتم: قبوله، فقط یادت باشه اقا سپهر  از اینكه از نیت من مطلع شده

 كه در همیشه روی یه  

 پاشنه نمي چرخه.  

خنده ای كرد و گفت: نه یادم نمي ره، فقط صبح زود بیا چون باید صبح راه بیافتم تا غروب  

    –برسم .
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ا به سینه اش كوبیدم و  صبح زود قبل از رفتن سپهر به انجا رفتم. با خشم و غضب مداركم ر

 گفتم: حالا اجازه دارم طلا 

رو ببرم.صورتم را میان دستانش گرفت و خیره به چشمانمگفت: لعنتي چرا این همه،هم منو و  

هم خودتو عذاب مي دی. یعني من اونقدر بدم كه نمي توني تحمل ام كني. حتي به خاطر طلا  

 حاضر نیستي با من زندگي كني من هر كاری  

مي كنم یا هر حرفي كه مي زنم به خاطر اینه كه مي خوام با هم باشیم. من هیچ وقت قصد جدا 

 كردن طلا رو ازندارم.  

 به جان عزیزت، به جان طلا خیلي دوست دارم باور كن دروغ نمي گم.  

در حصارم كشید و ادامه داد: اگه مي خوای برای همیشه از شرم راحت بشي دعا ن كه برم ته 

 نابود بشم.  دره و  

صدای ضربان قلبش، گرمای تنش، ارامشي در وجودم ایجاد كرد كه دلم مي خواست ساعت ها 

 در همان حال باقي  

 بمانم. پرسیدم: چرا با ماشین میری؟  

بدون ماشین این ور و اون ور رفتن سخته، برای همین مي خوام با ماشین برم. فقط دعا كن كه 

ایه ات همیشه بالا سر طلا باشه چونتازه طمع پدر داشتن رو  دیگه برنگردم. دعا مي كنم كه س

 چشیده.  

 بالای سر خودت چي، تو نمي خوای؟  
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 با لودگي جواب دادم:خوب معلومه منم دوست دارم كه سایه بابا تا اخر عمر بالای سرم باشه. 

نم  خندید و گفت: تو دیوونه ای، دیوونه ای كه به سختي میشه به قلبش نفوذ كرد. خب خا

 خانما من دیگه مي رم كه دیرم شد، كاری نداری؟  

 نه برو به سلامت، فقط مواظب خودت باش و اهسته رانندگي كن.  

 چشم خانم هر چي شما دستور بدید. 

آب و قرآن آوردم واز زیر قران ردش كردم و پشت سرش آب ریختم. رعنا خانم و شوهرش 

 هم كنارم ایستاده  

 قت اقای مهندس را مثل امروز شاد و شنگول ندیده بودم.  بودند. علي اقا گفت: هیچ و

رعنا خانم در واقع از عید كه شما رو دیدن سرحال شدن مخصوصا وقتي فهمیدن طلاجوون  

 دختر خودشونه. شما چند ساله سپهر رو مي شناسید؟ 

ق و علي اقا از وقتي اینجا رو شروع كردن به ساختن، من بودم. بیچاره اقای مهندس با چه ذو

 شوقي اینجا رو مي  

ساختن و از ان روزی كه تنهایي سان اینجا شدن همیشه ناراحت و غمگین بودند و آرزو مي  

 كردند كه شما حدااقل یك بار اینجا پا بذارید.  

حرفهایشان به دلم نشست و آرامشي عجیب به دلم حاكم شد. خواب بودن طلا بهانه ای شد تا 

 در كنارش بمانم و بخوابم. چون به راحتي نمي توانستم از خانه و زندگیم دل بكنم.  

ساعت ده و نیم با سرو صدای طلا چشم باز كردم. به محض بیدار شدن پرسید: مامي كي  

 قبل از رفتن بابا اومدم. اومدی؟ سلام عزیزم،صبح 
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 طلااومدی كه پیشم بمونین؟  

 اومدم تا تو همراه خودم به خانه مامان بزرگ ببرم.  

نه مامي خواهش مي كنم اینجا بمونید، آخه من دوست دارمخونه خودمون بمونیم! جون من  

 قبول كنید.  

 باشه دخترم، قسم نخور مي مونیم.  

گفتم كه تا امدن سپهر در خانه اش خواهم ماند. هرچند   قبل از صبحانه به مامان تلفن كردم و

 كه خودم هم بي میل  

    –نبودم ولي باز طلا را بهانه قرار دادم تا مدتي بمانم . 

    

بعد از صبحانه، مبلمان را با كمك رعنا خانم به سلیق خودم چیدم بعد از ظهر هم كمي  

 استراحت كردم، سپس با طلا 

بیرون رفتیم و شام را هم بیرون خوردیم. تازه رسیده بودیم كه بهناز و فرید هم امدند وقتي  

 نشستند بهناز گفت:  

غزال خانم اجازه هست از قصرتون دیدن كنیم. آخه نگهبامتون اجازه نمي داد قبل ازورود  

 سركار كسي اینجا قدم  

 بذاره.ژستي گرفتم و گفتم: شرمنده مي ترسم به چیزیدست بزنید و خراب بشه.  

 بهناز اهه! چه غلطا، نیومده دستور هم میده. خیای دلت بخواد كه نگاش كنیم.  
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 بلند شدو، شوخي كردم. فرید تو هم میایي؟  

انم خونه  فرید نه من فیلم نگاه مي كنم شما راحت باشید. غزال فقط امیدوارم برای همیشه خ

 ات باشي و سپهر رو هم خوشحال كني.  

 لبخندی زدم و همراه بهناز رفتم. شب وقتي بهناز و فرید رفتند به اتاق خواب رفتم تا بخوابم.  

از وقتي كه از سپهر جدا شده بودم این ارامش را نداشتم و همیشه در تلاطم و اضطراب بودم.  

 صبح چون حوصله ام  

تلفن كردم تا برای شام دعوتشان كنم مامان بااكراه قبول كرد. بعد از سر رفت به مامان و خاله 

ان یك دفعه به یاد عمو افتاد. فورا گوشي را برداشته و شماره گرفتم. شیداگوشي را برداشت  

 بعد از سلام و احوالپرسي با او گوشي را به زن عموداد.  

 سلام زن عمو، حالتون چطوره؟  

 ری؟ طلا جون خوبه؟ سلام دخترم من خوبم، تو چطو

ممنون، هردومون خوبیم. زن عمو غرض از مزاحمت ،مي خواستم بگم اگه لطف كنید و شام  

 تشریف بیارید خونه ما  

خوشحال میشیم. راستش حوصله ام سر رفته بود واسه همون خواستم همگي دور هم جمع  

 باشیم.  

 كنه. مي شناسیدش كه!!  زن عمو عزیزم از نظر من اشكالي نداره، فقط باید عموت قبول 

 راضي كردن عمو با من، الان بهش تلفن مي كنم. خوب اگه با من كاری ندارید خداحافظ.  
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 نه عزیزم صورت طلا را ببوس، خداحافظ.  

وقتي به عمو تلفن كردم اول راضي نمي شد كه به خانهسپهر پا بگذارد. ولي مقتي من زیاد  

 خواهش و تمنا كردم ،قبول كرد.  

بعد از گذاشتن گوشي تا عصر با ذوق و شوق كار مي كردم. اول عمو سعید و خاله امدند. برق  

 شوق و رضایت در  

ان بود كه به خانه جدید پسرشان پا مي  چشم هردوشون غوغا مي كرد. بیچاره ها اولین بارش

 گذاشتند. بعد از انها عمو 

و بعد مامان و بابا رسیدند. در میان انها فقط سیاوش بود كه از نگاهش خشم و خشونت مي  

بارید و در فرصتي كه پیش آمد نارضایتي خودش را بروز داد. مشغول چیدن میز شام بودم كه 

 مد و گفت:  به بهانه خوردن آب به اشپزخانه ا

 چرا اینجا موندی، نمي تونستي بری خونه خودتون؟  

 لبخند زنان جواب دادم: اینجا هم خونه خودمه، چون مالكاصلي اش خودم هستم.  

سیاوش غزال این بهترین فرصته كه مي توني ازش استفاده كني، ولي مثل اینكه خودت بي میل 

 نیستي كه دوباره با  

 این آشغال زندگي كني. 
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خواهش مي كنم درست حرف بزن، سپهر هر چقدر هم كه بد باشه پدر طلا است و من  سیا 

اجازه نمي دم پشت سر پدر دخترم این چنین حرف بزني. در ضمن من نمي تونم برم چون  

    –مدارک هردومون پیش سپهره .

    

ي  با عصبانیت لیوان را محكم روی میز كوبید و رفت .هرچند كه از دستش ناراحت شدم ول

 سعي كردم خونسردی  

 خودم را حفظ كنم و باعث ناراحتي سایرین نشم.  

 سر میز شام بودیم، سپهر زنگ زد .بعد از سلام علیك كوتاهي گوشي را بدست طلا دادم.  

شب خوب و فراموش نشدني برایم بود. چون بعد از مدتها به دور از غم و غصه و كدورت ها  

 باز دور هم جمعشده  

 بودیم.  

آخر شب وقتي همه مهمانها رفتند از عمو سعید و خاله خواهش كردم كه شب را پیش ما  

 بمانند.  

ب را ماند. تا نیمه  عمو سعید چون داروهایش همراهش نبود با سهیل به خانه رفت ولي خاله ش

های شب با هم حرف مي زدیم و درد و دل مي كردیم. خاله با زبان بي زباني از من مي  

 خواست، دوباره با سپهر ازدواج كنم.  
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نزدیكي های ظهر، كه خاله تازه رفته بود. كسری بي خبر و سرزده امد. تعجب كردم و به  

رسو از كي گرفتي، مگخ قرار نبود  محض نشستن پرسیدم: از كجا فهمیدی اینجا هستم، اد

 شماها به مسافرت برید؟ 

كسری دختر چقدر عجولي تو؟ یكي یكي بپرس تا جواب بدم. اولا كه هر جا كه تو باشي من 

پیدات مي كنم. ثانیا از بابات گرفتم. ثالثا بي معرفت چرا بي خبر عروسي كردیو در ضمن  

 كردیم.    چون هیچ كس حوصله مسافرت نداشت فعلا صرف نظر

اولا من عروسي نكردم و موقتا به خونه سپهر كه رفته اهواز مجبور شدم به اصرار طلا بمونم.  

 ثانیا اومدی كه سرزنش ام كني؟  

كسری تقریبا، آخه دختر خوب چرا همون روز اول با من مشورت نكردی كه كار به اینجا  

 بكشه. هر چند كه شكر خدا این وصلت بهم خورد و صورت نگرفت.  

 چرا؟  

چون تو و پیام دو قطب مثبت بودید و به جای جذب هم از هم دور مي شدین. چون پیام  

 دوست داره زنش از  

باشه و این در مورد تو صدق نمي كرد، هر دوتون غد و یك دنده اید خودش چند پله پایین تر 

 و دیگه اینكه تو دكترا  

داری و اون فوق لیسانس و از نظر مالي هم چیزی ازاون كم نداری و قیافه ات هم خیلي سر  

 بود و در واقع بااصرار 

 بیش از حد خاله و افسانه قبول كرد با تو ازدواج كنه.  
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ارهای غلطي برای ازدواج داره! من اصلا به این مسائل فكر نكردم و نمي جدی میگي؟ پس معی

 كنم و به صفا و صمیمیت بیشتر اعتقاد دارم تا اینا.  

كسری برای همین بود كه من از عاقبت این ازدواج مي ترسیدم. نمي گم پیام مرد بدیه، نه.  

ولي به درد تو نمي خوره. چون تو مردی رو مي خوای كه مطیع و فرمان بردارت باشه و در  

 واقع اینجور بار اومدی و بزرگ شدی . 

 اگه  

ل كارتون به طلاق مي كشید.  اون چهار سال هم سپهر كوتاه نمي آمد باور كن همون ماه او

 عشق و علاقه سپهر به تو 

 باعث شده بود كه سكوت كنه و تو هر جور خواستي زندگي كنه  

راستش خودمم به این نتیجه رسیدم كه اخلاق و رفتارخوبي ندارم و به درد هیچ مردی نمي  

 خورم.  

بهتری داشته   كسری چرا مي خوری، ولي به شرطي كه رفتارتو اصلاح كني و زندگي خوب و

 باشي. مي دوني برای چي اومدم، چون بیچاره بابات خواسته باهات حرف بزنم . 

 آخه فكر مي كنه تو از من حرف شنوی داری.  

    –جدی، حتما در مورد سپهر درسته؟ 

    

چشمكي زد و گفت: البته حق با باباته، چون تو دیگه خانم و عاقل شدی و باید به فكر اینده  

 باشي تا لطمه خودت و طلا 
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نخورده؟ خودت خوب مي دوني كه طلا زمینه مریضي رو داره و با كوچكترین مشكلي عصبي و 

 پرخاش گر میشه.  

پس نذار این غنچه نشكفته، زود پژمرده بشه. به خدا خیلي از خانواده ها هستن كه حسرت  

 این جور دختری را مي  

زیر بال پر هردوتون بزرگ شه، اگه  خورد، یكي اش یاشار پسر عموی خودت .اجازه بده طلا

 فكر مي كني كسدیگه  

ای مي تونه جای سپهر رو برای طلا پر كنه، سخت در اشتباهي! در این یك ماه و نیم كه پیش  

 اش بوده، بابات  

دورادور مواظب اش بود شكر خدا سپهر خیلي خوب ازش نگهداری كرده و مثل چشماش  

 مواظب اش بوده. تو باید 

لا هم كه شده برگردی سر خونه و زندگیت حتي اگه سپهر رو دوست نداشته باشي، به خاطر ط

 فهمیدی؟ ببینم این نظر باباست یا نظر خودتم اینه؟ 

كسری من هم با پدرت هم عقیده ام. چون سپهر مرد ایده الیه و با یه بار اشتباه كه البته تو هم 

 بي تقصیر نیستي،  

نباید كسي رو دار زد. هر اشتباهي قابل بخشش است، قتل كه نكرده. اونهم در مورد مردی كه 

خودم از سپهر   تو رو از جان خودش بیشتر دوست داره و عاشقانه تو رو مي پرسته. من شخصه

 خوشم میاد. خواهش مي كنم فكر شراره رو  

 از فكرت بیرون كن و فكر كن شوهرت به یه ادم نیازمندكمك مي كنه و زندگیتو بكن.  



 

 

 

887 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

 سعي مي كنم بیشتر در این مورد فكر كنم شاید تغییر عقیده دادم.  

رد اومدنم به كسری ای بابا مثل اینكه من یك ساعته برات روضه مي خوندم، در ضمن در مو

افسانه حرفي نزن، چون من به عنوان دكترت اینجا اومدم . این وظیفه منه كه اگاهت كنم ولي  

 با این حال اونا باز هم ناراحت مي شن.  

 پس با این حساب افسانه خیلي از دست من دلخوره و مي خواد سر به تنم نباشه.  

دلگیره كه اونم به مرور زمان از یاد   خنده ای كرد و گفت: نه تا این حد، ولي خوب یه خورده

 مي بره.  

 نگاهي به دور و برش كرد و گفت: ببینم اینجا نگار خونه است، نگار خونه غزال و طلا.  

 همه اینها رو خودش كشیده.  

كسری پس هنرمند هم هست، خیلي عالي كشیده، خوب با اجازه اگه امری ندارید من رفع  

 زحمت كنم.  

 هار پیش ما بمون.  چه عجله ای داری، ن 

ممنون، نهار به یكي از دوستام قول دادم كه حتما برم پیشش. به مید خدا یه روز دیگه با بچه ها 

 مي یام.  

بعد از رفتن كسری در خلوت و تنهایي خیلي فكر كردم ،كسری راست مي گفت نباید طلا را 

 قرباني مي كردم و باید  

 را سپر بلای دخترم مي كردم.  هر طور بود با سپهر كنار مي آمدم و خودم
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دوازده روز از رفتن سپهر مي گذشت و من در این مدت كم كم خودم را اماده پیوند این رشته 

 گسسته مي كردم.  

برای همین اغلب شبها كه سپهر تلفن مي كرد چند دقیقه ای صحبت مي كردم و بعد تلفن را  

 بدست طلا مي دادم . 

 در 

سیزدهمین روز رامین تلفن كرد وگفت: مشكلي پیش اومده و باید هر چه زودتر خودتو به  

 پاریس برسوني.  

شب منتظر سپهر بودم تا برای رفتن كسب تكلیف كنم .ساعت از دوازده گذشته بود ولي هنوز 

 تلفن نكرده بود ،چند  

ك و نیم بود كه زنگ  بار خودم تلفن كردم كه یا در دسترس نبود و یا خاموش بود. ساعت ی 

خانه زده شد لحظه ای ترس برم داشت» یعني این مموقع شب كي بود و برای چي اومده بود« با 

 ترس و لرز به سمت ایفون رفتم و با دیدن  

سپهر بر روی مانیتور نفس راحتي كشیدم. دزدگیر را خاموش كردم و سپس در را باز كردم.  

محض رسیدن گفتم: سلام، چرا بي خبر اومدی؟ ترسیدم مگه جلوی در به انتظار ایستادم و به 

    –كلید نداری .

    

سلام به روی ماهت، معذرت مي خوام كه بیدارت كردم و ترسوندمت. اخه خانمم با انداختن  

 كلید كه با سر و صدای دزدگیربیشتر مي ترسیدی.  

 چرا دیروز نگفتي كه میایي؟ 
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تم طاق شده و دل تنگتون هستم، و از طرفي هم بلیط گیر قرار نبود بیام، چون دیگه دیدم طاق

 نیامد گفتم با ماشین دو روزی برم و برگردم. طلا خوابیده؟  

آره، عقری اونقدر تو آب بازی و شنا كرده بود كه حسابي خسته شده و سرشب خوابیده ولي 

 من منتظر تلفنت بودم.  

كنمكه تو منتظر من بوده باشي. یعني  گل از گل اش شكفت و با لبخند گفت: جدی؟ باور نمي 

 تو اون سوراخ سمبه های دلت مهری نسبت به من باقي مونده.  

برای اینكه جوابي ندهم مسیر صحبت را عوض كردم و پرسیدم: راه طولاني حتما خسته ات  

 كرده، چایي مي خوری؟ 

ي راه مي  دست دور گردنم انداخت و گفت: اخ كه تو چقدر مغروری، دیدن شماها به خستگ

 ارزه، و تا تو چایي اماده 

 كني من طلا را ببینم ودوش بگیرم و بعد بیام، اجازه هست؟  

 بله اجازه ما هم دست شماست.  

صورتم را بوسید و به طبقه بالا رفت. من هم به اشپزخانهرفتم و فورا چایي اماده كردم و چند  

 برش از كیكي كه عصر  

چایي مي ریختم كه امد، دوباره دستانش را دور كمرم    پخته بودم در بشقاب گذاشتم، داشتم

 حلقه كرد و صورتش را 

 به صورتم چسباند و گفت:  
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نمي دوني چه قدر دلم براتون تنگ شده بود، داشتم دیوونه مي شدم. مي دوني با اومدنت هم  

 من و هم این خونه، جان تازه ای گرفتیم.  

 سپهر؟ جانم.  

مي تونم چند روزی با طلا به پاریس برم، آخه عصر رامین زنگ زده بود و مي گفت مشكلي  

 پیش اومده و باید بركردم. 

و روی صندلي نشست و گفت: رامین زنگ زده بود یا مي خوای از دست    دستانش را باز كرد

 من فرار كني و برای همیشه منو حسرت به دل بذاری؟!  

 دستپاچه جواب دادم: نه به خدا، اگه مهم نبود نمي رفتم چون....  

 نتوانستم حررف دلم را بزنم و سكوت كردم. وقتي سكوتم را دید گفت:  

 دی؟  چون چي؟ چرا ادامه نمي 

یك دفعه شیطنتم گل كرد و خواستم كمي سربه سرش بگذارم چون همیشه از ازار و اذیت  

 اش لذت مي بردم . 

 برای  

همین جوابي ندادم كه دوباره گفت: چرا باور نمي كني كه هنوز هم دوست دارم، ای خدا  

 دوست داشتن زیادی هم  
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عید دادم كه آره یه زماني میشه عذابه. شیش سال به پات نشستم و هر رزو به خودم وعده و و

كه دوباره با هم باشیم و بهش ثابت كنم كه به غیر از اون به كس دیگه ای فكر نمي كنم. ولي 

 حیف كه همه اش سراب بود.  

دستانش را زیر چانه اش ستون كرده و به صورتم خیرهشد و غرق در رویا شده بود و ترانه 

 ای را زیر لب زمزمه مي 

 كرد:  

    –اگه فكر یه هم صدایي، بیا با اسم صدام كن تو منو اینجوری دیوونه كردی بیا فكری برام كن  

    

تو تك وتنها تو جاده عشق قدم گذاشتي بي هم سفر آخه مسافر دوست دارم من، بیا منو با  

 خودت ببر  

شده بود،   انقدر غرق رویا بود كه متوجه بلند شدنم نشد. منكه حالم به كلي منقلب و دگرگون

 نتوانستم جلوی  

احساسم را بگیرم. برای همین از پشت سرش دستانم را حلقه گردنش كردم و بوسیدمش. 

 دستانم را لمس كرد و با تعجب گفت: غزال!  

 جانم.  

چي كار كردی؟ اصلا باورم نمي شه، جان من یك باردیگه تكرار كن تا باور كنم كه خواب  

 نبودم و در عالم بیداری 

 م داغ شد.  گونه ا
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دوباره صورتش را بوسیدم و گفتم: اخه تو اجازه ندادی كه بگم اقا سپهر من... مي خوام... تا  

 اخر عمرم پیش ات بمونم.  

هیجان زده بلند شد و در حصارم كشید كه ادامه دادم: اگه فكر مي كني كه قصد فریب دادنت  

 تو رو دارم طلا رو نمي برم.  

دی، دلم مي خواد داد بزنم تا همه بفهمند. صبح میریم محضر و نمي دوني چقدر خوشحاالم كر

عقد مي كنیم اونوقت با خیال راحت هرجا كه خواستي تا هر زمان طلا رو با خودت ببر! غزال؟  

 جانم.  

 سپهر میشه بگي چي باعث تغییر عقیده بدی و دوباره همسفر خاطره هام بشي؟!؟  

در وهله اول به خاطر طلا ولي الان دلم به طرفت پر كشید! خوب من هم كه سنگ نیستم  

 واحساس و عاطفه دارم. 

عضق و هستي من فدای این دل سرسخت و باعاطفه ات بشه كه اخر سر رحم اومد و عزم صلح 

 كرد و با این مارت  

 دوباره تمام ارزوها و امید ها رنگ حقیقت به خودش گرفت.  

تو رو قسم میدم به این عشقي كه داری نذار دوباره بال و پرم نشكنه. چون من دیگه  سپهر 

 طاقت شكست و  
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دربدری رو ندارم. بار كن روح من هم تشنه محبته تا یك بار دیگه به باورهام اعتماد كنم و  

 زندگیمو از نو سازم.  

اگه تو هم رنگ   بهت قول میدم، به پاكي عشقمون قسم مي خورم كه دیگه خطا نكنم. چون

 پاییزی، من هم مثل  

زمستون، بي جان و بي رنگ ام، و درخت زندگیم فقط باوجود تو مي تونه شكوفا بشه چون  

 مرحم درهام فقط تویي،تو.  

مرا محكم به سینه اش فشرد و ادامه داد: امشب با این قدم تو، دوباره كوچه باغ های قلب  

 ویرانم تبدیل به گلستان  

 شد و قسم مي خورم به جان عزیزت دیگه نرنجونمت ،قبوله؟  

 قبوله، حالا بشین تا یه چایي دیگه بریزم چون این یخ كرد بعد برو بخواب كه خسته ای.  

یم این چند سال بس نیست كه امشب هم سرپا شور و هیجانم باز مي خوای  سپهر برم نه، بر

تنها بخوابم. مطمئن باش اگه از در بیرون كني از پنجره میام تو. راستي چرا طلا تو اتاق خودش 

 خوابیده؟  

 چند شبه كه تنها مي خوابه، میگه بزرگ شدم و دوست دارم تو اتاق خودم و به تنهایي بخوابم.  
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ای دختر بزرگ و خوشگل ام بشم، كه دوباره تو رو به من رسوند و باعث این پیوند آخ كه فد

شد. در واقع اگه طلا نبود تو دیگه روی خوش به من نشون نمي دادی و چه بساكه الان شوهر  

 كرده بودی و چند تا هم بچه قد و نیم قد داشتي. 

      –نكرده؟   نه بابا، بگو دوتا جین. راستي سپهر طلا تو این مدت اذیتت

چرا تا دلت بخواد، مخصوصا اوایل مرتب بهونه مي گرفت و تو رو مي خواست همش اینور و  

 اونور مي بردمش و  

وعده و وعید مي دادم تا كه آروم میشد. بعضي موقع ها اونقدر كه عصباني میشد با توپ به  

 جون درو پنجره مي افتاد 

ای سها گرم مي شد. بیچاره مامان مهد كودک باز و مي زد ومي شكوند. تا عصر سرش با بچه ه

 كرده بود و به خاطر  

طلا از اونا هم نگه داری مي كرد. یك روز جمعه بود ،كار داشتم و سرم به كار گرم بود، یك  

 دفعه احساس كردم بوی  

و  ادویه میاد. از اطاق كه بیرون امدم دیدم هرچي ادویه ،سماق و نمك... تو كابینت بود برداشته  

 روی فرش خط كشي  

كرده و مي گفت رنگین كمان درست كردم. نمي دونستم بخندم یا كریه كنم. یه بار هم رفته  

بود از انباری رنگ ها رو برداشته بود و با رنگ روی دیوار پذیرایي نقاشي كرده بود. غذاهای  
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یت كنه به  جورواجور مي خواست كه من بیچاره اسمشونو هم نشنیده بودم برای اینكه مو اذ

 عمو فرانسه حرف مي زد تا متوجه نشم. بچه خیلي شیطونیه  

درست مثل خودت. خلاصه حسابي پدرمو درآورد. غزال تو چطوری با درس و كار و خونه  

 داری طلا رو بزرگ كردی؟ حتما خیلي سختي كشیدی نه؟  

كمك حالم بود.  در حالي كه به كارهای طلا مي خندیدم ،گفتم: خیلي ولي انصافا رامین همیشه

 بیشتر كارهای شركت به عهده رامین بود وگرنه نمي تونستم ادامه تحصیل بدم . 

اتفاقا یك بار هم این بلا رو سر خودم آورد. چند هفته ای روی یك نقشه بیمارستان كار كرده  

 بودم، روز اخری كه باید نقشه رو تحویل مي دادم اومدم خونه تا بردارمو ببرم به  

 دم روی میز كار نشسته و با دیدنم گفت: مامي بیا برات خونه كشیدم.  رامین، دی

سپهر قهقه ای زد و گفت: چیزی كه عوض داره گله نداره ،یادته چه بلایي سرم اوردی، خوب 

 بچه ام چي كار كنه به نقاشي علاقه داره.  

 بله چون در و دیوار خونه همیشه سیاهه.  

بعد از خوردن چایي رفتیم تا بخوابیم ولي مگر مي شد ،آنقدر حرف روی دلم تلمبار شده بود  

كه ساعتها باید حرف مي زدم تا كمي ارام مي گرفتم. سپهر دردی جز تنهایي و دوری نداشت 

 ولي من انقدر زجر كشیده بودم كه هر  

تاب میشد. چون دهنم خشك شده بودسرم رااز روی سینه اش بلند  روزش به اندازه یك ك

 كردم تا اب بخورم كه 

 دیدن صورتش خیس از اشك است.  
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 سپهر داری گریه مي كني؟ 

اخه مسبب این همه رنج و عذابها منم، من با دستهای خودم تو رو به ته دره فرستادم. منو  

 ببخش! كاش مي مردم و این حرفها رو نمي شنیدم.  

 اشكهایش را پاک كردم و گفتم: خدا نكنه، اصلا دیگه حرفي نمي زنم تا تو ناراحت نشي.  

 در همان لحظه طلا اهسته در را باز كرد و گفت: مامي من جیش دارم.  

 چراغ خواب را روشن كردم و گفتم: بیا تو عزیزم من بیدارم.  

 با روشن شدن اتاق سپهر را دید و با خوشحالي روی تخت پرید و گفت: بابایي كي اومدی؟  

سپهر حصارش كرد و بوسیدش و گفت: چند ساعتي میشه دخترم، چون خسته بدی بیدارت  

 نكردم.  

 طلا بیا اول بریم جیش كن بعد بیا با بابا حرف بزن.  

رید و دست بر گردن سپهر انداخت و  به محض بیرون امدن از دستشویي دوباره روی تخت پ 

صورتش را بوسه باران كرد و گفت: بابا دیگه نرو، وقتي میری دلم میگیره، خیلي غصه مي  

 خورم.  

سپهر فدای اون دلت بشم. فعلا باید با مامي بری مسافرت وقتي برگشتي مي برمت پیش  

    –خودم. باشه؟ 

    

 امي فكر مي كنه پسر بدی هستي ها.  طلا بابا چرا پیش مامي خوابیدی،زشته الان م 
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سپهر پدرسوخته چرا وقتي پیش تو مي خوابم زشت نیست ،پیش مامان زشته هان؟ طلا چون  

 كه من دخترت هستم.  

 سپهر خوب مامان هم زن منه.  

 طلا آره مامي؟  

سرم را به علامت مثبت تكان دادم و چون خوابم مي آمد به ساعت نگاه كردم. ساعت چهار و  

 نیم بود. گفتم: طلا نمي  

 خوای بخوابي، پاشو عزیزم.  

 مي خوام پیش شما بخوابم، این وسط.  

 پس بگیر بخواب، چون بابا خسته است و بقیه حرفا باشه برا صبح كه بیدار شدیم.  

 ولي اخه خوابم نمي آید.  طلا چشم مامي جون  

 سپهر دخترم بخواب چون مامي خوابش میاد و خستگي من بهونه است.  

خندیدم و چشمانم را بستم،صبح ساعت ده و نیم بود كه بیدار شدم و دیدم سپهر و طلا كنارم  

 نیستند قبل از اینكه  

اتاق طلا مي   پایین بروم دوش گرفتم و سپس به خودم رسیدم و بیرون رفتم. سروصدایشان از

 آمد. وقتي در را باز كردم دیدم تمام اسباب بازی ها روی زمین ریخته و دوتایي بازی مي كنند. 

 سلام. 

 سپهر سلام، سر و صدای ما بیدارت كرد؟  
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 نه خودم بیدار شدم، شماها كي بیدار شدین، صبحانه خوردین؟  

 سپهر ساعت نه، طلا خورده ولي من منتظر خانمم بودم.  

 پس پایین منتظرم.  

بعد از صبحانه چون سپهر كار داشت بیرون رفت. من هم باید به خرید مي رفتم. قبل از رفتن 

تلفني به مامان خبر دادم كه بعد ازظهر به محضر مي رویم تا عقد كنیم. سپس به خاله تلفن  

 خوشحالي دلم مي  كردم و اطلاع دادم. از  

خواست فریاد بزنم و به همه بگویم. وقتي از خید برگشتم غذای مورد علاقه سپهر خورشت  

فسنجان درست كردم و منتظرش نشستم. هر چه زمان مي گذشت نگران تر مي شدم چون  

 ساعت از سه گذشته بود و خبری از سپهر نبود. 

ساعت نگاه مي كردم، برای اینكه اسباب   تلفنش هم خاموش بود. با نگراني راه مي رفتم و به

 نگراني دیگران نشوم به 

كسي اطلاع ندادم. ساعت شش و نیم بود كه سهیل امد ،پریشان به نظر مي رسید برای همین  

گفتم: سهیل چي شده؟ چرا پریشوني؟ برای سپهر اتفاقي افتاده؟ چون از ساعت یازده و نیم  

 رفته و هنوز نیومده.  

ي حاسش پرت شده و با یك ماشینتصادف كرده و الان هم تو كلانتریه. برای سهیل از خوشحال

 همین اومدم دنبالت.  

 وای خدا نكرده طرف مرده.  
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نه،نه فقط زود اماده شو بریم، طلا رو هم پیش رعنا خانم بذار شب مي یاییم دنبالش و مي بیم  

 خونه خودمون.  

قدر كه حواسم پرت بود دكمه هایم را بالا و  با عجله حاضر شدم و همراه سهیل بیرون امدم، آن 

 پایین بسته بودم.  

جلوی كلانتری سهیل بهم یاددآوری كرد. داخل كلانتری از دیدن بابا وعمو سعید و عمو  

 محمود دلم هری ریخت . 

  – 

    

پس حادثه سهمگین تر از اون چیزی بود كه من فكر مي كردم. وقتي كنار بقیه رسیدم  

 پرسیدم: چي شده، چرا همه تون اینجا جمع شدین؟ پس سپهر كجاست؟  

 بابا بریم داخل، جناب سرهنگ منتظر توئه و الان سپهر رو میارن.  

 انم بمونن.  جناب سرهنگ با دیدن ما سلامي گفت: لطفا شما بیرونباشید و فقط خ

 بعد از بیرون رفتن انها پرسید: خانم شما چه نسبتي با آقای سپهر زماني دارید؟  

 من همسر سابق ایشون هستم و قرار بود امروز دوباره با هم عقد كنیم.  

 مي شه علت طلاق و ازدواج مجددتونو بدونم.  

 بي كم و كاست توضیح دادم. قبل از اینكه دوباره سوال كند پرسیدم:  
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 میشه بگید سپهر الان كجاست؟ و این سوالات چه ربطي به تصادف سپهر داره؟  

 شما كه باید بهتر بدونید. مگه این گردن بند متعلق به شما نیست.  

دهانم را قورت دادم و  از دیدن زنجیرم كه شب قبل پاره شده بود حیران ماندم و به زور آب 

 گفتم: بله ولي دست  

 شما چي كار مي كنه، من داده بودم سپهر برایم درست كنه.  

با عصبانیت فریاد زد و گفت: خانم دیگه بسه نمي خوادبرای من هم رل بازی كني. آقای زماني 

 الان در حال مرگ  

 نید. هستن و شما اظهار بي اطلاعي مي كنید. بهتره همه چیز رو اعتراف ك

 دستانم را روی صورتم گذاشتم و گریه كنان جواب دادم:  

 باور كنید من نمي دونم چه بلایي سر سپهر اومده.  

پس من به یادتون مي اندازم. این گردن بند رو توی دست آقای زماني پیدا كردند، كنار اتوبان  

تهرانكرج با سر و صورت خونین افتاده بود و همه اون اقایوني كه بیرون هستن شهادت دادند 

این گردن بند متعلق به شماست. شما برای رهایي خودتون كمر به قتلش بسته بودید ولي  

 فعلا ایشون نفس مي كشن.   خوشبختانه

خجالت كشیدم علت پاره شدن زنجیرم را بگویم. چون در اثر بي احتیاطي خود سپهر پاره شده 

بود. از آن پس هر چه كه جناب سرگرد مي پرسید جوابي نمي دادم كه اخربا خشم خودكارش 

 را روی میز كوبید و گفت: شما تا روشن  
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 ي بازداشت هستید.  شدن حقایق و به هوش امدن اقای زمان 

 قسمت پایاني  

 با درماندگي گفتم: حداقل بگید چرا بیهوش شده چه بلایي سرش اومده؟ 

پوزخندی زد و گفت: به خاطر جراحتي كه بهش وارد شده، ضربه ای كه بهش خورده و  

 چاقویي كه در چند سانتي 

د بگم. دلیل  متری قلبش فرو رفته و آثار ضرب و شتمي كه در بدنش هست، دیگه چي بای

 بیهوش بودنشو فهمیدین. 

راستي شما رزمي كار هم كه هستید پس به راحتي از عهده چند مرد برمي آئید، چه برسه به  

 مردی كه علاقه بیش از حد به شما داره.  

همه چیز بر علیه من بود. چون چند دقیقه بعد از سپهربیرون رفته بودم و سه ساعت بعد به  

 خانه برگشته بودم . 

 اره  چ

    –ای جز تحمل نداشتم . 

    

وقتي سرگرد بابا و بقیه را به داخل صدا كرد. بابا و عمو ساكت شدند و ولي عمو سعید گفت:  

 من ضمانت ایشون را بر 

 عهده مي گیرم تا آزادش كنین چون مطمئنم غزال بي گناهه.  
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با ضمانت عمو سعید و گذاشتن سند، اجازه آزاد شدن تا زماني كه سپهر به هوش بیاید و یا  

 متهم اصلي دستگیر شود 

 را پیدا كردم.  

وقتي سوار ماشین شدم گفتم: باور كنید من این كارو نكردم، آخه دلیلي برای كشتن سپهر  

 نداشتم چون با میل خودم 

 راضي به ازدواج مجدد شده بودم.  

 مي  كارو  این باید كه موقع اون ،چون  نبوده تو كار  دونیم مي ما! دخترم نكن  گریه –و سعید عم

   و كردی   رهاش كردی

رفتي و حالا با وجود طلا امكان نداره دست به این كار بزني. ولي متاسفانه دلایل ما قابل قبول  

 قانون نیست و همه چیز 

 بر علیه توئه، غصه نخور ماه هیچ وقت پشت ابر نمي مونه و خدا بزرگه. 

 سهیل میشه بگي كجا میری؟  

   سهیل اول شما را به خونه مي رسونم و بعد میرم بیمارستان.

 پس منم باهات میام.  

 بابا آخه كجا میری؟ كاری از دست تو برنمي آید. 

گریه ام گرفت و با درماندگي گفتم: پس شما هم فكر مي كنید من این بلا رو سرش آوردم،  

 آره؟ 
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عمو سعید حرفش را قطع كرد و گفت: مسعود چي كارشداری؟ بذار بره. عمو جون تو برو  

 سها هست، تا هر وقتي خواستي بمون.   بیمارستان، نگران طلا نباش.

بعد از رساندن انها به خانه عمو سعید با سهیل به بیمارستان رفتیم. فرید و افشین هم جلوی  

 بخش مراقبت های ویژه  

ایستاده بودند. به ایستگاه پرستاری رفتم و با هزار خواهش و تمنا اجازه گرفتم و به داخل  

 رفتم. با دیدن سهر دلم 

اتش گرفت و آهي از نهادم برآمد. سر، صورت، دستف پاها همه باند پیچي شده بود و  

 دستگاههای زیادی بهش  

به خدا گفتم: خدایا منو ببخش  وصل بود. دست بي جانش را به دستم گرفتم و ناله كنان رو 

دیگه تنهاش نمي ذارم، دیگه اذیتش نمي كنم. خدایا نذار دخترم پدرش رو پیدا نكرده، طمع 

 بي پدری رو بچشه، به دختر معصوم و بي گناهم پدرشو ببخش  

هم چنان به درگاه خدا التماس مي كردم و به پهنای صورتماشك مي ریختم. تا اینكه پرستار  

 خانم لطفا بیرون باشید. الان یك ساعته كه اینجا هستید.   امد و گفت: 

به ناچار بلندشدم و بیرون رفتم. از نگاههای فرید احساس مي كردم كه او هم مرا مجرم مي  

 داند و آخر طاقت  

 نیاوردم و گفتم: فرید تو فكر مي كني كه كار من بوده كه اینجور نگاهم مي كني؟ نمي دونم.  

ن خودش، اگه روح من از این ماجرا خبر داشته باشه. من تو خونه نشسته  به مرگ طلا، به جو 

 بودم و منتظرش بودم بیاد و بعد از ظهر به محضر بریم.  
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ناباورانه پرسید: محضر برای چي، یعني مي خواستین عقد كنید. پس چرا سپهر به من حرفي  

 نزده بود.  

ر شده بود سرش به طلا گرم بود و  برای اینكه من دیشب بهش گفتم. صبح هم از وقتي بیدا

 بعدش هم نمي دانم با كي قرار داشت كه از خونه بیرون رفت.  

    –فرید پس زنجیر تو، تو دستش چي كار مي كرد، چرا پارهشده؟ 

    

 حتما فكر مي كني موقع درگیری پاره شده، آره، نه خیر!  

 من كه نمي تونم همه چیز رو موبه مو به همه تعریف كنم.  

ید گریه نكن، حالا كاریه كه شده فقط دعا كن زنده بمونه و گرنه پای تو هم گیره و یه عمر فر

 باید تاوانش رو پس بدی. و زندگي هر سه تون تباه میشه.  

من به فكر زندان رفتن خودم نیستم. فقط دلم مي خواد بدونم كدووم نامردی اینكارو كرده و  

 چرا؟ من سپهر رو  

دوست دارم و دیگه هیچ كینه ای ازش به دل ندارم كه قصد تلافي داشته باشم. نمي دونم چرا  

 هر چي مصیبته سر من  

میاد. چند بار حوادث تلخ و كشنده رو باید به چشم ببینم ،آخه چرا؟ از شدت ناراحتي به های 

 های افتادم. چه قدر 

د .چرا همه اش رنج و عذاب! چرا اب  باید تحمل مي كردم، به خدا دیگه صبرم لبریز شده بو

 خوش از گلوم پایین نمي رفت.  
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سهیل غزال بس من، پاشو با افشین برو خونه، مي ترسم تو مریض بشي. من و فرید اینجا  

 هستیم و اگه خبری شد بهتون خبر مي دیم، اونوقت مي توني بیایي.  

   نمي تونم برم خونه، نترس اونقدر كه سگ جونم طوریم نمي شه.

افشین كفر نگو، اینا همش امتحاناییه كه باید پس بدیم. فقط كم و زیاد داره. حالا پاشو برو  

 خونه و استراحت كن.  

 فردا باز میایي.  

هر چقدر كه اصرار كردند زیر بار نرفتم و آخر افشین و فرید رفتند و من و سهیل ماندیم. بعد 

 از رفتن انها سهیل پرسید: غزال شام خوردی یا نه؟ نهار نخوردم چه برسه به شام.  

 چیزی مي خوری برات بگیرم.  

 من اشتها ندارم، واسه خودت بگیر.  

اهي هم از پرستار به زور اجازه مي گرفتیم و سری به  بدون شام تا صبح راه رفتیم و هر از گ

سپهر مي زدیم، صبح ساعت هفت و نیم بود كه دكتر مغز و اعصاب برای ویزیت امد. بعد از  

معاینه پرسیدم: دكتر كي بهوش میاد؟ دكتر نگاهي كرد و پرسید: شما چه نسبتي با ایشون  

 داری؟ به دروغ گفتم: دخترعمه شون هستم.  

اسفانه ضربه سختي به جمجه اش وارد شده و مقداری هم خون تو رگ هاش لخته شده دكتر مت

 و برای همین تا اثار  
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 و علائم حیاتي ایجاد نشده نمي تونیم عمل اش كنیم. باید منتظر معجزه بود. دعا كنید.  

و   دو دستي بر سرم كوبیدم و همانجا روی زمین نشستم و به سجده افتادم و به درگاه خدا ناله

استغاثه كردم. سهیل در حالي كه بلندم مي كرد گریه كنان گفت: غزال صبر داشته باش، خدا 

 بزرگه. مرگ و زندگي دست اونه و اگه اراده  

 كنه همه چي سرجاش برمي گردده.  

به خدا اگه بفهمم كدوم نامردی این كارو كرده، به خدا خفش مي كنم. اخه چه دشمني باهاش  

 داشته.  

 وی صندلي نشاند و بیرون رفت. دقایقي بعد با چند اب میوه و كیك برگشت.  سهیل مرا ر

 سهیل غزال بیا یه كم كیك و اب میوه بخور. الان ضعف مي كني.  

 نمي تونم، انگار راه گلومو بستن، حالت تهوع دارم.  

 خوب معلومه كه حالت تهوع پیدا مي كني، شكم خالي فقط گریه كردی. آخه با نخوردن تو كه

 سپهر به هوش نمیاد و مشكل حل نمیشه. خودت رو هم از پا درمي آری . 

    –غزال؟ 

 بله.     

 خدا به دادمون برسه، مامان اینا هم اومدند.  
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 به سمت در سالن برگشتم. با دیدن عمو و خاله نفس در سینه ام حبس شد. چه باید مي گفتیم. 

سهیل غزال نباید بگیم كه دكتر چي گفت، چون ددیروزوقتي از كلانتری زنگ زدن و خبر  

 دادن بابا از حال رفت اگه الان هم بفهمه درجا سكته مي كنه.  

روزی دارند. گرد ماتم و اندوه روی صورتشان را  از حالت راه رفتنشان مشخص بود چه حال و

 پوشانده بود . 

 وقتي به  

ما رسیدند خاله خودش را در حصار من انداخت و با آه و فغان گفت: دیدی پسرمو، عزیزمو به 

 چه روزی انداختن، دیدی چه خاكي تو سرم شد. جگر گوشه ام داره جلوی چشمم پر پر میشه. 

 دم و گفتم: خاله اروم باش! به امید خدا زود خوب میشه.  به زور خودم را كنترل كر

 خاله از دیروز تا حالا گوشم به زنگ بود تا خبر به هوش امدنشو میدن، ولي كو؟  

وقتي به داخل رفتن، چند دقیقه ای بیشتر نتوانستند طاقت بیاورند و با چشماني سرخ بیرون  

 امدند. انگار به اندازه چند 

از دیدن حال و روزشان دلم ریشریش شد و طاقت نیاوردم. خودم را به   سال پیر شده بودند.

محوطه بیمارستان رساندم و در كنار درختي نشستم. زار زار كریه مي كردم و به خدا التماس  

مي كردم، خدایي كه همیشه و همه جا فریاد رسم بود و به كمكم شتافته بود. وقتي كمي سبك  

 برداشتم، با دیدن دو چشم   شدم و سرم را از روی زانوهایم 
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 اشنا در لباس سفید لبخند روی لبانم نشست. گفتم: خاطره تو اینجا چي كار مي كني؟  

خاطره طرح من تو این بیمارستانه! تو اینجا چي كار مي كني، نكنه برای طلا اتفاقي افتاده كه  

 اینطور دل شكسته آه و 

 ناله مي كردی.  

 نه باباش كنج اینجا افتاده.  

 چرا؟  

 دیروز نمي دونم كدوم بي پدر و مادری تا حد مرگ زدنش . 

 اونم با چاقو.  

 الان در چه وضعیته؟ عملش كردن؟  

 نه امكان عمل تا به هوش اومدنش نیست، خون تو مغزشلخته شده.  

 خاطره وای خدای من.  

خاطره تو یه كاری بكن، اینجا مثل قصاب خونه مي مونه ،كسي به حرف ادم گوش نمي كنه،  

 دیروز سه ساعت دنبال دكتر گشتن تا یكي شون اومده بالای سرش.  

بعضي بیمارستان های دولتي خوب به مریض هاشون نمي رسن. الان من به دایي  متاسفانه 

 پیمان تلفن مي زنم تا یه 
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 سر به اینجا بزنه، چون تو این بیمارستان دوست و اشنا زیاد داره.  

 افسانه اینا رفتن یا نه؟  

 پریروز رفتن، اتفاقا پروازشون با اقا سهند و شیدا یكي بود. چون اونا رو هم تو فرودگاه دیدیم.  

 من چون پروازشون دیر وقت بود نرفتم.  

با خاطره پیش سپهر رفتیم. خاطره بعد از سفارش بهپرستاران بخش، از پیش ما رفت و  

 زدیكي های ظهرهمراه  

و ناراحتي در وجودشان نبود و انگار نه انگار كه اتفاقي افتاده پیمان امد. ذراه ای از اثار كدورت 

    –و همین رفتار و  

    

برخورد خوبشان موجب شرمساریم شد. ولي چاره ای نداشتم، چند تن از پزشكان كه همه از 

 دوستان پیمان بودند  

كاری از  سپهر را ویزیت كردند و همگي یك جمله را تكرار كردند تا وقتي كه به هوش نیاید 

 دست ما ساخته نیست.  

با دلي اكنده از درد، به انتظار معجزه خداوند نشستم. آن شب ساناز و امیر از سفر ماه عسل  

دوخته بودم.  icuبرمي گشتند و من به جای شادی و سرور، در بیمارستان چشم به در اتاق  

 وقتي بعد از اتمام زمان ملاقات مامان از من  

وم جواب دادم: از طرف من ازهمه شان معذرت خواهي كن چون نمي خواست تا همراهشان بر

 تونم تو خونه ارومو  
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 قرار داشته باشم  

مامان اخه عزیزم موندن تو اینجا كه فایده ای نداره. در ضمن به خاطر لطف و محبتي كه در  

 حقت روا داشته این قدر 

ت بشي و مثل اسیر تو  خودتو عذاب میدی و ناراحتي؟ همون بهتر بمیره تا از شرش راح 

 خونش مجبور به زندگي نشي.  

حیان به صورتش نگاه كردم و جواب دادم: مامان چي میگي، فكر نمي كردم تا این حد سنگ  

دل باشي. ولي من درست برعكس شما هیچ كینه ای ازش در دل ندارم و دعا مي كنم خدا هر 

 چه زودتر شفاش بده و به هوش بیاد. 

 قل نداری.  مامان برای اینكه ع

و با اخم و ناراحتي از من خداحافظي كرد و رفت. باز من ماندم و سهیل، و سكوت و تاریكي  

 شب.  

دومین شبي كه به انتظار طلوع عمر دوباره سپهر نشستهبودیم. چه انتظار سخت و كشنده ای  

 بود. هر بار كهچشمانم  

 سنگین مي شد با دیدن كابوسهای وحشتناک، سراسیمه از خواب مي پریدم. 

عقربه های ساعت به كندی حركت مي كرد. احساس خفقان مي كردم وقتي صدای اذان در  

 كریدور پیچید جان تازه  

ای گرفتم. وضویي با عضق ساختم و سجاده ای از عشق رو به درگاه خداوند منان پهن كردم و  

 ز پرداختم  به راز و نیا
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 تا شاید از سر لطف وكرم به من دل شكسته دل رحمي كند.  

چهار روز در دلهره و اضطراب سپری شد. در پنجمین روز چون حسابي خسته و بي خواب  

 بودم به خانه عمو رفتم.  

زحمت نگه داری طلا به گردن فرشته افتاده بود. او هم بادل و جان ازش نگه داری مي كرد.  

 لامشغول وقتي رسیدم ط

بازی بود و با دیدنم هیچ اعتنایي نكرده و همچنان سرگرم بود. كنارش رفتم و گفتم: طلا جون  

 سلام، نمي خوای بیای حصارم.  

 با اخم جواب داد: من با تو قهرم، چرا منو تنها گذاشتي و رفتي.  

قبل از اینكه منظورش را بپرسم فرشته گفت: منظور طلا جون اینه كه چرا بدون اون رفتي  

 مسافرت.  

 طلا بله چرا منو با خودت نبردی، مگه منو دوست نداری ،صبر كن بابا بیاد بهش میگم.  

دلم اتش گرفت، چون طفلك نمي دانست چه بلایي سر پدرش آمده و افتاب عمرش در حال  

 غروب است . 

 ارش  حص

كردم و بوسیدمش و گفتم: باشه هروقت اومد بگو. ولیدخترم من تورو خیلي دوست دارم.  

 چون اونجا بچه ها روراه  

 نمي دن تورو نبردم. حالا اخم هاتو باز كن. مي دوني كه طاقت قهرتو ندارم. 
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م و لبخندی زد و دستانش را دور گردنم حلقه كرد، بعد از كمي حرف زدن با طلا به حمام رفت 

بعد از گرفتن دوش پیش بقیه رفتم. منتظرم بودند تتا شام بخوریم. نگاهي به جمع كردم و  

 پرسیدم: پس سیا كجاست؟ منتظرش نمي مونید. 

 زن عمو یك هفته ای میشه كه با دوستاش رفته اصفهان . 

  – 

    

دیگه حرفي نزدم و شام خوردم. بعد از شام چند دقیقه ای نشستم و سپس با طلا رفتیم تا  

 بخوابیم. قبل از اینكه  

 بخوابیم گفتم: طلا، خانمي اجازه میدی، چند روزی پیش یكي از دوستام كه مریضه بمونم.  

 منم با خودت مي بری؟  

اگه اجازه بدی من برم، منم بهت قول آخه عزیزم بچه ها رو كه به بیمارستان راه نمي دن. تو 

 میدم زود، زود بهت سر بزنم. آخه دوستم تنهاست و مامان و باباش اینجا نیستند.  

 طلا باشه برو، مامي چرا بابا تلفن نمي كنه، دلم براش تنگ شده.  

بغضم گرفت و به زور جواب دادم: جتما كارش زیاده و وقت نكرده، نگران نباش تلفن مي زنه!  

 نطور كه ناز و  هما

 نوازشش خوابم گرفت. 

صبح وقتي به بیمارستان مي رفتم ماموری منتظرم بود .دوباره به كلانتری رفتم و دوباره از من 

 بازجویي كردند و به  
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زور مي خواستند جرمي را كه مرتكب نشده بودم به گردن بگیرم. خلاصه بعد از دو ساعت  

 سین جین و انگشت  

دادند كه از انجا یكراست بهبیمارستان رفتم. افشین و سها هم انجا  نگاری، اجازه مرخصي  

 بودند. ساعتي كنارم ماندند 

و رفتند. همه غمگین چشم به درگاه خدا دوخته بودند و دعا مي كردند. سه روز دیگر در تب و  

 تاب سپری شد و باز  

م كه سیاوش هم از راه  شب هشتم برای دیدار طلا به خانه رفتم. تازه از حمام بیرون امده بود 

 رسید. نگاه عمیقي كرد  

 و گفت: غزال چرا پكری، انگار كشتي هات غرق شده؟ دقیقا!  

 چرا؟ مي شه علت اش رو بدنم.  

نگاهي به طلا كه كنجكاوانه به دهانم چشم دوخته بود كردم و رو بهش گفتم: طلا پاشو برو تو  

 اتاق بازی كن.  

 آخه مي خوام پیش شما بشینم.  

آخه نداره، برو یه خورده بازی كن، خودم صدات مي كنم. بعد از رفتن اش گفتم: سپهر رو با 

 چاقو زدن و الان كنجبیمارستان افتاده.  

 رای همین اینقدر داغوني، این كه دیگه ماتم گرفتن نداره.  سیاوش ب
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چون حوصله بحث نداشتم جوابي ندادم و عمو گفت: چرا نداره، آدم برای غریبه ای كه در حال 

 مرگه دل مي سوزونه  

 چه برسه به مردی كه چند سال باهاش زندگي كرده باشه.  

 سیاوش یعني اونقدر حالش وخیمه.  

 ه به سرش خورده، هشت روزه تو كماست.  به خاطر ضربه ای ك

 لبخندی زد و گفت: خوب بهتر، در عوض از دست این مرتیكه اشغال راحت مي شي.  

 لطفا خفه شو چون من هنوز هم سپهر رو دوست دارم.  

پوزخندی زدم و ادامه دادم : در ضمن اگه بمیره پای من هم گیره چون موقعي كه پیداش  

 تش بوده.  كردن گردنبند من هم تو دس

 سیاوش با چشمای گشاد شده گفت: نه این دروغه، باورنمي كنم؟  

 عمو چرا حقیقت داره و الان هم غزال با قید ضمانت ازاد شده و اگه....  

بغض اجازه جرف زدن به عمورا نداد و سیاوش هم با قیافه گرفته به اتاقش رفت. دقایقي  

 نگذشته بود كه طلا با رنگ  

 پریده به حال پیشم آمد و گفت: مامي گردنبند تو گم شده؟  

  – 

    

 حصارش كردم و وقتي كمي آروم گرفت گفتم: بله عزیزم ،چطور مگه؟ 
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 ت. خودم وقتي عمو سیاوش به دوستش مي گفت شنیدم.  طلا نه گم نشده، اون دست باباس

ضربان قلبم بیشتر شد، احساس كردم قلبم از جا كنده مي شود، عمو طلا را از حصار ام گرفت  

 و عادی و خونسرد پرسید:  

 خوب عموجون دیگه چي گفت؟  

 طلا گفت چرا این كارو كردی، مگه قرار نبود داره ...  

 داره سپهر....  

 عمو دار و ندار.  

طلا بله دار و ندار سپهر مال تو باشه و غزال هم مال من .بعد گفت مجبور میشم كه بگم كه  

 تو... آخه عمو جو اونا با 

دروغ سر بابام رو كلاه گذاشتن من مي ترسم! چون عمو سیا گفت تو رو هم مي كشم. برای  

 همین من از پشت پرده كه یواشكي قائم شده بودم فرار كردم.  

 نترس عزیز من. تا وقتي كه با مني از هیچ چیز نباید بترسي.  

تا شاید دردش  دردی مثل صاعقه از سرم گذشت، سرم را بین دستانم گرفتم و فشار دادم 

كمتر شود. عمو بعد از شنیدن حرف های طلا شماره ای را گرفت و گفت: مسعود پاشید بیایید 

 اینجا مي خوایم شام رو دور هم باشیم.  

 فهمیدم اول مي خواهد انها را در جریان بگذار. زبانم قفل 

فهمیدم    شده بود و نمي توانستم حرف بزنم چون نیمي از این معما برایم حل شده بود و

سیاوش در این ماجرا دست داشته و حدس زدم مخاطبش به احتمال زیاد باید شراره باشد كه  
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در صورت مردن سپهر اموالش به میلاد مي رسید چون من نیازی نداشتم. در همین فكر و  

 اندشه بودمكه 

اناز و امیر  سیاوش به حمام رفته و مرتب و اراسته امد. دقایقي بعد هم بابا و مامان به همراه س

 از راه رسیدند. به محض  

رسیدن ساناز، عمو رو به سانازگفت: عمو جون اگه زحمتي براتون نیست طلا رو ببرید بیرون و  

 شام را هم بیرون  

 بخورید چون طفلكي چند روزه تو خونه مونده.  

 ساناز بي چون و چرا طلا را همراه امیر بیرون بردند . 

 سیاوش ایستاد و گفت:   بعد از رفتن انها عمو روبروی

 خوب اقا  

 سیاوش تعریف كنید ببینیم این چند روزه كجا بودید؟ خوشگذشت؟  

همه چشم به عمو دوخته بودیم و كسي جرات حرف زدن را نداشت چون از خشم و ناراحتي  

 رگهای گردنش بیرون  

زده و صورتش سرخ شده بود. سیاوش كه از رفتار عمو جا خورده بود با خونسردی كه سعي  

 مي كرد داشته باشد گفت: خوب معلومه، با دوستام رفته بودیم اصفهان.  

عمو چنان كشیده ای به حورتش زد كه خون از دماغش جاری شد. سپس با فریاد گفت: بي  

تو این چند سال مار تو استین ام پرورش مي  شرف، آدم كش! خجالت نكشیدی. نمي دونستم

 دم. احمق چرا این كارو كردی. مي خوای غزال 
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 رو اینطوری بدست بیاری، درسته؟  

 و كشیده دیگری زد و ادامه داد: پس چرا خفه شدی و حرف نمي زني، جوابمو بده.  

رفت. من این سیاوش كه سرش پایین بود جواب داد: برای اینكه اون كثافت غزال رو از من گ

 همه سال منتظر همچین فرصتي مي گشتم تا تلافي كنم.  

عمو به دست آوردی، آره؟ به چه قیمتي؟ به قیمت ریختن خون یه ادم بي گناه، اوني كه چند  

 دقیقه پیش باهاش  

   – حرف مي زدی كي بود؟ چرا سر سپهر كلاه گذاشتین ،نكنه با شراره دست یه یكي شدی؟ 

    

سپهر نیست. اون موقع شراره دنبال یكي مي گشت كه گند كاریشو به گردن  سیا میلاد پسر

 یكي بندازه تا شاید به پولي برسه. 

عمو و توی كثافت كمكش كردی تا زندگي دختر عموتو تباه كني! مثلا خیلي دوستش داری.  

آخه بي شرف مگه تو وجدان نداری، چطور دلت اومد همچین معامله ای بكني ،چرا ابروی  

 پهر رو بردی. نامرد، حیوون.  س

كسي جرفي نمي زد و فقط عمو بود كه سیا را سرزنش مي كرد. وقتي حرفهایش تمام شد به 

 عمو بهرام تلفن كرد و  

ماوقع را برایش شرح داد. سیاوش بلند شد تا از خانهبیرون برود ولي، عمو روی مبل هلش داد 

 و گفت:  

 ودم مي كشمت.  كجا؟ اگه پاتو از اینجا بیرون بذاری خ



 

 

 

918 

  طیبه امیرجهادینویسنده:   | غزال

تا آن لحظه مثل یه تكه سنگ ایستاده بودم و حرفي نمي زدم ولي یك آن تمام تلخي های  

 زندگي ام مثل فیلمي جلوی چشمام زنده شد. دیوانه وار بلندش شدم و بهش حمله كردم . 

 با مشت به سر و سینه اش مي كوبیدم و بدوبیراه مي  

گفتم. دلم مي خواست خفه اش كنم تا آرام بگیرم. سیاوش بدون اینكه عكس العملي نشان  

 دهد ایستاده بود و نگاه 

مي كرد. بابا با دیدن این صحنه بلند شد و دستانم را گرفت و در حالي كه گریه مي كرد گفت: 

 بابا فدات شم، مي  

م خیلي زجر كشیدی ولي كاریش نداشته باش و بسپرش به دست خدا اون مي دونه  دون

 چطوری جوابشو بده.  

آخه بابا این پست فطرت زندگي منو خراب كرده، سپهر رو پیش من و همه بدنام كرد تا به  

 هدف خودش برسه.  

  من تو شش سال تو حسرت خونه و زندگیم و شوهرمسوختم و ساختم، چه شبهایي كه از 

 دوری شما اشكنریختم. 

 دخترم از داشتن پدر محروم شد....  

بابا سرم را روی سینه ام فشار داد و دلداریم مي داد ولي من ارام نمي شدم. لحظه كمي تسكین 

 پیدا كردم كه پلیس به 
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دستهای سیاوش دستبند زد و از خانه بیرونش برد. خیلي دلم مي خواست زمان دستگیری  

شراره هم حضور داشتم ولي افسوس كه در ان شرایط ممكن نبود. زني هوسران كه به خاطر 

 پول زندگي ما را به بازی گرفت و ابروی سپهر را برد.  

مثل مارگزیده به خود مي  آن شب یكي از سخت ترین و غمناک ترین شبهای عمرم بود. 

 پیچیدم و تا طلوع افتاب چشم روی هم نگذاشتم و دست به دامن خدا شدم.  

صبح با پاهای لرزان قدم به بیمارستان گذاشتم، چونروی، روبرو شدن با خانواده سپهر را  

 نداشتم. وقتي رسیدمتنها 

 سهیل انجا بود و حال سپهر را كه پرسیدم جواب داد: هنوز بي هوشه.  

 سپس سهیل پرسید: غزال دیشب چه اتفاقي افتاد كه اییقدر پریشون و داغوني.  

با شرمندگي ماجرای شب قبل را تعریف كردم، با خودم گفتم» الانه كه سهیل سیلي محكمي به 

 صورتم بزنه و با لگد  

و   از اونجا بیرونم كنه« .لي سهیل به جای فحش و ناسزا با مهرباني دست روی شانه ام گذاشت

گفت: بسه دیگه، اینقدر گریه نكن شاید خواست خدا این بود كه با این كار همه چیز فاش  

 شده و شما دوباره با اسودگي و اعتماد كنار هم زندگي كنید.  

زماني ترس و دلهره من پایان یافت كه با عمو سعید وخاله كه از ماجرا باخبر شده بودند روبرو  

 شدم. آنها نهتنها با  
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 تاری نكردند بلكه با ملایمت دلداریم داده و دعوت به ارامش كردند.  من بد رف

تنها هم و غم من در این میان سپهر بود به درگاه خدا عجز و زاری مي كردم و شفای سپهر را 

 مي خواستم. این تب و  

تاب دو شب دیگر نیز به طول انجامید. دم دمای صبح بود كه با هزار خواهش و تمنا از پرستار 

بي جانش را در   اجازه گرفتم تا دقایقي را در كنار سپهر بمانم. كنار تختش نشستم و دست

    –دست گرفتم. زیر لب زمزمه كردم: سپهر منم  

    

غزال، چرا ازم روبرگردوندی، چرا نگام نمي كني، چرا دستهای گرم و مهربونت رو روی سرم  

 نمي كشي، نكنه دیگه  

از دستم خسته شدی و دوستم نداری، آخه چرا مي خوایما رو تنها بذاری، آخه تو كه اینقدر بي 

 ی.  وفا نبود 

همانطور كه سرم روی دستش بود حرف مي زدم و گریه مي كردم. از شدت بي خوابي و  

 خستگي چشمانم سوخت.  

كم كم چشمانم سنگین شد. لحظه ای سراسیمه از خواب پریدم كه تكاني روی صورتم  

 احساس كردم اول احساس  

تهای سپهر را  كردم خواب مي بینمچون كسي كنارم نبود. ولي وقتي دقیق شدم، حركت انگش

 روی دستم احساس  
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كردم. با عجله خودم را به پرستار رساندم. زبانم از خوشحالي بند امده بود و بریده بریده  

 گفتم: خانم موحدی  

 ... 

 انگشت...  

پرستار چي شده؟ انگشتاشو تكون  

 داد.  

 حتما خواب دیدید چون دوبار بالای سرش اومدم شما خواب بودید.  

 نه باور كنید! بیایید خودتون از نزدیك ببینید.  

با خانم موحدی بالای سر سپهر رفتتم، قلبم به شدت میتپید. خانم موحدی بعد از كنترل علائم 

و قت در حالات سپهر لبخند زنان جواب داد: بله حق با شماست، همین الان به دكتر تلفن مي  

 كنم و اطلاع مي دم.  

ه افشین كه ر حال چرت زدن بود گفتم: افشین، پاشو مژده بده كه  فورا به بیرون رفتم و ب

 سپهر داره به هوش میاد. 

 راست میگي؟  

در این لحظه افشین دستانش را بلند كرد و گفت: خدایا به بزرگیت شكر، مي دونستم دست  

 رد به سینه امون نمي زني. 
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ر مي كردیم و به انتظار  اشك هر دونفرمان از خوشحالي جاری شده بود و مرتب خدا را شك

رسیدن دكتر نشسته بودیم. دكتر بعد از معاینه دستور انتقال به اتاق عمل را داد. بعد از ان  

 فورا به همه تلفن كرده و اطلاع دادیم . 

 دقایقي  

طول نكشید كه همه به بیمارستان رسیدند. من و سهیل داخل بخش منتظر بودیم و بقیه در  

بعد از شش ساعت انتظار، دكتر از اتاق عملبیرون امد و در حالي كه محوطه بیمارستان. درست 

 لبخند مي زد گفت: شكر خدا ،خطر رفع  

 شده و جای نگراني نیست. یك ساعت بعد به اتاق میارنش . 

 واقعا معجزه شد كه به هوش اومد چون همه ما قطع امید كرده بودیم.  

پس كشید و گفت: دخترم شرمنده ام  دست دكتر را گرفتم و مي خواستم ببوسم كه دكتر  

 نكن! من كه كاری نكردم وظیفه ام بود. باید از خدا تشكر كني كه عمر دوباره بهش داد.  

شما هم خیلي زحمت كشیدید و این وقت صبح تشریف آوردید. تا عمر دارم این لطف شما رو  

 از یاد نمي برم و مدیون شما هستم.  

م كه وظیفه ام را انجام دادم و در ضمن من ارادت خاصي  دكتر دستي به پشتم زد و گفت: گفت 

 به دكتر احتشام و پیمان جان دارم. حالا اگه اجازه بدید از حضورتون مرخص میشم.  

دكتر خداحافظي كرد و رفت. ما در اتاق منتظر سپهرماندیم. وقتي از ریكاوری آوردنش كاملا  

 به هوش نیامده بود.  
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ولي همچنان آه و ناله مي كرد و دل همه را به درد آورده بود. لبانش خشك شده و به هم مي 

 چسبید. پنبه ای را  

خیس كردم و به لبانش مالیدم كه هر بار چشمانش بي رمق اش راباز مي كرد. با كم شدن اثر  

كرد تا كمي از  داروهای بیهوشي ناله هایش شدید تر مي شد. تا اینكه پرستار مسكني تزریق 

    –دردش كاسته شد . 

    

زمان ملاقات به خاطر ممنوع الملاقات بودن كسي به داخل نیامد و همه از پشت در از احوالش  

 با خبر مي شدند.  

شب باز خودم در كنارش ماندم. نزدیك صبح كاملا به هوش آمده بود. چون وقتي چشم باز  

 كرد با صدایي كه انگار از 

 مد صدایم كرد:  ته چاه در مي آ

 غزال......غزال.  

 جانم چي مي خوای؟ سپهر آب. 

عزیزم تا دكتر اجازه نده نمي تونم بهت آب بدم، اگه یه كمي دیگه تحمل كني، تا صبح چیزی  

 نمونده بذار دكتر بیاد.  

چند بار چشمانش را باز و بسته كرد. ولي تا ساعت هشت كه دكتر برای ویزیت آمد چند بار  

 باز كرد و آب خواست. تا اینكه دكتر آمد و بعد از معاینه كامل گفت:   چشمانش را

 مي تونید بهش مایعات بدید، آبمیوه، چایي...  
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بعد از رفتن دكتر با قاشق آرام، آرام بهش شیر خنك دادم ،بعد از خوردنچند قاشق انگار جان  

 داد . تازه ای گرفت چون لبخند كمرنگي بر لبانش نقش بست و دستم را فشار 

ولي طفلك همچنان درد داشت و ناله مي كرد. با كمك مسكن آرام شده و به خواب مي  

 رفت.  

عصر به خاطر طلا به خانه رفتم. وقتي حصارش كردم اول سپهر را پرسید و گفت: مامي ، بابا  

 چرا تلفن نمي كنه؟ دلم 

 برایش تنگ شده. مامي تو باهاش دعوا كرده كه قهر كرده.  

نه عزیزم چرا باهاش دعوا كنم، كارش خیلي زیاده و وقت نمي كنه، مطمئنم دو سه روز دیگه 

 ي كنه. حتما بهت تلفن م

با اینكه خیلي خسته بودم ولي برای سرگرم كردنش با فرشته به شهربازی بردمش. صبح  

آهسته از كنارش بلندش دم تا مبادا بیدار شود و مانع رفتنم شود. ساعت هشت و نیم بود كه 

 به بیمارستان رسیدم. آهسته دستگیره را  

سهیل هر دو بیدار هستند، سلام كردم چرخاندم تا مبادا بیدارشان كنم كه دیدم هم سپهر و هم 

و به كنار سپهر رفتم و صورتش را بوسیدم و گفتم: خوبي، باز هم درد داری؟ سهیل اگه هزار و  

 یك درد هم داشت با آمدن تو خوب شد . 

از دیشب پدر منو درآورده، اول مي گفت ما، ما، فكر مي كردم مامانو مي خواد. یكي دو ساعت 

ه مار...ال گفتن، گفتم مار دیده یا آل زده! خلاصه تا صبح دنبال مار  كه گذشت شروع كرد ب 

 گشتم و تازه پیش پای تو فهمیدم تورو مي خواد. 
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در حالي كه مي خندیدم جواب دادم: آره جون خودت، تو گفتي و منم باور كردم. حالا پاشو  

 برو خونه كه بي خوابي زده به سرت.  

 سپهر طلا حالش چطوره، خوبه؟  

ه ولي طفلكي فكر مي كنه باز رفتي اهواز، دل تنگت شده و بي قراری مي كنه، وقتي حالت  خوب

 یه خورده بهتر شد باید بهش تلفن كني.  

 سپهر حتما.  

بعد از رفتن سهیل لبه تخت نشستم و در حالي كه صورتش را نوازش مي كردم با شرمندگي  

ي دونم با چه زبوني ازت معذرت گفتم: سپهر منو ببخش، من تو رو خیلي اذیت كردم و نم

    –خواهي كنم .

    

دستش را روی لبم گذاشت و جواب داد: ادامه نده، فقط مي خوام همیشه پیشم بموني. دستش  

را بوسیدم و از روی لبم برداشتم و گفتم: اگه تو هم بیرونم كني این دفعه دیگه من نمي رم و  

 قول میدم جبران گذشته رو بكنم و زن خوبي باشم. خیلي دوست دارم. 

شد، نه تنها بر علیه سیاوش و شراره شكایت نكرد بلكه به  وقتي سپهر از بیمارستان مرخص  

 خاطر عمو و میلاد ،از  

 گناهانشان گذشت و خواستار آزادیشان شد.  

و من هم با كوله باری از تجربه برای بار دوم به عقد سپهر درآمدم و طبق قولي كه به سپهر  

 داده بودم با تمام قوا به 
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 جلب مي كردم . طلا و سپهر مي رسیدم و رضایتش را  

درست بعد از ده سال زندگي در كنار هم به ارامش رسیده بودیم. زماني ارامش ما به اوج خود 

رسید كه خدا درست بعد از یك سال از آن ماجرا پسری به ما عطا كرد كه به خاطر طلوع  

 خورشید زندگیمان، نامش را طلوع گذاشتیم.  

ای همیشه به آلمان پرواز كرد اما بعد از چهار ماه اما از عدالت خداوند سیاوش بعد از ازدی بر

 تصادف كرد و قطع نخاع شد و روی ویلچر به ایران بازگشت.  

 وقتي خواستم دفتر خاطراتم را ببندم، سپهر كه كنارم ایستاده بود گفت:  

غزال قبل از اینكه ببندیش زیرش بنویس» عشق چراغ هدایتي است برای هر گم كرده راهي« 

 دارم وقتي بچه ها بزرگ شدن این دفتر رو بخونن و درس عبرتي بگیرن.   چون دوست

  

  

 


